مدمه مولف نه 
باب اول: 
عصر خلیفه ابویعقوب یوسف 
فصل اول: عصر خلیفه ابویعقوب یوسف‌ین عبدالموّمن ۳ 
فصل دوم: حوادث اندلس و سقوط مملکت شرق ۲۳۵ 
فصل سوم: حرکت به سوی اندلس برای جهاد و شکست در جنگ و بذه 1۹ 
فصل چهارم: حوادث اندلس و مفرب ۷۳ 
فصل پنچم: جنگ شنترین و بشته شدن خلیفه ابویعقوب یوسف‌بن عبدالمومن ۰ ۸٩‏ 
باب دوم 
عصر خلیفه ابویوسف یعقوب المنصور تانبرد عقاب رل 
. فصل دوم: حوادث اندلس و افریقیه ۱۳۳ 
فصل سوم: نبرد الارگ ۱۵۳ 
فصل چهارم: حوادث بعد از نبرد الار ٍ تا وفات المنصور ۱1۷ 
فصل پنجم: عصر خلیفه محمدالناصر لدین‌الله ۱۸۲ 
فصل ششم: نبرد عقاب ۲۳۱ 


باب سوم: 
دولت موحدی در سراشیب انحلال و تجزیه 


فصل اول: عصر خلیفه یوسفالمستنصربالله و اوایل ظهور بنی‌مرین ۲۱ 
فصل دوم: ابومحمد عبدالواحد و ابومحمد عبدالله ملقب به العادل و شورش البیاسی 
در اندلس ۳۵۷ 
فصل سوم: عصر خلیفه ابوالعلی ادریس المامون و الغای رسوم المهدی بن تومرت و 
قیام دولت حفصیان در افریقیه ۳۷۵ 
باب چهارم. 

فروپاشی اندلس و سقوط شهرهای بزرگ آن ۳ 
فصل اول: شورش در مرسیه و بلنسیه و هشداری به مرحلة نخستین انقراض ‏ ۲۹۵ 
فصل دوم: ابن‌هود و این‌الاحمر و سقوط قرطبه ۳۷ 
فصل سوم: سقوط بلنسیه و شهرهای شرقی ۳۳۹ 
فصل چهارم: سقوط اشبیلیه و شهرهای غربی ۳۵۵ 

باب پنجم 
پایان دولت موحدین ۳۷۵ 
فصل اول: عصر خلیفه ابومحمد عیدالواحد الرشید ۳۷۷ 
فصل دوم: عصر خلیفه ابوالحسن علی‌السعید ۳۹۷ 
فصل سوم: عصر خلیفه ابوحفص عمرالمرتضی ۷ 
فصل چهارم: پایان دولت موحدی, عوامل پر کندگی و سقوط 1۳۷ 

باب ششم 
:۰ ممالک اسپانیای مسیحی در خلال عصر موحدی 32 
فصل اول: قشتاله و لیون از عهد آلفونسوی هشتم تا عهد فرناندوی سوم ۰ 6۵۱ 
۱- مملکت قشتاله ۵۱> 
۲- مملکت لیون (لگون) 1۲ 
۳- قشتاله و عصر فرناندوی سوم 11۲ 


فصل‌دوم: آراگون و ناوار و پرتفال از اواخر قرن یازدهم تا اواخر فرن دوازدهم 4۷۱ 


سس 


۱- مملکت آراگون 
۲-مملکت ناوار (نبره) 
۳- مملکت پرتغال 


باب هفتم 
نظام دولت موحدین و ویژگیهای عصر موحدی 
فصل اول: حکومت. موحدی در مفرب و اندالس و اوضاع سیاسی 
و نظامی و اداری آن 
۱- نظام حکومت موحدی 
۲- نیروی نظامی 
۴ حکومت موحدین در اندلس 
فصل دوم: جنبش فکری دراندلس درخلال عصر موحدی. الف 
فصل سوم: جنبش فکری دراندلس درخلال عصر موحدی. ب 
فصل چهارم: جنبش فکری دراندلس درخلال عصر موحدی,ج 
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بسم‌الله الرحمن الرحیم 


در قسمت اول این‌مجلد*از تاریخ دولت اسلامی در اندلس» 
تاریخ دولت مرابطی را در مغرب و اندلس از وفات مسوسس آن 
یوسف بن تاشفین در سال ۵۵۰۰ /۱۱۰م تا سقوط آن دولت به 
مدت نزدیک به چهل‌سال و روی کار آمدن دولت موحدی به دست 
داعی و امام آن المهدی بن تومرت آوردیم و نیز از فتوحات آن و 
مستحکم شدن پایه‌های آن در مغرب و اندلس به دست اولین خلیفة 
آن عبدالموّمن بن علی موّسس دولت بزرگ موحدی سخن گفتیم. 

در این قسمت یعنی قسمت دوم مجلد سوم" سراسر عصر 
موحدین را در مفرب و اندلس, از آغاز فرمانروایی دومین خلیفه آن 
ابویعقوب یوسف بن عبدالموّمن یحنی از سال ۵۵۵۸ /۱۱۱۳م تا 
انحلال و سقوط آن در عهد آخرین خلفای آن ادریس ملقب به 
آبودبوس یعنی تا سال 10۸" /۱۳۲۲۹م مسورد بسررسی قسرار 
می‌دهیم. اين برهه از زمان که بیش از یک قرن است دورانی است 
مشحون از حوادث و تطورات عظیم. چه در مفرب و چه در اندلس, 

با وجود آنکه در عصر موحدین اندلس جر قطری از اقطار 
متعدد آن دولت نبود؛ و تابع مغرب و حکومت مرا کش بود ولی 
آهمیت سیاسی و نظامی و استقلال سعنوی و حضاری خود را 
همچنان حفظ کرده بود. از این‌رو ما نیز تاریخ اندلس و تاریخ 


۵ جلد سوم ترجمه فارسي: 
8۵ » جلد چهارم ترجمه فارسی- کتاب حاضر 


مبارزات آن با دول اسپانیای مسیحی را در این مرحلة طولانی از 
تاریخ موحدین مورد توجه خاص قرار داده‌ایم و سراسر حوادث آن 
سرزمین را در سایه حکومت موحدي تا قیام دولت بنی‌هود در شرق 
منطقة وسطای اندلس سپس قیام معلکت غرناطه» آخرین دولتهای 
اسلامی در اندلس به دست موّسس تابغاً آن محمدین احمدالنصری 
به رشتة تحریر کشيده‌ايم. بویژه از حوادث اندلس در این دورة 
تاریک از تاریخ آکسنده از رنجها و سختی ها و شوربختیهای آن و 
سقوط شهرهای بزر گش به دست دشمن» که شعر اندلسی را از آه و 
افسوس انباشته و ابوالطیب السرندی را بسرانگیخته تا سوکنامة 
دردناک خود را با این مطلع: 


ر لکل شیء اذا ماتم نقصان فلایفربطیب العیش انسان 


بسراید» سخن سر کرده‌ايم. در بیان این حوادث الم افزا از تارخ 
دولت اسلامی در اندلس کوشیده‌ایم که تسفاصیل ایسن تسراژدی 
اندلسي را در پرتو منابع و مأخذ عربی وقشتالی بیان کنبم و به آنجا 
برسیم که مجلد پایانی اين دوره از کتاب صا «نه‌ایقالا ندلس و 
تاریخ‌العرب المتنصرین» آاز می‌شود. و آن بایان این سلسلا 
طولانی از اعصار تاریخ اندلس است که مولف آن بیش از بیست‌وپنج 
سال عمر بر سر آن گذاشته است. کوشيده‌ايم که در شرح هریک از 
دودورة مرابطین و موحدین, در پایان,فصولی در باب طبیعت نظام 
و ویژگیهای آن عصر و از جنبش فکری در اندالس در خلال آن 
بیفزائيم. در پایان قسمت اول اين مجلد آنچه را وابسته به عصر 
مرابطین بودآوردیم‌درپایان این‌مجله نیز چنین فصولی در یاب‌نظام 
و ویژگبهای عصر موحدین خواهیم افزود و از جنیش فسکری در 
اندلس در خلال آن حکایت خواهیم کرد. هرچند نه ببه طسور 
تفصیل, زیرا این عرصه بس گشاده است و ادای حق آن محتاج به 
مجلدات چندی است. مسلم است که آن چیزی جز تاریخ تمدن 
اندلس نخواهد بود و نویسنده را نه دیگر زمان آن هست و نه 
نیروی آن... 

منت خدای را که مرا توفیق داد که این سالیان دراز را در 
بلاد اندلس و مفرب به تفحص پردازم. و همچنانکه بر ویرانه‌های 
تمدن اسلامی در اندلس سرشک می‌افشاندهام. بسراي دست یافتن 
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بهمنابع اصیل تحمل سفرها کنم و انبوهی از اسناد فراچنگ آورم. 
امید آن دارم که خداوند مرا سعادت آن دهد که این رسالت علمی 
جلیل به پایان برسانم آن‌سان که علم و تاریخ را راضی کرده باشم. 
اگر چنین توفیقی نصیب من گرداند سهترین پاداشی است که در 
برابر صرف این سالیان دراز عمر خود و اين تلاش و کوشش مستمر 
به من ارزانی داشته است. 


محمد عبداله عنان 
قاهره. جمادی‌الاول سال ۱۳۸6 هجری 


برابر با سپتامبر سال ۱۹۱6 میلادی. 


یازده 





فصل اول 





آبو قوب بو سف بن عبدالمقمن 





چون خلیفه عمدالموّمن بن علی در شب جمعا دهم جمادی‌الاخر سال ۵۵۸"ه | 
پانزدهم ماه مه سال ۱۱۲۳ م در شهر مرزی سلا جهان را بسدرود گفت» پس‌سرش 
السیدابویعقوب یوسف به جایش نشست و در روز جمعلً دهم جمادی‌الاخر در همانجا که 
پدرش مرده بود با او بیمت شد. برادرش السید ابوحفص عمر و شیخ اب وحقص عمر 
هنتاتی بزرگ مشایخ موحدین, بنا بر وصیت خلیفةً متوفی -چنانکه زین پیش آوردیم- 
تنظیم کارهای او را برعهده گرفتند. خلیفة جدید در این هنگام جوانی بیست‌وپنج ساله 
بود و در تینملل در سوم ماه رجب سال ۵۳۳ ه راده شده بود. مادرش ره دخست 
قاضی و فقیه موسی‌بن سلیمانالضریر تینمللی بوذ! وأسوسی‌بن سلیسمان از امحاب 
خمسین (یعنی پنجاه نفری که پس از ده تن نخستین به محمدین تومرت روی آوردند) 


|.المراکشی, المعجب. ص ۱۳۲. روض‌القرطاس: ص ۰۱۳ ابن‌ابی‌زرع نام مادر خلیفه ابویعفوب را عايشه 
ضبط کرده.الحل لا لموشیه‌ص ۲۰ ۱. ابن‌الخطيب. الا حاطه مخطوط اسکوریال» شماره ۱۱۷۳ الفزیری» بر گ 
۳۹۵ 


3 تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
بود. چون مراسم بیعت به پایان آمد خليفة نو از سلا به مراکش شد و در قصر خلافت 
فرود آمد. شیخ ابوحفص برای موحدین برحسب طبقائشان موعظه کرد و آنان را بسه 
اطاعت تحریض نمود و اطاعت از خلیفه را در زمره واجبات آورد. سپس وفات خلیسقه را 
اعلان کردند و پیکر او را به تینملل حمل نمودند و در آنجا در نار قبسر مسحمدبن 
تومرت به خاگ سپردند. 

از بیعت ابویعقوب یوسف کسی تخلف نکرد مگر بعضی از مشایخ موحدین و سه تن 
از برادرانش: السید ابوالحسن علی والسید ابومحمد عبداله والی بجایه والسید ابوسمید 
والی قرطبه. ابوالحسن در شب مرگ پدر در کنار او بود و با برادر هم بیمت کرد ولی 
پس از به خاک سپردن خلیفة متوفی که از تیئملل باز گردید عزلت اختیار کرد و از 
شدت حسد و کینه بیمار شد و در اواخر سال ۵۵۸ ه در گذشت. اما السسید ابومحمد 
عبدالله والی بجایه همچنان در مقر فرمانروایی خود بماند و نامه‌های مبهرآمیز خلیسنه 
پی‌درپی در دلجوئی او ارسال می‌شد و او تعلل می‌کرد و عذر می‌آورد که اکنون آمسادة 
حرکت نیست. تا قریب به یک سال‌ونيم سپری شد. در این هنگام بنا جمعی از حاشية 
خود عزم مراکش کرد و در راه مرگش در رسید و به سال ۵1۰ بمرد. برادرش از مرگ 
او تأسف خورد و زن و فرزندش را مورد عطوقت خویش قرار داد و تگبریست تبا بسرای 
بجایه والی جدیدی بر گزیند. 

السید اپوسعید عثمان از آنجا که ریاست اندلس را داشت و اندلسس نیسما دوم 
امپراطوری موحدی بود بیم آن می‌رفت که دست به شورش زند. برادرش سه تسن از 
حفاظ موحدین: ابوعبداله ین ابراهیم و ابویحیی‌ین ابی‌حفخص و ابوالربیع سلیمان‌بنن 
داود را به نزد او فرستاد تا مگر بیاید. اینان چون به قرطبه رسیبدند» ابنوسعیا خنود را 
بیمار ساخت و اینان جز با رنج فراوان به دیدار او رخصت نیافتند و چون با او به گفتگو 
نشستند, جز وعده‌های سردرگم چیزی حاصل نکردند و چون به سرا کش بباز گشتند» 
ابوسعید به وعده‌های خود عمل ننمود و قدم از قدم ببرتداشت. شاینعات قوت گرفت. 
السید ابوحفص عمر عزم آن کرد که خود به تزد برادر رود و او را در جبل‌الفتح (جبل 


عصر حلیفه ابویعقوب... ۵ 
طارق) دیدار کند. در آغاز ربیع‌الاول سال ۵1۰ با جسعی از مشایخ مسوحدین چسون 
ابویحیی‌ین ابی حفص و ابویعقوب بن یخیت و اسحاق ین جامع و یوسف بن وانودین و 
جماعتی از سرآن شورشهای اندلس چون سیدرای بن وزسر و ابوالفخار صاحب لسبله و 
جمعی از شیوخ لمتونه و مسوفه با چهار هزار سوار برای تقویت قوای اندلس, از سراکش 
بیرون آمد. چون به سلا رسید لشکر پیش افتاد تا از آب گذشته ببه اندلنس درآیند. 
والسید ابوحقص یک ماه در سلا درنگ کرد و در خلال آن ابوسعید را که در قرطبه بود 
خبر داد که برای دیدار او آمده است و می‌خواهد در جبل‌الفتح با او بنه گفتگو نشیند. 
هنگامی که وارد طنجه شد با کاتب خود عبدالملک بن عیاش و بعضی از خواص خود» از 
راه در یا رهسپار سبته گردید و دیگر همراهان او از راه خشکی به سبته رفتند. یک روز 
پس از رسیدن السید ابوحفص به سبته. از جزیرةالخضراه سفینه‌ای در رسید. و خبر آورد. 
که السید ابوسعید با خواص و مشایخ در جبل‌الفتح منتظر دیدار بسرادر است. السسید 
ابوحقص و یاران نیز در همان روز از دریا گذشتند و به جبل‌الفتح رفتتد. عبدالملک بسن 
صاحب‌الصلاة که خود در زمر حاضران بوده حکایت می‌کند که مراسم ورود مهمانان در 
میان غرش طبلها و فریادهای شادی انجام گرقت و هسیأتهایی از قرطبه و غرناطه و 
اشبیلیه و دیگر شهرهای اندلس حضور یافته بودند. در راس هیأت اشبیلیه فقیه‌الحافظ 
ابن‌الجذ بود و قاضی ابوبکر غافقی و صاحب‌المخزن مسحمدین المعلم. اب وحفص و 
برادرش ابوسعید در قصر جبل نشستند تا هیاتها یک یک به سلام آمدند و خطبه‌ها 
ایراد شد و شعرا شعرهای خویش برخواندند» آن‌سان که به هنگام ورود عسبدالمومن 
چنان می‌کردند. دو امیر پانزده روز در آنجا درنگ کردند. روزها به خوشی می گذشت 
و شایعات فروکش کرد و هیأتها باز گردیدند و ابوسعید و ابوحفص با یاران خویش به 
سبته آمدند و پس از سه روز رهسپار مرااکش شدند. برادرشان خلیفه ابویعقوب یوسف تا 
بیرون قصر به استقبال آمد. ابوسعید. در اول ماه رجسب سال ۵٩۰‏ ه به مرا کش وارد 
شد. در اینجا نیز استقبالی شایان به عمل آمد و شعرا مدایح خود خواندند و بر آن همه 


٩‏ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
شایمات پرد؛ فرآموشی افتاد.۲ 

آنچه در باب به خلافت رسیدن ابویعقوب پوسف و بیعت کردن با او و سر باززدن 
بعضی از برادرانش از بیعت با او آوردیم ینابر قول دو مورخ منوحدی نعاصر آن وقایع» 
البیذق و ابن صاحب‌الصلاة بود» زیرا بیشتر از دیگر روایات درخور اعتماد بودند.۲ انا 
روایت دیگری نیز هست حاکی از اینکه بیعتی که پس از منر گ عبدالموّمن با پس‌سرش 
ابویمقوب پوسف به عمل آمد بیعت کامل و تمام نبودء زیرا جمعی از مشایخ موحدین و 
بعضی از برادرانش در آن شرکت نکرده بودند. بنابراین به عنوان «امیر » بسنده کرد تا 
بیعت تمام و کامل به عمل آید. ابویعقوب یوسف لشکری را که بدرای جهاد بسیج شده 
بود پراکنده ساخت و به مرا کش باز گردید. در مرا کش درنگ کرد و به همه شهرهای 
قلمرو خود در مغرب و افریقیه و اندلس نامه نوشت و بیعت طلبید. از همه‌جا اعلام بیعت 
شد. مگر از قرطبه که برادرش ابوسعید عثمان در آنجا فرمان می‌راند و همچنین از بجایه 
که زیر نظر برادر دیگرش السید ابومحمد عبدالله بود. در سال ٩۵۵ه‏ آن‌دو برادر با 
همه شیوخ امارت خویش به نزد او آمدند و بیعت کردند. بدینگونه کار بیعت به پایان 
۷7 ۱ 

قاضی ابوالحجاج یوسف بن‌عمر که از فضات دولت عبدالمومن و مورخان صوحدین 
است می‌گوید که بیمت عمومی باابویعقوب سوسف درروز هشتم ربنیع‌الاول سال ۵1۰ 
انجام گرفت و اين دوسال بعد از وفات پدرش عبدالموّمن و بعد.از بیمت کنردن برادر او 
السید ابوسعید والی فرطبه بود. از آن پس او را امیرالمومنین خواندند و حال آنکه زان 
پیش او را امیر می‌خواندند؟. 

آبویعقوب یوسف از همان آغاز منصب حاجبی را به برادر خود السید ابپوحفص 


۲.اپن صاحب‌الصلاة, المن بالامامه علی)لمستض‌فین (نستتا خطی پادشده, آکسفورد). بر گهای 6۸ تا ۵۷: 
البهانالمفرب, بخش سوم. که تلخیص مطالب این صاحب‌الصلاة است 

۳اخبارالمهدی بن توصرت. ص ۸۸6. المن‌بالامامه,بر گ 1۵ 

6 آبن ابی‌زرع. روض‌القرطاس» ص ۰۱۳۷ 


عصر خلیفه ابویعقوب... ۷ 
سپرد و این منصب درآن عصر به معنی وزارت و امارت بود. حاجب از سوی سلطان و از 
زبان او فرمان می‌راند. السید ابوحفص درزمان پدرش عبدالمومن نیز همین مستصب 
داشت. روابط او و برادرش بسی دوستانه بود و آبوحفص درسمت خویش اختیار تام 
داشت آن سان که خلیفة واقعی او بود و برادرش ابویعقوب را نام خلافت بود. وزیسر» 
ادریس‌بن‌ابراهیمین جامع از خویشاوندان المهدی, درنزد آن دو برادر به حل و فصل 
آمور می‌پرداخت و باهیأتهایی که از اطراف می‌آمدند دیدار صی‌نصود و سخن آنان 
می‌شنید و به آن دو برادر می‌رسانید.* السید ابو حفص درمقام حاجبی خویش بیش از 
دوسال نهایید و از آن پس حجابت و وزارت به ابن‌جامع واگذار گردید. 

درآغاز عهد ابویعقوب درسال ۱6/۵۵۵٩‏ ۱م درمنطقهً غماره به زعامت مزیز دغ 
ماری صنهاجی- از صنهاجة مفتاح- شورشی برپا شد و او برآن منطقه غلبه یافت. جمع 
کثیری از فبایل غماره و صنهاجه واوریه براو گرد آمدند. مزیزدغ به نام خود سکه زد و 
لشکر به اراضی تاودا درنزدیکی فاس کشید و دست به قتل و تاراج زد. خلیفه ابویعقوب 
لشکری از موحدین به دفع او گسیل داشت. سردار این سپاه یوسف بن‌سلیمان بسود. 
درروایت البیذق آمده است که موحدین بامزیزدغ جنگید ند تا سپاهیانش پرا کنده شدند 
و او خود به توحید- مذهب موحدین- گردن نهاد. ابویعقوب اجازت داد که به اندلبس 
رود. مزیز دغ به قرطبه رفت. ابن‌ابی‌زرع می‌گوید آن مرد شورشی کنشته شد و سرش را 
به مراکش آوردند". 

گفتیم که السید ابوحفص برای یاری قوای اندلس به هنگامی که به دیدار برادر 
خود ابوسعید به جبل‌الفتح می‌رفت. سپاهی از آب گذرانید. شمار این سپاه چهار هزار 
سوار بود که بیشترشان عربها بودند و اکنون می‌گسوليم کسه سردارشان اب وسعید 
بن‌الحسن و ابوعبدالله یوسف بودند. چون به اشبیلیه در آمدند پانصدتن از ايشان برای 


۵. ابن صاحب الصلاه. السن بالا مامه (نسخ یادشده) برگ 4۸ ب.ابن‌عذاری, البیان المفرب, بخش سوم ص 
14۵ 
". رجوع کنيد به اخبار المهدی بن‌تومرت, ص ۱۲ و روض)لقرطاس ء ص ۰۱۳۷ 


۸ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
تحکیم پاد گان بطلیوس به آنجا فرستاده شدند. قضا را درهمان روزها جمعآعاتی از 
مسیحیان اهل شنترین برآن منطقه تاخته بودند. سپاهیان صوحدین آنان را پسرا کنده 
ساختند و بیشترشان را کشتند. شیخ ابوسعید و شیخ ابوعبدالله باقی لشکر را از اشبیلیه 
به قرطبه بردند تاجبهة دفاعی قرطبه را دربرابر تعرض ابن‌مردنیش استحکام ببخشند. 
موحدین پس از اند ک استراحتی به حوالی قبرطبه لسشکر بسیرون آوردند. در آنجا 
دروادی‌لک باجمعی از سپاهیان محمدین سعدبن مردنیش- له مورخین موحدی از 
آنان به اشقیا یاد می‌کنند- رویاروی شدند. مسیان دول‌شکر (در ماه شعی‌آن ۵1۰ 
۱۱۷۵/۵م) جنگی سخت که بیشتر برسر دسترسی به آب بود, درگرفت و بی‌هیچج 
نتیجه‌ای پایان یافت. آن دو سردار خبر این نبرد هولناک به مرا کش فرستاد ند و از آنجا 
یاری طلبیدند. السیدابوحفص لشکری از موحدین و عربها ببسیج کبرد و خود همراه 
برادرش ابوسمید عثمان والی قرطبه, دراوایل ماه رمضان از مراکش بیرون آمد و شتابان 
از آب گذشت و به اشبیلیه رسید, درآنجا باسران موحدین دیدار کرد و رأی هسمگان 
برآن قرار گرفت که پیش از آنکه ابن‌مردنیش به قرطبه لشکر آورد آنان برسر او تازند!. 
دراول ماه ذوالقعده سال ۵1۰ه قوای موحدین از اشبیلیه بیرون آمبد و رهسپار 
شمال شد تا به قرطبه رود. چون به اندوجر که یکی از پایگاههای اببن‌سردنیش برای 
حمله به قرطبه بود. رسیدند برآن هجوم آوردند و درحال برآن استیلا یافتند. ساکنان 
دژهای مجاور اعلان فرمانبرداری نمودند و امان خواستند. موحدین برحوالی اندوجر 
لشکر فرستادند و براسیران و غنایم بسیار دست یافتند. ابوحفص جممی از موحدین و 
عرب را برگزید و از اندوجر به جنوب راند تااز راه جلگه به مرسیه رسد. بی‌هیچ مانعی به 
حوالی بسطه رسید. سپاه موحدین درهمه جا تاراج و کشتار کرد و هسرچه ارزاق بسود 
بستد و هرچارپا یافت باخود ببرد. درنزدیکی بسطه گروهی از تیراندازان به آنان ملحق 
شدند و موحدین به سوی لورقه رآندند و بردژ بلج یا ببلش* گذشتند. اينن دژ یکی از 


۷ ابن صاحب الصلاد. المن بالا مامه پرگ ۷ب و ۸خالف. 
۸. به اسپانیاییی 0اتاتن۳[ عمزه ۷ 


عصر خلیفه ابویعقوب... ٩‏ 
پایگاههای مهم ابن‌مردنیش دراین منطقه بود. فنرمانده دز عرفی و بارانش ام‌ان 
خواستند و در دژ یک پادگان موحدین استقرار یافت. 

محمدین سعدین مردنیش که درائناء این احوال نیروی خویش گردآورده بود و 
جمع کثیری از مسیحیان درلشکر او بودند از مرسیه بسیرون آمد و در لسورقه راه 
برموحدین بگرفت تانگذارد به مرسیه روند. 

چون موحدین‌گذار از گردنه‌هاي صعب‌العبور کوهستان را دشوار یافتند. به سوی 
غرب گردیدند و به دشتی به نام الفندون واقع درمیان لورقه و قر طاجئه روی نهادند. اين 
دشت از مناطق پرنعمت آن منطقه بود و از آنجا به سوی مرسیه راندند. درفتحنامه‌ای 
که به مرا کش نوشتهاند چنین آمده است. ولی البیذق مي گوید که موحدین بربلش و 
قرطاجنه و لورقه غلبه یافتند و مردمش را به مذهب خویش- توحید- درآوردند و به 
هنگامی که ابن مردنیش به لورقه آمد. موحدین درآنجا بودندا. 

آبن مردنیش سپاه خود را از راه کوهستانی به مرسیه برد. روز جمعةٌ هفتم ذوالعجة 
سال ۵۵7۲۰ /۷اکتیر سال ۱۱۳6م موحدین هنگام ظهر به قحص (دشت) مرسیه رسیدند. 
آنجا تامرسیه بیش از چهار یا پنج میل فاصله نداشت. درجایی به نام فحص الجلاب فرود 
آمدند. ابن مردنیش راه بر آنان بربست. موحدین لشکر خویش را که از فبایل هرغه و 
تینملل و هنتاته و جدمیوه و دیگر قبایل موحدین بودند تعبیه دادند. همچنین سپاهیان 
عرب از بنی‌هلال و ریاح و جشّم و رعین و نگهباتان سیاه‌پوست خاص امسیر نیز صف 
کشیدند. از همان فتحنامه یادشده برمی‌آید که لشکر موحدین شامل دوازده همزار 
جنگجو بوده و اين غیر از پاد گان غرناطه است که خود درحدود چهارهزار نفر درتحت 
فرمان شیخ ابوسعید و شیخ ابوعبدالله بود و نیز هشت هزار نفر که السید ابوحفص و 
برادرش باخود برده بودند. از شمار سپاهیان این‌مرد نیش آگاهی نداریم ولی مسیحیان 
مزدور سپاه را سیزده هزار جنگجو تخمین زدماند. 


٩اخبار‏ المهدی ابن‌تومرت» ص ۰۱۲۱ 


۱۰ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 

موحدین به صدق و ثبات کوشيدند و ابن‌مردنیش حمله آغاز کرد. نخست برعربها 
زد و آنان را تارومار ساخت سپس روی به موحدین نهاد. میان دولنشکر نبردی هائل 
درگرفت و اين نبرد تافرونشستن خورشید. درافق غروب ادامه یافت. عاقبت مسوحدین 
قوت کردند و برسپاه ابن‌مردنیش زدند و شمار بسیاری را کشتند. دراین پیکار هفت تن 
از شیوخ عرب به قتل رسید ند. ابن‌مرد نیش بابقایای لشکر خود در کنار تپه‌ای پناه گرفت 
و چون شب تاریک شد به مرسیه شتافتتد و درشهر به دفاع پرداختند. بامداد روز دیگر ‏ 
روز هشتم ذوالحجه/ شانزدهم اکتبر» موحدین ببه سوی مبرسیه درحنسرکت آمندند و 
درنزدیکی شهر فرود آمدند تأمراسم عیداضحی را به جای آورند. از آنجا دسته‌هایی از 
سپاهیان خود را به اطراف گسیل داشتند و از جمله به باغهای پرنعمت ابن‌مرد نیش. 
آنگاه باغنایم و آذوقةً بسیار بازگشتند. 

طلایه‌های لشکر موحدین به اریوله والش رسید. السید اببوحفص و السید اب‌وسعید 
فتحنامه به مرا کش فرستادند. اپن فتحنامه به انشای کاتب ابوالحسن بن‌عباش بود. فتحنامه 
در روز بیست‌وسوم ذوالحجه برسید و برای حاضران از مشایخ و طلبه خوانده شد. سپبس در 
مسجد‌جامع بر سرجمع خواندند."۱ شکست فحص‌الجلاب یکی از ضربات سخت بر شورش 
ابن‌مردنیش بودوسیب شد که سلطا او برشرق اندلس برافتد. 

در مدت غیبت السید ابوحفص, یعنی در سال ۵۸۵1۱۰ در مرا کش حادثة مهمی اتفاق 
افتاد. از این قرار که خلیفه ابویعقوب یوسف وزیر خود ابوالعلاء ادریس‌بن‌جامع را به تدبیر 
آمورخویش بر گماشت و او را از مقربان در گاه خودساخت. ابن‌جبامع نیز چندتن از رجال 
پاکدل را به معاونت خویش بر گزید. از جمله و مقدم برهمه خطیب ابوالحسن الاشبیلی بود. 
ابن‌جامع در این منصب تازه لیاقت و کاردانی خویش آشکارساخت و در اجبرای عدالت و 


۰ رجوع کنید به اپن صاحب‌الصلاة, المن بالا مامه (نسخا پادشده برگ ۸ تا7۰ب. نص فتحنامه‌در بر گ« وب 
تا ۱۳ الف آمده است. روضالقرطاس, ص ۱۳۷ . ابن عذاری البیان العفرب؛بخش سوم ص 16 و ۰1۵ و نیز: 
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: مره مت‌دهله۷ :و ,1۳ :219 .۶ 


عصر خلیفه ابویعقوب... ۱۱ 
تأمین امنیت به‌گونه‌ای بود که رعایا, کوهستانها و دشتها را تنها زیرپای می‌سپردند و از 
کس جز خدای بیمی به دل راه نمی‌دادند و کس نبود که دست باری به سوی او دراز کند و 
محروم باز گردد و مقررداشت که بروفق دستور شریعت ز کاتها گردآوری شود و به مستحقین 
شرعی آن داده شود .۱۱ 

در همین سال باردیگر در منلطقه غماره شورش افتاد. بعضی از بطون صنهاجه به پیروی 
از این‌منعفاد نقض طاعت نمودند. شیخ ابوحفص عمرین یحیی با جمعی از موحدین بر سر 
او راند. شیخ ابوحفص عمر به کوهستانهای غماره لشکر برد و شورشگران را درتنگنا افکند 
تا امان خواستند و توبه کردند."۱ ولی چنانکه خواهیم دید, ایس فسرمانبرداری مسوقت و 
خدعه‌آمیز بود. 


۲ 


پس از پیروزی موحدین در نبرد فحص‌الجلاب السید ابوحقص و السید ابوسعید دراماکن 
مفتوح پاد گانهایی از موحدین نهادند و اموربه نظم آوردند سپس از حوالی مسرسیه با 
سپاهیان خودباز گشتند. چون به قرطبه رسیدند | بوسعید در آنجا ماند تا منصبی را که پیش 
از این خلیفه برادرش به او داده بود اشغال کند و السید ابوحفص به آشبیلیه راند و آنگاه از 
دریا گذشت و به مرا کش باز گردید. ظهر روز دهم ربیع‌الاول سال 3۵٩۱‏ به مراکش رسید. 
ابن صاحب‌الصلاة می‌گوید امیر امام ابویعقوب خود به استقبال برادر بیرون آمد. آن 

عده از لشکریان را که در مرا کش بودند جهت پیشباز او تعبیه داد. سیباهانی را که زمرء 
نگهبانان بودند جافه‌های رنگین پوشانید و سواران موحدین و دیگران زره بر تن و پيادگان 
جوشن بر تن و نیزه در دست در دو صف ایستادند. علمها به اهتراز آمد و بر طبلها فبرو 


۱ ابن صاحب الصلاة, المن بالامامه, ۱ ۷الف و ب. 
۳ .البیذق, اخبارالمهدی بن تومرت.صع ۱۲ والمن بالا مامه, ۱ ۷الف. 


۱۳ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
کوفتند و خود سوار بر اسب بود و وزیرش ابوالعلاء ادریس در ر کاب او راه می‌رفت و امیر با 
او سخن می‌گفت و فرمان می‌داد و وزیر برفور انجام می‌داد و بازمی گشت. امیر ابویعقوب 
نیزه بلندی بر دوش نهاده بود. در میدانی که روبه‌روی باب‌الشریعه میهیا کرده بودند دو 
امیر به یکدیگر رسیدند. و فریادهای شاد ی در میان غرش‌طبلها اوج گرفت. دو برادر از 
اسب فرود آمدند و یکدیگر را در آغوش گرفتند. آنگاه سوار شده به سوی قصبرالعبیق در 
حرکت. آمدند و پس از نماز عصر به قصر رسیدند. دیگر روز ضیافتها برپاشد و موحدین و 
عربها و دیگران که از راه آمده بودند بر سفره‌های اطعمه و اشربه گرد آمد‌ند. این ضیافتها 
پانزده روز ادامه داشت. سپس حاضران را عمامه‌ها و کلاهها و دیگر جامه‌ها داد. و هسمه 
مردم چه غازیان و چه کسانی را که به غزا نرفته بودند زروسیم بخشید. هر سواری را چه از 
موحدین و چه از عربها بیست دینار داد و به هریک از اعیان و مشایخ موحدین و شیوخ عرب 
صد دینار. همگان شادمان شدند و پانزده روز همچنان بر طبلها می‌کوفتند. سپس نمحازیان 
به میان فبایل خود باز گشتند.۴ 

چون این مجالس سور و سرور پایان گرفت. خلیفه ابویعقوب در کار والیان نظر کرد. 
نخست به آشبیلیه و قرطبه پرداخت و پس از مشورت با برادرش ابوحفص برادر دیگر خود 
السیدابوز کریا یحیی‌بن عبدالموّمن را به امارت بجایه فرستاد. 

آبوز کریا در آغاز ماه جمادی‌الاول سال ۵1۱ با جمعی از فرزندان جماعت و حفاظ به 
بجایه رفت. خلیفه امارت اشبیلیه را به شیخ ابوعبدالله‌بن ابی ابراهیم اسمن‌اعیل یکی از 
اصحاب عشر؛ المهدی داد و ابوز کریابن سنان را که خود از اکابرعلمای دعوت المهدی بود 
به وزارت او بر گزید. شیخ ابوعبدالله در صحبت حفاظ از مرااکش بنیرون آمد و در بیست و 
یکم جمادی‌الآخر به سوی اشییلیه حر کت کرد و در اول رجب به اشبیلیه رسید. چون برسید 
خبر یافت که جمعی از مسیحیان شنترین بر ولایت غرب تجاوز ورزیده‌اند و تا طلیاطه در 
جنوب شرقی لبله پیش تاخته‌اند. شیخ ابوعبدالله سپباهی از حفاظ و عسربها و لب‌شکریان 


حصر خلیفه ابویعقوب... ۱۳ 
اشبیلیه به سرداری ابوالعلا ابن عزون به دفع ایشان فرستاد. اينان بر دشمن ظفر یافتند و با 
غنایم و اسیرآن بسیار باز گردیدند. خبر اين واقعه را والی جدید به خلیفه نوشت و خلیفه او 
را سپاس گفت. 

پس از چندماه که از امارت شیخ ابوعبدالله در امارت اشبیلیه گذشته بود» خلیفه برادر 
دیگر خود السید ابوابراهیم اسماعیل‌بن عبدالموّمن را به امنارت اشبیلیه گ‌سیل داشت. 
ابوابراهیم اسماعیل در اول ماه ذوالحجة سال ۵۱ به مقر ولایت خویش رسید و مقرر شد 
که شیخ ابوعبدالله آمور لشکری را برعهده بگیرد. کار براین روال بود تا آنگاه که خلیسفه در 
اواخر ماه شعبان سال ۵71۲ ابوعبدالله را به امارت غر ناطه فرستاد. خلیفه درهمان وقت 
برادر خود السید ابوسمید والی قرطبه را به حضرت خواند و او در اوایل ذوالقعدة سال ۵1۱ 
ه قرطبه را به سوی مراکش ترک گفت. 

در همین سال ۵1۱ ه خلیفه ابویعقوب یوسف با مُشایخ موحدین به سگ‌الش 

نشست و مقررشد به عنوان علامت خلافت عبارتی بسرگزینند. رأیشان براین جم له 
قرار گرفت: «والحمدلله وحدهع که خلیفه آن را به دست خود بر اوامر و احکام بسنویسد. 
نخستین فرمانی که با نشان خلافت فرستاده شد نامه‌ای بود به قلم ابوالحسن‌بن عیاش به 
برادر خلیفه ابوسعید و اصحاب او در قرطبه. مقرر شده بود که او نسخه‌ای از آن را به دیگر 
بلاد بفرست. 

در اين فرمان خلیفه دستور داده بود که احکام بر مقتضای عدالت اجرا شود و احکام 
اعدام را به نزد او فرستند و هیچ یک از حکام صوحدین از سوی خود در خون کسی رای 
ندهند» مگر آنگاه که ماجرا را مشروحا به خلیفه عرضه دارند و نظر شهود و عدول در شرح 
ماجرا آمده باشد. همچنین اقوال مظلومین و دلایل و اقاریر و اعترافات ایشان و دلایمل 
ظالمین نوشته شود تا هر کس به مقتضای قانون به حق خود برسد. اما جرایمی که فبروتر از 
قتل است چون زدن یا مجروح کردن یا دزدی یا قتل غیرعمد درنهایت دقست تحقیق شود و 
حکم صادر گردد. خلیفه در پایان مقر داشته بود که اين فرمان به هم شهرها فرستاده 


۱ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
شود و برای مردم قراگت گردد.»۱ 

چون نامه خلیفه در قرطبه به برادرش ابوسعید عثمان رسید, نسخه‌هایی از آن را به 
دیگر بلاد اندلس فرستاد و در مساجد بر سر جمع خوانده شد. ابوسعید پس از اند ک‌زمانی 
به فرمان خلیفه. قرطبه را ترک گفت و به مراکش باز گردید. 

در اوایل سال ۱۲۱۱/۵۲ ۱م بار دیگر در جبال تماره میان قبایل صنهاجه فتضه 
افتاد. رهبر شورشیان سبعین منعفاد بار دیگر خروج کرد. و از بلاد ریف در ساحمل دریای 
مدیترانه تا سبته را زیر نفوذ خود در آورد و در آن منطقه دست به کشتار و تاراج زد و 
بسیاری را به اسارت برد. سبعبن منعفاد از جانب مفرب تا قصرالکبیر نیز پسیش تساخت 
آشوب در چذین منطقاةً حساسی که شریان ارتباطی میان مفرب و اندلس بود زیانهای بسیار 
در برداشت. از اين‌رو خلیغه سپاهی از موحدین به سرداری ایوسعید یىخلفببن حسین به 
بلاد صنهاجه فرستاد و در همان زمان شیخ ابوحفص‌عمرین یحیی نیز با لشکر خود به ناحية 
دیگری از بلاد آشوب‌زده رفته بود. شورشیان سخت مقاومت ورزیدند و سبع‌ین صنعفاد با 
سپاه خود در کوه کواکب پناه گرفت و موحدین را یارای دست یافتن به او نبسود. درایین 
هنگام خلیفه مصمم شد که خود به جنگ شور شگران رود. پس با لشکری عسظیم بنیرون 
تاخت. برادرانش ابوحفص و ابوسعید نیز در خدمت او بودند. خلیتفه به کوهستان شماره 
راند. فوای موحدین رهبر شورشگران را در محاصره گرفت و بسیاری از ایشان را ببکشت با 
اسیر نمود. 

در اين پیکار سبع‌بن منعفاد نیز به قتل رسید. پیکرش را بر دار کردند. پنس از ایین 
پیروزی دیگرقبایل صنهاجه نیز سر به فرمان نهادند و امان خواستند. سر کوبی شورش 
غماره در اوایل شوال سال 1۲ ۵ه / اوت ۱۱7۱۷ م پایان گرفت. موحدین را غنایم بسیار به 
دست افتاد» از دامها و چارپایان باربر. چهارهزار نفر نیز از شورشیان را اسیر کردند. خلیفه 
ابویعقوب یوسف پیرزمندانه لشکر به مراکش باز گردانید. فتحنامه به قلم کاتب ابوالحسن‌بن 


6 نص این فرمان را ابن‌صلعب الصلاءة در المن بالامامه آورده است. پرگ ۷۲٩‏ الف تا برگ ۸۲ الف. 


عصر خلیقه ایویعقوب... ۱۵ 
عیاش به تاریخ چهاردهم شوال نوشته شد و برای دیگر موحدین و مشایخ و طلبه به سغرب و 
اندلس فرستاده شد۱۵. خلیفه برادر خود ابوالحسن علی را به امارت سبته و سراسر م نطقةً 
ریف و غماره بر گزید. 

هنوز چندماهی از فرونشاندن فتنه غماره نگذشته بود که فتنة تازه‌ای رخ نمود. برخی 
از بطون بربر در کوهستان تا سررت شورش کردند و خلع‌طاعت کردند. بمرادر خلیس فه 
السیدایوحفص با سپاهی از موحدین به آن سو رفت و خلق بسسیاری بکشت و جمعشان به 
اطراف پراکنده ساخت,"۱ 


۳ 


پیش از اين گفتیم که خلیفه ابوپعقوب یوسف‌شیخ ابوعبدالله‌بن ابي‌اببراهيم را در ماه 
شعبان سال 1۱۲ ۵ه به امارت غرناطه فرستاد. نخستین اقدام والی جدید پاک ساختن 
حوالی غرناطه از تعرض مزدوران مسیحی, همپیمانان این‌مردنیش بود. گروهی از ایشان به 
دژولبه واقع در بین غرناطه و وادی آش جای کرده بودند و پی‌درپی در آن ملنطقه دست به 
کشتار و تاراج می‌زدند و خرابی به بار می‌آوردند و در دلها بیم می‌آفریدند و گساه بسه 
باروهای غرناطه نزدیک می‌شدند. ۱ 

حافظ ابوعبدالله به سوی دژولبه‌راند و دژ را بگرفت و مزدوران مسیحی را از آنجا 
براند و پیروز به غرناطه باز گشت و ماجرا به خلیقه نوشت. خلیفه نیز درنامه‌ای او را سپاس 
گفت. 

از مهمترین حوادئی که در اين روزها در ولایت غربی اندلس اتفاق افتاد» قیام مملکت. 


۵.ابن‌صاحب الصلاه. المن بالامامه برگ ۸۲ الف و ب و برگ ۹1 البیان المفرب» بخش سوم ص 1٩‏ و۷۰ و 
۱ ابن صاحب الصلاة نص فتحنامه را در برگ ۸۶ تا ٩۱‏ نقل کرده است. 
امن بالاعامه برگ ۱۱۳ ب. 


11 تاریخ دولت "سلامی دراتدکی 
نوخاستة پرتفال بود. پرتغال درعهد پادشاهش آلفونسوهنریکیز قدرت بافته ببود. بنهدان 
هنگام که اوضاع اندلس پریشان شد و فتنته سراسر شهسرهای غسربی را فروگرفت» 
آلفونسوهنریکیز فرصت یافت که به شهرهای اسلامی مجاور حمبله کند. آلفونسو بیش از 
هرجا هوای تصرف اشبونه درسرداشت زیرا اشبونه بر مصب رود تاجه بود و نیز شهبری 
استوار بود و پایگاه منیع مسلمانان در قلب اراضی پرتفال. چون درخود توان غلبه براشبونه 
را نمی‌بافت از نیروهای صلیبی که از انگلستان و آلمان و فلمینگها که به مشرق می‌رفتند 
یاری طلبید. آنگاه در اوایل سال 2۱/۱۱۶۷ ۵ ه اشبونه را محاصره نمود. قوای صلیبی از 
دریا راه هر گونه مددرسانی به اشبونه را سد کردند. اين محاصره چند ماه به طول انجامید. 
اشبونة اسلامی شهری تسخیرناپذیر بود. از سوی خشکی باروهای ستبر و بلند داشت. ایین 
بارو را چند دروازة عظیم بود. دروازه غربی بزر گتر از دیگر دروازه‌ها بود. دروازه جنوبی را 
باب‌البحر می‌گفتند و دروازه شرقی باب‌الحمه نامیده مي‌شد.۱۲ 
میان مسلمانان و مسیحیان چند بار نبرد افتاد و مسامانان از مرزهای خود نیکو دفاع 
کردند ولی محاصره شدیدتر از آن بود که به حساب آید. عاقبت در باروي شهنر در چند 
جای رخنه افتاد و پرتغالیها آماده فروآوردن آخرین ضربه شدند. آلفونسو برای جنبگجویان 
خود سخن گفت و گفت که شهر پر از اموال و غنایم است. گنجینه‌های دشمنان در پس ایبن 
باروهای بلند نهفته است باید که به آن سوی باروروند تا هم زیورها و نفایس نصیب آنان 
گردد. 

آخرین نبرد کوتاه ولی خونین بود. مسلمانان با آنکه ماهها بود که در محاصرة دشمن 
گرفتار بودند مردانه از شهر دفاع می‌کردند. دریفا که سودی از رنج خود حاصل نکسردند و 
مسیحیان بارو را شکافتند و از دروازةٌ شرقی- باب‌الحمه به شهر در آمدند و بسیاری را به 
خاک هلاک افکندند و بسیاری را به اسارت و بردگی بردند و هر چه یافتند تاراج کردند. 
در حال مسجدها را به کلیسا بدل ساختند و به اسقف جلبرتو سپردند. شلبه پرتغالیها بر 
اشبونه در روز بیست‌پنجم و به قولی بیست‌ویکم اکنتبر سال ۱۱۷م/ جمادیالاول سال 


۷حمیری, الروض المعطار» صقة جزيرة الا ندلس: ص۰۱ 


عصر خلیقهابویمقوب... ۱۲ 
۲ بود.*۱ 

آلفونسوهنریکیز در همان هنگام شنترین را در شمال شرقی آشبونه تصرف کرد سپس 
بر دیگر اراضی اسلامی مجاور آن منطقه که در بخش غربی ولایت استرامادوره بود مستولی 
شد. برای موحدین که گرفتار اوضاع آشفتة اندلس بودند یساری ورهنایی این سرزمین 
دورافتاده اسلامی میسر نبود. 

آلفونسو هنریکیز تا چند سال هر بار فرصتی می‌بافت ولایت غربی را مورد حمله قرار 
می‌داد. پیش از این اشارت کردیم که ابن قسی زعیم فتنة «المریدین» که در برابر موحدین 
قیام کرده بود» از آلفونسو پاری می‌خواست تا عاقبت در سال 7ع ۵ ه به هلاکت رسید. 
چون تجاوز آلفونسو پادشاه پرتغال بر شهرهای غربی فزونی گرفت. ابن وزیر صاحب باجه و 
یابره در سال ۵6٩‏ ه از دریا گذشته به مغرب آمد تا از عبدالموٌمن باری خواهد. ولسی از او 
جز وعده پاری چیزی حاصل ننمود. 

در سال ۵۵۵ ۸ /۱۱۱۰ م پرتغالیها به سرداری آلفونسو هنریکیز قصرالفتح با فصر 
ابی دانس"" را برمصب رود سادو (شطویر) بر ساحل اقیانوس و در جندوب شرفی اشبونه 
تصرف کردند. قصر ابی‌دانس را دوماه از دریا و خشکی در محاصره گرفتند. شهر در بیست 
و چهارم ژوئن همان سال به تصرف درآمد.۳ 

در اواخر سال ۵۵۷ ه / دسامبر سال ۱۲ ۱م اند کی پسیش از مبرگ عببدالموّمن 
مسیحیان شنترین به شهر باجه حمله کردند و آن را به تصرف درآوردند و چهارماه در آنجنا 
ماندند و بیرون نيامدند مگر هتگامی‌که هر بنای آیبادی را ویران کبردند و باروهایش را 
فروافکند ند ,۳۱ 

بر طبق روایتی دیگر پرتغالیان دوسال بعد برباجه استی لا یافته‌اند و مااز آن 
یاد‌خواهیم کرد. 


,6 6۵۵ محوقظ . دنن]:۴۵۳۵۵۵ 92 آ۵زعوعن هروا نهدهاعه۱6 .18 
٩‏ به اسپانیاکی ل5 0 :ععا۸ 
۰ . اینلابار در الحلقالسیراه ص ۲۳۹ و نیز: 266 ۰ .1 .۷۵۱ . ۵6ممصهاه ونرموو] :هع۳ .۳ 
۱ کاب المن‌بالامامه بر گ ۱۸ الف و ب. 


۱۸ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
از اين واقعه هنوز زمانی نگذشته بود که مسیحیان پرتفال حملهٌ جدیدی را به اراضی 
اسلامی آغاژ کردند. سردار و فرمانده این حمله‌ها مردی حادثه‌جو بود به نام جرالدو در 
تاریخهای مسیحیان او را نیسرومند لقب داده‌اند ۳۵۷۵۲ 5670 7678100)و در روایات 
اسلامی او ر لمع جراندهالجلیقی» خوانده‌اند. جرالدو مردی راهزن بود که اکننون در 
حوادث غرب اندلس برای کروفر خویش مجالی یافته بود. غالباً بر محلات و اراضی اسلامی 
واقع در مناطق بطلیوس مابین نهر تاجه و وادی یانه تاخت‌وتاز می‌کرد و دست به فتل و 
تاراج و ویرانی می‌زد. جرالدو تابع کس نبود و هر چه به دست می‌آورد خود تسصاحب 
می‌کرد يا به گروه یاران خود می‌داد. به همان گونه کسه ال‌سید (ال‌سید) السکنبیطور 
(الکمبیادور) در شرق اندلس در ایام ملوک‌الطوایف می‌کرد. 
با اين تفاوت که جرالدو از حیث شخصیت و قوم و قبیله و مسکانت بسه پایك ال‌سیسد 
نمی‌رسید هر چند برخی از پرتغالیان او را «ال‌سید پرتفالی» گفته‌اند. پسادشاه پسرتفال» 
جرالدورا به مال و سپاهی پاری می‌داد تا بر شدت حصلات خویش بر اراضی مسلمانان 
بیفزاید. ابن صاحب‌الصلاة می‌گوید که آلفونسو هنریکیز (ادفونش‌الرنک) صاحب قلمریه 
جرالدو (جرانده) را به دست‌اندازی بر بلاد اسلامی باری می‌داد. و آن سگ در شبهای 
بارانی و تاریک و شبهايی که باد می‌وزید و برف می‌بارید به شهرها مي‌آمد. یاران او 
نردبامهای بلند خود را برباروها می‌نهادند و بالا می‌رفتند. هر گاه نگهبان در برج به خواب 
بود نردنام را به برج می‌نهاد و خود از آن فرامی‌رفت و او را در بند می‌کشید و می‌گفت آن 
سان که عادت تو است بانگ بردار تا مردم از آمدن ما آگاه نشوند. چسون هسمه بسر بارو 
می‌شد ند فریادی خوفناک برمی‌آوردند و به شهر داخل می‌شدند و هرکه را می‌بافتند 
می‌کشتند و هر که هر چه داشت می‌بردند و خانه‌ها تاراج می‌نصودند و مردم شهر را بسه 
اسارت می گر فتند."۲ 


۳ این‌صاحب‌الصلاة. المن بالامامه برگ ۱۱۸ الف. ابن عذاری. البیان‌المغفرب بخش سوم ص 
۸.ابن‌خلدون, العبر ج 7ص ۲۳۹ 


عصر خلیفه ابویعقوب... 1۹ 

نخستین شهری از ولایت غربی را که جرالدو مورد حمله قرارداد, شهر ترجاله"" بود 
واقع در شمال مارده, نزدیکی رود تاجه. این حمله در ماه جمادی‌الاول سال ۵1۰ ه ماه 
مه سال ۱۱۲۵ م صورت گرفت. در ماه ذوالقعدهٌ همان سال برابر با سپتامبر سال ۸۱۱۵ 
به یابره حمله برد. سپس این دو شهر را به مسیحیان فروخت. 

آنگاه به شهر قاصرش؟" واقع در غرب ترجاله تاخت آورد و در ماه صفر سال ۵1۱ ه | 
دسامبر سال ۵ ۱۱م بر آن مستولی شد. آنگاه دژ منتانجش۹ واقسع در جنوب شرقی 
قاصرش را به تصرف آورد. بالا خره دژ جلمانیه در غرب بطلیوس و در نزدیکی آن را گرفت 
و آن را پایگاه حملات خود ساخت. این حملات در ایامی در غرب اندلس صورت می‌گرفت 
که موحدین در شرق اندلس سرگرم جدال با محمدبن سعدين مردنیش بودند. در نتیجه 
شهر بطلیوس سقوط کرد و اين امر سبب شد که موحدین روی به پیکار مسیحیان آورند» تا 
مگر بطلیوس را بازستانند و دیگر ولایات غربی از سقوط بازدارند. 

خلیفه ابویعقوب در سال بعد سال ۵7۲ هد روی به قمع فتدك غسماره نهاد. در اوایبل 
سال ۵۵71۳ / ۱۱۱۷ م موحدین متفق شدند که با خلیفه تجدید بیعت کنندا؟ در اقوال 
راویان چیزی که بیانگر اين تجدید بیمت باشد یافته نمی‌شود. و حال آنکه پس از مرگ 
خلیفه عبدالموّمن با ابویعقوب بیمت کردند و در سال ۵1۰ که السید ابوسعید وال‌سید 
ابوعبدالله با برادر خود بیعت نمودند, بیمت نخستین تکمیل شد و ابویعقوب را پس از این 
بیعت امیرالموّمنین خواندند. شاید بتوان گفت که این بیعت سوم تاکیدی است بر اجماع 
سراسر بلاد و قبایل به اطاعت از او پس از فرونشاندن فتنه غماره. اين فتنه منطقه بزر گی را 
در شمال بلاد مفرب دربرگرفته بود و خلیفه برای دفع آن خود به تن خویش به میدان 


کارزار رفت. اکنون پس از آن پیروزی, گرفتن چنین بیعتی ضروری می‌نمود. 


۳ به اسپائیایی هللازن:1 

به اسپانيايی 09۵6۲65. 

۵ منتانجش 0201286062 »شربه 56۲۳5, جلمانیه 08عصنا نا[ 
۰۲۰ کتاب المن بالامامه , برگ ۱۰۰ تا ع ۰۱۰ 


۳۰ تاریتع دولت اسلامی دراندلس 

چون کار بیعت به پایان رسید و خلیفه ابویعقوب عنوان امیرالموّمنین یافت. همگان 
شادمان شدند. خلیفه فرمان داد زندانیان را آزاد کنند و آنچه را عمال ولایات از باج‌وخراج 
بدهکار بودند و از یت رشن به دل داشتند» بر آنان بخشید و بیم از دلهایشان بزدود. 
بر بلاد مغرب و اندلس باب عطا و نعمت بگشود. پایتخت موحدی روی به آبادانی نهاد و 
مردم سراهای فخیم و پرشکوه ساختند و باغها احداث کردند. شاعران نیز زبان به مدح و 
ثنای خلیفه گشود ند. از جمله ابوعمرین حربون شاعر دولت موحدی قصیده‌ای سرود با اين 
مطلع:. 

جاهء‌تک تسحب ذیلها للموعد زهراء طالعة بسعدالاسعد ...۲۲ 

در اواخر سال ۵1۳ ۵ / ۱7۸ ۱م» ابویعقوب برادر خود ابواسحاق ابراهیم را امارت 
فرطبه داد. از آن هنگام که والی پیشین ابوسعید قرطبه را ترک گفت و به مراکش آمد بمنی 
از سال ۵۱۱ ه قرطبه را والی نبود. ابواسحاق با سپاهی گران از موحدین به قرطبه آمد. 
آمدن او سرآغاز گرد آمدن موحدین در شبه جزیره بود؛ تا مهیای جنگ با مسیحیان گره‌ند 
و دوره جدیدی از جهاد گشوده شود. و با آغاز اين جهادها تا چندی اندلس از تسعرض و 
تجاوز دشمنان درامان ماند. 
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واقع اين است که موحدین عزم جزم کرده بودند که قدم در راه جهاد نهند زیرا 
حوادث اندلس ضرورت آن را ایجاب می‌کرد. خلیفه در نامه‌ای که به شیخ ابوعبدالله والمی 
غرناطه نوشت نیت خویش و تصمیم موحدین را به او اطلاع داد. نام خلیفه در روز ببیست و 
سوم جمادی‌الاخر سال ۵1۳ ه نوشته شد. در اين نامه به حر کت السیدابوابراهيم با سپاه 
موحدین و عرب, به سوی قرطبه, اشارت رفته بود. و نیز تاکید شده بود که به زودی 


۷ ابن صاحبالصلاة اين لصیده را در المن بالامامه برگ ۱۰۷ الف و ب آورده است. آبن عذاری 
البیان‌المفرب القسمالثالث ص ۰۷ 


عصر خلیفه ابویعقوب... ۳۱ 
برادران او که در اشبیلیه‌اند بدو خواهند پیوست. آنگاه همگان دست دردست هم عازم 
جهاد و حمایت از بلاد خواهند شد. به شیخ ابوعبدالله والی غرناطه دستور داده شده بود 
که در تهیه سلاح و آذوقه و دیگر نیازهای سپاه موحدین به جان بکوشد.*۲ 

در همین آوان که اين نامه به غرناطه رسید» گروهی از مسیحیان مزدور سپاه اببن 
مردنیش به وآدی شنیل در مفرب غرناطه تجاوز کردند. سپس روی به جنوب نهادند و تا 
حوالی رنده پیش راندند و در آن منطقه دست به آشوب و کشتار زدند و اموال و مسواشی را 
به غارت بردند. ابوعبدالله لشکر بهاراست تا به دفع ایشان پردازد و چون باز می گشتند در 
نزدیکی وادی آش راه بر آنان بگرفت و مسیحیان به کوه زدند و صوحدین از پسی ایشان 
تاختند و بر سر کوه میان دو فریق پیکاری سخت درگرفت. مسیحیان منهزم شدند و در 
دره‌ها سرنگون بیفتادند و بسياري از ایشان کشته یا اسیر گردیدند. موحدین با نايم 
بسیار باز گشتند. پنجاه و سه تن اسیران مسیحی را که با خود آورده بودند به محض رسیدن 
به غرناطه گردن زدند. اپن واقعه در ماه مارس سال ۱۱۸ ۱ م اتفاق افتاد. فتحنامه به خلیفه 
نوشتند و خلیفه این پیروزی را بستود.۲۳ 

در اواخر این سال موحدین بر ثغر طبیره واقع در جنوب پرتغال مستولی شدند. طبیره 
برمصب رودیانه بود و از شهرهای پرآشوب غرب اندلسس. در سال ۵۸ ه که خلی‌فه 
آبویوسف والی اشبیلیه بود» در اواخر ایام پد رش عبدالموّمن دوبار به جنگ طبیره رفت و در 
هربار ناکام باز گردید. فرمانروای طبیره در این ایام مردشورشگر عبدالله‌بن عبدالله بود که 
در آن مناطق کشتار و تاراج فراوان به راه انداخته یود. بویژه کاروانها را می‌زد و راهها را چه 
درخشکی و چه در دربا پرمخافت ساخته بود. موحدین برای بر کندن این کانون فساد عزم 
خویش جزم کردند و نخست دو قسطله را که در نزدیکی آن بود. اشفال کردند. سپس 
طبیره را از دریا و خشکی در محاصره گرفتند تا در ماه ذوالقعده سال ۵۲۳ « | سپتامبر 


۸ این نامه را ابن‌صاحب‌الصلاة در المن بالامامه آورده است. برگ ۱۱۰ الف و ب و ۱۱۱ الف. 
۹ المن‌بالا مامه, برگ ۳ اف و ب 


۲۲۳ تاریخ دولت اسلامی درانالس 
سال ۱۱1۸م تسلیم شد.۲۰ 

در اواخر این سال حادث جالب دیگر ی اتفاق افتاد و آن آمدن ز عیم قشتالی 
فرناندو ردریگس, داماد فرناندوی دوم پسادشاه لسیون (ب | لستون 0ه]) و شوی دختر" 
امپراطور آلفونسو ریموندیس بود با برادرانش به اشبیلیه و اعلام اين موضوع که می‌خواهد 
دوست و همپیمان امیرالمومنین گردد. موحدین به خلیفه خبر دادند, اجازت داد که به 
مراکش رود. فرناندو به مرا کش در آمد و خلیفه ابویعقوب به استقبالش شتافت و خوش آمد 
گفت و درجایی نیکو و درخور فرودآورد. قرناندو پنج ماه در پایتخت موحدین معزز و مکرم 
اقامت کرد. تا آنجا که نزدیک بود مسلمان شود. فرناندو با خلیفه پیمان دوستی بست و 
تعهد کرد که هرگز به اراضی مسلمانان تجاوز نورزد. سپس به بلاد خود بازگردید. ابن 
صاحب‌الصلاة از او به نام «فر نانده رأس‌النصرانی» یاد می‌کند و او را صاحب ترجاله لقب 
می‌دهد و به شهرت نصب و شجاعت می‌ستاید.۳۱. 

از نتایج این سفر بسته‌شدن پیمان صلح. میان فرناندوی دوم پادشاه لیون و صوحدین 
بود. آتش خصومت میان فرناندو و پادشاه پرتفال آلفونسو هنریکیز با آنکه خویشاوند 
یکدیگر بودند شعلهور بود. و این خویشاوندی از اين قرار بود که فرناندو با شاهزاده خانم 
اورا کا دختر پادشاه پرتغال ازدواج کرده بود. این خصومت را علل متعدد بود و مهمترین 
آنها این بود که فرناندو نمی‌توانست حق سیادت خود را بر پرتغفال که از پپ_درش 
آلفونسوریموندیس به میراث برده بود اعمال کند. از آن هنگام که فرناندو از کشا کشهای 
خود در قشتاله فراغت یافته بود هوای پرتغال در سرش افتاده بو و بر آلفونسو هنریکیز که 
پی‌دربی بر مسلماتان پیروزی می‌یافت حسد می‌برد. بخصوص آنکه آلفونسو آن بخش از 
اراضی مسلمانان را تصرف می‌کرد که فرناندو آنها را حق قشتاله و لیون به حساب مي‌آورد. 
فرناندو شهر ردریگو (ئیوداد ردریگو) ۳۲ را که در حدود برتغال بود استحکام بخشيد و از 


۰ المن‌بالامامه بر گ ۱۱ ب. البیان‌|لمفرب القسم الثالث ص ۷۷ و ۰۷۸ 
۱ این صاحب‌الصلاة لسن بالامامه برگ ۱۱۷ اآلف. البیان المغرب, القسم الثالث ص ۰۷۸ 
۲ به اسپانیایی مهات۳0 0090و به قشتالی قدیم ۱:420ر)تر عربی به سبطاط تصحیف شده. 


عصر خلیفه ابویعقوب... ۳۳ 
آن پایگاهی برای تجاوز به اراضی پرتفال ساخت و در همین اوان در نزدیکی مرز پرتفال 
چند در استوار احداث نمود. همه اینها نشان آن بود که به زودی حمله خود را به پرتفال 
آغاز خواهد کرد و پس از تمهید اين مقدمات بود. که با موحدین نیز پیمان دوستی بست تا 
خاطرش از جالب ایشان آسوده باشد. در روایات اسلامی فرناندوی دوم را السبیبوج با 
صاحب‌السبطات و گاه صاحب السبطات و آبله و لیون و سموره می‌خبوانند. اما البیبوج با 
الببوج تحریف کلمه قشتالی 900000-]5]به معنی بازیگر و نیز بنه معنی ابله است و اسین 
چیزی است.در روایات اسلامی از نظر فوث نشده است.۲۲ اما صاحب‌السبطات معنی آن 
فرمانروای تیوداد ردریگو است که در این هنگام مقر و پایگاه جنگی او بود. اولین شمر از 
ثمرات پیمان دوستی فرناندو با موحدین» این یود که در جنگ او با کنت نونیو دولارا 
حاکم طلیطله و کسی که زمام اختیار پسر خردسال برادرش آلفونسوی شریف, پادشاه 
قشتاله را در دست داشت, لشکر موحدین به یاری او شتافت. این لشکر موحدی در اشبیلیه 
به سرداری ابوالعلاء بن عزون و حافظ ابوعلی عمرین تمصلت و حافظ موسی‌بن حمو بسیج 
گردید. موحدین با قوای فر ناندو به اراضی قشتاله در آمدند و با دشمنان او جن‌گیدند. 
آنگاه همراه او به حدود استرپاس (اشتریش) رفتند و در این پیکار پنج ماه درنگ کردند, و 
بی‌گزندی باز گرد یدند. پادشاه لیون که از پاری موحدین شادمان شده بود. با خود عهد 
کرد که همراه با امیرالمومنین ابویمقوب یوسف برضد مسیحیانی که به اراضی او تسجاوز 
می‌کنند شرکت. جوید و در این کار سستی نورژه و چنانکه در حوادث بطلیوس خواهیم 
دید به عهد خویش وفا کرد.»". 


۴ رجوع کنید به المسجب» ص ۰۱۸۲ 
ع. ابن صاحب‌الصلاةالمن بالا مامه. برگ ۱۱۷ و ۱۱۸ الف. این عناری, البیان]لمغرب, القسم الثالث ص ۰۷۸ 


فصل دوم 


حر ادث اندلس 








خلیفه ابویعقوب یوسف وباران او از مشایخ موحدین از خطر حوادثی که در غرب 
اندلس اتفاق می‌افتاد غافل نبودند ومی‌دیدند که شهرهای اسلامی یک یک به دست 
مسیحیان می‌افتد. از سقوط اشبونه وژنترین به دست آلفونسو هنریکیز حدود بیست 
سال ميگذشت وبه سبب دوریشان از پایتخت از بادها رفته بودند. اما نزدیک شدن 
پرتغالیها به بطلیوس ومارده پس از سقوط تر جاله وقاصرش ویابره وجلم‌انیه ومورد 
تهدید قرار گرفتن دیگر اراضی دو سوی نهروادی‌یانه خبر از خطرناکتر شدن اوضاع 
می‌داد. در این هنگام موحدین به وجوب باری وحمایت از اندلس آگاه شد‌ند. 

چون سال ۵16 ه در رسید. آتش فتنه‌هایی که مغرب را در خود فرو برده بود 
فرو کش کرد وآرامش وصلح برآن بلاد سایه افکند, خلیفه ویارانش دریافتند که اینک 
فرصت عمل فرا رسیده است. خلیفه ابویعقوب لشکری از موحدین ودیگران بسیج کرد 
وبه فرماندهی شیخ ابوحفص عمربن بحیی از مشایخ موحدین به اندلس فرستاد. این 
سپاه از دریا گذشت و به اشبیلیه رفت تا مقدمه یک جهاد عمومی در اندلس باشد که 


موحدین آن را تدارک می کرد ند. 


۳۵ 
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ابن صاحب‌الصلاة به نقل از ابومحمد سیدرای‌بن وزیر می‌گوید که شتاب در گسیل 
داشتن اين لشکر بدان سبب بود که خبر رسید که پرتغالیها به بطلیوس لشکر برده‌اند 
وموحدین را در قصبا (قلعة) شهر محاصره کردهاند. هجوم به بطلیوس در ماه رجب سال 
۵۶6 آوریل سال ۱1٩‏ ۱م آغاز شد. از نامه‌ای که خلیفه بدین مناسبت به موحدینی 
که در اندلس بودند نوشته است وتاریخ بیست ویکم ربیعالا خر سال ۵16 ه را دارد 
معلوم می‌شود که دو پا سه ماه پیش از حوادث بطلیوس لشکری به اندلس فرستاده تا 
طلیعة یک جهاد بزرگ باشد ومردم اندلس را اطمینان دهد که او خود در راه است. ولی 
هنگامی که اين لشکر در اشبیلیه بود حوادث بطلیوس اتفاق افتاد. 

آلفونسو هنریکیزپادشاه پرتفال نفشه حملهً خود را به بطلیوس طرح کرده بود. در 
این نبرد جرالدوی نیرومند یا «جيراندة الجلیقی» بنا به روایات اسلامی نیز همراه او 
بود. پادشاه پرتغال در سال ۵۵7/۱۱۲۱ ه نیز به بطلیوس لشکر آورده بود تا به 
تجاوز موحدین به اراضی‌اش پاسخ دهد. ولي او را به عقب‌نشیننی وادار کرده بودند. 
البته درست معلوم نیست که در این هنگام هنوز بطلیوس تحت فرمان ابن‌الحجام یکی از 
شورشگران طرفدار موحدین بود یا کاملاً به دست موحدین افتاده بود وموحدین دفاع از 
آن را بر عهده داشتند. 

جرالدوی نیرومند.چنانکه گفتیم- بر دژ جلمانیه واقع در مفرب بطلیوس ونیز دژ 
منتانجش در شمال شرقی آن حمله کرد. در ماه رجب سال ۵716ه /آوریل ۱۱۲۹ 
جرالدو لشکر خود به بطلیوس برد. ابوعلی عمرین تیمصلت والی‌بطلیوس خود را در 
برابر هجوم دشمن ناتوان یافت به قصبه (قلعه) پناه برد ونزد موحدین در اشبیلیه کس 
فرستاد ویاری طلبید. چون جرالدو شهر را گرفت پادشاه پرتفال آلفونسو هنریکیز به 
بطلیوس درآمد وقصبه را محاصره نمود. وموحدین را تهدید کرد ومهلت داد که تسلیم 
شوند . قلع بطلیوس" یکی از استوارترین قلعه‌های اندلس بود. ولسی عمرین تیمصلت 


۱ به هنگام دیدار از بطلیوس بقایای اين قلعة عظیم را بر فراز تهغای مشرف به نهر وادی یانه دبدم. هنوز هم 
از استعکام واستواری دپرین حکایت می‌کند. 


حوادث اندلس و... ۳۷ 
یقین داشت که با پاد گانی که در اختیار دارد می‌تواند آن قدر مقاومت کند تا مسوحدین 
از اشبیلیه به بطلیوس رسند. ولی این یاری از سوی دیسگر کسه هسرگز تسصورش را 
نمی‌کردند رسید وبه دست پادشاه لیون فرناندوی دوم. 

پیش از آنکه از جدال وآویز این دو پادشاه مسیحی, آلفونسو هنریکیز پادشاه 
پرتفال وفرناندوی دوم پادشاه لیون در درون شهر بطلیوس ودر کنار دیوارهای قلعا آن 
سخن گوبیم اندکی به عقب باز می‌گردیم تا از روابط رقابت‌آمیز آن دو در گذشته» 
وبویژه در این روزها که بطلیوس اشفال شده بود. پرده برداریم.. پیش از این به اختصار 
گفتیم که فرناندوی دوم مدعی بود که بر پرتغال که قیصر آلفونسو ریموندیس از پدر به 
ارث برده بود» سیادت دارد ولی آلفونسو ادعای او را رد می‌کرد. به دنبال این ادعاء 
فرناندو شهر ردریگو را در نزدیکی مرزهای پرتغال بنا کرد تسا آن را مسرکز حملات 
خویش بر اراضی پرتغال فرار دهد. اين کشا کشها میان این دو پادشاه در حالی جریان 
داشت که با یکدیگر روابط خویشاوندی استواری داشتند یعنی پادشاه لیون دختر خصم 
خود پادشاه پرتغال را به زنی داشت. آلفونسو هنریکیز پسر خود سانچو را با لشکری 
فرستاد تا شهر ردریگو را ویران سازد ولی فرناغدو به زودی اقدام کرد ولشکر پرتغال را 
به هزیمت فرستاد وجمع کثیری از ایشان را اسیر کرد ولی تا پادشاه پرتفال را خوشدل 
کرده باشد, همه اسیران را برفور آزاد نمود. ولی این عمل صلحجویانه نتیجة مطلوب به 
بار نیاورد. آلفونسو هنریکیزدست به انتقام زد ودر اواخر سال ۱۲۷ ۱م با سپاهی عظیم 
از شمال پرتغال بیرون تاخت وجلیقیه از اراضی مملکت لیون را مورد هجوم قرار داد وبر 
شهر توی و سپس بر دو شهر دیگر لمیا و ترونیو واراضی آن حوالی مستولی گردید. 
باد گانهای نیرومند پرتغالی در آنجا مستقر ساخت. بهانهاش این بود که این شهرها 
واراضی از املاک مادرش ملکه تریسا (ترزا) بوده که به هنگام ازدواجش پسدر به او 
بخشیده است. 

درسال بعد؛ سال ۱۲۸ ۱م آلفونسو هنریکیتر نقشه جنگ با مببلمانان را طرح کرد 
و نخست بر بط یوس حمله نمود. بطلیوس مهمترین و نزدیکترین شهرهای اسلامی 
به او بود. آلفونسو برای اجرای نقشة خود در آوریل سال ٩۱۱م‏ با جرالدوی نیرومند 
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متحد شد. فرناندو پادشاه لیون اعمال آلفونسو را به دقت زیسر نظسر داشت و بسویژه 
نمی‌خواست فتوحات او بهمنطقه‌ای که پاد‌شاهان قشتاله و لیون منطقه نفوذ و فصالیت 
خویش می‌دانستند سرایت کند. سانچو پادشاه قشتاله با برادر خود فرناندوه پسس از 
مرگ پدرشان قیصر ریموندیس معاهده‌ای بسته بودند و اراضی اسپانیای مسلمان را 
میان خود تقسیم کرده بودند. پادشاه لیون می‌بایست منطقه‌ای را که از لبله تا اشبونه و 
منتانجش و مارده و بطلنیوس و یابره و شلب و نیسمی از اشبیلیه را در بسر دارد از 
مسلمانان بستاند و پادشاه قشتاله بقیه اراضی مسلمانان را مخصوصاً منطقة واقع میان 
وادی الکبیر و غرناطه را به تصرف درآورد. از این رو چون آلفونسو هنریکیز به جنگ 
بطلب‌یوس رفت؛ فرناندو این حرکت را تجاوز به حقوق و منطقة نفوذ خود دانست و تا 
پادشاه پرتفال وارد بطلنیوس شد او نیز از پی درآمد, تا او را از این شهر اسلامی براند. 
چون فرناندو به نزدیکی بطلیوس رسید. رسول خود را در نهمان به نزد عسمرین 
تیمصلت- که در قصبه در محاصره بود- و مردم شهر فرستاد و آمدن خود را به آنان 
خبر داد. از عمر بن تیمصلت خواست که او را به جایی که می‌توان از آن به شهر در آمد 
راه نماید. عمر بن تیمصلت چندتن از مردان خود رابه‌جایی‌پنهانی‌در کنار باروی قصبه 
فرستاد. چون به وصول فوای لیون یقین کردند باروی قصبه را سوراخ نمودند. موحدین 
از آنجا بیرون آمدند و خود را به نزدیکترین دروازه رسانيدند و آن را گشودند و سپاه 
لیون را به شهر درآوردند. میان دو سپاه جنگی سخت در گرفت موحدین و سهاه لسیون 
در جنگ نیکو پایداری کردند. آن سان که صفوف لشکر پرتغال درهم ریخت و آلفونسو 
پادشاهشان رو به گریز نهاد. هنگامی که آلفونسو شتابان از شهر بیرون می‌رفت با 
دروازه تصادم .کرد و ساق پای راستش آسیب دید و از اسب فرو افتاد و بسیهوش شد. 
بارانش او را بر گرفتند و به شهر ک قایه در همان نزدیکی واقع در شمال شهر بردند. 
فوای فرناندو از پی برسید ند و پادشاه مجروح و چندتن از یاران او را اسیر کسردند. 
ارناندو با اسیر خود در نهایت کرم و شهامت رفتار کرد. پس از آنکه پزشکان را بسه 
بعالج او بر گماشت آزادش کرد. آلفونسو هنریکیز تمهد کرد که امساکنی را کسه از 
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جلیقیه گرفته است باز پس دهد و از هر گونه دعوی نسبت به آن اراضی صرف‌نظر کند. 
آلفونسو به قلمریه باز گردید ولی اين عزیمت عزم او را سست گرد. بخصوص که ساقش 
شکسته بود و از آن پس هرگز نتوانست بر اسب نشیند۲. 

آماجرالدوی‌نیرومند»چنانکه ابن صاحب لصلاةگفته است ازمعرکه بگر یخت وبه روایت 
دیگر او نیز با پادشاه به اسارت در آمد و فرناندو پس از آنکه از او تعهد گرفت که از 
اماکن و دژهایی که در شمال بطلیوس بر آنها مستولی شده بود» چون ترجاله و قاصرش 
و منتانجش, صرف‌نظر کند» آزادش نمود. موحدین قاصرش و دز شربه را بعدا تصرف 
کردند. 

هزیمت پرتغالیها و اخراج ایشان از ب طلیوس در روز بسیست‌و دوم شعب‌ان سال 
6 ۲۱ ماه مهسال ۱۱۱٩‏ م اتفاق افتاد. درحال فرناندو. شهر را به والی آن 
عمربن تیمصلت تسلیم نمود و بدین گونه به معاهدات خود با خلی فا موحدی وفانمود. 
موخدین بر هرچه پرتفالیان برجای گذاشته بودند از اسلحه و امتعه و چارپایان سستولی 
شدند. فرناندو پیروزمندانه به لیون باز گرد ید. خبر اين پیروزی به اشبیلیه رسید, شیبخ 
ابوحفص‌عمر آماده حر کت به بطلیوس بود تا در برابر هجوم آلفونسوهتریکیز ازآن دفاع 
کند. درحال فتحنامه به خلیفه نوشت و شاعران در تهنیت این پیروزی اشعار خود در 
حضرت خلیفه خواندند. ازجمله قصیدهُ شاعر دولت موحدی ابوعمربن حربون بود بدین 
مطلع: 

بسعد ک اضحی‌الدین جذلان باسما 

و پاسمک امسی الشرک للشرک هادها" 


۲ ابن صاحب الصلاه, المن بالامامه برگ ۱۳۳ ب و ۱۳۲۳ الف. ابن عذاری, البیان المظرب » المقسم الثالث 
عي ۸۰ و ۸۱. ونیز 7۲.۲1 .عحمهوت عه لحرعمع0 .۲3۸ :عاههناگما.۳۷ 
۳.اين لصیده را ابن‌صاحب الصلاة بتمامی آورده است,المن بالا مامه برگهاي ۱۳6 تا ۰۱۲٩‏ 
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چون نبرد بطلیوس با هزیمت پرتفالیها پایان گرفت و سیادت موحدین بر شهر 
تأیید شد» شیخ ابوحفص‌عمر با قوای خود از اشبیلیه بیرون آمد و به قرطبه رفت تا والی 
آن السید ابواسحاق ابراهیم را یاری رساند. قرطبه همواره از سوی شرق مورد تهدید 
قوای آبن مردنیش بود. خویشاوند ابن‌مردنیش ابن هَمُشک در جیان فرمان مي‌راند و 
ابن‌مرد نیش ازآن طریق قرطبه را هدید می کرد. علاوه بسراین دو قوای قشتاله هم از 
شمال چنگ و دندان می‌نمود. البته خطر ناحية شرق پس از جنگ حصن‌الجلاب که 
لشکر ابن‌مردنیش شکست خورد قدری ضعیف شده بسود. از سوی دیسگر مسیان 
آبن‌مرد نیش‌وپد رزن‌خودابن هَمُشک ازآن پس که ابن‌مردنیش زوجه خود صبیحهد خت 
اين همشک را طلاق گفته بود. اختلاف افتاده بود. اين مردنیش در اهانت و آزار صبیحه 
افراط می کرد. چون صبیحه به نزدپدر باز گشت از کود ک خردسال خسود نیز چشم 
پوشید. وقتی از او پرسیدند چگونه دوری فرزند را تاب می‌آورد» گفت: «سگ ناب‌کار را 
تولة نابکار است و مرا به او حاجت نیست». این سخن درمیان زنان اندالس مثل شد.* 
چون خصومت میان این‌همشک و ابن‌مردنیش بالا گرفت. ابن همشک برجان خود 
بترسید زیرا دیده بود که ابن‌مردنیش وزیران خود پسران جذع را چگونه کشته و پیکر 
آنها را میان دیوار نهاده بود. ازاین‌رو از او سخت احتراز می‌کرد» تا آن دو دوست به 
صورت دو دشمن کینه‌توز در آمدند. از گفته‌های ابن‌الخطیب بسرمی‌آید که مسیان 
ابن‌مردنیش و ابن‌همشک در اثر این اختلاف جنگهایی در گرفت که منجر به کشته شدن 
جماعتی از دو فریق گردید. این‌همشک مناطق جیان و بیاسه وابده را گرفته بود و به 
نیابت دامادش ابن‌مردنیش در آنجا فرمان می‌راند. چون میانشان خلاف افتاد, 
ابن‌مردنیش خواست او را ازآن مناطق دور کند. ولی ابن‌همشک مقاومت می‌ورزید. 

ابن همشک نتوانست این وضع را تحمل کند, به شیخ ابوحقص که در قرطبه بود 


6 اپن الخطیب در !احاطه (۱۹۵)ج ۱/ ص ۰۳۱ 
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نامه نوشت و توبه کرد و به مذهب توحید, آیین موحدین» گردن نهاد و گفت که حاضر 
است بلادخود را به موحدین سپارد. آزاین تسلیم ابن‌همشک, ابن‌صاحب السصلاءة بسه 
عنوان «توحید این‌همشک» یاد می‌کند. ازاین تعبیر برمی‌آید که «تسوحیده درنظر 
موحدین تنها جنية دینی ندارد بلکه خضوع سیاسی در برابر دولت موحدین را نیز در 
برمی گیرد. ابن‌َُشک پس از اين نامه در ماه رمضان سال ۵16 ه لژوئن سال ۱۱۹۹ م 
خود به قرطبه آمد و از جانب السید ابواسحاق و شیخ اب وحفص استقب‌ال شد. اکابر 
موحدین نیز به او خوش آمد گفتند. ابن‌همشک نیز تعهد الهی خود را در فرمانبرداری 
از خلیفه و دخول درحکم توحید اعلان نمود. ابن‌همشک به خلیفه نیز نامه نوشت و توبه 
خود تسجیل نمود و طلب عفو کرد. خلیفه پاسخ موافق داد و فرمان داد او را اکسرام 
کنند. آن بخش از اراضی اندلس که در تصرف ابن‌همشک بود به تصرف موحدین در 
آمد. این اقدام آبن‌همشک ضربه‌ای کاری برپیکر ابن‌مردنیش بود. زیرا این‌همشک به 
منزلك بازوی راست او بود و از بزرگترین و مقتدرترین سرداران او به شمارمی‌آصد. ان 
مردنیش که سخت به خشم آمده بود درصدد انتقام برآمد و پی‌درپی بر جهان تاخت 
می‌آورد و مدت یک سال در آن نواحی به خوتریزی مشغول بود و ابن‌ه مشک از 
موحدین یاری می‌طلبید ولی موحدین که می‌خواستند ابسن‌مردنیش را مسستقیما 
موردحمله قرار دهند دراین معر که دخالت نمی کردند.۵ 

در اثناء این احوال فرمان خلیفه برسید والحافظ ابویحیی‌ین الشیخ ابی حفص‌عمر 
به امارت بطلیوس, به جای ابن‌تیمصلت فرستاده شد. ابسویحیی در فنون جنسگاوری 
سرآمد همگنان بود. دراین ایام با پدر خود در قرطبه می‌زیست. ابسویحیی با جمع 
کثیری از موحدین و سپاهیان اندلسی رهسیار بطلیوس گردید. ابسویحمی‌بن شیخ 
ابوحفص به فرماتروایی پرداخت و شهر را امنیت بخشید و در استحکام اطراف آن سعمی 
ورزید. در درون قلعة شهر به فرمان خلیفه چاهی حفر کرد و آب نهر وادی‌یانه را به آنجا: 
کشانید. 


۵.ابن‌صاحب اللاةء المن بالامامه برگ ۱۲۹ الف و ب. ابن‌عذاری» آلبیان المقرب, القسم اثتاگت ص ۸۲ 


۳۲ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
تا اگر قلعه درمحاصره افتاد از جهت آب در تنگنا نیفتند. این چاه را قیو راجه می‌گفتند. 
حادثه‌جوی پرتفالی» جرالدوی نیرومند همچنان با سپاه خود در جلمانیه درنزدیکی 
بطلیوس بود. اشتغال والی جدید به حفرچاه وساختن استحکامات را فرصت شمرد و 
شهر را پی‌دربی مورد حمله قرارداد و ابویحیی در دفع و رد قوای او جد بسیارمی کرد. 
عاقبت جرالدو دست به یک حملةً بزرگ زد که بسیاری از مسیحیان شنترین در آن 
شرکت داشتند و جمعی از لشکریان خود را درمواضعی مستور به کمین نهاد. سپس به 
خوالی بطلیوش حمله کرد. ابویحیی به دفاع بیرون آمد. جرالدو چنان نمود که به 
هزیمت می‌رود. موحدین از پی او تاخت آوردند تا به کمینگاهها رسیدند. دراین هنگام 

یحیان از کمینگاهها بیرون جستند و سخت آنان را فرو کوفتند. موحدین به هزیمت 
شدند و مسیحیان شماری کثیر به اسارت گرفتند که جمعی از اکابر نیز درسیان ایشان 
بودند. بعدها بسیاری را فدیه دادند و آزاد کسردند. این واقعه در اواخرسال 
۸۱۱۸/6 اتفاق افتاد.٩‏ 

هم دراین سال ۵16 م خلیفه برادران خود السید ابوابراهیم اسماعیل والی اشبیلیه 
و السید ابواسحاق ابراهیم والی قرطبه و شیخ ابوعبدالله بن ابیابراهیم والی غرناطه را 
به حضرت فراخواند. آنان دراوایل جمادی‌الاول سال ۵۵716 / فورية ۱۱٩‏ م از اندلس 
بیرون آمدند. ظاهرآ این فراخواندن برای آن بود تا در باب بسیج لشکری‌گران به 
سر کوبی ابن مردنیش به گفتگو پردازند. اینان اوایل سال ۵71۵ه به حضرت آمدند و 
چون گفتگوها به پایان رسید ابوابراهیم و ابواسحاق به اندلس باز گردیدند. برادرشان 
السید ابوعلی حسن که به امارت سبته و منطقه جبال غماره بر گزیده شده بود نیز با آنان 
به صوب امارت خویش رفت. حافظ ابوعبدالله چندی درحضرت خلیفه درنگ کسرد. 
ابوابراهیم به اشبیلیه رفت و ابواسحاق به قرطبه. ابویحیی ز کریا بین یحیی ببن شیبان 
یکی از فرزندان مشایخ اهل خمسین نیز همراه آنان بود. او به امارت طبیره و شنتمریه 
غرب معین شده بود. این شهرها از منطق4 غربی اندلس بودند. این منطقه که درجنوب 


.۸۳ آبن صاحب الصلاة, المن بالا عامه بر گ ۱۲۸ الف و ب و ۱۲۹ الف. ابن عذاري, البیان المغرب ص‎ ٩ 
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پرتفال واقع است همواره دستخوش فتنه و آشوب بود. ابویحیی ز کریا از روی حزم و 
قوت آن منطقه در ضیط آورد وسالیان دراز درحکومت آن سامان بماند و صلح و امنیت 
را در آن ناحیه حکمقرما ساخت, 

از مهمترین حوادث سال ۵۵7۵ /۱۱۷۰م هجوم قشتالیان به اندالس بود. تجاوز 
قشتالیان براراضی اسلامی از زمان مرگ قبصر آلفونسو ریموندیس و شروع جنگهای 
داخلی در ممالک اسپانیای مسیحی قطع شده بود . زیرا قشتاله دراین ایام به نحو خاصی 
گرفتار کشا کش میان دوخاندان نیرومند کاسترو و لارابود. اين کشاکش با آنکه فرناندو 
پادشاه لیون در کنارخاندان کاستروبود به پیروزی خاندان لارا وهزیمت خاندان کاسترو 
پایان گرفت. از آن پس خاندان لارا بر طلیطله پایتخت قشتاله سبادت ی‌افتند و 
آلفونسو ‏ آن پادشاه خردسال را تحت حمایت خود گرفتند. بزرگ خاندان لارا کنت 
نونیو دولار! به سال ۱۱۲ به سرپرستی او قیام کرد . هنوز اندک زمانی نگذشته 
بود که کنت تونیو- که این صاحب الصلاء او را القمطنونه و (دایا ادفسونش السصفیر 
می‌خواند) آهنگ نبرد اراضی اسلامی نمود قاجانب سلطان خویش تقویت نماید. کنت 
نونیو از طلیطله لشکربیرون آورد و در آراضی اندلس به پیشروی پرداخت و به سوی 
جنوب لشکر راند و هرجا رسید کشتار کرد بی‌آنکه هیچ نیروی معارضی در برابرخود 
ببیند. سپس از وادی کبیر و شنیل گذشت و به فحص رنده و جزيرة الخضراء رسید. به 
عبارت دیگر کنت نونیو می‌توانست سراسر اندلس را بپیماید بدون آنکه مانعی برسر راه 
خود بيابد. و این عمل او درست همانند عمل آلفونسوی محارب بود که پنجاه سال پیش 
از شمال تا جنوب اندلس را زیرپی سپرد. ابن صاحب الصلاة می‌گوید که او در مسیر 
خود به دربا رسید و مسلمانان را که در بلاد مسیر او بودند کشت وغنایم و اسیران و 
چارپایان بسیار فراچنگ آورد. اين سوّال پیش می‌آید که با آنکه موحدین آتهمه تیرو در 
قرطبه به سرداری شیخ ابوحفص عمر گردآورده بودند» چرا از جای خود نجنبیدند» 
پاسخ این است که آنان این نیرو را برای نبرد با ابن مردنیش ذخیره کرده بودند.۲ 


۷ این صاحب الصلاة, المن بالامامه برگ ۳۰ ۱الق. 
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ابن‌صاحب الصلاة از برخی حوادث طبیعی که دراین سالها اتفاق افتاده است خبر 
می‌دهد. از جمله ظهور وباه (یا طاعون) در مراکش است که سبب مرگ ب‌سیاری از 
بزرگان و مردم عادي شد. این حادثه دراواخر سال 16 ۵ه بود. همچنین باران 
تادسامبر سال ۱۱٩‏ م منقطع شد. سپس بارانهاي سیل‌آسا باریدن گرفت. درساه 
جمادی‌الاول سال ۸۵1۵ه دربسیاری از شهرهای اندلس به هنگام طلوع آفتاب و بسه 
هنگام زوال زلزله‌هاي عظیم آمد. از جمله دراندوجر چند روز زمین می‌لرزید آن‌سان که 
درآن شکافها پدید آمد. همچنین درقرطبه و غرناطه و اشبیلیه نیز زلزلههای سهمگین 
آمد. این‌صاحب الصلاة که خود از مردم اشبیلیه است می‌گوید که «به چشم خود 
توانستی دید که دیوار خانه‌ها می‌لرزند و به زمین متمایل می‌شوند سپس به لسطف 
خداوند به جای خود بازمیگردند. بسیاری از خانه‌ها و صومعه‌ها و مسجدها درایسن 
شهرها ویران شدع. 

درماه رجب سال 2۵1۵ /آوریل ۱۷۰ ۱م حمله‌های جرالدوی نیروهند بسرشهر 
بطلیوس افزون گردید. محاصره شدیدتر شد و راه آذوقه بسته گردید. آن‌سان.که مردم 
درتنگنايی سخت افتاد ند. موحدین که دراشبیلیه بودند آگاه شدند و مقرر ساختند که 
آذوقه به شهر بطلیوس رسانند و کاروانی که پنج هزار چارپا درزیر بارداشت» همه 
خوردنی و سلاح وعلوفه به حر کت در آمد. ابویحیی ز کریا ببنعلی گروهی از لسشکر 
موحدین را همراه آن نمود. چون به بطلیوس نزدیک شدند جرالدو باقوای خود و قوای 
مردم شنترین به کاروان حمله کرد و میان دو فریق پیکاری سخت در گرفت. این پیکار 
ساعتی چند نپایید که موحدین به هزیمت شدند و صفوفشان نابود شد و فرمانده ایشان 
آبویحیی نیز به هلا کت رسید. مسیحیان هم آن کاروان را از آن خود ساختند. این 
واقعه درروز ۲7 شعبان سال ۱/۵۵1۵ ماه مه ۱۱۷۰ اتفاق افتاد. خبر این شکست 
درروحيك موحدین اشبیلیه و قرطبه تأثیر بدی داشت. درمراکش, خلبقه نیز از آن آگاه 


۸(بن صاحب الصلاة, الهن بالا مامه.بر گ ۰ مه 
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شد. 

خلیفه ابویعقوب یوسف دراین هنگام بیمار بود. این بیماری که از اوایل سال 
۸۵« آغاز شده بود. بیش از یک سال به طول انجامید. خلیفه از اوایل سال ۵76 
آهنگ جهاد دراندلس را داشت حتی فرمان صادر شد برطبلها کوبند و خود نیز به 
هیئتی که می‌خواهد به جنگ رود از شهر خارج گردید و دردرة تانسیفت- نزدیک 
مراکش لشکر گاه برپا نمود. سه روز درآنجا درنگ کرد ولی رای موحدین براین قرار 
گرفت که شیخ ابوحفص عمربن‌یحیی را بالشکری گران برمقدمه به اندلس فرستد. او نیز 
برفت و دراشبیلیه فرود آمد و درهمین اوان بود که بطلیوس به دست پرتغالیها افتاد و 
چنانکه گقتیم پادشاه لیون نیز دراین نبرد شر کت داشت. 

اما خلیفة بیمار نتوانست به وعده‌ای که به موحدینی که دراندلس بودند» داده بود 
وقا کند ولی درهمین حال, اعراب را از افریقیه فراخواند و فرمان داد که مسوحدین 
درهرجا که هستند به مراکش آیند و همه را جامه و مال عسطا کسرد. اندلسس آبسستن 
حوادث بود و حرکت سپاه موحدین را ایجاب می کرد ولی پیش از آنکه مقدمات حرکت 
سپاه آماده شود و فرمان حرکت صادر گردد » آن حوادث اتفاق افتاد. مر کز این پیکار 
دردو ناحیه بود. یکی شرق اندلس آنجا از زمانی که ابن‌همُشک به اطاعت موحدین 
درآمده بود» درزیر ضریات پی‌دربی این‌مردنیش بود و از موحدین باری می‌طلبید. ابن 
همشک حتی وزیر خود ابوجعفر الوقشی را برای این منظور به مراکش فرستاد. سپس 
خود از آب گذشت و درسال 1۵ ۵ه به مراکش آمد باشد که با ابراز مجدد فرمانبرداری 
خلیفه را به پاری خود برانگیزد. مرکز دیگر غرب اندلس بود. درآنجا حوادث ناگواری 
درجریان بود و بطلیوس بار دیگر مورد تهدید مسیحیان واقع شده بود. ولی چنان 
برمی‌آمد که حوادث شرق اندلس نیاز به مداخلةً فوری دارد و باید از اببن همشک و 
قلمرو او که اینک جزء اراضی موحدین درآمده بود دریرابر تجاوزهای ابن‌مردنیش دفاع 
کرد. شیخ ابوحفص این سیاست را تأیید می‌کرد و از قرطبه نزد خلیفه رسولان فرستاد 


».ان صاحب الصلاة,المن بالامامه‌ببرگ ۱۳۱ الف. این عذاری» البیان المفرب.القسم الثالث ص: 6 ۸. 


۳1 تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
تا او را به پیروی از این سیاست تحریض کنند. مقرر شد که السید ابوحفص برادر خلیسفه 
باسپاه گران موحدین به اندلس گسیل شود تابه جنگ ابن‌مسردنیش و همییمانان 
مسیحی‌اش رود و برمرسیه مقر حکومت او استیلا جوید. 

السید ابوحفص دراول ماه ذوالقعده سال ۵1۵ه. /اوت ۱۱۷۰ م با بسرادر خود 
السید عثمان ابوسمید و جمعی ازمشایخ و حفاظ موحدین و نیز برخی از زعمای اندلس 
چون ابومحمد سیدرای بن وزیر و برادرش ابوالحسن علی‌بن وزیسر و دیگر سرداران 
اندلسی که درمرا کش بودند و اکنون به سبب آگاهی‌شان از اوضاع شبه‌جزیره همراه 
سپاه شده بودند. از مرا کش بیرون آمد. السید ابوحفص بااین سپاه عظیم. دراوایل سال 
7 به اشبیلیه رسید. شیخ ابوحفص عمربن یحیی نیز باآبن‌ه مشک به دیدار پسر 
خلیفه شتافتند. در آنجا مجلس مشاوره‌ای ترئیب دادند و مقرر شد که السسید ابوسعید 
نخست بالشکری به بطلیوس رود تاجبهة دفاعی آن تقویت شود. ابوسمید بالشکری از 
موحدین و عربها همراه بارعمای اندلس سیدرای بن‌وزیر و ابوالعلاء بن عزون به جانب 
غرب راند. قضا را این حر کت دروقت مناسب صورت گرفت. زیرا بطلیوس درست 
درهمان وقت عرضه خطر تازه‌ای شده بود. 

از این قرار که فرناندوی دوم پادشاه لیون چون از حملات پی‌درپی پرتفالیها به 
بطلیوس و اصرار جرالدوی نیرومند درغلبة برآن آگاه گردید, مخصوصاً پسس از آن 
شکست موحدین و افتادن آن کاروان آذوفه و سلاح و علوفه به دست او. ترسید که مبادا 
بطلیوس به دست پرتفالیها افتد. از اين رو باسپاه خود رهسپار بطلیوس گردید تاپیش از 
آنکه پرتفالیها برآن استیلا بابند خود شهر را تصرف کند. 

در همان وقت که فر ناندو به دشت زلاقه واقع در شمال شرقی بطلیوس,درنزدیکی 
وادی پانه رسید» موحدین به شهر نزدیک شد‌ند. السید ابوسعید, سید رای‌بن وزیر و 
ابوالعلاءین عزون و بعضی از مشایخ موحدین را به لشکر گاه مسیحیان فرستاد تا از نیات 
پادشاه لیون آگاه شود که آیا به پیمانی که با موحدین بسته‌است وفادار هست يا نه. 
پادشاه لیون آنان را نیکوپذیرا شد و گفت که برای حمایت اندلس و «نگهداشتن آن 
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برای امیرالموٌمنین» آمده است. رسولان از او خواستند برای تجدید پیمان به نزد السید 
ابوسعید رود. فرناندو پذیرفت و با جمعی از خواص خود به‌ سوی ب‌طلیوس راند. در 
نزدیکی شهر با ابوسمید به هم رسیدند, هر دو از اسب فرود آمدند و با تفاهم کامل 
پیمان صلح پیشین مو کد شد و پادشاه لیون با سپاه خود به بلاد خود باز گردید. 

السید ابوسعید برفور به سوی دژ جلمانیه واقع در نزدیکی بطلیوس و در رب آن 
لشکر به حرکت آورد. جلمانیه را پرتغالیها به وسیلةً جرالدو تصرف کرده بودند که پایگاه 
آنان برای حمله به شهر بطلیوس باشد. ابوسعید بر دژ نغلیه یافت. سپس آن را ویران 
نمود. اين واقعه در ماه ربیع‌الاول سال ۵17 ه /نوامبر ۱۱۷۰ م اتفاق افتاد. پس از این 
پیروزی ابوسعید با سپاه خود به اشبیلیه باز گردید.۱۰ 


۳ 


چون السید ابوسعید به اشبیلیه رسید. السید ابوحفص شورای جنگی تسازه‌ای 
تشکیل داد که ابوسعید و شیخ ابوحفص عمرین یحیی در آن شر کت داشتند و رای بسر 
آن قرار گرفت که نبرد با محمدبن سعدین مردنیش را آغاز کنند و سلط4 او را از شرق 
اندلس براندازند. 

محمد‌بن سعدبن مردنیش را در اين ایام اوضاع پریشان بود و بویژه پس از هزیمت 
سخت او در فحص الجلاب قوایش و درآمدش روی به کاهش نهاده بسود. از آهم این 
عوامل دو چیز بود یکی پیمان دوستی‌اش با مسیحیان و افکندن خویش در آضوش آنان 
و اعتماد مطلق برایشان بود و دیدیم که چگونه انبوهی از مسیحیان مزدور در للشکر او 
جای داشتند. دوم خلافی که میان او و وزراء و سردارانش افتاده بود. 


۰ ابن صاحب الصلاة,المن بالامامه «برگهای ۱۳۱ ب و ۱۳۲ الف و ۱۳۳ ب. این‌عذاری, آلبیان العفرب. 
آلفسمالثالث ص ۰۸۵ .۸٩‏ 


۳۸ تاریغ دولت اسلامی دراندلس 

عامل نخست., یعنی دوستی با مسیحیان برای آبن‌مردنیش که موقعیتی خاص 
داشت و بر ضد موحدین قیام کرده بود, آمری طبیعی بود. قیام او بر ضد موحدین؛ 
علاوه بر اطماع سیاسی اوء علل ملی و میهنی نیز داشت و این همان علل بود که پیش از 
اين سراسر بلاداندلس را برضد مرابطین به شورش واداشت. اکنون مبارزه ابن‌مرد نیش 
با موحدین دنبال همان قیام ملی و میهنی بود و مسیحیان متحدین و همپیمانان طبیعی 
ابن‌مردنیش بودند که با متجاوزانی که از آن سوی دریا آمده بودند می‌جنسگیدند و 
آبن‌مرد نیش برای جذب مسیحیان به سوی خود از اهمیت این عامل غافل نب‌ود. 
ابن‌مردنیش از آغاز با امرای اسپانیای مسیحی روابط مودت‌آمیز داشت. چون رامون 
برنگر چهارم پادشاه قطلونیه و آراگون در گذشت و پسرش آلفونسوی دوم به پادشاهی 
آراگون متحد رسید, اوضاع د گر گون شد و بدان سیب که از ابن‌مردنیش جزیه مطالبه 
مي‌کرد روابطشان تیره گردید. تیرگی روابط میان پادشاه آراگون و ابن‌مرد نیش بسه 
حدی رسید که پادشاه آراگون سرداران و سپاهیانش را به آورد گاه فحص‌الجلاب فرستاد 
تا موحدین دشمنان ابن‌مردنیش را یاری رسانند!۱. چندی بعد روابط ابن‌مردئیش و 
آراگون با دخالت پادشاه قشتاله روی به بهبود نهاد. این‌مردنیش تمهد کرد که بسه 
آلفونسو جزیه بپردازد. آلفونسو هم متعهد شد که بسه هسیچ روی مسوحدین دشمتان 
آبن‌مردنیش را پاری نرساند. 

اما روابط آبن‌مرد نیش و آلفونسوی هشتم به پایه‌ای از مودت و صفا بود که یک 
پاد گان بزرگ از قوای قشتاله در بلنسیه استقرار داشت. ایسنان چضان راهها را سد 
می‌کردند و جایها را بر مردم تنگ, که بسیاری از مردم شهر به دیه‌های اطراف رفتندء 
در حالی که برامیر مسلمان خود که این سان مسیحیان را بر خانه‌ها و بازارهایشان 
کشانیده بود, خشمگین بودند. بعضی می‌گویند که آبن مرد نیش خود مردم را از شهر 
به دیه‌های اطراف فرستاد تا جا برای پاد گان مسیحیان بازشود.۱۲ نگهداری این پادگان 
بزرگ مسیحی سبب شد که برای تأمین هزینه آن بر مسلمانان باج و خراجها بندد. همه 
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حوادث اتدلس و... ۳۹ 
این اعمال در روحیة مردم تاثیری ناپسند داشت و سبب شد که ساکنان شرق اندلس از 
ریاست او ملول شوند و آرزوی زوال دولت او نمایند. 

اما عامل دوم در تضعیف قوای ابن مردنیش خروج سرداران و وزرای او به خلاف او 
بود. پدرزنش ابراهیم ابن همشک از او ببرید و به موحدین پیوست., و ایان بدون شک 
ضربه‌ای بر پیکر او و دولت او بود. ابن همشک دست راست او بود و با وجود آنکه مردی 
سخت دل و وحشت‌انگیز و خونریز بود یکی از بزر گترین سرداران اسپانیای مسلمان 
در این عصر به شمار می‌آمد. جز ابن‌همشک جمعی از خویشاوندان و وزرای او نیز به 
مخالفتش برخاستند. یکی از آنها دامادش ابوایوب یوسفین هلال بود. ابن سرد نیش را 
از دلاوریها و دوراندیشیهای او خوش آمده بود و ریاست دژ مطرنیش, نزدیک بلنسیه و 
اراضی اطراف را به او داده بود.آما ابوآیوب یوسف این‌هلال بر او عصیان کرد و سه 
مورتله (مورادال) رفت و با امیر برشلونه پیمانی بست که در تحت حمایت او قرار گیرد. 
آمیر نیز لشکری دراختیارش گذاشت که بر حوالی بلنسیه حمله کند. ابوایوب یوسفاین 
هلال چند دژ را نیز تسخیر کرد و ابن مردنیش را منهزم ساخت. قضا را روزی به دست 
یک گروه از سپاهیان ابن‌مردنیش که به مورتله آمده بودند اسیر شد. ابن مردنیش گفت 
یا مورتله را به او سپارد یا چشم راستش را برخواهد کند. یوسف ابن‌ه لال نپذیرفت و 
ابن‌مرد نیش چشم راستش را برکند و چون چندی برآمد و او ه‌مچنان پسيشنهاد 
این‌مرد نیش نهذیرفت چشم دیگرش را هم بر کند. یوسف ابن‌هلال به شاطبه رفت و در 
آنجا بماند تا بمرد.۱۳ اینگونه اعمال از ابن مردنیش فراوان سرمی‌زد. 

در ماه رجب سال ۵17 /مارس ۱۱۷۱م السید ابوحفص و برادرش ابوسعید و 
شیخ ابوحفص عمر با سپاه موحدین از اشبیلیه بیرون آمدند. ابراهیم بن‌همشک نیز در 
این لشکر بود. چون به فرطبه رسیدند. چندی درنگ کردند تا آخرین نقشه‌های جنگی 
خود را بررسی کنند. سیس از قرطبه عازم شرق شدند تا به مرسیه روند. نخستیسن 
رویارویی در شهر قیجاطه؟۱ واقع شد. در شرق جیان» میان جیان و لورقه. شهر را پس از 
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۳ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
مقاومتی اند ک گرفتند و فرمانروای شرقی آن را به اشارة ابن‌ه مشک اعدام کسردند. 
موحدین راه خویش به مرسیه را ادامه دادند تا به دشت مرسیه رسیدند. در آنجا دژ فرج 
را که در خارج شهر بود تصرف کردند. آنجا گردشگاه ابن‌مردنیش و جایگاه لهو و لعب و 
نای‌نوش او بود. موحدین آنجا را ویران کردند و همه باغها و بستانها را نابود نمودند و 
هر روستا یا مزرعهٌ سرسبزی که در آن منطقه بود, از میان بردند. ابن‌همشک راهنمای 
موحدین بود. آين مردنیش در خلال این احسوال لشکر گردآورد و از همییمانان 
مسیحی‌اش یاری خواست ولی جز چهارصد سوار به یباری او نفرستادند. آبن‌مرد نیش 
آنان را به لورقه که د؛ مقدم مرسیه بود فرستاد تا وضع دفاعی آن را استحکام بخشد. 
اين گروه سپاهیان مسیحی را به ابوعثمان سعیدبن عیسی که سردار بر گزیده و محل 
اطمینان او بود سپرد و ابوعثمان در آن دژ جای گرفت. چندی بر آمد, در همه جا شاییع 
شد که ابن‌مرد نیش روزهای آخر فرمانروایی خود را می‌گذراند. در این حال مردم لورقه 
عصیان کردند و دعوت موحدین آشکار ساختند و بر مسیحیان» یاوران ابن‌مسردنیش 
هجوم آوردند» آنان به قصبه (قلعه) پناه بردند و به مقاومت پرداختند. مردم لورقه از 
موحدین یاری خواستند و نزد السید ابوحفص کس فرستادند و اعلان کردند که به 
مذهب «توحید» گراییده‌اند. السید ابو حفص با بخشی از لشکر خود به سوی لورقه راند 
و به شهر درآمد ولی پادگان شهر به سرداری ابوعثمان همچنان مقاومت می‌ورزید. 
گروهی از سپاهیان موحدین در آن حوالی به گردش می‌پرداختند, از بخت بد محمدبن 
ابی‌عثمان» فرزند ابوعثمان فرمانده قلعه را دیدند و اسیر کردند. او را روبه‌روی دژ در 
جایی که پدرش ببیند نگه داشتند», باشد که پدر را به تسلیم وادارند. ابوعثمان را ذخایر 
آب و نان به پایان رسید. همپیمانان مسیحی او هم اصرار می کردند که تسلیم شود. 
عاقبت به پایمردی این‌همشک امانش دادند و او با لشکرش از دژ فرود آمد و دژ تسسلیم 
گردید. ابوعثمان با پارانش به مرسیه رفت و مزدوران مسسیحی هم بسه بسلاد خسود 
باز گشتند و لورقه به تصرف موحدین درآمد. 

السید ابوسعید لشکر به مرسیه برد تا آنجا را محاصره کند. ساکنان علش اعلام 
فرمانبرداری کردند و به آیین موحدین گر ویدند. در پی آیشان اهالی بیشتر دژهای 
مجاور نیز به اطاعت درآمدند. موحدین همه را امان دادند. السید ابوحفص سپاهی از 
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۲ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
موحدین و عربها به سرداری شیخ ابوعبدالهین ابی‌ابراهيم به شهر بسطه فرستاد. بسطه 
به‌زودی ی شد و سپس جزیره شقر در جنوب بلنسیه به زیامت عمیدشان ابسویکر 
احمدین محمد ین سفیان‌المخزومی به اطاعت درآمد و مسیحیانی را که در آنجا بودند 
طرد کردند. این ابوبکر احمد مردی از خاندان اصیل عربی بود. زاهد و نیسکوکار و 
ادیب و شاعر. چون اوضاع آبن مردنیش را پریشان و فشار موحدین را بر پایتخت او 
فراوان یافت به اطاعت موحدین در آمد» بلاد مجاور نیز بدو پیوستند. ابسن مسردنیش 
برادر خود ابوالحجاج بوسفبن‌سعد نایب خود در بلنسیه را بسه جنگ او بسرگزید. 
ابوالحجاج جزیرةُ شقر را در محاصره آورد. اين واقعه در نیمه شوال سال ۵17 ه بود. 
محاصره دوماه مدت گرفت و ابوبکر احمدبن محمدبن سفیان تا توانست پایداری ورزید. 
ابن مردنیش پی‌دربی لشکر می‌فرستاد و محاصره را شدت می‌بخشيد. در این هنگام 
رسولان جزیره نزد السید ابوحقص که در تزدیکی مسرسیه بسود آمدند و از او بساری 
طلبیدند او نیز سردار پیشین ایشان, ابو ایوب یوسفبن هلال را بر آنان والی ساخت و 
همراه رسولان بفرستاد. ابو ایوب‌پن هلال جزیره را بگرفت و در ضبط آوره و یک‌ماه در 
حمایت خود بداشت. تا آنگاه که ابن مردنیش بیمار شد و به مرسیه باز گسردید و 
محاصرة جزیره نیز بشکست*۱. 

در این حال که موحدین در برابر مرسیه لشکر گاه برپا کرده بوذند» آبن مردنیش 
هربار از شهر بیرون می‌تاخت و با محاصره کنند گان جنگی کرده باز می‌گردید. برادرش 
رئیس ابوالحجاج یوسفین سعد عهده‌دار دفاع از بلنسیه و حوالی آن بود. در روایتی 
آمده است که ابوالحجاج بر برادر خروج کرد و به موحدین پیوست و"۱ یک‌سال پیش از 
مرگ برادر به آیین آنان درآمد. و در روایت دیگر آمده است که چون هجوم حوادث را 
بر بللسیه مشاهده کرد به نام بنیعباس خطبه خواند و با خلیفه المستنجدباله باب 
مکاتبه گشود. المستنجد نیز برای او منشور امارت فرستاد. سپس در سال ۵11 ه. با 
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حوادث اتدلس و... 1۳ 
موحدین بیعت کرد.۱۲ این روایات نادرست می‌نمایند, بلکه ابوالحجاج در آن ایام که 
آبن مردنیش به دفاع از مرسیه مشغول بود. او نیز از منطقه بلنسیه دفاع می‌کرد. در 
واقع وقایع این سالهای اخیر از زندگی ابن مردنیش روشن نیست, حتی در بعضی از 
روایات قشتالی آمده است که آلقونسوی دوم پادشاه آراگون فشار صوحدین را بر ابن 
مردنیش فرصتی شمرد که به اراضی بلنسیه در نزدیک قطلونیه لشکر آورد و چند دژ را 
نیز تسخیر کند. آنگاه از راه دریا و خشکی بلنسیه را مورد حمله قرار دهد. ابوالحجاج از 
خشکی در برابر قوای قشتاله ابستاد و ابن قاسم سردار ناوگان جنگی ابن مردنیش در 
برابر ناوگان فشتالیان مقاومت کرد تا آنان را منهزم ساخت و چند کشتی را نیز به آتش 
کشید.۱۸ 

حوادث المریه ضربة دیگری بر ابن مردنیش بسود. ابسن صردنیش السمریه را از 
موحدین گرفته بود و یکی از سرداران خود ابن مقدم را به امارت آن فرستاده بود. چون 
موحدین به منطقه شرقی در آمدند و بر لورقه و بسطه غلبه یافتند به السمریه نزدیک 
شدند. پسر عم و شوی خواهر ابن مردنیش» محمدبسن مردنیش معروف به صاحب 
البسیط قیام کرد و با محمدین هلال یکی از سرداران شورشی ابن مردنیش در ساخت و 
هردو به اطاعت موحدین درآمدند و نزد السسیدابوحفص کس فرستادند و از او پباری 
خواستند. 

ابوحقص لشکری به یاری ایشان فرستاد. پسر عم و داماد اببن مردنیش بر شهر 
المریه غلبه یافت و ابن مقدم را بگرفت و بکشت. ابن صاحب الصلاة می‌گوید که پس از 
این واقعه ابن مردنیش دچار اختلال‌حواس شد.*۲ 

بزرگترین ضربه‌ای که در این ایام شوربختی برابن مردنیش وارد آمد, خبر ورود 
خلیفة موحدی ابو پعقوب یوسف به سال ۵17ه با سهاه گران خود بسه اندلسس و 
فرود آمدنش در اشبیلیه بود. ابن مردنیش پایان کار خود را نزدیک دید و بر اندوه و 


۷. تارخ ابن خلدون» ج 6ص ۰۱11 
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ان صاحبالصلاة المن بالامامه, برگ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ 


۶ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
نومیدی او درافزود. آن‌سان که دیگر زیستن نتوانست و چشم از جهان فرو بست. مرگ 
او به فول این صاحب‌الصلاة در دهم ماه رجب سال ۵۱۷ ه /ششم ماه مارس سال 
۲ (م بود. به هنگام مر گ چهل‌وهشت‌سال از عمرش رفته بود. ما اين قول را بر دیگر 
اقوال ترجیح می‌دهيم زیرا ابن صاحب‌الصلاة معاصر او بوده است.۲۰ 

در روایتی آمده است که ابن مردنیش به مر گ طبیعی نمرد, بلکه با خوردن سم 
انتحار کرد یا به دست مادرش مسموم شد. از اين قرار که چسون مادرش دید که 
خویشاوندان و بزرگان دولت خود را می‌ک‌شد» اندرزش داد و با او به درشتی سخسن 
گفت. آبن مردنیش بر مادر بانگ زد و او را براند. مادر بر جان خود بیمناک شد و زهر 
در طعامش کرد.۲۱ ولی این روایت را اساسی استوار نیست. زیرا ابن صاحبالصلاة که 
مورخ معاصر و شاهد عینی وقایع است از این حکایت سخنی نمی‌گوید. ابن الابار نیز که 
در عهد نوادهٌاو یوسف‌بن مردنیش در بلنسیه می‌زیسته می‌گوید که ابن مردنیش در 
ائناء محاصرة جزیرةٌ شقر بیمار شد و به بلنسیه باز گردید.۲۲ المرا کشی هم مرگ او را 
در خلال محاصر بلنسیه نوشته است.۲۳ 

بدین‌گونه آبن مردنیش بمرد. مرگ او خبر از فروپاشی دولتش می‌داد» دولتی که 
به نیروی عزم و شجاعت و کاردانی او در سرزمینی میان طرطوشه در شمال و المریه در 
جنوب و ساحل دریا در شرق وجیان در غرب به وجود آورد و قریب به ربع‌قرن نمایندة 
استقلال ملی اندلس بود و در برابر سلطهٌ موحدین و لشکر جرارشان که از آن سوی دریا 
آمده بودند مقاومت ورزید و اگر نبرد السبیکه سدی در برابر او پدید نیساورده بسود» 
موحدین را در اندلس جایی نبود. ابن مردنیش در کنار صفات پسندیدة خود چسون 
دلاوری و کاردانی و سلحشوری دارای صفات نکوهیده‌ای نیز بود. از جمله مردی 
باده‌گسار و زنباره بود آن‌سان که با چند زن در زیر یک لحاف می‌خوابید و به ساز و آواز 


۰ ابن صاحب‌الصلاة المن بالا مامه برگ ۱۹۵ ابن‌الخطیب نیز اين قول را پذیرفته, الاحاطه ج ۲ ص ۰۹۰ 
آیا ابن خلکان مرگ او را در بیستولهم رجب سال ۷ فا نوشنه است. وفیات الاعبان چ ۲اص ۰٩۳‏ 
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حوادث اندلس و... ۶۵ 
و رقص علاقه‌ای وصف‌ناپذیر داشت.۳۹ از اینها گذشته ستمکار و کینه‌توز و سخت لش و 
خونریز بود. عمال او در ولایات نیز همانند او بودند.۲۵ 

چون ابن مردنیش دیده از جهان فروبست, بنابر قول ابن صاحب‌الصلاة سرداران و 
شیوخ او به اطاعت موحدین درآمدند و پسرش ابوالقمر هلال را نیز به اطاعت از 
موحدین ترغیب کردند. ابوالقمر هلال به اشبیلیه رفت تا در نزد امیرالموّمنین ابو 
پعقوب یوسف به فرمانیرداری خویش تأکید ورزد. ابن صاحب‌الصلاة نیز می‌گوید که 
ابوالحجاج پوسف برادر ابن مردنیش نیز پیش از مرگ او به موحدین پیوسته بود.۲۳. 

عبدالواحد مراکشی می‌گوید که چون ابن مردنیش در اثناء محاصرة مرسیه وفات 
کرد مرگ او را پوشیده داشتند تا برادرش ابوالحجاج ی وسف از بسلنسیه بسیامد و با 
برادرزاد گان خویش به سگالش نشست. رأی همگان بر آن قرار گرفت که سر به فرمان 
امیرالموّمنین ابو یعقوب یوسف نهند و آن بلاد را به او تسلیم کنند. روایست دیسگری 
مي‌آورد که محمدین سعدبن مردنیش چون مرگ خود را نزدیک دید پسران خود را 
پیش‌خواند. او را هشت پسر بود: هلال ابوالقمر که بزر گترین ایشان بود و جانشین او» و 
دیگر غانم و زبیر و عزیز و نصیر و بدر و ارقم و عسکر. و گفت که ستارة اقبال این قوم را 
در صعود می‌بینم. اتباعشان بسیار شده و بیشتر بلاد به اطاعت ایشان در آمده است. 
پندارم که شما را تاب مقاومت در برابر ایشان نباشد بهتر آن است که خود به مسیل و 
اختیار خود به اطاعت ایشان درآیید تا آنچه بر سر بلاد دیگر آمد بر سر این بلاد نیاید. 
البته المرا کشی خود به صحت این دو روایت یقین ندارد.۲ 

در هرحال پس از وفات این مردنیش پسرش ابوالقمر هلال به فرمان امیرالموّمنین 
ابویمقوب یوسف درآمد و از مرسیه پایتخت ملک بیرون رفت. خلیفه برادر خود السسید 
ابوحفص را به مرسیه فرستاد تا مراسم تسلیم اجرا گردد. چون به شهر نزدیک شد مردم 


ابن الخطیب الاحاطه ج ۲اص ۸. و اعمال الا علام ص ۲۱۰ و ۰۲۷۱۱ 
۵ ابن‌الخطیب. احاطه ج ۱۲ ص ۸۲. 

۰۱7۵ اين صاحبالصلاة, المن بالامامه برگ‎ .۲٩ 

۷ اجب ص ۰۱۰ 


۶1 تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
به استقبالش بیرون آمدند. و او به شهر در آمد و مردم را موعظه کرد که گردن به فرمان 
خلیفه نهند و آنان را به نیگی و رفع ظلم وعده داد. هلال در آماز ماه رمضان سال 
۷ به اشبپلیه رفت. اکابر و اعیان دولت شرق همراه او بودند. برادر خلیفه ابو 
زکریا یحیی صاحب بجایه و ابو ابراهیم اسم‌اعیل و مسشایخ موحدین از او استقسال 
کردند. خلیفه نیز در قصبة عتیقه به پیشبازش آمد. هلال پیش‌رفت و در حضور برادران 
خلیفه و مشایخ موحدین دست بیعت داد. خلیفه او را در قصر ابن عباد و خانه‌های 
متصل به آن جای داد و غرق در عطوفت و !کرام خویش ساخست. روز بسعد سران و 
سرداران شرق پیش آمدند, بر مقدمه شیخ ایشان ابو عثمان سعیدبن عیسی بود. آنان 
نیز بیمت کردند. و از خلیفه خواستند که به جهاد در بلاد مجاورشان, بلاد مسیحیان» 
اقدام کند و شهر وبذه را هدف نخستین حمله معین کردند» زیرا از استحکامات چندانی 
برخوردار نبود. خلیفه وعده داد که چنان خواهد کرد.*۲ ابن‌الخطیب بدین مناسبت 
روایتی نقل می‌کند که چون آبن مردنیش را مرگ فرا رسید. دشمن خود خلیفه ابو 
یعقوب یوسف را وصی خود فرار داد و زن و فرزند خود را به او سپرد. چون ابویعقوب 
یوسف ماجرا بشنید به رقت آمد و زائده دختابن مردئیش و نو ابن همشک را که زنی 
سبزچشم و زرین‌موی و خوبروی بود به همسری برگزید. آين ازدواج در ماه ربیع‌الاول 
سال ۵۷۰ ه انجام گرفت. زائده بعداً محبوب‌ترین و بانفوذترین زتان او شد. چنانکه 
مردم همه‌جا از عشق خلیفه به زن سبزچشم مردنیشی سخن می‌گفتند. صفیه خواهر 
زائده را نیز پسر و ولی‌عهدش امیر ابو یوسف یعقوب به زنی گرفت"". خلیفه با خاندان 
مردنیش بر سر لطف آمد و دولت ایشان را در شرق برپای نگهداشت. پس ابوالحجاج 
یوسف‌بن سعد. را امارت بلتسیه و اطراف آن داد و غانم‌بسن محمدین مردنیش را سردار 
سپاه سبته گردانید و هلال را در نزد خود نگهداشت. هلال در کنف حمابت خلیفه در 
عین عزت و کرامت زیستن گرفت. "۲ ابراهیم ابن همشک که خروج او بر ضد همپیمان و 


۸ این صاحبالصلاةق المن بالا مامه» برگ ۱3۵ ب ۱۱۱ الف. 
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حوادث اندلی و... 3 
دامادش این مردنیش سب فروپاشی مملکت شرق گردید» هسمچنان در امارت جیان و 

تعلقات آن باقی ماند. ابن همشک تا اوایل سال ۵۷۱ ۸ /۱۱۷۵م در جیان بود و 
خلیفه از او خواست که به مقرب باز گردد. اوتیز با زن و فرزند بسیامد و در مسکناسه 
سکونت گزید و به او در همان حوالی اقطاعاتی دادند که از درآمد آن زندگی می‌کرد. 
دیری نپایید که فالج شد و پس از تحمل رنج و آلام بسیار دیده از جهان بربست.؟۳ 


۱ ابنالخطیب لاحاطه ج ۱/ ص ۰۲۱۱ 


فصل سوم 


حر کت بسوی اندلس برای‌جپاد 
و شکست در جنگت وبژه 








خلیفه ابویعقوب یوسف بن عبدالمومن در ماه ربیع‌الاخر سال ۵16 ه نامه‌ای به 
موحدینی که در اندلس بودند نوشته بود و از علاقةٌ سرشار خود به رهایی اندلس از 
تعرض مسیحیان بلاد مجاور سخن گفته بود و وعده داده بود که به زودی کار جهاد از 
سرخواهد گرفت. چندی بعد لشکری از موحدین را به سرداری شیخ ابوحفص عمر به 
اندلس فرستاد. اما هنوز سال ۵1۵ ه آغاز نشده بود که خلیفه بیمارشد و اين بیماری 
چهارده ماه, یعنی تا ربیع‌الاول سال ۵17 ه به طول انجامید. دوتن از طب‌یبان او: 

۱ : ۳ م۱۰ رت 

ابومروآن‌بن قاسم و ابوبکرین طفیل به معالجه‌اش پرداختند. اين نخستین بار است که 
در تاریخ موحدین از فیلسوف و طبیب بزرگ آبوبکربن طفیل به عنوان طبیب خلیفةً 
موحدی سخن می‌رود. در ایام بیماری, وزیر او ابوالعلاء ادریس بن جامع و قساضی 
ابومحمد عبدالله مالقی که خلیفه را به علم و امانت و نیکخواهی او اعتماد کامل بود و 
بعضی از مشایخ موحدین کارهای مملکت را اداره می کرد ند. از اقدامات خلیفه به هنگام 
بیمری‌اش فراخواندن عربهابود برای مشار کت درجهاد. این عربها که در بعضی مناطق 


۱ ابن صاحب‌الصلاة المن بالا مامه بر گ ۱۳۸ ب. 


4 تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
جنوبی آفریقیه(تونس) زندگی می کردند. قبایل بنی هلال و سلیم وزغبه و ریاح وأشبیج 
بودند. عبدالموّمن نیز به استمالت ایشان می‌کوشید ترغییشان کرده بود که در جهاد 
اندلس شر کت جویند. ابویعقوب نیز پای به جای پای پدرنهاد و با آنکه بابیماری 
خویش دست به گریبان بود از استمالت آنان غفلت نمی کرد و تا روح حماسي را در آنان 
برانگیزاند طبیب خود ابن طفیل‌را فرمود قصیده‌ای بسازد و در آن عربها را بستاید و به 
قمع مارقین و دفع کفار و نصرت دین تحریض نماید. ابن طفیل نیز قصیده‌ای شیوا و 
بلیغ بدین مطلع: 
اقیمواصدور الخیل نحوالمضارب 
لفزو الاعادی و اقتناءالرغائب؟ 
سرود و به میان قبایل عرب فرستاد. خلیفه دستور داد که قصیده‌ای دیگر هم فرستاده 
شود تا سبب تعجیل آنان شود. ابن‌عیاش نیز قصیده‌ای ساخت و فرستاد بدین مطلع: 
اقیموا الی العلیاء عوج الرواحل 
و تودوا الی الهیجاء جردالصواهل؟ 

اين قصاید آن سان که ابن صاحب الصلاة می‌گوید در نفوس عربها بویژه عربهای منطقة 
زاب و قیروان موّثر افتاد و رسای قبایل گردهم آمدند و مصمم شدند که به ندای 
خلیفه پاسخ دهند. شیخ بنی ریاح و زعیم ایشان جبارقین کامل‌بن ابی‌العیش که در ایام 
عبدالموّمن با دیگر مشایخْ عرب از افریقیه گريخته بود, دراین اوان از مشرق باز گردید 
و برای جبران گذشته خود تصمیم گرفت به دیگر همتایان خود پیوندد. پس قوم خود را 
گردآورد و به قصد دیدار امیر بجایه‌السید ابوز کریا یحیی برادرخلیفه ابویمقوب آهنگ 
بچایه نمود. 

دیگر مشایخ عرب هم بدو پیوستند وهم درصحبت السید ابوز کریا رهسهار مرا کش 
شدند. عربها اموال واسبان خود را هم آورده بودند. چون به تلمسان رسیدند والی آن 


۲ هب لصیده در المن بالا مامه. برگهای ۹ الف و ب و ۱۰ الف آمده است. لصیده چهل بیت است و ابن 
عذاری نیز بیشتر آن را نقل کرده است. البیان المفرب القسم الثالث ص۸۸ و .۸٩‏ 
۳ المن بالا مامه هم قصیده را در بر دارد برگ ۱6۰ ب. بخشی از آن نیز در المعجب آمده است ص ۰۱۲۵ 


حرکت به‌سوی اندلس‌برای... ۵۱ 
السید ابوعمران موسی برادر دیگر خلیفه با هم عمال واموال واسبان خود همراه آنان 
شد. خلیفه ابو یمقوب از بیماری شفا یافته بود وچون از فرا رسیدن عریها خبر یافت 
شادمان شد ودر شانزدهم ربیع‌الاول سال ۵171 ه در میان شادمانی مردم به مسجد 
جامع درآمد ودو روز بعد برای دیدار با مشایخ موحدین وطلبه وسران سپاه وخواص خود 
وقضاة و هیئتهایی که به مراکش آمده بودند به مجلس نشست. کسانی چون شیخ 
ابومحمد عبدالواحد بن عمر وقاضی ابو یوسف وفقیه ابو محمد مالقی خطبه خواندند 
سپس خلیفه فرمان داد به ضعفاء ومساکین وغربا صدقه دهند وفرمان شد که ظهر روز 
شنبه ربیع‌الاخر سال ۵17 ه عربها به مراکش درآیند. 

آنگاه فرمانی صادر شد که همه سپاهیان که در حضرت‌اند تمام سلاح به درگاه 
آیند. از سوی دربار خلافت نیز به آنان زره وخود و نیزه ولباس وعلم داده شود. بامداد 
روز شنبه خلیفه بیرون آمد براسب سرخی نشسته بود و وزیرش ابوالعلاء ادریس بن 
جامع چسبیده به ر کاب پیاده در کنارش می‌رفت وخلیفه به او دستور میداد که چه 
کند. برادران وفرزندان از پی او حرکت می‌کردند وپشت سر آنان پرچمداران بودند. 
بزرگان موحدین درحالی که جوشنهایشان در پرتو آفتاب می‌درخشید هریک پرچمی 
حمل می‌کرد‌ند.از پس اینان سپاهیان از حشم ورومیان وبند گان در حرکت بسود ند . 
دیدار با عربها در میدان پهناوری در نزدیکی شهر صورت گرفت. چون خلیفه در خیم 
خاص خود بیارمید وطبلها غریدن گرفت وسپاهیان درجای خود قرار گرفتند لشکرهای 
عرب ومردم افریقیه همراه با السید ایوز کریا یحیی والسید ابو عمران موسی برادران 
خلیفه, برسیدند. خلیفه فرمان داد میان دو لشکر برخی تمرینهای نظامی ومسابقات 
صورت گیرد. پس از آن که برادران خلیفه ومشایخ موحدین وشیوخ عرب وهمه هیثتها به 
سلام خلیفه نایل آمدند, خلیفه به مرا کش باز گردید. روز سوم ربمع‌الا ول روز بیمت بود. 
واين بیعت تا دهم ربیع‌الاول مدت گرفت. 

روزهای بعد مراسم توزیع عطایای خلیفه بود. مجلسی عظیم تشکیل شد وخلیفه به 
مجلس نشست ومشایخ موحدین وشیوخ عرب نیز به حضرت آمدند واموال را حاضر 
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ساختند. از زر وسیم ودینار و درهم. مقرر شد که از موحدین هر سوار کامل ده دیتار 
دهند و هر سوار غیر کامل را هشت دینار وهر پیاده کامل را پنج دینار وهر پیاده میر 
کامل را سه دینار. اما سهم عربها را بیش دادند: هر سوار کامل عرب را بیست وپنج 
دینار وغیر کامل را پانزده دینار و هر پیاده رانیز هفت دینار. به هریک از شیوخ عرب 
پنجاه دینار دادند وبه هر یک از رسای قبیله دویست دینار وهمه را جامه واسب وسلاح 
بخشید. سپاهیان مسلمان با اين روحيةٌ نیرومند واین اعتماد واطمینان عازم جهاد با 


دشمن شدند.؟ 


چون لشکر بسیج شد در روز چهارم ماه رجب سال ۵1 / سیزدهم مارس سال 
۷۱ م ابویعفوب یوسف با لشگر از مرااکش بیرون تاخت. خلیفه از باب د گاله بیرون 
آمد و خلق کثیری به تماشا گرد آمده بود. پیشاپیش علم سفید را حمل می‌کردند وپس 
از او طبالان بودند. جلو خلیفه مصحف عثمان را بر پشت اشتری بلند بالا درون خیمه 
کوچک سرخ رنگی که بر پشت آن شتر نصب کرده بودند. حمل می‌کردند. قرآن در 
درون صندوق بزرگی مرصع به نفایس جواهر ویاقوت و زمرد جای داشت. پیشاپیش 
مصحف عثمان, مصحف امام مهدی بن‌تومرت بود. در کنار پرچمداران وطب‌الان وزیر 
ابوالعلاء ادریس‌ین جامع وشیخ ابومحمد عبدالواحدبن عمر از اصحاب مهدی وابو محمد 
عبدالله مالقی شیخ طلبة حضر وقاضی جماعت (قاضی‌القضاة] ابو موسی عیسی بن 
عمران وجمعی از مشایخ موحدین اسب می‌راندند. خلیفه در درهٌ تانسیفت در سه میلی 
مراکش فرودآمد. واين نخستین منزل بود. روز دیگر سفر از سر گرفت ومنزل به منزل, 
برفت تا به رباط الفتح رسید. در نزديكي شهر فرمان داد در چهار جانب صندوق مصحف 
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عثمان چهار علم برافرازند وبر سر هر علم کرهای زرین. علمها چهاررنگ باشند قهوه‌ای 
وقرمز وزرد وسفید. سپس براسب سرخ خود سوار شد وبه همان هیئت ونظام درحالی 
که لشکرش هم دشت را پوشانیده بود به شهر در آمد. ورود خلیفه در ماه رجب سال 
71 ه بود. یعنی از مراکش تا رباط الفتح راهفده روز طی کرده بود.۵ 
خلیفه پس از ورود به شهر فرمان داد که آبگیری را که پدرش عبدالمومن احداث 
کرده بود وا کنون ویران شده بود بار دیگر آباد کردند ودر کنار آن آب انباری ساخت ونیز 
فرمود تا میان رباط وسلا بر نهر ابورقراق پل تازه‌ ی بسازند. همچنین باروهای شهسر را 
تعمیر کنند. روز هشتم که در رباط الفتح بود بار دیگر سپاهیان وسران را عطا داد وفقرا 
ومساکین را صدقات ارزانی داشت وحوایج مردم برآورد وسفر از سر گرفت. 
عصر روز نهم ماه شعبان سال ۵17 ه فرمان شد که لشکر در حسرکت آید وسپاه از 
روی پل جدید گذشت وبه سلا رفت. عبور لشکر پنج روز مدت گرفت. بامداد روز پانزدهم 
شعبان خلیفه با وزیر ودیگر اطرافیان از رباط بیرون آمسد در راه گروه گروه مجاهدین 
ومتطوعه می‌رسیدند وبه سپاه او می‌پیوستند. خلیقه با لشکر جرار خود به قصر مصموده. در 
مغرب سبته رسید وعبور لشکر از دریا آغاز شد. عبور لسشکر در آغاز ماه رمضان سال 
7 | هشتم ماه مه سال ۱۱۷۱ م آغاز شد وبیش از دو هفته به طسول انج‌امید. روز 
دوازدهم شوال برابر با هجدهم ژوئن به عزم اشبیلیه در حسرکت آمد. در اشبیلیه ده روز 
بیاسود ودر روز بیست ودوم شوال رهسیار قرطبه گردید. در روز اول ذوالقعده برابر پنجم 
ژوئیه به قرطبه در آمد. خلیفه تا آخر ذوالححا سال ۵711 ه در قرطبه درنگ کسرد. روز 
عیداضحی به نماز حاضر شد وبه رسم معمول ادای خطبه گردید وقربانی کردند وهمکان از 
مشایخ وفقها وقضاة و کثاب واعیان قرطبه به حضور پذیرفته شدند وشاعران مدایح خود 
خواندند. از جمله ابوبکربن المنخل قصيده‌اي دراز برخواند به این مطلع: 
شرفالخلافة ان ملکت زمامها ۱ 
یحمی جوانبها فکنت حسامها؟ 


۵. ابن صاحب الصلاة المن بالامامه برگ ۱۵۲ الف تا ۱۵6 ب. 
.٩‏ هم اين قصیده‌ها در المن بالامامه آمده است. برگ ۵٩‏ ۱ب و ۱1۰الف وب. 
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خلیفه در اثنای اقامتش در قرطبه لشکری از موحدین به سرداری عبدالله‌بن ابی‌حقص 
بن تفریجین وبعضی از مشارخ موحدین به اراضی قشتاله گسیل داشت. قصد خلیفه از ارسال 
این لشکر دست زدن به یک عمل انتقامی بود. دو سال پیش, قشتالیان به سرداری گنت 
نوئیو دولارا به اراضی اسلامی لشکر آورده بودند وقتل وغارت به راه انداخته بود ند. ایینک 
موحدین پاسخ اين حمله را می‌دادند. موحدین به سوی شمال حر کت کردند واز شهر تاجه 
گذشتند ودر بخش بزرگی از اراضی قشتاله کشتار وتاراج کردند وبا اسیران وغنایم بسسیار 
باز گردیدند. در همین ایام که خلیفه در قرطبه بود خبر پیروزی لشکر خود را که به تسخیر 
مملکت شرق وبرانداختن دولت ابن‌مردنیش به مرسیه رفته بود, نیز بشنید. 


۳۲ 


خلیفه ابویعقوب_یوسف پس از دو ماه که در قرطبه درنگ کرد در آخر ماه ذوالحجه 
سال ۵11 ه به اشبیلیه باز گردید. ودر دوم محرم سال 1۷ ۵اه / پنجم سپتامبر سال 
۱ م به شهر وارد شد. ابن صاحب الصلاء می‌گوید که خلیسفه بجز شصت خانه از 
خانه‌های مردم اشبیلیه را اشغال نکرد. واز مال خود صد خانه دیگر خرید, تا هیئتهایی که 
نزد او می‌آیند در آنجا بیارامند وبر مردم تحمیل نشوند. اشبیلیه در اين ایام مر کز حکومت 
موحدین دراندلس بود. موحدین زماتی قر طبه وزمانی غرناطه را پایتخت خود قرار داده 
بودند ولی بعدها اشبیلیه را به سبب نزدیکی آن به دریا ونیز به بلاد مغرب برگزیدند. از 
سوی دیگر حوادث غرب اندلس چون نبرد بطلیوس وجنگهای آلفونسو هزیکیز, موقعیت 
اشبیلیه را برای آنکه پایتخت دولت موحدین قرار گیرد بیشتر تأیید می‌کرد. 

چون خلیقه به آشبیلیه رسید. فرمان عزل محمدین سعید معروف به ابن‌المعلم را از 
اعمال مخزن یا ادارة آمور مالي اشبیلیه واتدلس صادر نمود. فقیه ابومحمد مالقی و کاتب 
ابوالحکمین عبدالعزیز مأمور محاسبة او شدند. نتيجه آن شد که اصوالش را مصادره کنند 
وخودش را بکشند. خلیفه ابوداود بلول بن جلداسن را به جای او بر گماشت. خلی فه در 
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اشبیلیه برنام مفصلی داشت وبلول بن جلداسن را در به انجام رسانیدن آن سهم بزرگی در 
پیش بود. 

نخست به ساختن پل بزرگی بر روی نهر وادی الکبیر فرمان داد. اين پل اشبیلیه را به 
راه طریانه از ضواحی غربی آن می‌پیوست. احداث پل یک ماه مدت گرفت ودر هفتم صفر 
سال ۵1۷ به پایان آمد. در خلال این احوال, السید ابوحفص برادر خلیفه از دژ مرسیه 
بیأمد واين چند ماهی پیش از مرگ اين مرد نیش بود. خلیفه برادر را به اکرام تمام در آورد 
وبا او در باب اجرای اعمالی جهت حمایت از اندلس به مذا کره پرداخت. مقرر شد که نخست 
لشکری از موحدین مقدار زیادی ساز وبرگ وآذوقه وعلوفه به بطلیوس برد. این لشکر از 
روی پل جدید به طریانه رفت واز آنجا به بطلیوس در کشید. چون به شهر نزدیک شد دز 
لیون را در مشرق شهر ودر نزدیکی آن بر کنار رودیانه بستد. این دژ را یک پاد گان مسیحی 
از سپاهیان جرالدوی نیرومند در تصرف داشت. موحدین هرچه در آنجا بود از سلاح وآذوقه 
به بطلیوس بردند وبه اشبیلیه باز گشتند. 

چون نبرد مرسیه با پیروزی موحدین پایان یافت وابن مرد نیش درگذشت., در ماه 
رمضان سال ۵۵7۷ پسر او هلال‌بن مردنیش وا کابر شرق یه آشبیلیه آمدند وتسلیم خلیفه 
شد‌ند وسر به اطاعت آوردند. 

مدت اقامت خلیفه ابویعقوب یوسف در اشبیلیه واندلس پنج سال به دراز کشید. با 
آنکه به قصد جهاد با بلاد مسیحیان به اندلس آمده بود وچند بار هم دست به اقدام زد ولی 
بیشتر وقت و کار او صرف احداث ابنیای در اشبیلیه شد که نخستین آنها ساختن ساختن 
پل وادی الکبیر بود. ظاهراً بدان سبب که سالی چند از ایام جوانی خود را در حسکومت 
اشبیلیه گذرانیده بود به این شهر عشق می‌ورزید. پس از ساختن پل کاخهای سلطنتی خود 
را معروف به‌البحیره‌بنا کرد. در اشبیلیه از اين گونه کاخها اند ک نبود. از جمله کاخهای 
سلطنتی بنی عباد بود که پس از صد سال هنوز بسیاری از رونق وصفا وزیبایی خسود را 
حفظ کرده بود. خلیفه این کاغها را تعمیر کرد تا محل سکونت هیثتهایی شود که بهنزد او 
می‌آیند. السید ابوحفص برادر خلیفه هم در خلال دیدارش از اشبیلیه در درة اشبیلیه بیرون 
باب‌الکحل چند خانه بنا کرد. خلیفه چنان دید که کاخهای خود را بیرون باب جهور در 
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اراضی جنان بنا کند. اين اراضی از آن ابومسلمة القرطبی بود وخلیفه جای دیگری را در 
عوض به صاحبان آن داد. در اين موضع چند کاخ وسرای پرشکوه بنا گردند. سرپسرست 
وناظر این بناها معمار احمدبن باسه بود که در احداث قصور از خبرت بسیار بهره‌مند بود. 
خلیفه قاضی ابوالقاسم احمدبن محمد الحوقی وابوبکر محمدین بحیی‌الجد را که هم از 
آمانت وهم از خبرت برخوردار بودند فرمان داد برگرد اين کاخها بستانی عظیم احداث 
کنند وهزینه آن را از اموال مخزن (یعنی بیت‌المال عمومی) بهردازند ودرختان زیتون وانواع 
انگورها ودیگر میوه‌ها وهر درخت وبوته نادر وعجیب که سراغ دارند در آنجا بکارند. آن دو 
برای تنفیذ فرمان خلیفه قیام کردند وبهای زمینهاکی را که در محدوده آن بستان عظیم بود 
ادا کردند. ابوداود بلول بن جلداسن موظف شد که این نهالها ودرختها را به اشبیلیه آورد 
وجویها را حفر کند. هزاران اصله درخت از انحاء مختلف به اشبیلیه آوردند. از غسرناطه 
نهالهای سیب و گلابی آوردند وانواع دیگر درختان میوه. حاج یعیش مالقی همان مهندسی 
که شهر جبل‌طارق را ساخته بود» براي رساقدن آب به این بستانها ودیگر بناهاي احداث 
شده جویهای بسیار کشید. علاوه بر بستانها به فرمان خلیفه جویهای آب به درون شهر نیز 
کشیدند واين امر سبب خشودی مردم شد. 

یکی از بناهای عظیم خلیفه ابویعقوب یوسفبن عبدالموّمن در اشبیلیه بنای جامع 
اعظم است که هنوز ویرانه‌های آن در کنار کلیسای بزرگ اشبیلیه برجای است. این کلیسا 
را در مکان آن ساخته‌اند. در ماه رمضان سال ۵۵1۱۷ که بمساختن مسسجد جامع تصمیم 
گرفتند خانه‌های بسیاری را خراب کردند. مشرف وناظر بنای آن» معمار احمدبن‌پاسه بود. 
بتایانی از اشبیلیه و دیگر شهرهای اندلس ومغرب بویژه مرا کش وفاس گرد آوردند ور 
صنعتگر ماهر در هر جا که بود فرا خواندند. موحدین هنگامی که اشبیلیه را فتح کردند در 
قصبا آن مسجد جامعی ساختند تا شعاگر خویش را در آنجا به جای آرند ولسي آن مسجد را 
بعدها که شمارشان افزون شد واز اطراف روی به اشبیلیه نهادند گنجای آنان نبود. از سوی 
دیگر شهر نیز به یک مسجد جامع که درخور وسعت و کثرت جمعیتش باشد نیازمند بود. در 
آشبیلیه مسجد جامعی بود به نام جامع‌المدیس با جامع اين عدیّس, منسوب به قاضی عمرین 
عدیس که در سال ع ۲۱ ه در عصر آمیر عسمدالرحمان بسن ال حکم ساخته شده ب‌ود. 
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آن مسجد نیز نسبت به عظمتی که اشبیلیهیافته بود و افزون‌شدن ساکنانش و کثرت 
موخدین و هثیتهایی که به دیدار ایشان می‌آمدند. کوچک بود. آمرای بنی‌عباد هم در 
ایام دولتشان اقدامی نکرده بودند زیرا همه‌وقت ایشان مصروف امور دولتی و ساختن 
کاخها و عشرتگاهها می‌شد و چندان به مساجد که مر کز عبادت است نمی‌پر داختند. از 
این رو ابویعقوب یوسف را انديشة ساختن مسسجد جامعی بزرگ در سر افتاد. و در ماه 
رمضان سال ۵1۷ ه فرمان آغاز کردن بنا صادر شد. مهندسان و بنایان به جد تمام 
به کار پرداختند. بنای مسجد سه‌سال و یازده‌ماه مدت گرفت تا سال ۵۷۱ه که موعد 
باز گشت خلیفه به مرا کش بود. در اين زمان مسجد در پرشکوهترین و زیباترین حالت 
خود برپای ایستاده بود. خلیفه فرمان داد بنایان و صنعتگران بسه شهرهای خود 
بازگردند ولی اين مسجد به صورت رسمی برای نماز و ادای خطبه باز نشد مسگر 
هفت‌سال بعد. یعنی در روز جمعة بیست‌وچهارم ذوالحجا سال ۵۷۷ /سی‌ام آوربل 
سال ۱۱۸۲ بهدست السید اپواسحاق ابراهیم پسر خلیفه ابوپعقوب که والی اشبیلیه 
بود افتتاح شد و از اين تاریخ ادای خطبه در مسجد جامع ابن عدّبس قطع گردید.۷ 

لازم به ذ کر است که موحدین در آغاز به تزیین و تذهیب بناها بویژه مسجدها 
نمی‌پرداختند و آن را از نظر دینی مکروه می‌شمردند. بنابراین بناهایی که از آن زمان 
برجای مانده همه در عین‌ساد گی و متانت هستندراما هنگامی که خلافت دینی بعد از 
عبدالموٌمن به پادشاهی استحاله یافت, حکام موحدین با سخاوت تسمام بسه تسزیین و 
تذهیب کاخها و مساجد پرداختند. مثلا منیر مسجدجامع اشبیلیه مزین به صفحات طلا 
و نقره شد و منارة آن که بعدها بنا شد به گویهای بزرگ زرین زینت یافت. 

ازین پس خواهیم دید که منارة این مسجد چگونه بناشد. این مناره مشهور است و 
هنوز هم در شهر اشبیلیه برپای است ولی قسمت بالای آن را به برج ناقوس کلیسای 
بزرگ اشبیلیه تبدیل کردماند. 
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گفتیم که هلال‌بن مردنیش و اکابر و سرداران شرق اندلس در آغاز ماه رمضان 
سال ۵"۱۷ه به اشبیلیه آمدند تا فرمانبرداری و تسسلیم‌خویش اعلان دارند. در آن 
مجلس یکی از بزر گانشان ابوعثمان سعیدبن‌عیسی از خلیفه خواست که به جنگ 
بلادمسیحی که در ناحیةً شرقی است لشکر برد و شهر و بذه را که استحکاماتش درخور 
دفاع نبود. نام بردند. خلیفه در آن مجلس وعده داد که پس از مامر مضان خواست آنان 
برآورده خواهد ساخت. معلوم می‌شود هنگامی که خلیفه به قصد جهاد از مسفرب به 
انداس آمد جهاد و بذه در برنام‌اش نبود و اکنون برای قبول پيشنهاد سرداران شرق 
پای در میدان کارزار می‌نهاد. 

در هر حال در سپیدهدم روز دوشنبه یازدهم شوال سال 1۷ ۵ه /ششم ژوئن سال 
۲ با لشکر خود از اشبیلیه بیرون آمد و در روز هفدهم شوال به قرطبه رسید و در 
کوهستان فحص‌السرادق مشرف بر شهر قد یم مدینةالز اهره لشکر گاه برپا نمود. روز بعد 
به قصر قدیم قرطبه درآمد و چند روز در آنجا درنگ کرد. ظهر روز بیست و پنجم شوال 
به سوی شهر القصر* حرکت کرد. اندوجر و اتجه را پشت سر نهاد و همچنان به سوی 
مشرق راند تا به نزدیکی بیاسه رسید. در آنجا ابن همشک به او ملحق شد. ابن همشک 
دژ باج؟ را در محاصره داشت. در آن ایام که میان او و این مردنیش خلاف افتاده بود» 
آبن‌مردنیش دژ را تصرف کرده بود و به یکی از پاد گانهای مسیحی خود سپرده بود و 
اکنون این همشک می‌خواست آن را باز پس ستاند. ابن همشک از خلیفه خواست که 
برود و آن دز در محاصره آورد و بگشایدش. خلیفه بپذیرفت. چون سپاه مسوحدین 
نزدیک دژ رسید» مسیحیان بیمناک شدند و به ابن همشک پیام دادند که نزد خلیفه 
شفیع شود تا آنان را امان دهد و دژ بستاند. خلیفه مسیحیان را امان داد و دژ بستد و 
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این نخستین پیروزی او در این سفر جنگی بود. خلیفه امارت دژ را به ابن همشک سپرد 
و خود لشکر به سمت شمال برد. دژ الکرس"! بر سر راه بود و ابن مردئیش با آن همان 
کرده بود که با دژ بلج کرده بود. کرس بر فراز تپهای بود و گرداگرد آن همه سبزه و 
آب بود. پاد گانی که در دژ بود امان خواست و امان یافت. خلیفه ابویعقوب یسوسف این 
دژ را نیز به ابن همشک واگذار کرد. موحدین همچنان پیش راندند تا به وادی شقر 
رسیدند» در آنجا خلیفه برادر خود ایوسعید را قرمان داد با سپاهی از موحدین عرب که 
شمارشان به دوازده هزار تن می‌رسید به اراضی قشتاله رود و به شهسر وبذه روی نهد. 
ابوسعید بامداد روز بعد به مرز بلادقشتاله درجایی به نام برج جمل رسید. در آنجا 
قلعه‌ای بود که مسیحیان از آن دفاع می کردند. آن قلعه را به زودی گرفتند و مدافعانش 
را کشتند یا اسیر کردند و قلعه را ویران نمودند. روز بعد- روز شنباه به شهر وبنه!۱ 
رسیدند. معلوم شد مسیحیان مهیای دفاع‌اند. از اين رو به محض رسیدن دشمن از شهر 
ببرون آمدند و میان دو طرف جنگي در گرفت که بخشی از سپاه عربها درهم ریخت ولی 
به قول ابن صاحب الصلاء اسلام پیروز گردید. پس از اين نبرد ابوسعید با سپاه خود بر 
فراز تپه‌ای مشرف به شهر بایستاد. 

در روز هفدهم ذوالقعده خلیفه نیز برسید . لشکر خود تعبیه داد و درسیان نغرش 
صد طبل و نعره‌های تکبیر مردان بر لشکر قشتاله زد و تاکنار باروی شهر پیش راند. 
قشتالیان به درون شهر گريختند. موحدین لشکر خود را درمیان باغها و تاکستانهای 
متصل به شهر» مستفر ساختند و راه آب شهر را بستند. شامگاهان السید ابوحفص با 
برادران و مشایخ و زعماء و لشکری عظیم از موحدین گرد شهر را بگردید و هر طرف را 
به سر داری داد و عربها را همه در یک سمت جای داد. مسیحیان به شتاب تمام خندقی 
در خارج شهر حفر کردند و بر آن نرده‌عایی چوبین نصب کردند تا از حملة مسلمانان 
آگاه گردند. روز دیگر خلیفه بامداد با مشایخ موحدین پیش تاخت تا به نزدیکی خضدق 
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رسید. در آنجا بر فراز تپه‌ای قرار گرفت و فقها و قضاة را به خیمه خود فراخواند. اینان 
کسانی بودند چون الحافظ ابوبکر بن الجد و فقیه ابوبکر مالقی و قاضی ابوموسی 
عیسی بن عمران و قاضی ابوالولید بن رشد. برادران و مشایخ پسیش آمدند و بسیعت 
کردند که تا پای جان ایستادگی خواهند. کرد. چون خروش کوسها آغاز حمله را اعلان 
کرد موحدین بر لشکر قشتالیان زدند و پس از پیکاری خونین قشتالیان تا باروی شهر 
واپس رانده شدند و به خانه‌ها در آمدند. جمعی نیز به قصبه (قلعه) پناه بردند. قشتالیان 
تنها در جانب غربی که ابوالعلاء بن عزون می‌جنگید, توانستند ایسستاد گی کسنند. 
ابوالعلاء از خلیفه یاری خواست ولی خلیفه با طلبه سر گرم یک بحث فقهی بود و به او 
نپرداخت. موحدین کلیسای بزرگ شهر را ویران کردند و ناقوسها را کندند و مدافعان 
کلیسا را کشتند. اين صاحب الصلاة می‌گوید قتال با ضعف و ملال تا بعد از اذان ظهر 
ادامه داشت و آن لشکر صدهزار نفره از سوار و پیاده آنچنانکه باید کاری شایان نکرد. 
امیرالمّمنین باز گردید سپاهیان نیز به خيمه‌هاي خود باز گشتند."۱ 
هجوم نخستین با آن سپاه عظیم به ناکامی کشید. خلیفه تصمیم گرفت شهر را 
محاصره کند. روز بعد مشایخ و سران را گرد آورد و فرمان داد از لشکر یک ربع آن برای 
کاشتن غلات و علوفات و تحصیل آذوقه خارج شوند تا شهر را به محاصره گیرند. 
همچنین آب رودخانه را سد کردند و فرمان داد نردبامها و برجهای چوبی بسازند تا در 
اطراف شهر با مسیحیان پیکار کنند. 
بامداد روز جمعة بیستم ذوالقعده/ چهاردهم ژوئیه طوفانی صعب در گرفت, چنانکه 
خیمه‌ها را برکند و آبها طفیان نمود و موحدین تمام شب را به جدال با طوفان سر 
کردند. صبح روز بعد شیخ ابوحفص عمر بن یحبی با لشکری از مردم شرق اندللس 
برسید. خلیفه و برادرانش و مشایخ و زعماء وطلبه به پیشباز شدند و قشتالیان بیمناک 
گردیدند. این سپاه نیز در شرق کوهی که مجاور و بذه بود جای گرفت تا حلقه محاصره 
را کاملتر سازد. اما شبانگاه بار دیگر بادها وزیدن گرفت و خیمه‌ها را برکند و از پس آن 
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بارانی سخت قرو بارید و آسمان می‌غرید و آذرخش صحرا را روشن می‌ساخت. این 
باران فرصتی بود تا قشتالیان برای خود آب ذخیره کنند. از سوی دیگر آن گروه که 
براي گرد آوری آذوقه رفته بودند» نومید. باز گشتند. از آن پس خوردنی و علوفه کمیاب 
شد و بهايش افزون گردید. 

اين حوادث سبب شد که موحدین و دیگر سپاهیان را فتوری در عزم پدید آید و 
شیخ ابومحمد عبدالواحدبن عمر را برانگیخت تا برای مردم یک بار به زبان عربی و یک 
بار به زبان بربری موعظه کند. ازجمله گفت: «شما که در مرا کش بودید می‌گفتند اگر 
به جنگ نصارا رویم برای خدا جهاد می‌کنیم و جهاد را پای می‌فشريم. اکنون که به 
میدان کارزار آمده‌اید در جنگ قصور می‌ورزید و می‌ترسید. سوگند خود شکسته‌اید» 
چگونه خود را مومن و موحد می‌خوانید درحالی که آواز ناقوسها را می‌شنوید و کفر را 
در برابر خود می‌نگرید و دفع منکر تمی‌کنید. امیرالموٌمنین نمی‌تواند در شما نظر کند 
زیرا با آنکه شمار شما بیش از دشمن است از جهاد فی‌سبی لاله تن زدید و سستي 
نمودید»۱۳ 

قشتالیان کوشش بی‌ثمری را آغاز کردند شاید مدافع شهر مانریکی دولارا*" را 
وادارند که آمان بخواهد و شهر را تسلیم کند. عبدالرحمان‌بنن ایسی مروان‌بسین 
سعدالقر طبی هم در همان روز دوبار به مذا کره پرداخت ولی سردار قشتالی با خشم 
پیشنهاد او را رد کرد. زیرا به عیان می‌دید که در لشکر موحدین اختلال افتاده است و 
از سوی دیگر آلفوئسوی هشتم با لشکری به یاری مسیحیان می‌آید. خلبنه که نومید 
شده بود در شب یک‌شنب بیست‌ونهم ذوالقعده مشایخ موحدین و شیوخ عرب را به خیمه 
سرخگون خود فراخواند و فرمان داد برجهای چوبی و دیگر آلات محاصره را بسوزانند 
و چارپایانی بیاورند تا ناقوسهای کلیسای وبذه را با خود ببرند. بامداد بانگ طبسل 
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بزرگ برخاست و خبر از باز گشت لشکر داد. هرجومرج در لشکر موحدین افتاد. چون 
قشتالیان چنان دیدند یقین کردند که موخد ین میدان جنگ را ترک می‌گویند. پیاده و 
سوار بیرون تاختند و خانه‌ها و خیمه‌هایشان را به آتش کشیدند و جمعی از ناتوانان و 
بیماران را کشتند. خلیفه فرمان داد که لشکر درنگ کند تا خیمه‌ها را جمع کنند. لشکر 
اسلام به عقب بازگردید و رهسپار کونکه (قونقه) در چندمیلی وبذه شد و در آنجا فرود 
آمد. عقبداران که قوای مسیحیان را دفع می‌کردند نیز برسيدند. از عقبداران آتان 
شصت تن کشته شده بود. سپاهیان موحدین در راه هرچه مزارع و کشتزار بود همه را 
درو کردند. 

چون خلیفه به شهر کونکه درآمد مردم از خرد و کلان به استقبال بیرون آمدند. 
اما همه لاغر و ناتوان و با حالتی نزار. معلوم شد چندماه مسیحیان شهرشان در محاصره 
داشته‌اند و چون خبر رسیدن موحدین را شنیدهاند گریخته‌اند. خلیفه فرمان داد نام 
اهالی شهر را بنویسند از زن و مرد و کود ک هفتصدتن بودند. مقرر شد که هرسواری 
دوازده مثقال زر دهند و هرپیاده‌ای را هشت مثقال و هرزن را چهارمثقال و هر کود ک را 
نیز چهارمثقال. هفتادگاو نیز به آنها داد و حال آنکه در لشکر گاهش بیش از آن نبود. 
فرمان داد سپاهیان به عنوان صدقه به آنان گندم و جو دهند. اکابر و مسشایخ از سر 
رقابت و همچشمی به آن بیچارگان بخششها کردند. همچنین مقدار کثیری کمان و تیر 
و دیگر سلاحها به آنان دادند تا در وقت ضرور از خود دفاع کنند. 

روز بعد خلیفه فرمان داد مزارع مسیحیان را درو کنند ولي در نزدیکی قونقه به 
گروههایی از مسیحیان مسلح برخورد کردند. پنداشتند طلایة لشکر آلفونسوی هشتم و 
کنت نونیودولارا هستند. چون خلیفه این خبر شنید فرمان داد که از آنجا حر کت کنند 
و به در شقر روند. این فرمان نیز سبب هرجومرج عظیم در لشکر گاه شد آن‌سان که به 
هنگام عقب‌نشینی در وبذه شده بود. سپاه از رود شقر گذشت و در کوهی متصل به 
قونقه فرود آمد. در حال سپاه مسیحیان آمد و در کوه تونیس در آن سوی نهر لشکر گاه 
بربا نمود. دولشکر روبه‌روی هم ایستاده بودتد بی‌آنکه هیچ تعرضی از سویی بشود. و 
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چون مسلمانان مصمم شدند که با مسیحیان جنگ درپیوندند عریها بهانه آوردند که در 
این میدان تنگ جنگ نتوان کرد. ولی مردم اتدلس که در لشکر بودند به سرداری 
این‌عزون با موحدین ههرأی شدند. ولی چون برای نبرد حرکت کردند. خبر آوردند که 
سپاه مسیحیان به بلاد خود باز گشته‌اند. در این هنگام خلیفه فرمان داد که به راه خود 
ادامه دهند. خلیفه از جبل‌الصومعه 2۵1۳۱۱08۲ گذشت و به وادی تامطه رسید. در آنجا 
لشکر خسته شده بود و ارزاق قلت یافته و بهای اجناس بالا رفته بود. چون در راه بلنسیه 
به در برج قباله رسیدند بسیاری از چارپایان از گرسنگی مسردند و جصع کشیری از 
سپاهیان از گرسنگی هلاک شدند. روز نهم ذوالحجه به عقبقالا بالس رسیدند و با رنج 
بسیار تاپل اغرباله* پیش راندند. سپاهیان را از گرسنگی یارای حر کت نبود باز هم 
بسیاری از اسبان و استران و اشتران هلاک شدند. ظهر آن روز بار دیگر به سپاهیان 
عطا داد. سوار کامل را پنج مثقال و پیاده کامل را دو مشقال. 

روز عید اضحی در همانجا نماز عید به جای آورد و ابوزیدبن عبدون قاضی 
تلمسان پس از نماز خطبهٌ عید ادا کرد. چون از آنجا حرکت کردند و به ر کانه رسيدند 
گرسنگی شدت گرفت, راهنمایان نیز راه را گم کردند. سپاهیان گرسنه و رنجور و 
ناتوان در شکاف کوهها پرا کنده گشتند. چون به دژ بنیول نزدیک بسلنسیه رسیدند 
خلیفه فرمان داد سپاهیان ناحية مشرق و شهرهای اندلس به اوطان خود بازگردند. و 
خود با انبوهی از سپاهیان به بلنسیه روانه شد. 

در آن روز از سوی والی بلنسیه یوسف بن مردنیش مبالغ کثیری آرد و جو و میوه 
به لشکر گاه خلیفه فرستاده شد. خلیفه سه روز در آنجا درنگ کرد و بسه شاطبه 
راند.دوروز در شاطبه توقف کرد. در این دوروز واعظان موحدی فرصت غنیمت شمرده 
اهل شهر را موعظه کردند و آنان را به رسیدن عهد نوین بشارت دادند. خلیفه شاطبه را 
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به قصد مرسیه ترک کرد. از بلیانه۱ گذشت و به‌دژ انوط!۱ نزدیکی مرسیه رسی‌ط. 
مردم مرسیه به استقبال آمدند و چون به شهر درآمد شادمانی کردند و تحیت گفتند. 
هلال‌بن مردنیش او را هدایای بسیار داد. ازجمله شماری کنیزان زیسباروی. خلی فه 
بپذیرفت و به عطایا و صلاتش بنواخت. 

پس از چند روز مرسیه بر مردم تنگ شد و قحط و لا سراسر شهر را بسگرفت. 
بسیاری از موحدین و سپاهیان مزدور رغبت به باز گشتن به شهرهای خود کردند. خلیفه 
اجازت داد و بسیاری باز گشتندا. در ماه صفر سال ۵7۸ ه بار دیگر سپاهیان را عطا 
داد. هر سوار کامل را پنجمثقال زر و غیر آن را چهارمثقال و هر پیاد کامل را دومتقال 
و غیر آن را یک مثقال و نیم. وهمگان پراکنده شدند. 

خلیفه در مرسیه که بود به تنظیم امور مملکت شرقی پرداخت. هلال بن مردنیش 
و برادرانش و عم او ابوالحجاج پوسف رانزد خود فراخواند و بنواخت و خواست که با زن 
و فرزند خود همراه او حر کت کنند و ابوالحجاج را امارت بلنسیه و اطراف آن داد و ابن 
عیسی سردار سپاه را به همان مقام که بود. ابقاء کرد. 

در اول ماه ربیعالاول خلیفه از مرسیه به اشبیلیهبازگشت. در ره به غرناطه راه کج 
کرد و برادر خود السید ابوسعید را به امارت آنجا نهاد. در روزهجدهم ربیع‌الاول سال 
۸ ۵ / نوامبر سال ۱۱۷۲ م به اشبیلیه وارد شد. خاندان این مردنیش نیسز با او 
بودند. آنان را در قصر ابن عباد جای داد و چند خانهدیگر برای آنها خرید. انم ببن 
مردنیش را سرداری سپاه اندلسیان و اصحاب پدرش و اهل ثغور و لشکریان اشبیلیه 
داد. هلال و برادرانش در زمرٌ مشایخ درآمدند و در مجلس عالی او شر کت مي‌جستدد 
و در کارها مباشرت می‌کردند. غانم با سپاه خود در اراضی قشتاله به جنگ رفست و 
دلاوریها نمود آن‌سان که به کفایت و شجاعت ضرب‌المثل گردید. 


4 اسپانيایی ۰۷۱۷۱6۵ 
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درهمان هنگام که خلیقه ابویقعوب یوسف بن عبدالموّمن در مرسیه درنگ کرده 
بود تا از رنج آن نبرد نامیمون بیاساید, در جانب غربی شبه جزیره حوادث مهمی اتفاق 
می‌افتاد. پادشاه پرتغال که در ماه شعبان سال ۵1 ه /۱۱۱۹ م در نبرد بطلیوس 
ناکام شده بود, به جای خود آرمیده بود و چشم به راه حوادث می‌داشت چون سپاه 
موحدین» رهسپار غزوة وبذه شد, او نیز فرصت مفتتم شمرد و به آهنگ استیلاء بر شهر 
باجه لشکر بیاراست. باجه مهمترین پایگاههای ولابت غربی در آن منطقه بود. از آن 
هنگام که سید رای‌بن وزیر از امارات باجه بر کنار شده بود و موحدین سیادت خویش بر 
ولایت غربی گسترده بودند» امارت باجه نیز میان حفاظ موحدین دست به دست 
گردید. روز گاری عمربن تیمصلت تینمللی امارت باجه داشت و بس از او یکی از طلبة 
بربری به نام عمربن سحنون امارات بافت, عمر ابن سحنون مردی بی‌سیاست بود» 
غوغائیان و سفلگان را به خود نزدیک ساخت و مردی بدوی از فرومایگان باجه را وزارت 
خویش داد. اين سحنون دست ستم بگشود و خونهار ریخت و اموال مردم به باطل بستد 
و آنان را تازیانه زد. قاضی شهر عمر بن زر قاج نیز که مردی ستم‌پيشه و مفرض بود او را 
در طفیانش یاری می‌داد. در تحت تاثیر جمعی سفلگان و فجار بعضی از اعیان و فقها را 
بکشت. و شهر پرآشوب گردید وخبر به اشبیلیه رسید. 

در اواخر سال ۵7۱۷ ه / تابستان سال ۱۱۷۲ م. هنگامی که خلیسفه ابسویعقوب 
یوسف لشکر به وبذه می‌برد حال باجه بر اين سان بود. این حال بر مسیحیان که دو 
روستای باجه یعنی یابره و قصر ابی دانس را دراختیار داشتند پوشیده نبود. از ایین رو 
آلغونسوهنریکیز عزم فتح باجه نمود و سردار و یاورخود جرالدوی‌دلیر را با سپاهی به 
باجه فرستاد. ندبختانه وضع دفاعی شهر خوب نبود و حتی بعضی از بسرجها در شب 
نگهیان نداشت و سبب آن بود که ابن سحنون مواجب سپاهیان را نصی‌پرداخت. برچ 
قصبه معروف به برج الحمام نیز به همین نحو بدون پاسیان شب بود. در شب اول محرم 
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سال ۵1۸ ه / بیست و سوم اوت سال ۱۱۷۲ م۰ که شبی تاریک بود و جرالدوی دلیر 
چنین شبي را اختیار کرده بود, مسیحیان برروی دستها و پاهای خود به بارو نزدیک 
شدند و بي‌آنکه نگهبانان آگاه شوند. نردیامها بر دیوار قلعه نهادند و بانگ برآوردند. 
هنوز آبن سحنون و مردم شهر از بسترها جدا نشده بودند که مسیحیان برج قصبه را 
گرفتند ودرحال بر قصبه غلبه یافتند. شهر به هم بر آمد. والی از بارو فرو افتاد و بسه 
صیر تله گریخت و چون صبح دمید شهر به اشغال مسیحیان درآمد و مردم از دروازه‌ها 
می‌گریختند و دشمن از هرجائی شمشیر در آنها نهاده بوده می کشت یا اسیر می کرد. 
جماعتی از اعیان نیز به قتل رسیدند يا به اسارت افتادند. و مسیحیان بر مقادیر بسیاری 
اموال وامتعه دست یافتند. 
درنگ مسبحیان در باجه دیر نپایید. پاد‌شاه پرتفال استحکامات شهر را چنان یافت که 
دفاع از آن دشوار می‌بود. پس هم باروها را ویران ساخت و خانه‌ها را آتش زد و پسس از 
پنج ماه که شهر را تر ک گفت: شهر به صورت بیابانی بسی آب و عسلف درآصده بود. 
مسیحیان در اول ژانوية سال ۱۱۷۳ م شهر را ترک کردند و بیشتر اهل شهر را به 
اسارت بردند. از این اسیران جمعی فدیه دادند و آزاد شدند. آنها که اسیر نشده بود ند 
پس از ویران شدن شهر به مراکش مهاجرت کردند. 

موحدین به این حوادث که در باجه مسی گذشت» توجهی نشان ندادند. خلی‌فه 
ابویعقوب از آن زمان که به اشبیلیه آمده بود سر گرم تکمیل بنای مسجد جامع و احداث 
کاخها و بستانسراها بود و چون چندماهی بگذشت در گرداب نبرد قشتاله فرو افتاد. 

در اوایل ماه شعبان سال ۵71۸ ه / مارس ۱۱۷۳ م از شهر آبله سپاهی از قشتالیان 
به سرداری حاکم آبله کنت خمینو بیرون آمد. کنت خمینو را در روایات اسلامی قومس . 
سان منوس و گاه شانشو می‌خوانند. و گاه احدب عظیم تصارا زیرا کنت خمینو احدب 
(گوژپشت) بود. و هم او را ابوبردعه گویند.- بردعه نهالی نرم وضخیم است که در زیر 
زین اسب می‌انداختند و آنگاه زین مرصع را برآن‌می‌بستند. زیرا به سبب وضع خاص 
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جسمانی‌اش نمی‌توانست بر زین معمولی فشیند.۱ 

کنت خمینو پیش از این چند بار به اراضی اندلس تجاوز کرده بود و در یکی از 
حملات خود تاطریف و جزیرةالخضر! پیش آمده بود و مسلمانان را از کشتار و تاراج او 
زیانهای بسیار رسید. کنت خمینو از آبله, قلب اندلس را شکافت و به سوی جنوب در 
حرکت آمد تا به حوالی استجه رسید. سپس ره سپار قرطبه شد و در آن حسوالی نیسز 
شرارتها کرد و مزارع را ویران ساخت و پنجاه هزار مواشی از جمله دویست گاو پیش 
کرد و ببرد. و از مسلمین بیش از صدو پنجاه مرد اسیر کرد. با این غنایم واسیران روی 
به غرب اندلس نهاد وتا بلیارش نزدیک شهر «القصر » پیش راند. خلیفه در این هنگام 
در تدارک جنگ باقشتاله بود. سپاه موحدی در سیزدهم ماه شعبان سال ۵7۸ ه و به 
سرداری السید ابوز کریایحیی پسر خلیفه همراه با بسرادرش ابوابراهیم اسم‌اعیل از 
اشبیلیه بیرون آمد. شتابان از نهر وادی الکبیر گذشت و به سوی قسرطبه راند و در 
شانزدهم شعبان به قرطبه رسید. قشتالیان در این هنگام به شهر «القصر» رسیده بود ند 
قشتالیان در دشتی پهناور موسوم به کر کوی لشکر بداشته بودند, در نزدیسکی قله 
رباح» موحدین دریافتند که مسیحیان را قصد آن است که جنگ در آن دشت آغاز کنند 
ولی تا موحدین به دشت کر کوی نزدیک شدند مسیحیان که دیگر جز جنگ چاره‌ای 
نداشتند به کوهی صعب‌العبور که در پایان دشت بود پناه بردند. موحدین از پی آنها به 
کوه زدند. کنت خمینو بر فراز کوه ایستاده سپاه خود را به پایداری و فداکاری ترغیب 
مي‌کرد ولی مسلمانان غلبه یافتند و صفوف قشتالیان در هم ریخت. صوحدین به خیمه 
کنت خمینو در آمدند واو را کشتند و سرش را بریدند. از سپاه مسیحیان بیش از 
دویست تن نجات نیافت. در اين نبرد بیشتر اهل آبله کشته شدند. مسلمانان بسر 
لشکر گاه مسیحیان دست یافتند وغنایم بسیار به دستشان افتاد. اسیران مسلمان را آزاد 
کردند و مواشی بازپس گرفتند. سرهای مسیحیان را گرد آورده نزد شیخ ابوحفص و دو 


.٩‏ آبن صاحب الصلاة؛ المن بالامامه برگ ۱۹۰ ب. ابن ابی زرع» روض‌القرطاس ص ۱۳۹ ابن عذاری» 
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پسر خلیفه فرستادند. سر کنت را در میان سرها باز شناختند و به اشبیلیه نزد خلیفه 
گسیل داشتند. در اشبیلیه مردم شادیها گردند خطباً خطبه‌ها خواندند و شعرا شعرها 
سرود ند.۴۰ 

این پیروزی پس از شکست و بذه مسلمانان را دلگرم ساخت و برای لشکر کشیهای 
دیگر به اراضی مسیحیان مصمم گردانید. از جمله لسشکری با چهار هزار سوار از 
موحدین و جمعی از اندلسیان و عربها به سرداری ابویعقوب یوسف بن ابی‌عبدالله 
تیجیت و عبدالله بن اسحاق بن جامع با ساز و بر گ فراوان که سه هزار چارپا در زیر بار 
داشت از اشبیلیه رهسپار بطلیوس شد. این آذوقه و علوفه را نزد والی بطلیوس ابوغالب 
بن ابی الحسین نهادند و خود به شمال شرقی تا حوالی شهر طلبیره پسیش راند ند. 
طلبیره در کنار رود تاجه در غرب طلیطله بود. مسلماتان در این سفر جنگی جمع 
کثیری از مسیحیان را کشتند و اسیر کردند از جمله سی هزار گوسفند و دیگر چارپایان 
با خود به اشبیلبه آوردند. 

آبن حمله یک بار دیگر تکرار شد. مسیحیان که امواج حملا مسلمانان را مشاهده 
کردند پیشنهاد صلح کردند. نخستین کسی از ایشان که از صلح سخن گفت کسنت 
نونیودولارا حاکم طلیطله بود و پس از او آلفونسوی هشتم پادشاه قشتاله رسولان خود 
را نزد خلیفه فرستاد. آلفونسوهنریکیز پادشاه پرتفال هم از آلفونسوی هشتم تقلید کرد 
و رسولان خود را برای عقد قرارداد صلح گسیل داشت, گفتگوهای صلح دو ماه به دراز 
کشید و در ماه ذوالحج سال ۵1۸ ه / ژوئیه سال ۱۱۷۳ م پیمان صلح میان سسیحیان 
ومسلمانان منعقد شد. آنچه خلیفه را به پذیرفتن پیشنهاد صلح وادار کرد این بود که 
می‌خواست فراغتی به دست آورد تا شهرهایی را که مسیحیان ویران کرده بودند از نو 
آبادان سازد.۲۱ 


۰ابن صاحب الصلاة المن بالامامه بر گ ۱٩۱‏ الف تا ۱٩‏ ب البیان المغرب »القسم الثالث ص ٩٩‏ 
۱ این صاحب الصلاة المن بالامامه بر گ ۱۹۵ الف و ب. در اینجا السفرالثانی از کتاب المن بالا مامه پابان 
می‌یابد و بخشی که از حوادث سال ۵7٩‏ سخن می‌گوید به دست ما نرسیده است. 
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نئیجة پیمان صلح میان خلیفه و پادشاه پرتفال آن شد که سردار سابق پادشاه» 
"جرالدوی دلیر یا جراندهُ جلیقی دریافت که مکانت خویش از دست داده است و دیگر 
نمی‌تواند. برضد موحدین دست به کاری زند. از اين رو بهترین کار در نظرش این بود 
که به خدمت خلیفه درآید. پس با سیصد و پنجاه تن از بارانش (در سال ۵71۸ ه | 
6 م) به اشبیلیه آمد و خود را بنده و خادم او خواند. خلیفه نیز توب او بپذیرفت و 
اکرامش نمود. اما پس از چند ماه آلفونسو هتر یکیز به فکر افتاد سردار پیشین خود را 
باز پس گرداند. در نهان برای او امه نوشت. قضا را نامه به دست افتاد و خلی‌فه به 
جرالدو بد گمان شد واصحابش را بگرفت و به سجلماسه فرستاد که در آنجا بند بر نهاده 
به زندان کنند. جرالدو به فکر فرار افتاد. می‌خواست از راه دریا بگریزد.او را گرفتند و 
سرش را بریدند.اما روایتی دیگر هست که جرالدو در خدمت خلیفه ابویعقوب یوسف 
مقامی ارجمند یافت. و در ماه شعبان سال ۵۷۱ ه | مارس ۱۱۷7 م که خلیفه از اشبیلیه 
به مفرب رفت جرالدو در رکاب او بود و از سوی او در سوس مقامي یافت. در آنجا که 
بود با پادشاه سابق خود نهانی مکاتبه آغاز کرد و از او خواست که ناو گان خود را به فتع 
آن نواحی فرستد تا ناوگان پرتغال هم چند نقطة ساحل مغرب را تصرف کند. بعضی از 
نامه‌های او به دست افتاد۲۲. خلیفه در نهان به عامل خود در درعه؛ موسی بسن 
عبدالصمد پیام داد که جرالدو را زير نظر داشته باشد و اصحابش را به میان قبایل پخش 
کند و چون جرم جرالدو ثابت شود او را بکشد. موسی بن عبدالصمد جرالدو را به درعه 
فرستاد. او نیز با اصحابش به درعه رفت و در آنجا فرمان خلیفه را در بارةاو اجرا 
کرد ند. 

پیش از آنکه خلیفه به مغرب آید تصمیم گرفت شهرهای غربی اندالس را تعمیر 
نماید. پس از تعمیر دژ «القلعه»۲۳ , سال بعد به تعمیر ویرانیهای باجه پرداخت. این 
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شهر را آلفونسو هنریکیز ویران کرده بود . در ماه رسیع آلاخر سال ۵۷۰ ه جمعی از 
اعیان باجه نزد او آمدند. ابویعقوب وعده داد که شهرشان را آباد خواهد ساخت نا آنان 
و جمعی از موحدین در آن مسکن گزینند. سپس الحافظ ابوبکرین وزیر را به امارت آن 
معین کرد. مردم باجه در ستین مختلف همه دویست تن بودند. اینان در قلمه شهر 
زیستن گرفتند. آنگاه عمربن تیمصلت والی شلب با پانصد مرد از کارگران و بنایان 
برسید و برایشان آذوقه آورد. باروهای شهر پس از یک ماه ساخته شد و مردم دیگر نیز 
برسیدند و با جدیت تمام شهر را آبادان ساختند. در اين روزها والی باجه با مردم بسی 
درشتی و ستم می‌کرد. میان او ومردم خلاف افتاد. خلیفه ابویعقوب او را عزل کرد و 
عمربن تیمصلت را به جای او نهاد. او را روش و رفتاری نیکو بود و مردم روی به ببنا و 
تعمیر خانه‌ها واحداث میدانها و باغها نهادند و در اند ک مدتی شهر رونق دیرین باز 
یافت.؟۳. 

در اثنا این احوال میان موحدین و فر ناندوی دوم پادشاه لیون؛ معروف به الببوچ 
جنگ در گرفت. فرماناندو از سال 1٩/۵۷۶‏ [ ۱ م با خلیفه موحدی پیمان صلح بسته 
بود. موحدین او را در جنگ با خاندان لارا زعمای قشتاله یاری کرده بودند. او نیز به 
هنگامی که پرتغالیها شهر بطلیوس را محاصره کرده بودند و نزدیک بود بر آن غسلبه 
یابند صدق دوستی خویش عیان کرد و در کنار موحدین با پرتغالیان نبرد کرد تا منهزم 
شدند. این روابط مودت آمیز تا اواخر سال ۵71٩‏ 4/۵ ۱۱۷ م بر جای بود. در این 
سال بی هیچ سببی آشکار به اراضی اندلس لشکر آورد. خلیفه ایویعقوب خشمگین شد. 
و در سوم ماه صفر سال ۵۷۰ ه / سوم سپتامبر سال ع ۱۱۷ م سپاه موحدین به سرداری 
ابوحفص برادر خلیفه در حر کت آمد وبه سوی شهر ردریکو پایتخت لیون یا چنانکه در 
روایات اسلامی آمده است به سوی شهر السبطاط در حر کت آمدند. زعیم قشتالسه 
فرناندو ردریگوس داماد پادشاه لیون وهم‌پیمان دیرین موحدین نیز با او بود. موحدین 
به شهر ردریگو حمله کردند ولی بدان دست نیافتند. تنها دو دژ «قتنطره» و «ناضوش» 
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را تصرف نمودند. چون السید ابوحفص به اشبیلیه باز گشت بر حسب مرسوم این پیروزی 
ناچیز را جشن گرفتند و شعرا مدایح خود خواندند۵؟. فرناندو چندی آرام گرفت ولی 
این صلح دیری نپایید و چنانکه خواهیم دید مقدمه یک سلسله جنگهای تازه پاد شاهان 
مسیحی در اراضی مسلمانان بود. 

در اوایل سال ۵۷۰ ه خلیفه ابو یعقوب یوسف بن عبدالموّمن با زائده دختر زعیم 
متوفای بلاد شرقی اندلس محمدبن سعدین مردنیش زناشویی کرد. مراسم ازدواج در 
روز پنجم ربیع‌الاول در یک مجلس پرشکوه بر گزار گردید. مهر رسمی عروس پسنجاه 
دینار بود ولی خلیفه هزار دینار زر برای او فرستاد. چون عروس با اهل وحشم خود به 
اشبیلیه نزد خلیفه آمد خلیفه هر چه برادران عروس به هنگام فتح مرسیه به او اهدا کرده 
بودند بدو بخشید. خلیفه زوجه اندلسی خود را بسیار دوست می‌داشت و چنانکه گفتیم 
زنی زرین موی و آبی چشم و خوبروی بود. آل مردنیش نیز از این خویشاوندی بهرسند 
شد ند۲۱, 

اقامت خلیفه در اندلس به پایان خود نزدیک می‌شد. پنج سال بود که خلیفه در 
اندلس می‌زیست. ماه رمضان سال ۵17 ه بود که به اندلس آمد در اين ماههای اخیر 
اتفاق مهمی رخ نداد جز آنکه در ماه جمادی آلاخر. سال ۵۵۷۱ مسحمدبن عیسی 
مشرف اشبیلیه را به سبب از بین بردن اموال و اختلاس مورد خشم فرار داد. بلول ببن 
جلداسن مأمور رسیدگی به حسایهای او شد. سپس او را شکنجه کردند و بزدند تا بمرد 
و پیکرش را در نهر وادی الکبیر انداختند. 

خلیفه ابویعقوب یوسف برادر خود ابوعلی حسین را ولاایت اشبیلیه داد و برادر 
دیگرش ابوالحسن علی را ولایت قرطبه. ابو یعقوب در روز پنجشنبه چهاردهم ماه 
شعبان سال ۵۷۱ ه/ بیست و هشتم فوریك سال ۱۱۷ م همراه با خواص و مشایخ و 
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عمال و کتاب و از زعمای اندلس بنی مردنیش وابراهیم بن همشک و دیگران از اشبیلیه 
به قصد مفرب بیرون آمد. در بندر طلیاطه بر نهر وادی الکبیر به کشتی نشست و به 
طنجه آمد. چند روز در طنجه درنگ کرد سپس به سوی مرا کش در حر کت آمد و در 
نیم رمضان همان سال/ بیست وهشتم مارس به مراکش رسید. 


فصل چهارم 


حو ادث اندلس 
و مترب 








هنوز چند هفته‌ای از استقرار خلیفه ابویعقوب بوسفبن عبدالمومن درمرا کش نگذشته 
بود که در اول ماه ذوالقعده سال ۵۷۱ ه در شهر طاعون افتاد و شدت گرفت چنانکه در هر 
روز حدود دویست تن می‌مردند. چون درمسجد جامع جای برای نمازخواندن بر مردگان 
تنگ می‌شد, خلیفه فرمان داد در دیگر مساجد هم برمرد گان نماز بسخوانند. جمعی از 
خاندان عبدالموّمن چون برادران خلیفه السیدایوعمران وابوسعید وابوعبدالله و ابوز کریا 
والی بجایه مردند. از مشایخ موحدین ابوسعید ين الحسین ونیز شیخ ابوحفص عمرهنتاتبی 
که از قرطبه به مراکش می‌آمد قربانی طاعون شد‌ند. شیخ ابوحقص را در رباط الفتح بسه 
خاک سپردند و بامرگ او دولت موحدین یکی از ار کان عمدءه خود را ازدست داد. خلیفه 
وبرادرش السیدابوحفص نیز مشرف به مرگ شدند ولی با کوشش وتوجه پزشکان شفا 
يافتند. ابن صاحب الصلاة از السید ابوعلی الحسین پسر خلیقه روایت می‌کند که هر روز 
در کاخهای شاهی سی نفر می‌مردند. آن سان که بیشتر رجال حاشیه وخدم وبندگان هلاک 
شدند. اين طاعون یک سال دوام داشت وچنان ترس برمردم مراکش غلبه گرده بود که نه 
کس ازشهر بیرون می‌رفت. نه به شهر می‌آمد. زیرا هر گس از بیم طاعون ازشهر می گریخت 
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دراه گرفتار می‌شد. طاعون به مفرب بسنده نکرد وبه اندلس هم رسید ولی چندان شدید 
نبود. از میان اعیان گسانی که در مغرب وائدلس مردند می‌توان از قاضی ابویوسف حجاج 
ین یوسف قاضی مرا کش نام برد که در عصر خود درزهد وعدل وادب نام‌آور بود. و نیز از 
الکاتب ابوالحکم بن هردوس مالقی و برادرش ابوالحسن که از اجله طلبه بسود والکاتب 
ابوالحسن علی بن زیدالاشبیلی ومشرف غر ناطه ابوعمروین افلح وجمع کثیری از اعیان طلبه 
وموحدین در شهرهای مختلف! 

طاعون تازه فرو کش کرده بود که عشایر صنهاجه دراواخر سال ۵۷۲ ه اوایل سال 
۷ م شورش گردند. خلیفه به جنگ ایشان رفت. برادر خود ابوحفص را درمراکش به 
جای خودنهاد. چون به رباط هسکوره به منطقه اطلس درجنوب شرقی مراکش رسید فرمان 
داد جایی برای لشکر گاه بنا کنند. پسر خود ابویوسف یعقوب را در آنجا نهاد وخسود در 
بیست ویکم ذوالقعده به مراکش باز گردید ولی دیری نهایید که آن قب‌ایل سربه فرمان 
نهادند وهمه لشکر به مراکش باز گردید.۲ 

در آين مدت دراندلس نیز حوادئی رخ داد. میان خلیفه و کنت نونیو دولارا صاحب 
طلیطله و آلفونسوی هشتم پادشاه قشتاله وآلفونسوهنریکیز پادشاه پرتفال درسال ۵1۸ه 
م صلح منعقد گردید ولی چون خلیفه درماه شعبان سال ۵۷۱ ه از اندلس بیرون 
آمد مسیحیان پیمان شکستند وعازم نبرد شدند. 

درسال بعد» یعنی سال ۵۵۷۲ / ۱۱۷۷ م که سال طاعون مراکش بود آلفونسوی 
هشتم پادشاه قشتاله و کنت نونیو دولارا به قصد تجاوز به اراضی اسلامی بیرون آمدند و 
شهر قونقه (کونکه) را که برفراز تپه‌ای در ملتفای رودشقر و وقر درشمال شرقی اندلس بود 
مورد حمله قراردادند و درژانویة سال ۱۷۷ ۱ م آن رامحاصره کردند. ماریانا می‌گوید که 
قونقه از شهرهایی بود که مسلمانان دراین منطقه احداث کرده بودند. زیرا نام آن در تواریخ 
روم و گوت نیامده است. پادشاه آراگون نیز دراین حمسله شر کست داشت زیرا در نبرد 
بامسلمانان با پادشاه قشتاله هم پیمان شده بسود. عسلاوه بسراینان جم‌عی از سرداران و 
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شوالیه‌ها مانند پدرو اسقف برغش وسانچو صاحب آبله وریموندو صاحسب بلازنسیا 
وغهرایشان نیز شر کت داشتند." مردم قونقه نزد خلیفه به مرا کش گس فرستادند ویاری 
خواستند. خلیفه به پسران خود ابوعلی حسین والی اشبیلیه وابوالحسن علي والی قرطبه 
نوشت که به جنگ طلیطله وطلبیره لشکر درحر کت آورند. تا مگر قشتالیان را وادارند که از 
محاصره قونقه دست بردارند. 

در روز ششم شوال /آوریل ۰۱۱۷۷ السید ابوالحسن عسلی بالشکر قرطبه بسرفت 
وبراراضی طلیطله حمله کرد وکشتار وتاراج کرد وباغتایم بسیار باز گردید. 

ابوعلی نیز با چهارهزار سوار وچهارهزار پسیاده از اشبیلیه به سوی شم‌ال راند 
ودرحوالی طلبیره قتل وغارت کرد و بسیاری از اسیران وغنایم فراچنگ آورد وتابه نذر خود 
وفاکند برروی زورفی که مردان از اشبیلیه بردوش خود آورده بودند نشست واز نهر تاجه 
عبور کرد. 

اما اين تلاشها دررهایی فونقه از محاصرهٌ مسیحیان سودمند نیفتاد. زیر آنان درعزم 
خویش پای می‌فشردند وباوجود سرمای سخت واستحکام عظیم باروها محاصره نه ماه از 
اواخر ژانویة ۱۱۷۷ تا اواخر سپتامبر- مدت گرفت. عاقبت مسلمانان زاگرسنگی ازبای 
درآورد و در روز بیست ویکم سپتامبر تسلیم شدند. مسیحیان به شهر درآمدند وبرطبق 
سنتشان به زودی مسجد جامع شهر رابه کلیسا تبدیل کردند وقونقه مرکز اسقفی شد. 
سقوط قونفه در خط دفاعی شمال شرقی اندلس شکستی بزرگ بود ونشان آن بود که 
موحذین در دفاع از شبه جزیره اندلس تاتوان هستند. 

فر ناندوی دوم پادشاه لیون (الببوج) هم فرصت را برای تجاوز به اراضی اسلامی از 
دست نداد. و درهمان سال لشکر به سوی اشبیلیه برد وبه ار کش وشریش درجتوب آشبیلیه 
رسید. نیرویی از مسیحیان, از اهالی منطق طلییره هم بیرون آم‌ده بودند. اینان 
می‌خواستند از مسلمانان به سبب تجاوز به سرزمینشان انتقام بستانند. 

موحدین آان رادرمیان گرفتند وپرا کنده ساختند وشرچه اموال وچهارپایان به همراه 


۷۰ ,۲۲۵0620 طن],مووموت 0 اععی مترمافاا ممفتنه.3 


۷1 تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
داشنند به دست موحدین افتاد. موحدین جمعی را نیز اسیر کردند وبه اشبیلیه بسردند در 
آنجا گردنشان رازدند.) 

در منطقً غربی نیز آلفونسو هتریکیز پادشاه پرتفال پیمان خود بشکست و بار 
دیگر شهر باجه را که تازه روی آبادی دیده بود موردحمله قرار داد. آلفونسو در سال 
۳ ۸ /۱۱۷۷م لشکر به باجه کشید و کشته‌های آن نابود کرد, اما درحالی که نزدیک 
یود بر شهر غلبه یابد لشکر خود به سوی درهٌ اشبیلیه درحر کت آورد و پس از آنکه در 
طریانه قتل و غارت کرد به حوالی اشبیلیه آمد» آنگاه بار دیگر به باجه بازگردید. چون 
آلفونسو هنریکیزبه باجه رسید» شهر را ویران و خالی از سکنه یافت. سبب آن بود که 
والی شهر عمربن تیمصلت همراه با علی‌بن وزیر حاکم حصن شربه لشکر آراسته و به 
قصر ابی‌دانس حمله کردند میان آنان و مسیحیان نبرد در گرفت. دراین حال برای 
مسیحیان از شنترین نیرو رسید. ابن‌تیمصلت و علی‌بن وزیر منهزم و با جمعی از سواران 
و پیاد گان اسیر شدند. و باقی کشته شدند. چون خبر به مردم باجه رسید زن و فرزند 
برگرفتند و از باجه گريختند. بعضی به ميرتله رفتند. این واقعه در محرم سال 6 ۵۷ه | 
ژوئیة سال ۱۱۷۸ م اتفاق افتاد. اين تیمصلت و همتای او ابن وزیر را به قلمریه بردند. 
آبن تیمصلت را شکنجه دادند و سپس اعدام کردند ولی ابن وزیر را با گرفتن چهار هزار 
دینار فدیه آزاد کردند.۵ 

در روایت پرتفالی داستان این جنگ به صورت دیگر آمده است. گوید آنکه به درة 
آشبیلیه لشکر کشید سانچو پسر آلفونسو هنریکیز و ولی عهد او بود. و اين واقعه درسال 
۷۸ ۱ « اتفاق افتاد. سانچو پس از آنکه موحدین را در خارج شهر طریانه 
شکست داد لشکر به لبله برد. درآنجا دریافت که لشکری از موحدین به محاصرة بساجه 
می‌رود. سانچو جمعي از سواران خود را به باجه فرستاد و خود با باقی لشکرش از پی 
آنها برفت و موحدین را بار دیگر منهزم ساخت و باجه در حوزهُ تصرف پرتفالیها باقی 


6 ابن عذاری, البپان المفرب, القسم الثالث ص ۱۰ ۱و ۱۱۱ و نیز رجوع کنبد به 
۰ .۲ «مه۱دظ۲ ۵ تمرججع0 هنرماطا(:ءاجمهگما .۲ 
۵. ابن‌عذاریلبیانآلمفربص ۱۰۲ و ۰۱۰۸ 


حوادث اندلس و مفرب ۷۷ 
مائث.۱ 

پس از این وقایع. خلیفه ابویعقوب یوسف, پسران خود السید ابوعلی‌حسین والی 
اشبیلیه و ابوالحسن‌علی والی قرطبه را به حضرت مرا کش خواند. آن دو در روز هشتم 
ماه رمضان سال ۵۷۳« / بیست و هفتم فورية سال ۱۱۷۸ م از اشبیلیه بیرون آمدند. 
ابوعلی‌بن عزون و جمعی از مشایخ موحدین نیز با آنان بودند, تا درباب وضع دفاعی 
اندلس و جنگ با مسیحیان با آنان گفتگو کند. آنان در محرم سال )۷ ۵ه /ژوئية سال 
۱۷۸ م به اندلس بازگردیدند. 

درسال ۵۷۳ ه خلیفه ابویعقوب تصفیه‌ای را درمیان وزرا و عمال خود آغاز کرد. 
وزیر خود ابوالعلاء ادریس‌بن ابراهیم‌بن‌جامع و پسرانش را بگرفت و آموالشان را مصادره 
نمود و آنان را به مارده تبعید کرد. پس از شش سال هنگامی که آبویعقوب درگذشت و 
ابویوسف پسرش به خلافت رسید آنان نیز موردعفو واقع گردیدند. بنی‌جامع از پانزده 
سال پیش وزارت خليفة موحدی را برعهده داشتند. عمیدشان ادریس‌بن آبراهیم‌بین 
جامع پسر ابراهیمین‌جامع از اصحاب اهل‌الدار یعنی از خویشاوندان محمدبن شومرث 
بود. چون‌مکانتی یافتند برحسب عادت عصیان کردند و ابویعقوب ایشان را سر کوب 
کرد. خلیفه جماعت دیگری از عمال را مورد بازخواست قرار داد. حتی بعضی را اعدام 
کرد. از اين جمله بودند ابوعبد‌الله‌بن‌المعلم مشرف اشبیلیه و ابن‌فاخر مشرف سجاماسه 
و ابوالحسن‌علی‌بن حنون و غیرایشان.۲ 


درسال ۱۱۷۹/۸۵۷۵ م تجاوز پرتغالیها در دریا و خشکی شدت گرفت. آلفوتسو 
هنریکیزپیمان صلح با خلیفه را شکسته بود و پرتقالیها به وادی اشبیلیه و شهر باجه 


.۰ 4 277 ۳۰ .۲ .۲ ,46طمصا منتمموآ ت۳۹ ۲۲ 6۰ 
۷ المعجب ص ۱۳۷. الییان‌المعرب, القسمالثالث ص ۱۷۲ ۰۱ 


۷۸ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
تاخته بودند.و چون بی‌آزرمی از حد گذرانیدند خلیفه ابویعقوب بوسف تصمیم به دفی 
آنان گرفت. ناوگان سبته را به فرماندهی غاتم‌ین مردنیش فرمان داه بر سواحل برتغال 
دستبرد زند. غانم رهسپار اشبونه شد و در سواحل آن دو بسر کشتیی از کشتیهای 
پرتغال مستولی شد و به سبته باز گردید. دراین حال ناوگان پرتفال رهسپار جتوب شد و 
به جزیرة شلطیش واقع در مقابل ولبه در مصب رود اودیل غسلبه یافت و ب‌سیاری از 
ساکنان مسلمان آن را اسیر کرد و اینان در اسارت باقی ماندند تا ابویعقوب فدیه داد و 
آزادشان تمود .۸ 

خلیفه گرفتار حوادث قفصه بود - که از آن یاد خواهیم کرد-این بود که برای 
انتقام بار دیگر ناوگان خود را به سواحل پرتغال فرستاد. ناوگان موحدی به سرداری 
غانوین مردنیش و برادرش ابوالعلاء رهسپار آبهای شمالی پرتفال شدند و در سان‌مارتن 
دوپورتودر شمال اشبونه پهلو گرفتند. مسلمانان در خشکی پیش رفتند تا مگر پورتو 
دوموس‌را که درنزدیکی ساحل بود موردهجوم قرار دهند ولی حاکم پسرتفالی آن 
امپرالبحر روبینو مردم شهر شنترین و الکانینارا به یاری طلبید. ایسنان بسر راه مسلمانان 
کمین گرفتند و درموقع مناسب برآنان تاختتد و منهزمشان کردند و انم و برادرش 
ابوالعلاء و جمعی از اکابر موحدین را به اسارت گرفتند. پرتغالیها بر کشتیهایشان دست 
یافتند و هر که در آنها بود با خود بردند. و آموال و متاعشان را تاراج کردند. اين واقعه 
در نیم ماه محرم سال ۵۵۷۲ /یازدهم ژوئية سال ۱۱۸۰ م اتفاق افتاد. غانم از اسارتگاه 
خود به خلیفه ابویعقوب پیام داد تا او را از اسارت برهاند. خلیفه از برادر غانم هلال‌بن 
مردنیش خواست که فدیة آزادی برادر مهیا سازد. 

او نیز اموالی‌گرد آورد وبه اشبیلیه فرستاد .این اموال رابه پرتفال‌حمل‌کرد ند وغانم و 
برادرش و اصحاب او را آزاد کردند.؟ البته خواهیم دید که ابن‌عذاری داستان آزادی 
غانم را به‌گونا دیگری نیز نقل می‌کند. 

پرتفالیها باردیگر ناو گانی به سرداری امیرالبحر روبیئو برای ضربه زدن به بندر سبته 


۸ میا العفرب,القسهالالث ص ۰۱۱۳ 
۹ اين عذاری» آلبیان المغرب‌القصم الثالث ص ۰۱۱۱ 


حوادث اندل و مفرب ۷۹ 
فرستادند . سبته پایگاه ناو گان موحدی بود. ولی فرمانده ناو گان سبته» عبدالله بن‌جامع 
که پس از اسارت غانم عهدمدارمقام او شده بود به دفاع درحر کت آمد. ناوگان اشبیلیه 
هم به سرداری ابوالعباس صقلی برسید. این دو متحد! به بندرقادس رفتند و از آنجا به 
سوی سواحل جنوبی پرتغال بادبان بگشادند» سپس راه کج کردند تا در محاذی ولایت 
غربی به سوی شمال در حرکت آیند. ناوگان پرتغال تاژه به سمت جنوب حرکت کرده 
بود. دو لشکر در برابر راساسیکل در جنوب اشبونه به یکدیگر رسیدند. از عجایب 
اتفافات آنکه این بر خورد درنیمة محرم سال ۵۷۷/اواخر ماه مه سال ۱۸۱ ۱یعنی درست 
یک سال پس از شکست ناوگان موحدین واقع شد. میان دول‌شکر جن_گی سخست در 
گرفت. پرتغالیان شکست خوردند و امیرالبحر روسینو کشته شد. مسلمانان را بسیست 
کشتی به دست افتاد و هزار و هشتصدتن اسیر گرفتند. سرداران پیروزمند باز گشتند. 
خلیفه فرمان داد بعضی از اسیران را برای فدیة غائم بن مردنیش اختصاص دهند و باقی 
را اعدام کنند.۱۳ 
در آغاز سال ۵۷۷ه سپاه موحدی به سرداری ابوعبدالله مسحمدبن وانودین 
نتاتی از اشبیلیه بیرون آمد و رهسپار شمال غربی شده به سوی یابّره در حر کت آمد. 
ابو عبداثه محمدبن وانودین در حوالی یابُره دست به کشتار و تاراج زد و کشتزارها و 
تا کستانها و باغهای میوه را نابودساخت. موحدین هسرچه از چسارپایان بسافتند پسیش 
کردند. پرتغلیها در درون شهرمقاومت می‌کردند ولسی ناگسهان بسرمسلمانان تساختن 
آوردند وبه سختی شکست خوردند و با دادن تلفات بسیار به درون شهر گریختند. 
محمدبن وانودین دو روز بر در شهر درنگ کرد. سپس باز گردید و در راه باز گشت یکی 
از دژهای مسیحیان را تصرف نمود و زنان و مردانش را اسیر کرد و با نایم بسیار به 
اشییلیه آورد. این واقعه در اواخر محرم سال ۵۵۷۷ / ژوئن سال ۱۸۱ ۱م اتفاق افتاد.!۱ 
دیرزمانی نگذشت که سپاه پرتغالیان که از مردم شنتره بودند در حرکت آمد و از نهر 


۰ ابن عذاری البیان المفرب,القسم الثاای ۱۱۷ و ۰۱۱۸ تاریخ ابن خلدون؛ ص6۱ ۰۲ 
۱ البیان المشربالقسم الثالث ص ۱۷ ۰۱ 


۸۰ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
وادی‌یانه گذشت و تا فحص‌الشرف درحوالی اشبیلیه پیش آمد. چون با لشکر آشبیلیه 
جنگ در پیوست صدوهفتاد تن از مسیحیان به قتل رسیددند ولی پرتفالیها بر سر راه 
مسلمانان کمین گرفته بودند و این سبب شکست لشکر مسلمانان و کشته شدن جمعی 
از آنان شد. قشتالیان نیز درهمین هنگام به استجه و اراضی قرطبه لشکرآوردند.ولی 
بدون جنگ و مقاومت باز گردیدند. خلیفه ابویعقوب یوسف بن عبدالموّمن در مراکش 
بود و اين اخبارمی‌شنید.۱ 

سال بعد یعنی در سال ۵۵۷۸ /۱۱۸۲م تسجاوز پرتفالیها بر اراضی اندلس 
افزونترشد. نیرویی از سواران شنترین و اشیونه ببیامد و از نهر وادی‌یانه گ‌ذشت 
وفحص‌الشرف را در جنوب اشبیلیه زیر پی سپرد تا به شلوقه۲۳ بر مصب وادی‌السکبیر 
رسید و با هزار سوار و هزار پیاده شلوقه را بگرفت و مسلمانان ساکن شهر را بکشت و 
غنایم و اسیران بسیار به دست آورد آنگاه بر دژ القصر؟۱ و دژهای دیگر مستولی گردید 
و از راه لبله بی‌آنکه به مانعی برخورد باز گردید. در همان حال قشتالیان نیز ت-جاوز 
خویش شدت بخشیدند. آلفونسوی هشتم یا به قول روایات اسلامی اذفنش صغیراشکر 
بیرون آورد و رهسیار قرطبه شد و خارج شهر لشکر گاه زد و اين در چهارم ماه صفر بود. 
سپس طوایفی از قوایش را به مالقه ورنده و مرناطه گسیل داشت. پریشانی و اضطراب 
سراسر شهرها را یگرفت و نرخها بالا رفت و صردم در تنگی افتادند. مسوحدین هصسما 
نیروی خود را به دفاع از اشبیلیه اختصاص داده بودند. از این‌رو ابوعبدالله محمدبن 
وانودین برای دفع قشتالیان از دشت قرمونه نیروی خود به اطراف فرستاد. ولسی 
قشتالیان سراسر اراضی میان قرطبه و اشبیلیه را زیرپی درنوردیدند بی‌آنکه کسی مانع 
اعمالشان شود. آلفونسوی هشتم لشکر به استجه برد و تزدیک بود برآن غلبه یابد ولی 
والی شهرابومحمدین طاءالله کومی‌نیک مقاومت کرد و آلفونسو به سوی اشبسیلیه 


۳ابن عذاری البیان آلمقرب,القسم الثالث ص ۰۱۱۸ تاریخ ابن خلدون: ج ۱ص ۰۲6۱ 
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حوادث اندلس و مفرب ۸۱ 
درحرکت آمد. قشتالیان دژهای رنده را گرقتند و هسزار وچهارصدتن از مسسلمانان را 
اسیر گردند و در اراضی رنده و جزیره هر یشته که بود نابود گردند و نایم ب‌سیار و 
چارپایان بی‌شمار به دست آوردند. 
اما استیلای آلفونسوی هشتم بر دژ شنتفیله*۱ بزر گترین عمل رزمی مسیحیان 
بود. اين دژ بر فراز تپه‌ای بود بلند با باروهای فلک‌سای. قشتالیان در هفدهم ماه صفر/ 
بیست ودوم ژوئیه سال ۱۱۸۲م برآن دست یافتند و مفتصد تن ساکسنان آن را 
اسیر کردند. مردم اشبیلیه دو هزاروهفتصدوهفتاد وپنج دینار فدیاً ایشان پرداختند 
و آزادشان کردند. اين مبلغ را از مردمی که در مسجدجامع گردآمده بودند گرفتند. 
آلفونسو وسائل دفاعی دژ را دوبرابر کرد و پاد گان نیرومندی مرکب از پانصد‌سوار و 
هزارپیاده در آنجا قرارداد و جمعی از مسیحیان را در آنجا اسکان داد ودژ را از آذوقه و 
سلاح بینباشت. گویند که چون دژ را گرفت گفت: اکنون قرطبه و اشبیلیه درچنگ من 
است. مدت تاخت‌وتاز آلفونسو چهل و پسنچ روز بسود, آلسفونسو در ربسیع‌الاول سال 
۷۸ |هفدهم ژوئی سال ۱۱۸۲ به بلاد خویش باز گردید. 
از دست رفتن دز شنتفیله برموحدین گران آمد. از اين رو السیدابواسحاق پسرخلیفه 
از اکناف لشکر گرد کرد و دراول ماه ربیع‌الاول سال ۵۷۸ه ره سپار دژ شد. قضارا 
درهمین هنگام پادگان مسیحی آن برای تاخت‌وتاز به بلادمجاوراز دژ بیرون رفته بود. 
مسلمانان قرمونه و جایهای دیگر بر آنها زده و هفتاد سوار را کشته بودند وجمعی را نیز 
اسیر کردند. اسیران را نزد السیدابواسحاق‌بردند, فرمان داد همه را در راه اعدام کسنند. 
اين پیروزی محلی موحدین را به تسخیر دژ شنتفیله برانگیخت. موحدین دژ را چهل و 
شش روز محاصره کردند وراه آذوقه و علوفه برآن بستند تا اکثر ساکنان وچارپایانشان 
مردند. دراین هنگام خبررسید که آلقونسو به یاری محاصره شد گان می‌آید. مسلمانان 
به اشبیلیه باز گشتند چون آلفونسو به دژ درآمد از پانصد‌سوارجز پنجاه سوار و از هزار 
پیاده جز ششصدتن باقی نمانده بود. باقی در ایام محاصره از بیماری مرده بسودند. 


۵ به اسپائیایی عاللهمع؟. 


۸۲ تاریخ دولت اسلامی دراند لس 
آلفونسو فرمان داد دژ را خالی کنند. اين واقعه در پانزدهم ماه جمادی‌الثانیه/شانزدهم 
سپتامبرسال ۱۸۲ ۱م بود .۱۱ 

پس از پایان جنگ شنتفیله موحدین جنگ از سر گرفتند ابو عبدالله محمدین واتودیین 
لشکر گرد آورد و در هشتم ماه جمادی‌الاخر سال ۵۷۸ه |/نهم سپستامبرسال 6۱۱۸۲ 
رهسپار حصن بته شد. درآنجا مجلس شور تشکیل داد وتصمیم به فزوشهر طلب‌یره 
درمغفرب طلیطله. برساحل رودتاجه گرفت. این شهر درابتدای حدود قشتاله بود. از 
این‌رو لشکرموحدی به سوی شمال در جنیش آمد و از جبال شارات (سییرامورنا) 
بگذشت و نهروادی یانه را پشت سرنهاد. هوا ابرآگین بود و تا به نزدیکی طلبیره رسید 
کس خبرنیافت. مسلمانان روز بعد برتبة مرتفعی درفاصلة یک میل از شهسرلشکرگاه 
برپاکردند. مسیحیان نیز لشکر گردآوردند ولی مسلمانان که در طول راه نغعنايم فراوان 
فراچنگ آورده بودند از فراز تپه فرود آمده بازگردیدند. مسیحیان در پسی آنان حر کت 
کردند. در فاصله هشت میلی شهر میان دو لشکر مصاف افتاد. مسیحیان منهزم شدند و 
بنا به روایات اسلامی بیش از ده هزارنفر سوار وپیاده کشته دادند. مسلمانان اموال و 
سلاح و چارپایانشان به فنیمت گرفتند. اين وانودین فتحنامه به خلیفه ابویعقوب نوشت. 
خلیفه اظهار شادمانی کرد ولی بر پسرخود السیدابواسحاق خشم گرفت که دراین جنگ 
پیروزمندانه شر کت نجسته بود. از این رو در جواب ابن وانودین نوشت «وم‌ارمیت 
اذرمیت و لکن الله رمی». 

ابوعبدالله محمدین وانودین. فرزند ابویعقوب یوسف بن وانودین هنتاتی بود. از 
بزرگان اهل خمسین و درخاندان علم پرورش یافته بسود. خلیفه عبدالموّمن او را 
درمجلس خود درآورد و به خودنزدیک ساخت. سپس او را سرداری سپاه داد. ابسن 
وانودین درجنگهای افریقیه همراه او بود. چون به اندلس فرستاده شد درجنگ با اببن 
مردنیش و سپس شکست دادن مسیحیان در شنترین و حمل آذوقه به بطلسیوس و 
راندن قشتالیان از قرمونه و سرانجام درنبرد طلبیره قدرت نظامی خودنشان داده بود. 


.ان عذاری, البیان المفرب,القسم الثالث ص .٩۲۰‏ تارخ ابن خلدون ج 1ص ۲۱- 


حوادث اندلس و مفرب ۸۳ 
ولی عاقبت خلیفه ابویعقوب یوسف براو خشم گرفت. سال بعد که به اشبیلیه رفت در اثر 
سعایت ساعیان او را به غافق درنزدیکی قلعه رباح تبعید نمود. ابن وانودین چندی در 
آنجا درنگ کرد سپس به تونس رفت در آنجا استقرار یافت.۱۷ 


۳ 


اکنون اند کی به عقب باز می‌گردیم تا حوادث مغرب را در خلال این چندسال که تجاوز 
قشتالیان و پرتغالیان براندلس شدت گرفته بود. بررسی کنیم. 

از اهم حوادث داخلی در این مدت وفات السیدابوحفص عمرین عبدالموّمن برادر 
خلیفه ابویعقوب بود. ابوحقص برادر بزرگ |بویعقوب بود و مادرشان چنانکه گفتیم آزاد 
زنی بود به نام زینب دختر قاضی موسی‌بن سلیمان ضریر, از اصحاب خمسین. ابوحفنص 
در ماه ربیع‌الاول سال ۵۷۵« /اوت ۱۱۷۹ درگذشت. او را از زمان پدرش عبدالموّمن 
در دولت موحدی مقامی ارجمند بود. در جوانی امارت تلمسان داشت. بعد از برافتادن 
وزیر عبدالسلام کومی او منصب وزارت یافت. چون در سال ۵۵۸ ه عبدالموّمن در سلا 
وفات کرد, السید ایوحفص عمر, با شیخ ابوحفص عمربن بحبی هنتاتی بزرگ مشایخ 
موحدین به وصیت عبدالمومن برای ابویعقوب یوسف بن عبدالموّمن بیعت گر فتند. 
ابوحقص به شغل پیشین خود یعنی حاجبی, بر گزیده شد. و در لشکر کشیهای ایویعقوب 
به ناحیه شرقی اندلس و پایان دادن به شورش این مردنیش سهم بسزایی داشت. 

در سال ۵۷۵ه در شهر قفصه واقع در جنوب قیروان شورشی بریا شد. قفصه از 
زمانی که دولت بنی بادیس صنهاجی در افریقیه به ضعف گرایید» جایگاه امارت سحلی 
بنی‌الرند شده بود و عمیدشان عبدالله بن محمد بن الرند در قفصه جای گرفت و دامنة 
نفوذ خود را تا قسنطینه بسط داد. پس از او پسرش المعتزو پس از او نواده‌اش یحیی بن 


۷ این عذاری؛ البیان المفرب.القسم القالك ص ۱۲۳و ۱۲و ۰۱۳۲ 


۸ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
تمیم بن‌المفتز در قفصه به جایش نشست. چون در سال 6 ۵۵ عبدالموّمن به قضای 
افریقیه رفت و بر قفصه مسئولی گردید, بنی‌الرند را به بجایه منتقل کرد و یکی از 
موحدین را به امارت قفصه بر گماشت. هنگامی که در قفصه شورش افتاد والی شهر یکی 
از موحدین بود به نام عمران بن موسی الصنهاجی که مردی بدسیرت وستمگر بود. 
چون مردم قفصه شورش آغاز کردند جمعی از ایشان رسولی به بجایه فرستادند و علی 
ین عبدالعزیز الرندی, معروف به الطویل را فراخواندند. الطویل بیامد و آتتش شورش 
زبانه کشید. و عمران بن موسی به دست الطویل به قتل رسید. و الطویل زمام اصور شهر 
به دست گرفت. در این شورش یکی از خویشاوندانش سردار سپاه علی‌بن المنتصر که 
در بجایه بود» او را در کار خود دلیر می کرد. 

چون این اخبار به ابویعقوب یوسف بن عبدالمومن رسید عزم آن کرد که خود به 
افریقیه رود و در پانزدهم شوال سال ۵۵۷۵ | مارس ۱۱۸۰ م لشکر از مرا کش بیرون 
آورد. خلیفه پسر خود ابویوسف یعقوب را با سپاهی بر مقدمه به تلمسان فرستاد و خود 
در اوایل سال ۵۷۲ ه به او ملحق شد و چون لشکرش مهیای پیکار گردید در دوازدهم 
صفر ۵۷۰ ه از تلمسان بیرون آمد و رهسیار افریقیه شد و در بجایه فرود آمد. خانه 
علی‌بن المنتصر خویشاوند الطویل را بگردیدند کاغذهایی به دست آمد حاکی از آنکه 
او آتش این فتنه تیز می کرده است. پس او را گرفتند و امسوالش را بسستدند. خلیسفه 
ابویمقوب یوسف قفصه را محاصره کرد وزیر ضربات منجنیق گرفت. در ماه رمضان سال 
فوریه سال ۱۱۸۱ الطویل. علی‌ین عبدالعزیز بن‌الرند» تسبلیم شد و امان 
خواست و موحدین به شهر درآمدند. خلیفه امارت افریقیه وزاب را به برادر خود السید 
علی ابوالحسین داد و امارت بجایه یا ولایت قیروان را به برادر دیگرش السیدابوموسی 
سپرد۱۸. 

در این هنگام که ابویعقوب به آفریقیه آمده بود, فرصت مختنم شمرد و قبایل عرب 


۸ آلبیان المغرب, القسم الثالث ص 6 ۰۱۱ تاروخ ابن خلدون ج ۲۱ص ۲6۰ و ۰۲6۱ کتاب اخبارالمهدی بنر 
تومرت ص ۱۲۵. المعجب ص ۱6۱ و ۱6۲- 
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را به انواع بخششها و وعده‌ها دلخوش ساخت و از آنان خواست برای نصرت دین بسه 
جهاد گفار قدم در راه نهند. آنان نیز بپذیرفتند و بیامدند. از جمله شیخ اب وسرحان 
مسمودبن سلطان ین‌زمام بود. 

پیش از اين گفتیم که دلجویی از اعراب ساکن افریقیه و داخل کردن آنان در سپاه 
موحدین از نقشه‌های عبدالموّمن بود که در سال ۵۵۵ه از زمان فتح مهدیه دست به آن 
زد و پسرش ابویعقوب نیز این سیاست را ادامه داد.موحدین از اين کار دو هدف داشتند 
یکی تخلیه افریقیه از قبایل عرب و در نتیجه جلو گیری از تجاوز و تاراج آنها در بلاد آن 
سامان و دیگر بهره‌جویی از نیروی رزمی آنان در جهاد اندلس. ابویعقوب توانست 
جماعات بسیاری از ایشان را به اندلس کوج دهد. آنان در جنگ ویذه و جنگهای دیگر با 

یحیان در نقاط دیگر شر کت جستند و چون خواست از اندلس باز گردد عریها را به 

شهرهای مختلف چون قرطبه و اشبیلیه جنوبی در حوالی شهرشریش اسکان داد. 

از دیگر حوادث به هنگامي که خلیفه در افریقیه بود, آمدن رسولان پادشاه 
نورمانی صقلیه گیوم (ویلیام) بود برای انعقاد یک قرارداد صلح. پادشاهان صقلیه از 
بیست سال پیش که عبدالموّمن مهدیه را از آنان باز پس گرفته بود و تسلط آنان را بر 
سواحل افریقیه براقکنده بود, از موحدین بیمناک بودند و همواره مصالحه با آنان را 
ترجیح می‌دادند. ابن صاحب الصلاة می‌گوید که در اين پیمان مقرر شد که صقلیه هر 
سال باج و خراجی معین ارسال دارد. علاوه بر آن پادشاه صقلیه دانه یساقوتی بسه نام 
الحافر (سم) برای خلیفه هدیه فرستاد. این یاقوت به شکل سم اسب بود. خلیفه آن را بر 
صندوق مصحف عثشمان که موحدین در تکریم آن مبالغه می‌کردند جای داد. 

خلیفه ابویعقوب یوسف بن عبدالموّمن پس از اين فتوحات در ماه صفر ۵۵۷۷ به 
مراکش بازگردید. خبر پیروزی او پیش از این رسیده بود و مجالس سور و سرور پیش از 
رسیذنش به مراکش در همه جا برپا شده بود. 

دیگر از حوادث این ایام آنکه طایفه‌ای از ساکنان کوهستان سوس در نزدیکی 
بلاد هرفه, قبیله محمد بن تومرت» بر معدن نقره‌ای که در آن کوه بود مسستولی شده 
بودند: و نقرم‌ها را برای خود استخراج می کردند. ابویعقوب یوسف در اول ماه صفر سال 


۸2 تاریخ دولت اسلامی دراتدلس 
۸ ه لشکر از مرا کش بیرون آورد. چون به کوه معادن نقره رسید فرمان داد بر سر 
آن دژی بسازند و در آنجا پاد گانی نهند. سپس به تینملل رفت و قبرمهدی و پدر خود 
عیدالموّمن را زیارت کرد. ابن صاحب الصلاة که خود در زمره همراهان بود گوید که 
ابوبکرین زهر و ابوالولیدبن رشد نیز همراه او بودند و خلیفه در جبال ابجلیز غاری را 
هم که مهدی در آن عبادت می کرده است زیارت نمود. مردم برای تبرک و شضای 
بیماران از آنجا خاک بر می‌گرفتند. خلیقه فرمان داد که به اين مناسبت شاعران در رئاه 
مهدی شعر بگویند و به ذ کر مناقب او پردازند. آنگاه خلیسفه همه را جوایز و صلات 
ارزانی داشت. 

در سال ۵۷۹ ه خلیفه ابویعقوب یوسف فرمان داد که شهر مرا کش را تسوسعه 
دهند زیرا قبایل هسکوره و صنهاجه را گفته بود که بلاد خود را رها کنند و به‌مراکش 
آیند. چون بیامدند شهر را گنجای آنان تبود و شکایت سر کردند. در این هنگام خلیفه 
تصمیم به توسعه شهر گرفت و انجام اين مهم را به فرزند و ولی عهد خود اب‌ویوسف 
یعقوب وا گذاشت. ابویوسف در روز اول ماه ربیع‌الاخر سوار شد و با جمعی از شیوخ 
موحدین و روٌسای بنایان برای یافتن مکان مناسب به گرش پرداخت. رأی بر آن قرار 
گرفت که شهر از جائب جنوبی گسترش یابد. خلیفه نیز تأیید کرد. باروی جنویی را 
خراب کردند و در روز دوشنبه بیست و پتجم ماه ربیع‌الاخر شهر جدید را پی افکندند. 

پس از چهل روز بنای باروی جدید و ساختن دروازه الشریعه پایان گرفت و بنای 
خانه‌ها آغاز شد ۱٩.‏ ۱ 

در همان اوان در افریقیه حادثهای اتغاق افتاد. طوایف عرب بسی‌سليم که در 
نزدیکی شهر فاس سکونت داشتند عصیان کردند. علی پسر خلیفه که والی تونس بود 
به قتال ایشان بیرون رفت. جنگ چند روز مدت گرفت. در اين نبرد پسر خلیفه بسه 
اسارت افتاد. چون خلیقه بشنید عزم قتال عربهای بنی‌سلیم نمود ولی پس از چند روز 
خبر آوردند که اسیران با پرداختن فدیه آزاد شدهاند و به تونس باز گشته‌اند*۳. 


۱۲۹ ابن عذاری, البیان المفرب. القسم الثالث ص‎ .٩ 
۰۱۲۳ ابن عذاری آلبیان المغرب. القسم الثالث ص‎ ۰ 
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هم در این سال خلیفه,ابوز کریا بن حیون شیخ قبیله کومیه راو پسسر او عسلی 
مشرف تلمسان را به خواری افکند. اپوز کریا دستگیر شد و چندی به حساب هایش 
رسیدگی کردند سپس او را به بطلیوس تبعید نمودند. پسرش علی در زندان ماند تا 
آنگاه که خلیفه عزم نبرد کرد. فرمان داد علی را نیز بسته در زنجیر همراه او ببرند ولی 
علی توانست بگریزد. 

همچنین علی بن محمد بن رزین معروف به الجزیری از مرا کش گریخت. او مذهب 
خوارج ازارقه داشت و همه مسلمانان را کافر می‌دانست. جماعتی از بربرها به کیش او 
گراییده بودند. خبر او به همه جا رسید. علی بن محمد بن رزین ازخشم و تعرض 
دولتمردان بترسید و از شهر گریخت و چندی روی نهان کرد. تا آنگاه که دستگیر شد و 
در عهد خلیفه آلمنصور ابویوسف یعقوب به قتل رسید. 





آب و یوب پر سفف بن‌عبد الم من 





برای خلیفه ابویعقوب یوسف بن عبدالموّمن و یاران او اقطاب موحدین» روشن بود 
که حوادث اندلس در این سه یا چهار سال اخیر به هیچ روی خوش آیند نبوده است. زیرا 
تجاوز پادشاهان اسپانیای مسیحی همواره روی در فزونی داشت. پرتفالیها در ولاابت 
غربی تاخت‌وتاز می‌کردند و در دریا و خشکی بر قوای موحدین بارها پیروز شده بود ند, 
پادشاه قشتاله هم در نواحی میانین پیش می‌تاخت و قرطبه و اشبیلیه را تهدید می‌ کرد و 
تا غرناطه و مالقه و رنده را زیر پی سپرده بود. همه اینها دلیل بر آن بود که قوهٌ دفاعی 
موحدین در اندلس ناتوان است و یارای آنش نیست که این سرزمین اسلامی را زیر چتر 
حمایت خود درآورد و راه تجاوز مسیحیان را بربندد. 

از این رو خلیفه مصمم شد که لشکری عظیم بسیج کند و خسود فرماندهی آن 
رابرعهده گیرد و به قصد جهاد به اتدلس رود. از اوایل ماه جمادی‌الاخر سال ۵۷۹ ه. 
که خلیفه, موحدین و عربها را به جنگ فراخوانده بود و به ساختن منجنیقهایی فرمان 
داد و آنها را در منطقةً بحیره در خارج مراکش در حضور او آزمایش کردند برهمه معلوم 


۸۹ 


.۹ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
بود که جنگ بزرگی در پیش خواهد بود. در ماه شعبان فرمانی صادر کرد و چهارتن از 
پسران خود را به امارت چهار شهر مهم اندلس معین کرد. ابواسحاق همچنانکه بود در 
اشبیلیه و ابوز کریا پحیی در قرطبه و ابوزید در غرناطه و ابوعبدالله در مرسیه. در همان 
حال طی فرمانی ابوالمکارم این‌الحسین المصری را قضای اشبیلیه داد و ابوالولید 
بن‌رشد راقضای قرطبه و ابوعبدالله بن‌السقر راقضای نغرناطه. در روز شنبة بیست و 
پنجم شوال سال ۵۷۹ ه /سپتامبر سال 6 ۱۱۸م پس از ساخته شدن کارها لشکر در 
حرکت آمد. بنا به نقل این عذاری از ابن صاحبالصلاة پیشاپیش علم سفید. بود در میان 
جماعتی از پیاد گان و مصحف عثمان در صندوق مرصع به گوهرهای گرانبها بر پشت 
اشتری بلند بالا و در زیر خیمه سرخ گون که بر پشت شتر نصب کرده بودند و در کنار 
آن مصحف مهدی بر پشت استری و پسران خلیفه و برادران پسشت سر آنهاحرکت 
می‌کردند. خلیفه در میان موکبی عظیم از مرااکش حرکت کرد. قبایل عرب در سین راه 
به او می‌پیوستند. شیوخ عرب تعهد کرده بودند که با صد و سی هزار سپاهي عرب در 
این نبرد در ر کاب او باشند. چون به سلا رسید‌ند خلیفه فرمان داد که مشایخ موحدین و 
شیوخ عرب مجلس مشاوره‌ای تشکیل دهند. پسرش ابو یوسف یعقوب بیامد و گفت که 
امیرالموّمنین رای آنها را می‌خواهد که آیا به سوی افریقیه رود یا اندلس؟ همه را رای بر 
آن بود که به اندلس روند به جهاد در راه خدا با مسیحیان. 

در روز بیست و هشتم ذوالقعده سپاه از پل سلا گذشت و در روز سی‌ام خلیفه از 
رباطالفتح به مکناسه راند و پس از برگزار کردن مراسم عید اضحی رهسپار فاس شد. 
در فاس مسئول امور خزاته را به بازخواست کشید.و به پرداخت چهارصد و شصت هزار 
دینار محکوم نمود و کسانی را برگماشت تا آن مبلغ از او بستانند. 

در روز دوازدهم ذوالحجه فرمان داد که قبیلةً هنتاته و تینملل پیشاپیش هم لشکر 
از آب بگذرتد و به اندلس روند. پسر خود السید ابوحقص را نیز فرماندهی عربها داد و 
گفت برعبور آثان از آب نظارت کند. سپس قبایل موحدین از آب بگذرند. به والیان 
اندلس نیز نوشت که آماده پذیرا شدن مهمانان خود باشند. 


جنگ شنترین و... ۹۱ 


لشکرها در روز سمشنبة چهارم محرم سال ۵۸۰ ه | هشتم آوریل ۸۱۱۸4 
بدان‌گونه که مقرر شده بود از آب گذشتند و او خود در روز پنجم صفر/ هفدهم ماه مه از 
آب گذشت و در جبل‌الفتح یا جبل‌طارق فرود آمد. از آنجا به جزیرتالخضراء و سپس به 
آشبیلیه لشکر راند روز سیزدهم صفر /بیست و پنجم ماه مه به اشییلیه رسید. مردم به 
استقبال بیرون آمدند و پیشاپیش آنها قاضی‌شان ابن‌الجد بود. خلیفه در آنجا زار 
اسب را هوار به مشایخ موحدین و عرب و سران لشکر هدیه داد و ابوالعباس صقلی را 
فرمان داد که کشتبهای جنگی را با همه‌ساز و برگ مهیا دارد. در اشبیلیه جنگجویان 
اندلس از شهرهای مختلف بیامدند و به لشکر پیوستند.۱ 

ابویعقوب هنگامی که از مرا کش بیرون آمد هنوز تصمیم نداشت که به کدام طرف 
رود در سلا رای بر آن قرار گرفت که به اتدلس روند. از اشبیلیه هم با مشورت بزرگان 
موحدین و عرب راه شنترین در پیش گرفت. شنترین را از آن جهت بر گزیدند که پرتفال 
اولین مملکت مسیحی در شبه‌جزپره بود که علم مخالفت و دشمني و تجاوز را بر ضد 
موحدین برآفراشته بود و شنترین مهمترین پایگاه این تجاوز بود. از همین شهر بود که 
جرالدوی دلیر بلاد ولایت مفرب و دژهای آن را در منطقا بطلیوس چون ترجاله و 
قاصرش و منتانجش و شربه و جلمانیه مورد حمله قرار می‌داد. در سالهای بعد پایگاه 
هجوم پادشاه پرتفال و جرالدو شهر بطلیوس شد. که عاقبت هم بر آن استیلا یافتند. و 
اگر فرناندوی پادشاه لیون به یاری مسلمانان نیامده بود بطلیوس در دست پرتغالمان 
مانده بود. خلاصه آنکه شنترین مر کز لشکر کشیهای مخرب پرتغالیان بر حوالی اشبیلیه 
بود. اگر مسلمانان بر شنترین دست می‌يافتند بزرگترین ضربه را بر پیکر آلفونسو 
هنریکیز فرود می‌آوردند. از اين رو شنترین هدف این لشکر کشی معین شد. 

یا اينکه در این ایام خلیفه ابویعقوب یوسف در اشبیلیه به امور سپاه سر گرم بود باز 
هم از عمران و آبادی شهر غافل نبود. عامل خود ابو داود بلول ببن جلداسن را فرمان 
داد که در اين مدت که‌او در میدان نبرد است گرداگرد قصبة (قلعة) شهر بارویی استوار 
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بکشد!. در آتیه دریاب آثار و ابنیة او سخن خواهیم گفت. 


بامداد روزپتجشنبة بیست و ششم ماه صفر سال ۵۸۰ / هفتم ماه ژون سال 
۶ م لشکرهای موحدین به فرماندهی ابو یعقوب یوسف از اشبیلیه راهی شمال شد. 
حرکت سپاه کند و آرام بود. چنانکه پس از نه روز به دژ العرجه رسید چون به بطلیوس 
رسید وزیر پیشین ادریس بن جامع و ابوز کریاین حیون الکومی که در آنجا در تبعید به 
سر می‌بردند» اجازت خواستند که در ر کاب او جهاد کنند. خلیفه آنان را اجازت داد. 

موقعیت پادشاهان مسیحی نسبت به سالهای قبل تغییر کرده بود همه‌پیمانهای 
دوستی را با موحدین گسسته بودند و طریق دشمتی مي‌سپردند. فرناندو پادشاه لیون 
پیمان دوستی خود نقض کرده بود و با پادشاه قشتاله آلفونسوی هشتم پیمانی بسته بود 
که یکی از مواد آن دشمنی با موحدین بود. در همان هنگام که لشکرهای موحدین به 
شبه‌جزیره قدم نهادند آلفونسوی هشتم نیسز جنگ تازه‌ای را در اراضی اندلس از 
سرگرفت و شهر قاصرش واقع در شمال‌شرقی بطلیوس را در نزدیسکی رود تساجه در 
محاصره آورد و اين محاصره در سرتاسر زمستان و تا آخر بهار ادامسه داشت. خلی فة 
موحدی از این پیمان جدید میان قشتاله و لیون آگاه بود. این پادشاهان ميگفتند که 
در نظر موحدین همة ممالک مسیحی ی_کسان است بسنابراین آنان باید همه 
در مقایل این تهاجم دست در دست یس ‌کدیگر نهننسد. در یسک روایست 
پرتغالی آمده است که خلیفه ابویعقوب یوسف گفته است بعد از شنترین مملکت پرتغال 
را تا رود دویره خواهد گرفت. سپس به طلیطله مر کز قشتاله لشکر خواهد برد.۴ 


۳ لمن‌بالا ماعه برگ ۱۷۰ الف. 
+2۰ ۰( مالسا ,وممنومیت 0 ,تا :عل‌هه ۲۷۰ :3 


نک شتترین وم ۹۳ 
در هر حال چون فرناندو پادشاه لیون از حر کت سپاه موحدین به سوی بطلیوس 
خبر یافت محاصرهٌ قاصرش را رها کرد و به ردریگو بازگردید و چشم به راه حسوادث 


یتست 

در روز پنجشنب دهم ربیع‌الاول خلیفه در رأس لشکر خود از بطلیوس بیرون آمد و 
رهسپار شمال‌غربی بر کنارة چپ وادی تاجه شد. سپس لشکر موحدین را به سرداری 
السید ابواسحاق والي اشبیلیه فرمان داد که به سوی شنترین پیش رود. آنگاه خود با 
باقی لشکر از پی او درحر کت آمد. لشکر موحدین سراسر ارتفاعات مشرف بر شهر را در 
ناحية جنوب و مشرق گرفتند. 

صاحبالروض المعطار می‌گوید که چهل هزار سوار جنگجوی عرب بود و صدهزار 
سوار از موحدین و متطوعه و اندلسیان.* بنابر اين بزرگترین لشکری بود که در عهد 
آبویعقوب یوسف به اندلس رفته بود. 

برای من دیدار از شنترین میسر شد. اين شهر در شمال شرقی آشبونه است در 
پنجاه کیلومتری آن. بر فراز تپ مرتفعی بر ساحل راست رود تاجه, در روبهروی یک 
نیم‌دایره. این شهر در اين عصر که از آن سخن می‌گوئیم یکی از استوارترین شهرهای 
بزرگ پرتغال بوده است و در دور اسلامی از نظر سوق‌الجیشی همواره مسورد نزاع 
مسلمانان و مسیحیان. در سال 6۸ ه /۱۰۹۳ یک بار به دست مسیحیان افتاد و این 
در عصر آلفونسوی ششم پادشاه قشتاله بود. ولی مسلمانان آن را باز پس گرفتند. و 
مذتی در تصرف آنان ماند. چون مملکت نوپای پرتفال در عصر آلفونسو ه‌نریکیز 
توانمند شد, به شهرهای اسلامی مجاور دست‌اندازی کرد» شنترین و اشبونه را در سال 
۳ ه /۱۱۷ م در تصرف آورد. در این ایام اوضاع ولایت ربی اتدلس که برضد 
مرابطین قیام کرده بود پریشان بود. باری از آن زمان شنترین و اشبونه در دست 
مسیحیان باقی‌ماند و اکنون موحدین آهنگ باز پس‌گرفتن آن دو را دارند. 


6 الروض المعطار, صقة جزیرة الا ندلس - ص ۰۱۱6 
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باز پس گرفتن, در اين لشکر کشی عظیم. هدف اصلی موحدین بود.* زیر ناوگان 
موحدین در مصب رود یانه و وادی الکبیر گرد آمده بود و در همان هنگام که لشکر 
موحدین از راه خشکی به سوی شنترین پیش می‌رفت ناوگان آنها نیز به سوی آبهای 
اشبونه بادبان گشاده بود. حتی اشبونه را نیز محاصره کرد.۲ ولی اين یک امر طبیعی 
بود که سپاه موحدین پیش از اشبونه باید بر شنترین که به منزلادژ شمالی آن بسود 
استیلا یابد. 

چون لشکر موحدین در برابر شنترین استقرار یافت, خلیفه فرمان داد که به سوی 
دروازه‌های شهر پیش روند و گرداگرد آن را در محاصره گیرند. خی مه خلی‌فه را در 
جنوب‌شرقی شهر بر کنار رود تاجه برپا کردند. سپاهیان آلفونسو هنریکیز در درون 
شهر و در قلعاً شهر موضع گرفته بودند و برای دفاع آمادگی کامل داشتند. 

موحدین به ربض حمله کردند و خانه‌ها را تا کنار بارو درهم کوفتند و دو کلیسا را 
نیز ویران کردند و بسیاری از مدافعان را کشتند. باقي به قصبه (قلعه) گر یختند. در روز 
جمعه نوزدهم ربمع‌الاول/ بیست و نهم ژوئن موحدین به باروها حمله کردند و قسوای 
مسیحی را به درون قصبه باز پس راندند. روزهای بعد نیز قتال ادامه داشت. به روایتی 
تا پنچ روز. 

موحدین با وجود تلفات بسیار همچنان پایداری می‌کردند و بسیاری از موانع و 
استحکاماتي را که در ربض ایجاد شده بود» از میان برداشتند. روایات مسیحی گونهای 
دیگر است. بویژه روایتی که منسوب است به یک کسشیش انگسلیسی به نام راژول 
دودیستو, حاصل آنکه موحدین در روز قدیس‌خوان یعنی روز بیست و چهارم ژوئیه به 
شنترین رسیدند و شهر را محاصره کردند و جنگ درپیوستند تا عاقبت سوراخی دربارو 
پدید آمد و به شهر درآمدند. روز بعد اسقف بسورتو و فرزند پادشاه بسرسیدند و از 
موحدین پانزد» هزار کس کشتند و آن سوراخ را به اجساد آنان سد کردند. روز بعد 


۵- ابن ابی‌زري روض القرطاس » ص 6۰ ۱- 
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جنگ شنترین و... ۹۵ 
اسقف شنت یا قب با بیست هزار جنگجو رسید. در یک سپیده دم سی‌هزار از موحدین را 
کشتند.۲ 

در روز پایان اين نبردهاء روز بیست و یسکم ربیع‌الاول/ دوم ژون در لشکرگاه 
موحدین حادئه‌ای رخ داد که باعث شگفتي همگان شد. خلیفه فرمانی صادر کرد که 
لشکرش دست از جنگ بردارند و از آنجا که هستند به جای دیگر روند یااز جانب 
شرقی شنترین به جانب‌غربی و شمالی آن موضع گیرند. صاحب روض‌القرطاس می‌گوید 
که همه در شگفت شدند زیرا سیب آن را نمی‌دانستند. حتی مشایخ و سرداران موحدین 
نیز از چنان تصمیمی بی‌خبر بودند. در روایات اسلامی هم در این باره تسوضیحی 
قانع کننده نمی‌يابيم. ابن‌صاحب الصلاة مورخ این صحن جنگی فقط می‌گوید که «مردم 
از اين فرمان انتقال از نقطه‌ای به نقطة دیگر یه تعجب افتادند و همه آرزوها برباد رفت» 
و در هم شئون لشکر خلل افتاد». سپس می گوید که در همین روز انتقال لشکری که از 
مرسیه آمده بود برای حمله به یکی از مواضع مسیحیان نزدیک شد ولی به ناگاه به 
سختی منهدم گردید و به لشکرگاه باز گردید.* 

اما یک روایت مسیحی علت انتقال ناگهانی لشکر موحدی را به گونه‌ای روشفتر 
بیان می‌کند که با منطق حوادث بیشتر مطابق مي‌آید. از اين قرار که صوحدین پس از 
آنکه در ریض شهر شنترین روزی چند با پرتغالیان درگیر جدال شدند و سراسر ربض را 
گرفتند و استحکامات آن را نابود کردند» دریافتند که نیروی دفاعی شهر به گونه‌ای 
طولانی است اما در اثناء این احوال اتفاق دیگری هم افتاد. و آن آمدن فرناندوی سوم 
پادشاه لیون با قوای خود بود. پیش از اين گفتیم که چون سپاه صوحدین از اشبیلیه به 
سوی بطلیوس حرکت کرد. فرناندوی دوم شهر قاصرش واقع در شمال شرقی بطلیوس 
را محاصره کرده بود و می‌خواست بر آن استیلاء یابد. چون از حر کت سپاه موحدی خبر 
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یافت از محاصره قاصرش دست برداشت و به ردریگو رفت. چون یقین کرد که سپاه 
موحدین به شنترین رفته است او نیز لشکر بسیچ کرده به میدان کارزار شنترین کشید تا 
به یاری محاصرمشد گان رود. و اين بر طبق پیمانی بود که با پادشاه پرتغال بسته بود. 
روایت مسیحی نیز می‌گوید که آلفونسو پادشاه پسرتغال از آمدن فرناندو و سپاه او 
به رهایی نمود." معلوم می‌شود که حوادثی از این قبیل سبب صدور چنین فرمانی 
ناگهانی از سوی خلیفه گردید زیرا می‌ترسید که جنگجویان لیون راه رفتن به کرانلة چپ 
رود را بر بنگ نش . بویژه آنکه قانع شده بود که استیلا بر شنترین کاری بس دشوار است. 

اگر این تعلیل برای صدور چنان فرمانی قانع کننده باشد باید دید که سبب آن 
همه وحشت و اضطراب در لشکر گاه ابویعقوب جه بوده است. مسلم است که خلیفه و 
پریشانی و اضطراب خودداری شود. قاضی ابوالحجاج یوسفبن‌عمر در روایت خود 
چنین که می‌گوید که «جمعی از مردان مورد اعستماد خلیفه در اول شب در میان 
لشکر گاه به حر کت درآمدند و سران و سپاهیان را از فرمان خلیفه آ گاه ساختند و ترتیب 
حرکت و بر کندن لشکر گاه را به آنان گوشژد کردند و گفتند هر گروه باید در جای خود 
ثابت بماند تا بنه و اثقال دور شود و از میان تنگناها و گل و لایها بگذرد.» "۲ ولی همه 
این توصیه‌ها برعکس شد و اوضاع پریشان گردید. همین ابوالحجاج می‌افزاید «بر کندن 
لشکرگاه و حر کت لشکریان با هرج و مرج توأم گردید و از هسمه جسا بانگ و فسریاد 
برخاست و هر کس به سوئی می‌رفت» نه از کسی اطاعت می‌کرد و نه گوش به حرف 
کسی می‌داد.» 

مدافعان شنترین از آنچه در لشکر گاه خلیفه مي گذشت آگاه شدند و با نیسروی 
منظم خود از شهر بیرون آمدند و عقبداران موحدین را موردحمله قرار دادند. بقایای 


۰ ۳۰ (اع۳:4 ,2۵) فصعومظ مد آدوم0 هاومی) ۳۶۵ ,و 
۰ البیان المترب » القسم الثالث ص ۰۱۳۱ 


جنگ شنترین و... ۹۷ 
لشکر موحدین با دلیری تمام به دفاع پرداختند. درخلال این نبرد جمعی از بزرگان 
موحدین و اندلسیان به خاک هلاک افتادند. حتی مسیحیان خود را به مقر خلیفه 
رسانیدند و خلیفه را زخمهای سترک زدند. پس از پایان نبرد خلیفه فرمان داد که 
سپاهیان پراکنده شوند و هر دسته به قبیل خود پیوندد. سپس فرمان داد هرچه بر سر 
راه می‌پابند ویران کنند و به آتش کشند و دسته‌هایی از لشکریان را در سراسر درهٌ تاجه 
برای تحصیل ارزاق و گرفتن غنایم و اسیران فرستاد. در تمام اين مدت خلیفه مجروح بر 
بستر خفته بود و پزشکانش ابن‌زهر و ابن‌طغیل و ابن‌قاسم به معالجة او مشغول بودند. و 
خلیفه هر چه بیشتر ناتوان می‌شد. سپس فرمان حر کت داد. او را در مسحفه نهاده 
می‌بردند تا از در تاجه گذشتند. این واقعه در جدهم ماه ربیع‌الآخر سال ۵۸۰ 
۵ /بیست و نهم ژوئیة سال ۱۱۸ م اتفاق اقتاه.۱۱ 

این روایت که نقل کردیم» روایت قاضی ابوالحجاج است که خود همراه با لشکر 
بوده و باز گشتن لشکر از میدان جنگ و مجروح شدن خلیفه ابوپعقوب پوسف و وفات او 
را در الر آن جراحت. به چشم خود دیده است. اما یکی دیگر از مورخان موحدین را که 
او نیز معاصر وقایع بوده است روایت دیگری است که چون مسیحیان شنترین دیدند که 
لشکر مسلمانان مواضع خود را ترک گفته و با می‌گردند از شهر بیرون آمدند و بسر 
لشکر گاه موحدین زدند حتی خود را به خیسمه امیرالمومنین رسانیدند. جممی از 
سپاهیان که بیشترشان از اعیان اندلس بودند به دفاع پرداختند تا بسیاری از ایشان 
کشته شدند. مسیحیان به درون خیم خلیفه راه یافتند و یکی از آنان ضریتی بر شکم او 
زد و او یک دو روز بعد بمرد. موحدین قوت کردند و مس‌سیحیان را سجبور به فسرار 
ساختند. چون ایشان به شهر باز گشتند. خلیفه را نیز برمحفه نشانده از رود عسبور 


۱سنبن غذاری, البیان المترب , الفسم الثالث ص ۱۳۷ و ۱۳۸ بیشتر روابات تاریغ وفات خلیفه را ماه 
ربیعالآخر نوشته‌اند هر چند در روز آن میانشان اختلاف است. تنها الحراکشی روز هفتم رجب سال ۵۸۰ 
۵ /اکتبر ۱۱۸ ضبط کرده است. [لمسجب ص ۷ ۱ ابن‌خلکان نیز از المراکشی پمروی‌گرده است. 
وفیات الا عیان ج ۲|ص ۰.6۹6 


۹۸ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
دادند. دو یا سه روز بعد در اثر آن جراحت چشم از جهان فرو بست.۱۴ 
روایت اب‌ابی‌زرع در روض‌القرطاس با روایت الما کشی اختلاف چنداتی ندارد و 
گوید که چون صبح بردمید خلیفه جز شمار اند کی از خواص و حشم خود برگرد خود 
ندید» اینان با خلیفه حر کت می کردند و همراه او می‌آسودند. سران اندلس نیز در زمرةٌ 
اینان بودند. چون آفتاب طلوع کرد و مسیحیان آنچه را که شبانگاه اتفاق افتاده بود به 
چشم خود دیدند و از جاسوسان خود شنیدند و دانستته که جزپردسراهای 
امیرالمومنین خیمه‌ای برپای نمانده است از شهر بیرون جستند و در حالی که فریاد 
می‌زدند ال‌ری» الری۱۳» یعنی پادشاه» پادشاه به آن حمله آوردند. خلیفه خود شم‌شیر 
کشیده از خود دفاع می‌کرد آن سان که شش تن را برخاک هلاک افکند و عاقبت خود 
نیز جراحتی هول برداشت و بیفتاد. در اين پیکار ده هزار تن از مسیحیان کشته شد ند 
عاقبت منهزم شده به درواز‌های شهر باز گشتند. سران سپاهامیرالمومنین را که مشرف 
به مرگ بون حر کت دادند. باقیمانده لشکریان نیز حرکت کردند. خلی‌فه در راه 
جان‌تسلیم کرد. وفات او در روز شنبة دوم ربیع‌الآخر سال ۵۵۸۰ / سیزدهم ژوئية سال 
ام در نزدیکی جزیره الخضراء اتفاق افتاد.»۱ 
مورخین بعد نیز مرگ خلیفه را در میدان جنگ تائید کردهاند.از جمله ابن‌الخطیب 
در الاحاطه. گوید چندی مرگ او را پنهان نگه داشتند. ولی تاریخ وفات او را 
بیست‌وهشتم ربیع‌الاخر سال ۵۸۰ که مصادف با اوت سال ۱۱۸6 م است ضبط کرده 


است.۱۵ 


ابن‌اثیر و صاحب‌الروض‌المعطار مرگ او را دراثر بیماری که از آن یادنکرده‌اند» می‌دانند 


گویند درشنترین بیمارشد و بمرد تابوت او را به اشبیلیه آوردند.۱۱ 


۳. المراکشی المعجب ص ۱6۵ و ۰۱67 ابن‌خلکان نیز همین روایت را آورده است». وفیات ج ۲/ص>٩1‏ 
۷۰ ۱ 6۱ ۱ظ :13 

6 ابن ابی‌زرع» روض القرطاس می ۰۱6۰ ۰۱6۱ 

۵.ابن الخطیب الاحاطه, نسخه خطی یادشده اسکوریال. برگ ۰۳۹۵ 

7-. ابن‌الاثیر الکامل ج ۱۱ص ۰۱۹۰ الروضالمعطار (صفة جزيرة الاندلس) ص ۰۱۱6 


جنگ شنترین و... ۹۹ 
ابن خلدون میان اين دو روایت در نردید است و می‌گوید که خلیفه در صیدان جنگ 
هنگامی که مسیحیان به خیمهاش حمله کردند مجروح شد یا دراثر بیماری بمرد.۱۷ 
خلیفه ابویعقوب یوسفبن عبدالموّمن به هنگام مرگ چهل و هفت سال از عمرش 
گذشته بود. زیرا چنانکه گفتیم در سال ۵۳۳ در تینملل متولذشده بود. 


۳ 


چون خلیفه ابویعقوب پس از عبور از نهر تاجه در اثر جراحتی که برداشته بود در 
درون محفه خودجان سپرد» برحسب عادت مرگ او را پنهان داشتند لشکر به اشبیلیه 
رسید. در جایی که صاحب‌البیان‌المفرب آن را حصن طرش می‌خواند, خیمه‌گاه خلفه 
برپاکردند و غلامان و خادمان به رسم معمول برگرد آن حلقه زدند. السیدابویوسف 
یعقوب فرزند او به خیمه داخل می‌شد بیرون می‌آمد و به نام پسدر فسرمانهایی 
صادرمی‌نمود۱ 

چون همه در آن موضع گرد آمدند . ابوزید پسرخلیقه برادران و بزرگانی را که در 
لشکر بودند فراخواند و آنان را از وفات پدر خبر داد و از پیکر او که در بستر افتاده بود 
پرده برداشت و از آنان خواست با امیرابویوسف یعقوب بیعت کنند. در شامگاه آن روز 
کار بیعت به پایان رسید و روز دیگر حرکت از سر گرفتند. ولی مرگ خلیفه هسمچنان 
مکتوم نگه داشته می‌شت. اما او را کفن کرد ند و در تابوتی جای دادند تابه اشبیلیه 
رسیدند. یک ماه پیش بود. که لشکر از اشبیلیه بیرون آمده و از نهرتاجه گذشته بود. 

ابویوسف یعقوب سه روز در اشبیلیه بیاسود چون همة جماعات عرب و موحدین 
برسیدند» همگان را به بیعت فراخواندند. بیمت دو روز مسدت گسرفت. آنگ اه خلی فلا 


۷تارخ ابن خلدون» ج 1ص ۰۲۱۱ و نیز رجوع کنيد به نفح‌الطیب ج۲/ص۵۱. 
۸ ابن ابي‌زرع روضرالقرطاس ص ۱ ۰۱ 


0 تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
نودست عطابگشود و از جمله ابوزید برادر خود را به سبب رنجی که در تنظیم اصور و 
گرفتن بیعت تحمل کرده بود, ده هزاردینار صله داد. از آن رو که ابویعقوب یوسف 
خلیفة متوفی درزمان حیات خود به جانشینی او تصریح کرده بود و او نیز بزرگترین 
برادران بود کار بیمت گرفتن بی‌هیچ معارضهای به پایان آمد. 

چون کار بیعت گرفتن به پایان آمد و سراسرانحاء اندلس و هم طبقات مردم را در 
برگرفت و امور اندلس سامان یافت, خلیفه در روز بیست و چهارم جمادی‌الاول سال 

۸۰ | دوم سپتامبر سال ۱۱۸6 م هم مشایح موحدین و شیوخ عرب و سرآن هیثتها 
را فراخواند و پایان جنگ را اعلام نمود و اجازه حر کت داد. سردار ناوگان ابوالعباس 
صقلی با سیزده کشتی به طریف آمد تا خلیفه و خواص او و سپاهیان را به آن سوی آب 
برد. سپیده دم روز بعد مردم اندلس در کنار رود وادی‌الکبیر اجتماع کردند. موکب 
خلیفه تعبیه شد. قرآن کریم راپیشاپیش در حرکت آوردند.خلیفه نیز ظهر همان روز 
حرکت کرد و در قریه طریانه روب‌روی آشبیلیه فسرودآمد. سپس‌شرس‌ش را پسشت 
سر گذاشت و به شدونه یا مدینةابن‌السلیم!۱ رسید. در آنجا با السید ابوز کریا فسرزند 
برادرش السیدابوحفص دیدار کرد. ابوز کریا با جمعی از اعیان زغبه از قبایل عرب با 
هفتصد اسب از تلمسان آمده بود و به یاری مردم اندلس می‌رفست. موکب خلی فه به 
حجرالایل ۲ تپه‌ای در نزدیکی طریف فرودآمد. کشتیها در طول ساحل صف بسته 
بودند. خلیفه در آنجا در روز هفتم ماه جمادیالاخر سال ۵۸۰ه /۱۲ سپستامیر 
۶ م با مردم اندلس و برادران خود که امارت اندلسس داشتند چون ابسواسحاق و 
ایوزید و ابویحیی وداع کرد و هنگام تیمروز به کشتی نشست و در قصر مصموده یا 
قصرالصفیر به خشکی آمد و از آنجا به رباطالفتح رفت. در آنجابود کهاو را 
امیرالمومنین خواندند و حال آنکه زان پیش حتی بعد از بسیعت امیریعقوب خسطاب 
می کرد‌ند. 


.٩‏ به اسپانیایی 5100018 وصنلع1۷. 
۰ به اسپانیایی 6۳0) اعذ ۳6۲۵ ها . 


نگ یرت ود ۱۰ 

در رباط‌الفتح پیکر خليفة متوفی را به خاک سپردند تا بعدها او را به تینملل برند و 
در کنار محمدبن تومرت و پدرش عبدالمومن به خاک سپارند. خلیفه از رباطالفتح به 
پایتخت خود مرا کش حرکت نمود. ۲۱ 


۳ 


خلیفه ابویعقوب بوسف بن عبدالموّمن یکی از بزرگترین‌خلفای موحدی است. هرچند 
نتوانست مانند پدرش عبدالموّمن و پسرش ابویوسف یعقوب المنصور در میدانهای نبرد 
پیروزیهایی کسب کند ولی از حیث پرداختن به اموراداری و عمرانی و انجام کارهای 
بزرگ کم‌نظیر بود. 
: ابویعقوب خلیفه‌ای بردبار و دوراندیش بود و در پی اجرای حق و عدل و دور از ستم 
و تجاوز.ديديم که در نامه‌ای که به برادر خود ابوسعید والی قرطبه و همه طلباً موحدین 
دراندلس نوشته بود چگونه آنان را از اجرای حکم اعدام منع کرده بود مگر آنکهدر 
مراکش بر حکم صحه گذاشته شود. حتی در جرایمی هم که کیفر آن قتل نیست نیکو 
نظر کنند تا حکمی بیرون از مقتضای عدل صادرنگردد. عمال ستم پیشه را سخت 
مواخذه می‌کرد. نمونا آن گوشمال عمال فاس و مصادرءٌ خانه‌ها و اموال آنان بود.۲۲ 
همچنین درتخستین سفرش به اندلس همه کسانی را که مستهم به تصرف نابجا در 
بیت‌المال و اختلاس شده بودند به محاکمه کشید و مجازات کرد. و در سالهای بعد بنی 
جامع ر! که سالها منصب وزارت داشتند براقکند. 
ابویعقوب یوسف خلیفه‌ای توانمند. و دوراندیش بود و از امورمملکت, آگاه و بسه 
سیاست رعیت خود آشنا و در مسائل مالی بصیر و درهزینة درآمد مملکت محتاط 


1. این صاحب‌الصلاة المن بالامامه برگ 1" 6ب. 
۳. ابن عذاری البیان المغرب. القسم الثالث ص ۰۱۳۱ 


۱۰۲ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
بود.۲۳ این همه حزم و بصیرت در امورمملکت تا حدودی نتیجه این است که سالها پیش 
از رسیدنش به خلافت والی اشبیلیه بود و کارهای اندلس را می‌گردانید. 

ابویعقوب به سبب همین دوراندیشی‌اش هرخروج و عصیانی را می‌کوشید در نطفه 
خفه کند تا آنجا که خود به تن خویش برای قتال با شورشگران به میدان کارزارمی‌رفت. 
در فتنه غماره و سپس صنهاجه و شورش قفصه و غیر آن چنانکه درمواضع خود بسیان 
کردیم» چنان کرد. 

دیگر از امتیازات ابویعقوب شوق فراوان او به جهاد در راه خدا بود. نشان علاقة او به 
جهاد از جنبة نظری» رسالای است که در فضیلت جهادنوشته و از جنبا عملی 
دوبارلشکر کشی عظیم او به اندلس و جنگ با ممالک اسپانیای مسیحی است, هرچند در 
هر دو لشکر کشی پیروزی حاصل نکرد ولی عاقبت‌جان بر سراین کار نهاد. 

ابویعقوب پادشاهی بود بلندهمت و سخاوتمند و بخشنده این‌الخطیب او را آیست 
موحدین در بخشش و تیمارداری خلق می‌شمارد. در ایام او مردم در آسود گی و 
بی‌نیازی می‌زیستند.۲۹ 

اما بزرگترنن خاصه و خصیصا او گرایش‌اش به علم و عسلما بسود. ببس ول 
این‌صاحب‌الصلاة فرآن را از بر داشت و عالم به حدیث بود و علوم شرعی و اصولی را 
نیک می‌دانست و درعلوم امامالمهدی سرآمد همگان بود.۲۵ المراکشی او را در ادب 
عرب آگاهترین مردم می‌شمارد و گوید که هیچ کس به ایام و ماشر و اخبسار عسرب در 
جاهلیت و اسلام از او داناتر نبود.۳۱ 

ابویعقوب یک بربر اصیل بود, هم از سوی پدر و هم از سوی مادر. در تینملل 
شهرالمهدی بن‌تومرت پرورش یافت. این روح علمی را از پدر به ارث برده بود گذشته از 
این از سال ۸۵۵۱ یعتی درسن هجده سالگی‌اش تا سال ۵۵۸ ه که پدرش در گذشت و 
۳ ولیاتالاعبان ج ۲ص 4٩۰‏ 
المعجب ص ۱۳۳. الا حاطه مخطوط اسکوریال یرگ ۳۹۵. 


۵ ابن صاحب‌الصلاة المن بالامامه برگ ٩4ب.‏ 
1 المراکشی المعجب م ۱۳۲و ۰۱۳۳ 


جنگ شنترین و-.. ول 
و به مراکش فراخوانده شد در اشبیلیه می‌زیست و اشبیلیه پس از آنکه قرطبه از رونق 
افتاد. پایتخت فکر ودانش اندلس بود ودراین سالها بود که در علم و ادب شکوفاشد. 

ابویمقوب از خردی قرآن را حفظ کرده بود و به حدیث آشنایی کامل داشت و گویند 
سراسر صحیح بخاری را از حفظ نموده بود و در همان هنگام در فقه استادی یافت. در 
اشبیلیه نزد علامة لغوی ابواسحاق ابراهیم بن‌عبدالملک معروف به این ملکون وجمعی 
دیگر از علمای لغت در این علم تفوق یافت‌ودرنحو وادب سرآمد شد.چون به خلافت 
رسید», درنخستین سفرش به اندلس پنج سال در آنجا درنگ کرد وبه آموختن فلسفه و 
طب پرداخت. در آن ایام با سه تن از امه اندیشه اسلامی فیلسوف علامه ابسویکرین 
طفیل از مردم وادی‌آش و شاگردش قاضی و فیلسوف ابوالولیدین رشد ۲" و طبیب نابفه 
ابویکربن عبدالملک بن‌زهر حشرونشر دایم داشت بویژه آتچتان به ابن‌طفیل انس داشت 
که لحظه‌ای دوری او را برنمی‌تافت. به‌طوری که المراکشی از ابوبکر بن یحیی القرطبی 
و او از استادخود ابنرشد روایت می کند. خلیفه ابویعقوب. از فلسفه نیک آگاه بسود. 
چنانکه گاه شرح و بیان او از مسائل فلسفی موچب اعجاب می‌شد. قرطبی را روایست 
دیگری است که از مفاد آن چنان برمی‌آید که ایویعقوب ابن‌طفیل را فرمان داد که فلسفه 
ارسطو را به‌گونه‌ای که عاری از غموض باشد به رشته تسحریر درآورد و ابن‌طفیل 
شاگردخوه ابنرشد را به انجام این مهم بر گزید و نتیجة این اقدام به وجودآمدن 
آثار گرانبهای ابن رشد در شرح فلسف ارسطو بود که سبب اشتهار او گردید و همین 
آثاربعد‌ها به زیان لاتینی ترجمه گردید و نام آن فیلسوف را در مدارس مغرب زمین 
برسرزبانها انداخت. ابن‌طفیل رابط میان خلیفه و دانشمندان بود و آنان را از اطراف به 
نزد او دعوت می‌کرد و او را به ا کرام ایشان وامی‌داشت و هم ابن‌طفیل بود که خلیفه را 
به فضل و داش این‌رشد آشناساخت.۳۸ 

ابویعقوب به جمع‌آوری کتب فلسفه در سراسرمغرب و اندلس همت, گماشت و در این 


۷. ابن رشد از سال ۵۵ ه قاضی اشبیلیه بود. 
۸ المراکشی, المعجب ۱۳۳ و ۰۱۳۶ 


۱۰ تاریخ دولت اسلامی دراندلی 
راه از بذل کوشش و بذل مال دریغ نورزید. گویند کتابخانه‌ای کسه او در ایسن زمسینه 
گرد آورده بود به اندازة کتابخانه عظیم عصر الحکمالمستنصر اموی بود. المرا کشی از 
مردی, از اهالی اشبیلیه یادم ی کند موسوم به ابوالحجاج المرانی که مجموعههای 
عظیمی از کتب طب و فلسفه داشت. عمال خلیفه که در صدد جمع‌آوری کتب بودند از 
اين گنجینه خبریافتند. ابوالحجاج مي‌ گفت که این کتابها در ایام آشوبهای اندلس به 
دست پدرش افتاده است.۲۹ 
از تالیفات خلیفه ابویعقوب یوسف که به دست ما رسیده و حکایت از استاذی او در 

علم حدیث و علوم شرعی دارد یکی کتاب «الجهاد» است که به کتاب «اعز مایطلب» 
محمدین تومرت ملحق شده.موّلف دراین کتاب احادیثی را که در فضیلت جهاد آمده 
است گردآورده. و در آن از جهادمالی نیز سخن گفته و احادیثی فراوان درتأیید فضیلت 
آن نقل کرده است. نام مولف در پایان کتاب آمده است. کتاب «الجهاد » در دهك آخر ماه 
شعبان سال ۵۷۹ یعنی حدود نه ماه پیش از وفاتش به پایان آمده است.۴۰ 

خلیفه ابویعقوب یوسف بنعبدالموّمن را به ساختن بناهای عظیم شوقی وافر بود. از 
او کاخهای پرشکوه که سبب جاوید ماندن نام او شده برجای مانده است و او دراین کار 
بر همه خلفای موحدین حتی هم ملو ک مغرب پیشی گرفته است. کافی است به بناهای 
او دراشبیلیه» پایتخت دولت اسلامی اندلس اشاره کنیم. 

از این گونه بناهاست پل طریانه و مسجدجامع اشبیلیه و صومع بزرگ آن که به دست 
پسرش یعقوب المنصور به پایان آمد. همچنین کشیدن آب به اشییلیه و تجدید بنای 
باروهای آن که سیل ویران کرده بود و کاخها و بسستانهای مسوحدی در خارج شهسر 
اشبیلیه و بنای قصبة (قلعه) بزرگ بطلیوس و آوردن آب به آن. ویرانه‌های این قلعه که 
هنوز برپای است, از استحکام آن حکایت دارد. و در پایان توسعةً شهر مراکش و اقدامات 
او برای زیباترساختن شهرء که پیش از آين از آن‌ها یاد کردیم. 

۰۰ 


9 المراکشی, المعجب ص ۱۳۳ و ۰۱۳۶ 
۰ رجوع کنید به فصل جهاد در کتاب مهدی بن تومرت ص ۰۲۰۰-۳۷۷ 


جیورت ۱۰۵ 

منصب حاجبی ابویعقوب را در آغاز حکومتش برادر بزرگتر او السیدابوحفص برعهده 
داشت. آنگاه ابوالعلاء ادریس‌ین ابراهیمبن جامع را به وزارت بر گزید. ابوالعلاء پانزده 
سال در آن مقام ببود. چون سر کشی آغاز کرد. خلیفه نیز معزولش ساخت و اموالش 
بستد و در سال ۵۷۳ ه او و فرزندش را به اندلس تبعید کرد. پس از او وزارت خویش 
به ابویکربن پوسفالکومی داد تا درتحت نظر پسر و ولی عهدش ابویوسف یعقوب به کار 
پردازد. 

ابوبکر بن یوسف تا زمان وقات ابویعقوب و جانشینی پسرش ایویوسف دره مان مقام 
باقی بود.۳۱ 

عهدهدار قضا درعهد او ابومحمدالمالقی بود. سپس او را ععزل کرد و عیسی‌بین 

عمران‌التازی التسولی جانشین او گردید. عیسی‌بن عمران مردی عالم و ادیب و شاعر و 
خطیبی توانابود. به هنگامی که هیئتهایی از دیگر بلاد میرسیسدند او ادای خطبه 
مي‌کرد. او را در دربارموحدی‌مقامی ارجمند بود. پس از او حجاج بن یوسف و پس از او 
ابوجعفراحمدبن مضاء از مردم قرطبه به متصب قضارسیدند و ابوجعفر تبا پایان حیات 
ابویعقوب و اوایل فرمانروایی پسرش ابویوسف براین منصب بود. 

منصب دبیری او را ابوالحسن بن عیاش برعهده داشت. ابن عیاش زین پیش کاتب 
عبدالموّمن بود. او درهنگام شورش قرطبه دراواخرعهد مرابطین از آنجا گريخته و به 
اشبیلیه پناه برده بود. در آنجا به السید ابوحفص بن عبدالموّمن پیوست و به دبیری او 
درآمد و با او به تلمسان رفت و همچتان ببود تا آنگاه که عبدالموّمن بر وزیرخود این 
عطیه خشم گرفت و او را به خواری افکند و آبن عیاش را به دبیری خویش برگزید. اببن 
عیاش تا سال ۵"۸ه که چشم از جهان فروبست د بیر ابویعقوب بود. دیگر از دبیران او 
ابوالقاسمالقالمی و شاگردش ایوالفضل طاهرین محشره از مردم بجایه, و نیز ابوالحسن 
الهوزنی الا شبیلی و ایوعبدالرحمان‌الطوسی بود‌ند. درمجموعة رسائل موحدی نامه‌های 


۰۱.ابن عذاري, البیان المغرب, القسم الثالث ص ۰ 6 ۱. ابن الخطیب, الا حاطه, مخطوط اسکوریال برگ ۰۳۹۵ 


۱۰3 تاریخ دولت اسلامی دراتدلس 
بسیاری به قلم و انشاه ابن عیاش و ابن محشره موجود است که بر قدرت کتابت و بلاغت 
آن دو حکایت دارند.۳۲ 

از ایویعقوب یوسف هجده پسرباقی ماندند که عبارت بودند از ولی‌عهد او ابویوسف 
یعقوب‌المنصور و برادران ابویوسف: اسحاق و یحیی و ابراهیم و عبدالعزیز و ادریس و 
ابوبکر و عبدالله و احمد و یحیی‌الصفیر و محمد و عمروعبدالواحد و عبدالحق و طلحه و 
عبدالرحمان و موسی و عثمان. و نیز شماری از دختران. 

ابویعقوب یوسف مردی سپید‌چهره بود اندکی متمایل به سرخی. مویی سیاه و 
صورتی مستدیر و چشمانی درشت و قامتی بلند و صدایی رساداشت. خوش مجلس و 
شیرین زبان و فصیح و نرمخوی بود.۲ 


۴ ان عذاری, الببان المفرب» القسم الثالث ص ۰ . المراکشی المعجب ص ۱۳۷ ابن التطیب الاحامله. 
مخطوط اسکوریال برگ ۳۹۵. 

۳. المعجبص ۰۱۳۲ عبدالواحد مراکشی نزدیک به زمان خلیفه ابویعقوب می‌زیسته و با بعضی از فرزندان او 
دوستی داشته است. 


۱ : ۳ 
بو یوسف یععوب المنصو 
ر‌ 





فصل اول 





عصر خلیفه یمقر ب [لمنصور 
و آغاز شورش بني‌خانبه 





چون خلیفه ابویعقوب یوسفبنعبدالموّمن پس از شکست شنترین در گذشت با 
پسرش ابویوسف یعقوب‌بن‌یوسف بیعت شد و او از اندلس به مراکش باز گردید. 

خليفة نو در اواخرماه ذوالحجة سال ۵۵6 ه | ژانوية سال ۱۱۱۰ یابه قسولی 
دیگر در آغاز سال ۵۵۵ در شهر قصر عبدالکريم به دنیا آمده بود بنابر این» در این 
هنگام که به خلافت نشسته بود بیست و بنج سال از عمرش می‌گذشت. مادرش کنیزی 
امولد بود که سید رای‌بن‌وزیر فرمانروای شلب به پدرش خلیفه ابویعقوب اهداء کرده 
بود. چون در چند جنگ از جمله جنگ عظیم ار ک پیروزی یافت او را المنصور لسقب 
داد‌ند۱ 

گفتیم که نخست خواص و سپس همگان با او بیعت کردند و در فرمانروایی 
معارضی نداشت ولی صاحب المعجب می‌گوید که برخی از برادران و عموها به سبب 


۱ البیذق اخبارالمهدی‌ین‌تومرت ص ۱۱۱.ابن‌عذاری الببان المفرب .القسمالثالث ص ۰۱ این‌ابی‌زرع 
روضرالقرطاس ص ۶ ۰۱۱ الزر کشی تاریخ‌الدولتین, ی ۰۱۰ 


۱-۹ 


1 تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
سوه‌سیرتش در ایام خردی او را لایق فرمانروایی نمی‌دانستند ولی به هنگام بازگشت 
چون اموالی گزاف به آنان بخشيد و اقطاعاتی به آنان داد. دست از مخالفت برداشتند.۲ 

درآغاز فرمانروایی‌اش صدهزار دیستار زر از خزانه بسیرون آورد و در مین 
خانواده‌های فقیر و ناتوان در سراسر مغرب تقسیم کرد و نیز فرمان داد هم زندانیان 
آزاد شوند.۲ سپس به مبارزه با فساد که پسس از باز گشت او در پایتخت مسوحدی رواج 
گرفته بود. پرداخت. مردم به لهو و ساز و آواز غلامان و کنیزان زیباه روی آورده بودد 
و شرابخواری رواج یافته بود. از این رو فرمان داد در سراسر بلاد هرجا خم شراب 
بیابند یشکنند و هرکس بدین فرمان سرننهاد بکشندش. از آن پس شرطگان در همه 
جا پراکنده شدند و به دستگیری شراب‌خواران و نوازندگان و خوانندگان پرداختند. 
خلیفه پس از رمضان سال ۵۸۰ ه نامه‌ای به مشایخ و طلب4 موحدین که در اشبیلیه 
بودند نوشت و فرمان داد که از خرید و فروخت شراب رب" که نوعی شراب رایج در آن 
شهر بود منع کنند و د کانهایی را که اين نوع شراب مي‌فروشند ببندند و هرجا از آن 
یافتند بریزند و هرکس را که خلاف این فرمان عمل کرد به شدیدترین وجه معاقبت 
کنند و گفت که باید این نامه به هم شهرهای دیگر اندلس فرستاده شود.۲ خلیفه 
ابویوسف همچنین مردان را از پوشیدن جامه‌های ابریشمین گرانیها منع گرد و زنان را 
از پوشیدن جامه‌های فاخر برحذر داشت و هر چه جامه‌های حریر زر کش در خزانه بود 
به بهای اند ک بفروخت. بدین‌گونه با آمدن او در رأس دولت موحدی روحی1 زهد و 
تواضع و پارسایی و قناعت قوت گرفت. و بسیاری از انواع نوشخواریها به پیش از او 
آشکار شده بود» به پس پرده‌ها رفت. 

سپس به دفع ظلم و طرد ظالم پرداخت و در این باب به اطراف نامه‌ها نوشت و 
عمال و والیان را به رعایت عدل و انصاف و دلجویی از رعیت.امر کرد و هر جا ظالمی بر 
سر کار بود عزلش نمود و نیز اجازت داد که شاکیان و متظلمان که در اندلس هستند از 


۰۲ المرا کشی المعجب ص‌‌ ۱0۵۰" 
۳ ابن‌ابی‌زرع, روض‌القرطاس ص ۳ ۰۱ 


عصر خلیفه یمقوب‌المصورو... ۱ 
آب بگذرند و به حضرت آیند و شکایت و تظلم کنند. مردم شادمان شدند. 

خلیفه برای اینگه این برنامه‌ها به حقیقت پیوئدد مقرر ساخت که خود به مظالم 
نشیند و عدالت را اجرا نماید. اولین بار در غره ماه رجب سال ۵۸۰ه به مجلس نشست. 
مجلس تظلم از چاشت تا نیمروز ادامه می‌یافت. متظلمان از مردم عادی و بسازرگانان 
بیامدند و از السّیدها (یعنی خاندان خلافت) و مشایخ و اکابر شکایتها نمودند و اسوال و 
حقوق خود طلب داشتند. در بسیاری موارد تا کار به فضیحت نکشد به راضی ساختن 
مدعیان می‌پرداختند. مدت زمانی که گذشت آن‌سان هجوم مردم به دا خواهی شدت 
گرفت که خلیفه مجبور شد مجلس خود تطیل کند تا بیش از این برده‌دری نشود و 
تهمت و افترا به یکدیگر نزنند.۵ 

در سال بعد مصمم شد در کتار شهر مرا کش شهر کی سلطنتی بنا نهد» زیرا قصر 
کهنسال الحجر- قصر علی‌بن‌یوسف. را گنجای اغراض خلیسفة نو نبسود. در جنسوب 
مرااکش میان دروازة اغمات در مشرق و دروازة پابالشریعه در مغرب درزمینی مستطیل 
کاخهای جدیدی را پی‌افکندند. آغاز بنا در اول رجب ۱ | بیست و هشتم سپتامبر 
سال ۱۱۸۵ بود. مهندسان و معماران و هزاران تن کارگران و بنایان و هنرمندان از 
مفرب و افریقیه و اندلس بیامدند و بنای شهر ک جدید را به بایان بردند. چهارسال 
مدت گرفت» شهر ک تا اول ماه ربیع‌الاول سال ۵۸ ه / ماه مه سال ۱۱۸۸م کامل شد. 
امروز مسجد جامع آن هنوز برپای است. 

خلیفه در همین سالها که سر گرم ساختن ابسنیه بسود» بسعنی در سال ۵۵۸۱ | 
۵ به اصلاحات مالی نیز روی آورد و وزن دینار موحدی را دو برابر کرد دینار 
موحدی قدیم در حد وزن قانونی نبود. یعنی مطابق اوزان جدید دو گرم و سی و پنج 
صدم گرم بود. خلیفه المنصور فرمان داد وزن آن را دو برابر کنند و ضرابخانة شهر 
فاس دینار جدیدی به وزن چهارگرم و هفتاد صدم گرم ضرب کرد 
الرسالة والعشرون من: رسائل الموحدیه ص ۰۱7۷-۱6 


۵. ابن عذاری البیان المغرب. القسم الثالث ص ۱46 و ۰۱4۵ 
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۱۱۲ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
اما در اين روزها حادثة جدیدی رخ داد که برای دولت مسوحدین گرفتاریها و 
دردسرهای بسیار ایجاد کرد. بنی‌غانیه صاحبان جزایر شرقی یامیورقه به بجایه حمله 
کردند و آن را تصرف نمودند و چند شهر ساحلی دیگر را نیز گرفتند. این حصله آغاز 
یک در گیری درازمدت بود که بیش از نیم‌قرن ادامه یافت و در انحلال و اضمحلال قوای 
موحدین تأثیری شگرف داشت. 
براي اينکه به ماهیت اين نزاع بهتر آگاه شویم به تاریخ جزایر شرقی از آغاز تسا 


ابتدای عصر مرابطین می‌پردازيم. 


دراخبار دولت مرابطین گفتیم که چون مردم جنووا وبیزاو هم پسیمانشان امسیر 
برشلونه, دراواخر سال ۵۰۸ ه / اوایل سال ۱۱۱۵ م به جنگ جزایر شرفی (جسزایر 
بلیار) رفتند و شهر میورقه را پس از سحاصره‌ای طسولانی بسه تسصرف درآوردند» 
آمیرالمسلمین علی بن یوسف لشکری عظیم بسیج کرد و بسرای بازبس گرفتن جزایر 
درحرکت آمد و در اواخر سال ۵۰٩‏ ۵ /۱۱۱م آن جزایر را به تصرف درآورد. 
امیرالمسلمین, وانوربن ابوبکر لمتونی را به امارت آن جزایر بر گزید. وانورین ابوبکر 
قریب به ده سال در آنجا فرمان راند ولی چون مردی ستمگر وبسدسیرت بود مردم 
شورش کردند و وانوربن ابوبکر را گرفتند و قزد امیرالمسلمین فرستادند وستمها وبی 
رسمی‌های اورا به شرح باز گفتند واز او خواستند والی دیگری به آنجسا فسرستد. 
امیرالمسلمین خواست ایشان اجابت کرد و برای آن جزایر والی جدیدی برگزید. این 
والی جدید کسی جز محمدبن غانية مسوفی نبود. برادر سردار سپاه یحیی بن غانیه. او 
پیش از این ناظر امور بعضی از اعمال قسرطبه بود. محمدبن غانیه درسال 
۰ / م به جزایر شرقی رفت و باحزم کفایت اداره امور آن را بسرعهده گرفت. 
تقدیر چنان بود که حکومت او آغاز فصل جدیدی در تاریخ آن دیار باشد که‌اندک 


عصر خلیفه یعقوب‌المنصورو... ۱۳ 
زمانی با تاریخ مرابطین پیوسته بود ولی از آن پس مستقلاً درسای؛ دولت بنی غانیه 
قرارگیرد. 

بیش از این بتی غانیه را شناختیم و زتد گی زعیم این خاندان یحیی بن غانیه را تا 
سال ۵6۳ ۱۱۸/۵ م که در غرناطه - در خلال شورشی که در سراسر اندلس برضد 
مرابطین در گذشت- تعقیب کردیم. اما برادرش محمد بن غانیه در فرمانروایی جزایر 
شرقی باقی ماند تا دولت مرابطین سقوط کرد و صوحدین درماه شوال سال ۱ ۵ 
۵ م به مرا کش درآمدند. محمد بن غانیه از زمان فروپاشیدن دولت مرابطین و 
روی کارآمدن موحدین همچنان در جزایر شرقی مشغول تسحکیم پسایه‌های قسدرت 
واستقلال بخشیدن به قلمرو خویش بود. پس از پایان دولت مرابطین, محمدبن غاتیه 
بازهم در خطبه‌های خود به امیرالمسلمین وبنی عباس دعا مي کرد و میورقه را پناهگاه 
فراریان لمتونه ومرابطین قرار داد. 

محمدبن غانیه قریب به سی سال در جزایر شرقی فرمان راند. از مکان دورافتاده 
خود دردریاء سیر حوادث و پیشروی موحدین را در شبه جزیر اندلس زیرنظر داشت و 
از قیام ابن مردنیش برضد موحدین واستقرار سلطه او در مشرق اندلس احساس آرامش 
می‌کرد. چون جای پای محکم کرد در صدد برآمد که ملک خویش موروئی کند. او را 
چهار پسر بود: عبدالله, اسحاق, زبیروطلحه. پسر بزر گتر خود عبدالله را ولابت عهدی 
خویش داد. به روایتی پسر دیگرش اسحاق براو رشک برد وتوطله‌ای ترتیب داد که 
برادر و پدر در آن به قتل رسیدند.۲ 

در روایتی دیگر آمده است که عبدالله پسس از پسدر در سال ۵۵۰ /۱۱۵۵م 
فرمانروایی جزایر یافت و برادرش اسحاق پس از او به جایش نشست. 

در هر حال اسحاق ین محمد بن غانیه به فرمانروایی جزایر شرقی رسید. و با حسزم 
وقوت امور آن جزایر در ضبط آورد و به شیوهٌ پدر جزایر شرقی را ملجا و پناهگاه بقایای 


۷. تارخ این خلدون, ج ص ۱۹۰. المعجب ص ۱۵۲ ونیز رجوع کتنيد به دنصهط0 06200 معا :04۱ .۸ 
۰ (1903 ۳2۶۶) 


۱1 تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
لمتونیان و پایگاهی برای اقدامات مرابطین بر ضد موحدین قرار داد. در عهد اسحاق 
بن محمد بن غانیه جزایر شرفی را نیروی سیاسی و نظامی افزون شد, چنانکه ناوگان 
بنی غانیه در این سوی دریای مدیترانه به حساب می‌آمد. از نامه‌ای کسه بسرنگر 
دوتراگونا- از اشراف برشلونه درسال ۸1۱۷/۱۱۷۱ ه به آلفونسو پادشاه آراگون 
نوشته از شکوفایی و نیروی میورقة اسلامی حکایتها دارد. اسحاق همواره با ناوگان 
نیرومند خود سواحل ممالک مسیحی نزدیک به خود را مورد تاخت و تاز قرار صی‌داد و 
هر بار مقدار زیادی اسیران و غنایم به چنگ می‌آورد. المراکشی می گوید. هرسال دوبار 
بر آن سواحل لشکر می‌راند*. در روایات مسیحی آمده است که مسلمانان میورقه در 
عهد اسحاق بن محمد بن غانیه شهر مرزی تولون را در جنوب فرانسه مورد حمله قرار 
دادند و درسال ۵۷/۱۱۷۸ ه برآن غلبه یافتند و ویکنت هوگو گودفرید صاحب 
مرسیلیا و چندتن دیگر از اکابر مسیحیان را اسیر کردند. این پیروزیها سیب شد که 
جمهوریهای جنووا و پیزا و ونیز با اسحاق بن محمد بن غانیه پیمان دوستي بندند و هر 
دو جانب تعهد کنند که از دریا و خشکی بلاد یکدیگر را مورد حمله قرار ندهتد. ایین 
معاهده تا اوایل سال ۱۱۸۳/۵۵۷۹ م که اسحاق چشم از جهان بربست به قوت خود 
باقی بود.٩‏ 

می‌دانیم که شورش ابن مردنیش بر ضف موحدین نزدیک به یک ربع قرن یعنی تا 
زمان وفات او به سال ۵۵1۷ /۱۱۷۱م ادامه داشت و در خلال آن ابن مرد نیش بر 
سراسر مشرق اندلس غلبه یافت و نیز بخشی از ناحیةٌ وسطای اندلس را در تصرف آورد. 
مملکت میورقه در خلال این مدت احساس امتیت و آرامش می کرد. ولی دیری نپایید که 
سلطا آبن‌مردنیش بویژه از آن پس که پدر زن و همپیمان نیرومندش ابن همشک بر ضد 
او قیام کرد دستخوش زوال گردید. وچون ابن مردنیش درسال ۵1۷ه بمرد» مملکت 


۸ ال«عجب ص ۱۱۵۲ و نبز ,25 ,24.ظ.0818) اودعظ وع1 ,ام .۵ 

٩‏ رجوع کنید به. 
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عصر خلیفه یمقوب‌المنصورو... ۱۵ 
شرقی فرو پاشید و موحدین داخل مرسیه شدند و سلطة خویش را بسر سراسر شرق 
اندلس بکستردند و به جزایر شرقی نزدیک شدند. در این هنگام اسحاق بن محمد بن 
غانیه بهتر آن دید که با موحدین از در دوستی درآید پس به نزد آنان رسولان فرستاد و 
از نفایس رو زان کیدزن سوین مدای سول > ۳ موحدین در آغاز به 
مسائل جزایر شرقی به دیدهٌ تحقیر می‌نگریستند و بدان نمی‌پرداختند چون بر سواحل 
اندلس و ثفور شرقی آن دست یافتند و اسحاق بن محمد بن انیه را در نزدیکی خود 
دیدند به جزایر توجه بیشتری تمودند و اهمیت موقعیت نظامی آنها را درک کردند. 
خلیفه ابویمقوب یوسف بن عبدالمومن درسال ۱۱۸۲/2۵۷۸ م نامعای به اسحاق بن 
محمد بن غانیه نوشت و از او خواست که به اطاعت او در آید و به نام او خطیه بخواند. 
اسحاق در اين باب با بزرگان دولتش به مشورت نشست سرانجام رای بر آن قرار گرفت 
که پاسخ خلیفه را به تعویق اندازد. اسحاق بر ای جنگ با مسیحیان اوگان خود رابه 
یکی از سواحل نزدیک برد ولی در جنگ جراحتی مهلک برداشت گویند نیزه بر گلویش 
زدند. او را زنده به میورقه آوردند و در آنجا در قصر خود درسال ۵۷۹ ۰۱۸۳۱ 
درگذشت.۱۰ 

چون اسحاق ین محمد بن غانیه بمرد پسر بزر گش محمد. بن اسحاق به جای او 
نشست.پدر در حیات خود او را به ولایت‌عهدی برگزیده بود.۱۱ محمد از آغاز حکومتش 
با مسئلة موحدین دست به گریبان شد. ابویمقوب سفیر خود را با چند کشتی به میورقه 
فرستاد تا او را به فرمانبرداری از موحدین فراخواند و بنگرد که تا چه حد برای پذیرفتن 
اين دعوت روی خوش نشان می‌دهد. این سفیر مردی از طراز خاص بود, و ابوالحسن 
علی پن الربرتیر نام داشت و فرزند شوالیا مسیحی الربر ت 16۷67087 ل۳ یا روبرتوی 
قطلونی بود. او سردار سپاه رومی یا مسیحیان مزدور لشکر مرایطین درایام علی بنن 


۰ المنجب ص ۱۵۲ و نیز؛ 
۰ ۴ ,۱ :30۷ .۸ 


۱ تاریخ ابن خلدون ج ۱ص ۱۹۰ المراکشی می گوید پس از اسحاق پسر بزر گش علی بود که به جای پدر 
نشست. ص :+ 


۱۹ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
یوسف بود که در جنگ با موحدین رشادتها نموده و در یسکی از آن جنگها درسال 
۹ 6 ۱۱م کشته شده بود. از او دو پسر ماند» یکی همین علی بود که اسلام آورد 
و به خدمت موحدین درآمد. 

محمد بن اسحاق بن غانیه سفیر خلیفه را با خوشرویی پذیرا گردید و فرمانبرداری 
خویش اعلام نمود. خلیفه ابویمقوب در این هنگام با لشکر گران خود به انداس می‌آمد 
تا جهاد با مسیحیان را از سر گیرد و اين واقعه در ماه صفر سال ۵۵۸۰ /آوریل ۱۱۸6 م 
اتفاق افتاد. محمد بن, اسحاق ین غانیه برای خود جز اطاعت چاره‌ای تمی‌دانست ولی 
برادرانش علی و بحیی و طلحه و عبدالله و سیر و تاشفین و مسحمدالمنصور و 
ابراهیم یه خشم آمد‌ند و به خلاف برادر بر خاستند و او را گرفتند و بسند بسرنهادند و 
برادر دیگر خود علی ین اسحاق را به فرماتروایی جزایر بر گزیدند. حتی سفیر خلیفه 
ایوالحسن علی بن الربرتیر را به گونه‌ای محدود کردند و اجازه ندادند از میورقه خارج 
شود. کسانی را هم که در کشتیهای موحدین بودند بگرفتند و در بند کشید‌ند. در این 
احوال خبر کشته شدن ابویعقوب درشنترین و پراکنده شدن لشکر موحدین رسید. در 
اين هنگام علی ين اسحاق رسماً دعوت موحدین را رد کرد و سفهر آنها را بسه زندان 
تاریک افکند.۱ 

بتی غانیه علی و برادرانش براین بسنده نکردند که دعوت موحدین را گردن نهند. 

بلکه در آن ایام که ابویوسف یعقوب سرگرم اصلاحات بود ضربات خود را برموحدین 
وارد آوردند. بدین معنی که افریقیه را هدف حملات خویش قراردادند. این منطقه 
همواره دستخوش ناآرامی بود. از اين‌رو یکی از ثغور نزدیک به میورقه یعنی بجایه را 
موردحمله قراردادند. 

بنی غانیه بجایه را که برای اولین حملةٌ خود انتخاب کرده بودند دور از منطق 
نیود. زیرا کسانی از وایستگان بنی‌حماد امرای پیشین بجایه در آنجا بسودند که با 
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عصر خلیفه یعقوب‌المنصورو... ۱۷ 
موحدین سخت دشمنی می‌ورزیدند. جماعتی از مردم شهر نزد علی‌بن اسحاق بن غانیه 
کس فرستادند و وعده یاری‌اش دادند. دراین پیکار علی‌بن اسحاق بسه باری بسرخی 
طوایف عرب از بنی‌هلال و ریاح و اثبج امیدواربود. و ما بیش از آیبن از شورشهای این 
منطقه و تلاش موحدین برای سرکوبی آنها یاد کردیم. 

علی‌بن اسحاق که از اين پس‌او را مسیورقی لسقب داده‌انده ناوگانی حاوی 
سی‌ودو کشتی که دویست سوار و چهارهزار پیاده را حمل می‌کردند به فرماندهی یکی 
از سرداران خود به نام رشیدنصرانی به سوی بجایه روان نمود و عم خود ابوزییر را در 
میورقه به جای خودنهاد و خود با برادران با همان کشتیها رهسپار بجایه شد. ناوگان به 
سلامت به ساحل نزدیک شد. شهر درعین آرامش بود و هرگز به خاطرکس نمی گذشت 
که جنگجویان بر دروازه باشند. رشید گروهی را با زورقی به پای بارو فرستاد تا کسب 
خبر کند. والی شهر ابوالر بیع سلیمان عم خلیفه از شهر خارج شده به تزد خلیفه می‌رفت 
و السید. ابوموسي که عازم تلمسان بود. با اصحاب خود در شهر فرودآمده بنود. شهر 
هیچگونه آمادهٌ دفاع نبود. مهاجمان در پای باروها اجتماع کرده بودند تا فرمان حمله 
صادرشود. بعضی از ایشان از بارو فرورفته بودتد تا جایهای مناسب را برای حمله به آن 
بيابند. مردم شهر خیر شدند و برای دفاع گرد آمدند ولی به زودی جنگجویان میورقه 
غلبه یافتند و اهل شهر را زیرباران تیر گرفتند. سپس سواران از روزنهای بارو به درون 
تاختند و به شهرمسلط شدند و السید ابوموسی و زن‌وفرزند او را و دیگر موحدین را که 
دستگیریشان لازم بود دستگیر کردند. بدین گونه بسجایه در ششم ماه شعب‌ان سال 
۸.۰ / سیزدهم نوامبر سال ۸۱۱۸6 به دست علی‌بن اسحاق میورقی افتاد.۱۴ 

علي‌بن اسحاق بن غانیه یک هفته در بجایه ماند و در کارها نظر کرد و نماز جمعه به 
جای آورد و درخطبه خلیفة عباسی احمدالناصر را دعا کرد. این خطبه را ادیب و شاعر و 


۳المراکشی المحجب ص ۱۵۳. ابن الاثبر. لکامل ج ۱۱ص ۱۹۱/ابن خلکان, وفیاتآلاعبان ج ۲ص ۰۲٩‏ 
الفردبل در ۳.42 .عاصعظ0 6000 وم همین تاریح را پذیرفته ولی البیان)لمفرب القسم الثالث ص ۱4۸ 
صفرسال ۵۸۱ را ضبط کرده ابن‌خبلدون نیز از او پیروی کرده» العبر چ ۱ص۰۱۹۰ 
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فقیه و محدث ابومحمدعبدالحق بن عسبدالرحمان الازدی اشبیلی صاحب کستاب 
«الاحکام» اداکرد. چون اين خبر به خلیفه ابویوسف یعقوب رسد تسصمیم به فتل 
ابومحمدعبدالحق گرفت ولی خود پس از اندکی درگذشت و او از انتقامش برست. 
علی‌اسحاق بن غانیه برادر خود یحیی را به معاونت, رشید. رومی در بجایه نهاد و 
خود برای طرد والی آن السید ابوالربیع رفت که همچنان درنزدیک شهر بود. درجایی 
به نام یامیلول دولشکر مصاف دادند. عریهایی که در لشکر السیدابوالربیع بودند طبق 
معمول, همینکه احساس شکست: کردند یه ابن غانیه پیوستند. ابوالربیع منهزم گردید و 
جمعی از مردانش کشته شدند و لشکر گاهش با اموال و زن‌وفرزندش به دست دشمن 
افتاد ولی او خود به الجزایر و از آنجا به تقمسان گریخت. در آنجا بر والی شهر السید 
ابوالحسن ین ابی‌حفص بن عبدالمومن فرود‌آمد و هر دو آماده دفاع شدند.۱۴ 
علی‌بن اسحاق بن عائیه پیروزمندانه پیش راند تا به الجزایر در آمد. یحیی فرزنك. 

برادر خود طلحه را در آنجا نهاد و رهسپار ملیانه و مازونه و سپس اشیر و قلعه بنی‌حماد 
شد و برآن‌ها استیلا یافت و مردم را کشت و اموالشان مصادره نمود. ملیانه که مهمترین 
این بلاد بود شهری رومی بود که زیری بن‌مناد الصنهاجی آن را تجدید بتاکرده بود. 
ادریسی دراین ایام آن را شهری کهنسال و مستحکم و سبز و خرم توصیف می‌کند که 
اراضی آن از نهر شلف سیراب می‌شود و می‌گوید درجنوب آن کوهی است موسوم به 
کوه وانشریش که قبایل بربر چون مکناسه و حرسون واوربه و بنی‌ابی‌خلیل و کتامه و 
مطماطه و بنی ملیلت وبتی وارتجان و بني ابی‌خلیفه ویصلاتن وزولات وزواوه و هواره و 
غیرآن در آنجا زندگی می‌کنند.۱۵ 

طول اين کوه مسیر چهار روز راه است و به نزدیکی تا هرت پایان می‌یابد. علی‌بن 
اسحاق بن غانیه یدرین عايشه را در ملیانه نهاد و خودچند روز درنگ کردء سپس به . 


6 ۱,تلریخ ابن خلدون» ج ۲ص ۱۹۱. آبن عذاری البیان العفرب, القسم الثالث س ۰۱6۸ 
۵. الادربسی؛ فوصف العفرب وارض‌السودان و مصرواندلس» ص ۸6 و۵ل.الاستبصار فی‌عجایب الامصاره 
الرسالة التاسعه ص ۱۷۲ و ۰۱۷۳ 
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بجایه باز گردید. در آنجا درمسجدجامع نشست و مردم با او بیعت. کردند. او نیسز در 
گنجها بگشاد و مردم را بخصوص اوباش عرب را جامه و اموال بخشید. چون از تنظیم 
آمور بجایه بپرداخت رشید رومی را با بردارش یحیی درآنجانهاد و خودلشکر به 
قسنطینه برد. ولی مردم قسنطینه که آمادهُ دفاع بودند جمعی از مردانش را کشتند و 
در شهر موضع گرفتند. علی بن غانیه شهر را محاصره نمود. 

خلیفه ابویوسف یعقوب‌المنصور که هنوز در آغاز فرمانروائیش بود چسون این 
حوادث اسغفبار را دید برای دفع آن از جای بجنبید و بیست‌هزار جنگجو به سرداری 
پسرعمش السیدابوزیدبن ابی‌حفص روان پیکار او نمود. در همان وقت ناوگان بزرگ 
موحدی به سرداری ابومحمد اسحاق‌بن جامع و ابومحمدبن عطوش کومی و ابوالعباس 
صقلی از سبته برسید. در جنگهای موحدین غالبا نیروی دریایی و زمینی هم‌آهنگ عمل 
می‌کردند. سپاه موحدین ابتدا به فاس رفت و از آنجا رهسپار تلمسان شد و در آنجا 
منتظر فرصت. درنگ کرد. آنگاه از کنار ساحل روانٌ مشرق شد. ناو گان نیز در دریا 
محاذی آن پیش می‌رفت. خلیفه ابویوسف یعقوب به ساکنان شهرهای مغلوب در نهان 
نامه نوشته و آنان را از دررسیدن لشکر موحدی آگاه کرده بود. از این‌رو چون لشکر 
موحدی را نزدیک یافتند قیام کردند و بسیاری از یاران ابن غانیه را گرفتند. پیش از 
آنکه لشکر زمینی به الجزایر رسد. ناوگان در آنجا پهلو گرفته بود. یحیی‌بن اسحاقبن 
غانیه و اتباع میورقی او را اسیر کردند. سپس ملیانه را گرفتند.یدرین عايشه از آنجا 
بگریخت ولی مردم شهر به تعقیبش پرداختند و پس از جدال و آویزی اسیرش نمودند و 
سپس اعدام کردند. السید ابوزید در این هنگام به وادی شلف رسیده بود. فرمان داد 
که جنگ را پی گیر ند و خود شتابان به سوی بجایه راند. زیرا می‌دانست که علی‌بن 
آسحاق‌بن غانیه می‌خواهد السید ابوموسی و یاران او از زعمای موحدین را که در بند او 
بودند» به میورقه انتقال دهد. ناوگان موحدین به بجایه رسید و در نهان مسردم را از 
فرارسیدن موحدین آگاه کرد. مردم در درون شهر بشوریدند و دروازه‌ها بگشادند و 
لشکر دریایی و در رأس آنان ابومحمدبن جامع به شهر در آمدند و مهاجمان میورقی و 
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یارانشان را کشتند. در اين گیرودار یحیی‌ین اسحاقبن غانیه و برادرش عسبداله‌ین 
اسحاق بن غانیه و چندتن از یارانشان گریختند و به علی‌بن اسحاق‌بن غانیه که قسنطینه 
را در محاصره داشت پیوستند. موحدین رشید رومی را اسیر کردند و کشتیهای میورفی 
را که در کنار ساحل بود تصرف نمودند و السید ابوموسی و دیگر بزرگان موحدین را از 
بند برهانیدند و بجایه با یک ضربت سرنع بازپس گرفته شد. این واقعه در روز نوزدهم 
ماه صفر سال ۵۸۱ ه / بیست‌ودوم ماه مه سال ۱۱۸۵ م اتفاق افتاد. بجایه به مدت هفت 
ماه در دست بنی‌غانیه بود .۱۱ 

علی‌بن اسحاق بن غانیه قسنطینه را در محاصره داشت که خبر سقوط بجایه و 
دیگر شهرهایی را که تصرف کرده بود» بشنید. با آنکه قسنطینه در شرف تسلیم بود 
چون ناو گانش از دست رفته و بسیاری از افرادش کشته شده بود چاره‌ای جز ترک 
محاصره و گریز از دست موحدین نداشت. از این‌رو با بقایای سپاه خود روی به صحرا 
نهاد. پس از سه روز السبید آبوزید به تیکلات در نزديكي بجایه رسید. در آنجا طلبه و 
اکابر بجایه بدو پیوستند. هم در آنجا تصمیم گرفتند که از پی علی‌بن غانیه روند. 
هرکس را که از یاران ميورقی اسیر کرده بودند- خواه با او از میورقه آمده با در بجایه 
به او پیوسته بودند- به لشکر گاه موحدین فرستادند. در آنجا بیشترشان را کشتند ولی 
یحیی‌بن طلحة میورقی را به گروگان گرفتند ونکشتندش. روز سوم از پسی عسلی‌بن 
اسحاقبن غانیه رفتند. علی تا جریده‌رود بنه و اثقال خویش در راه افکنده بسود ولسی 
موحدین با آن لشکر گران و بنه و اثقال که با خود داشتند از تنعقیب او بازماندند. از 
سوی دیگر لشکریان موحدی شش ماه بود که نیاسوده بسودند از ایسن رو به بسجایه 
باز گر دیدند. 


علی‌ین اسحاق بن غانیه با بقایای لشکر خود رهسیار جنوب شد و از جبال اطلس 


7 . الرسالل الموحدبه, الر سالة التاسعه والمشرون ص ۷۱ ۱- ۱۷۸ ابن عذاری البیان المغرب, الم ال ثالث 
ص ۱۵۰ بر تاریخ ابن خلدون جبص ۰۱۹۱ و نیز: 
50۰ .ظ ,مامتان تبمجمق هقا ۸8۱ 
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گذشت و به منطق واحه‌ها در جنوب ولایت افریقیه که به بسلاد جرید موسوم است. 
درآمد. محلات ثروتمند این منطقه را تاراج کرد و با دادن صلات و عطایا عربهای ساکن 
آن حدود. بویژه بنی‌ریاح و بنی‌جشم را یه خود متمایل ساخت و چون تن و توشی یافت 
به شهر توزر تاخت و آنجا را در محاصره گرفت و همه نخلستانهایش را قطع کرد. عاقبت 
به پاری بعضی از مردم شهر به شهر درآمد و از کسانی که یاری‌اش کرده بودند چشم 
پوشید ولی اموال دیگران را مصادره کرد و بر آنان باج و خراجهای گسزاف بست و 
هر کس را که در ادای آن تعلل می‌کرد می کشت و اجساد کشتگان را در چاهی کسه 
درون شهر بود» می‌ریخت و آن چاه بثرالشهدا نام گرفت. سقسوط تسوزر در سال 
۲ و بود. 

السید آبوزیدبن ابی‌حفص در اين ایام در بجایه سرگرم تنظیم اصور از هم گ‌سسته 
بود. قحطی و بیماری در شهر بیداد می‌کرد. آن سان که چون خلیفه بشنید» ابوزید را 
به سبب قصورش در رفع مشکلات شهر سرزنش نمود. 

میورقی همچنان در بیابانهای جنوب پیش می‌تاخت. به سرداری نغزی صنهاجی 
جمعی را به اشیر فرستاد و غزی اشیر را بگرقت و والی موحدی آن را بکشت. السید 
ابوزید پسر خود ابوحفص عمر را با ابوالظفرین مردنیش به جنگ غزی فرستاد. غزی 
کشته شد سرش را به بجایه فرستادند و در آنجا بیاویختند. بسرادر غعزی» عبداله 
صنهاجی به جای او فرماندهی سپاه ابن‌غانیه را بسرعهده گرفت. قاضی ابوالعیاس 
بن‌الخطیب او را به وعده‌هایی بفریفت و از شهر بیرون آورد و سپس دستگیرش کرد و به 
بجایه فرستاد. او را در کنار سر برادرش بردار کردند. 

از حوادث این سال قتل رشید رومی سردار ابن‌غانیه بود و قتل شماری از مصردم 
بجایه که به ابن‌غانیه پیوسته بودند. از این جمله بودند فرزندان ابن حمله سردار سپاه 
بنی‌حمدون را نیز که متهم شده بودند که با بنی‌غانیه ارتباط دارنداز بجایه به سلا تبعید 
کرد ند ولی اموالشان را به بهای اندکی خریدند. بعضی از اعیان را نیز پس از مصادرة 
اموال و خانه‌هاشان به سلا فرستاد ند. پس از اين اعمال السید ابوزید به حضرت آمد و 
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مورد استقبال خلیفه ابویوسف یعقوب قرار گرفت و اين استقبال تهمت اهمال و قصور را 
از او بزدود. 

چون علی‌بن غانیه توزر را گرفت هوای تصرف قفصه در سرش افتاد. پیش از این 
گفتیم که خلیفه ابویعقوب یوسف در سال ۵۷ه /۱۱۸۱م قفصه را بازپس گرفت و 
شورش بنی‌الرند را در آنجا سر کوب کرد. اين شهر با آنکه در زیر فرمان موحدین قرار 
گرفت همچنان دستخوش آشوب بود و مردم فرمان مسوحدین را آنچن‌انکه بساید دل 
نمی‌نهادند. از این‌رو تا لشکر ميورقي شهر را به محاصره افکند مردم شهر موحدین را 
بیرون راندند و شهر را به میورقی تسلیم نمودند. میورقی از سباهیان مرابطین و 
همپیمانان ترک خود در آنجا پادگانی نهاد و استحکامات آن را تجدید کرد این واقعه 
در سال ۱۱۸/۵۵۸۲ اتفاق افتاد. 

بدین گونه علی‌بن غانية میورقی بر قسمت اعظم افریقیه سیطره یافت و خطبه به 
نام موحدین را قطع نمود و به نام‌خلیفةعباسیالناصرلدین‌اله ادای خطبه نمسود. خلیفه 
نیز برای او خلعت و علم سیاه فرستاد. آنچه مخاطره‌انگیز بود این بود که بسیاری از 
عربهای سلیم و ریاح و غیر ایشان در کنار او قرار گرفته بودند و او توانسته بود که با 
قرآقوش ارمنی مملوک ایوبیان و لشکر ترک او پیمان دوستی بندد. قراقوش با سپاه 
خود از مصر به سوی غرب رانده و بر طرابلس مستولی شده بود و جانب شرقی افریقیه 


را تحت نفوذ خود درآورده بود.۱۷ 


۳۲ 


در این هنگام در میورقه حوادث مهمی اتفاق می‌افتاد. امری طبیعی بود که چون 
آن جزیره از بیشتر سپاهیان و سرداران که همراه علی‌بن غانبه به اضریقیه رفته بود ند 


۷ ابن الاثیر. الکامل ج ۱۱ ص ۰۱۹1 
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خالی گردید و موحدین ناو گان میورقه را در آیهای بجایه تصرف کردند, حوادث در 
میورقه چهرة تازه‌ای یافت. ابوالحسن علی‌بن الربرتیر رسول خليفة موحدی از زمانی که 
در جزیره محبوس شده بود همواره چشم به راه فرصتی بود که از زندان بگریزد و این 
فرصت را وقتی به دست آورد که با نگهبانان ز ندان خود که از مسیحیان و ال ملت او 
بودند روابط دوستی برفرار کرد. اینان آرزو داشتند که از جزیره خارج شوند و ببه 
اوطان خود بازگردند. علی‌بن‌الربرتیر وعده داد که اگر او را مسدد کنند که از زندان 
بیرون آید برای رساندنشان به تزد زن و فرزندشان اقدام خواهد کرد. از آنجا که علی از 
یک خاندان مسیحی بود نگهبانان نیز که مسیحی بودند به قولش اعتماد کردند و او 
توانست با بعضی از اعیان شهر که در زمره طر فداران محمدبن اسحاق بن غانیة معزول 
بودند» و با برادر او علی دشمنی می‌ورزیدند همدست گردد. بدین گونه توطله‌ای که 
اساس آن را سپاهیان مسیحی تشکیل می‌دادند. برای خلع والی جزیره. طلحفین اسحاق 
بن غانیه, به وجود آمد. هدف این توطئه آن یود که محمدبن اسحاق فرمانروای «عزول 
پیشین را بر سر کار آورند. روز جمعه هنگام ظهر که مردم مشغول نماز در مسجد جامع 
و مساجد دیگر بودند توطثه به اجرا درآمد. توطثه‌کنندگان علی بن الربرتیر را از زندان 
بیرون آوردند و به مخازن اسلحه حمله کردند و هرچه بود تاراج نمودند. سپس قصبه را 
محاصره نمودند و هر که از سپاه موحدین در آنجا بود کشتند. علی‌بن الربرتیر و یارانش 
در قصبه موضع گرفتند. مردم میورقه قصبه را محاصره کردند و آن را زیر ضربات 
سنگهای منجنیق و تیر گر فتند. علی ربرتیر مادر و فرزندان علی‌بن غانیه را آورد و روی 
باروها نشاند. محاصره کنند گان دست از سنگ‌اندازی و تیراندازی برداشتند و حاضر به 
مذاکره شد ند .۱۸ 

در نتیجً این معاهده. محمدین اسحاق ین غاتیه حا کم سابق جزایر را که به سبب 
اطاعت او از موحدین برادرانش خلمش کرده بودند به صیورقه باز گردانید و برمسند 


۸ این عذاری, البیان المغرب, القسم الثالث ص ۱۵۵ و ۰۱۵ و نیز رجوع کنید به: 
۳.6269 ۵.01 148 ۳۰ ,100 :۳۱۵۳۵۵۵ ۲ ۲عصموحمت) 


۱ تاریخ دولت اسلامی دراندلی 
فرمانروایی جزیره نشاند. علیبن الربرتیر از قصبه خارج شد و سلطة موحدین را اعلان 
نبود. محمدین اسخاق به نام خلیفةً موحدی خطبه خواند. علی ربرتیر هرچه توانست از 
اموال و ذخایر جزایر گردآورد. و مسیحیان مزدور را به مسواطن خود فسرستاد و 
خود آهنگ مراکش نمود. اين واقعه در اوایل سال ۵۸۱ه /۱۱۸۵ م اتسفاق افتاد. در 
روایتی هم آمده است که محمدبن اسحاق بن غانیه‌با علی‌بن‌الر برتیرازمیورقه به مراکش 
رفت تا شخصا فرماتبرداری خویش اعلام دارد.۱۹ 

بدینگونه محمدپن اسحاق اسما در سایه اطاعت موحدین فرمان می‌راند. خلینه 
پعقوب المنصور خواست میورقه را رسماً تسخیر کند و بدین‌منظور به سرداری ابوالعلاء 
بن‌جامع چند کشتی جنگی به میورقه فرستاد. محمدین اسحاق بن غانیه که از اینگونه 
فرمانبرداری ناخشنودبود از پادشاه آراگون باری طلبید. او نیز لشکری به ی اری‌اش 
فرستاد» بتابراین موحدین نتوانستند به هدف خود دست یابند. ولی آرامش میورقه 
دیری نهایید و مردم برمحمداسحاق پن غانیه به سبب خضسوعش در بسرابرموحدین 
بشوریدند و برادرش تاشفین را به امارت برداشتند. در روایت دیگر آمده است که چون 
علی‌ین اسحاق بن غانیه و برادرانش که در افریقیه بودند» از حوادث میورقه آگاهی 
یافتند. یکی از آنان, عبدالله با سیاهی عزم میورقه کرد و با چند کشتی به صقلیه آمد. 
در آنجا چند کشتی دیگر از مسیحیان صقلیه گرفت و رهسپار میورقه شد و جزیره را 
محاصره کرد و به یاری برخی از اعیان شهر به شهر درآمد و برادر را بگرفت و به اندلس 
تبعید کرد. محمد در آنجا به موحدین پناهنده شد. آتان امارت دانیه را به او دادند و 
عبدالله بی‌هیچ منازعی درمیورقه فرمان راقد. باردیگر خلیفة موحدی ابویوسف یعقوب 
آلمنصورتاو گانی به سرداری ابوالعلاء بن جامع به جزایر فرستاد و باردیگر ناوگان 
دیگری به سرداری آلشیخ ابراهیم الهزرجی. عبدالله نیکو مقاومت کرد و ب‌سیاری از 
موحدین را بکشت و آنان را از میورقه حاصلی به دست نیفتاد وی توانستند بسر دو 
جزیرةٌ یابسه و منورقه مستولی شوند. اين واقعه در سال ۵۸۳ه /۱۱۸۷م اتفاق افتاد. 


ان عذاری, البیان المفرب ص ۱۵ ابن خلدون, المیر چ 1ص ۰۱۹4 


عصر خلیفه ییفوب‌المنصورو... ۱۳۵ 
در عهد عبدالله بن اسحاق جزایرشرقی رونق و شکوفایی خود بازیافت و باردیگر حمله 
به سواحل نزدیک بلاد مسیحیان از سر گرفت و براین حال ببود تا سال ۱۲۰۳/۵۵۹۹ 
که موحدین جزایر را تصرف کردند و ما از آن یادخواهیم کرد.۲ 


۳ 


کارعلی بن اسحاق بن غانیه در نواحی جنوبی و وسطای افریقیه بویژه از آن هنگام 
که طوایف عرب از بنی‌هلال و جشم و بنی ریاح و اشیج در زیسرعلم او جای گرفتند» 
الا گرفت. میان او وقراقوش ارمنی و لشکریان ترک او که از مصرآمده بودند پسیمان 
دوستی بسته شد و سلطٌ او بر سراسر افریقیه بسط یافت و در دست موحدین جز مهدیه 
و تونس جایی باقی نماند. علی بن غانیه به نام عباسیان خطبه خواند و به شیوه مرابطین 
امیرالمسلمین لقب یافت.۲۱ پسر خود عبدالموّمن را نزد خلیفه ال ناصرین السمستضی " 
فرستاد تا از او یاری طلبد. خلیفه نیز او را برهمةٌ سرزمینهایی که تصرف کسرده بسود 
امارت داد. همچنین درمورد او از دیوان خلافت نامهای به صلاح‌الدین ایوبی نایب خلیفه 
درمصر و شام صادرشد و اين نامه را عبدالموّمن پسسرش به صلاح‌ال‌دین رسانیسد. 
صلاح‌الدین هم به مملوک خود قراقوش نوشت که او و علی بن انیه مسشتر کا بسه 
کاردعوت عبأسی پردازند.۲۲ باز گردانیدن جزایر شرقي به دست عبدالله ببن غسانیه. 
سیب الزون شدن هیبت و سلطة او گردید. 
علی بن غانیه در افریقیه یک حکومت سراسر وحشت تاسیس کرد. دست طوایف 
عرب را در ستم و فساد گشاده گردانید. آنان نیز از هر گونه ایذاء و غارت و اسیر کردن 


۰لممجب ص ۱۵۵ و ۱۵۲ البیان العفرب, القسم الثاني ص ۰۱۵۷ تاریخ ابن خلدون, ج ٩ص‏ ۰۱۹6 الکامل 
ج ۱۱/س ۰۱۹1 

۱ابن الاثیر. الکامل» چ ۸۱۱ ص ۰۱۹۱ 

۲ تاریخ ابن خلدون» چ ص ۰۱۹۲ 


۱۳۹ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
خودداری نمی‌کردند. مورخ جهانگرد التجاتی می‌گوید «مردم هلاک و شهرها ویران 
شدند». از اعمال شنیم او یگی آنکه در سال ۱۱۸۲/۵۵۸۲ لشکر به جزیره بماشو 
درنزدیکی تونس برد. مردم امان خواستند» او نیز امانشان داد» ولی لسشکرش به شهر 
داخل شد. لشکریان دست به تارج اموال مردم و تجاوز به نوامیس ایسشان گسشود ند 
جمعی گریختند و خود را به باروهای تونس رسانیدند» اما در خلال فصل زم‌ستان از 
سرما هلاک شدند. گویند شمارایشان دوازده هزارنقر بود.۲۳ 
اين اخبار دهشتناک به خلیفه ابویوسف یعقوب می‌رسید. چون قوای سوحدین 
درتونس را یارای دفع ابن غانیه نبود» خلیفه خودساز سفر به افریقیه کرد. نخست به 
تینملل رفت و قبرالمهدی را زیارت نمود و از او مدد جست. سپس به مرا کش باز گردید 
و لشکری از موحدین که اساس آن بیست هزارسوار بود بسیچ کرد و پس از عیدفطر در 
سوم شوال سال ۵۸71ه /هقدهم دسامیر سال ۱۱۸۲ م از مراکش لشکر بیرون آورد. در 
راه در رباط‌الفتح توقف کرد هیئتهایی از اندلس و مفرب برسیدند. خلیفه این بار عربها 
را- جز اندکی از شیوخ بنی ریاح مانند بنی زیان- در لشکر خود نپذیرفته بود. زیرا بیم 
آن داشت که در گیرودارجنگ به برادران خود که در لبشکر مقابل هستند بپیوندند. 
دیگر آنکه از سپاهیان به حداقل بستده کرد زیرا بلاد آن سامان ویران شده بود و تهیة 
آذوقة لشکر دشواربود.؟۲ همچنین فرمان داد راههای عبورلشکر را بررسی کنند و پلها 
را تعمیر کنند و هرچه میسر است آذوقه و علوفات گرد آورند. خلیفه با لشکرش زم‌ستان 
را در فاس گذراتید و از فاس به تازه رفت. در تازه بود که دید برادران و اعمام او 
جامه‌هایی دربر کرده‌اند که خاص خلیفه است. فرمان داد آن جامه‌ها از تن دور کنند و 
دیگر لباسهایی به رنگ لباسهای مقام خلافت دربرنکنند.۲۵ 
سپاه موحدی به اراضی قسنطینه رسید. علی‌این اسحاق‌بن غانیه حر کات لشکر 


۳ رحللانتجانی به روایت از اين شداد ص ۰۱6 
)ان الالیر» انکامل ج۱ ۱ اص ۰۱۹۲ آلبیان المغرب. القسم الثالث ص ۰۱۵۸ 
۵خابن عذری, البیان المعرب, القسم الثالث ص ۱۵۸ و ۰۱۵٩‏ 


عصر خلیفه یعقوب‌المنصورو... ۱۳۷ 
موحدی را زیر نظر داشت و لشکری از مردم میورقه و عربها و غزها و بعضی طوایف 
سلیم بسیج کردو در نزدیکی قیروان لشکر گاه برپا گرده بود. چون طلایةً لسشکرش 
پدیدار شد خلیفه می‌خواست پیش از تعبیه بر آنان بتازد ولی سران موحدین و وزرا در 
مجلس مشاوره رأیشان بر آن فرار گرفت که راه خود به تونس ادامه دهند تسا ل‌شکر 
بیاساید و آمادگی بیشتر یابد. بدین گونه سپاه موحدی در ماه صفر سال ۵۸۳ ه به 
تونس رسید. 

اين یک خطای نظامی بود که موحدین برای آن بهایی گران پرداختند. خلیفه در 
تونس شش‌هزار سوار تجهیز کرد و تحت فرمان پسرعمش یعقوب بن ابی‌خفص و عمربن 
ابی‌زید از مشایخ موحدین و علی‌بن‌الربرتیر به میدان کارزار فرستاد. علی‌این غانیه در 
نزدیک قفصه بود. دو سپاه در دشتی موسوم مره به یکدیگر رسیدند. در روز پانزدهم 
ربیع‌الاول سال ۵۵۸۳ | بیست‌وپنجم ماه مه سال ۱۱۸۷ م دو سپاه بسرهم زد ند. 
علی‌بن‌الربرتیر اسیر شد و لشکرش پراکنده گردید. عربها نیز بر عادت هصمیشگی 
خویش رو به گریز نهادند و سردارشان ابوعلی‌ین یومور به اسارت درآمد و هنوز روز به 
پایان نرسیده بود که لشکر موحدین پرا کنده گردید. حتی خلیفه با قلیلی از لشکریانش 
از معر که گریخت. پیاد گان که نمی‌توانستند بگریزند» و مجروحان برجای ماندند. اینان 
همه به قفصه پناه بردند. علی‌بن غانیه نخست امانشان داد و چون گرد آمدند فرمان داد 
تا همه را کشتند. علی‌این الربرتیر و ابن‌یومور را نیز شکنجه داد و سپس بکشت و سر 
آبن‌یومور را بر دروازةُ قفصه بیاویخت. بدین گونه لشکر موحدین در این نبرد شکستی 
سخت خورد.۲۱ 

این شکست در خلیفه ابویوسف یعقوب‌المنصور تأثیری شگرف داشت. از این‌رو بار 
دیگر لشکر بیاراست و برای گرفتن انتقام در آغاز ماه رجب سال ۵۸۳ ها/ هشتم 
سپتامبر سال ۱۱۸۷ م رهسپار قیروان شد. چون به قیروان رسید رسولی و نامه‌ای نزد 


کامل ج ۸۱۱ ص ۰۱۹۱ البهانالمفرب, القسماللالت ص ۱۱۰ و ۱7۱۱ رحللالتجانی ص ۱۳۱ و۱۱۲ و نیز 
0 .1۳0 86۱ .۸ 


۱۳۸ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
علی‌بن غانیه فرستاد و او را به فرمانبرداری فراخواند. ابن‌غانیه رسول را در بند کشید 
و به نامه او پاسخ نداد.۲۷ 

خلیفه به راه خود ادامه داد و به نزدیکی حمه رسید. حمه نز‌یک قایس بود. 
ابن‌غانیه با لشکریان ترک و عرب خود برسید و در مکانی استوار در نزدیکی حمه 
لشکر گاه برپای ساختند. در اين نبرد خلیفه خود فرماندهی لشکرش را به عهده گرفت. 
بامداد روز بعد افواجی از لشکر خود را بر سر عربهای لشکر ابن‌غانیه فرستاد» عربها به 
عادت مالوف خود روی به گریز نهادند. این امر در روحیا ابن‌شانیه تأثیری ناپسسند 
داشت. خلیفه ابویوسفالمنصور با قوای خود بر جمع میورقیان و ترکان زد. جنسگی 
خونین درگرفت و هنوز روز به نیمه نرسیده بود که که موحدین لشکر ابن‌انیه را درهم: 
شکستند و بسیاری را کشتند. ابن‌غانیه و همپیمانش فسراقوش بسه تسوزر گسریختند. 
موحدین از پی ایشان تاختند. چون به توزر درآمدند خلیفه دریافت که ابسن‌انیه و 
قراقوش به صحرا گریخته‌اند. این هزیمت در روز نهم شعبان سال ۵۵۸۳ / پنجم اکتبر 
سال ۱۱۸۷م اتفاق افتاد۲۸. 

آبویوسفالمتصور پس از آن به قابس لشکر برد. قابس پایگاه قراقوش بود. روز 
دیگر مردم شهر آمان خواستند. چون به شهر در آمد یاران و خویشاوندان قراقوش را 
بگرفت. آنان به عبث به قصبه پناه برده بودند. اموالشان را بستد و همه را برده ساخت و 
به مراکش فرستاد.٩۲‏ سپس از راههای صعب و بی‌آب و گیاه از قابس به بلاد جرید رفست 
و بر شهرهای اين منطقه چون نواوه و توزر و تقیوس و حمّه و نفطه غلبه یافت. مهمترین 
آنها توزر مر کز بلاد جرید بود. مردم این نواحی بر ضد باقی مردم میورقه بسرخاستند. 
بعضی را کشتند و بعضی را اسیر کردند. بقایایشان از توزر به صحرا گریختند. موحدین 


۷ارساقل الموحد یه الرسالة الثلائون ص ۰۱۸۱ 

۸ابن‌الاثیر: الکامل ج ۱۱۱ص۱۹ - ابن عذاری البیانالمغرب, القصمالنالك مي ۱۹۲ و ۰۱٩۱۳‏ رحلة التجانی 
ص ۱۳۱ و ۱۳۷ و ۱۲ الرسالة الثلاگون من رساگ لا لموحدیه ص ۰۱۸۸ و نیز 81882 1۳,۳۰ :۸.91 

ارسالة التلائون من رسائل الموحدیه ص ۰۱۹۰ 


عصر خلیفه یعقوب‌المتصورو... ۱۳ 
از توزر به قفصه راندند. در آنجا جمع کثیری از یاران میورقی و همپیمان او از غزها 
بودند. اینان در شهر موضع گرفتند. موحدین شهر را محاصره گردند و هم مزارع و 
بیشه‌ها و نخلستانهای اطراف آن را بریدند و از چوب آنها برج بلندی که هفت طبقه 
داشت در برایر شهر ساختند و تیراندازان از آن فرارفتند و آن را تا پای بارو پسیش 
آوردند و شهر را زیر باران سنگهای منجنیق و تیر گرفتند. مردم شهر پس از نبردی 
دریافتند که یارای پایداری‌شان نیست. شب‌هنگام اعیان شهر از شهر بیرون آمدند و نزد 
خلیفهالمتصور شدند و امان خواستند. پس از مشورت رأی بر اين قرار گرفت که ساکتان 
اصلی شهر و غرباوغزان را امان دهند ولی اهالی میورقه و وابسستگان ایشان را امان 
ندهند. بر اين اتفاق کردند. دیگرروز همه مردم شهر را فرمان دادند کهاز پیران تا 
جوانان نوخاسته بیرون آیند و در شهر جز زتان و کود کان کس باقی نماند. در خارج 
شهر مردم را شناسایی کردند. اهل شهر را جدا کردند و اجازه دادند به شهر باز گردنك. 
سپاهیان و دیگر کسان را که بهنحوی با لشکر رابطه داشتند ازجسله ابسراهیوپسن 
قرانکین سردار غزان را که از مصر آمده بود و نیز میورقیان را به یک‌سو بردند و همه را 
یند برنهاده به برج بزرگ فرستادند. پس از نماز ظهر همه را به محضر خليقةً موحدی 
ابویوسف یعقوب‌المنصور حاضر آوردند. به فرمان او همه را کشتند و پیکرهایشان را در 
حفره‌هایی که کنده بودند انداختند. 

المنصور پس از اين کشتار فرمان داد باروی قفصه را خراب کنند. اين واقعه بنا به 
قول ارجح در اوایل ماه ذوالقعدة سال ۵۸۳« / ژانویه سال ۱۱۸۷م اتفاق افتاد. 

در آن هنگام که المنصور در کنار باروهای قفصه بود. قراقوش نامه فرستاد و 
اظهار اطاعت کرد و به «توحید» داخل شد و گفت اگر توبهاش قبول شود در نهایت 
خضوع به نزد موحدین خواهد آمد. روز بعد تامه‌ای از ابسوزیان زعسیم غز و هسمتای 
قراقوش و فرمانروای طرابلس رسید حاکی از اينکه تحت پرچم «توحیدغ جای گرفته و 
دعوت موحدین را در طرایلس و نواحی آن آشکار ساخته است. اين پیروزیها سبب شد 
که آوازةٌ خلیفهالمنصور در سراسر افریقیه پیچیده شود و شعرا بدین مناسیت فض‌ًکد 
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سرودند. 

المنصور پس از فتح قفصه با لشکر خود به تونس بازگردید و بسرادر خضود» 
السیدابوزید را امارت افریقیه داد و خود به مهدیه رفت و اعلام کرد کسه بسه م‌فغرب 
بازمی گردد. در محرم سال ۵۸6« / مارس سال ۸۱۱۸۸ به مراکش باز گردید. 

خلیفه بی‌درنگ رهسپار تلمسان شد زیرا در آنجا خبرهایی از عصیان و کشاکش 
داده بودند. درتلمسان عمش ابواسحاق ابراهیم بن عبدالموٌمن به سلام او آمد. خلیفه 
شنیده بود که عمش اعمال او را به سفاهت نسبت داده بخصوص پس از شک‌ست عمره 
زبان به طمن گشوده بود. از این رو او را به خشم از در گاه خود براند. قضارا ابواسحاق 
بیمار بود و در اثر این خشم و خروش بیماری‌اش شدت یافت و به زودی بمرد. 

پس از هزیمت لشکر موحدین در عمره بعضی از برادران و خویشاوندان چنان 
پنداشته بودند که عمر دولت او سرآمده است. ازجمله برادرش ابوحفص عمر ملقب به 
الرشید والی مرسیه و عمش ابوالربیع سلیمان والی تادلا بودند. الرشید در مرسیه بساط 
ظلم و جور بگسترد و اموال مردم بستد و دست به کشتار آنان زد و مردم شهر را از 
خواص و عوام در چنبر ستم خویش گرفتار ساخت. چون خبر شکست عمره به او رسید 
خیالهای دیگر در سر پرورانید و با آلفونسوی هشتم پادشاه قشتاله رابطه بسرقرار کرد و 
این اخبار به خلیفه می‌رسید. چون خلیفه در نبرد الحمّه پسیروزی یافت و ابن‌غانیه و 
همپیمانانش را سر کوب نمود و به مرا کش یاز گردید الرشید بدین امید که مورد عفو او 
واقع خواهد شد به نزد او رفت و مردم مرسیه نفسی به راحث کشید‌ند. 

اما ابوالربیع عم خلیقه نیز پس از آنکه خبر شکست خلیفه به او رسید با قبایل 
صنهاچه به گفنگو پرداخت تا او را در این شورش که در پیش داشت یاری رسانند. ولی 
قبایل صنهاجه رهایش کردند. در همین هتگام نیسز ال‌سیدابوز کریا ی حیی‌بسن 
السیدابوحفص با لشکری به تادلا آمد و شهر را در محاصره گرفت و مانع هر گونه حر کت 
مشکوگ او شد. ابوالربیع نیز چاره‌ای جز توبه نداشت. او نیز رهسهار دیدار خلیسفه شد. 
در.نزدیکی مکناسه هردو به دیدار خلیفه رفتند. خلیفه فرمان داد هردو را در بند. کشند 
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و به رباطالفتح برند. چون به شهر وارد شد و مراسم استقبال و تحیت و تهنیت پایان 
گرفت: نزد عثمان‌بن عبدالعزیز کومی کس فرستاد و پیام داد که آن دو برادر و عمش را 
اعدام کند. او نیز هردو را گردن زد و در همان روز همه کسانی که در آن توطثهها با آن 
دو دست داشته بودند» به قتل رسیدند.۳ بنا به قول المرا کشی این کشتار سبب شد که 
اقوام و آقرباء خلیفه که او را پیش از اين به سیب برخی از اعمالش در آوان کود کی در 
اشبیلیه به دید تحقیر می‌نگریستند» از او بترسند و دم پرنیاورند۳۱. 

چون خلیفه ابویوسف یعقوب المنصور به مراکش باز گردید» نظر در اوضاع اندلس 
کرد. در این مدت که او سر گرم حوادث مفرب بود در آنجا نیز اتفاقات مهم رخ داده بود 
که سبب پریشانی خاطر او می‌شد. پرتغالیها بر ولایات جنسوب شربی تسجاوز کرده و 
اکنون بر شلب و حوالی آن غلبه یافته بودند. قشتالیان نیز از سوی دیگر تاحوالی 
اشبیلیه پیش آمده بودند. بدین غلل المنصور را عزم اندلس و قلع و قمع مستجاوزان 
مسیحی در دل پدید آمد. خلیفه فرمان داد که اعلان جه‌اد کنند تاسجاهدان و 
متطوعان به حضرت گرد آیند. از اطراف مغرب طوایف و قبایل بیامدند. سپس به عمال 
خود پیام داد که ابزار و آلات نبرد مهیا سازفد و آذوقه و علوفه فراهم آورند. سپس 
امارت اشبیلیه را به پسر عم خود السیدابوحفص یعقوب بن آبی‌حفص داد که مورد اعتماد 
او بود. همچنانکه قبلاا به پدرش ثقتی ک‌امل داشت. و پس‌سرعم دی_گرش الس‌سید 
ابوالحسن‌پن ابی‌حفص را امارت تلمسان داد و نیز آمور خزائن و بسیج سپاه را به عهده او 
نهاد ,۳۲ 
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شکی نیست که شکست شنترین و بروز ناتوانی سپاه موخدین در خلال آن در 
برانگیختن آزمندیهای پادشاه پرتغال آلفونسو هنریکیز (ابن الرنق) برای تصرف باقی 
ولایت غرب اندلس تاثیر بسزایی داشت, ولی آلفونسو هنریکیز چندان زنده نماند که به 
اين آرزوی خود جاما عمل بپوشد. زیرا در ششم ماه دسامبر سال ۱۱۸۵م/ اواخر سال 
۱ ه پس از نیم فرن که بر مملکت پرتفال فرمان رانده بود دیده از جهان فروبست و 
کشوری وسیع و نیرومند. از خود برجای نهاد. مرگ آلفونسو هنریکیز یک سال و نیم 
بعد از وفات خلیفه ابویعقوب یوسف پس از شکست شنترین بود. پس از آلفونسو پسرش 
سانچوی اول به جای او نشست. سانچو را نیز همان هواهای پدر درسر بود. سالهای 
نخستین حکومتش را به اصلاح بلاد و تعمیر دژهایی که در اثر جنگ ویران شده بود و 
مسکون ساختن آنها گذرانید. از آغاز سال ۵۵۸۵/۱۱۸۹ مي‌بينيم که خود را برای 
جنگ در آراضی اسلامی مهیا می‌سازد. اوضاع و احوال زمان هم او را در این تصمیم 
یاری می‌دادند. خلیفا موحدی دور از اسپانیا در مفرب مسی‌زیسست و خود سرگرم 
فرونشاندن آنش فتنه‌های شورشگران و مقاومت در برابر ماجراجوگیهای بتی‌غانیه بود. 


۱۳۳ 
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حوادث مغرب مانع آن بود که بخشی از لشکر خود را به شبه‌جزیره گ‌سیل دارد» در 
خالی که قوای موحدی دراندلس اند ک بود و یارای ایستادنش در برابر مسیحیان نبود. 
از سوی دیگر برای تقویت پرتغال عاملی پدید آمده بود که پیش از ان در حساب 
نمی‌آمد و آن ارسال جنگجویان و ساز و برگ از راه دریا بود به مشرق تا سپاهیان 
صلیبی را که در زیر ضربات صلاح‌الدین و سقوط مملکت لاتینی» روی به ناتوانی نهاده 
بود ند تقویث کند. زیرا در ماه رجب سال ۵۸۳ه /۱کستبر سال ۱۱۸۷ صلاحالدین 
بیت‌المقدس را باز پس گرفته بود. 

در اوایل سال ۱۱۸٩‏ م/ اوایل سال ۵۸۵ه ناوگان بزرگی حاوی پنجاه گشتی با 
شمار کثیری از سپاهیان آلمان و فلمینگ به آبهای غربی اسپانیا وارد شد. این ناوگان 
عظیم به دریای مدیترانه می‌رفت. در آبهای جلیقیه روبه روی شهر مقدس شنت یاقب 
لنگر انداخت. جمعی از سپاهیان به خشکی آمدند تا قبر قدیس یاقب را زیارت کنند. 
مردم شهر از پیاده شدن این سربازان بیمناک شدند و گفتند مبادا به ذخایر گرانبهای 
مزار مقدس دست‌درازی کنند. از اين رو به مقابله برخاستند و پس از آنکه چند تن از دو 
طرف کشته شدند آنها را بازپس راندند. صلیبیان به کشتیهای خود باز گشتند و رهسپار 
جنوب شدند. در همین هنگام ناوگان صلیبی دیگری از انگلستان و بلاه فسلاندر بسه 
آبهای غربی اسپانیا داخل شد. طوفان سختی که وزیدن گرفته سود این ناوگان را به 
آبهای اشبونه راند. ناوگاني که از آبهای جلیقیه می‌آمد به اینان پیوست و در نتبسجه 
شمار عظیمی از کشتیها و جنگجویان صلیبی در آبهای اشبونه گردآمد. سانچو به 
استقبال آنان رفت و اکرام بسیار نمود. در ضمن با روسا و سردارانشان به گفتگو 
نشست و آنان را در تصرف شلب با خود همدست ساخت. این شهر را مسوقعیت 
سوق‌الجیشی مطلوبی بود زیرا از آن وقت که به دست مسلمانان افتاده بود بر سواحل 
اسپانیا در اقیانوس اطلس تسلط یافته بودند و غالبا بر شهرهای ساحلی تاخت و تساز 
می‌کردند و نغنایم و اسیر مسیحی می‌برد ند.۱ پيشنهاد سانچو دیسگ طصع سرداران 
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صلیبی را برای تاراج ثروتهای اراضی اسلامی به جوش آورد و دست در دست او نهادند. 

شلب در این هنگام بعد از باجه و یا بره مستحکم‌ترین بلاد ولایت غربی اندلس و 
آبادترین و توانگرترین آنها بود. در اقصای جتوبی پرتغال در نزدیکی اقیانوس بر فراز 
تپه‌ای مشرف بر مصب رود دراد بنا شده بود. رود دراد در اقهانوس اطلس می‌ریخت. 
شهر در مزارع زیتون و باغهای سبز و خرم احاطه شده بود. ادریسی می‌گوید. که شهری 
زیبا است با بناهای شکوهمند. سا کنانش از اعراب یمن‌اند و به زبسان عسربی سخن 
می‌گویند. و شعر می‌سرایند همه از خاص و عام از فصحایند.۲ 

در اوایل سال ۵۵۸۵ / اوایل سال ۱۱۸۹ م سانچو نیروهای زمینی خود را ببه 
سوی جنوب, به سوی شلب گسیل داشت و ناوگان صلیبیان از خلیج تاجه در حر کت 
آمدند و در آبهای شهر ساحلی بسورتماو در دوازده ک یلومتری جنوب شلب مسستقر 
گرد یدند. 

مسیحیان دژ البور؟ را در مفرب بورتماو محاصره کردند و پاد گان اسلامی و هر که 
را که به آنجا پناه برده بود کشتند. شمار کشتگان را نزدیسک به شش هزار تفر 
نوشته‌اند.؟ سپس سانچو با قوای خود و قوای هم پیمان صلیبی‌اش به شهر اسلامی شلب 
حمله کردند و به زودی بر حومة آن مسلط شدند. والی شهر الحافظ عیسی‌بن‌ابی حفقص 
بن‌علی مردی ناتوان بود و از فنون جنگی و دفاعی ناآگاه. نیروهای خود را به درون 
شهر کشید, بدین امید که در پس باروهای استوار آن جان بسلامت برد. صلیبیان به 
جای آنکه به شهر حمله کنند خود را به تاراج اطراف شهر مشغول کردند. سانچو خود 
توانست پس از چند هفته به درون شهر درآید ولی راه به جایی نبرد و مجبور شد. بار 
دیگر به محاصره باز گردد و قوای تازه‌ای به یاری خویش خواند. چهل کشتی به یاری او 
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آمدند. روایات مسیحی آغاز محاصرهٌ شلب را روز بیست و یکم ژوئیه سال ۸۱۱۸۹ 
ربیع‌الاخر سال ۵۸۵ه ضبط کردماند. در آغاز محاصره سانچو مصمم شد به شهر حمله 
کند. از این رو شهر را زیر ضربه‌های شدید منجتیق و تیر گرفت ولی شهر آنچنان استوار 
بود که اين فرو کوفتن را هیچ سودی نبود. سربازان فلمینگ از سوی دیگر در زیر بارو 
نقبهایی زدند تا در بارو رخنه پدید آورند ولی مردم شهر این اقدام را نیز با شکسست 
مواجه ساختند. سانچو عاقبت آب شهر را قطع کرد و تشنگی سبب تسلیم مردم گردید. 
به هنگام تسلیم میان سانچو و همپیمانان صلیبی‌اش خلاف افتاد. فلمینگهای صلیبی 
معتقد بودند که باید همه مسلمانان شهر را قتل عام کرد ولی سانچو میگفت تنها به 
گرفتن اموالشان اکتفا می‌کنیم. عاقبت رای بر آن قرار گرفت که مردم شهر هرچه دارند 
در شهر بگذارند و بیرون آیند. مسیحیان پس از شش ماه محاصره به شهر در آمدند. این 
واقعه در روز دوشنبة ببیست و دوم رجب سال ۵۸۵ه /سوم سپتامبر سال ۱۱۸۹ م 
بود.۵ 

سقوط شلب ضربت شکننده‌ای بر پیکر سلطة موحدین بر ولایات غربی بود. زیرا 
شلب آخرین پایگاه ایشان در اين منطقا حساس بود. سقوط آن که ده سال پس از 
سقوط باجه اتفاق افتاد راه دیگر بلاد غربی اندلس را چون لبله و ولبه و اشبیلیه را به 
رو مهاجمان گشوده گردانید. اما کار بدین پایان نیافت و قشتالیان نیز از ناحیه دیگر 
بخش وسطای اندلس را مورد حمله قرار دادند و به خصوص به منطقة اشبیلیه چند بار 
حمله کردند. در همان هنگام که قوای پرتغال و صلیبیان سر گرم فتح شلب بسودند» 
آلفونسوی هشتم پادشاه قشتاله نیز با قوای خود رهسپار منطقه قمرطبه گردید و کوه و 
صحرا را زیر پی سپرد و به سوی اشبیلیه راند. قوای اشبیلیه به دفاع بیرون آمدند ولی از 
قشتالیان شکست خوردند و به دز المنار گریختند. مسیحیان دژ را گرفتند و مسلمانان 


۵ ابن عذاری البیان المغرب, القسمالكالث ص ۷۵ ۱۷۱ . الرو ضالمعطار (صقة جزپرء الا ندلس) ص ۱۰۲۱ و 
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حوادث اندلس و افریقیه ۱۳۷ 
را کشتند یا اسیر کردند. آلفونسو از آنجا لشکر به ام‌قزاله برد. مردم شهر را پیشاپیش 
خالی کرده بودند. آنگاه به ربیبه راند و بر آن مستولی شد بیشتر مردمش را کشت و 
باقی را اسیر کرد همچنین قلع جابر و دژ شلیر را تصرف کرد. این واقصه در ماه 
جمادی‌الاخر سال ۵۸۵ه /اوت سال ۱۱۸۹م اتفاق افتاد. پادشاه قشئاله پس از این 
پیروزیها به طلیطله باز گردید. 


این حوادث را در روحية خلیفه ابویوسف یعقوب المنصور تأثیری عمیق بود. تا از 
وفایع اندلس آگاهی یافت بسیج لشکر کرد که یه اندالس رود و جهاد از سر گیرد. ایین 
بار بیشتر اتکایش به نیروهای متطوعین (داوطلبان) بود. چهاردهم ماه ذوالحجه سال 
۵ بیست و سوم ژانویة سال ۱۱۹۰ م پس از آنکه نامه‌هایی به اشبیلیه و دی گر 
شهرهای اندلس نوشت و از مردم آن بلاد خواست که آماده پیکار دشمن و یاری لشکر او 
باشند از مراکش بیرون راند و به رباط الفتح رقت تا سپاه گرد آید. چون کارها ساخته 
آمد و لشکر از آب بگذشت خود در روز یک‌شنبا بیست و سوم ماه ربیع‌الاول سال 
۰ شراع بگشود و در جزيرة طریف پای بر خشکی نهاد.. در آنجا 
هیثتهایی از شهرها برسیدند و بعضی از ظلم عمال او شکایتها کردند. ابویوسف یعقوب 
در چنین موقعیتی به آين کار نپرداخت و رسیدن به شکایات را به بعد موکول کرد. 
خلیفه از طریف به ار کش و از آنجا به قفرطبه رفت. در آنجا السید یعقوب بن ابی‌حفص 
والی اشییلیه را با لشکرش فراخواند و فرمان داد همه جنگجویان عسرب و بسربر را از 
غرناطه و غیر آن و تیز هر که از قبایل صنهاجه و هسکوره درآمدن تأخیر ورزبده و همه 
متطوعین و مجاهدین را با خوه بیاورد, چون اینان برسیدند رهسپار شلب گردید (در 


1 ابن عذاری البیان المغرب ص ۱۷۵و ۰۱۷۱ 
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غرة ماه جمادی الاولی اششم ژوئن) و بیرون شهر لشکر گاه زد. هنوز یک ماه نگذشته 
بود که ناوگان موحدین در آیهای جنوب پرتغال آشگار گردید و در نزدیگی بورئماو 
پهلو گرفت. موحدین به باروهای شلب نزد یسک شدند و منجنیقها نصب کسردند و 
گرداگرد شهر را در محاصره آوردند. 
گویند که چون ابویوسف یعقوب به قرطیه رسید در قصری که السسیدابویحیی ساخته 

بود فرود آمد. سپس در میان ویرانه‌های مدینقالزهرام به گردش پرداخت تا آثار قرون 
گذشته را مشاهده کند و فرمان داد ثندیسی را که در بالای دروازه نصب شده بود فرود 
آورند. بکری می‌گوید تندیس مریم عذراء بود. صاحب‌البیان المفرب می‌گوید که در آن 
روز بادهای سخت وزیدن گرفت و به لشکر گاه پیاد گان خلل آورد. مردم قرطبه شاییع 
کردند که این حادثه به سبب فرودآوردن آن تندیس که طلسم حمایت شهر بوده است 
رخ داده. چون خلیفه بشنید مردم قرطبه را به سبب اعتقادشان به خرافات سرزنش 
کرد.۲ 

خبر حرکت لشکر خلیفه به سوی انلس به شهرهای «سیحی نشین رسیده بود و 
سبب پریشانی خاطر مردم شده بود. از این رو از سوی پادشاه قشتاله رسولی به اشبیلیه 
آمده بود تا مگر با خلیفه پیمانی بندد که دست در دست هم نهاده به جنگ دیسگر 
مسیحیان روند. چون خلیفه به قرطبه آمد این پيشنهاد بپذیرفت زیرا آن را به مصلحت 
مسلمانان و سیب افتراق کلمه مسیحیان می‌دانست. همچنین پادشاه لیون هم با خلیفه 
پیمان صلح بست و به پیمانی که پدرش قر تاندو در ایام نبرد شنترین با پادشاه پرتقال 
بسته بود, توجه ننمود.۸ 

خلیفه پس از آنکه السید ابوز کریابن ابی حفص را با لشکری خاص از عرب و زناته 
و مردم تلمسان به اشبیلیه فرستاد تا در آتجا بسیج نیرو کند و در راه نبرد به برادراخش 
پیوندد خود از قرطبه رهسپار شمال غربی شد و به جانب واهی تاجه لشکر رانن. 


۷ ابن عذاری البیان‌آلمغرب, القسم الثالث صس ۰٩۷۵‏ 
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السید ابوز کریا نیز با قوای خود به او پیوست. هدف ابویوسف یعقوب از این 
حرکت آن بود که پادشاه پرتفال را مجبور سازد که بخشی از نیروهای خود را از شلب 
و ی و ار را محاصره کرده 
بودند کاسته گردد. خلیفه دشت ممتد بر کناره رود تاجه و شمال شنترین را زیر پی 
بسپرد و آن سرزمین سبز و خرم در هم فروکوفت سپس از نهر گذشت و به قلعة طرش؟ 
در شمال و در نزدیکی شنترین حمله کرد. پس از چند روز فرمانده شهر آمان خواست و 
تسلیم شد. خلیفه موافقت کرد. درحال هم ساکنان قلعه که از مسیحیان بودند قلعه را 
ترک گردند و موحدین قله را و متلقات آن را با خاک یکسان کدردند و تا کستانهایش 
را و باغها و بستانسراهایش را بریدند. آنگاه رهسپار شمال شدند و به شهر طومار ۱۰ که 
شهری آبادان و سرسبز و پرمحصول بود حمله کردند. پاد گانی از شوالیه‌های مسعبد 
(داوبه) از آن حمایت می‌کردند. موحدین نخست مزارع اطراف شهر را ویسران کردند» 
سپس شهر را محاصره نمودند ولی شهر تسلیم نشد. به قسول ابن عذاری رسولان 
ابن‌الر نک پادشاه پرتفال بیامدند و خواستار صلح شدند خلیفه فرمان داد که از جنگ 
بکاهند تا سرنوشت صلح معلوم شود. ۲ افواجی از لشکریان خلیفه به جایهای دیسگر 
گسیل شده بود تا دست به کشتار و تاراج زنند. سانچو پادشاه پرتفال در این منگام 
درشنترین بود و جرئت بیرون آمدن به رویارویی با موحدین را نداشت.۱۲ 
ابن‌عذاری می‌گوید خلیفه از این رو به پیمان صلح روی موافق نشان داد که اوضاع 
آذوقه و علوفة لشکر نابسامان شده بود و حال آنکه پرتفالیها توانسته بودند کشته‌های 
خود را درو کنند و در انبار ذخیره نمایند. چون پیمان صلح بسته شد, فرمان شد که 
سپاهیانی که شلب را محاصره کرده بودند باز گردند و او خود به اشبیلیه باز گردید. 


٩‏ به اسپانیایی ۲0۳۲68. امروز در جای آن شهر پرتفالی ۱۷۵۷۵۵ ۲0۳709 فرار دارد. 
۰ به اسپانیایی ۳0۵۳ در نزدیکی و در شمال .۲.۷۵۷۵۵ 
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مدت این سفر جنگی سی و چهار روز بود. خلیفه در روز یازدهم جمادی‌الاخر سال 
۲ زولیه سال ۱۱۹۰ م به اشبیلیه واردشد.۱۲ خلیفه دراندلس درنگ کرد تا همگر 
نیرو و ساز و برگ تبرد فراهم آورد و شب را بازستاند. 

در اشبیلیه فرصتی پیش آمد تا در کار صردم و کارگزاران بسنگرد. در میان 
زندانیانی که مدت زندانی شدنشان به دراز کشیده بود به تفحص پرداخت و کسانی را 
که مستحق اعدام بودند اعدام کرد و به تعقیب اهل منکرات و ملاهی پرداخت. از مسیان 
عمال خود» علی بن‌ستان را که گفته بودند در جنگ المنار اولین کسی بوده که فسرار 
کرده بگرفت و اموالش را بستد. 

در این اوان خبر آوردند که مردی به نام الجزیری در مراکش ظهور کرده و دست 
به عصیان زده است. صاحب‌البیان المفرب می‌گوید» که الجزیری به طلب علم تظاهر 
می‌کرد و به نوعی خاص به «حفظ متشابهات» مشغول بود. یسک بار خلیسفه او را از 
مراکش بیرون راند واو در اطراف می‌گشت و در نهان دعوت خویش می گسسترید. 
مخصوصاً در میان عوام. بار دیگر در مراکش آشکار شد. والی مرا کش السید ابوالحسن 
ین‌آبی حفص به تعقیب او پرداخت ولی او توانست بگریزد. بس در فاس ظاهر شد. 
جمعی از عوام مردم گرد او جمع شدند.والی فاس, ابن ومسازیر جمسعی از اتباعش را 
بگرفت و بکشت واو خود از میانه بگریخت و کس ندانست به کجا رفت. پس از چندی 
خبر آوردند که به اندلس رفته است. خلیفه اوصاف هیثت و چهرهاش را به عمال خود 
نوشت و فرمان داد که در هر جا که بیایند دستگیرش کنند. کم کم شایمات در باره او 
آفزون شد. بعضی گفتند ساحر است و ساحری تواناست چنانکه به صورت حیوانات 
مختلف چون خر و سک و گربه در می‌آید. ناگاه در مالقه به دامش انداختند و جممی از 
پیروان و از جمله برادرش را هم گرفتند. خلیفه ابویوسف یعقوب المنصور فرمان داد 
همه را به اشبیلیه برند. یارانش مالی به قاضی رشوه دادند و او را فراری دادند. دستگیر 
شدگان نود ونه نفر بودند همه را کشتند. مقرر شد که قاضی را به عدد دیتارهایی که 


۳ همانجا ص ۰۱۸۰ 
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رشوه گرفته تازیانه زنند و هنوز آن شمار به پایان نیامده بود که قاضی بمرد. در همان 
ایام در هر جا هر کس را که از پیروان او یافتند به قتل آوردند. عساقبت پس از 
جستجوهای بسیار او را در یکی از روستاهای مرسیه گرفتند و به اشبیلیه آوردند. در 
آنجا او را به مجلس علمای موحدین بردند. الجزیری همه اتهاماتی را که در باب شورش 
بر ضد حکومت به او وارد آورده بودند انکار کرد. فرمان شد او را بر دار کنند. و چون 
کشته شد آن شایعات نیز پایان گرفت.»۱ 
اين روایت ابن عذاری در البیان المغرب بود که چنانکه معلوم است آن را از اقوال 

ابن صاحب الصلاة, بر گرفته و ابن صاحب‌الصلاة نظر رسمی دربار موحدین را منعکس 
کرده است. 

اما الجزیری: ابوعبدالله محمدبن عبداله الجزیری چنانکه در روایات سوحدین آمده 
مردی شعبده‌باز نبود بلکه یکی از دانشمندان اتدلس و از اهالی جزیرةالخضراء بود و از 
انواع علوم بهره کافی داشت واز اپنکه دولت موحدي از تعالیم محمدین تومرت منحرف 
شده و به لذایذ و نعم دنیوی روی آورده بودند ناخشنود بود و زبان به انتقاد گشود و 
می‌خواست آیین المهدی را از نو زنده کند. پس در میان مردم به تبلیغ پسرداخت تا 
کارش بالا گرفت. عاقبت در یکی از روستاهای شهر بسطه گرفتار شد و به قتل رسید 
سرش را به مراکش فرستادند. شورش او در سال ۵۸ه /۱۱۹۰ م بود۵!. 


۳ 


در سال ۵۸ ه از سوی الملک الناصر صلاح‌الدین سلطان مصر و شام وزیرش 
عبدالرحمان بن منقذ به سفارت نزد خلیفه ابویوسف یعقوب المنصور آمد. اين اولین بار 


این عذاری البیانلمعرب , القسم الثالث ص ۰۱۸۲ 
۵ العقرب فلی‌حلیالمفرب ج ۱/ ص ۳۲۳و ۳۲. این روایت را آلمقری درنفجالطیب نقل کرده است. 
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نبود که در بار مصر می‌کوشید با خليفة موحدی رابطه پیدا کند. لازم است اند کی به 
بیان اوضاع مشرق بپردازیم که معلوم شود به چه سبب صلاح‌الدین متوجه غرب اسلامی 
شده بود. شرق اسلامی از اواخر قرن پنجم هجری اواخر قرن یازدهم میلادی, با تجاوز 
غربیان صلیبی دستخوش یک سلسله حملات نظامی شد. اولسین ثمرء این تجاور, 
استیلای صلیبیان بر ثفور شام و بیت‌المقدس و تأسیس مملکت فرنگان لاتسینی در 
بیت‌المقدس بود. مصر در این دوران محنت‌زای» دوران پایاتی دولت فاطمی را 
می‌گذرانید و سخت به ضعف گراییده بود. چون دولت فاطمیان به پایان رسید مصر بار 
دیگر از جای برخاست. اين بار به دست الملک‌الناصر صلاح‌الدین ایوبی توانست فقوای 
صلیبی را فرو کوبد و بیت‌المقدس را باز پس ستاند و به حیات مملکت لاتینی پایان 
دهد.اين واقعه در سال ۵۵۸۳ / ۱۱۸۷ م اتفاق افتاد. از این پسس سرب بار دیگر 
لشکر کشی به مشرق را از سر گرفت تا به اين نیروی جدید که سر برداشته بود پاسخ 
دهد و صلاح‌الدین از این خطری که تهدیدش مي کرد غافل نبود و از آن بیم داشت که 
اگر از جایی به او مددی نرسد در مدافعه تاتوان شود. در این هنگام بود که صلاح‌الدین 
چشم به سوی مغرب گردانید. واين باریگران را در وجود دولت موحدین که اکنون به 
ذروة قدرت و اقتدار رسیده بود منعکس مي‌دید. صلاح‌الدین به خلیفه موحدی ابویوسف 
یعقوب به سال ۵۸۵ ۸ / ۱۱۸۹ م نامه نوشت واز او باری خواست.اين نامه به قلم 
قاضی‌الفاضل بود که ابویوسف را در این نامه «امیرالمومنین و سیدالعالمین و قسیم 
الد نیا والدین» خوانده بود. صلاح‌الدین ضمن مجاهدات خویش از هم پیمان شدن 
صلیبیان برای استیلاء بر ثغور مشرق و پایان دادن به قوای اسلامی زیر پرچم او سخن 
گفته بود ‏ از ایویوسف یعقوب خواسته بود که بخشی از ناوگان خود را به صقلیه فرستد 
تا پادشا. صقلیه را به خود مشغول دارد واز یاری رسانیدن به قوای صلیبی باز دارد. 
چنان بر می‌آید که صلاح‌الدین از اوضاع مفرب و اندلس و گرفتاریهای ابویوسف 
یعقوب چون حوادث بنی غانیه و تجاوز مسیحیان به اراضی اسلامی اندلس آگاهی 
نداشت و به سبب وضع خاص مغرب واندلس بود که خلیفه به یاری جستن صلاح‌الدین 


حوادث اندلس و افریقیه ۱۳ 
پاسخ صرح نداد حتی نامه او تاثیر دلخواهی نبخشید. 

صلاح‌الدین از کارخود مأیوس نشد. در سال ۵۸7 ۱۱۹۰/۸ بار دیگر از سوی 
خود سفیری نزد خليفة موحدی فرستاد.اين سفیر وزیر او شمسالدوله ابسوالحارث 
عبدالرحمان‌ین منقذ بود که با هدایای فخیم به نزد خلیفه آمد. ابن منقذ از احفاد امرای 
منقذ صاحبان پیشین حصن شیزر در شام بود و از رجال برجست دولت صلاح‌الدین 


در اين نامه صلاح‌الدین از آمدن فرنگان به شام از دریا و خشکی حکایت دارد و می‌گوید 
که پیشاپیش همه» قوای آلمان و پادشاه انگلیس وناو گان ایشان بود. آنگاه از جنگهای 
اطراف عکا و تلاش بی‌وقفه سلطان از دریا و خشکی برای رهایی آن. سپس از او 
می‌خواهد که در یاری‌اش درنگ رواندارد.*۱ 

هنگامی که سفیر صلاح‌الدین به مغرب رسید خلیفه با سپاه خود در اندلس به سر 
می‌برد و عزم جهاد داشت و همه همّش رهانیدن شلب از دست پرتغالیان بود و در این 
یام در اشبلیه می‌زیست. ابن صاحبالصلاة در باب وصول این سفیر می‌گوید که چون 
به سرزمین مغرب رسید در تونس فرود آمد سپس به بجایه رفت. السید ابوزید والی 
آفریقیه و السید ابوالحسن والی بجایه از او استقبال کردند و به خلیفه المنصور که در 
اشبیلیه بود در نامه‌هایی» مقدم سفیر مصر را خبر دادند. در ماه رجب سال ۵۸1ه نامه 
آن دو به اشبیلیه رسید. خلیفه به نامه آنان پاسخ گفت و سفارش کرد که سفیر را نیسکو 
دارند و اکرام کنند و از او بخواهند سبب آمدن خویش یوشیده دارد تا خلیفه بیاید و 
همچنان در تونس اقامت کند. 

ان منقذ یک سال در فاس درنگ کرد تا مگر با خلیسفه دیسدار کسند. خلیفه 
همچنانکه خواهیم گفت سر گرم نبرد در اراضی پرتغال بود. بر قصر آبی‌دانس یاقصر 
الفتح در ماه جمادی‌الاول سال ۸۵۸۷ مستولی شد و در ماه بعد شلب را بازپس ستد و 


1. الروضتین فی‌تاریخ‌الدولتین ج ۲/ ص ۱۷۱- ۱۷۳ و نیز مقرچالکروب‌خی‌اخبار بنی‌اپوب (به کوشش 
جمال‌الدین الشمال) چ ۲/ص ۳۱۱ و ۰۳۱۲ 


1 تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
پیروزمند به اشبیلیه باز گردید و در ماه رمضان سال ۱۱٩۱/۵۵۸۷‏ به مفرب مراجعت 
نمود. چون در مرا کش استقرار یافت ابن منقذ را بپذیرفت و او هدایای سلطان 
صلاح‌الدین تقدیم داشت. ازجمله قرآنی بود در صندوقی آکنده از مشک و نیز سب‌صد 
مثقال عنبر و ده گردنبند از گوهر و صد کمان بازه و شمشیرهای هسندی ویر آن. 
صاحب کتاب الاستبصار گوید که دیدار خلیفه با ابن منقذ در ششم محرم سال ۵۸۸ ه | 
ژانویه سال ۱۱۹۲م بود و پس از پنج روز از مراکش بیرون آمد.۱۲ ابن خلدون می گوید 
که خلیفه از فرستادن کشتی جنگی معذرت خواست.۱ خلی‌فه نیز برای سلطان 
صلاح‌الدین هدایایی که در قیمت و فخامت با هدایای او برابر باشد ارسال داشت. اببن 
منقذ در اواخر ماه جمادی‌الثانی همان سال به اسکندریه رسید.۱۹ 

گویند که ابن منقذ قصیده‌ای در مدح خلیفه ابویوسف یعقوب سروده بود در چهل 
بیت خلیفه به ازاء هر بیت هزار دینار به او داد» یعنی چهل هزار دینار و این صلهای 
کرامند بود. از این سفارت چیزی عاید صلاح‌الدین نشد. در یک روایت آمده است که 
چون صلاح‌الدین خلیفه را به القاب خلافت مورد خطاب قرار نداده بود» خلیفه نیز از 
یاری او سربرتافت.۲ ولي این روایتی ضعیف است. حقیقت این است که با وجود 
پیروزیهای خلیقه موحدی در قصر ابی‌دانس و شُلپ, اندلس همچنان در معرض تجاوز 
مسیحیان بود اعم از پرتفالیان یا قشتالیان و یا صلیبیان و ناوگانی که او می‌خبسواست 
همچنان در آبهای جنویی و غربی اندلس آماده پیکار بودند. افریقیه نیز در مسعرض 
حملات بنی غانیه بود. اين امور و اموری از اين دست سبب شد که به صلاح‌الدین پاسخ 


مدیت نهد . 
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۳ 


خلیفه ابویوسف یعقوب از ماه جمادی‌الاول سال ۵۸ه که به اشبیلیه بازگردید 
درهمانجا درنگ کرد و به تهیه سازوبرگ جنگی پرداخت و بر شمار سپاهیان درافزود تا 
در غره ربیع‌الاخر سال ۵۵۸۷ | بیست و هشتم آوریل سال ۱٩۱۱م‏ با لشکری گران 
درحرکت آمد و از وادی پانه گذشت و رهسپار پرتفال شد. هدف نخستین او دژ استوار 
قصر الفتح یا فصر ابی‌دانس در جنوب شرقی اشبونه و بر ساحل راست رود سادو در 
نزدیکی دریا بود. چون به آنجا رسیدند بخشی از سپاه موحدی که عبارت از بندگان 
واهل خدمت بودند از چهارطرف به پر کردن خندق پرداختند سپس قوای موحدی به 
بارو نزدیک شدند که به شهر حمله کنند ولی مدافعان شهر مهاجمان را زیر بارانی از 
تیرها و سنگها گرفتند آن‌سان که بسیاری از آنان مجروح شد‌ند. چون خلیفه چنان دید 
سه روز جنگ را متوقف کرد تا از آن پس جنگ از سر گیرد. در این هنگام سفائن 
موحدی, مملو از آلات نبرد برسید و درحال- در خلال یک شب و یک روز- چهارده 
منجنیق گرداگرد شهر نصب کردند. در روز پانزدهم جمادی‌الاول فرمان حمله صادر 
شد. پس از حملهای سخت مردم شهر امان طلبیدند و فرود آمدند. مردم شهر را با چند 
کشتی به اشبیلیه فرستاد ند و موحدین به شهر درآمدند. خلیفه آنج‌ارا یکی از 
پایگاههای مهم جنگی خود قرار داد و ابوبکر محمدبن وزیر پسر ابومحمد سیدرای‌بن 
وزیر را به امارت آن بر گماشت. 
ابومحمد سیدرای زعیم پیشین ناحیه غربی اندلس در ایام شورش ابن قسی بود و 
پیش از آنکه در سال ۱۱۱۰/۵۵۵۵ م قصر آبی‌دانس به دست پرتفالیان افتد حاکم 
آنجا بود.۲۱ 
موحذین سپس به ده قلماله۲۲ لشکر برد‌ند. مدافعان مقاومت را بی‌قایده دانستند 


۰ ابن عذاری. البیان‌المفرب». ص ۰۱۸۵ 
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۱11 تاریخ دولت اسلامي دراندلس 
و تسلیم شدند. راهشان را گشادند تا به بلاد خود رفتند. موحدین هرچه در دژ بود 
تاراج کردند. خلیفه دستور داد. دژ را ویران کنند و آنارش را مسحو نمایند. بادژ 
کویناوالمعد ن"۲ نیز چنین کردند. موحدین سپس به سوی جنوب یعنی مقصد اصلی 
خویش لشکر راندند. در روز پنجشنبه دوم جمادیالاخر سال ۵۸ ابیست و هفتم 
ژوئن سال ۱٩۱۱م‏ به شهر شلب رسیدند.درحال با سپاه عظیم خود محاصره‌اش کرد ند 
و خندقها را بینباشتند و برگرد بارو منجنیقها نهادند. محاصره و فرو کوفتن شهر تا روز 
چهارشنبه پانزدهم جمادی!۷ا خر ادامه داشت. در این شب از فرصتی که نگهبانان را 
خواب فراگرفته بود سود بردند و به درون شهر در آمدند و مردم هنوز درخواب بودند. 
موحدین دست به کشتن و مجروح کردن گشودند.مردم شهر عاقبت امان خواستند و 
تسلیم شدند. 

خلیفة موحدی مردم را ده روز مهلت داد که شهر را تخلیه کنند. چون مسیحیان از 
قصبهً شلب بیرون آمدند» موحدین بدان داخل شدند. و بدین‌گونه شلب در قبضة اسلام 
درآمد. از ماه رجب سال ۵۸۵ ه که به دست مسیحیان افتاده بود قریب به دو سال 
می‌گذشت؟*. ابو یوسف یعقوب امارت شهر را به اين وزیر داد.۲۵ 

خلیفه ابو یوسف یعقوب سه روز دیگر در بیرون شهر شلب درنگ کرد. این غزوه 
سه ماه مدت گرفت و در چهارم ماه رجب سال ۵۸۷ ه |بیست و همشتم ژوئية سال 
۱ م به اشبیلیه باز گردید. 

خلیفه دو ماه دیگر در اشبیلیه ماند و به نظم امور پرداخت. برخي از خویشاوندان 
خود را به امارت بلاد فرستاد» و در غرّه ماه رمضان در باغهای البحیره در بیرون شهر 
اشبیلیه نشست تا با مردم وداع کند. چون مراسم وداع به پایان آمد روز پانزدهم رمضان 


بادبان به سوی مفرب گشود و به مرا کش وارد شد. چون خلیفه موحدی به مرا کش 


۳ به پرتفالی »۸1۵90 
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حوادث اندلس و اقریفیه ۱:۷ 
رسید» از رنج راه نیاسوده بود ‏ بیمار شد آن‌سان که بیم مر گش بود. اطباء اشارت 
کردند که او را به فاس برند. خلیفه را درون محفه نهاده به فاس بردند. پس از یک ماه 
شفا یافت. 
چون خلیفه به آن بیماری صعب دچار شد به فکر تعیین ولایت عهد افتاد. پسر 
خود ابو عبدالله محمدبن یعقوب را که بعدها الناصر ئقب یافت در سن ده سالگی به 
ولایت عهدی نامزد کرد و در اين باب نامه‌هایی به خویشاوندان چون ابوزید واللی 
افریقیه و السید ابویحیی والی اشبیلیه نوشت و آنان را به حضرت خسواند. همه 
فرمانبرداری کردند. هیثتی نیز از اندلس رسید و تأیید مردم آن سامان آورد. با این 
هیئت یوسف ین الفخار بهودی رسول پادشاه قشتاله نیز همراه بود. و بار دیگر عسقد 
" دوستی میان او و پاذشاه قشتاله ابرام گردید- در اين مراسم خلیفه هنوز کاملا بهبود 
نیافته بود۳۱. 
در سال بعد» سال ۵۸۸ ۵ /۱۱۹۲ السید ابوزید والی افریقیه با هدایای نفیس و 
فخیم برسید. هیثتی از عربهای سلیم و ریاح نیز با او بودند۳۷. خلیفه در این هنگام به 
صوابدید پزشکان رهسپار فاس بود. السید ایوزید در تانسیفت به حضور خلیفه رسید. 
پس از مراسم دیدار و تقدیم هدایاء خلیفه فرمان داد که برای دیدن کاخهای خلافت و 
دیگر آثار جلیل به مرا کش روند و پس از دیدار به او ملحق شوند. خلیفه به رباطالفتح و 
از آنجا به فاس رفت. در ایام اقامت خود در فاس در احوال و اوضاع افریقیه نظر کرد و 
هیثتهای عرب سلیم و ریاح را به عطایای خویش بنواخت و آنان را به مواطن خویش باز 
گردانید.چون احساس بهبودی کرد بار دیگر به رباطالفتح رفت. این شهر را جدش 
عبدالموّمن احداث کرده بود و دوست می‌داشت که در آنجا زندگی کند. ابو ی وسف 
یعقوب هم تصمیم گرفت که آنجا را پایتخت خویش قرار دهد. رباطالفتح نیز مهدیه نام 
گرفته بود و از حیث موقعیت شبیه مهدیة فاطمیان در افریقیه بود. خلیفه در اواسط سال 


۲1.ابن عذاری البیانالمفرب القسم الثالث ص ۰۱۸۷ 
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۱1۸ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
۸۸ ه_ به مراکش باز گردید. در سال ۵۸٩‏ ه فرمان داد دژ عظیمی در خسارج 
اشبیلیه بسازند که منزلگاه مجاهدین شود. اين ده بعدهاحصن‌الفرج نام گرفت. 

در سال ۵۸۸ ه در بلاد زاب در جنوب آفریقیه شورشی عظیم پدید آمد. رهبر 
این شورش مردی بود به نام‌الاشل. از روایات موحدی چیزی که شخصیت او را روشن 
سازد به دست نمی‌آید. آنچه معلوم می‌شود این است که مردم را به خود دعوت 
مي‌کرد. گروهی از اعراب و مردم دیگر آن منطقه گردش را گرفتند. به پیروان خود 
می‌گفت که خبر قیام او در کتب دینی آمده است. بدین‌گونه کارش بالا گرفت. ابو 
یوسف یعقوب؛ السید ابوز کریا والی بجایه را فرستاد تا او را دستگیر کند. چون ابوز کریا 
با لشکر خود برفت, او به درون صحرا رفته بود و ابوز کریا در جایی نشانی از او نیافت. 
در اين حال جماعتی از اعراب بادیه‌نشین گرد آمدند تا راه بر او بربندند و لشکر گاهش 
را تاراج کنند ولی به وعده و وعید خود را از چنگ آنان برهانید. 

چون از اشل تشانی نیافت کوشید تا اعراب را به مال بفریبد ولی از ایسن کار سودی 
نبرد. بعضی از ثقاة خبر آوردند که اشل را بر گرسی زعامت دیدم‌اند که جامه‌های فاخر 
برتن داشته و عمامه‌ای سبز برسر بسته و شمشیری مرصع روی زانوی خود نهاده است و 
جمع کثیری از اصحابش گرد او را گرفتهاند و او به زبان شهری با آنان سخن می گوید. 
السید ابوز کریا بار دیگر دست به سوی اعراب دراز کرد» باشد که این مکان را به او 
نشان دهند. ولی اعراب همواره او را فریب می‌دادند. ابوز کریا به ناچار به قلم ٩‏ 
بنی‌حماد از اعمال بجایه رفت. در آنجا طعامی ترتیب داد و اعراب را صلا داد. چون به 
داخل قلعه درآمدند فرمان داد درها را ببندند. سپس پسرانشان را دستگیر کرد و 
سران را فراخواند و سوگند خورد که اینان را آزاد نخواهد کرد مگر آنکه او را به مکان 
نهانی اشل را نمایند. اعراب گفتند نمی‌توانیم به کسی که به ما پناه آورده است نحدر 
کنیم. ابوزکریا گفت که ناچار است به جای سر او سر فرزندان ایشان را بهنزد خلیفه ببه 
مراکش فرستد. در اين حال مادران بانگ و خروش کردند و میان ایشان و پدران خلاف 
افتاد. اشل چون از ماجرا خبریافت خواست از آنجا که بود به جای دیگر گریزد. در این 
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حال گروهی از عشایر عرب او را دیدند و اسیر کردند و باوزیرش نزد ابوز کریا آوردند. 
ابوز کریا اشل را و وزیرش را اعدام کرد و سرش را به یجایه برد و در بسین دستهای 
برید ماش از دروازه بیاویخت و اعراب را مالی بخشید و بدین گونه آتش این فتنه در 
همان آغاز خاموش گردید. 

اين فتنه تازه پایان يافته بود که در سال ۵٩۰‏ ه خبرهای اضطراب‌آوری از 
افریقیه رسید. خلاصه آنکه بنی‌غانیه با نیرویی مضاعف حر کات خود را از سر گرفته‌اند 
و همپیمانان ایشان از عرب و غز در سراسر آن یلاد بخصوص بلاد جرید دست به آشوب 
و کشتار و تاراج گشوده‌اند. می‌دانیم که علی‌بن اسحاق بن غانیه میورقی پس از شکست 
در نبرد الحمه (به سال ۵۸6ه ) مجروح شد و به اعسماق صحرا گریخت. در باب 
سرنوشت او اختلاف است. صاحب‌المعجب می‌گوید پس از اند ک زمانی در اثر جراحات 
خود بمرد*". ابن خلدون می‌گوید به هنگام نبرد با اهل نفزاوه تیری بر پیکر او نشست 
و به سال ۵۸6 به قتل رسید و در همانجا به خاک سپرده شد. سپس استخوانهایش را مه 
میورقه بردند!۳. التجانی در سفرنامه خود می‌گ‌وید پس از آنکه از ابسسویوسف 
یعقوب‌المتصور منهزم گردید به صحرای توزر گریخت و در آنجا تیری بر استخوان 
ترقوهاش آمد و او را به قتل رسانید۳. 

چون علی‌ین اسحاق بن غانیه بمرد برادرش یحیی جانشین او شد و سصی در 
تحقق آمال برادر یعنی قیام برضد موحدین و پایان دادن به سلطه آنان, ورزید. و در اين 
کار با عریها و غزان و دیگران هم‌پیمان شده بود. از این رو پیمانی را که برادرش با 
قراقوش زعیم غزان بسته بود تجدید کرد ولی این پیمان‌دیری نپایید. زیرا فراقوش به 
اطاعت موحدین درآمد و به تونس رفت و با السید ایوزید دیدار کرد. آبوزید نیز او را به 
گرم بپذیرفت و قراقوش در تحت رعاپت او قرار گرفت. اين واقعه در سال ۵۸1 بود۳۱. 


۲۸ العرا کشی,المعجب ص ۰۱۵6 
تارخ ابن خلدون, چ ۲۱ ۰۱٩۳‏ 
۰ رحلالتجانی» ص ۰۱۱۳ 
۱ رحللالتجانی ص ۰۱۰6 
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در انیجا می‌توان اين سوال را مطرح کرد که آیا میان سفارت ابن منقذ و گسرایش 
فرا قوش به موحدین ارتباطی است؟ البته قراقوش مملو کالملک المظفر تقی‌آلدین بن 
شاهنشاه ین ایوب بن شادی برادرزاده سلطان صلاح‌الدین بود و می‌توان تصور کرد که 
این گرایش به اشارت سلطان بوده است. ولی ما این رای را استوار نمی‌داریم» زیرا 
قرافوش مردی حادثه‌جو بود که به هیچ عهد و پیمانی وقعی نمی‌نهاد. پس از واقعة حمه 
می‌بينيم از اعمال خود توبه می‌کند و به موحدین می‌گراید ولی پس از چندی از تونس 
گریخت تا حادثه جوییهای خود را از سر گیرد و اين پیش از سفارت آبن منقذ به سفارت 
از سوی صلاح‌آلدین به نزد ابویوسف یعقوب‌المنصور بوده است. قراقوش چون به حیله 
وارد قابس شد. جماعتی از مردم آنجا را کشت و باردیگر اعلان کسرد که بر موحدین 
خروج کرده است. مشایخ غرب از ذباب و سلیم را دعوت کرد و در درون قصرالعروسین 
قابس هفتادتن از آتان را به قتل آورد.۲۲ سپس به طرابلس راند و آنجا را از والسی 
موحدی آن بستد» سپس به بلاد جرید رقت و بر بیشتر نواحی آن مستولی گردید. بلاد 
جرید مقر یحبی‌بن اسحاق‌بن غانیه بود. اين امر سبب شد که میان ایشان خلاف افتد و 
در محلی به نام «محسن» از اعمال طرابلس میانشان جنگی درپیوندد. قراقوش به 
سختی شکست خورد و به کوهستان گریخت. یحیی طرایلس را از یاقوت. نایب قراقوش 
بستد. این کار به باری دو کشتی جنگی بود که برادرش عبدالله والی میورقه برای او 
فرستاده بود. یحیی یاقوت را بند برنهاده به میورقه فرستاد. و او چند سالی در آنجا در 
زندان زیست., تا سال ٩۵۹ه‏ که موحدین میورقه را گرفتند» او را از بند رهانیدند. 

یحبی‌بن اسحاق بن غانیه پسر عم خود تاشفین‌بن غازی را به نیابت از خود در 
طرابلس نهاد تا خود از پی ماجراهای دیگر رود. دیری نهایید که مردم طرابلس بر نایب 
میورقی خود بشوریدند و او را از شهر اخراج کردند و بار دیگر به اطاعت موحدین 
درآمد‌ند. ۳۳ 


۲. تارخ ابن خجلدون» ع ۱ص ۱۹۳ و رحللالتجانی. ص ‏ ۱۰ 
۳ رحلالتجانی, ص )۲ و ۲6۵ 


حوادث اندلس و افریقیه ۱۵۱ 

ما در اینجا حوادث افریقیه را رها می‌کنیم تا در فرصت مناسب حرکات یحبی‌بن 
غانیه را برضد دولت موحدی دنبال نماییم. و از پنجاه سال مقاومت بحیی‌بن غانیه در 
برابر سلطا موحدین در افریقیه یاد کنیم. 





لیر د الا رک 





در خلال سال ۵۵۹۰ / ۱۱۹6م پی‌درپی به خلیفه ابویوسف یعقوب‌المنصور از اوضاع 
افریقهه خبرهای ناگوارمیرسید. از والی افریقیه شیخ ابوسعید. بسن ابی‌حفص نیز 
چندمکتوب آمد همه حاکی از نیرومندشدن بنی‌غانیه و شدت پافتن حملات عرب و 
کشتار و تاراج ایشان مردم و بلاد آن سامان را. خلیفه مصمم شد. که خود برای اصلاح 
امور به افریقیه درحر کت آید. از مرا کش به رباطالفتح رفت تا بسیج نبرد کند. و نامه به 
والهان اندلس نوشت که بيایند و به تعلیمات او گوش دهند. چون والیان اندلس آمدند 
خبردادند که معاهد؛ صلحی که در سال ٩۵۸ه‏ /۱۱۹۰ م با پاشاه قشتاله بسته است 
مدتش سرآمده و پادشاه قشتاله درمرزها تهدیدمی کند. حتی برخی از سرداران خود را 
به بعضی شهرهای اندلس فرستاده تا در آنجا دست به کشتار و تاراج زنند و دامنة این 
حملات تا حوالی اشبیلیه نیز کشیده شده است. نوشته بودند که آنچه پادشاه قشتاله را 
در کارخود دلیرساخته اشتفال خاطر خلیقه است به امور وحوادث افریقیه. خلیفه والیان 
اندلس را باز گردانید و از رباط الفتح به مکناسه راند به قصد آنکه به افریقیه رود ولی از 
سوی مردم اندلس و فرماندهان ثغور بازهم نامه‌هایی رسید که آلفونسوی هشتم پادشاه 


۱۳ 
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قشتاله» مطران طلیطله مارتن لوبث را به اراضی اندلس فرستاده و او پس از کشتار و 
ویرانی باغنایم بسیار باز گشته است. 

خلیفه هنوز درمکناسه بود که قصد خویش دیگرگون کرد و فرمان داد که لشکر به 
سوی اندلس درحرکت آید.۱ 

در جمادی‌الاول سال ۵۵۹۱ /۱۱۹6م خلیفه با سپاهی عظیم و سازوبرگی فراوان از 
مراکش درحرکت آمد و به قصرالمجاز یا قصرالصغیر فروه آمد و دستهدسته لشکر او از 
آب گذشتند و دراراضی جزیرةالخضراء جای گرفتند. آنگاه خلیفه خود با جمع بسیاری 
از مشایخ موحدین و زعما و فقها و علما شراع بگشود و درجزيرة طریف پای به خشکی 
نهاد.۲ 

خلیفه یک روز در طریف درنگ کرد» سپس راه اشبیلیه درپیش گرفت. در راه والی 
آشبیلیه یعقوب بن‌ابی‌حفص و جماعتی از اعبان به حضور شتافتند. خلیفه در قصرالبحیره 
خارج دروازة جهور فرودآمد آن روز روز پنجشنبة بیست‌وهفتم جماد ی‌السثانی بسود. 
روزبعد به حصن‌الفرج- که فرمان داده بود بیرون اشبیلیه بنا کنند- رفت. او را از عظمت 
و استحکام آن خوش آمد. سپس باز گردید و مسجدجامع را زیارت کرد. روز شنبه با 
پسران و وزیران سوارشد و سپاه خود را صفبه صف و قبیلهبه‌قبیله سان دید. آنگاه 
همه را عطاداد. دوهفته در اشبیلیه ماند و بامداد روز پنجشنبة یازدهم رجب (۲۲ژوئن) 
به سمت قرطبه حرکت کرد. از طریق نهرالوادی‌الکبیر در روز جمعة نوزدهم رجب به 
قرطبه رسید و رهسپار شمال شد تا به دشتهای شلبطره و قلعة ریاح رود. 


۱ 


چون خبرآمدن خلیفة موحدی و لشکر جرارش به آلفونسوی هشتم رسید مجلس 


|البیان المغرب, القسم الثالث. ص ۱٩۱و ۱٩۲‏ تاریخ ابن خللون» ج۲اص ۰۲4۵ 
۲ البیا‌المغرب, القسم الثالث. ص ۰۱۹۲ روض‌القرطاس.ص 43 ۰۱ 


تپرو الارک ۱۵۵ 
مشاوره‌ای در شهر کریون تشکیل داد و شتابان با تمام امکاناتش آماده پیکارشد. برای 
جمع‌آوری سپاه نزدهمتایانش پا" شاهان لیون و ناوار رسول فرستاد ویاری طلبید. ولی 
منتظر رسیدن آنان نماند و خود شکر برگرفت و به اراضی قلعه رباح راند. زیرا مطمتئن 
بود که خود به تنهایی مي‌تواند دشمن را واپس نشاند. 

پادشاه قشتاله اند کی پیش از این دژ جدیدی درمکانی به نام الار ک ساخته بسود. 
زمینی بود از اعمال قلعة رباح درصهافت پازده کیلومتری غرب شهر ثیودادریال؟ جدید. 
این دژ برفراز تبه‌ای بلند بود که دامن آن تا نهروادی یانه کشیده می‌شد و دراین زمان 
نقطاً مرزی مملکت قشتاله و اراضی مسلمانان بود. آلفونسو دره مین صکان لشکر گاه 
برپاکرد و اجازه نداد لشکرش داخل اراضی اسلامی شود. 

خلیفه المنصور هم راه قلع رباح در پیش گرفت و درنزدیکی لشکر گاه قشتاله درارک 
فرودآمد. به قول صاحب روض‌القرطاس تسا ارک کسمتر از دومسنزل فساصله داشت.* 
استقرارنیروهای موحدی دراین مسکان در روز پسنجشنبة سوم شعب.ان سال 
۱ ا(سیزدهم ژوگن سال ۱۱۹ م بود. تازه سپاه موحدی استقراريافته بود که فوجی 
از قشتالیان برای کسب خبر درمحل آشکارشدند و همه به دست گروهی از موحدین به 
قتل رسیدند. در روزهای بعد میان طلایهداران زدوخوردی رخ می‌داد که درهمه حال 
پیروزی با مسلمانان بود. خلیفه شورای فرماندهان را تشکیل داد. صاخسب 
روضض‌القر طاس می‌گوید که چون از فرماندهان اندلس نظرخواست. ایشان به ابوعبدالله 
بن‌صنادید اشاره کردند. آبن صنادید گفت خلیفه باید جنگ را با سپاهیان اندلس و 
قبایل عرب و قبایل مفرب از مصامده و زنته و نیسز مستطوعه آغسازکند و خسود و 
لشکرموحدین و بند گان و حشم در جایی دور از چشم دشمن درنگ کنند. اگر آتان 
پیروزشدند که چه بهتر و اگرآثار شکست در آنان پدیدارآمد, خلیفه با قوای تازه نفس 


۳.(ارک به اسپانیاکی ونععلشو تیوداد ریال [هع1۳ هلا بمنی شهر پادشاهی. امروزه در مکان الا, ک 
جای کوچکی است به نام #مجتهنة۸ ۶ علید6ظ عاکدر دشت فلع رباح. 
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خود به یاری مسلمانان و جنگ لشکرخسته و ماندهٌ قشتاله شتابد. دراین حال پیروزی با 
مسلمانان خواهد بود. خلیفه را اين رای پسند افتاد و مفرر داشت که از آن پیروی کنئد. 
صاحب روض‌القر طاس میگوید که خلنیفه در روز شنبة پنجم شعبان در خیم سرخ 
خودنشست و شبخ ابویحیی بن ابی محمدین ابی حفص, نوادهُ عمربن ابی حفص هنتاتی 
از اصحاب مهدی را که از بزرگترین وزیرانش بود فراخواند و فرماندهی کل لشکر را به 
او داد. آبن صنادید را براندلسیان و جیر موربن ریاح را بر همة عربها و سندیل‌المغراوی 
را بر قبایل مفراوه و محیون بن ابی بکر بن حمامه را یر قبایل بنی مرین وجابربن یوسف 
را بر قبایل عبدالواد و عبدالقوی تجینی را بر قبایل تجین و تجلیدر را بر قبایل هسکوره 
و همه مصامده و محمدبن منعقاد را بر قیایل غماره و الحاج ابسی خزر یخلف اورینی را 
برهمة متطوعه فرماندهی داد و همه این فرماندهان را به فرمان فرماندهی کل ابویحیی 
پن ابی حفص قرار داد. امیرالموّمنین خود فرماند؛ سپاه موحدین و بندگان بود.۵ 
خلیفه و فرماندهان چنین تصمیم گرفتند که لشکر موحدین پیش تازد. لشکر به 
حرکت درآمد و در دشتی که رو به روی تپه بود تا نزدیکی تپه پیش تاختند. روز هشتم 
شعبان/ هقدهم ژوئن بود. مسیحیان چون لشکر موحدین را در نزدیکی خود دیدند به 
جنبش آمدند و اند کی به سوی موحدین پیش آمدند. لشکر موحدین ازجای نجنبید. 
زیرا خلیفه را قصد آن بود که روز بعد جنگ بیاغازد.۱ قشتالیان بار دیگر از تسپه فرا 
رفتند که به لشکرگاه خود باز گردند. از سنگینی سلاحهای خود به رنج افتادند. روز 
دیگر خلیفه لشکر خود تعبیه داد. اندلسیان درجناح راست بودند و قبایل زناته و همه 
قبایل مغربی و عرب در جناح چپ بودند. متظوعه و تیراندازان و غزان در مقدمه قرار 
گرفتند و شیخ ابویحیی خود و افراد قبیلا هنتاته در قلب. خلیفه نیز با لشکر موحدین و 
بندگان در موخره۲. 


۵ روض‌القرطاس. ص ۸ ۱ 
7 هویلی» در مقاله خود: نبردالارک. مجله ممهدالمصری بمادرید جع ۲ص ٩۳۲-۱۷‏ 
۷ آبن ابی زرع» روض‌الفرطاس» ص ۰۱5۸ 


یرد الار ک ۱۵۲ 

پیش از آغاز نبرد شیخ ابویحیی فرمانده کل, پیش آمد و با آوازی بلند به لشکر 
خطاب کرد که «امیرالموّمنین می‌خواهد که برای او طلب مغفرت کنید که اینجا جای 
بخشیدن گناهان است.برای یکدیگر نیز آمرزش خواهید. نقسها را پاکیزه و نیستها را 
خالص گردانید و به جز خدای به هیچ نينديشيد». مردم گریه سر دادند و همه با صدای 
بلند برای خلیفه طلب آمرزش کردند و گفتتد همه از خداوند رحمان خواستار خیر او 
هستند. آنگاه قاضی ابوعلی ین حجاج برخاست خطبه‌ای بلیغ و سراسر حماسی در 
برانگیختن سپاهیان به جهاد و مقام و متزلت کسانی که در راه خدا جهاد می‌کنند. ایراد 
کرد. در اين حال لشکر کاملا آماده پیکار بود.۸ 

چاشتگاه روز نهم شعبان سال ۵٩۱‏ ه /هجدهم ژولی سال ۱۱۹ م جنگی که 
انتظارش می‌رفت آغاز شد. چون قشتالیان لشکر موحدین را دیدند که آهسته آهسته به 
ایشان نزدیک می‌شود, با صفوف درهم فشرده از لشکر گاه خود سرازیسر شدند. صاحعب 
روض‌القرطاس این گروه نخستین را هفت پا هشت هزار نوشته که همه سراپا پوشیده در 
آهن بودند. سواران قشتاله چندان پیش آمدند که نزدیک بود نیزه‌های مسلمانان به 
سین اسبانشان رسد. سپس اند کی واپس رفتند و بار دیگر نزدیک شدند وبار دیگر عقب 
رفتنده بدین آهنگ که چون باز می‌گردند بر سپاه مسلمانان زنند. در اين احوال شیخ 
ابویحیی و ابن صنادید سپاه خود را به صبر وثبات ترغیب. می‌کردند و به اخلاص و صدق 
نیت دعوت می‌نمودند. آين بار قشتالیان قلب سپاه را قدف خود قرار دادند زیرا 
می‌پنداشتند که خلیفه خود فرمانده این جتاح است. زیرا خلیفه فرمان داده بود علمهای 
خلافت را در قلب سپاه برافرازند. ابویحیی و لشکرش با قشتالیان درآویختند. ابویحیی 
کشته شد و جمعی از قبیلاً هنتاته و متطوعه نیز به قتل رسیدند. در این هنگام قبایل 
عرب ومتطوعه و غزان و تیراتدازان مسیحیان را در میان گرفتند. این صنادید سپاه 
اندلس را به میدان کشید. و قبایل زناته و دیگر قبایل بربر با او همداستان شدند و سپاه 
موحدین یکپارچه بر لشکر قشتالیان تاختند. میان دو لشکر نبردی سخت در گرفت و 


۸ ابن آبی زرع روضلقرطاس» می ۸ ۱و ٩۱5.المقری‏ نفجالطیب, ج ۲ص ۰۵۳۷ 
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خونها ريخته شد و از مقدمه سپاه قشتاله شمار کثیری به قتل رسبد. عاقبت قشتالیان 
واپس نشستند و به لشکرگاه خویش برفراز تبه باز گرد یدند ونشائه‌های هزیمث در لشکر 
قشتاله آشکار گردید؟. 

ولی صاحب البیانالمفرب که به ظن قوی از این صاحبال صلاة مسورخ مسعاصر 
موحدین روایت کرده. می‌گوید که قشتالیان نخست به جناح چپ موحدین حمله کردند. 
چون آثار هزیمت در اين جتاح پدیدار شد خلیفه ابویوسف یعقوب از موضع خود در سافة 
لشکر بشتافت و به جناح چپ آمد. آمدن او سبب پایداری لشکر شد. آن‌سان که جماعت 
بسیاری از قشتالیان را کشتند و در نهایت آنان را مجبور به فرار ساختند. نبره از 
چاشتگاه تا شامگاه ادامه داشت. جمع کثیری از مسسیحیان برخاک هلاک افتادند. 
پادشاه قشتاله توانست با بیست سوار بگریزد و شبانه خود را به طلیطله رساند. بقایای 
لشکر به دژ الارک پناه بردند"۱. 

از گفته‌های صاحب روض‌القر طاس پر مي‌آید. که آلفونسوی هشتم پادشاه قشتاله و 
سپاهش پس از هزیمت به سوی آن تپه گريختند. قوای موحدین راه بر آنان بگرفتند. بار 
دیگر به دشت آمدند اين بار عربها و متطوعین و هنتاته و زان و تیراندازان راه آنان را 
بستند و تا آخرین نفر آنان را کشتند. چون آمیرالمومنین خبر یافت فرمان داد بر طبلها 
بکوبند. و علمها را بگشایند. پیشاپیش علمها علم سفید خلافت بود. لشکر صوحدین 
درپیش و دیگر لشکرها ازپی آن بر قشتالیان تاختن آوردند. پادشاه قشتاله چون بانگ 
طبلها و آواز بوقها را شنید. نخست خواست تا با باقی لشکرش وارد کارزار شود ولی 
چون قشتالیان عظمت آن سپاه بدیدند بگريختند. سواران مسسلمانان از پسی ایسشان 
تاختند. جمعی را کشتند و جمعی را به اسارت گرفتند. مسلمانان به این بندار که 
آلفونسو به درون دژ ارک پناه برده, دژ را محاصره کردند ولی دانستند که از دروازة 
عقب دز گریخته است.مسلمانان دروازه‌های دژ را به آتش کشید‌ند و هر چه در آن بود از 
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اموال و امتعه واسلحه و زنان و چارپایان به غنیمت بردند. 

روایات اسلامی و مسیحی در اين باب متفق‌اند که بقایای لشکریان قشتالی به دژ 
ارک پناه بردند.فرمانده دژ در این هنگام دون دیگولوپث دبسکایه بود. در روایسات 
اسلامی شمار اين بقایا پنج هزارتن آمده است. موحدین دژ را در میان گرفتند. خلیفه 
می‌پنداشت که آلسفونسو در درون دژ است ولی از سخن همپیمان و دوست او 
پدروفر ناندیث د کاسترو یقین کرد که به طلیطله گريخته است. در این هنگام خلیسفه 
المنصور طلب کرد که دژ را درحال تسلیم کنتد و دوازده سوار به گروگان دهند تا دون 
دیگو در مراکش به نزد او حاضر آید و خویشتن چون اسیری تسلیم نماید و گرنه دژ را 
به زور خواهد گرفت و هر کس را که در آنجا بیابد خواهد کشت. در روایات اسلامی 
آمده است که معاهده‌ای به واسطه دون پدروفر ناندیث (بطره آبن فراندس) میان دوطرف 
بسته شد که پنج هزارتن اسیر مسلمان در برابر آزاد شدن پنج هزارتن محصورین در دژ 
آزاد شوند, خلیفه از آنجا که به آزادی اسیران مسلمان علاقك بسیار داشت براین معاهده 
مهر قبول نهاد و بدین‌گونه دون دیگو از زندان آزاد گردید و در طلیطله به آلفونسو 
پیوست. 

بدین‌گونه نبرد بزرگ الارک به پایان آمد. در باب شمار سپاهیان و گشتگان دو 
طرف روایات مختلف است. صاحب روض‌القر طاس شمار لشکریان قشتاله را سیصد هزار 
سواره و پیاده نوشته!۱. ضبی می‌گوید: بیش از بیست و پنج هزار سوار و دویست هزار 
پیاده بودند۱۲. صاحب روض‌القرطاس شمار کشتگان مسیحی را هزاران تن نوشته. این 
آثیر و به پیروی اوتویری شمار کشتگان قشتالیان را صد و چهل و ششهزار ضبط کرده و 
شمار اسیران را سیزده هزار ۲۳. اما یوسف بن عمر مورخ موحدین مي‌گوید در این نبرد 
از قشتالیان حدود سی هزار تن کشته شدند. !ین روایت را ابن عذاری در البیان‌المغرب 
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و صاحب کتاب‌الحجب المستوره بر گزیدهاند۲. اين اثیر و به پیروی اونویری کشتگان 
لشکر اسلام را بیست هزار تن نوشته‌اند۲۵. و اين در چنان جنگی معقول به نظر می‌آید. 
در بعضی روایات هم شمار کشتگان مسلمان را پانصد تن نوشتهاند. اما از غنایمی که به 
دست لشکر خلیفه افتاد به اعداد و ارقام شگفتی‌انگیز بر می‌خوريم. ابن اثیر مسی‌ گوید: 
مسلمانان صد و پنجاه هزار خیمه و چهل و شش هزار اسب و صد هزار استر و صد هزار 
خر به غنیمت گرفتند. و اموال و نفایس دیگر به حساب نم یگ نجید. نویری نیز این 
روایت را پذیرفته است. پس از آنکه خمس غنایم را جدا کردند باقی را میان لشکریان 
تقسیم نمودند. آنگاه در میان لشکر ندا دادند که هر کس چیزی به غنیمت گرفته از آن 
خود اوست جزآنکه سلاح باشد. گویند که سپاهیان بیش از هفتاد هزار دست اسلحه 
آوردتد۱۱. 

غالباً این بحث پیش می‌آید که نبرد الارک را با نبرد زلاقه چه تفاوتهایی است؟ 
پاسخ این است که در نبرد زلاقه لشکر مسلمانان- مرابطین و اندلسیان- با همه نیروهای 
اسپانیای مسیحی که به گرد عمید خود. آلفونسوی ششم گرد آمده بودند؛ مواجه بود و 
حال آنکه در نبرد الار ک موحدین تنها با قوای قشتاله روبه‌رو بودند. آلفونسوی هشتم 
آنچنان شتابان از طلیطله لشکر بیرون آورد که حتی منتظر هم‌پیمان خود» پادشاه لیون 
نماند. پادشاه لیون با سپاه خود تا طلبیره آمده بود ولی به پاری‌او اقدام نکرد. زیرا 
آلفونسو نخواست چند دژ را که طلب می کرد, به او سیارد. از این رو پسادشاه لسیون 
بعدها در زمرة دشمنان او درآمد و با موحدین دست دوستی داد. آلفونسوی هشتم 
همچنین از پادشاه ناوار يا پادشاه آراگون مدد نطلبید. زیرا به توانایی سپاه خضویش 
اعتماد کامل داشت. حتی در روایات اسلاعی آمده است که آلفونسو آن‌چنان به پیروزی 
خویش امید داشت که چند بازرگان یهودی را اجازه داده بود با پول بسیار برای خریدن 


۱. رفع الحجب المستوره فی‌محاسن المقصوره ( تسخه خطی- موزه بریتانیا) س ۱۵4 
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اسبران مسلمان و امتعه و بنك ایشان با او همراه شوند۱۷. 

دیگر از تفاوتهای این دو جنگ یکی هم این است که یوسف بن تاشفین به همین 
قناعت کرد که شرآلفونسو را موقتاً از سر ملوک‌الطوایف کم کند و دیگر برای بازپس 
گرفتن طلیطله یا جنگ در اراضی قشتاله قدمی پیش ننهاد. و حسال آنکه ابویوسف 
بعقوب المنصور پس از پیروزی بر لشکر قشتاله در اراضی قلعةً رباح دست به پیشروی زد 
و بر چند دژ مستولی گردید و هنوز چند ماهی از آن نگذشته بود که بار دیگر برای 
جنگ با قشتاله لشکر بیرون آورد و تا شمال طلیطله پیش‌راند و چنانکه خواهیم گفت 
چند دژ را در تصرف آورد. 

پیروزی موحدین در نبرد الارک چند علت مهم داشت که مسوحدین غسالباً در 
جنگهای بزرگ آنها را رعایت می کردند, نخست توجه خاص به حفظ نظطام لسشکر و 
فراهم آوردن آذوقه و علوقه به اندازهٌ کافی» دیگر آتکه لشکر را به بخشهایی تقسیم 
کرده بودند و هر بخشی را فرماندهی بود, آنگاه یک فرمانده کل برای اپن فرماندهان 
تعیین شده بود. سوم آنکه خلیفه با سران سپاه خود مشورت مي‌کرد و در عین حبزم و 
دوراندیشی به سرعت می‌توانست لشکر خود را به هر سو که بخواهد گسیل دارد. اینها 
از ویژگیهای لشکر موحدی بود که در نبرد الارک نیز به خوبی از آنها بهره جستند» 
البته پاره‌ای از اين تجارب از شکست شنترین مایه گرفته بود*۲. 


۷ بفیةالماتمس» ج ۲] ص ۰.۲۵ 
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نبرد عظیم الار ک تازه پایان گرفته بود که ابویوسف بعقوب المنصور افواجی از 
سپاهش را به اراضی قلعة رباح فرستاد و برچند دز از دژهای دشمن دراین منطقه غلبه 
یافت. آنگاه موحدین قلعه رباح را مورد حمله قرار دادند و پس از جنگی سخت آن را به 
تصرف آوردند و از شوالیه‌های جمعیت قلعٌ رباح که عهده‌دار دفاع از آن بودند بستدند و 
درخلال پیکار رئیس آنان نونیودوفوینتس کشته شد. شوالیه‌ها از قلعه بیرون آمدند و به 
دژ شلبطره درنزدیکی آن پناه بردند. اين قلعه درسال ۷ ۱۱م به تصرف مسسیحیان 
درآمده بود. المنصور فرمان داد تامسجد جامع آن را که به کلیسا تسبدیل شده بسود 
تطهیر کردند و یوسف ین قادس را برپاد گانی که درآنجا نهاد امیر کرد.*۱ 

من ویرانه‌های اين قلعه را دیده‌ام درپاتزده کیلومتری شهر نیوداد ربال است. 
برفراز تهه‌ای است نه چندان بلند دروسط دشتی پهناور که کوههایی بلند آن را درسیان 
گرفته. 

المنصور پس از آتکه غنایم را میان جنگجویان تقسیم کرد. ره‌سپار اشبیلیه شد. 
اين پیروزی خاطرة تاخ شکست شنترین را از یادها بزدود. خلیفه درروز سهشنبة بیست و 
هفتم شعبان سال ۵۵٩۱‏ |ششم اوت سال ۱۱۹۵ به اشبیلیه وارد شد. فرمان داد که به 
اطراف اندلس فتحنامه بنویسند. ابوالفضل بن طاهر بن محشره را فرمود که فتحنامه 
. درغایت ایجاز باشد, همانند آنچه درزمان صحابه مي‌نوشتند. هیئتهایی بسیار از اطراف 
برای تحیت و تهنیت برسیدند و شاعرانی چون ابوالعباس الجراوی شاعر دربار موحدی و 
علی بن حزمون شاعر اندلسی از مردم مرسیه قصاید خود دریرابر او خواندند. 

المنصور فرمان داد که سپاهیان همچنان مهیای تببرد باشند تاهرگاه آنان را 
فراخواند برفور حاضر آیند. زمستان را دراشبیلیه مائد و به حصن الفرج واقبع درجنوب 
غربی شهر بر کرانة دیگر رود وادی الکبیر نقل کرد. خلیفه این د؛ را دوست می‌داشت. 


الروض المعطار. ص ۰-۱۱۳ 


نیرد الارک ٍ_ 
فرمان داد تاگرداگرد آن درخت بکارند و با دولاب آب نهر را به درون آن کشید. 
مسجد جامع را تعمیر کرد و بنای صومع (آلمناره) خود را تکمیل نمود. این مسجد را 
پدرش کمی پیش از وفاتش پی افکنده بود. چون بسهار دررسید لشکرها را از اطراف 
فراخواند تاجنگ از سر گیرد. 

پیش از آنکه لشکر درحرکت آورد مجلس مشاوره‌ای ترتیب داد تابهترین موضع را 
براي حمله بررسی کنند. دراین جال قاصدی از سوی پادشاه قشتاله برسید که خواستار 
پیمان صلح و ترک مخاصمه شده بود. خلیفه پیشنهاد پادشاه را رد کرد"۲. و رأی براین 
فرار گرفت که به ناحیا جوف یعنی ناحیةً استرمادوره لشکر برد تسا اراضیسی را کسه 
مسیحیان زین پیش تصرف کرده بودند بازستانند. خلیفه درنیمك ماه جصادیالاول سال 
۲ نیمه آوریل سال ۱۱۹7 م لشکر از اشبیلیه بیرون آورد و ره سار شمال شد و 
به سوی قلعة منتانجش پیش راند. اين دژ یکی از مستحکم‌ترین دژهای منطقةً بطلیوس 
بود. پادگان دژ چون از فرارسیدن لشکر موحدین خبریافت مان خواست و تسلیم شد. 
خلیفه» ابوعبدالله بن صنادید را فرمان داد که ساکنان دژ را به منطقة امنی برساند ولسی 
درآغاز راه جمعی از اوباش عرب برآنان دستبرد زدند و زنان و کود کان را اسیر کردند. 
خلیفه از این جسارت به هم بر آمد و فرمود تامتجاسرین را بگیرند و زندانی کنندو زنان 
و کودکان را به صاحبانشان باز گردانند. 

سپاه موحدین آهنگ ترجاله نمود. اين شهر مر کز مرز شمالی بوده واقع در شمال 
شرقی منتانحش و مشرق شهر قاصرش. ساکنانش که همه مسیحی بودند هنگامی که از 
نزدیک شدن موحدین خبر یافتند شهر را تر ک نمودند. موحدین ترجاله را گرفتند و به 
تعقیب ساکنانش پرداختند بسیاری را کشتند و بسیاری از زنان را اسیر کردند. سپس 
برسانتاکروث که درنزدیکی ترجاله بود حمله کردند. پادگان آن گريخته بود. آنگاه از 
رود تاجه گذشتند و رهسپار شمال شدند تا به شهر بلاسنثیا رسی‌دند. این شهر را 


۲۰. الرسالاة الخاسمه و الثلاگون هن رسائل الموحدیه. ص ۰۲۳۱ 


۱3 تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
درفتحنامة موحدین به نام «ابلتانسیه»۲۱ خوانده‌اند. آلفونسوی هشتم چندسال دربنا و 
استحکامات آن وقت صرف کرده بود. و بسیاری از مردم شمال رادر آنجا اسکان داده 
بود. چون طلاية لشکر موحدین آشکار شد مردم شهر گریختند و مدافعان درقلعه باقی 
ماندند. موحدین برشهر مستولی گشتند و آن را ویران نمودند و مدافعان قلعه را نیز 
پس از نبردی سخت وادار به تسلیم کردند. آنان که مقاومت کرده بودند همه محکوم به 
اسارت شدند؟۳. صاحب‌الروض‌المعطار می‌گوید فرمانده قلعه را باصدوپنجاه تن از اعیان 
مسیحیان گرفتند وبرای خدمت درجامع کبیر با دیگر اسیران نبسرد الارک به سل 
فرستاد ند.۲۳ درروایات مسیحی آمده است که اسقف و رآهبان و جمعی از مسیحیان را 
کشتند. 

موحدین حرکت خود را به سمت مشرق ادامه دادند تا به شهر طلبیره بزرگترین 
شهرهای ولایت طلیطله, روند. دراراضی قشتاله همچنان که می‌رفتند ویران می‌کرد ند 
و می‌کشتند و اسیر مي‌کردند. چون به طلبیره رسیدند همة مزارعش را سوختند و باغها 
و بیشه‌های اطراف را بریدند. ولی چون برای محاصرة شهر وسائل کافی همراه نداشتند 
آهنگ تصرف آن ننمودند و به همین بس کردند که سراسر حومة شهر را ببه صورت 
بیابانی بی‌آب و گیاه در آورند. درتمام این احسسوال آل فونسوی _سشتم 
دردرون مملکت خود یود و جرأت رویسس‌ارویی ب‌اموحدین را نداشت. 
موحدین سپس رهسپار شمال شد ند تسسابسهماده»۲ رسیدندٍ 

در آنجا نیز چنان کردند که در طلبیره کرده بودند. سرانجام از ناحیه شمالی بة 
سوی طلیطله سرازیر شددند ومسیحیان در درون شهر مستعد دفاع موضع گرفته بودند. 
سپاه موحدین از شهر تاجه گذشت وبه سمت جنوبی شهر استقرار یافت. هم مسزارع 


۱ دررسائل موحدین شنتقروس تن) هادهگیاد شده. 

۳ الرسالة الموحدیه (یادشده) ص ۰۲۳6 

۳ الروض المعطار.ص ۰۱۳ 

به اسپالبایی ه0ه لو نیز رجوع کنید به روض|لمطار» ص ۰۱۳ 
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وتاکستانها وباغها را نابود کرد. بویژه «منیه» شهرک زیبا وخرم آن راء این‌منیه از آن 
بنیذواللون بود گه به دست مسیحیان افتاده یود وهمچنان برجای وبرپای بود ثابه 
دست موحدین ویران وتابود شد. موحدین چتد روز در اطراف طلیطله ماندند. وجز 
سوختن وویران کردن آبادیها کاری نکردند.۲۵ 

المقری از نبرد طلیطله روایتی دارد که پذیرفتن آن دشوار می‌نماید. خلاصه آنکه 
چون خلیفه ابویوسف یعقوب المنصور طلیطله را محاصره کرد وزیر ضربات منجنیق 
گرفت ونزدیک شد که شهر سقوط کند» مادر آلفونسوی هشتم پادشاه قشتاله ودختران 
وزنان او به نزدش آمدند وگریان وتضرع کنان خواستند که بسر ایشان ومردم شهر 
بیخشاید. المنصور به رحم آمد واز فرو کوفتن شهر باز ایسستاد وآنان را ال بسیار 
بخشید وبه ا کرام تمام باز گردانید.۳ 

در ایامی که موحدین در اراضی قشتاله مي‌جنگید ند پادشاه لیون آلفونسوی نهم 
نزد خلیفه المنصور کس فرستاد واز او خواست بخشی از قموای خسود را به باری‌اش 
فرستد تا از سمتی دیگر به قشتاله تازد. المنصور بپذیرفت. پادشاه لیون با همدستی 
جمعی از سپاهیان موحدی از ناحیة تییراد کامبوس به اراضی قشتاله تاخت. روایات 
مسیحی حاکی است که موحدینی که با او بودند همه کلیساها ودیرهای قشتاله را با 
تهایت قساوت ویران کردند وسپاهیان لیون مزارع را نابود نمودند. آلفونسوی نهم در 
اين پیکار به شهر کربون رسید. در همان روزها سانچو پادشاه ناوار هم بخش دیسگری از 
اراضی قشتاله را که در نزدیکی او بود مورد حمله قرار داد وسریه را بگرفت ودر آن 
منطقه دست به کشتار وتاراج زد. 

خلیفة موحدی پس از این فتوحات. پیش از آنکه سپاهیانش از جهت آذوقه وعلوفه 
در تنگنا افتند به سوی جنوب در حر کت آمد. ودر اوایل رمضان سال ۵۹۲ ه به اشبیلیه 
وارد شد. این سفر جنگی سه ماه مدت گرقت. 


۵ الرسالةً الموحدیه, الخامسه پالتلاگون, ص ۳۳۹ و۳۳۷ البیا نآ لمفرب» ص۹۹ ۰۱ 
1 نلجلطظیب, چ ۲ص ۰۲۰۷ 


تاریخ دولت اسلامی دراندلس 

به هنگام اقامتش در آشبیلیه به دو کار پرداخت. یکی نظر کردن در کار عمال 
وهزیندها ودر آمذها وبه حساب کشیدن مسئولان این آمور ومجازات ومصادرة کسانی که 
مرتکب تخلف واختلاس شده بودند. دوم آماده شدن برای جنگ بعدی وبر آسودن سپاه. 

در مورد نخست ابوسلیمان داودین آبی داود را به محاسبه کشید. وپس از شش ماه 
رسید گی به حسابهایش صد وپنجاه هزار دینار بر مه او ثابت شد. خلیفه به مصادرة 
اموالش بسنده کرد وخونش را نریخت. در همان وقت به حساب ابوعلی عمربن ایوب هم 
رسید گی کردند. مقدار کثیری بر ذمة او ثابت شد. چون از ادای آن عاجز آمد او را نیز 
با !پوسلیمان به زندان فرستاد.. 

چون فصل زمستان به پایان آمد فرمان بسیج سپاه داد. طوایف وقبایل مختلف به 
اشبیلیه روی نهادند» آن‌سان که شهر را گنجای آنان نبود. چون لبشکر گرد آمد در 
بیست وچهارم جمادی‌الاول سال /۵٩۳‏ چهاردهم آوریل سال ۱۱۹۲ م از شهر بیرون 
آمد ورهسپار قرطبه شد. سال فراوانی نعمت بسود ولشکریان در طول راه همه در 
آسود گی وراحت بودند. در قرطبه فرمان داد به گردآوری آذوقه وعلوفه پردازند» آن 
قدر که تا زمان به دست آمدن محصول در اراضی قشتاله آنان را کفایت کند.۲۲ 


۷۲ابن عذاری البیان‌المغرب» القسمالتالث, ص ۲۱ و۰۲۰۲ 


فصل چهارم 





هو ادث بعداز ثیر د الا ره 
تاوفات المنصو ر 





در خلال اقامت ابویوسف یعقوب‌المنصور در قرطبه در سال ۵٩۳‏ ه حادئه‌ای 
تأسفبار اتفاق افتاد و آن به خواری افتادن قاضی و فیلسوف ابوالولیدبن‌رشد بود. پیش 
از این از پیوستن ابن,شد به دربار موحدین و بسرخورداری او از اکرام و توجه خلیفه 
ابویعتوب یوسف سخن گفتیم و گفتیم که استاد او علامة فیلسوف و طبیب, ابوبکربن 
طفیل دوست و استاد بر گزیده خلیفه سبب این تسقرب شد. ابن‌رشد در این هنگام 
عهده‌دار قضای اشبیلیه بود و در عين حال در جوار استاد خود ابن‌طفیل منصب خاص 
پزشکی خلیفه را نیز دارا بود. ابن‌رشد بعدها در قرطبه و اشبیلیه صاحب مناصب مهمی 
در قضا و دیگر امور دولتی گردید و بسیار اتفاق می‌افتاد که همراه خلیفه حر کت کند و 
گاه در مغرب باشد و گاه در اندلس. چون استاد او ابن‌طفیل به سال ۵۸۱ ه ۱ ۱۱۸۵م 
درگذشت ابنرشد خود طبیب خاص و بلامنازع خلی‌فه شد و همچنانکه نزد خلیفه 
ابویمقوب معزز و محترم بود در نزد پسرش ابویوسف یمقوب نیز از احترام خاصی 
برخوردار بود. 

در این روزها صیت شهرتش در طب و فلسفه به همه جا رسیده بود و بسیاری از 


۱۹۷ 


۱1۸ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
کتب فلسفی خویش را تألیف کرده بود که بیشتر آنها شروح یا تلخیص کتب ارسطو بود. 
همچنین در طب نیز آثار بسیار دارد گه ببیشترشان ثلخیص و شروح کثب جالیلوس 
است. از جمله آثار او شرح ارجوزهٌ شیخ‌الر ئیس‌ابن‌سیناست در طب. ابنرشد خود در 
طب کتابی نوشت به نام «الکلیات» و هم ابواب کلی و اصلی این علم را در آن آورده 
است, این کتاب در برابر کتاب التیسیر ابومروان عبدالملک‌بن زهر است که بسه شرح 
جزئیات پرداخته است. جز اینها او را کتابهایی است در اصول و فقه و کلام و حکمت و 
متطق. شمار تصانیف او در علوم مختلف به هفتاد کتاب و رساله رسیده که هصمه در 
مشرق و مغرب اشتهار دارند. بسیاری از کتابهای ابن‌رشد بویژه آنهایی که در شرح 
فلسفة ارسطو است به زبان لاتینی ترجمه شده و همین کتابهاست که برای او در میان 
متفکران ارویایی مکانتی عظیم به وجود آورده است. 

خلیفه ابویوسف یعقوب المنصور چون پدرش مردی عالم بود و همواره جمعی از 
برگزیدگان علما و متفکرین را در نزد خود داشت, به جدل و مناقشات فلسفی عشق 
می‌ورزید. مجالس مخصوصی تشکیل می‌داد تا به آراء ابنرشد و شروح او گوش فرا 
دهد. از مباحث مورد علاقة او رابطا میان دین و فلسفه بود. چیزی که ابن‌رشد بعدا 
رسالً «فصل‌المقال قیمابین‌الشريمة والحکمة من‌الاتصال» را در آن باب تألیف کرد. 
فیلسوف در این هنگام بیشتر اوقات خود را در دربار موحدی در نزد خلیفه می‌گذرانيد. 
خلیفه نیز گرامی‌اش می‌داشت بدان حد که او را در کنار خود می‌نشاند و جایش را 
فرادست مشایخ موحدین قرار می‌داد. جای شگفتی است که ابنرشد با چنسین مقام 
علمی و آن همه تکریم و تعظیم که از او به عمل می‌آمد از ظاهری آراسته آن‌سان که در 
خور آن مقام علمی باشد برخوردار نبود. قاضی ابومروان الباجی در وصف او گوید: 
قاضی ابوالولیدابنرشد مردی خردمند بود و صاحب اندیشه‌ای وال . و هر چند جامه‌اش 
ژنده بود» روحی نیرومند داشت. 

تقدیر چنان خواست که در آن مدت که‌المنصوردر قر طبه فرود آمد فیلسوف مورد 
خشم او قرار گیرد. ابنشد همراه با خلیقه به اندلس باز گشته بود و در سرای خود در 


حوادث بعداز نبرد... ۱1۹ 
قرطبه می‌زیست. در واقع چنان نبود که خلیفه یی‌هیچ مقدمه‌ای با فیلسوف بی‌مهری 
آغاز کند. باید علل آن را در گذشته‌ای دور جستجو کرد. از قدیم میان ابنرشد و مردم 
قرطبه رمیدگیهایی بود, اينان بر او رشک می‌بردند. حفاظ و طلبه و فقهای موحدین 
نیز بر آراء و مباحث جدلی و فلسفی او اعتراض داشتند و بیش از همه از منزلتی که نزد 
خلیفه یافته بود به خشم آمده بودند. می‌دانيم که این حفاظ و طلبه را در خلی قة 
موحدی نفوذی عظیم بود, بخصوص در امور معنوی» ناصحان و مستشاران او بودند. در 
حالی که بیشتر اینان به ابن‌رشد کینه می‌ورزیدند. پس در نزد خلیفه زبان به سعایت 
گشودند از جمله آن فیلسوف را بسسسه خسسسروج از شریسسسعت مستهم 
نمودند و گفتند حکم طبیعت را بر حکم شریعت تسرجیح طمی‌دهسد. فلسف.ه و 
مباحث آن در دربار موحدین از زمان عبدالمژمن- با آنکه علم و علما مورد تکریم بودند. 
از موضوعات مورد تردید و مکروه بود. از این رو دشمنان ابن‌رشد از درون سختان و 
کب او مواد اتهامات او را بیرون کشیدند. از جمله آنکه می‌گفتند در فلان کتاب خود 
دربار ستاره زهره گفته است که از خدایان است. از اینگونه کلمات و عبارات صفحات 
بسیاری سیاه کردند و در اوایل سال ۵۵۹۱ / ۱۱۹6 م به مرا کش فرستادند تا به عرض 
خلیفه برسانند. ولی خلیفه سخت سرگرم تهیة ساز و برگ و جمع‌آوری سپاه برای رفتن 
به اندلس بود و ساعیان نتوانستند به خلیفه دسترسی يابند و تومید به انلس باز 
گرد ید‌ند. 

این‌عبدالملک مرا کشی در کتاب الذیل والتکمله عبارتی دارد که به ظن قوی از 
ابن‌صاحب الصلاة اخذ کرده از اين قرار که چون ابویوسفیعقوب المنصور به شهر قرطبه 
آمد و چندی در آنجا درنگ کرد و بار دیگر مجالس مذا کره را تشکیل داد دشمنان 
ابنرشد را موقعیتی شایان حاصل شد که زبان به بدگوگی آن فیلسوف گشایند و بر 
فضایل او خط بطلان کشند. عافیت کار به آنجا کشید که خلیفه فرمان داد که مخالفان 


او به مسجد جامع روند و بر سر جمع اعلان کنند که ابن‌رشد از دیسن بیرون رفته و 
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مستحق آن است که چون گمراهان مورد لعنت واقع شود ,۱ 

ابن‌رشد در اين اتهامها تنها نبود» چند تن از شاگردان و همتایان او که به وحکمت 
و علوم اوایل» اشتغال داشتند نیز به بددینی مستهم شدند. از آن جمله بسسودند 
ابوجعفرالذهبی و فقیه آبوعبداللمحمدین ابراهیم المهری مشهور به اصولی و ابوالربیع 
الکفیف و حافظ و شاعز ابوالعباس. از این جمع ابن‌رشد و فقیه ابوعبدالله المهری در 
مسجد جامع قرطبه حاضر شدند و بقیه فرار کرده بودند. قاضی ابوعبداللبین مروان و 
خطیب ابوعلی‌بن‌الحجاج مأمور شده بودند که موارد اتهام را برشمرند. صاحب التکمله 
نمی‌گوید که ابنرشد در برابر اين اتهامات چه عکس‌العملی داشته است ظاهرا از خود 
دفاع کرده و اسناد اثهامات خود را مردود شمرده است. 

در هر حال حکم به محکومیت فیلسوف صادر شد و خلیفه مقرر نمود که از قرطبه 
اخراج شود و در شهر الیسانه؟ (یا اللسانه) در جنوب قرطبه در نزدیکی رود شنیل در 
بند کشیده شود. این شهر از سالپان دراز جایگاه بهودیان این منطقه از اندلس بود. 
بخصوص در ایام دولت بنی‌بادیس صاحبان غرناطه, شهری آبادان بوده است. گویند از 
آن جهت او را در این شهر حبس کردند تا به بنی‌اسرائیل منتسبش سازند, زیرا در میان 
قبایل اندلس نسبی شناخته شده نداشت. البته خلیفه که حکم به تیعید او داد به سبب 
رعایت سن و وضع جسمانی‌اش بود. زیرا فیلسوف در اين روزها سال عمرش از هفتاد 
در گذشته بود. حکم تبعید دیگر شاگردان و یاران او هم به دیگر شهرها صادر شد. پیس 
از اين‌رشد , مبرزترین اين تبعیدشد گان ابراهیمالا صولی بود سپس فرمان شد که همه 
کتابهایشان مصادره شود و در هر جا که از آنها بیابند برفور بسوزانند. 

دربار موحدی بدین بسنده نکرد. خلیفه ابویوسف یعقوب,منشوری به انشای کاتب 
خود ابوعبدالله‌بن عیاش به مراکش و دیگر شهرهای مفرب و اندلس فرستاد» بسدین 
مضمون: 


۱ الذیل والتکمله» مجلد پنجم مخطوط موه بر پقا تیا, صاحب البیان المغرب نیز آن را به اختصار آورده است. 
ص ۰۲۰۲ 
۲ به اسپانیایی 06008 و نیز رجوع کنید به الادریسی, وصفالمفرب والاندلس (چاپ‌دوزی) ص ۰۲۰۵ 
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در روزگاران گذشته قومی بودند که در دریاهای اوهام غوطهور بودند.... اینان 
در جهان گتبی از خود بر جای نهادند گه فاصل آنها از شریعت چون فاصلاة میان مشرق 
و مفرب بود و تباین آنها از دین همانند تباین جن و انس. اینان می‌پنداشتند که میزان 
سنجش حقیقت عقل است... بدین گونه می‌خواستند به خدا و مومنان خدعه ورزند و 
حال آنکه جز خویشتن را فریب نمی‌دادند و خود نمی‌دانستند... 

پس ایمان خود را از اين گروه محفوظ نگهدارید آن‌سان که ابدان خود را از 
سمهای کشنده محفوظ نگه می‌دارید. هر کس به یکی از کتابهای آنان دست یابد باید 
آن را به آتش بسوزاند آن سان که خداوند صاحبان آنگونه کتب را در آتش عسذاب 
خویش می‌سوزاند. سرنوشت موّلف و خواننده نیز چون سرنوشت کتاب است. مباد که 
کسی به اين ستمگران گرایش یابد که دچار آتش غضب خداوند می‌شود... خداوند 
تعالی سرزمین شما را از وجود ملحدان پاک گرداند و نام شما در صحیفة ابرار ثشبت 
نماید. خداوند نممت+‌هنده و کریم است,۴ 

کار تکفیر آبن رشد بدین‌گونه به پایان آمد ولی خشم خلیفه را جز این بهانه‌ها علث 
دیگر بود و آن روابط دوستانه میان این رشد و ابویحیی برادر خلیفه بود. ایویحیی در 
قرطبه فرمان می‌راند و میان دو برادر کدورت بود. دیگر آنکه ابن رشد به هنگام سخن 
گفتن با خلیفه همواره می گفت: «برادر گوش بده» و ابویوسف یعقوب این بی‌اخترامی 
ر دل نگاه می‌داشت. و در شرحی که به کتاب الحیوان ارسطو نوشته بود در باب زرافه 
لفته بود که «من زرافه را در نزد ملک بربر دیدهام». و مرادش از ملک بربر ابویوسف 
حقوب بود. این مدرک که خلیفه آن را اهانتی به خود می‌دانست به خط ابن رشد به. 
.ست طاعنان و مخالفان او افتاده بود و به خلیفه نشان داده بودند.1 

ابن رشد نزدیک به سه سال در الیسانه در بند ماند. جماعتی از مردم اشبیلیه در 


۲ ابن‌عبدالملک‌المراکشی نص این منشور موحدی را در الذیل‌رالتکمله در ترجمه حال این‌رشد آورده است. 
مجلد پنجم از نسخه خطی موزهٌ بریتانیا. 
المعجب ص )۱۷ و ۰۱۷۵ 
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باب او و یارانش نزد خلیفه شفاعت کردند و بخصوص از ابن رشد تسهمت بددینی و 
خروج از شریعت را نفی نمودند و به خسن ایمان و سلامت عقیدء او گواهی دادند. و 
چون از او پرسید‌ند که چرا از خلیفه با عنوان ملک‌البربر یاد کرده گفت: من نوشتهام: 
«ملک‌لبرین» (یعنی پادشاه دوخشکی: مسغرب و اندلس) دشمنان آن را تسحریف 
کرده‌اند. خلیفه سرانجام شفاعت آن جماعت بپذیرفت و او را و دیگر متهمان را عفو 
کرد. این واقعه در سال ۵٩۹۶‏ ه اتفاق افتاد. 

پس از ابلاغ عفو خلیفه, فیلسوف به مراکش آمد تا به دربار موحدی پیوندد ولی 
پس از مدت کوتاهی در نهم ماه صفر سال ۵۹۵ ه / دهم دسامبر سال ۱۱۹۸ م در سن 
هفتاد و پنج‌سالگی درگذشت. ابن رشد را نخست در مقبره باب تاغسزوت بسیرون از 
مراکش به خاک سپردند و پس از چندماه پیکر او را به زاد گاهش قرطبه بردند و در 
مقبرهٌ ابن عباس در کنار دیگر افراد خاندانش به خاک سپردند.۵ 

این صحنه‌های دردناک که مي‌توان آن را یک نوع سركوبي فکری نام نهاد در 
عصر مرابطین و موحدین نمونه‌های مکرر دارد. مسلماً تعقیف و زندانی کردن و سوختن 
کتب ابن رشد داغ ننگی بر پیشانی دوران خلافت ابویوسف یعقوب‌المنصور است. 


۳ 


خلیفه ابویوسف یعقوب در اين هنگام سر گرم تهية سازو برگ نبرد بود. چسون 
لشکر بسیج شد با قوای خود از قرطبه بیرون آمد و از کوه شارات (سییرامورنا) گذشت و 
به سوی طلبیره پیش راند. چون به حدود قشتاله رسید» رسولان آلفونسوی همشتم 
آمدند تا مگر قرارداد صلح بندند. خلیفه بی‌هیچ پاسخی آنان را بازگردانید. و برطبق 
نقشه‌ای که طرح کرده بود راهی فشتاله شد. طلبیره و مکاده را درنوردید و به سوی 


۵. در باب سر گذشت ابن رشد رجوع کنيد به الذیل والتکلمه از عبدالملک المراکشی نسخه‌باد شده. نیسز 
العکملة ابن الابار در شرح حال ابن رشد. لاهره شمارهٌ ۱":۹۲- 
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طلیطله راهی جنوب شد و شهر را محاصره نمود. در آنجا آگاهی یافت که پادشاه قشتاله 
موفق شده از پادشاه آراگون یاری طلبد و آن دو با قوای خود در نزدیکی دز مجریط" 
لشکرهای خود بداشته‌اند و در انتظار رسیدن موحدین هستند. خلی فه‌المنصور پس از 
آنکه اراضی طلیطله را ویران ساخت شتابان به سوی مجریط روی آورد» بدین امید. که با 
نیروهای مسیحی رویاروی شود. خلیفه به مجریط رسید و روزی چند شهر را محاصره 
کرد ولی آن دو پادشاه در آنجا نبودند, بلکه يا بیشتر قوای خود به جبال وادی رمله؟ 
رفته بودند. و یک نیروی بر گزیده به سرداری دون دیگو لوپث دوهارو در آنجا نهاده 
بودند. این سردار همان کسی بود که در جنگ ارک به دژ پناه برده بود. 

قشتالیان با سرسختی از دژ دفاع کردند. خلیفه مجریط را ترک کسرد و بسه دژ 
هنارس (قلعة النهر) و سپس وادی الحجاره لشکر برد و هرچه کشتزار بود همه را زیر پی 
درنوردید و روستاها و مزارع را ویران کرد ولی نتوانست بر وادی الحجاره دست یابد. 

روز دیگر موحدین لشکر خود تعبیه دادند و با آرایسش تمام جنسگی در وادی 
الحجاره خودنمایی کردند تا در دل دشمن رعب افکنند ولی خلیفه فرمان باز گشت داد 
و در اواخر ماه رمضان سال ۵٩۳‏ ه به قرطبه بازگردید و پس از اندک درنگی رهسپسار 
اشبیلیه شد و در روز عید فطر / اوت سال ۱۱۹۷ م وارد اشبیلیه شد . اين سفر جنگی 
چهارماه مدت گرفت.۸ 

چون خلیفه ابویوسف یعقوب در اشبیلیهقرارگرفت به کار اتمام صوصعل(منار) 
مسجد بزرگ جامع (الجامع الاعظم) پرداخت. پدرش خلیفه ابویعقوب یوسف پیش از 
بیرون آمدنش به غزوةٌ شنترین در سال ۵۸۰ ه بنای آن را فرمان داده بود و چون 
ابویوسف یعقوب به حکومت رسید فرمان داد که بنای آن آغاز کنند. و احمدبن باسه را 


۰1 بعدهاً در مکان اين دژ شهر مادرید بتا شد و ۷۲۵[6۲1 به ۷18610 تبدیل شد. 
۷ به اسپانباتی ۰۵0871818 


۸البیان المغرب. القسم الثالث ص ۲۰۳. تاریغ ابن خلدون ج "اص ۰۲۵ و نیز رجوع کنید به : 
.64 1,۴ ۷۵۱ ,وصعمعت عل وزمادز :عتصمالم۸ 
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به نظارت در آن بر گماشت ولی بنای آن به عللی تعطیل گردید. خلی‌فه در سال 
؟ ۸ ۱۱۸۸/۱ م که از غزوات خود در افریقیه فراعت یافت , فرمان تکمیل بنای مسجد 
جامع و اتمام بنای صومعه را صادر کرد. ابن‌صاحب الصلاة می‌گوید که خلی‌فه ابویوسف 
این جامع‌اعظم را از آجرهای باروی قصور ابن‌عباد بنا کرد. هر گاه در اشبیلیه بود کار 
بنا از سر گرفته می‌شد وچون از اشبیلیه بیرون می‌رفت کار تعطیل می گردید. تا عصر 
این خلیفه رسم بر آنْ بود که در بناها به استحکام و شک وه و فخامت آن توجه کنند و 
به کار برند . 

صومعه يا منارژ عظیم مسجد جامع اشبیلیه امروزه هنوز هم برپاست. 
و به برچ ناقوس کلیسای بزر گ اشبیلیه که بر روی ویرانهف‌ای مسجد جبامع‌اعظم 
ساخته‌اند, تبدیل شده. آن را به زبان اسپانیایی لاخیرالدا 6۱۲۵۱08 8.]گویند و با آنکه 
به برچ ناقوس تبدیل شده هنوز هم از شکوه اسلامی دیرین خود برخوردار است و یکی 
از آثار مهم باستانی اسپانیا به شمار است.٩‏ 

خلیفه ابویوسف در ایامی که در اشبیلیه بود به تنظیم اصور و نظر در کار والیان 
پرداخت. امارت اشبیلیه را به پسرش السیدابوزید داد و امارت بطلیوس و حوالی آن را 
به السید ابوالربی‌ین ابی حفص‌بن عبدالموٌمن و امارت منطقةً غرب را به ابوعبداللهبن 
ابی حفص‌بن عبدالمومن. همچنین عمال خود را به اطراف فرستاد و به تعمیر باروها و 
بنای استحکامات شهرها فرمان داد.۱۰ 

در این مدت در قشتاله ولیون هم د گر گونبهایی پدید آمده بود و معاهد؛ تازه‌ای 
میان قشتاله و آراگون برای مقاومت در برایر موحدین بسته شده بود و پدروی دوم به 
یاری آلفوئسوی هشتم برخاسته بود. اثر این معاهده در نبرد وادی الحجاره معلوم شد. 
در آن هنگام که ابویوسف یعقوب برای بار دوم به اراضی قشتاله لشکر برده بود. دراین 


٩.رجوع‏ کنید به کناب دیگرمن: الذثار الاندلسیه الباقیه چاپ دوم ص ۰۵71-۵۱ 
» (المیان‌المفرب.القسمالتالث صی ۲۰6 و العبر ج ص ۲۶۵ 
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رویارویی اگرچه میان دوطرف نبردی درنگرفت ولی خلیفه همکاری و همدستی میان 
قشتاله و آراگون را به عیان مشاهده کرد. از سوی دییگر ایین دگرگونی در موقعیت و 
جبهه‌گیری آلفونسوی نهم پادشاه لیون و هم پیمان موحدین تأثیرداشت. از ایین 
قرار که او به پاری گروهی از سپاهیان موحدین به اراضی قشتاله لشکر کشیده و تا شهر 
کریون پیش رانده بود و اين درست به هنگامی بود که موحدین از سمت جنوب به 
اراضي قشتاله تاخته بودند. چون موحدین دست از جنگ کشیدند و رای جنوب 
شدند» قوای مشترک آراگون و قشتاله سرزمین لیون را مسوردحمله قرار دادند و تسا 
کویانسا(بللسیه د دون خوان) پیش رفتند و پادشاه لیون و آن گروه از موحدین را که به 
یاری‌اش رفته بودند در بناونی محاصره کرد ند. پادشاه لیون حالت تدافعی گرفت و 
نخواست با دشمن در گیرشود. قشتالیان و هم‌پیمانانشان با نایم بسیار از لسیون 
باز گشتند. پادشاه آراگون به کشور خود رفت و لیون ازخطر برهید. 

اند کی پیش از بیرون شدن خلیفه ابویوسف بعقوب از اشبیلیه بار دیگر رسولان 
پادشاه قشتاله بيامدند و خواستار انعقاد قرارداد صلح شدند. خلیفه با توجه به این 
تطورات این پيشنهاد را با شروطی قبول کرد. این عذاری صاحب السبیان‌السمغرب 
می‌گوید که خلیفه گفت که باید این صلح بر طبق شریعت اسلام منعقد گردد.۱۱ از سوی 
دیگر پاپ پادشاه لیون را به سب اتحادش با موحدین از مذهب مسیح خارج شمرد و او 
را از کلیسا طرد کرد و پادشاه پرتغال را اجازت داد که بسه جنگ او رود. پاد‌شاه 
لیون به اشبیلیه آمد وبه خلیفه المنصور پناه برد و از او خواست به لشکر ومال باری‌اش 
کند ولی از آنجا که میان موحدین وقشتاله پیمان صلح بسته شده بود سعیش به جایی 
ریز 

چون کارها ساخته آمد» از سوی خلیفه فرمان صادر شد که به مرا کش باز گردند. 
دراواسط ماه جمادی‌الاول سال ۵۹ ه /اواخر مارس ۱۱۹۸ م از اشبیلیه بیرون آمد و 


۱آلبیان المفرب. القسمالثالث ص ع۲۰. تاریخ ابن‌خلدون, العبر ج ۱ص ۲]۵. المعجب ص ۰۱۱۰ 


۱۷۹ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
در ماه شعبان سال ۵۹2 ه وارد مرا کش گردید. 

چهارسال بود که خلیفه همچنان درجنگ و سفر بود. اکنون خسته و کوفته بسه 
پایتخت باز گشته بود. نخستین اقدام او بیعت گرفتن برای پسرش ابوعبدالله مسحمد 
ملقب به الناصر بود. در سال ۵۸۷ ه که بیمار شده بود اورا به ولایت عسهدی برگزیده 
بو . 

سالهای پایانی عمر ابویوسف یعقوب به نوعي رنگ دینداری داشت. از جمله فرمان 
داد اطفال یتیم را گردآورند وختنه کنند و هریک راجامهای و یک دینار زر و یک درهم 
سیم وقدری میوه دردست نهند تا از رنجشان کاسته گردد. المراکشی می‌گوید که این 
مراسم ختنه سوران درهرسال برپا می‌شد.۱۲ 

همچنین فرمان داد که یهودیان < 9 خاص در بر کنند ومی‌دانيم که موحدین از 
عهد عبدالموّمن به اهل ذمه سخت می کر فتند. حتی عبدالمومن فرمان داد که بهود و 
نصارا یا باید اسلام آورند وی از بلاد موحدین خارج شون وهر که خلاف این کند باداش 
او مرگ است. ولی پس از عبدالموّمن سیاست موحدین به اعتدال گرایید و بهود و نصارا 
را اجازت دادند که آزادانه در بلاد موحدی زیستن گیرند. همرچند در همردوره‌ای 
بریهودیان بیشتر از مسیحیان سخت می‌گرفتند. آنچه اورا به اتخاذ چنین تتصميمي 
واداشت آن بود که در عصر او بهود خودی نموده بودند و همانند مسلمانان باس 
می‌پوشيدند و در شیوه زندگی ومظاهر آن با مسلمانان یکسان می‌زیستند. خلیفه چنان 
دید که آنان را به پوشیدن لباس مخصوصی وادار سازد تا از مسلمانان شتاخته آیند. اين 
لباس عبارت بود از قمیصی (پیراهن یالنگی؟) یک ذراع طول ویک ذراع عرض, به رنگ 
کبود و برنسی کبود با استینهای گشاد وبلند و قلنسوه‌ای کبود به جای عمامه که تا 
گوشها پایین کشیده می‌شد. المرا کشی می‌گوید که آنچه ابویوسف رابه انتغاب این 
لباس برای قوم بهودیان وادار کرد این بود که دراسلام ایشان شک کرده بود ومی‌گفت 
اگر برایم ثابت شود که کافرند مردانشان رامی کشم وزن وفرزندشان را برده می‌کنم 


۲ المعجب ص ۰۱۱۲ 


حولدث بمداز نبرد... ۹ ۱۷۲ 
واموالشان را به عنوان فیی مسلمین تصرف می‌کنم واگر یقین کنم که مسلمان هستند 
اجازه می‌دهم تا چون مسلمانان با مسلمانان بيامیزند ولی درباره ایشان تردید دارم. 
اینان به اسلام تظاهر می‌کنند و به مساجد می‌آیند و خدا می‌داند که چه در دل دارند. 
فرمان خلیفه درباب یهودیان دراوایل سال ۵۹۵ه صادر شد. این نغراله زعیم یهودیان 
مفرب درآن زمان- که گویا از خاندان بنی نغراله یا بنی النغریلی باشد که درایام بادیس 
بن حیوس در غرناطه کروفری داشتند- چکامه‌ای ساخته و با دیگر ص‌مکیشانش در 
پوشیدن جامه‌های کبود اظهار همدردی کرده است با اين مطلع: 

لبس ذا الازرق لیس فیه خسارا(؟) 

فافهموایا قوم هذه الاشارا (؟) 

چون خلافت به ابوعبدالله محمدالناصر لدین الله فرزند ابویوسف المنصور رسید» 
یهودیان نزد او آمدند وتضرع کردند وشفیعان برانگیختند تا خلیفه رابه لغو آن فرمان 
وادار ساختند. از آن پس بنا شد که جامه‌های زرد در بر کنند وعمامه‌های زرد بسرسر 
نهند واین رسم تا پایان عهد موحدین ادامه داشت.۱۳ 


۳ 


پس از زمانی کوتاه خلیفه ابویوسف یعقوب‌المنصور بیمار شد, اورا از پایتخت به 
قصر صالحیه که درخارج شهر احداث کرده بود بردند. چون مرگ خود نزدیک دیهد 
مشایخ موحدین ووجوه اهل بسیت ود واعسسسیان درسسار را 
فرا خواند. چون همگان گرد آمدند با چشمانی پراشک به آنان نگریست و گسفت: 
«ای‌مردم. خدا شما را رحمت کند. این آمراض مارا رها نمی‌کنند. قواي ما واعضایمان 





سستی گرفته, پندارم- وخدا داناتر است- که پابان حیات ما نزدیک می‌شود. خداوند 


۰۳ المعجب‌ص ۱۷۳ ابن‌عذاری البیانالمعرب ۰ القسم الثالثمی ۰۵ ۲ دا رتالمعارف بهود۱۷۵۲..1.۳.433 


۱۷۸ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
شما را رحمت کند بنگرید که چه کسی را بعد از من برخود وبرمسلمانان امارت خواهید 
داد.؟4. 

حاضران در گریه شدند وابوموسی‌بن‌محمد بن‌الشیخابوحفص‌بن‌علی برخاست و گفت 
که به آن بیعت که با ابوعبدالله محمد فرزند او کردماند پسایدارند. خلیفه گفت دل 
نگرانی‌اش از آن است که ابوعبداله خردسال است وازآتها خواست که اورا به حال خود 
رها نکنند که هرچه خواهد چنان کند بلکه یاری‌اش کنند تا به سن رشد رسد. آنگاه 
درحق السیدایوالحسن وبرادرش السید ابوزید سفارشها کرد و شبخ ابوز کریا و ابومحمد 
عبدالواحد را ستود وآنان را مستشاران فرزند خود قرار داد. ودر پایان وصایای خود 
گفت که غزها (-تر کها) را گرامی دارند ویا عربها به ملاطفت واحسان رفتار کنند۱ 

اين آبی‌زرع گوید: چون بیماری او شدت یافت رو به مشایخ موحدین کرد و گفت که 
از هيچ‌یک از کارهای خود پشیمان نیستم مگر از سه کار که کاش مرتکب آنها نمی‌شدم: 
یکی داخل کردن عربها از افریقیه به مفرب زیرا می‌دانم که آنان اهل‌افسادند. دودیگر 
ساختن رباط الفتح وانفاق اموال بیت‌المال درآن راه, وحال آنکه هنوز قابل سکونت 
نشده است وسوم آزاد ساختن اسیران نبرد الارک که تسردید ندارم دست به انتقیام 
خواهند زد۱۵. 

در شب جمعةً بیست‌ودوم ماه ربیع‌الاول سال ۵۵۹۵ | بیست‌ودوم ژانویة سال ۱۱۹۹ 
م خلیفه ابویوسف یعقوب‌المنصور در قصر صالحیه دیده از جهان فرو بست"۲. پیکر اورا 
درهمان قصر به خاک سپردند و وفات اورا مکتوم داشتند. سپس اورا به تینملل نقل 
کردند. نهان داشتن مرگ او بعدها سبب بعضی شایعات گردید: برخی پنداشتند که 
تخت سلطنت رها کرد و دراندلس در زمره متطوعین ومجاهدان درآمد. بعضی نیز 


6 ابن‌عذاری البیان المغرب, القسم الثالك ص ۲۰۹- ۰۲۰۹ 

۵ ابن‌ابی‌زرع روض‌القر طاس ص ۰۱۵۲ 

1 صاحب روض‌القرطاس مي‌گوید در قصبا مراکش درگذشت. ص ۱۵۲ . ابن‌خلکان سال وفات اورا ماه 
جمادی‌الاول سال ۵۵۹۵ با غرهُ صفر ضبط کرده است. وفیات الاعیان ج ۲/ ص۳۱ وابن‌الاثیر شجدهم 
ربیع‌الاخر در شهر سلا. الکامل چ ۱۲اص ۵۷. 


حوادث بعداز نیرد... ۱۷۹ 
گفتند که زهد اختیار کرد ودر شهرها به سیاحت پرداخت وآهنگ مشرق کرد ودر 
گمنامی مرد ودر شام به خا کش سپرد ند وشایعات دیگر۱۲. با مرگ او درخشانتریسن 
دوره‌های دولت موحدین پایان گرفت. 


3 


خلیفه ابویوسف یعقوب‌المتصور یکی از بزر گترین خلفای دولت موحدی است» تنها 
جد او عبدالموّمن موّسس دولت براو برتری دارد. در سای او دولت موحدی به اوج قوت 
وعظمت خویش رسید. ابن‌الخطیب اورا ستارة بنی‌عبدالمومن وصف می‌کند. در روایات 
اسلامی از علاقه او به جهاد دراندلس وفدا کاری‌اش در دفاع از اسلام سخن بسیار رفته 
است. ابویوسف به امور سپاه وسپاهیان توجه خاص داشت وبا عطایای خود لشکریان را 
دلگرم می‌داشت. موحدین را که در لشکر بودند هر چهار ماه ینک بار مواجب میداد 
ولی غزها و عربها را هرماهه ومیگفت موحدین مردم این دیاراند واصوال واقطاع دارند 
ولی غزها وعربها غریب‌اند ونیازمند عطای رسمی. غزوات او در مغرب واسپانیا وبویژه 
پیروزی او درنبرد الار ک قدرت نظامي اورا به اثبات رسانید. از خصوصیات او ورع 
وتقوای او بود. خود را به اجرای احکام شریعت سخت ملزم مي‌دانست. در امر به معروف 
ونهی از منکر واقامةٌ حدود حتی در میان خویشاوندان وفرزندان جدبلیغ می‌ورزید وبه 
اقامه نمازهای پنجگانه پای‌بند بود. به هنگام نماز متادیان مردم را به نماز شرا 
مي‌خواندند وهر کبس را که تعلل می‌ورزید یا تر ک نماز مي کرد عقوبت می‌نمود. در 
اقامهٌ حدود گاه از حد خارج می‌شد و گویند هر کس را که شراب می‌خورد می کشت 
وبعضی از عمال را که مردم از او شکایت کرده بودند هلاک کرد*۲. 


۷ البیان المغرب ص ۰۲۱۱ وفیات الاعیان ج ۲/ ص4۳۱. 
۸ ابن‌خلکان وفیات الاعیان‌ج ۲/ ص 4۱۸ و8۳۴ الکامل ج ۸۱۲ ص ۵۳3 این عذاری البهان المغرب «القسم 
الثالث ص ۰۲۰۵ المقری, نقح الطیب ج ۲|ص ۵۳۲۲ 


۱۸۰ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 

از جهت دینی شیوه خاصی داشت و می‌توان گفت درمذهب و عقیده موحدی 
انقلابی پدید آورد. درقدم اول علم فروع» یعنی بحث درتفاصیل عبادات و معاملات را 
طرد کرد و فرمان داد درسرتاسر قلمرو حکم او کتب مذهب مالکی را چجون کتاب 
سحنون و کتاب ابن‌یونس و نوادر ابوزید و کتاب التهذیب برادعی و واضحة ابن‌حبیب را 
بسوزانند. جماعتی از علمای علم حدیث را فرمود تااحادیث راجم به صلاة را از کتب 
عشره گرد آورند و آن‌سان که ابن‌تومرت کتابی درطهارت ترتیب داد» درصلاة کتابی 
ترتیب دهند و مردم آن را از بر کنند و نیز دستور داد که باید مردم از اشتضال به علم 
رأی و خوض درآن بیرهیزند و هر کس چنان کند به شدیدترین عقوبتها مجازات شود. 
درهمه حال قصدش آن بود که مذهب مالک را از مفرب براندازد!۱. المنصور از داعیان 
سرسخت مذهب ظاهری بود. مذهب ظاهری که به وسیلةً فیلسوف ابن حزم قسرطبی 
دراوایل قرن پنجم رواج یافت به قرن سوم بازمی‌گردد. موّسس آن داود بن علی بن‌خلف 
اصفهانی متوفی به سال ۲۷۰ه است. خلاصة آن این است که باید تنها به ظاهر فر آن و 
سنت یعنی حدیث پرداخته شود و از رای و قیاس پرهیز نمود و اجماع منحصر دراجماع 
صحابةً رسول خداام" است. 

خلیفه ابویوسف مردم را به پذیرفتن مذهب ظاهری وادار نمود و گفت باید به 
ظاهر قرآن و حدیث عمل کرد و همواره از تعدد آراء و احکام مذهبی دریک مسئلة واحد 
شکایت داشت و معتقد بود که اخذ مذهب طاهری سبب از مسیان رفتن بسسیاری از 
اختلافات می‌شود. مي‌توان گفت که مذهب ظاهری درعصر او مسذهب رسصی دولت 
موحدین شده بود. ظاهریان کارشان بالا گرفت و درسراسر مفرب پراکنده شدند. آنان 
را درآن زمان حزمیه مي‌گفتند. منسوب به این‌حزم یکی از مروجین بسزرگ آن مذهب. 
خلیفه آبویوسف یعقوب .این‌حزم را می‌ستود. چنانکه درسال ۵۵۸۷ /۱۱۹۱م هنگامي 
که از جنگی دراراضی پرتغال بازمی گشت, درشمال شهر ولبه به قریة منت‌لیشم به 


.٩‏ المراکشی, الممجب ص ۱۵۲۷و ۱۵۸ اين الابار : التکله ج .۵۳٩/۲‏ ابن‌الاثیر الکاملج ۱۲اص ۵۷. این 
خاکان» وفیات‌الاعمان ج ۲اص ۳۲) النوبری (طبع پادشده) ج اص ۰۲۷۷ 


حوادث بعداز نبرد... ۱۸۱ 
زیارت قبر او رفت. چون در کنار قبر او ایستاد گفت درشگفتم که از چنین مکانی چنین 
دانشمندی بر خیزد. همه دانشمندان ریزه‌خوار خوان او هستند."۲ ابن‌اشیر می‌گوید 
المنصور دراواخر عمرش فاضیان شافعی را به کار گمارد. چنانکه المرا کشی اد آور 
می‌شود پدرش ابویوسف یعقوب و جدش عبدالموٌمن نیز به مذهب ظاهری گرایش 
داشتند ولی آشکار نمی کردند, زیرا دولت موحدی هنوز درآغاز کار بود و عقیدة 
المهدی بن‌تومرت برهر عقیده دیگری غلبه داشت. از آثار این گرایش شکوفایی علم 
حدیث درعهد خلیفهالمنصور بود.۲ 

همچنین نشانه‌هایی دردست است که معلوم می‌دارد که خلیفه المنصور چندان 
درامامت محمدین تومرت غلو نمی کرد. بویژه به عصمت او ایمان نداشت. این عقیده 
درعصر جانشینان او بسي آشکارتر گرد‌ید.۲۲ 

خلیفه ایویوسف یعقوب را تعصب شدید مذهبی برانگیخته یود که بسه مس‌صر 
لشکر کشی کند و آنجا را ضمیما امپراطوري موحدي سازد. زیرا مصر درنظر صوحدین 
سرزمین گرایش به بدعتها بود و منکرات درآن اشاعه داشت. خلیفه بارها تصریح کرده 
بود که مصر را تصرف خواهد کرد و آن بلاد را از وجود بدعتها پاکیزه خواهد ساخت. 
ان یر کیماضرآو بوکه از تطنبی خایقه در کضرفا سرب تاه کرو انس 
ابن‌جبیر بویژه از اوضاع حجاز و ستمی که به حجاج می‌شود و غارت اموال آنان شکایت 
می‌کند و آرزو می‌کند که روزی برسد تاآن حکومت ستم پيشه به نیسروی شم شیر 
موحدین که انصار دین و حزب خداوند و مدافعان حرم او هستند زوال یابد. ابن جبیر 
می‌افزاید که اعتقاد صحیح اگر هست دربلاد مغرب است نه درمشرق که سراسر بدعت و 
ضلالت است. در آنجا نه عدالت هست و نه حق و نه دين و هرچه همست درنزد موحدین 
است. درآنجا از بازر گانان مسلمان چنان عشریه می‌گیر ند که گویی اهل ذمهاند و به 


۰ المقری, نفجالطیب ج ۲ص ۱۲ اين قریه را امروز ۱60۵/۵0 988ن)می‌گویند. 
۱. المراکشی المعجب ص ۱۵۷ و ۰۱۵۸ 
۲ المعجب ص ۱1۱۰ 


۱۸۲ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
نیرنگهای گوناگون اموالشان را از چنگشان به درمیآورند و مسرتکب ظلم مسی‌شوند 
آن‌سان که همائند آن شنیده نشده است. البته باید سلطان عادل صلاح‌الدین را مستثنی 
نمود . 
آبن‌جبیر معتقد است که مردم مصر درنهان به موحدین گراییده‌اند و او درفاهره و 

اسکندریه و دیگر شهرها بامردمی که منتظر رسیدن موحدین هستند گفتگو کرده حتی 
بعضی از فقهای آن بلاد خطبه‌هایی را که باید درروز ورود موحدین دربسرابر خلیفه 
ابویوسف یعقوب بخوانند مهیا کردهاند۳۳. 

می‌توان گفت که ابن‌جبیر انعکاس دعوت موحدین را درمصر هنگام سفرش به آن 
دیار درسال ۸۵۷۹ /۱۱۸۳م کمی پیش از خلافت ابویوسف یحقوب دریافته باشد. 
ابوالقاسم الموّمن المصری نیز در کتاب خود الانساب فی معرفة الا صحاب از پنجاه و یک 
تن از رجال مصر نام می‌برد که همه‌گوش به فرمان المهدی بن‌تومرت داشتند.*۲ 

از مجموعة این مطالب برمی‌آید که فتح مصر از آغاز آرزوی موحدین بوده است و 
درعهد خلیفه ایویوسف یعقوب این آرزو قوت گرفته و می‌خواسته جامة عمل بپوشد. 
بویژه پیروزیهایی که دراسپانیا نصیب او شده بود, او را دراجرای این نقشهاش استوارتر 
گردانید. از سوی دیگر شنیده بود که فاطمیان نیز از مغرب به راه افتادند و مصر را 
تصرف کردند و در آنجا تشکیل دولت داد ند ولی نمی‌دانست که مصر درآن هنگام که 
فاطمیان به آنجا لشکر بردند, بامصر درعهد خلیفه المنصور فرق بسیار داشته. 

المنصور ابویوسف خلیفه‌ای روشن‌بین بود و درحدیث و لفت و فقه استادی 
چیره‌دست. از بسیاری از علوم آگاهی داشت. علما را گرامی می‌داشت بویژه مجلس 
بحث و مناظرة او باحضور فیلسوف ابنرشد از رونق بسیار بسرخوردار بود. البته رفتار 
ناپسند او باابنرشد و زندانی کردنش درالیسانه از لغزشهای بزرگ او بود و بیشتر تحت 
تاثیر و فشار دیگران انجام گرقت. از ادب و شعر نیز حظی وافر داشت و همواره جمعمی 


۳ رحلة ابن‌جبیر (به اهتمام د کتر حسین تصار, قاهره )۱٩۹۵۵‏ ص ۵۳ و ۵ 
6 این مطلب را الیهذق در اخبار المهدی بن‌تومرت. از کتاب ابوالقاسم الموّمن تقل کرده است» ص‌ ۳-۳۰ 


حوادث بعداز ثبرد ... ۱۸۳ 
از شعرای اندلس و مفرب درمجلس او حاضر بودند و مدایح خود می‌خواندند و صلات 
خود میگرفتند. شاعر بر گزیدة او ابوالعباس احمدین عبدالسلام الجراوی کتاب «صضوة 
الادب و دیوان العرب» را برای او تالیف کرد. دیگر از شعرای دربار او ابوبکر یحیی بن 
عبدالجلیل بن مجبر مرسی اندلسی بود. آبن خلکان می‌گوید مدایحی که ابوبکر بحیی 
ین عبدالجلیل برای او سرده بود دردیوانی گردآمده است.۲ ابویوسف علاوه بسراین 
صفات علمی» مردی بخشنده بود مخصوصاً سپاهیان غز و عرب را که درلشکر او بودند 
به انعامات و صلات خویش می‌نواخت تاهمواره به او وفادار بمانند. 

خلیفه ابویوسف از آنجا که در عهد پدرش مقام وزارت داشت در کارهای اداری و 
اجرایی ورزیده شده بود. به گونه‌ای که جزئیات امور نیز از دیده او پنهان نمی‌ماند. در 
احوال عمال,والیان وقضات نیک می‌نگریست وخلافکاران را به‌سختی مجازات می‌نمود. مثلا 
پس از پیروزی در نبرد الارک در سال ۵۵٩۲‏ که به اشبیلیه باز گردید بعضی عمال را که 
مقصر بودند یا اختلاس گرده بودند مجازات کرد و اموالشان مصادره نمود. به امور مالی 
دولت خود توجه شایان داشت و از جمله کارهای مهم او در اين مضمار تغییر دینار موحدی 
و دوبرابر کردن وزن آن بود. همچنین به بر آوردن بناها و احداث باغها و بستانسراها شوق 
وافر داشت. در آغاز حکومتش باغها و قصور صالحیه را در جنوب مرا کش احداث کرد و 
شهر رباط الفتع را توسعه داد و قصبة (قلعه) آن را تجدید بنا کرد و بسنای بساروها و 
دروازه‌هایش را به پایان رسانید و مسجدی عظیم با صحنی گسترده در آنجابساخت. 
المراکشی گوید بزرگترین مساجد مغرب بود. مناره این مسجد همانند منارة اسکندریه بود 
و بدون پلکان از آن بالا می‌رفتند ولی عمرش وقا تکرد که بنای مس‌سجد بسه پسایان آورد. 
بقایای آن هنوز برجای است و حکایت از عظمت آن دارد. بویژه مناره بلند آن بر ساحل 
دریا خودنمایی می‌کند. و امروز به مناره حسان (تورحسان) مشهور است."۲ 

دیگر از بناهای مهم او بیمارستان بزرگ مرا کش است که در نوع خود اولین بنايي بود 


۵ ابن خلکان» وفیات الاعیان ج ۲ص ۳۲ و ۹6 اين ابی‌زرع روض‌القرطاس ص ۲ ۰۱ 
1 المراکشی المعجب ص ۰ ۰۱۵. 


۱۸ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
در مراکش. صحنی پهناور داشت پوشیده در باغها و بستانها. از اطراف آب به آنجا کشیده 
بود. پزشکان و داروخانه‌ها داشت. بیمار فقیر را چون شفا می‌یافت مالی می‌دادند گه با آن 
زندگی کند و برای خود کاری بیابد. بیمارستان همواره پر از بیماران ریب بود که از 
جایهای دیگر می‌آمدند. خلیفه خود در روزهای جمعه پس از نماز بسه عیادت بیماران 
می‌رفت و از حال و حاجات ایشان پرسش می‌نمود.۲۲ 

دیگر از بناهای او حصن‌الفرج بود در بیرون شهر اشبیلیه و اتمام صنارة مسجد جامع 
بزرگ اشبیلیه. خلیفه در همان وقت منارة الکتیبه را در مراکش به گونك صنارٌ مسجدجامع 
اشبیلیه بنا کرد, همچنین در شهر رباط نیز مناره‌ای به همین نسق برافراشت. گویند بنای 
منارة الکتیبه را عبدالمومن آغاز کرد و به دست نواده‌اش پایان گرفت. در سال ‏ ۵۹ اند کی 
پیش از مرگ خلیفه بنای اين مناره به پایان رسید.۲۸ 

اما وزرای او:در آغاز فرمانروایی‌اش برادر خود السید ابوعبدالله را به وزارت بر گزید» 
سپس وزارت به ابوحفض عمرین ابی‌زید الهنتاتی داه و چون ابوحفص درگذشت ابوپحیی 
ابوبکر بن عبدالله بن ابی‌حفص عمر الکبیر به وزارت رسید. او همچنان برمنصب خویش بود 
تا در نبرد الا رک کشته شد. آنگاه ابوعبدالله محمد ین ابي‌بکر بن‌شیخ ابوحفص وزارت 
یافت. او پسر عم ابو یحیای شهید بود. ابو عبدالله بیش از چند روزی در آن مقام نماند. به 
اخنیار خود وزارت را رها کرد و به زهد گرایید و به نواحی اشبیلیه رفت. خلیفه بار دیگرش 
به کار فراخواند ولی او پوزش طلبید. پس از او آبوزید عبدالرحمان بن‌سوسی‌بن‌یوجان 
الهنتانی به وزارت رسید و او تا پایان عمر خلیفه بر مسند وزارت جای داشت و پس از او تا 
چندی وزارت پسرش محمدالناصر را عهده‌دار گردید.۲۹ 

کثاب و دبیران او عبارت بودند از ابوالفضل جعفربن‌سحشره از مردم بجایه. ابن 
محشره شاگرد ابوالقاسم القالمی و کاتب پدرش ابو یمقوب نیز بوده است. نام دص‌او 


۳۷ المراکشی, المعجب ص ۱۳ 
۸ ابن ابی‌زرع روض‌لقرطلس ی ۰۱۵۱ 
4 المرا کشی المعجب ص ۸ ۱. الحلللموشیه ص ۱ ۱۲. ابن عذاری البیان)لمفرب, القسم الثالث ص ۰٩‏ ۰۲ 


حوادث بعداز نیرد... ۱۸۵ 
رساله‌هایی که از او برجای است شاهد حذاقت او در این صناعت است. پس از مرگ او ابو 
عبدالله محمدین‌عبدالرجمان بن‌عباش اندلسی از مردم برشانه از اعمال المریه به این مقام 
رسید. تا پایان عمر خلیقه همان منصب داشت ۱ 
آبن عیاش در دستگاه پسر ابویوسف, محمدالناصر و نوادهٌ او یوسف نیز سمت دبیری 

داشت. برخی نامه‌ها و رسائل او در دست است. از جمله نامه‌ای است که در آن اتهامات 
ابن‌رشد و یاران او را برشمرده و آنان را به خروج از شریعت متصف ساخته است. 

در عهد خلیفه ابویوسف یعقوب المنصور. ابوجعفر احمد بن مضاء از سردم قسرطبه 
منصب قضا داشت. پس از او ابوعبدالله محمدین مروان از مردم و هران به قضاوت گماشته 
شد و چون عزل شد ابوالقاسم احمد بن محمد از فرزندان بقی ين مخلد فقیه شهید اندلسی 
جانشین او گردید و تا زمان وفات خلیفه بر منصب خود بود.۲ 

خلیفه ابویعقوب شانزده پسر برجای نهاد یکی محمد که ولی‌عهد بود و دیگر ابراهیم 
و عبدالله و عیدالعزیز و ابوبکر و زکریا و ادریس و عیسی و موسی و صالح و عثمان و یونس و 
سعد و مساعد و حسن و حسین. از این میان جز محمد دو تن دیگر ابومحمد عبدالله العادل 
و ابوالعلاه ادریس المأمون نیز به خلافت رسیدند. شماری نیز دختر داشت. 

گویند که خلیفه ابویوسف یعقوب. چهره‌ای تیرمرنگ داشت با قامتی بلند و صورتی 
زیبا و چشمانی درشت و سیاه و بینی عقابی و ریش مستدیر و اندامی درشت و بانگی بلند و 
بیانی شیوا.۲۱ 


۰ المراکشی: المعجب ص٩6‏ ۰۱ 
المراکشي المعجب ص ۱8۷ و 6۸ ۱.ابن خلکان وفیات الاعیان ج ۲ص 4۲۸ 


عصر خلیفه 
محمد ااناصر لدین اف 








چون خلیفه ابویوسف یعقوب المنصور در شب جمعاةً بیست و دوم ماه ربیع‌الاول سال 
۵ بیست و دوم ژانویه سال ۱۱۹۹ م جهان را بدرود گفت, بامداد روز بعد پسرش 
ابوعبداله محمد ملقب به الناصر لدین‌اله به جای او نشست. برای او در مدت یک هفته 
یعنی تا پایان ماه ربیع‌الاول بیعت گرفته شد وکسی از برادران وعسموها بسه معارضه 
برنخاست. خلیفة پیشین پس از نخستین سفرش به اندلس و باز گشتش به صفرب در 
اواخر سال ۵۷۸ ه که سخت بیمار شد, برای او بیعت گرفت. محمدالناصر به هسنگام 
جلوس هفده ساله بود زیرا در اواخر سال ۵۷۲ متولد شده بود. المرا کشی می‌گوید 
مادرش کنیزی‌ام ولد رومی بود به نام زهر ولی ابن ابی‌زرع می‌گوید مادرش آزاد بود 
وامقالله نام داشت و دخت السید ابواسحاق بن عبدالمومن بودا. 

وزارت خليفة نو را وزیر پدرش ابوزید عبدالرحمان بن موسی بن یوجان بر عهده 


۱ المعجب, مس ۰۱۷۵ روض القرطاس, می ۰۱۵۲ 


۱۸۲ 


۱۸۸ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
گرفت و ایوزید پسر برادر شیخ ابوحفص بود.۲ شیسخ ابسوز کریا و بسرادرش شیسخ 
ابومحمد عبدالواحد پسران شیخ ابو حفص عمر السهنتاتی» سمست مستشاری او داشتند. 
ریاست دربار با السیدابوالحسن و السید ابوزید پسران السید ابوحفص عم خلیفةً متوفی 
بود.همةٌ این انتصابات به وصیت ابویوسف یعقوب در بستر مرگ انجام پذیرفت. 

چون کار بیعت به پایان آمد خلیفه همگان را عطا داد و در اول ماه جماد ی‌الاول به 
فاس رفت و تا پایان سال در آنجا ماند. در این مدت السیدابوالحسن بن السیدابی حفص 
را امارت بجایه واعمال آن داد و برادر خود ابومحمدعبدالله را به جای السید ابوزید به 
حکومت اشبیلیه فرستاد.۳. 

در اواخر عهد ابویوسف یعقوب المنصور به خصوص به هنگامی که سر گرم جهاد بود 
اوضاع افریقیه پریشان شده بود و اکنون و ظیفه محمدالناصر بود که به تدارک آن قیام 
نماید. 


در ضمن حوادث افریقیه تا به آنجا آمدیم که یحیی‌بن اسحاق ببن غانیة میورقی 
برخصم خویش شرف‌الدین قرافوش غلبه یافت و قراقوش به کوه زد و یحیی بن‌غانیه 
طرابلس را از نایب او بستد. چون کار بر او قرار گرفت به قایس رفت. نایب قراقوش پس 
از فرار او از قایس بیرون رفته بود. شیخ ابوسعید بن ابی حفص والی تونس یکی از 
موحدین را به نام اين تفراجین به قابس فرستاد. یحیی بن غانیه نیز به قابس لشکر آورد 
و به مردم قابس نامهای نوشت و آنان را به تسلیم فرا خواند و از هر گونه مخالفت بر حذر 


۰. 4۵ 


داشت و سه روز مهلت داد تا دعوت او اجابت کنند. چون مهلت سر آمد بحیی‌بن غانیه 


۲. در بعضی روایات ابوزیدین یوجاق آمده است.رحلقالتجانی» ص ۰۳۱۳ 
۳.ابن عذاری, البیان المغرب, القسمالثالث ص ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 


عصر خلیقه محمدالناصر لدین‌الله ۱۸۹ 
به شهر حمله کرد و آن را محاصره نمود و باغها و نخلستانهای اطرافش را برید مگر یک 
نخل که آن را برای عبرت دیگران نگه داشت .مردم شهر تسلیم شد ند بدان شرط که به 
والی ایشان ابن تفراجین آمان داده شود و به او اجازه دهند که از راه دریا با زن و فرزند 
خود شهر را ترک گوید. یحیی بن غانیه به این شرط وفا کرد و بر آنان باجی مقرر کرد 
به مبلغ شصت هزار دینار. کاتب او ابومحمدبن عبدالبربن فرسان فتحنامه بنوشت واعلام 
داشت که شهر به دعوت عباسیان باز گردید؟. 

در همان حال که یحیی بن غانیه پایه‌های سلط4 خویش در بلاد جرید استواری 
می‌بخشيد در افریقیه کس دیگری به نام ابن عبدالکريم شورش برپا گرد. مسحمدبن 
عبدالکریم رجراجی از سران سپاه بود و به شجاعت مشهور. پدرش سپاهی مردی از اهل 
مهدیه بود و به قبیل کومیك موحدی انتساب داشت و در نبرد با عربها و دیگر عناصر 
مفسده جوی جرئت و جلادت خویش نموده بود. والی افریقیه او را برای سر کوب خوارج 
ومتجاوزان بر گزید و دستش را گشاده داشت واو هر کس را که می‌خواست می کشت با 
در بند می‌کرد و پس از گرفتن اموال بسیار و گرفتن تعهد نامه رهایش می‌ساخت. 

چون شیخ ابوسعیدبن ابی‌حفص از سوی خلیفه المنصور به افریقیه آمد و برادر 
خود ابوعلی یونس بن ابی‌حفص را به مهدیه قرستاد؛ ابوعلی یسونس, محمدبن 
عبدالکريم را فرا خواند و خواست تا سهم او را هم از اموالی که از عربهای مخالف گرفته 
است ادا کند. ابن عبدالکريم سرباز زد. ابوعلی یونس او را بگرفت و به زندان فرستاد. 
ابن عبدالکريم از شیخ ابوسعید والی افریقیه دادخواهی نمود ولی پاسخی نشنید. در 
اين هنگام عربها در سواحل دست به آشوب زده بودند. مردم از ابوعلی یونس خواستند 
که محمدبن عبدالکريم را آزاد کند. ابوعلی آزادش کرد و به سر کوبی عربها فرستاد. 
محمدین عبدالکريم با یاران خود برفت و در خارج شهر مهدیه لشکر گاه خویش برپا کرد 
واز آنچه بر سر او رفته بود یاران خود را بياگاهانید و در آنجا همه مصمم شدند که بر 
شهر استیلا جویند. ابن اثیر نیز مطالبی قریب به همین دارد حاکی از اینکه این خلاف 


۳3 رجوع کنید به رحلقالتجانی» ص ۰۵ (-بر۰ ۰۱ 


۱۹۰ تاریغ دولت اسلامی دراندلس 
بر سر گرفتن اموال عربها پدید آمده بود ومی‌گوید که ابن عبدالکريم در ماه شعبان سال 
۵ و در اوایل خلافت الناصر بر شهر مهدیه استیلا یافت*. 

چون ابن عبدالکريم مهدیه را گرفت خود را المتو کل علی‌اله نامید و کارش بللا 
گرفت. در این احوال السید ایوزید بن ابی‌حفص از سوی خلیفه الناصر امارت افریقیه 
یافت. جماعتی ازمشایخ و سپاهیان با او بود ند. ابن‌عبدالکريم سصی کرد پیش از آنکه 
ابوزید آماده نبرد شود او را در تونس محاصره کند. پس به سوی قرطاجنه راند و بر 
ساحل دریا لشکر گاه بر پا نمود. السید ابوزید از دریا وخشکی لشکر به جنگ او برد ولی 
منهزم گردید و سپاهیان ابن عبدالکریم اطراف تونس را غارت کردند. عاقبت زبان به 
نصحیت او گشودند که او نیز در زمره موحدین بود. این عبدالکريم را وعده‌های نیکو 
داد و به مهدیه باز گردید. 


در این اثناء میان آبن عبدالکريم و یحیی‌بن نان صیورقی به سب حسد و 
همچشمی خلاف افتاد. ابن عبدالکريم به هوای نبرد با او و محاصره‌اش افتاد و او در این 
هنگام در قایس بود. پسر خود عبدالله را در مهدیه نهاد و خود به‌سوی قابس لشکر برد 
ولی چون به نزدیکی قابس رسید به وحشت افتاد و از آنجا به قفصه شد و برآن مستولی 
گردید. در اين هنگام بحبی‌بن‌غانیه به تعقیب او بیرون آمد. دو لشکر در مکانی به نام 
قصور لاله مصاف دادند ابن‌عبدالکريم منهزم شد و به مهدیه گریخت تا جان به سلامت 
برد. بحیی بر لشکر گاه او غلبه یافت و هم اموال آن به غارت برد. این واقعه در آغاز 
سال ٩۷‏ ۵ه بود. یحیی‌بن غانیه بر سر آن بود که مهدیه را از خصم خود بستاند. پپس 
نزد السید ابوزید به تونس کس فرستاد و از او خواستار صلح گردید و نیز خواست که 
چند کشتی به یاری‌اش فرستد تا به فتنة آبن‌عبدالکریم پایان دهد. ابوزید دو گشتی به 
باری‌اش فرستاد. چون ابن‌عبدالکريم هم راهها به روی خود بسته دید, به یحیی‌بن 
غانیه پیام داد که او را به جان و مال امان دهد تا تسلیم شود. بحیی بسپذیرفت. ابسن 


۵.رحللالتجانی» ص ۳۵۰- ۲۵۲. الکامل ج ۱۱۲ ص ۰.۵۷ 


عصر خلیفه محمدالناصر لدین‌الله ۱۱ 
عیدالکريم با پسر خود به نزد یحیی رفت تا بر او سلام کند. یحیی در حال فرمان داد او 
و پسرش را دستگیر کنند. سپس بر مهدیه مستولی شد و اموال و ذخایر او در تصرف 
آورد و او و پسرش را روانة زندان کرد. پس از اند ک‌زمانی پیکر او را مسرده از زندان 
بیرون آوردند. یحیی پسرش را نیز به کشتی نشاند که به میورقه فرستد. در نزدیکیهای 
قسنطینه او را دست‌بسته به آب افکندند و غرقش ساختندا. 

بدین گونه یحیی‌بن اسحاقبن غانية میورقی بر سراسر افریقیه جز سواحل شمالی 
آن فرمانروائی یافت و طرابلس و قابس و صفاقس و مهدیه و قیروان و دیگر بلاد جرید را 
بگرفت و دعوت او تا بونه هم رسید و در دست موحدین جز تسونس و بجایه و قسنطینه 
نماند. ابوزید والی افریقیه پیوسته معتقد بود که یحیی به پیمان صلح پای‌بند است ولی 
پحیی ناگهان باجه", واقع در غرب تونس. را مورد حمله قرار داد. این هر از حیث 
آبادانی و نعمت بخصوص محصول گندم بهترین شهرهای افریقیه بود. میورقی بر باجه 
مستولی گردید و در حال حاکم موحدی شهر را بکشت. ابوزید سپاهی به سرداری 
برادر خود ابوالحسن والی‌بجایه به باجه فرستاد. میورقی از باجه رفته بود ولی بار دیگر 
باز گشت و شهر را محاصره نمود. چون شنید که لشکر موحدی از راه می‌رسد از محاصره 
دست برداشت و به رویارویی با دشمن شتافت و در مسکانی به نام حصین نزدیکی 
قسنطینه لشکر گاه زد. در آنجا میان دو سپاه مصاف افتاد موحدین مسنهزم شد ند و 
میورقی بر اموال و بنا آنان دست یافت. ابوالحسن با بقایای لشکرش در بدترین حالات 
به بجایه بازگردید.۸ 

شهر بسکره که چندی پیش میورقی بر آن غلبه یافته بود اینک خلع طاعت کردو به 
اطاعت موحدین در آمده بودند. یحیی‌بن غانیه لشکر به بسکره برد و شهر را بگرفت و 


.این تفاصیل را از رحللانتجانی نقل کردیم. ص ۳۵-۳۵۲ که به‌نظر می‌رسد موثق‌تر از دیگر روایات باشد. 
و نیز رجوع کنمد به تارخ ابن‌علدون جا/ص ۱۹۶ و ۰۱۹۵ 

۷.اين باجه غیر از باجة اندلس است..رجوع کنید به الاستیصار فی عجایبالامهار ۰ ص ۰۱۰ 

۸ المسجي, ص ۰۱۷۹ 


11۹۲ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
مردم را به سبب نقض پیمان مجازات نمود و عامل موحدی را بگرفت و به زندان کرد. 
مردم بونه بترسیدند که مبادا بر سر آنان. ن آید که بر سر مردم بسکره آمد پس به نزد 
میورقی رسول فرستاد ند و اظهار اطاعت. د.سودند. این واقعه در سال ۱۲۰۲/۵۵۹۸ 
اتفاق افتاد. یحیی به مهدیه رفت و چندی بیاسود؟. 

دربار موحدی در مراکش از شنیدن اخبار میورقه پریشان‌خاطر شده بود» 
خلیفه‌الناصر یا به عبارت بهتر مشاوران او مشایخ موحدین» سپاهی به سرداری وزیر 
ابن‌یوجان بدان صوب گسیل داشتند. ابن‌یوجان به تلمسان» سپس به بجایه و قسنطینه 
آمد ولی نخواست با میورقی درگیر پیکار شود و به تلمسان باز گردید. در آنجا بود که 
به امارت فاس متصوب شد. و تا آن‌زمان که همراه الناصر رهسپار افریقیه شد در آنجا 
درنگ کرد ,۱۰ 

این طرد و تعقیب میورقی به حوادث منطقةً سوس باز می‌گردد از این قرار که 
مردی اندلسی‌الاصل منسوب به قبیلً جزوله. به نام عبدالرحیم‌بن عبدالرحمان‌بن‌الفرس 
معروف به المهر و ابوقصبه و معروف در نزد بربر به این‌الجزاره در سوس عصیان کرد. 
این شورشگر از علمای اندلس بود. روزی در مجلس ابو یوسف یعقوب‌المنصور به هنگام 
بحث سخنی از زبانش پرید که از عاقبت آن بیمناک گردید. مدتی متواری زیست. پپس 
از وفات خلیفه‌المنصور در سوس آشکار شد و مدعی امامت شد و گفت او همان قحطانی 
است که در حدیث از او یاد شده که قیامت برپا نمی‌شود تا آنگاه که مردی از قحطان 
مردم را رهبری کند و جهان را که پر از ظلمموجور شده پر از عدل و داد کند و این دو 
بیت بدو متسوب است: 
قولوا لابناء عبدالمومن بن علی 
تأهبُوا لوقوع‌الحادث الجلل 
قدجاء سیّد قحطان و عالمها 
و منتهی‌القول والغلاب للدول 


۸۵. 121: ابن‌خلدون العبر ج۱ص ۱۹۵ و نیز .113 .۲ دتموطت بصع جوا‎ ٩ 
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عصر خلیفه محمدالناصر لدین‌الله ۱۳ 

دعوت ابوقصبه در سراسر بلاد سوس شایع شد و جمع بسیاری گرد او را گرفتند. 
عاقبت موحدین لشکری به جنگ او گسیل داشتند. چون سپاه موحدی در حر کت آمد 
قبایل بربر که به ابن‌الجزاره پیوسته بودند, او را رها کردند. جماعت بسیاری از کسانی 
که با او مانده بودند کشته شدند. ابوقصبه را گرفتند و سرش را بریدند و به مراکش 
فرستادند. اين واقعه نیز در سال ۵۵۹۸ /۱۲۰۳۲م اتفاق افتاد. 

در نوزدهم جمادی‌الاول سال ۵۵٩۹۷‏ /۲۰ مسارس ۱۳۰۱م در اشبیلیه سیل 
عظیمی آمد که کس همانند آن نشنیده بود. سیل به همنگام ظه_ر جاری شد و 
قسمت‌هایی از باروی شهر را ویران ساخت مخصوصاً با روی مسیان باب طسریانه و 
باب‌الموذن را. آب سراسر شهر را بگرفت و گویند شش‌هزار خانه ویران شد. جریان 
سیل سهروز ادامه داشت. سیل درهٌ نهرالکبیر را از قرطبه تا اشبیلیه ویران ساخت و تا 
قادس رسید. خلق کثیری در آب غرق شدند. حادثه‌ای دلگداز بود و مدتهای دراز بود 
آه اشبیلیه چنین محنتی به خود ندیده بود.۱۱ 


۳ 


خلیفه ابو عبداله محمدالناصر و مشایخ موحدین برای کاری بزرگ مهیا می‌شدند 
و آن فتح جزایر شرقی (جزایر بلیار) بود. تاخت‌وتازهای یحیی‌ین اسحاقبن‌غسانیه در 
افریقیه دولت موحدی را واداشت که میورقه را فتح کِند و به سلطه بنی‌غانیه پایان دهد. 
زیرا اگر جزایر شرقی فتح می‌شد یحیی‌بن‌غانیه نیز از تجاوزات خویش در افریقیه باز 
مي‌ماند . 


پیش از اين از استیلای بنی‌غانیه بر جزایر شرقی و فرستادن ابویعقوب یوسق 


۱ البیان‌المغرب » القسمالثالث ص 6 ۰۲۱ الذیل والتکمله ء الجزه الرایع (نسخا خطی موز بریتانیا در ترجمه 
محمدین احمدبن تمامالعذری )۰ 


۱۹۶ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
علی‌بن‌الر برتیر را به جنگ اسحاقبن‌غانیه و شکست علی‌بن‌الر برتیر در اين پیکار سخن 
گفتیم. و نیز گفتیم که علی‌بن‌اسحاق بن غاتیه به تصرف بجایه قیام کرد. و از آن پس 
بنی‌غانیه در افریقیه دست به تصرف شهرها زدند و کم کم بر قسمت اعظم آن استیلا 
یافتند. 

در آن اوان که یحیی‌بن اسحاق در افریقیه بود برادرش عبدالله‌بن اسحاق‌بن‌غانیه 
در میورقه فرمان مي‌راند و چنانکه گفتیم عیداله‌بن‌اسحاق در سال ۵۵۸ /۱۱۸۸م 
حکومت میورقه را از برادر خود محمدبن اسحاق منتزع کرده بود. میورقه بزرگترین آن 
جزایر بود و عبدالله سالها بدون هیچ منازعی برآن فرمان می‌راند و چون پدرش 
اسحاق‌بن‌غانیه, با دول مسیحی هم‌جوار بویژه جنووا و پیزا راه مسالمت می‌بیمود و با 
آنان روابط دوستانه داشت. در سال ۵۹ ه /۱۱۹۸م عبداله با جمهوری جنووا بسه 
مدت دسال معاهدء صلح و تجارت بست. این کار به وسیل نیکولالا کانوتزی 
سفیرجنووا به میورقه صورت‌گرفث. 

بازر گانان مسیحی در میورقه در امن و آسایش بودند و بازاردادوسند رونق و رواج 
؟اعل داشت. البته از آن زمان که آتش اختلاف میان بنی‌غانیه و موحدین افروخته شده 
بود, جزایر شرقی نمی‌توانست با اندلس روابط بازر گانی برقرار کند, از این روی به 
سوی بلاد مسیحی روی آورده بود و در برابر حبوبات و دیگر محصولات که صادر 
می‌کرد نیازمندیهای خود را از اسلحه و کشتی و دیگر چیزها تامین می‌نمود. نتیجه این 
روابط دوستانه برای مسیحیان آن بود که سواحل کشورشان از تعرض بنی‌غانیه درامان 
مانده بود و عبداللبن غانیه را اگر هوای پیکار با مسیحیان در سر می‌افتاد سواحل 
فرانسه را که با فرمانروایانشان پیمان دوستی نداشت مورد تعرض قرار می‌داد و از این 
راه هم ثروت کلانی به دست آورده بود. با وجود اين نمی‌توانست همواره نیازهای برادر 
خود یحیی را که در افریقیه مي‌جنگید از حیث کشتی و سپاهی برآورد. در هر حال 
مرکز اصلی دولت بنی‌غانیه بازهم میورقه به حساب می‌آمد.۱۲. 
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عصر خلیفه محمدالناصرلدین‌الله 1۹۵ 

خلیفه محمدالتاصر لدین‌الله و مشایخ موحدین حمله عظیمی را به میورقه تدارک 
می‌کردند. در اين اثناء عبدالله‌بن غانیه به جزیره یابسه واقع در جنوب غربی میورقه 
لشکر برد تا مگر آن را از موحدین بستاند. این واقعه در زمستان سال ۵۹۷ اتفاق افتاد 
که ناوگان موحدین در سبته پهلو گرفته بود. ابن میمون سردار ناو گان موحدین به دفاع 
برخاست و دو کشتی مهاجمان را آتش زد و عبدالله نومید به میورقه باز گردید. عبدالله 
سال بعد (۵۵۹۸ ) لشکر به جزيرة منورقه برد و آن را از موحدین بستدو مردی به نام 
زبیربن نجاح را از سوی خود بر آنجا امارت داد. گویا عبدالله خبر یافته بود که موحدین 
را عزم تسخیر میورقه است از اين رومی خواست با تصرف منورقه و یابسه خیالش از 
جانب شرقی و غربی میورقه آسوده باشد. 

سرانجام لشکر موحدین برای تصرف میورقه در حرکت آمد. ناوگانی عظیم با 
سازوبر گ فراوان و آمادگی تمام برای محاصر ةٌ سیورقه در صدتی دراز. ایین لسشکر در 
اوآخر سال ۸۵۹٩‏ / ۸۱۲۰۳ از دانیه به راه افتاد و پس از چند روز به یابسه رسید و روز 
بعد» روز شنبه بیست و چهارم ذوالحجه سال /۵۹٩‏ سوم سپتامبر ۱۲۰۳ ره سپار 
میورقه شد.۱۳ آبن عذاری می‌گوید که بخشی از اين ناو گان به سرداری السید ابوالعلاء 
به جزیره منورقه راه کج کرد و جزیره را تصرف نمود و زبیربن نجاح را بگرفت و اعدام 
کرد و سرش را بیاویخت.؟۱ بدین‌گونه لشکر صوحدین توانست میورقه را در محاصره 
گیرد. ناو گان موحدین پیش تاخت و در سواحل میورقه پهلو گرفت و سپاه مهاجم قدم به 
خاک دشمن نهاد. عبداللعبن اسحاق بن غانیه نیز به دفاعی جانانه پرداخت و هفت روز 
مقاومت کرد, سرانجام منهزم شد و بسیاری از سپاهیانش به قتل رسیدند. مدافعان 
دروازه‌ها را بستند ولی موحدین به شهر درآمدند و دست به تاراج زدند. در ايين حال 
ابوالعلاء و ابوسعید که سر عبدالله‌بن غانیه را بر نیزه کسرده پیشاپیششان مي شید ند 
برسیدند و مردم را آمان دادند ولی زن و فرزند عبداللمین غانیه را دستگیر نمودند و 


۳ حمیری, الروض المعطار» ص ۰۱۸۹ 
ع ۱ این عذاری, البیانالمشرب القسمالثالك ص ۰۲۱ 


۱۹1 تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
فتحنامه به خلیفه‌الناصر نوشتند. اين پیروزی در ماه ربیع‌الاول سال ۰ 1۰/دسامبر سال 
۳ حاصل گردید.۱۵ 

آنچه در باب فتح میورقه آوردیم روایت صاحب‌السروض المعطار است و نیز 
فتحنامهای است که از سوی الناصر کاتب او عبداللهبن عیاش نوشته. روایت صاحسب 
روض‌القر طاس که می‌گوید الناصر خود در جنگ میورقه شر کت داشت؟! از منبع دیگری 
تأپید نشده است و حال آنکه ابن‌عذاری ۱۷ و این‌خلدون*۱ نیز می‌گویند که در این پیکار 
الناصر خود در مرا کش بود و ابوالعلاء ادریس فرمانده ناوگان و شیخ ابوسعیدبن 
ابی‌حفص فرمانده نیروهای زمینی بر میور قه پیروز شدند. 

السید ابوالعلاء پس از پيروزي» عبدالله‌بن طاعالله الکومی را به امارت مسیورقه 
بر گزید و فقیه و محدث عبداللهبن حوطالله را منصب قضا داد. سپس خلیفه النناصر عم 
خود السید ابوزیدبن ابی‌یعقوب یوسف را امارت میورقه ارزانی داشت و ابن‌طاع‌الله را 
فرماندهی ناوگان. 

فتح میورقه بر پیکر بنی‌غانیه ضربت شدیدی بود و برای همیشه به فرمانروایی 
ایشان بر جزایر شرقی پایان داد. از سوی دیگر در ممالک مسیحی‌نشین تزدیک بویژه 
مملکت آراگون تاثیری حمیق داشت. زیرا میان بنی‌غانیه و این ممالک روابط سرشار 
دوستانه بود. و اکنون می‌بایست این جزایر را به دیده‌ای دیگر بنگرند. دولتهای 
مسیحی چون آراگون و جنووا و پیزا همواره طمع در تصرف این جزایر بسته بودند و 
آکنون که از دست بنی‌غانیه بیرون آمده بود آتش ایبن طمع تیزتر شده بسود. از سوی 
دیگر بحیی‌بن غانبه که امیدش از میورقه بریده شده بود تمام همت خویش را برای پای 
برجاساختن نفوذ خود در افریقیه به کار می‌برد و می‌کوشید تا به سلطه موحدین در آن 


۵ الروقرالمعطار, ص .۱۸٩‏ الرسالة السادسه والتلاقین من رسائل الموحدیه ص ۲۳۵ به بعد. روضی‌القرطاس 
ص ۰۱۵۲ 

7 روضالقرطاس ص ۰۱۵۳ و نبز آلفردبل 167 0۰ ,فاهه6 ۳680 معا 

۷. این عذاری البیان المفرب. القسمالثالث ص ۰۲۱۸ 

۸ تاریخ ابن خلدون ج ۲ص ۰۲۷ 


سرزمین پایان دهد. یحیی در اين هنگام مهدیه را گرفته بود و بر خصم خنود 
ابن‌عبدالکريم پیروز شده بود, اکنون درصدد استیلا بر تونس بسود. ثشفور شرقسی و 
شهرهای جنوبی تونس به تصرف او در آمده بود. والی افریقیه السید ابوزید در برابر 
تاختوتاز یحیی‌بن غانیه حالت دفاعی به خود گرفته بود. بویژه آنکه لشکر کشی 
موحدین به میورقه سبب شده بود که از فرستادن یاری به آفریقیه غافل شوند و این 
عوامل بحیی‌بن غانیه را به پیروزی نزدیکتر می‌ساخت. 

یحیی‌بن اسحاق بن‌غانیه پسر عم خود علی‌بن الغانی بن‌عبداللهبن محمدبن غانیه 
معروف به الکافی را امارت مهدیه دادوخود با سپاه خویش به سوی تونس در حسرکت 
آمد. این واقعه در ماه ذوالحجه سال ۵٩٩‏ بود. میورقی در جبل‌الاحمر بیرون شهر 
تونس فرود آمد و برادرش غازی‌بن اسحاق در جایی به نام حلق‌الوادی, آنجا که دریا به 
دریاچه شرقی شهر می‌پیوندد, موضع گرفت. آنگاه ترعه‌ای را که بین دریاچه و دریا بود 
پر کرد تا راه ورود کشتیها از دریا به دریاچه بسته شود. سپس شهر را در محاصره آورد 
و منجنیقها نصب کرد. موحدین که در تونس بودند شمارشان اندک بود و جرئت آن 
نداشتند که پای از دروازه بیرون نهند. محاصره چهار ماه مدت گرفت. روز شنبه هفتم 
ماه ربیع‌الا خر سال 1۰۰/پانزدهم دسامبر سال ۱۲۰۳م یحیی به شهر حمله کرد و شهر 
را بگرفت و والی شهر السید ابوزید و دوبسرش و جمعی از مشایخ موحدین را دستگیر 
کرد. یحیی مردم شهر را امان داد ولی مقرر کرد که مالی به مسقدار صده‌زار دینار 
بپردازند. و گفت برای تصرف شهر همین مقدار هزینه شده. آنگاه کاتب خود اثیربن 
عصغور و ابوبکربن عبدالعزیز السکاک را مأمور کرد که آن مال از مردم بستانند. اینان 
نیز بر مردم سخت گرفتند و بسیاری در زیر شک نجه تلف شدند. عاقبت میورقی 
به رحم‌آمد و مردم را امان‌داد. 

میورقی خبریافت که ساکنان کوه نفوسه از پرداخت باج و خراج مقررسر بر تافتهاند. 
بیشتر مردم این ناحیه از خوارج بودند که نه موحدین را قبول داشتند نه بنی‌انیه را 
بلکه خود هوای استقلال درسر داشتند. یحیی خود برسرایشان رفت و ابوزید و دیگر 


۱۹4۸ تاریخ دولت اسلامي دراندلس 
موحدین را که دربند بودند باخود بیرد تامبادابگریزند. آنگاه مقر کرد که اهل نفوسه 
دو هزار هزار دینار بپردازند و باوسایل هولناک خود آن مبلغ از یشان بستد و به تونس 
باز گردید و در قلعه شهر اقامت گزید,۱۹ 


۳ 


یحیی بن اسحاق بن عانیه بر پایتخت افریقیه مستولی شد و در دست موحدین 
جز بجایه و نواحی غربی آن جایی باقی نماند. سقوط تونس و اسارت والی و یاران او از 
مشایخ موحدین, در دربار مراکش اثری عمیق داشت. آنچه بسرای موحدین دردناکتر 
بود رفتار نایسند میورقی بامردم شهرهای تحت فرمان بود. بنابراین پس از استیلاء 
برمیورقه که مر کز اصلی بنی‌غانیه بود اکنون می‌بایست برسلطه آنان درافریقیه هم 
پایان دهند ولی موحدین نیک می‌دانستند که اين کار آسانی نیست. از این رو چجون 
مجلس مشاوره تشکیل شد بیشتر به مصالحه دعوت کرد ند ولسی ابومحمدین شیخ 
ابوحفص به نشکر کشی به افریقیه و جنگ باابن غانیه رای داد والناصر نیز بااین رای 
موافقت نمود. 
در آن هنگام -یعنی در سال ۱۰۰ ه که لشکر موحدین به فتح میورقه رفت. خلیفه 
الناصر در مر" کش ماند تا در کارهای اداری و نظامی اندلس نظر کند. از جمله فسرمانی 
صادر کرد که ولات ؛ندلس به تهیه وسائل نبرد بپردازند. آنگاه به تفییر برخی والیان 
اندلس پرداخت. از جمله ابوعبدالله بن عبدالسلام کومی را به فرماندهی ناوگان سبته 
فرستاد. در همین سال ایراهیم بن الفخار بهودی وزیر آلفونسوی نهم پادشاه قشتاله به 
سفارت به مراکش آمد و خواستار تجدید معاهده صلح گردید. 


چون خبرسقوط تونس و کشتار و تاراج این غانیه در افریقیه به گوش الناصر رسید 
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عصر خلیفه محمدالناصرلدین‌الله ۱۹۹ 
عنان عزم ار اندلس به سوی افریقیه گردانید و فرمان داد که ناوگان سبته یسه آبسهای 
آفریقیه رود و ابوحبی بن زکربا الهزرجی را به فرماندهی واحدها معین کرد. در این 
روزها یحیی بن اسحاق بن غانیه, پس از سر کوبی ساکنان کوهستان نفوسه به ناحیه 
طره مرکز بلاد نقزاوه رفته بود تاشورش آنان را سر کوب تماید. بسیاری از سپاهیانشان 
را گشته بود و خانه‌هایشان را آتش زده بود سپس در مطماطه نیز چنان کسرده بود. 
خلاصه در سرتاسر افریقیه خون ريخته بود و آتش افروخته بود." 

در این هنگام میورقی از نزدیک شدن قوای موحدی خبر یافت و دانست که خلیفه 
الناصر خود همراه سپاه است. خلیفه در اواسط ماه جمادی الثانی سال ۱۰۱ فور به سال 
۵ از مراکش بیرون آمد و برای گردآمدن سپاه موحدین دررباطالفتح استقرار 
یافت و از آنجا رهسپار افریقیه شد و ناو گان موحدي نیز در همان هنگام به مسحاذات 
ساحل به سوی بجایه درحرکت بود. فرمانده ناو گان ابویحیی بن ابی ز کریا الهزرجی 
بود. میورقی دریافت که یارای مقاومتش نیست پس اموال و ذخایر خویش را به مسهدیه 
گسیل داشت تا در حراست پسرعمش علی‌بن الغانی باشد. سپس خود از تونس خارج 
شد و رهسپار جنوب گردید تا به قیروان رسید و در آنجا روزی چنسد درنگ کرد. از 
قیروان به قفصه رات و در آنجا طوایف عرب را بابذل اموال و دادن وعده‌ها به یاری خود 
فراخواند و از آنان پیمانها و گرو گانها گرفت که در جنگ اورا فرونگذارند. قوای بحریه 
موحدین به تونس داخل شد و هر که را از اتباع میورقی در آنجا یافت بکشت. آنگاه مردم 
را آمان داد. الناصر که از استیلای قوای خود برتونس و فرار میورقی خبریافت از پسی او 
به سوی قفصه راند. میورقی به کوه دمر رفت و در آنجا تحصن گرفت. التاصر از قفصه به 
قابس لشکر برد و از سوی خود عاملی در آنجا نهاد. یحیی بن‌اسحاق بن غانیه میورقی 
همه سعیش آن بود که تمام مقاومت خویش را در مهدیه متمر کز کند. از این رو جمعی 
کثیر از قوای خود را در مهدیه جای داده بود و دفاع از شهر را به عهده پسرعم خود 
علی‌بن الفانی نهاده بود ولی خود در کوه دمر آماده رویارویی باسپاه موحدین بود. 


۰.رحلة التجانی.ص ۰۲۵۲۱ 


۳ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
سپاه موحدین به دوبخش شد. بخشی به سرداری خلیفه به محاصره و فرو کوفتن سهدیه 
رفت و بخشی نیز به مرداری شیخ اپومحمد عبدالواحدین ابی حفص به سوی کوه دمر 
راند. میورقی بادیدن عظمت سپاه موحدین آهنگ فرار کرد» ولی سرداران سپاهش اورا 
منع کگردند و دل دادند. برفراز تپهای به نام راس تاجرا میان دوفریق نبردی سخت 
خونین درگرفت و جمعی از یاران میورقی به خاک هلاک افتادند یا اسیر شدند. 
برادرش جباره و کاتبش علی‌بن لمطی و عاملش فتح بن محمد درمیان لشتگان بودند. 
یحیی با اند کی از یاران خود بگریخت. ن و فرزندان خود را که در نزدیکی مسیدان 
جنگ در مکان امنی نهاده بود, بر گرفت و باخود ببرد تابه اسارت نیسفتند. شیخ 
ابومحمد توانست السید ابسوزید و اصحابش را زنده از اسارات مسیورقی آزاد کسند. 
موحدین به لشکر گاه او دست یافتند و علم سیاه عباسی و هر چه را که در لشکر گاه بود به 
ضبط درآوردند. همه غنایم و اسیران را نزد خلیفه الناصر که در کتار باروهای مهدیه 
بود بردند. مردی که مو کل برالسید ایوزید بود نیز به اسارت افتاده بود. اورا براشتری 
بلند بالا نشاندند و علم سیاه عباسی را به دستش دادند و بگردانیدند. شکست میورقی 
در کوه تاجرا در روز دوازدهم ربیع‌الاول سال ۵۱۰۲ | هفدهم استبر سال ۱۲۰۵م 
بود ,۲۱ 

موحدین برای تصرف مهدیه برفشار خود درافزودند. حاکم مهدیه علی‌بن الفانی 
سرداری دلیر بود. محاصره و فروکوفتن شهر در زیر ضربات منجنیق ادامه داشت تا 
میورقی در رأس تاجراشکست خورد و موحدین غنایم و اسیران و علم سیاه را در کستار 
بارو بردند و در پیش چشم محاصره‌شد گان میان خود تقسیم کردند. با وجسود این 
علی‌بن‌الغانی به شکست میورقی یقین نمی کرد تا شمار کشتگان مردم شهر و سپاهیان 
افزون گردید. عاقبت امان خواست و از الناصر خواست که اجازت دهد به یحیی پیوندد. 
خلیفه او را امان داد. علی بن الغانی که موحدین او را الحاج الکافر می‌نامید‌ند به نیت 


۱ رحلة التجانی. ص ۳۵۹-۳۵۷.روض القرطاس. ص ۱۲۳ و ۰۱۲ البیان المفرب, القسمالثالك ص ۲۲۰ 
و ۰۳۲۱ و نیز: ۰ ۴۰ ,ونوه) دا0عع عم :اعظ .۸ 


عصر خلیفه محمدالتاصرلدین‌الله ۳۰ 
پیوستن به یحیی از شهر بیرون آمد ولی روز دیگر باز گردید و اعلان داشت که به 
اطاعت موحدین درآمده است. الناصر از «توحید » او شادمان شد و او را غرقه در اکرام 
خود ساخت. علی بن‌الفانی همراه با خلیفه به مرا کش رفت. در آن هنگام خلیفه برای 
جهاد به اندلس میرفت با او به جهاد رفت و در جنگ عقاب شر کت جست و در آنجا به 
هلاکت رسید۳۲. 

خلیفه‌الناصر در روز بیستم جمادی‌الا خر از مهدیه بیرون آمد. مردم شهر را عفو 
کرده بود. شیخ ابوعبدالله محمدین یفمور هنتاتی را امارت مهدیه داد و عبدالله بسن 
ابر اهیم‌بن‌جامع‌را امارت‌طرابلس. الناصر به‌تونس رفت و از آنجا فتحنامه به اطراف نوشت 
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نبرد سخت و گسترده‌ای که میان بنی‌غانیه و موحدین آغاز شده بود. بدین‌گونه با 
شکست یحیی‌ین اسحاق بن‌غانیة میورقی به پایان آمد. موحدین بار دیگر سلطة خود را 
بر افریقیه یاز یافتند و آن مناطق آبادان و برجمعیت را پس از ربع قرن که از دست داده 
بودند فراچنگ آوردند. بنی‌غانیه صاحبان جزایر شرقی بر ضد موحدین دشمنان 
سرسخت دولت مرابطین فیام کردند. آغاز ايين کشاکش سال ۵۸۰ ۵ /۱۱۸6م در 
اوایل فرمانروایی خلیفه ابویوسف یعقوب المنصور بود. در این سال عمیداین خاندان 
علي بن اسحاق میورقی بر شهر مرزی بجایه غلبه یافت و مااز این تاریخ حرکات و 
حادئه‌جوییهای بنی‌غانیه در افریقیه را دنبال کردیم و دیدیم که چسان شهرهای افریقیه 
را یکی پس از دیگری فتح کردند. بنی‌غانیه مردان جنگ و سیاست بودند. در این 


۲ رحلقتالتجانی» ص ۰۳۵۸ ۰.۳۵٩‏ روض‌الفرطاس» می ۱۵۳ و ۰۱۵6 البیان المفرب, القسم الثالث ص ۲۲۰ و 
۱ و ۰۲۳۲ 


۳۰۴ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


جنگها علاوه بر میل به سلطه‌جویی و فرمانروایی هدف دیگری نهفته بود, و آن ویران 
ساختن پایههای دعوت موحدین و پایان‌دادن به حکومت آنان بود. بنی‌غانیه دعوت 
موحدین را دروغ و فریب می‌خواندند و آنان را مسشتی فاصب و گنهکار به حساب 
می‌آوردند که بدون هیچ حقی و یا سند شرعی بر میراث دولت مرابطین به غدر و ستم 
چنگ افکنده‌اند. بنی‌غانیه مرابطین را سروران و رسای پیشین خود و انب‌از قبیلة 
خویش می‌شناختند و مجاهدان و شهدا می‌خواندند و برخود واجب می‌دانستند که 
انتقام ایشان بستانند. 

در آغاز که بنی‌غانیه به افریقیه آمدند و مبارزة خود بر ضد موحدین را آغفاز 
کردند. چنین نیتی داشتند ولی پس از آنکه بر بیشتر شهرها مستولی شدند و از نعست 
فرمانروایی برخوردار گردیدند و دستهایشان از نفایس شنایم پبرشد خود به صورت 
گروهی حادثه‌جو درآمدند که بیش از هرچیز و به هر وسیله در پی یافتن غنایم بودند و 
بنابراین آن هدف مذهبی و معنوی اند گ اندک به یک مبارزه و گشاکش مادی بدل 
گردید. در پی این مقصود بود که یحیی بن‌غانیه پس از مرگ برادرش علی بن غانیه 
شهرهای افریقیه را چون قیروان وسوسه و مهدیه و صفاقس و قفصه و بلاد جرید و جیل 
نفوسه و طرابلس و غیر آن را بگشود و سرانجام تونس را نیز فتحع کرد و نعزان را در 
منطقة شرقی افریقیه برجای خود نشاند و لشکرهای موحدین را یکی پس از دیگری به 
هزیمت فرستاد و از آن پس جز بجایه و سواحل آن چیزی در دست موحدین بساقی 
نمانك . 

این سرزمین وسیعی که بحیی‌بن غانیه در تصرف آورده بود مجموعهای بود از 
عناصر مختلف و متنافر از عرب و بربر و در جنوب آن در جبل نفوسه و حوالی آن طوایف 
خوارج می‌زیستند که هیچ یک از دولتها را قبول نداشتند. بحیی‌بن نانیه با آنکه 
سرداری رزم‌دیده و کار آزموده بود. شيوة کشورداری نمی‌دانست, از اين رو با آنکه بر 
دشمنان خویش در میدانهای جنگ پیروزی می‌یافت نتوانست یسک حسکومت منظم و 
بائبات تشکیل دهد. روش فرمانروایی او آمیخته به ستم و تعدی و قتل و مصادره بود. 


عصر خلیفه محمدالناصرلد ین الله ۳.۳ 
مقهوم حق و عدل را نمی‌شناخت و در برابر جانها اموال و نوامیس مردم مسئولیتی برای 
خود قائل نبود. حکومت میورقی و عمالش در آن اقطار چیزی جز یک دارودسته غارتگر 
و حادثه‌جو نبود. از اين رو قبایل عرب که به هیچ روی آتش آزمندیشان خاموش نمی‌شد 
از همپیمانان آنان بودند و دیدیم که چه به روز مردم نونس و ساکنان جبال نفوسه 
آوردند و برای گرفتن اموالشان چه خونها ريختند. 

چنین حکومتی محال است که از خشم و انتقام محکومین خویش دراصان بماند. 
زیرا همگان خواستار خلاص از زیر یوغ آن هستند. حکومت بنی‌غانیه هم بسردهانة 
آتشفشان خشم و کین مردم نشسته بود. نمی گوئیم که حکومت موحدین در افریقیه یک 
حکومت ایده‌آل بود ولی مي‌گوئیم حکومتی بود اقلا داراي نظامات یک دولت. به‌ این 
علل عجیب نیست که مردم شهرهای افریقیه خواستار با زگشت حکومت موحدین 
می‌بودند و لشکر موحدین را با شاد باش و تهنیت استقبال می‌کردند و از سقوط دولت 
میورقیان شادمان مي‌شد‌ند. 

اما یحیی بن‌اسحاق بن غانیه با آنکه در نبرد کوه تاجرا شکسست خورد و اموال و 
ساز و برگ و بیشتر یارانش را از دست داد و سر در صحرا نهاد و به سوی جنوب گریخت 
ولی نیروی معنوی خویش را از دست نداد بلکه بار دیگر سربرداشت و خواهیم دید که با 
قوای تازه‌ای و آرزوهای تازه‌ای قدم به میدان کارزار می‌نهد. 


۵ 


در ایامی که الناصر در افریقیه می‌زیست تمام همش آن بود که پایه‌های سلطه 
موحدین را در آنجا مستحکم سازد و کاری کند که یحیی‌بن غانية میورقی بار دسگر 
آشوب برپا نسازد. ولی یحبی بن غانیه با آنکه در واقعه تاجرا شکست خورده بسود 
همچنان هوای انتقام در سر داشت. از سوی دیگر برخی قبایل بربر در تواحی جنوبی 
فساد و عصیان آشکار کرده بودند. از این رو در ماه صفر سال ۱۰۳ ه الناصر که هنوز 


۳۰ تاریخ دولت‌اسللامی دراندلس 
در تونس بود لشکری به سرداری برادر خود ابواسحاق بر سر ایشان فرستاد. ابواسحاق 
تا طرایلس پیش رفت و ريشة آن فساد و عصیان بر کند و قبایل بنی دمر و مطماطه را بر 
جای خود نشاند و تا جبال نفوسه شورشیان را تارومار کرد. ابواسحاق در این سفسر 
رزمی به مانعی و مقاومتی برخورد نکرد ۳. 

الناصر برای آنکه از بابت افریقیه آسوده خاطر باشد امارت آن دیار را به ابومحمد 
عبدالواحد بن‌ایی حفص‌عمرهنتاتی عمید مشایخ موحدین پيشنهاد کرد. ابومحمد فاتح 
نبرد تاجرا بود و خواهر خلیفه» دختر ابویوسف یعقوب‌المنصور را در حبالة نکاح داشت. 
ابومحمد بدان سبب که از دربار مرا ش دور می‌افتاد ابتدا نپذیرفت سپس بدان شرط 
که از سه سال درنگذرد و کسی در کار او دخالت نکند قبول کرد. الناصر این شرطها 
بپذیرفت واو درهفتم ماه شوال سال 1۰۳ تونس را به قصد مرا کش ترک کرد. الناصر 
مسافت سه روز راه به مشایعت او رفت. مردم تونس از باز گشتن یحیی بن‌غانیه بیمناک 
بودند ولی الناصرلدین‌الله آنان را به وجود ابومحمد دلگرم ساخت)۳. خلیفهالناصر پبس 
از درنگی در تلمسان وفاس ومکناسه وبررسی حساب عمال ومصادره ومجازات بعضی از 
آنها در ماه ربیعالاول به رباط الفتح رسید واز آنجا پس از یک یا دو روز وارد مراکش 
شد۲. در مراکش پس از استراحتی به کار ملک پرداخت وعمال اطراف را فرا خواند تا 
در حسابهای آنان نظر کند. از جمله عمالی که از اندلس رسیدند یوسف‌بنعمر و لاتب 
ومورخ خلیفه ابویوسف‌المنصور بود. از او گزارشهای بدی داده بودند. چون نزدیک 
مرالش رسید گرد اورا گرفتند وهمة اموالش را تسوقیف کردند ودر حضور شهود 
گشود ند ولی چیزی که در خور بهایی باشد نیافتند. خلیفه فرمان داد رهایش کنند. 
البته شفیع او دراین اتهام کتابی بود که درمحاسن پدرش تألیف کرده بود. 

دراین اثناه خبر رسید که بار دیگر حوادثی در افریقیه رخ داده وسحیی بن‌غ انیا 


۳البیان المفرب. القسم الثالث ص ۲۲۳ و ۰۲۲۵ 
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عصر خلیقه محمدالناصر لدین‌الله ۳۰۵ 
میورقی حادثه جویی‌های خود را آغاز کرده است. جماعتی از اعراب گرد اورا گرفته 
بودند واو نیز دست کرم گشاده بود وایشان را به مال می‌نواخت و دستشان را نیز در 
کشتار وتاراج مردم دیگر باز گذاشته بود. از میان قبایل عرب بنی‌زغبه با او برسر کین 
بود ند وهمواره به موحدین آرادت می‌ورزیدند ولی جماعاتی از قبسایل رباح وسلیم و 
زواوده از بطون ریاح وشیخ‌ایشان‌محمدین‌مسعود البلط در همه حال در کسنار یحیی 
بودند. چون خلیفه از تونس عازم مفرب شد. یحیی در اواخر سال 1۰۳ به سوی شمال 
راند وبه هر جا که رسید کشتار وتاراج کرد. شیخ‌ابومحمد والی افریقیه بیدار ار بود. در 
حال لشکری از موحدین وقبایل عرب که به او وفادار بودند چسون بنی‌عوف وسلیم 
ومرداس بسیج کرد وبه سوی او راند. دو لشکر درمنطقة تبيشه بر کناره در شبرو مصاف 
دادند. این پیکار یک روز به طول انجامید ودر پایان روز به پیروزی موحدین وشک‌ست 
مرابطین ومیورقین وعریها انجامید. یحیی که مجروح شده بود از مسعر که بسگریخت. 
لشکر گاه او به دست موحدین افتاد واموال وبنة او به غنیمت بردند. اين واقعه در سی‌ام 
ربیع‌الاول سال ع۱۰٩۵/‏ ۲6 کتوبر ۱۲۰۷م اتفاق افتاد. ابومحمد فتحنامه به خلی‌فه 
نوشت» خلیفه اورا سپاس گفت و به مقدار دویست هزار دینار اموال واسب وجامه به نزه 
ابومحمد فرستاد تامیان سپاهیان خویش تقسیم کند!۲. 

این شکست نیز یحیی بن‌غانیه را برجای تنشاند وبار دیگر تجدید قوا گرده, آشکار 
شد. یحیی بن‌غانیه ابن‌بار رهسپار سجلماسه شد وآنجا را تاراج کرد و آن غنایم به میان 
لشکریان خویش تقسیم کرد. رسیدن یحبی‌بن‌غانیه به حوالی مغرب ونزدیک شدنش به 
پایتخت موحدین دلها را پر از بیم ساخت. شیخ‌ابومحمد بار دیگر به جنگ او لسشکر 
آراست. وبه والی تلمسان السید ابوعمران موسی ه‌شدار داد که بناگاه میورقی 
غافلگیرش نکند. ابوعمران دراین روزها از تلمسان بیرون آم ده مسیان قب‌ایل زناته 
می‌گردید وبه وعده ایشان را دلخوش می‌داشت وبه پرداخت باج وخراج مقرر واطاعت از 


7 ابن‌خلدون درالعبر ج۱/ص۰۱۹۲ ۲۷۸اين مبلغ را صدهزارهزاردینار ضبط کرده یعنی صدملیون دینار که 
به نظر می‌رسد در کلام او تحریفی رخ داده باشد. 


۳۲۰۹ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
دولت ترغیب می‌نمود. در میان سپاهیان میورقی جمعی از بطون زناته بودند که سر به 
موحدین فرود نمی‌آوردند. برخی از زعمای زناته که در جنوب تلمسان بودند به یاران 
خود پیوستند ومیورقی راخبردادند که او السیدابوعمران آلت وعدتی ندارد واز شهری که 
درآن بتواند پناه گیرد نیز دور است. میورقی خود را به جنوب تسلمسان رسانیسد. 
ابوعمران چون مقدمة لشکر میورقی را دید گرفتار اين تردید شد که آیا حمله ند 
یاواپس نشیند. میورقی این تردید مغتنم شمرد وبرسپاه او زد. ابوعمران ویسارانش 
پایداری کردند تا همه کشته شدند. بعضی از افراد خاندان بنی‌عبدالمومن ونیز کاتب 
ابوالحسن‌بن عیاش وجمعي از طلبهٌ تلمسان اسیر شدند. میورقی را نغنایم بسیار به دست 
افتاد آنگاه به تاهرت حمله کرد وشهر را تاراج نمود و ویران ساخت. این واقعه درسال 
۵ /۱۲۰۹ م اتفاق افتاد. سپاهیان میورقه ومرابطین وعرب حوالی تلمسان را تاراچ 
کردند وهرچه کشته یافتند نابود کردند. مردم تلمسان بترسیدند ودروازه‌ها را بستند. 
دراین حال وزیر ابوزیدین‌یوجان امارت تلمسان یافت وبا قوای خود به شهر درآمد. 
میورقی به سوی طرابلس راند که دز صحرا واپس نشیند. محمدبن‌مسعود شیخ زواوده 
وطوایف ریاح وسلیم ودیگر قبایل‌نیزبا او بود ند.۲۷ 
پس از اند ک مدتی یحیی بن‌غانیه حملات خود را از سر گرفت. پسیروزی درنبسرد 
تاهرت روحية اورا تقویت کرده بود ویارانش با اموالی که به نغنیمت گرفته بودندانتهاشی 
يافته بود ند وغزها وعربها خواستار حملة دیگر بودند. یحیی این بار نیز قصد افریفیه 
داشت ولی نیات او برابومحمدین‌ابی‌حفص پوشیده نبود. 
ابو محمدبن ابی حفص در سال 1۰7 ه با سپاهی عظیم از تونس به در آمد و 
رهسپار قابس شد. سپس به کوههای نفوسه رفت. در آنجا با مرابطین و همپیمانان 
ایشان رویاروی شد. چون نبرد آغاز گردید میسرهٌ موحدین در آغاز منهزم شد ولی شیخ 
ابومحمد که در قلب لشکر بود با موحدین و حفاظ سخت پایداری کردند بعضی طوایف 


۷ البیانآلمفرب القسم الثالث ص 9۲۲۹ ۲۳۰. تاریخ ابن‌خلدون ج 1ص ۰۲٩‏ ۲۷۸ونمز: 
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عصر خلیفه محمدالناصرلدین الله ۳۰۷ 
بنی‌عوف و بنی‌سلیم نیز یاری دادند» سرانجام مرابطین روبه گریز نهادند و موحدین بر 
لشکر گاه و هم اموال و بنة آنان دست یافتند. موحدین گریختگان را تعقیب کردند و 
بسیاری را کشتند یا اسیر کردند. ابن خلدون به نقل از ابن نخیل کاتب ابومحمد گوید 

مقدار غنایمی که به دست موحدین افتاد هجده هزار بار بود. محمدبن مسعود شیسخ 
زواوده و نیز پسر عمش حر کات بن‌ابی الشیخ و شیخ بنی قره و شیخ مقراوه و محمدین 
الغازی بن غانیه درمیان کشتگان بودند. این بار نیز یحیی‌بن غانیه با بقایای لشکرش 
بگریخت. 

شیخ ابومحمد بن ابی‌حفص اعرابی را که به ابن‌غانیه پیوسته بود ند سخت گوشمال 
داد واعرابی را که در لشکر خودش با ابن غانیه جنگیده بودند غرقة احسان خود نمود و 
در درهٌ قیروان اراضی پهناوری را به آنان بخشید. ابن عصفور عامل یحیی‌بن غانیه نیز به 
سزای خود رسید. مردم جبال نفوسه براو شوریدند و او و دوتن از معاونان او را که از 
مرابطین بودند و نیز دوپسر یحیی‌بن غانیه را به قتل آوردند. 

پس از اين پیروزی بلاد افریقیه امن و راحت یافت و آوازة درایت و سلحشوری 
شیخ‌ابومحمدین ابی حفص درهمه جا پیچید آن‌سان که دومین شخصیت دستگاه 
موحدین شد. ابومحمد تاسال ۲۲۱/۸۲۱۸ ۱م که جهان را بدورد گفت همچنان در 
افریقیه زیست و پس از او به وسیلا خاندان او دولت مسستقلی در آن بسخش از قلمرو 
موحدین به وجود آمد.۲۸ 

اما یحیی‌بن غانیه پس از شکست به صحرای جنوبی گریخت و چشم به راه حوادث 
نشست. پس از اند کی برادرش سیرین اسحاق بن غانیه از او جدا شد و درتونس به شیخ 
ابومحمد پناه برد و به اطاعت موحدین درآمد. شیخ ابومحمد او را به گسرمی پسذیرا 
گردید. سیربن اسحاق اجازت خواست که به مرا کش رود او را اجازت دادند. به سال 
۷ وارد مراکش شد و مورد استقبال واقع گردید. ۱ 

در خلال اين احوال خلیفه الناصر سر گرم ادارة امور کشور بود. عادت براین داشت 


۸-تارخ ابن خلدون, ج ۱ص ۲۷۹و نیز: 154 -152 .۳ ,عاصع6 دممع:801 .۸۵ 


۳۰۸ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 
که عمال بلاد را پس از اند ک مدتی تعویض می کرد. از جمله در سال 1۰۵ ابویحیی‌بن 
الحسن بن ابی‌عمران را از وزارت عزل کرد و مقرر ساخت که در خانة خودبماند. سپس 
او را امارت میورقه داد و به جای السید ابوعبداللهبن ابی‌حفص فرستاد و ابو عبدالله را 
امارت بلسیه داد و ابوسعیدبن ابی اسحاق ین‌جامع را به جای ابوزیدین یوجان وزارت 
داد. 

سپس برادر خود ابو اسحاق را امارت اشبیلیه داد و برادر دیگرش اب ومحمد را 
امارت ناحیه شرقی اندلس و شیخ‌ابوعمران‌بن یاسین هنتاتی را امارت مرسیه به جای 
ابوالحسن بن واجاج والسید ابوزید را امارت جیان و ابوعبداللهبن ابی‌یحیی‌بن شیخ 
ابوحفص را امارت غرناطه. کتابت دیوان را به ابومحمدبن الحسن و ابوعبدالله ببن منیع 
سپرد که هردو از کاتبان چیره دست بودند. نخستین به دیوان توقعیات اختصاص یافت 
و دومی به دیوان عسکر و تنفیذات سلطانی. اين تفییرات درحوزة قضات نیز رخ داد. از 
جمله قاضی ابوعبدالله الباجی از قضای اشبیلیه عزل شد و به جای او ابومحمد عبدالحق 
بن عبدالحق برگزیده شد. همچنین ابن حوطالله ‏ به جای ابوعلی‌بن ابسی محمد 
المالقی به قضاوت قرطبه معین شد و ابوعلی را به حضرت خواند و ریاست طلبة حضرت 
را به او داد, پدر و برادرانش نیز پیش از او براین منصب بودند. ابو ابسراهیو بسن 
یغمورمنصب قضای بلنسیه یافت و سردار سیاه ابوعبدالله بسن عیسی‌المرسی را به 
فرماندهی نیروهای غربی در شلب بر گزید. وابوالجیش محارب را برای استقبال و 
پذیرایی پادشاهان و سفرای روم تعیین نمود که سمت مترجمی نیز داشت. وچنین 
شغلی درمیان مشاغل دربار موحدین تا آن روز سابقه نداشت. همه ایسن تسغییرات و 
تعیینات در مدت یک سال. سال ۱۲۱۰/۵۲۰۷ م صورت پذیرفت.۲۹ 

در این سال در مفرب حوادث دیگری رخ داد که درخور ذکراست. ازآن جمله 
کشته شدن آبن عطیه زناتی یکی از شورشیان منطقة جنوبی تلمسان بود. بسن عطیه از 
همپیمانان یحیی‌بن غانیه در منطقه تلمسان بود. ابن یوجان والی تلمسان حیلتی کرد و 


0۹ابن عذاری البیان المعرب, القسم الثالث ص ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳ تاریخ اين خلدون. ع ٩ص ۰۲٩‏ 


عصر خلیفه محمدالناصر لدین ۳۰۹ 


او را در مقر خود به قتل رسانید. از این حادثه معلوم می‌شود که موحدین برای نابود 
کردن مخالفان از ترورهای سیاسی هم بهره می گرفته‌اند. همچنین شیخ ابومحمد از 
یک‌سو و محمدین عبدالسلام عامل طرابلس به عربها و دیگر عناصری کسه روزی با 
یحیی‌بن غانیه همدست و همداستانی داشته بودند» گوشمالی بواجب دادند و در آن 
مناطق آرامش برقرار کردند. 

از حوادث بزرگ این سال, حریق مرا کش است. در شب پنجشنية سوم 
جمادی‌الاول به هنگامی که مردم درخواب راحت بودند. آتش نخست محلةٌ قسیساریه را 
به کام خود فرو برد و سپس هماً محلات را در بر گرفت به ناگاه ناله و فسریاد مسردم 
برخاست. خلیفه‌الناصر نیز از بستر بیرون جست و بر منارژ مسجد جامع فرارفت که 
آتش‌سوزي را تماشاکند. حریق تا بامداد روز بعد ادامه داشت. مردم بی‌سروپابسه 
محلات هجوم آوردند و هرچه از سوختن درامان مانده بود غارت کردند. خلیفه روز 
دیگر فرمان داد اين تاراجگران را بيابند واموال مردم را از ایشان بستانند. بسیاری را 
گرفتند و اعدام کردند. در اثر اين آتش‌سوزی بسیاری از خانه‌ها و د گانهای مردم نابود 
شد و بسیاری از توانگران فقیرشدند. خلیفه فرمان داد محلات ویران شده را به بهترین 
وجه از نوبسازند.۴۰ 

اين عذاری در حوادث سال ٩۰۷‏ به حادثه‌ای اشارت دارد که در خور توجه است. 
ازاین قرار که بعضی از اعیان و وجوه جزيرة صقلیه نزد شیخ ابومحمدبن اببي حفص در 
تونس آمدند و خبر دادند که مسلمانان در صقلیه بسیاری از پایگاههای رومیان را از 
ایشان گرفتهاند و در بلاد خود به نام دولت موحدی خطبه می‌خوانند و دعوت عباسیان 
و هرکس دیگر را قطع کرده‌اند. 

از بررسی تاریخ صقلیه دراین دوره از زمان چنان برمی‌آید که اقلیت مسلمانی که 
در آن جزیره می‌زیست سخت تحت فشار و آزار بود. ازآن زمان که آن جزیره در سال 
۹ ۰۸۲ ۱م به دست نورمانها افتاده بود مسلمانان پاره‌ای حقوق و امتیازات کسب 


۰البیان المفرب؛ ص ۲۳۶ و ۰۲۳۵ 


۳۰ تاریغ دولت اسلامی دراندلس 
کرده بودند. از آن جمله حق سکونت در برخی محلات و اراضی مسینی و بلرم(پالرمو) 
و تراپائی(طرابنه) و جرجنت و مازره و غیرآن و می‌توانستند در انداک مساجدی که باقی 
مانده بود مراسم مذهبی خود را به جای آور ند. اين وضع قریب یک قرن در ظل تسسامح 
امرای نورمان بر دوام بود و مقدم برهمه پسر فاتح جزیره دوک روژُ(رجار) دوم بود و 
این همان امیری است که شریف ادریسی را مورد عنایت خود فرار داد و او نیز کتاب 
شهیر خود نزهةالمشتاق در جغرافیا را به نام او تالیف کرد. چون روزه(رجار) در سال 
۶ م درگذشت پسرش ویلیام(گیوم) اول (غلیام) بسه جای او نشست و پس از او 
پسرش ویلیام دوم(گیوم) امارت یافت. درعهد این پادشاه فشار برمسلمین صقلیه فزونی 
یافت. ویلیام دوم می‌خواست بعضی از اراضی را که ازآن مسلمانان بود برای توسعه و یا 
بنای دیرها و کلیساها تصاحب کند. مسلمانان دست به برخی شورشهای محلی زدند و 
بر برخی از دژهای مسیحیان غلبه یافتند. ظاهراً ویلیام بعدها از فشار خود کاسته باشد 
و بار دیگر میان مسیحیان و مسلمانان صلح و صفا بر قرارشده باشد.۳۱ 

چون ویلیام دوم در سال ۱۱۸۹م در گذشت, امپراطور فردریک دوم به جای او 
نشست او نخستین حاکم صقلیه از خاندان هوهنشتاوفن بود. فردیک دوم باردیگر 
بسیاری از اراضی مسلمانان را از ایشان بستد و به کلیسا واگذار کرد. این حادثه در 
سال ۶۱۲۰۸ /1۰۵ ه رخ داد.۲۲ ظاهراً بار دیگر مسلمانان دست به شورش زده و 
بعضی از دژهای مسیحیان را تصرف کرده‌اند. ولی هیئتی که از صقلیه بسه نزد شیسخ 
ابومحمدالحفصی آمد آنچنانکه انتظار داشت از او روی باری ندید. سبیش هم این بود 
که موحدین به هیچ وجه قصد دخالت در امور صقلیه را نداشتند و خواهیم دید که چون 
مبارزه میان مسلمانان و حکام مسیحی صقلیه بار دیگر آغازشد به سر کوبی مسلمانان و 


اخراج آنان از سرزمینشان منجر گردید. 
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خلیفه محمدالناصرلدین الله از اواییل سال ۵۹۵ هکه‌بر تخت فرمانروایی نشست 
سر گرم حوادث افریقیه و استیلاء بر بنی‌غانیه و تصرف شهرهای آن دیار و نفاذ امسر 
موحدین در آن سرزمین بود و از اين رو به آنچه در اندلس می‌گذشت نمی‌پرداخت. در 
این مدت که خود دوازده سال را دربر مي‌گرفت در آن بلاد دست به کاری مهم و 
اساسی نزد. حتی فتح جزایر شرقی هم به مبارزه او بر ضد بنی‌غانیه در افریقیه ارتباط 
داشت. 

اما اوضاع اسپانیا در این مدت به‌عواقبی‌ناگوار می‌انجامید. مسمالک اسپانیای 
مسیحی و مقدم بر همه قشتاله پس از شکست در نبرد الار ک سر در لاک خود فرورده 
بود و از در گیرشدن با قوای موحدین حذر می‌نمود. افزون بر این قشتاله و لیون با 
موحدین قرارداد صلح بسته بودند. چون مبارزه موحدین با بنی‌غانیه به طول انجامید و 
گشترش یافت و سالها گذشت و نیروهای موحدین به شبهجزیره نیامدند, مسیحیان 
دریافتند که برای لشکر کشی به اراضی اسلامی فرصت تازه‌ای دست داده است ولسی 
آنچه آنان را از بهره‌جویی از اين فرصت بازمی‌داشت. جنگهای داخلی ایشان بود. 


۳۳ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
هنگامی که زمان معاهدهٌ صلح میان قشتاله و موحدین در شرف پایان یافتن بسود. 
پادشاه قشتاله آلفونسوی هشتم به بسیج جنگ با اندلس پرداخت.او از زمان هزیمتش در 
الارک در عطش انتقام می‌سوخت. در اوایل سال ۱۳۲۰۹ سپاه از قشتاله بیرون آورد و 
رهسپار جیان و بیاسه شد. در راه به هرروستا و به هر کشته که رسید نابود کسرد» 
می‌کشت و اسیر می‌گرفت. آلفونسو تا ولایت مُرسیه نیز پیش تاخت و با نغنایم بسیار به 
طلیطله باز گردید. 
در همان هنگام در شرق اندلس نیز حوادئی از این دست اتفاق متي‌افتاد. السید 
ابوالعلاء ادریس بن یوسف سردار ناو گان موحدی و فاتح جزایر شرقی به آبهای برشلونه 
آمده بود و سپاهیانش در سواحل قطلونیه کشتار و تاراج کرده بودند. ابسوالعلاء نیسز 
غنایم فرآوان حاصل کرده بود. اين واقعه در تابستان سال ۰ ۱۲۱م/۰۷ه اتفاق افتاد. 
پدروی دوم پادشاه آراگون به خشم آمد. سپاه گرد آورد وهمراه با جمعی از شوالیه‌های 
معبد (داویه|حرکت کرد و تا نواحی شمالی بلنسیه را زیر پی سپرد و چند دژ اسلامی را 
در آن منطقه تصرف کرد.۱ 
ازسر گیری مسیحیان جنگهای ویرانگر خود راء در اراضی اندلس انعکاس عمیقی 
داشت. مسلماً پاد گانهای کوچک موحدین که در شهرها بودند یارای مقاومتشان با 
جنگجویان منظم مسیحی نبود و بنابراین می‌بایست خلیفه خود بسه تسن خسویش بسه 
شبه‌جزیره آید و در جهاد شر کت جوید. جماعتی از ساکنان شرق اندلس هم به مغرب 
آمده در برایر تجاوز آلفونسو از خلیفه یاری می‌طلبید ند. خلی فه- با آنکه شیخ 
ابومحمذین ابی حفص با لشکر کشی به اندگس موافق نبود۲- ندای جهاد درداد و به 
بسیچ نیرو پرداخت. در همان حال به والیان اشبیلیه و قرطبه نامه نوشت که سپاه گرد 
آورند و آذوقه و علوفه فراهم سازند و به تعمیر راهها پردازند۳. 


۱. آبن عذاری. البیانالمفرب, القسم الالب, ص 6 ۰۳۲ 
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نبرد عقاب ۳۱۳ 

چون کارها ساخته آمد. در روز شنبة بیستم شغبان سال ۱۰۷ه / پنجم فورية سال 
۱ از مراکش به رباط الفتح راند و در حومة شهر در جایی به نام بسرج‌الحمام 
لشکر گاه برپا کرد و در روز دوشنبة هجدهم شوال/ چهارم آوریل سال ۱۲۱۱ م سپاه در 
حرکت آورد و راهی قصر کتامه (القصرالصغیر) گردید. اين راه» راه لشکر کشی مراکش 
به اندلس بود ولی به نحو شگفت‌انگیزی لشکر دچار کمبود آذوقه و علوفه شد و به 
صورت بی‌سابقه‌ای قیمتها بالا رفت. خلیفه به خشم آمد و فرمان داد عبدالحق بسن 
ابی‌داود و نواب او را بگیرند و اموالشان را بستانند. همچنین به قصر کتامه که وارد شد 
عامل سبته محمدبن یحیی‌المسوفی و عمالش را دستگیر کرد و بند برنهاد و به فاس 
فرستاد». 

عبور لشکر از دریا چندهفته مدت گرفت و الناصر همچنان در قصر کتامه بود. پس 
از عبور سپاه و بنه خود نیز در اول ماه ذوالحجه/ پانزدهم ماه مه از آب گذشت و در 
جزيرة طریف به خشکی آمد و مورد استقبال سرداران و فقهای اندلس واقع شد. خلیفه 
پس از سه روز که در طریف بیاسود به سوی اشبیلیه لشکر در حر کت آورد. در اواخر 
سال ۵1۰۷ | اواسط ژوئیه سال ۱ ۲۱ ام لشکر موحدی در اشبیلیه استقراز یافت و خلیفه 
با لشکری عظیم, از موحدین و عربها و مردم اندلس و متطوعه و غزهاء اشبیلیه را پبشت 
سر نهاد و رهسپار قرطبه شد و از آنجا به جیان و بیاسه. الناصر به دژ شلبطره* می‌رفت. 
این قلعه در جنوب غربی قلعه رباح بود. میان قلعة رباح و جبال شارات (سیهرا- مورنا). 
خلیفه آبویوسف یعقوب المنصور, قلعه رباح را در سال ۱۱۹۵ از شوالیه‌های جمعیت 
دینی قلعه رباح پس ز پیروزی‌اش در نبردارک گرفته بود و شوالیه‌های آنجا به قلسة 
شلبطره رفته بودند. این شوالیه‌ها بودند که اراضی جیان و بیاسه و اندوجر را مورد 
حمله قرار می‌دادند. خلیفه الناصر می‌خواست ابتدا اين پایگاه را از میان بردارد. 


6 البیانآلمفرب, القسمالثالث, ص ۰۲۳۷ روضالفرطاس ص ۰۱۵۵ 

۵.شلیطره. آن‌سان که در الروضرالمعطار آمده به اسانیایی 590۷986578 در روضلقرطاس» ص ۱۵1 و در 
العبر ۲6٩۲۱‏ سربظره و شربطره آمده, المراکشی در المعجب ص ۱۸۲ شلب‌تره ضبط کرده و می‌گوید به 
معنی زمین سنقید است. النوبري نیز از او پیروی کرده ج بص ۳۷۹. 


۳۱۶ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


لازم است پیش از ورود به موضوع نظری به اوضاع اسپ‌اتیای مسیحی- در این 
روزها که باز نشانه‌های جنگی خونین میان مسلمانان و مسیحیان در افق ظاهر شده 
است- بيفکنیم. در سال ۵۵٩۱‏ /۱۱۹6م که نبردالارک درگسرفت میان ممالک 
اسپانیای مسیحی اتحاد و هم‌آهنگی نبود, بلکه پادشاه قشتاله در اين پیکار تنها بود و از 
آين رو پس ازهزیمت سلامت را در پیمان صلح با خل فة مسلمانان یسافت. خلیفه 
هماکنون که ضرب شست خود را به مسیحیان نشان داده بود از این پیشنهاد استقبال 
کرد. 

آسپانیای مسیحی پس از نبردالار ک چندی در آراهش و صلح سپری ساخت. در 
اين اواخر پیمان صلحی میان قشتاله و لیون بسته شده بود» زیرا آلفونسوی نهم پادشاه 
لیون با شاهزاده برنجیلا دخت آلفونسوی هشتم پادشاه قشتاله ازدواج کرده بود ولی 
این صلح دیری نپایید. زیرا پادشاه لیون پس از پنج سال در اثر فشار مستمر پاپ زن 
خود را رها کرد. از سوی دیگر یکی از اشراف بزرگ قشتاله به نام دون‌دی گو لوبث 
دوهارو سرور بسکایه و برادر زوجة نخستین پادشاه لیون سریرداشته بود و از اهانتی که 
به خواهرش دونیا اوراکا رفته بود به خشم آمده لشکر به ناوار برده و بر اراضی قشتاله 
دست تجاوز گشوده بود. آلفونسوی هشتم با قوای خود به سوی ناواررفت. پادشاه ناوار 
سانچو از عاقبت کار بترسید و دون‌دیگو را از مملکت خود بیرون راند. دون دیگو به 
پدروی دوم پادشاه آراگون پناه برد ولی او نیز از یاری‌اش سریرتافت. عاقبت مجبور شد 
به مسلمانان در ولایت بلنسیه پناه برد و از آنجا با یاران خویش, اراضی آراگون را مورد 
حمله قرار دهد. 

نخستین نتیجاً این حوادث این بود که سیان ناوار و قشتاله در سال ۱۲۰۷م به 
مدت پنج سال پیمان صاح بسته شد. سپس پادشاه قشتاله وارد حمل شد و کوشید تا 
میان پادشاه ناوار و پادشاه آراگون نیز عقد دوستی برقرار گردد. این پیمان در سال 
۹٩‏ صورت وقوع یافت و بدین‌گونه میان ممالک اسپانیای مسیحی جز مملکت لیون 


تپرو نان ۳۹۵ 
تفاهم ایجاد شد. 

فرارداد صلح میان موحدین و آلفونسوی هشتم در سال ۱۲۱۰ پایان مسی گرفت. 
آلفونسوی هشتم که به دوستی دیگر پادشاهان مسیحی دلگرم شده بود حملات خویش 
را به اراضی مسلمانان در منطقه جیان و بیاسه و اندوجر آغاز کرد. این تجاوزات میان 
سالهای ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ آغاز شد و آلفونسو به احتجاج رسولان خلیفه وقعی ننهاد. قلعك 
شلبطره که اکنون مقر شوالیه‌های قلعة رباح شده بود پایگاه حصلات خسونین بر 
ضدمسلمانان بود. پدروی دوم پادشاه آراگون نیز به آلفونسوی هشتم تأسی کرده در 
منطقه بلنسیه دست به کشتار و تاراج گشوده بود. و بدین گونه می‌خواست از موحدین به 
سبب حمله به سواحل کشورش انتقام بستاند. پدرو نیز بر چند دژ مستولی شده بود. 
در چنین شرایطی آلفونسوی هشتم می‌توانست در صورت جنگی میان او و سوحدین از 
پادشاه آراگون باری جوید. 

پاپ اینوسان سوم «اینو کنتیوس» که در سال ۱۱۹۸ بر کرسی رسولی فرارفته 
بود دارای روحیه‌ای سخت صلیبی بود و اين روحیه با روحية پسادشاهان اسپ‌انیای 
مسيحي که در آتش کین مسلمانان می‌سوختند, نیکو موافقت داشت. از اين رو پادشاه 
قشتاله هنگامی که آهنگ لشکر کشی نمود گرهارد اسقف شقوبیه را به نزد پاپ فرستاد 
تا با راه اتداختن یک جنگ صلیبی بر ضدمسلمانان اسپاتیا به او یاری زساند. همچنین 
ردریک مطران طلیطله" را و چندتن دیگر از اکابر اسقفها را به فرانسه و امم مسجاور 
گسیل داشت و از آنان خواست که در آن مهم که در پیش داشت یاری‌اش نمایند. پاپ 
به ندای او پاسخ داد و در ژانوية سال ۱۲۱۲م نزد اسقفهای جنوب فرانسه کس قرستاد 
که رعایای خود را موعظه کنند تا به جان و مال به یاری پادشاه قشتاله برخیزند و او در 
عوض گناهان هر کس را که در اين راه قدم نهد می‌بخشاید. در اين اوآن ولی‌عهد قشتاله 


".ردریک طلیطلی صاحب تاریخ مشهور است به لاتینی به نام «هصعتع۲04 09(ع۸متضمن تاریخ اسپانیای 
مسبحی تا اوایل قرن سيزدهم این کتاب در سال ۱۲۰ م در فرانکفورت در سلسلا هادتاعت!1 ععه۳3۲! و 
نیز با چاپ عربی تاریخ‌المکین بن العمید در سال ۱۲۲۵ در لندن منتشر شده است. 


۳۱1 تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
فرزند آلفونسوی هشتم مرده بود و پاپ برای او تسلیت فرستاد. همچنین به سبب از 
دست رفتن شلبطرم که به دست موحدین افتاده بود- آو را تعزیت گفته بود و نیسز بسیم 
خود را از جنگ بر ضدالبی‌های (آلبیگائیان) جنوب فرانسه بدون داوطلبان کاقی اظهار 
داشته بود.۲ 

و برای او درتمام جبهه‌ها از خداوند پیروزی خواسته بود. درضمن توصیه‌کرده بودکه 
اگر با «امیرالمومنین» پیمان دوستی بندد تا آلت و عدت بیفزاید بهتر خواهد بود. 

در ماه ذوالحجة سال 2۰۷ / ماه مه سال ۸۱۲۱۱ که الناصر لشکر خود را از دریا 
گذرانید وضع قشتاله و ممالک اسپانیای مسیحی بدین گونه بود. 

الناصر با سپاه خود در روزهای نخستین سال 1۰۸ ه /اواخر ژوئیه سال ۱۲۱۱ م 
از اشبیلیه بیرون آمده رهسپار جیان » سپس ابده و بیاسه شد آنگاه ره‌سپار شمال 
گردید تا به قلعه شلبطره رود. اين قلعه بر روی تپه بلندی» نزدیک به کوههای شارات 
قرار داشت و از استوارترین قلاع آن نواحی بود. از سخنان صاحب روض‌ال_قر طاس 
برمی‌آید که خلیفه از همان آغاز آهنگ قشتاله داشت ولی وزیرش ابن‌جامع او را ببه 
وجوب تسخیر شلبطره قانع نمود, و صوقعیت حساس آن را بسرای او بسیان داشت." از 
روایات دیگر برمی‌آید که هدف خلیفه از این لشکر کشی شلبطره بوده و در 7 
که پس از جنگ شلبطره نوشته است براین امر اشارت دارد که هر چند پادشاه قشتاله را 
خانه نزدیکتر بوده است ولی بدان سبب که فصل غزو و جهاد سپری گردیده و راهها 
همه باران و گل و لا ی و آبگیرهاست و بیشتر پلها ویران شده و اسبها را یارای حسر کت 
نیست دژ شلبطره را بر مملکت قشتاله فعلا مقدم داشته است زیرا در قلب اسلام جای 


۷. آلبی‌ها ات۸ فرقهدای است الحادی که در جنوب فرانسه در اوایل قرن یازدهم در شهر آلمی ظاهر 
شدند و بر ضد مذهب کاتولیک فیام کردند و تا اوایل قرن دوازدهم که به دست سیمون دومونفور تارومار 
شدند آیین خویش تبلیغ می‌کردند. 

۸- ابن‌ابي‌زرع»روضالقرطاس ص ۰۱۵ ۰۱۵۷ 


نیرد عقاب ۳۷ 
دارد و به منزلة پایگاهی است برای مسیحیان بر ضد مسلماناندر هر حال مسوحدین 
نخست بر حوالی قلعه مستولی شدند و از مسیحیان چهارصد تن را کشتند و همه آن 
نواحی را به آتش کشیدند و دژ اللج را در نزدیکی آن گرفتند. سپس چهل منجنیق 
هولناک در اطراف نصب کردند و دژ را زیر ضربات سنگهای گران گرفتند تا مدافعان را 
مجیور به تسلیم گردند. اين نبرد بنا بر قول صاحب‌الروض المعطار پنجاه و یسک روز 
مدت گرفت. چون مسلمانان دژ را به تصرف در آوردند در حال کلیساهایش را به مسجد 
بدل گردند. خلیفه نیز به وعدهٌ خود وفا کرد و پادگان مسیحی را اجازت داد که به بلاد 
خود روند. اين واقعه در آغاز سال 1۱۰۸ ه !#واخر اوت سال ۸۱۲۱۱ بود. الناصر پس از 
فتح شلبطره. پیروزمند به اشبیلیه باز گردید. آلفونسو از دیگر ملل مسیحی یاری طلبید 
و آنان را به حمایت از دین خود برانگیخت. اجابتش کردند و از هر سو به نزد او 
شتافتند. 

در همان هنگام که الناصر پس از فتح شلیطره به اشبیلیه آمد پادشاه قشتاله با 
سعی و تلاش تمام به بسیج نیرو و ساز و برگ پرداخت این تلاش منحصر به یاری 
خواستن از دیگر ملوک مسیحی اسپانیا نبود بلکه- چنانکه آوردیم- نزد پاپ نیز رسول 
فرستاده بود تا او را وادارد که به جنگ با مسلمانان رنگ یک جنگ صلیبی بدهد. پاپ 
نیز به دعوت او گوش فرا داد و از اسقفهای جنوب فرانسه و دیگر جایها خواست که 
مردم را به جنگ مسلمانان برانگيزند. زیرا سقوط شلبطره و تارومارشدن شوالیه‌های 
قلعةٌ رباح برای ممالک مسیحی همجوار به مثابه زنگ خطری بود و صلیبی کردن چنین 
جنگی را توجیه می‌کرد.۱۰ ردر یک طلیطلی مورخ که خود سمت مطرانی داشت. از 
کسانی بود که برای گرد آوری متطوعین مسیحی در نواحی جنوبی فرانسه به گردش 
پرداخته بود. در تمام سال ۱ ۱۲۱م این وضع ادامه داشت و دستهدسته متطوعین به 


٩‏ البیان المفرب, القسم الثالك ص ۰۲۳۹ و نیز رجوع کنید به الممجب ص ۱۸۲. در بعضی از روایات مسیحی 
سقوط قلعه را در سیتامیر ۱۲۱۰ نوشتهاند: .8.18 (1956 (عع8 ۵ع۵0ن6)) دبصادلی 4 «ع۳۵ه و1 
۰ :0181۳27۷8۵ 06 0۳۵62 ما .10 


۳۸ تارخ دولت اسلامي دراندلس 
طلیطله می‌آمد ند زیرا طلیطله محل گرد آمدن اين لشکرها بود. در اوایل سال ۸۱۲۱۳۲ 
مطران ردریک, با جمع گثیری از متطوعین فرانسوی به طلیطله باز گردید و شوالیههای 
دینی قلعه رباح و شنت یاقب و اسبتاریه و داویه [شوالیه‌های معبد) و هرجمعیت دینی که 
در آن حدود بود در طلیطله گرد آمدند. کنتها و شوالیه‌های قشتاله نیز حاضر شدند و 
مقدم برایشان روسای خاندان لارا و کنت‌دیگو لوبث و لوبه دیاث‌دهارو با همه سواران 
خود آماده پیکار شدند. گومث رامیرس سر کرد شوالیه‌ها قلعة رباح بود و پدروآریاس 
سرکردهٌ شوالیه‌ها شنت‌یاقب و سر کردة استباریه پسر جوتیرو هرمنجلد. بر صفضوف 
جنگجویان هر شهری اسقفی فرمان می‌راند و هزینه سربازان خود را تأمین می‌نمود. 
علاوه بر اینها جمعي از روحانیان فرانسه نیز آمده بودند که هر یک جمعی از جنگجویان 
را در پی داشتند و مقدم بر همه دو اسقف بوردوونانت بودند. 

هنوز ماه مه سال ۱۲۱۲م نرسیده بود که از اطراف قریب به دو هزار از بارونها با 
حواشی خود و ده هزار سوار جنگجو و پنجاه هزار پیاده مهیای رزم بودند. این سپاه 
صلیبی مر کب بود از سپاهیان قشتاله و آراگون و ناوار و آنهایی که از جلی قیه و پرتفال 
آمده بودند. برای پادشاه قشتاله افزون براین افراد مقادیر فراوانی هم اموال و اسلحه و 
آذوقه از اطراف فرانسه و ایتالیا رسیده بود. در ماه ژوشن سال ۱۲۱۲ شمار سپاهیان 
مسیحی به صد و ده هزار نفر رسید. پاپ اینوسان سوم برای پسیروزی جنگجویان 
مسیحی, سه روز روزه در رم اعلام کرد و قمازهای عمومی بر پا کرد. روحانیان و راهبان 
جامه‌های سیاه پوشیدند و با پای برهنه راه می‌رفتند. 

دسته‌جات دینی به راه افتاده بود و از کلیسائی به کلیسای دیگر می‌رفتند. پاپ 
خود موعظ مهیجی کرد و از مسیحیان خواست به در گاه خداوند دعاکنند تا مسیحیان 


بر مسلمانان اندلس پیروز گردند.!۱ در روایات المراکشی"۲ و ابسنعذاری"! و 


۱اشباخ تاریخ الاندلس فی عهد المرابطین و الموحدین (ترجمةً عربی) ص ۰۳۱۰-۳۵۸ 
۲ المعجب, ص‌ ۰۱۸۳+ 
۳ البیان المغرب, القسم الثالث ص 6۰ ۰۲ 


نبرد عقاب ۳۹ 
صاحب‌الروض المعطار)۱ از ساز و برگ بسیار آلفونسو پادشاه قشتاله یاد شده است. 
از اين سو نیز خلیفه‌الناصر بیکار ننشست و چون از شلبطره به اشبیلیه باز گردید 
به جمع‌آوری لشکر پرداخت و بر ساز و برگ لشکر خود بیفزود. در روز بیستم ژوثیة 
سال ۱۲۱۲م سپاه عظیم مسیحیان در حر کت آمد و از طلیطله رهسپار جنوب گردید. 
این سپاه منقسم به سه لشکر اصلی بود یکی مقدمه که شمار آن را شصت هزارنفر 
نوشته‌اند و بمضی صدهزار نفرء اینان از جای دیگر آمده بودند. فرمانده این لسشکر 
سردار قشتالی دیگولوبث دهارو بود که جمعی از اکابر روحانیان و کنتها با او همکاری 
می‌کردند. لشکر دوم قوای آراگون و قطلونیه و شوالی‌های داویه بودند به سرداری 
پدروی دوم پادشاه آراگون و لشکر سوم عقبداران بودند مر کب از قوای قشتاله و لیون و 
پرتفال و شوالیه‌های قلعذ رباح و شنت یاقب و اسبتاریه. سردار یسنان آلفونسوی هشتم 
پادشاه قشتاله بود و جمعی از روحانیان و سروران او را یاری می‌دادند و مسقدم بر همه 
ردر یک مطران طلیطله بود. در روایات شمار ایسن ب‌خش از سپاه را سی‌هزار سوار 
نوشته‌اند غیر از پیاد گان. 
در روز بیستم محرم سال ۵1۰4٩‏ | بیست و سوم ژوگن سال ۱۲۱۲م الناصر از 
اشبیلیه بیرون آمد و رهسیار جیان شد تا با سپاه مسیحیان رویاروی شود. دره مین 
هنگام سپاهیان مسیحی به سوی اراضی اسلامی در حرکت بودند. روز بیست و چهارم 
ژوئن به دژ ملجون در حدود اراضی اسلامی رسیدند و بر آن استیلا یافتند و پادگان 
کوچک مسلمانان را کشتند و همچتان تا قلع رباح که بزرگترین پایگاههای اسلامی 
در آن منطقه بود پیش آمدند. قلع رباح را خلیفعالمنصور پس از نبردالار ک - چنانکه 
گفتیم- از شوالیه‌های قلعك رباح گرفته بود و کلیسای آن به مسجد تبدیل کرده بود و 
ابوالحجاج یوسفبن قادس از سواران دلیراندلس, فرمانروایی آن دژ را بر عهده داشت, 
در اين هنگام مدافعان قلعه هفتاد سوار بودند.۱۹ مسیحیان هنگام عبور از رود وادی‌یانه 


6 ۱ الروض المعطار ص ۰۱۳۷ 
۵ روض‌القرطاس, ص ۰۱۵۷ 


۳۳۰ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
که قلعه رباح در کنار آن بود به سبب موانعی که مدافعان ایجاد کرده بودند به سختی 
عبور گردند. و در حال قلعه را محاصره نمود ند ولی دست یافتن به آن ببس دشوار 
سی‌نمود. از اين رو سه روز در آنجا درنگ کردند و به سگالش پرداختند که آیا آن را 
اکنون محاصره کنند و به تصرف آورند یا بعد از پیروزی بر لشکر خلیفه‌الناصر. عاقبت 
تصمیم به حمله گرفتند و در روز سی‌ام ژوئن حمله آغاز کردند. و کار به آنجا منتهی 
شد که مدافعان قلعه را امان دهند تا به بلاد خود روند آنگونه که در نبرد شلب‌طره 
مسلمانان قفا قلعه را امان داده بود‌ند. 

ابوالحجاج یوسف بن قادس از خلیفه که در همان نزدیکی بود یاری خواست ولی 
پاسخی نشنید و چون دفاع را بیهوده می‌دانست و نمی‌خواست مردانش بیهوده لشته 
شوند به این پیشنهاد گردن نهاد. آلفونسو پادشاه قشتاله نیز خوشدل شد. اما آراگونیها 
و دیگر جنگجویانی که از دیگر جایها آمده یودند نمی‌خواستند بدون ریسختن خسون 
مدافعان مسلمان به اين کار تن در دهند. پس از گفتگوهایی مقرر شد مدافعان قلسه 
بدون سلاح و تنها با سی‌وپنج اسب از قلعه خارج شوند. آلفونسو قلعه را به صاحبان 
پیشین آن یعنی شوالیه‌های قلعة رباح تحویل داد .۱۳ 

فتح قلعة رباح سبب شد که در لشکر مسیحیان میان جنگجویان قشتالی و آنان که 
از دیگر جایها آمده بودند خلاف افتد. آثان که از دیگر جایها آمده بودند رهاکردن 
مدافعان قلعه را خلاف یک جنگ صلیبی می‌شمردند و از سوی دیگر آلفونسو را متهم 
ساختند که ذخایر نفیس قلعه را خود تصاحب کرده است. از این رو اظهار کردند که 
هوای گرم اسپانیا را برنمی‌تابند و با شر کت در جنگ ملجون و قلعة رباح وظیفه شرعی 
خود را ادا کرده‌اند و باید اگنون به بلاد خویش باز گردند. مطران بوردو که بزر گترین 
مطرانهایشان بود نیز اين رأی را تأیید می کرد. تلاشهای پادشاه قشتاله و دیسگر 


7امراکشی, الممجب ص ۱۸۳. ابن ابی زرع» روض القرطاس, ص ۰۱۵۷ نیز رجوع کنید به روایت اسقف 
ارپونه که درجنگ شر کت داشته: 
۰ -242 .۴ (1956 ۷۵0۳:۵) هاوزنوم0ع3 ما 06 عدااد)3 :0۳8۵۵6 دما :۳۲۵۳۵0۵ نب[ 


نبرد عقاب ۲۳۱ 
همپیمانان او سود نبخشید و جز ارنولداسقف اربونه و نیز گنت بلاسکون که در اصل 
قشتالی بود و جمعاً صدوسی‌سوار به همراه داشتند باقی طوایف لشکر گاه قشتاله را تر گ 
گفتند. اینان قریب به پنجاه هزارنفر بودند که به سوی جبال پیرنه در حر کت آمدند.۱۲ 
مردم شهرهایی که بر سر راهشان بود از بیم تجاوز و تاراج آنان دروازه‌ها را به 
رویشان بستند.۱ در روایات اسلامی هم به اين اختلاف و کشا کش در لشکر گاه آلفونسو 
اشارت رفته است. از جمله المرا کشی در المعجب تصریح می‌کند که چون آلفونسو آنان 
را از کشتن مدافعان قلع رباح منع کرد» گفتند. آمده‌ايم که شهرها را فتح کنیم و 
مسلمانان را بکشیم و چون ما را از آن منع می‌کنی ماندن ما را روی نیست.۱۹ 


۳ 


در این هنگام الناصر با لشکر جرار خویش به جیان رسید و روزی چند در خارج 
شهر بیاسود و منتظر عبور از رودخانه شد. از سقوط قلعة رباح و خلاف افتادن در لشکر 
دشمن و باز گشت قسمت بزرگی از آن به شهرهای خود خبر بافت. ابوالحجاچ 
یوسف‌بن قادس با یاران به لشکر گاه خلیفه آمد تا مساجرای خود شرح ده‌د. وزیسر 
ابوسعیدبن جامع نگذاشت با خلیفه دیدارکند و خود زبان به سمایتش گشود و او را 
متهم ساخت که در تسلیم قلعه به مسیحیان مرتکب خیانت شذه است. الناصر او و 
دامادش را بي‌آنکه به سخن او گوش دهد و در کار او تحقیق کند به اعدام محکوم کرد. 
آن دو را زیر ضربات نیزه کشتند. کشتن این سردار دلیر اندلسی بدینگونه. سپاهیان 
اندلسی را به خشم آورد و چون وزیر ابوسعیدبن جامع از خشم آنان خبر یافت سران 


۷. اشباخ تاریغ العرابطین والموحدین (تر جمه عربی) ص ۰۳۱۱ ۰۳۶۱۲ 

۸ اشباخ, تاریخ المرابطین والموحدین (ترجم عربی) ص ۳۲ ۳ و نبز روایت اسقف اریونه در 
۰ ,۳ :۲510 :۳۸:۲۵۹۵0 ۲۱۰ 

۰۱۸۴ المعجب, ص‎ ٩ 


۳۲۲ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
آنان را بخواند و فرمان داد که از لشکر گاه بروند زیرا موحدین را دراین پیکار به آنان 
نیازی نیس و اين امر سبب شد که در لشگر موحدین نابسامانیهایی پدیدآید. 
سقوط قلعة رباح به دست م‌سیحیان در روحب4 خلبفه تسأثیرناگواری داشت. 
آلفونسوی هشتم پس از استیلاء بر قلعه تسوانست بی‌نظمیهایی را که از رفتن آن 
جنگجویان در لشکر گاهش حاصل شده بود رفع کند و باقی قوایش را یعنی سپاهیان 
قشتاله و آراگون و جلیقیه و پرتغال را نظام دهد. پادشاه ناوار با آنکه با قشتاله دشمنی 
دیرین داشت و با موحدین پیمان صلح بسته بود راضی شد که در این جنگ که جنبة 
مذهبی داشت شر کت کند و اين به سبب اصرار پاپ بود." باری قوای متحد مسیحی 
راه جنوب, راه اراضی اسلامی را در پیش گرفت. نخست بر شلبطره غلبه یافت و طلایع 
آن بر گوهستان شارات(سییرامورنا] آشکار شد و گذرگاه مورادال را اشفال کرد. این 
واقعه در روز سیزدهم ژوئية سال ۱۲۱۲ م/ دهم صفر سال ۱۰٩‏ ه بود. 
خلیفهالناصر نیز با سپاه خود به سوی شمال در حرکت بود تا با دشمن رویاروی 
شود. سپاه موحدی برطبق عادت به تقسیمات نژادی و قبیله‌ای منقسم بود و به سنج 
قسمت تقسیم می‌شد: یکی طوایف عرب و دیگر قبایل سفرب چون صنهاجه و زناته و 
. مصامده و نغماره و غیر ایشان و سوم متطوعین و چهارم سپاهیان منظم موحدین و پنجم 
سپاهیان اندلسی. در باب شمار سپاه موحدین ارقام مبالفه‌آمیزی ذکر کردهاند. مثلا 
صاحب روض القرطاس می‌گوید که متطوعین صد و شصت هزار پیاده و سوار بودند و 
پیادگان سیصدهزار و غلامانی که زوبین به دست پیشاپیش خلیفه می‌رفتند سی هزارنفر 
و تیراندازان و غزان ده هزارنفر و اینان غیر از مسزدوران مسوحدین و زناته و عسرب و 
غیرایشان بود.۲۲ و اين بدان معنی است که سپاه موحدی یک سپاه نیم‌میلیون‌نفری بوده 
است. آن هم غبر از مزدوران. روایت دیگر شمار این سپاه را ششصد هزارجنگجو ضبط 
کرده است مسلم است که تهية ارزاق و علوفه چنین لشکر عظیمی امری محال است و 
۰ ابن عذاری الببان المفرب, القسم التالث ص ۰۲۱ 


۱ ابن ایی زرع روض القرطاس ص ۱۵۵ و ۱۵۹ و۰۹۱۰ 
۲ نفحالطیب ج ۲ص ۵۳۸. السلاوی نیز در الاستقصاه آن را نقل کرده است» ج ۰۱۹۱/۱ 


نبرد عقاب ۳ 
حال آنکه بارها دیده‌ایم که مسئله ارزاق و علوفه یکی از مسائل مهم قوای موحدین بوده 
است. ما معتقدیم گه سپاه موحدی با توجه به واحدهای مختلف آن از دوی‌ست همزار 
تجاوز نمی کرده است. 

موحدین از رود وادی‌الکبیر گذشتند و به سوی بیاسه راندند. دلیران موحدی 
گذر گاههای کوههای شارات را که به بیاسه و ابّده منتهی می‌شد گرفتند, از جمله 
گذرگاه صعب‌العبور لوسا بود و لشکر در دشت وسیعی واقع در برابر اين گذر گاه فرود 
آمد. اين ناحیه آمروزه در سمست غسربی سانتاالنا ۳1678 ۹2018-رار دارد و در 
فتحنامه‌ها از آن به المرشه یاد شده است. خلیفه را قصد بر آن بود که در این مکان 
بایستد تا لشکر مسیحیان برسد. الناصر با اخباری که از انشعاب در لسشکر آل_فونسو 
شنیده بود و اطلاعی که از وضع ساز و برگ و ارزاق و علوفة دشمن داشت یقیین داشت 
که دراين نبرد پیروزی از آن اوست. 

خوشبختانه برای من فرصتی پیش آمد که از کوههای سیبرامورنا(شارات) بالا روم 
و مکانهایی را که سپاه مسیحیان از آنجا گذشتهاند یا در آنجال‌شکر گاه ساخته است 
ببینم و در دامن کوه جایگاه لشکر موحدین را بررسی کنم. 

این جنگ را در تواریخ مسیحیان جنگ ناواس دوتولوسا 101052 06 ۱۱۵۷۵5 
گویند و این نام امروز بر خرد ک روستایی در دامن کوه نزدیک شمال شرقی لا کارولینا 
بر سر بزرگراه مادرید به سمت جنوب به اندلس اطلاق می‌شود. 

ولی اين نام یعنی ارتفاعات تولوسا یا عقاب تولوسا امروز مسدلول قدیم خود را از 
دست دادماند و از معلومات و اسناد تاریخی و نیز تحقیقات جدید, چنین بر می‌آید که 
اين جنگ درست در اين مکان که این نام بر آن اطلاق می‌شود واقسع نشده بسلکه ده 
کیلومتر آن طرفتر در ارتفاعات و دشتهای غرب قریاً سانتاالنا مسیان آن و قریة 
میرانده‌دل‌ری در پایین تپهای به نام مائدةالملک 6۲ 061 11652 در گرفته است. 
برخی آلات نبرد از جمله پیکانهای موحدین که بسرای بسستن اسب در زمین فسرو 
می‌کرده‌اند هنوز هم در آنجا یافته می‌شود و اين نظریه را تأیید می‌کند. من با رنجی 


۳۲۳۶ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
فراوان از کوه شارات که زمانی اندلس و اسپانیای مسیحی را از هم جدا می کرده است 
فرا رفتم تا به محل در عقاب برسم. این دژ را امروز به زبان اسپانیائی دژ کاستروفرال 
21 8070/)گویند و صاحب روض‌القر طاس آن را حصن‌العقاب و گاه حصن‌العقبان 
نامیده است. دژ عقاب بالای یکی از کوههای شارات در صف سوم یا چهارم و روبه روی 
شهر سانتاالنا است امروز از آن جز ویرانه‌ای باقی نمانده است. 

سپاه مسیحیان پس از اشفال مورادال توانستند دژ کاستروفرال یا حصن‌العقاب را 
تصرف کنند ولی احساس کردند که نگهداشتن آن چندان سودی ندارد زیرا هم راه 
صعب‌العبور بود و هم دسترسی به آب و آذوقه دشوار. پس می‌بایست از کوهستان 
بگذرند ولی موحدین گذر گاهها را درتصرف داشتند و راهها بسته بودند. رأی برآن 
دادند که به دشت بازگردند و از راه دیگر به اندلس در آیند ولی پلدشاه قشتاله با این 
رأی مخالف بود زیرا بازگشتن روحیة حماسی را در سربازان می‌ کشت و دشمن آن را 
فرار تلقی می‌کرد. در اینجا در روایات مسیحی قصه‌ای است و آن اينکه چوپانی که در 
آن نواحی گوسفندان می‌چرانید, نزد سردار سپاه آمد و گفت دراین کوهستان راهی را 
می‌شناسد که به دشت ابده منتهی می‌شود و بدون آنکه دشمن آگاه شود سپاه می‌تواند 
ازآن بگذرد. دو سردار سپاه مسیحیان لوبث دهارو و گارسیارومیرو برای بررسی راه با 
او رفتند و درستی گفتارش را باور گردند. درهمان روز» روز شنبة چهاردهم ژوثیه سپاه 
آن راه کوهستانی را پشت سرنهاد و به زمین مرتفع پهناوری درآمد که آن را 
ماگدتالملک( میز پادشاه) 116۷ 061 ۷1652 آمی‌گویند. مسیحیان معتقدند که‌این 
چوپان را خداوند فرستاده بود.۲۳ 

این حرکت از چشم موحدین پنهان نماند و مکان تاه دشمن را شناختند. در حال 


۳ این تصه در بیشتر کب تاریخ اسپانیای مسیعی آمده است. نیز رجوع کنید به؛ 
۰ ۳ .۷۵۱ (لع۳۱۵ .60) 06۸66 2۵۵۵ ۳۳۱۵۱۶۲۵ 
0۰ ۳۰ .صافتن‌مجمع دا عل مالقا 02۵06 عما: هب۲ 


-واشی. تاریخ المرابطین والموحدین (ترجمة عربی) ص ۰۳۱۵ 


نیرد عقاب ۲۲۵ 
فرمان شد که لشکر را تعبیه دهند و جنگ آغاز کنند. سران سپاه مسیحی یکی به سبب 
موضع استواری که داشتند و دیگر اکراه از جتگ در روز پکشنبه نمی خواستند در آن 
روز آسیاب جنگ را به چرخش درآورند ولی یا به سبب قلت آذوقه و علوفه یا بدان سبسب 
که می‌پنداشتند سیاه موحدین که شنبه ر! بیاسوده یک باره هجوم خود آغاز کند. ناجار 
آماده رزم شدند. خیمه سرخ رنگ خلیفه را بر فراز تبه‌ای بلند برپای کردند. این تبه رو 
به روی مواضع سیاه مسیحی بود. برد گان که بیشتر در زمره نگهبانان خلیفه بودند تمام. 
سلاح اطراف خیمه را محاصره کردند. در حال گرداگرد آن محوطه را که خیمه خلیفه 
در آنجا بود با نرده‌های محکم و زنجیرهای ستبر محصور کردند. خلیفه به سپری تکیه 
داده با مشایخ موحدین درون خیمه نشسته بود. اسبش زین کرده بر در خیمه بود. 
طبلها و علمها در پیشاپیش بند گان تحت فرمان وزیر ابوسعید ین جامع بود. مسیحیان 
می‌توانستند انبوه لشکر اسلام و در قلب سپاه خیمه سرخ امیرالمومنین را ببینند.۲۴ 

لشکر مسیحیان نیز به روایت ردر یک طلیطلی چنین آرایشی داشت: پادشاه 
قشتاله آلفونسوی هشتم. فرمانده عالی, در قلب ایستاده بود و در جناح راست سانچو 
پادشاه ناوار جای داشت. علاوه بر سپاهیان ناواری سپاهیان سریه و آبله و شقوبیه و 
مدينة سالم و سواران فرانسوی به سرداری مطران اربونه و سپاه جلیقیه و پرتغال نیز در 
این جناح بودند. در جناح چپ, پدروی سوم پادشاه آراگون بود. طلایه‌داران و افواجی 
که اشراف آراگون فرماندهی می کردند در این قسمت جای داشت. شوالیه‌های داویه و 
اسبتاریه و شوالیه‌های قلعه رباح هر یک تحت فرمان سرداری در قلب استقرار داشتند. 
همچنین در قلب صفوفی بود که فرماتدهی آنها بر عهده مطران طلیطله و پنج تبن از 
اسقفهای قشتالی بود۵؟. 

شب دوشنبا پانزدهم ماه صفر سال ۵1۰٩‏ / شب شانزدهم ژوئیك سال ۲ ۱۲۱م دو 


6 روضلقرطاس می بخ او: 
.۳ .«ا‌چویع دا مل معتتعاعظ :0 ما ,ممصملهان۲ مطلعمه 6) :اعلت۲۲ 


۵ اشباخ» تاریخ المراپطین والموحدین (ترجمه عربی] ص ۳۱۲: و نیز: .254 ۲.2534 :لضاز :ات۲۱ 


۳۳۹ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
لشکر آماده پیکار بودند. مسیحیان بخشی از شب را در نماز و دعا سر کردند و اسقفها 
از سوی پاپ آنان را تبرک می کردند. اما در وایات اسلامی چیزی که حکایت از چنین 
مناظری در لشکر گاه مسلمانان داشته باشد دیده نمی‌شود . زیرا برخلاق جنگ الار ک 
در اين جنگ خلیفه به پیروزی خویش سخت امیدوار بود. 

سحرگاه روز دوشنبه پانزدهم صفر هر دو لشکر نبرد آاز کردند. نخست 
مسیحیان حمله کردند و پیشتازان سپاهشان از ارتفاعاتی که در دست داشتند به 
مائدةالملک (86 061 5۵ع۷4) و از آنجا به دشت سرازیر شدند. آیین دشت در مسخرب 
شهر سانتا النا بود و پشت آن سلسلةً تبه‌هایی کوتاه. افواج متطوعین با قوت و شبات در 
برابر این حمله ایستاد» آن سان که مهاجمان آهنگ گریز کردند ولی دسته‌های سوار به 
یاریشان شتافت. در این هنگام جناح چپ و جناح راست لشکر مسیحیان تاختن آغاز کرد 
و بر دو جناح لشکر موحدین حمله آورد. نبردی خونین و هولناک درگرفت. برحسب 
عادت آواز طبلهای موحدین آفاق را به لسرزه درآورده بسود. از روایات مسسیحیان و 
مسلمانان بر می‌آید که متطوعین با آنهمه پایداری عاقبت پس از آنکه بسیاری از اییشان 
بر خاک هلاک افتاد مجیور به عقب‌نشینی شدند. صاحب روض‌القرطاس مسی گوید 
چندان پایداری ورزیدند که تا آخرین نفر به شهادت رسیدند» و سباهیان سوحدین و 
عرب و سرداران اندلس می‌نگریستند و از جای خود نمی‌جنبیدند.۳۱ مسیحیان پس از 
قلع و قمع متطوعین بر قلب سپاه موحدین زدند ولی با مقاومتی شدید رو به روشدند و 
باز گردیدند. از سوی دیگر رزم‌آوران جناح راست و چپ موحدین توانستند با دلاوری 
شگرف خویش مسیحیان را به عقب برانند آن سان که‌هر دو لشکر بقین کردند که 
پیروزی نصیب مسلمانان خواهد شد. 

اما این امید چندان نهایید. آلفونسوی هشتم پادشاه قشتاله از فراز بلندی به عیان 
می‌دید که مسیحیان را در برایر مسلمانان یارای مقاومت نیست و نشانه‌های هسزیمت 


0 اين ابی‌زارم رو ض‌آقرطاس ص ۰۱۵۸ 


نبرد مقاب ۳۳۷ 
آشکار شده است.۲۷ از این رو خود آهنگ قتال کرد و با وجود سمانمت مطرانها و اسقنها 
و دیگر سرداران با نیروهای ویر خود تاختن آورد. 

پادشاهان آراگون و ناوار نیز با قوای خود بر دو جناح لشکر موحدین زدند. دو 
جناح لشکر موحدین واپس نشستند و اندلسیان و عربها روی به گریز نهادند و صفوق 
لشکر موحدین درهم ریخت. در اینجا مسیحیان همه هجوم خود را به قلب سپاه موحدین 
متمر کز کردند. در آنجا که خیمه سرخ رنگ خلیفه را افراشته بودند و درگرداگرد آن 
نگهبانان با نیزه‌های بلند چون سدی استوار ایستاده بودند. خلیفه که از حقیقت حال 
آگاه شده بود از خیمه بیرون آمد و لشکر خود را به مقاومت تحریض می‌نمود. عاقبت 
مسیحیان توانستند از قلب سپاه بگذرند و خود را به دایره نگهبانان رسانند. نخستیین 
کسی که از سد نیزه‌داران گذشت کنت البارونونیزدلارا بود که پیشاپیش سواران قشتاله 
پرچم سفید در دست اسب می‌تاخت. در همان هنگام پادشاهان آراگون و ناوار هر یک 
از سمت خود به درون دایره نیزه‌داران در آمدند. سپاه موحدین از هر سو تارومار شده 
بود و شمار کشتگان هول‌انگیز بود. خلیفه الناصر تا آخرین لحظه در جای خود ایستاده 
بود و لشکرش را به پایداری فرا می‌خواند, درحالی که لشکر پرا کنده شده بود و هرچه 
در اطراف خود می‌دید پیکرهای درخون خفته بود یا سپاهیانی که شتابان می‌گریختند. 
خلیفه آن قدر در جای خود ایستاد که نزدیک بود کشته شود بیش از ده هزار نفر از 
بندگان در اطراف او بر خاک هلاک افتادند. می‌گویند اگر خلیفه تا این حد پایداری 
نمی کرد سپاهیان موحدین تا آخرین نفر کشته یا اسیر می‌شدند.۲۸ 

در اين لحظات الناصر بر پشت اسبی که اعرابیی به نزدیکش آورد برجست و با 
چندتن از یاران خود به سوی جنوب به سوی بیاسه تاخت» سپس راه جیان در پسیش 
گرفت. در این هنگام بقایای لشکر موحدی به اطراف میگریختند و سواران مسیحی در 


۷ روایت الفرنسوی دانشمند است و نیز _رجوع کنید به: 
۰ ,12 ,۳0۱ (لعل۳ .5۵) و0 صنومت ۳۳۵۲ 
۸روض القرطاس ص ۰۱۵٩‏ ۰ المعجبص ۰۱۸۳ این عذاری» البیان العقرب» القسم الثالث ص ۰۲۱ 


۳۳۸ ناریح دولت اسلامی دراندلس 
پی ایشان می‌تاختند و می‌کشتند. اين تعقیب و کشتار هولناک تا سه منزل و تا آنگاه که 
شب تاریک شد, ادامه داشت. دهها هزار از فراریان طعمه تیغ هسلاک شدند. آنگاه 
لشکر گاه موحدین را با آتکه مطران طلیطله آنان را منع کرده بود. به ارت بسردند. 
پادشاهان مسیحی و مطران‌ها و اسقفها و جمع کثیری از سپاهیان مسیحی در خیمه‌های 
موحدین جای گرفتند و بیاسود‌ند. شگفتا سپاه عظیم موحدی در مدت چندساعت به 
كلي نابود شده بود. این نبرد را در تواریخ مسسیحی نبرد 06 ۱۷۵۲۵5 125 
9 گویند و در تواریخ اسلامی نبرد عقاب. یا چنانکه صاحب رو ض ال قرطاس آورده 
نبرد عقبان که جمع کلمه عقّبه به معنی گردنه‌است و نیز نام آن دژ که از آن یاد کردیم و 
آن دژ را به اسپانیاگی ۳6۳۳8۱ 250۳0) گویند بر فرار کوه شارات. اينکه بعضی آن را از 
عقاب به معنی معاقبت گرفته‌اند و می‌گویند چون موحدین به نیسروی خویش اتسکاه 

خسارات و تلفات مسلمانان در این جنگ بسیار بود. روایات اسلامی همه بر این 
باوراند که قسمت اعظم لشکر موحدی نابود شده است. ولی ارقامی که ارائه می‌دهند 
مبالغهآمیز است. مثلاً صاحب روضالقرطاس میگوید از هرهزار یک‌نفر زنده ماند و 
مي‌گوید سیب این کشتار فجیع آن بود که پادشاه قشتاله اسیر گرفتن را ممنوع کرده 
بود و گفته بود هرکس اسیری بیاورد خود و اسیرش را خواهد کشت." صاحب الحلل 
الموشیه آن را هزیمت عظمی می‌خواند و می‌گوید مردم اندلس و مغرب هلاک شدند. 
صاحبالذخیرقالسنیه می‌ گوید در این جنگ کشتگان مسلمانان را از بسیاری شیاره 
کردن ممکن نبود و سپاهیان مفرب و اندلس نابود گردیدند. صاحبالروض السعهار 
می‌گوید جمعی از اعیان و طلبه به قتل رسیدند و از آن جمله بودند ابوبکربن عبدالّه بن 
افتادند: چون احمدبن هارون بن عات‌النفزی و اسحاق‌بن ابراهیم المجابری و محمدین 
حسن‌الا نصاری معروف به ابن صاحبالصلاة و محمدبن ابراهیم الحضرمی و آیوب بن 


۰۱۵٩ روفرالقرطاس» ص‎ ٩ 


عبداله بن عمرالفهری و شاعر زاهد تاشفین بن محمدالمکتب" ۲ ارقامی که در تاریخ 
مسیحیان راجع به کشتگان سپاه موحدین آمده است معتدل‌تسر از ارقامی است که 
مورخین مسلمان ذ کر کرده‌اند. ولی آنان در اندک نشان دادن کشتگان مسیحیان 
مبالغه کرده‌اند مثلاً ردریک طلیطلی می‌گوید در این جنگ بیش از بیست‌وپنج نفر از 
مسیحیان کشته نشدند و آلفونسو درنامعای که به پاپ نوشته شمار کشتگان مسیحی را 
از سی‌نفر بیشتر نمی‌دانك. ارنولد مطران اربونه معتقد است که در حدود پنجاه نفر 
کشته دادماند و حال آنکه کشتگان مسلمان را گاه دویست هزار و گاه صدهزار و کمتر از 
همه شصت‌هزار رقم زده‌اند.۳۱ بدین گونه می‌خواسته‌اند بر ایین پیروزی جامة مسعجزه 
بپوشانند. 

مسیحیان بر لشکر گاه موحدین مستولی شدند و از سازوبرگ نظامی گرفته تا 
خیمه‌های نفیس و ظرفهای طلا و نقره و سکه‌های زر و فرشها و جامه‌های گرانبها و 
هزاران رأس چارپایان بارکش هرچه بود به غارت بردند و این بزرگترین غنایمی بود که 
تا آن زمان به دست مسیحیان افتاده بود.۳۳ 

یکی از مهمترین غنایم که مسیحیان را به چنگ افتاد خیسمه حریر و زرکسش 
خلیفه‌الناصر بود و نیز علم بزرگ موحدی که تا به امروز در موزه‌های اسپ‌انیا نگهداری 
می‌شود. آلفونسوی هشتم خيمة الناصر و بسیاری از طوائف را برای پاپ فرستاد تا در 
کلیسای پطرس مقدس نگهداری شود و یادآور این پیروزی باشد. زنجیرهای آهنینی که 
گرداگرد خیمهٌ خلیفه کشیده شده بودند به دست پادشاه ناوار افتاد. اما علم موحدی 
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۳۳۰ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
امروز در دیر سلطنتی در شهر برغش (بورگس)۲۳ است. موقعی که به دیدن این شهر 
تاریخی رفتم اين علم را در موزة شهر دیدم همانند فرش بزرگی است به طول ۲/۳۰ و 
عرض ۲/۲۰متر در وسط دايرة بزرگ زردرنگی است در میان یک مریع. دایره و مربع به 
نقشهای عربی و اسلامی منقش شده است و آن مربع در مربع دیگری به رنگ قهوه‌ای 
قرار دارد و بر آن به خط آبی آیات قرآنی نوشته شده و در پایین آن دایره‌هایی است که 
درون آنها دعاهای مختلف مکتوب است. ظاهراً این صام را در جلو لشکر حسرکت 
نمی‌دادهاند» بلکه آن را در خیم خلیفه می‌آویخته‌اند. از این روی در اين موزه آن را به 
این نام می‌خوانند 2۷25 ک| 06 ۳6000۲ یعنی آویزهٌ جنگ عقاب. و در یک سطر در 
زیر آن اين عبارت را به زبان اسپانیائی نوشته‌اند «غنیمتی که در جنگ عقاب از دشمن 


گرفته شده.۳۹ 


۳ 


اکنون باید به بیان علل و اسباب مادی و معنوی شکست موحدین در این جنگ 
پرداخت» و عومل این فاجعاً هولنا ک را بررسی نمود. حقیقت این است که لشکر عظیم 
موحدی دستخوش اختلال و عدم‌انتظام بود. افراد تشکیل‌دهنده آن از نژادها و عناصر 
مختلف بودند و از یک فرماندهی واحد نیرومند محروم. 


همچنین به سبب دوریودن از مر کز خود از حیث ساز و برگ رزم و آذوقه و علوفه در 
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نبرد عقاب ۳۳۱ 
مضیقه بود. علاوه بر اینها از نظر روحیه آمادگی شرکت در چنان تبردی را نداشت. 

در روایات اسلامی بر اين اشارت رفته است که به سبب آنکه مواجب و عطایای آنان 
پرداخته نشده بود سپاهیان از وزراء و سرداران کینه به دل داشتند. درزمان خلیفه المتصور 
رسم بر آن بود که هر چهارماه بدون تأخیر سپاهیان را مواجب و عطایا صی‌دادند ولسی ایین 
رسم در عهدالناصر ملفی شده بود و سپاهیان از همان آغاز از شر کت در جنگی که برای 
اپشان هیچ فایدتی در برنداشت اکراه داشتند. 

المرا تشی می‌گوید علاوه بر حبس عطایا جماعتی از ایشان کسانی بودند که دست به 
اسلحة خود نبردند و تا فرنگان تاختن آوردند روی به گریز نهادند و این کسار به عسمد 
می‌کردند.۲۵ اما کمی پیش از آغاز جنگ خلیفه‌الناصر دست به کارهایی زده بود که سبسب 
رنجیدگی و دلسردی سیاهیان شده بود. از جمله قتل سردار دلیر و بسی‌گسناه اندلسسی 
ابن‌قادس و دامادش بود که نه عذرش را شنید و نه به دفاعش گوش فراداد» دیگر اهانت 
وزیر ابوسعید بن‌جامع به سرداران اندلسي که گفته بود در این جنگ به آنها نیازی نیست و 
اگر خواهند بروند. اين اعمال در روحیك سپاهیان اندلسی که با وجود شمار اندک در 
کارزار بویژه در سرزمین اسیانیا دارای مهارت شگرفی بودند, شکست آورد"؟ و دیدیم که 
خلیفه المنصور چگونه در اثر گوش نهادن به رهصنمودهای ایین‌صنادید سردار اندالسی در 
نبرد الارک پیروز گردید. سرانجام خلیفه به کثرت لشکر خود مفرور شده بود و دشمن را 
حقیر می‌شمرد از اين رو رعایت احتیاط را نمی کرد و دیدیم که این بی‌اعتنایی چسان 
پیروزی قشتالیان را که ناگهان به قلب سیاه موحدی تاختند میسُر ساخت. در برخی روایات 
اسلامی هم آمده است که شکست الناصر در نبرد عقاب کیفری الهی بود» زیرا به بثرت 
لشکر و ساز و برگ جنگی خود اعتماد کرده بود نه به حول و فوهةٌ خداوندی,۲۷ 


۵, المعجب ص ۰۱۸۳ الروض المعطار ص ۰۱۳۸ 

/۲ اين ابی‌زرع روض القرطاس ص ۱63 و 6۷ ۱. الروض المعطار ۰۱۳۸ و نیز رجوع کنید به نف‌الطیب ج‎ .۳٩ 
۵۳۸ ص‎ 

۷ روض القرطاس ص ۰۱۱۰ 


۳۳۲ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 

شکست سخت موحدین در نبرد عقاب, هم برای اندلس و هم برای مسغرب عواقب 
نا گواری دربرداشت. این شکست به قدرت و شهرت نظامی موحدین در شبه‌جزیره پایان داد 
و سپری که اندلس و دولت اسلامی‌اش را در برابر دول مسیحی مجاور حفاظت می کرد 
درهم شکست. پایههای دولت موحدی در اندلس لرزان شد و اندلس در چن‌گال هسرج و 
مرجها و آشویها گرفتار آمد بار دیگر احزاب و دسته‌ها سر بر کردند تا بر سر یکدیگر زنند و 
جنگهای داخلی آغاز شد آن‌سان که در آغاز عهد ملو ک‌الطوایف دیدیم. 

از سوی دیگر پیروزی مسیحیان در ارتفاعات تولوسا بسه اسپسانیای مسیحی تفوق 
سیاسی ارزانی داشت و آنان را برای آن هدف اصلی که بازپ سگسیری یا فتح م‌جدد 
هاوال۳۵۵۵00 18 می‌نامیدند دلیرتر ساخت و از آن پس شهرهای‌بزر گ اندلس یک‌یک 
سقوط کرد. وحشت و اضطرابی که پس از این شکست سراسر اندلس را فراگرفت در ادب و 
شعر نیز راهی گشود و ابواسحاق ابراهیم بن‌الدباغ الاشبیلی چنین سرود: 
و قائلة اراک تطل فکرا 
کانک قد وقفت لدی الحساب 
فقلت لها افکر فی‌عقاب 
عذا سبباً لمعر کة العقاب 
فما فی‌الارض اندلس مقام 
و قد دخل البلامن کل یاب*۲ 

برای مغرب و دولت موحدی نیز این جنگ فاجعةٌ عظیمی بود. زیرا جمع کثیری از 
قبایل بربر و سپاهیان منظم موحدین طعمه تیغ هلاک شدند و دیگر برای قبایل مقدور نبود 
که برای شرکت در جنگی دیگر آنهمه نیرو به میدان کارزار فمرستند و موحدین نیز از آن 
پس نتوانستند چنان لشکرهایی بسیج کنند که عبدالموّمن و ابسویعقوب یوسف و ابویوسف 
یعقوب المنصور ومحمدالناصر بسیج می‌کرد قد. درروایات اسلامی از عواقب دردناک ایسن 
شکست برای اندلس سخن بسیار رفته است و از آن به عنوان «سبب هلاک اتدلس» یساد 


۸ المقری نفح الطیب ج ۱۲ ص ۵۸۲. 


نیرد عقاب ۳۳۳ 
کرده‌اند.۲۱ در باب تلفات سهمیگن آن در مغرب و اندلس گفته‌اند که در آن جنگ مردم 
مفرب و اندلس نابود شدند و گویی بیشتر بلاد مغرب خالی شد"؟ و هر چه داشت از دلیران 
و رزم‌دید گان در اين پیکار فنا گردید.۱* ابن‌الابار می‌گوید که‌«اين جنگ اندلس را ویران 
ساخت و سبب شد که مسیحیان یک‌یک بلاد را در تصرف آرند تا روزی که بر سراسر آن 
استیلا یابند.۲*ع صاحب‌لروض المعطار گوید «اين حادثه اولین خللی بود در ار ان دولت 
موحدین و از آن پس مردم مفرب نتوانستند سیادت خود را بازيابند.»۳* 

شگفت اینجاست که خلیفه محمدالناصر پس از این شکست فجیع مهرخاموشی بسرلب 
ننهاد. بلکه در نامه‌ای که از اشبیلیه به مرا کش و دیگر شهرهای بزر گ مغرب و اندلس 
فرستاد عذرها می‌آورد و شکست خود را توجیه می‌کند. 

اين نامه در اواخر ماه صفر سال 1۰٩‏ به انشاء وزیر کاتب ابوعیدالله‌بن‌عیاش است و 
ابن‌الابار فقراتی از آن را در کتاب خود آورده است. اللناصر در این نامه از ساز و ببرگ 
جنگی و سپاه عظیم آلفونسوی هشتم و اهتمام پاپ و روحانیان مسیحی به معاونت و یاری او 
و وجود پادشاهان آراگون و ناوار در میدان جنگ داد سخن می‌دهد. که با اين همه به سپاه 
اسلام چشم زخمی نرسیده است.؟ 
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آلفوتسوی هشتم پادشاه قشتاله پس از پیروزی بزر گش در نبرد عقاب اکنون از ثمرات 
آن بهره می‌یافت. پس از چند روز بیشتر دژهای اسلامی را در آن ناحیه به تصرف درآورد و 


۰۲۰ اين عذاری البیان المفرب, القسم الثالث ص‎ ٩ 
۰۱۲۲ الحلل الموشبه ص‎ ۰ 

۱ المقری نفح الطیب ج ۱۲ ص ,۵۳۸. 

۲ این الابار. التکمله ج ۱اص ۰۱۰۲ 

۳ الروض المعطار ص ۰۱۳۸ 

۶ البیان المفرب, القسم الثالث, ص ۱ ۲و ۰۲۶۲ 


۳۳ تارخ دولت اسلامی دراندلس 
از جملاٌ آنها دژ فرال (یا دژ عقاب) بود که در همان آغاز تخلیه شده بود و نیز دژ بساج و 
بانیوس و تولوساء سرانجام دو شهر بیاسه و ابّده» که چندان از میدان جنگ دور نبودند. 
بیشتر ساکنان بیاسه از شهر رفته بودند ولی اکنون جمع کثیری از مسجروحان و ضعفاو 
فراربان در آنجا می‌زیستند. مسمخیان خانه‌ها را آتش زدند و مسجدجامع آنجا را خراب 
کردند و بیشتر کسانی را که در آنجا یافتتد کشتند و بعضی را نیز اسیر کردند. آلفونسو از 
بیاسه به ابده رفت. مردم کثیری در ابده گرد آمده بودند. جمعی از بیاسه گریخته بودند و 
جمعی از میدان جنگ. ابده حالت دفاعی به خود گرفت. آلفونسو شهر را محاصره کرد. 
مدت محاصره سیزده روز به طول انجامید . مسلمانان نیکو پایداری کردند و تلفاتی هم بر 
سپاه آلفونسو وارد آوردند. ولی عاقبت مجبور شدند فدیه‌ای به مبلغ هزار همزار دینار 
بیردازند به شرطی که مسیحیان به شهر تعرض نکنند و بگذارند شماگر دینی خویش برپای 
دارند. آلفونسو و همتایانش پادشاهان ناوار و آراگون پذیرفتند ولی کشیشان به مخالفت 
برخاستند و گفتند, که شهر باید بدون هیچ قید و شرطی تسلیم شود. پادشاهان در سرایر 
فشار آنان تسلیم شدند و حمله به شهر را آغاز کردند و پیمان خضود شکستند و قریب به 
شست‌هزار نفر از مردم را کشتند و همین تعداد اسیر کردند. در روایات مسیحی به این 
کشتار و اسارت اشارت رفته است و شمار کشتگان و اسبران ابده را صدهزار نفر نوشته‌اند و 
در بعضی روایات از صدهزار اسیر سخن گقتهاند.۵) المرالشی مورخ معاصر آن حادثه 
می‌گوید که آلفونسو به شهر داخل شد و کشتار کرد و اسیر گرفت. او و یارانش از زنان و 
کود کان آنقدر به بردگی فروختند که بلاد روم پر از برد گان مسلمان شد و ایین امر برای 
مسلمانان دردناکتر از هزیمت بود.) و چون شهر را از مردم خالی کردند خانه‌ها را نیز 
ويران ساختند و از ابده جز بیابانی باقی نماند. 

میان شهرجیان و شاه پیروزمند جز چند مرحلهای نبود و طبیعتاً می‌بایست لشکر بدان 
سو برد و اگر چنین می کرد مسلماً به آنچه می‌خواست می‌رسید ولی وضع آذوفه و علوفة 


۵ اشباخ تاریخ المرابطین و الموحدین (ترجملً عربی) ص ۳۷۲ و نیز: 
۰ ۱۷۵۱ . »۵عظم‌صهن منیومه1 :۲ 
1 المعجب س ۰۱۸4 


نبرد تاب ۳۳۵ 
لشکر نابسامان بود و سپاهیانی که اکنون دستهایشان پر از غنایم بود می‌خواستند به موطن 
خویش بازگردند. از دیگر سو گرمای هوا و تعفن هزاران جسد گه برخاگ افتاده بسود» 
موجب بیماری شده بود, از اين رو پادشاهان رهسپار شمال شدند و در میان موکبی عظیم و 
فاخر به طلیطله د رآمدند و در همه جا به شکراتة اين پیروزی صراسم نصاز و جشن برپا 
گردید و مقرر شد که روز شانزدهم ژوئیه که روز آن پیروزی بوده است عید ملی گردد و آن 
روز را «پیروزی صليب» نامید‌ند. 

اما خلیفه محمدالناصرلدین‌الله. در آخرین لحظات از میدان جنگ گریخت و به جیان 
رفت و از جیان شتابان راهی اشبیلیه گردید و در اواخر صفر سال ۱۰٩‏ وارد اشبیلیه شد. از 
آنجا نامه به هم شهرهای مغرب و اندلس نوشت تا مگر شکست خویش توجیه کند. تا ماه 
رمضان آن سال در اشبیلیه ماند. به هیچ کاری نمی‌پرداخت. سهس از دریا گذشت و به 
مغرب آمد و به مراکش وارد شد. پس از چند روز برای پسرش السید ابویعقوب بوسف (دوم) 
ملقب المستنصر به ولا یت عهدی بهمت گرفت. موحدین همه بیمت کردند و برمنابر اندلس و 
مفرب به نام او خطبه خواندند. این وافعه در اواخر ماه نوانهجا سال 1۰٩‏ بود. 

از آن پس الناصر در قصر خود ماند و از مردم روی نهان کرد و چذ‌انکه صاحسب 
روض‌القرطاس نوشته است به نوشخواری و لذتجویی نشست. 

در اوایل ماه شعبان سال 1۱۰ بیمار شد و در شب چهارشنبه دهم شعبان سال ۱۱۱۰ 
بیست و دوم دسامبر سال ۱۲۱۳ در گذشت.! در سبب مرگ او اختلاف است. بسعضی 
گویند از شدت اندوه مرد* و بعضی گویند که او را سگی گزید و سیب مرگش شد؟* بعضی 
نیز گویند وزراء از انتقام او بیمناک بودند به دست یکی از کنیزان زهر در شرابش کردند و 
در حال بمرد."4 اما المراکشی که اطلاع بیشتر و موثقتری دارد, می‌گوید مرگ او در اثر 


۲ المراکشی المعجب ص ۰۱۸6 

۸ الحلل الموشیه ص ۱۲۲ 

-۱۳۸ الروض المعطار ص‎ ٩ 

۰ البیان آلمفرب, القسم الثالث ص ۲۳ و ررض #لقرطاس ص ۰۱3۱۰ 


۲۳۹ تاریخ دولت اسلامي دراندلس 
سکته بود که از ورم دماغ عارض او شد روز جمعة پنجم شعبان سکته کرد. روز شنبه و یک 
شنبه و دوشنبه و سه‌شنبه همچنان خاموش بود و هیچ نمی‌گفت. خواستند رگش را بزنند» 
اجازت نداد. روز چهارشنبه دهم شعبان سال ۰ ۱"ه چشم از جهان فروبست و روز پنجشنبه 
به خاکش سپردند و جمعی از خواص حشم بر او نماز خواندند.!٩‏ 

خلیفه محمدالناصرلدین الله آخرین خلیفه‌ای از موحدین بود که در عصر او حوادثك 
مهمی رخ داد. نخستین این حوادث درهم کوبیدن شورش بنی غانیه در افریقیه بسود. و 
سپس نبرد نامیمون عقاب که ار کان دولت موحدین را لرزانید. 

در آغاز حکومتش هرگز بر نمی‌آمد که چنین سرنوشت شومی در پیش داشته 
باشد. زیرا هیبت عصرالمنصور و خاطره پیروزی در جنگ الار ک هنوز سای خویش از 
سر دستگاه خلافت برنگرفته بود. الناصر نیز در بدو حکومتش خسوش درخشید, بسه 
تنظیم امور کشور پرداخت, عمال رشوه‌خوار و ستمگر را از مسند فرمانروایی دور ساخت 
ولی دراین اصلاحات گاه استبداد و خود کامکی بر اعمالش غلبه داشت تا خرد و حزم, 
الناصر در آغاز چنانکه پدر وصیت کرده بسود از رای و رویست مسشایخ مسوحدین سود 
می‌برد » بویژه شیخ ابومحمد عبدالواحدبن ابی حفص. ولی چون سالی چندسپری 
گردید دیگر به سخن کس گوش فرا نصی‌داد حتی نصیحت شیخ را که او را از 
لشکر کشی به اندلس و جنگی که منجر به شکست عقاب شد, منع می کرد نپذیرفت. در 
عصر او در زمینه عمران و آبادی کاری که در خور ذ کر باشد صورت نگرفت. او را از علم 
و معرفت چندان بهره‌ای نبود و در دستگاه او نشانی از آن علمای مبرز که گرد پدرش 
بودند» دیده نمی‌شود. تنها برخی شاعران متملق چون ابوالعباس الجراوی و وزیرش 
خالداللخمی و یک دو تن دیگر, راه داشتند. 

مورخ معاصرش عبدالواحد المرا کشی او را به حلم وشجاعت می‌ستاید و می گوید 
کم سخن می‌گفت و اين شاید به سبب لکنتی بود که در زبان داشت. و از بخل او عیب 


۵۱ المعجب ص ۰۱۸ النویری به نقل از المعجب ج ۸| ص ۰۲۸۰ 


نیرد قاب ۲۳۷ 
می‌گیرد ولی می‌گوید درخون ریختن امساک می‌کرد. "۵ گویا فراموش کرده است که 
چگونه در ریختن خون عمال خود و سرداران اندلسی به سرعت تصمیم می‌گرفت و عمل 
می‌کرد. 

صاحب روض‌القر طاس می‌گوید : الناصر لدین‌الله مردی بلند همت بود و روی به 
مردم نشان نمی‌داد. آن سان که از اوضاع مملکت بی‌خبر می‌ماند. در کارها خودرای 
بود و می‌خواست تنها سخن سخن او باشد.۵۲ در تسوصیف ظاهر او گسفته‌اند که 
سپیدچهره و سرخ‌موی و سیاه چشم و لاغراندام و تمام بالا بود. 

وزیر او در آغاز, وزیر پدرش عبدالرحمان‌بن یوجان بود. سپس برادرخود ابراهیم 
را به.وزارت بر گزید. آنگاه وزارت به ابوعبدالله محمدبن علی‌بن ابی عمران داد. این 
وزیر خلیفه را به کارهای نیک وا می‌داشت و به نشر عدل و احسان بر رعیت و سپاه 
تحریض می‌کرد. الناصر او را عزل کرد و ابوسعید عثمان‌ین عبدالله‌ین ابراهیم‌بن جامع 
را به وزارت بر گزید. و این ابراهیم‌بن جامع از اصحاب‌ابن تومرت بود و مااز او باد 
کردیم. آنگاه وزارت به ابوالقاسم احمدبن بقی قاضی زمان پدرش داد» سپس ابوعبدالله 
محمدبن مروان وزارت یافت و تا سال ۲۰۱ بر این منصب بود. آبو عمران موسي‌بن 
عیسی‌بن عمران جانشین او شد و تا آخر عهدالناصر و چندی نیز در زمان قرزندش بر 
مسند وزارت بود. از دبیران او بودند ادیب بارع ابوعبدالله محمدبن عبدالرحمان‌بن 
عیاش کاتب پدرش و ابوالحسن علی‌بن عیاش‌بن عبدالملک‌بن عیاش که پدرش کاتب 
عبدالمومن بوده است و ابوعبدالله محمدین یخلفتن الفازازی. 

از لشکر نویسان او ابوالحجاح یوسفالمرانی بسود. از مردم شریش و ابسوجعفر 
احمدبن منیع. الناصر سه پسر داشت: یوسف المستنصر ولی‌عهد و خلیفه بسعد از او و 
یحیی که در سال ۱۰۸ در حیات پدر بدرود زندگی گفت و اسحاق و چند دختر. 


۲ المعجب ص ۰۱۷1 
۳ ابن ابی‌زرع. روض‌القرطاس. ص ۰۱۵۳ 


سنا 
در سراشیب اتحلال وتجزیه 





فصل اول 


عصرخیفهپوسف المستتصر با 
و اوایل ظبور بنی‌مرین 








پس از مرگ خلیفه محمدالناصرلدین الله در دهم شعیان سال ۲۱۱۰ ه دولت 
موحدی وارد مرحله جدیدی از مراحل حیات خود شد. مر حله انحلال و صبارزه مستمر 
داخلی بر سر تصاحب تخت خلافت. خاندان شامخ بنی‌عبدالمومن دستخوش پرا کند گی 
گردید و به احزاب ناتوان و متخاصم تقسیم شد و رشته پیوستگی قبایل موحدی از هم 
بگسست و هرگروه گرد اين مدعی یا آن مدعی را گرفتند. بدین‌گونه نیروی دولت 
موحدی چه در مفرب و چه در اندلس روی به تحلیل نهاد. اين مرحله بویژه در انلس 
عوأقب شومی داشت و اندلس بار دیگر به صورت صحنه‌ای برای جنگهای داخلی در 
می‌آمد. این جنگ گاه میان اندلسیان و موحدین بود و گاه میان اتدلسیان با یکدیگر. 
در تمام این مدت اسپانیای مسیحی منتظر فرصت بود تا برنامه «بازبس‌گیری و فتح 
مجددء را به اجرا در آورد. 

المستنصربالله ابویعقوب یوسف (دوم) به جای پدرش محمدالناصر» روز بعد از 
وفات او بر تخت خلافت نشست. جلوس او در روز یازدهم شعبان سال ۰ ۱۱ ه | بیست و 
سوم سپتامبر سال ۱۲۱۳ م بود. مادرش آزاد زنی بود به نام فاطمه دخت‌السید ابوعلی 


۲۳۱ 


۳۲ ناریخ دولت اسلامی دراندلس 
بن‌یوسف بن‌عبدالمومن. بعضی گویند. مادرش کنیزی‌ام ولد. و مسیحی بود به نام قمر.۱ 
المستنصر به هنگام تصدی امر خلافت جوانی شانزده ساله بود» زیرا در اول شوال سال 
6 ۲ متولد شده بود. بعضی می‌گویند ده ساله بود " ولی ما روایت اول را که روایت 
مورخ موحدی معاصر اوست ترجیح می‌دهیم و هم او تاریخ ولادتش را نقل کرده و 
ابن‌خلکان و ابن خلدون نیز اين رای را بر گزیدماند.٩‏ 

المستنصر جوانی خوبروی. سبزه و سیاه چشم بود. به قول بعضی از مورخان در 
هم بنی‌عبدالمومن کس به حسن و ملاحت و خسوش‌سخنی او نود پ درش 
الناصر لدین‌الله پس از بازگشت از اندلس و شکست در جنگ عقاب برای او در اواخر ماه 
ذوالحجه, سال ٩1۰ه‏ کمی پیش از وفاتش» بیمت گرفت. در روز بیمت خاص, مشایخ 
موحدین چون آبوموسی عیسی‌بن‌عبدالموّمن و ابوز کریا یحبی‌بن ایبی حفص عسمرین 
عبدالموّمن و ابومحمد. عبدالعزیزبن عمربن ابی‌زید هنتاتی و ابوعلی عمربن موسی بن 
عبدالواحد شرقی و ابومروان عبدالملک‌بن یوسف تینمللی ببیعت کردند. این 
خویشاوندان و مشایغ سمت وصایست وراه نمایی خلیسفه جسوان را 
برعهده داشتند. بیعت خاص در روزقای پسسنجشنبه و جم سعه ی ازدهم و 
دوازدهم صورت گرفت و در روز شنبه بسسسیعت عسسام بسود. 
عبدالواحد المرااکشی که به هنگام بیعت گرفتن حاضر بوده؛می‌گوید که ابوعبداله بن 
عیاش کاتب درآنجا برپای ایستاده بود و هر طایفه که می‌آمسدند مسی‌گفت که 
«باامیرالمومنین پسر امیرالمومنین بیعت کنید آن‌سان که اصحاب رسول خدا بارسول 
خدا بیعت کردند و هر فرمان که دهد بشنوید و اطاعت کنید. چه خنوش باشد و چه 
ناخوش چه آسان باشد و چه دشوار و نیکخواه او و کار گزاران او و همه مسلمانان باشید. 


۱ روایت اول قول صاحب روض‌القر طاس است ص ۱۱۰ و روایت دوم قول صاحب‌المعجب است می ۱۸6 
۲لمعجب س ۰۱۸ 

۳. این‌عذاری, البیا نآلمفرب. القسمالنالث ص ۳ ۲. الحقلالموشیه ص ۰۱۳۳ 
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عصر خلیفه پوسفالمستتصرباللهو... ۳۳ 
اين وظیفه شماست و اما او نیز تعهد می‌کند که رسولان شما را نراند و چیزی را که 
سوذش به شما می‌رسد برای خود ذخیره نسازد و در ادای عطای شما تاخیر نکند و 
روی از شما نهان ندارد.خداوند شما را یاری کناد که به‌بیعت خود وفا نمایید واو را نیز 
دروظایفی که بر عهده دارد مذد رساناده* خلیقه جدید لقب المستنصر باه یافت و 
دربعضی روایات المنتصر لقب گرفت". آنگاه از بلاد مختلف بیعتها برسید؛تنها شیخ 
ابومحمدعبدالواحد بن ابی‌حفص والی افریقیه دربیعت درنگ کرد زیرا سن خلیفه را 
برای تصدی چنان مقامی مناسب نمی‌دانست. ولی دراثر سعی وزیر ابوسعید بن جامع 
شیخ ابومحمد نیز بیمت خویش اعلان کرد.۲ 

وزیر پیشین پدرش ابوسعید عثمان ین عبداله‌ین ابراهیم بن جامع را به وزارت 
برگزید و او تا سال 1۱۵ ه در آن مقام بود. سپس اورا عزل کرد وزکریاین یحیی بن 
اسماعیل الهزرجی را به جای او نشانید. او پسر دختر خلیفه ایویوسف یعقوب المنصور 
بود. يعني پسرعمه المستنصر و تاپایان عهد او همچنان وزارتش ادامه داشت. دبیران او 
دبیران پدر و جدش ابوعبداله بن عیاش وابوالحسن بن عیاش بودند. 

خلیفه جدید دلباخته نوشخواری و خوشگذرانی بود و به سبب کششهای جوانی به 
کار ملک نمی‌پرداخت. کارمملکت را برحسب وصیت پدرش مشایخ مسوحدین 
مي‌گردانیدند. عهد او کلاً عهد آرامش و رکود بود. درخلال فرمانروابی‌اش حادثه 
مهمی رخ نداد. به جایی لشکر نبرد و از دریا نگذشت که به شبه جزیره قدم نهد و حال 
آنکه از عهد اولین خلیفه موحدین عبدالمومن بن علی رسم برآن بود که خلفا سری به 
اندلس مي‌زد‌ند. 

المستنصر درآغاز حکومتش برخی عمال صفرب و اندلس را تغییر داد, از جمله 
السیدابوابراهیم اسحاق ملقب به الا میرالظاهر فرزند یوسف بن عبدالمومن را که والسی 


۵ المعجب ص ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ 
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۳ تاریغ دولت اسلامی دراندلس 
غرناطه بود امارت فاس داد. ابوابراهیم اسحاق پدر خلیفه المرتضی است. 

همچنین عم خود السید ابواسحاق بن یعقوب المنصور را_معروف به احول -به 
افارات اکیبازه ب رکه بر وظن برش آبوالعلاه الکییر آذریس ییوس ف‌یه عیدا مومت 
امارت تونس یافت. 

نخستین حادثه مهمی که درایام خلافت المستنصر اتفاق افتاد, فرونشاندن شورش 
فاطمی عبيدي بود. المرا کشی داستان اورا به طور کامل نقسل کرده است زیرا اورا 
می‌شناخته و او را دیده است. نام او عبدالرحمان بود و مدعی بود که از بنی‌عبید خلفای 
فاطمی مصر و فرزند خلیفه العاضد بالله آخرین خلفای فاطمیان است. در ایام خلیفه 
المنصور به مغرب آمد و کوشید که با او دیدار کند ولی خلیفه اجازه دیدارش نداد. 
عبدالرحمان در شهرهای مغرب به گردش پرداخت تا عاقبت گرفتند و در سال ۵٩7‏ ه 
به زندانش کردند. در زندان ماند تا آنگاه که در سال 1۰۸ الناصر آهنگ افریقیه 
نمود, ز کرپاین یحیی بن اسماعیل هزرجی شفاعت کرد تا عبیدی از زندان آزاد گردد. 
خلیفه نیز آزادش کرد بدان شرط که در جای خود بیارامد و کاری نکند کهاز آن 
فتنه‌ای زاید. ولی عبدالرحمان تا از زندان برهید از مراکش به بلاد صنهاجه رفت, در 
آنجا جمع کثیری به دعوتش جذب شدند و به تعظیم و اکرامش پرداختند. المراکشی 
گوید: غالبا سر فرو می‌داشت و درسکوت میگذارنید و ظاهری آراسته داشت. چون 
شمار یارانش فزونی یافت آهنگ سجلماسه کرد. السید ابوالر بیع‌سلیمان‌بن ابی‌حفص 
عمرین عبدالمومن برای منع او از شهر بیرون آمد. در جنشگی که درگرفت ابسوالربیی 
شکست خورد و به شهر باز گردید. عبیدی همچنان درمیان قی‌ایل بسسریر 
از جایی به جایی می‌رفت بی‌آنکه درجایی استقرار یسابد و یسایاران 
ثایت قدمی داشته باشد. سبب آن بود که در آن بلاد غریب بود وزبان آن مردم 
نمی‌دانست و عشیره و ریشه‌ای نداشت که به آن اتکاه کند. دست حوادث او را به حوالی 
فاس افکند. نیروهای موحدی در تعقیب او بودند. او را در خارج فاس گرفتند و به حاکم 
فاس السید اسحاق سپردند. حاکم درب‌ار او از السمستنصر دستور خواست فرمان شد 


عصر خلیفه پوسفالمستنصرباللمو... ۳:۵ 
بکشندش و بر دارش کنند. پس سرش را ببریدند و جسدش را بر دار کردند و سرش را به 
مراکش فرستادند تا در کنار سرهای دیگر عصیانگران بیاویزند .۸ 

ابن‌عذاری تاریخ ظهور عبیدی را سال ۵7۲۱۲ /۱۲۱۵م ضبط کرده است و گوید که او 
در بلاد جزوله از اقلیم سوس قیام کرد و می‌پنداشت که فاطمی و از ذریةٌ عبیدالله الشیعی 
است. عاقبت موحدین بر او ظفر یافتند, کشتندش و سرش را بر دروازة شهر بیاویختند." از 
میان این دو زوایت» ما روایت المرا کشی را ترجیح می‌دهیم زیرا معاصر و شاهد واقعه بوده 


است. 

در همین سال ۲ 7۱ه /۵ ۱۲۱م ابراهیم‌بن‌الفخار بهودی وزیر پادشاه قشتاله به نزد 
خلیفه آمد تا مگر پیمان صلح بندد. خلیفه و سرپرستانش از اين پیشنهاد استقبال کردند و 
دو نامه به اندلس فرستاد یکی به السید ابوالربیع و الی‌جیان نوشت و يكي به شیخ ابوالعباس 

بن‌ابی‌حفص والی قرطبه. و از آن دو خواست که با پادشاه قشتاله عقد صلح بندند. شروط 

صلح در مراکش میان خلیفه و ابن‌الفخار مورد موافقت قرار گرفته بود. اين پیمان صلح سبب 
شد که اندلس مدتی در صلح و آرامش بهسر برد.۲ 

اکنون باید به عللي که یادشاه قشتاله را به انمقاد چنین قراردادی وادار کرد در حالی 
که تنها سه سال از پیروزی او در نبرد عقاب گذشته بود نظر افکنیم. 

چون آلفونسوی هشتم پادشاه قشتاله در گ‌ذشت, در ماه اکستبر سال ۱۲۱6 پسسر 
خردسالش هنری (انریکی) به جای او نشست. هنری هنوز از یازدسالگی درنگ‌ذشته بود. 
مادرش ملکه الیونور سرپرستی او بر عهده گرفت. ولی الیونور پس از چندماه بمرد و خواهر 
پادشاه دونیا برنجلا در وصایت جانشین او شد. بر نجلا زوجة مطلقه آلفونسوی نهم پادشاه 
لیون بود. خاندان نیرومند لارا مي ‏ .استند سرپرستی پادشاه را خود برعهده گیرند» از 
این رو برنجلا با شروطی خود ۱ . پرستی پادشاه کناره گرفت و کار را به آنان واگذاشت. 


۸. المراگشی المعجب صی ۸1 
٩‏ ابن عذاری. البیانالمقرب» جالثالث ص ۰۲۳ 
۰ ابن‌عذاری لبیان المفرب. مم الثالث ص ؟ ۰۲ 


+ 


۳:1 تاریخ دولت اسلامی دراندالی 
شروطی که می‌بایست به آنها احترام گذارند عبارت بودند از اینکه اولاً با هیچ پادشاهی 
جنگ نکنند و انیا از اراضی مملکت جایی را به کسی واگذار ننمایند. سوم بدون اجازه و 
موافقت او مالیاتی وضع نکنند. مدتی در قشتاله کارها بر اين منوال جاری بود. تا آنگاه که 
پادشاه خردسال به هنگام بازی با کود کان دیگر-در ژوئن سال ۱۲۱۷ م- کشته شد. ملکه 
برنجلا پسر خود فرناندو را که پدرش آلفونسوی نهم پادشاه لیون بود و تازه دوازده سال از 
عمرش رفته بود فراخواند. 

سپس با یاران یکدل خویش به شهر ولید رفت و در آنجا خود را ملکة قشتاله خواند 
ولی به نقع پسرش فرناندو از پادشاهی کناره گرفت و فرناندو در اول ژوثية سال ۸۱۲۱۷ 
پادشاه قشتاله شد. اين پادشاه خردسال همان است که بعدها به فرناندوی سوم با فرناندوی 
مقدس شهرت یافت!۱. 

علاوه بر اين د گر گونیهائی که تخت پادشاهی قشتاله گرفتار آن بود اوضاع عمومی 
کشور نیز رضایت‌بخش نبود. هنوز آثار وبا و طاعون در بیشتر نواحی مشاهده می‌شد و 
بدین سبب کار کشاورزی مختل شده بود و مردم دچار قحطی بودند. با توجه به این اوضاع 
معلوم می‌شود که چرا قشتاله به صلح نیاز داشت. 

در سال بعد یعنی سال 21۱۳ ۲۱۱ ۱م حادثه‌ای اتفاق افتاد که اگرچه در ظاهر 
بی‌اهمیت بود ولی عواقب مهمی در پی داشت و آن ظهور طلائع بنی‌مرین در حوالی شهر 
فاس بود. ابن‌خلدون اصل این قوم را که مقدر شده بود که ملک از موحدین بستانند برای 
ما شرح داده است. اینان شعوبی از بنی‌واسین از بطون قبیلةً زناته بودند. چند قبیلة دیگر از 
قبایل بربر که در تاریخ مفرب نقشی داشته‌اند. چون مغراوه و مفیله و مدیونه و بنی‌بقرن و 
بنی‌دمر و زواغه و جراوه و بنی عبدالواد و غیرایشان از زناتهاند. با وجود اين بنی‌مرین چون 
بسیاری از خاندانهای بربری که در مفرب دولتهایی تشکیل داده‌اند نسب خود به عرب 
می‌رسانند.۱۲ 
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عصر خلیفه یوسفالمستنصر باللهو... ۳۷ 

دیدیم که مرابطین نیز که از قبیلة لمتونه بودند ولمتونه از صنهاجه‌می گفتند که 
نسبشان به عربهای یمانی می‌رسد. موحدین نیز صاحب دعوت خودالمهدی بن تومرت 
را از اهل بیت می‌شمردند و عبدالمومن می‌گفت نسب از قیس عیلان بن مضر بن نزارین 
معدین عدنان دارد. بنی مرین هم مدعی بودند که از فرزندان بربن قیس عیلان بن 
مضرین نزارند. منازل بنی مرین و برادرانشان بنی مدیونه وبنی یلومی وبنی یادین بن 
محمد در مفرب اوسط بود. میان وادی ملویه در شمال وسجلماسه درجنوب. میان بنی 
مرین وهمسایگانشان بنی یادین که به بنی عبدالواد انتساب داشتند و بعد‌ها صاحب 
مملکت تلمسان شدند جنگهایی بود که در آنها اغلب غلبه با بنی مرین بود. 

بنی مرین نیز چون دیگر بطون بربر در این منطقه؛ چادرنشین بودند و درآن 
بیابانها گاه به سوی مشرق وگاه به سوی مغرب در جولان بودند» گاه نیز درناحیة شرقی 
تا بلاد زاب هم پیش می‌رفتند. بنابر روایات ریاستشان در سالهای گذشته بامحمدین 
وزیربن فکوس بن کرماط بن مرین بوده است و پس از محمد پسر بزر گترش حمامه 
جانشین پدر گردید و برادرش عسکر به جای حمامه نشست. پس از عسکر ریاست به 
پسرش ابویکی ملقب به المخضب رسید. المغضب برمسند ریاست قوم بود که موحدین 
ظهور کردند و عبدالموّمن از پی تا شفین بن علی به تلمسان رفت و درسال ۵۳۳ ه با 
او جنگ در پیوست. عبدالمومن سپاهی به سرداری شیخ ابوحفص عمرهنتاتی به 
جنگ شورشیان بطون زناته فرستاد. بنی بادین وبنی یلومی و بنی مرین ومغراوه برای 
رویارویی با او متحد شدند ولی شکست خوردند. بنی یلومی وبنی یادین وبنی عبدالواد 
به اطاعت موحدین گردن نهادند ولی بنی مرین راه بیابان در پیش گرفتند وبه سوی 
زاب راندند. چون عبدالموّمن در پی تاشفین بنی علی وارد وهران شد وقوای تاشفین 
پرا کنده گردید» براموال وذخایر لمتونه دست یافت. عبدالموّمن آن اموال وذخایر را به 
گروهی از سپاهیان موحدین سپرد که به تینملل حمل کنند. ولی بنی مرین از این 
امرخبر یافتند وراه بر کاروان گرفتند وهرچه بود تاراج گردند. عبدالمومن از یاران خود 
درقبایل زناته سپاهی گرد آورد تا همراه باموحدین برای نجات آن غنایم از پبی بسنی 


۳2۸ تاریخ دولت اسلامي درائدلس 
مرین روند. موحدین و بنی مرین درمکانی به نام دشت مسون تلاقی کردند. بنی مرین 
منهزم شدند و شیخ ایشان مخضب بن عسسکر کشته شد. این واقعه درسال ۵6۰ 
/۱۱۵ اتفاق افتاد. بنی مرین ازآن پس در صحرا مکان گرفتند ومنتظر فرصت 

پس از مخضب بن عسکر پسر عمش آبوبکربن حمامة بن محمد به ریاست رسید و 
چون او در سال ۵1۱ بمردء نوبت ریاست به پسرش محیو رسید. محیو برمسند ریاست 
بود که خلیفه ابویوسف یعقوب المنصور آنان را برای جهاد دراندلس فراخواند. جماعتی 
از ایشان درجنگ الا رک شر کت جستند و دراین جنگ رشادت‌ها نمودند ۵٩۱(‏ 
۵ /۱۱۹۵م). رئیسشان محیو مجروح شد و پس از چند ماه در اثر آن جراحت بمرد. 
پسر بزرگش ابومحمد عبدالحق به جایش تشست. او از بهترین امرای ایشان بود. در 
عصر او بود که ستارة اقبال بنی مرین درافق درخشیدن گرفت.۱۴ 

پس از فاجعة شکست عقاب ونابود شهدن بیشتر لشکر موحدین در شبسه جزيرة 
اندلس نشانه‌های ضعف وتجزیه در دولت موحدی پدیدار گردید. این وضع بربنی رین 
پوشیده نبود. چون خلیفه‌الناصر در گذشت. وپسر نوجوانش یوسفالمستنصر به جایش 
نشست ویه اقتضای جوانی به لهو ولعب مشغول شد واين سستی وبی خیالی در مسشایخ و 
سادات موحدی هم رسوخ یافت. بنی مرين احساس کردند که فرصت فرارسیده است. 
بنی مرین در بيابان می‌زیستند و تابع هیچ حکومتی نبودند وسه کسس باج وخسراج 
نمی‌پرداختند» از کشت وزرع نیز آگاهی نفاشتند» کارشان شکار بود وغارت و بیشتر 
آموالشان اسب واشتر.*" منازلشان همچنان در ناحیةً جنوبی وادی ملویه بود وبویژه 
درمنطقةً ممتدمیان وادی ملویه ومکناسه د رحر کت بودند وبا عشایر زناته که‌درآن 
حدود می‌زیستند الفت داشتند. در بهاروتابستان قوت زمستان خویش فراهم می‌آورد ند 
و سپس به منازل خود در بیابان برفراز تل‌ها وتپه‌ها بازمی‌گشتند. چون دولت موحدی 


رخ آبن خلدون, ج ۷ص ۰۱۱۷ 
۱ الذخیرمالمسنیه دص ۰۲۳ 


عصر خلیقه یوسفالمستنصرباللهو... ۲۹ 
را درچنان پریشانی وضعف دیدند برآن شدند. که از صحرا به شهرها آیند. پس رهسپار 
نواحی مجاور خود درمفرب شدند. 
دست به تاراج گشودند و غنایم فراوان فراچنگ آوردند. ایسن در آفساز فرمانروایی 
المستنصر بود. دربار مراکش به هم بررآمد. خلیفه فرمان بسیج لشکر داد و ابو علی بن 
وانودین را به سرداری بر گزید واو را به فاس نزد السید ابراهیم بن اسماعیل والی فاس 
فرستاد و فرمان داد لشکر به جنگ بنی‌مرین برد. بتی‌مرین که از ماجرا خبر یافتند پس 
از مشاورت تصمیم به رویارویی با موحدین گرفتند اموال وزن و فرزند خود را در دژ 
تاروطا در سرزمین غماره نهادند و خود به فاس روانه شدند. جمعاً چهارصد سوار 
بودند. سپاه موحدین بیست هزار یا به روایتی ده هزار. در وادی نکور جنگ در گرفت. 
موحدین شکست خوردند و بنی مرین اموال و چارپایانشان حتی جامه‌هایشان را تاراج 
کردند. السید ابراهیم هم اسیر گردید ولی بعدها آزادش کردند. بقایای سپاه موحدین 
به فاس بر گشتند و بعضی به رباط تازه رفتند. سپاهبان چنان عریان صانده بسودند که 
عورت خود با برگ درختی به نام مشعله پوشیده بودند. از اين روی این جنگ را جنگ 
مشعله نامیده‌اند و آن سال (سال 1۱۳) را عام‌المشعله خواندهاند۱۵ 

آنگاه میان بنی‌مرین خلاف افتاد و به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه به زعامت 
بنی‌عسکر بن محمد و یک گروه دیگر به زعامت بنی حمامة بن محمد. در آغاز, ریاست 
درمیان بنی‌عسکر بود. سپس به بنی حمامة بن محمد منتقل شد. بنی عسکر به خشم 
آمدند و بر امیر خود ابومحمد عبدالحق خروج کردند و با اعراب ریاح که از وابستگان به 
موحدین بودند پیمان دوستی بستند. اين اعراب را خلیفه المنصور در آن منطقه سکنی 
داده بود. درسال ‏ 1۱"ه میان بنیعسکر و همپیمانانشان از یک سو و بنی حمامه از 
سوی دیگر در وادی سبو نبرد افتاد. بنی حمامه در آغشاز منهزم شدند و امسپرشان 
ابومحمد عبدالحق و پسر بزرگش ادریس کشته شدند. بنی حمامه در آتش انتقام 


۵ تاریخ ابن خلدون, ج ۷ص ۰۱۹۹ ابن عذاری, البیان المقرب القسم التالث ص ۲6و ۰۲6۷ ابن ابی زرع 
روض القرطاس ص ۱۸۸ الذخيرة السنیهء ص ۰۲۸-۲۳ 


۳۵۰ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
می‌سوختند تا بار دیگر نیروی خویش گرد آوردند و جنگ آغاز کردند. از دو سو جمع 
کثیری کشته شد ند. عاقبت موحدین و غربها شکست خوردند و لشکر گاهشان به تاراج 
رفت. این واقعه در ماه جمادی‌الاخر سال 6 ۱ه اتفاق افتاد. پسس از کشته شدن 
عبدالحق بنی مرین پسر او ابوسعید عثمان را بر خود ریاست دادند و این همان کسی 
است که بنی مرین را به صورت نیرویی عظیم در صحنا سیاست آشکار ساخت.۱ 
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در باب معاهده صلح میان موحدین و مملکت قشتاله اشارت کردیم. اکنون می گوئیم 
که اين معاهده نسبت به دیگر ممالک اسپانیای مسیحی تحقق نیافت. ازاین رو در ناحیة 
غربی اندلس حوادث مهمی اتفاق افتاد که در نتیجا آن اندلسس بخشی از اراضی و 
قلعه‌هایش را از دست داد. 
نخستین ضربه‌ای که اندلس از تجاوز مسیحیان چشید از دست دادن شهر القصر یا 
قصر ابی دانس"" یکی از استوارترین پايگاههاي دفاعی اسلامی در منطقة غربی بود. 
قصر ابی‌دانس درسال ۱۱۰/۵۵۵۵ م پس از بروز حوادثی در منطقه رب به دست 
پرتغالیان افتاد. چون خلیفه المنصور بار نخست به شبه جزیره اندالس لشکر کشید 
تاشلب را که پرتفالیان به معاونت مسیحیان صلیبی درسال ۵۸۵ گرفته بسودند» 
بازستاند, به منطقه غرب لشکر برد و در جمادی‌الاول سال ۵۵۸۵ / ژوشن سال ۱۱٩۱‏ 
م القصر را از مسیحیان بستد و ابوبکر مخمد بن وزیر را بر آن امارت داد. قصر ابی 
دانس در جنوب شرقی اشبونه بر مصب رود شطوبر 832003در نزدیکی اقیاتوس اطلس 
واقع است. و مصب چندان گشاد بود که کشتیهای بزرگ تا پای باروهای آن پسیش 
میآمدند. در اوایل سال 6 ۵7۱ / ۱۲۱۷ م ناوگانی از صلیبیان آلمان که به مسشرق 
می‌رفتند به سواحل پرتغال رسیدند و در آبهای اشبونه لنگر انداختند. پرتغالیان این 
فرصت را مغتنم شمردند و آنان را به جنگ مسلمانان فراخواندند و قصر ابی‌دانس را از 


1 الذخبرة السنیه, ص ۳-۳۲ تاریخ ابن خلدون ج ۷ص ۱۷۰ 
۷. به اسپانیائی له 10 عمش 
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دریا و خشکی در محاصره گرفتند. این واقعه در سی‌ام ژوئیه سال ۲۱۷ ۱م اتفاق افتاد. 
مسلمائان پایداری ورزیدند و والی شهر عبداللهین وزیر- پسر ابویگر بن وزیر والسی 
پیشین- از موحدین یاری خواست چون فریاد دادخواهی او به مرا کش رسید. المستنصر 
به والیان قرطبه واشبیلیه و جیان و والیان غرب توشت که لشکرها گرد آورند و به یاری 
شهر مرزی محاصره شده بشتابند. در اوایل سپتامبر لشکر موحدین ره سیار قصر 
ابی‌دانس شد. مسلماتان درون شهر همچنان پایداری می‌کردند و توانسته بودند چند 
حمله مسیحیان را نیز دفع کنند. در این هنگام کشتیهای موحدین راه کسشتیهای 
پرتغالیان را سد کرد و میان دو لشکر نبرد در گرفت. گسویا مسیحیان درشمار یر 
مسلمانان تفوق داشته‌اند. گویند بیست هزار پیاده بودند و تعدادی سوار. مسلمائان 
منهزم شد ند و صفوق لشکرشان پرا کنده شد. صاحب روض‌القر طاس صی‌گوید چون 
چشمشان به لشکر مسیحیان افتاد بترسیدند و پا به فرار نهادند و این ترس از هزیمت 
عقاب مایه می‌گرفت. مسیحیان آنان را تعقیب کردنه و تسا آخسرین نفر بسه قتل 
رسانیدند۱۸. صاحب الروض المعطار می‌گوید که از آن لشکر بزرگ فقط هفتاد نفر جان 
بسلامت بردند و چون مدافعان قصر چنان دیدند یقین کردند که بر آنان نیز لبه 
خواهند یافت.٩۱‏ 

ابن الابار تاریخ حادثه را ماه جمادی‌الاول سال 6 1۱ هه و در جای دیگر ماه 
ربیع‌الاول یا ربیعالثانی سال ع 1۱"ه ضبط کرده است.۲۰ 

اما قصر ابی دانس همچنان استوار از خود دفاع می‌کرد . مسیحیان دوبرج چوبین 
به بلندی باروهای شهر ساختند و تیراندازان و سنگ‌افکنان باروهای شهر را زیر ضربات 
سخت خود گرفتند تا عاقبت مسلمانان تسلیم شدند. خواستند که اجازت دهند اموال 
خود بردارند و بروند ولي مسیحیان موافقت نکردند. عاقبت موافقت شد که تنها خود از 
۸ ابن ابی زرع» روض القرظاس» ص ۰۱۱۱ 


۰۱1۱۲ الروض المعطار. ص‎ .٩ 
۰۱۵۷۷ روایت نخستین از الحله السیرام ص ۲ع۲ است و روایت دوم در التکمله.ج ۲/شماره‎ ۰ 


۳۵۲ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
قصر بیرون آیند و به هر جای که خواهند بروند. شهر پس از آن مقاومت سرسختانه در 
روز هجدهم اکتبر سال ۱۳۱۷ م/ چهاردهم رجب سال 1۱6 ه به دست مسیحیان 
افتاد. مدت محاصره دو ماه ونیم بود. فرمانده شهر عبداله‌بن وزیر خود را تسلیم 
مسیحیان نمود وتاجان به سلامت برد تظاهر به مسیحیت کرد ولسی بس از چند روز 
گریخت و خود را به اراضی اسلامی رساتید و به اشبیلیه رفت. مسیحیان به شهر داخل 
شدند وهر که را یافتند کشتند. در روستاهای مجاور نیز چنین کردند. تصرف این شهر 
رآه پرتغالیان را به جنوب یعنی به شهرهایی چون باجه و ميرتله و شلب باز کرد ولی 
آلفونسوی دوم پادشاه پرتفال که در محاصره قصر شر کت نکرده بود ترجیح داد که 
مدتی مهلت دهند تا اراضی مفتوحه را به سامان آورد. از سوی دیگر صلیبیان نیز پس از 
آنکه از سوی پاپ فرمان رسید که فوراً رهسیار مشرق شوند. از آبهای پرتغال رفتند۲۱. 
هنوز چند سالی از سقوط شهر القصر نگذشته بود که اندلس یکی دیگر از دزهای 
مقدم خود را از دست داد و آن دژ قاصرش"۲ بود. آلفونسوی نهم با موحدین پیمان 
صاح نداشت وهمواره طمع در قاصرش بسته بود. اين شهر در شمال مارده و در مغرب 
ترجاله بود. آلفونسو قاصرش را از آن رومی خواست که سلامت دژ قنطره را که بسر 
ساحل رود تاجه و در شمال غربی آن بود» تضمین کند. ایسن قلعه مرکز جمس‌عیت 
شوالیه‌های قنطره بود. در ماه توامیر سال ۱۲۱۸ ۶ هم لشکر به قاصرش برد و 
آن را محاصره نمود. نگهبانان مسلمان قلعه نیک مقاومت کردند. آلفونسوی نهم به 
متأسبت فرا رسیدن روز میلاد مسیح دست از مسحاصره برداشت. در سال ۱۲۲۱ / 
۹ هه شوالیه‌های قنطره شهر اسلامی «بلنسیه"۲ »را تصرف کردند و در سال بعد 
شوالیه‌های شنت یاقب و پادشاه لیون مشتر کاً قاصرش را محاصره نمود ند ولی آلفونسو 


۱ این ابی زرع روض القرطاس ص ۰۱۱ . الروض المعطار ص ۱۲۱و ۱۲۳ ونیز: 
م۸۵۵6 ۱۳۵۵۲۵ امک م۳۵۱۵ عامها و ۲۱۱ :بمایط! .۸ 


۲ اسپانیائی 000۳95 
۳. این شهر به بلنسية فنطره معروف است, در غرب قاصرش . بنابراین غیر از شهر بزرگ بلنسیا در شرق 


است. 


عصر خلیفه یوسفالمستتصرباللهو... ۳۳ 
باز گردید و بار دیگر شهر اسلامی از محاصره بیرون آمد. در سالهای بعد هجوم لیونیها 
بر قاصرش به حمایت جماعتی از فشتالیان تکرار شد و منجر به سقوط آن گردید, ایسن 
واقعه در تابستان سال ۱۲۲۲ م/ ۲۲۲ ه دو سال بعد از وفات خلیفه المستتصر باثه 
بود, 

از سوی دیگر با آنکه میان خلیفة موحدی و دولت قشتاله معاهده صلح بسته شده 
بود عناصر متعصب مسیحی که نمي‌خواستند فرصتی را که برای جنگ با مسلمانان به 
دست آمده از دست بدهند. برای نقض پیمان واز سر گرفتن جنگ تلاش می کردند. 
مقدم بر همه اینان روحانی متعصب ردریگوخمینث درادا مطران طلیطله بود. او خود 
یک لشکر صلیبی به راه انداخت و از ناحیه شرقی به اراضی اسلامی تاخت و بر چند دز 
از دژهای مسلمانان مستولی گردید و در حمله‌ای خود را به رکانه در مفرب بلنسیه 
رسانید. مسیحیان آهنگ تسخیر ر کانه نمودند و آن را زیر ضربات منجنقیهای خسود 
گرفتند و حتی یکی از برجهایش را نیز ویران کردند ولی نتوانستند به هصدف خود 
برسند و نومید باز گشتند. این حادثه در اواخر سال ۱۲۱۹ م/ 1۱۱۷ ه بود. 

۵ و و 

در خلال این احوال پایتخت موحدی بی‌خبر از همه جا و آسوده از هر دردسری به 
حیات خود ادامه می‌داد و در دربار مراکش سکون و آرامش برقرار بود. خلیفة جوان 
یوسف المستنصر سر گرم عیش وعشرت خود بود و مشایخ موحدین سردرلاک خود 
داشتند» آن سان که نهضت بنی مرین هم آنان را به خود نیاورد و سقوط شهر مسرزی 
القصر وحوادئی که در پی آن آمد سبب نشد که به فکر تحکیم خطوط دفاعی خود 
دراندلس بیفتند. سال 1۱۱ ه /۱۲۱۸ م فرارسید و از زمین حاصلی به دست نیامد و 
قحطی و گرانی و گرسنگی چهره کریه خود آشکار ساخت. میان قبایل مغرب کشاکشها 
آغاز شده بود. بعضی نیز خلع طاعت کرده بودند. 
راهزنان در راهها کمین گرفته بودند. آمد و شد قوافل مختل و آمیخته با خطرات بود. 
توانایان بر ناتوانان تجاوز می‌ورزیدند. بازرگانی کاسد شده بود و درآمد دولت و در 


۲۵ تاریخ دولت اسلامی درانداس 
نتیجه عطایا و مواجب نقصان پذیرفته بود ولی حکومت موحدی قدمی در اصلاح احوال 
مملکت برنمی‌داشت. چون سختی به‌غایت رسید و المستنصر از رنج و هلاک مردم خبر 
یافت فرمان داد انبارهای سلطانی را بگشایند و آنچه گندم و جو ذخیره کرده‌اند به 
مردم مستمند دهند و از آنها بها نگیرند ولی بهای آن از توانگران بستانند. همچنین 
مقادیر بسیاری درهم و دینار در میان مردم تقسیم کرد و از اين اقدام اندکی از تنگی و 
فشار بر مردم کاسته شد. عجب این است که در سال 1۱۷ در اندلس هم قحطی افتاد و 
قیمتها بالا رفت ولی آن وضع چندان دوام نیافت و به‌زودی امور به مجرای طبیعی خود 
افتاه.»۲ 

در این سال, سال ۵۲۱۱۷ /۱۲۱۹م خلیفه به شیوءٌ دیگر خلفای پسیش از خود 
نامه‌ای به شهرهای مغرب و اندلس فرستاد و والیان و اعیان و کار گزاران را به تمسک به 
دین و اتبّاع احکام شرع و التزام امر به معروف و نهی از منکر و امثال اين مقولات فرمان 
داد .۳۵ 

در سال ۵۲۱۸ /۱۲۲۰م سفیر قشتاله بار دیگر به مراکش آمد تادر تجدید 
معاهدءٌ صلح اقدام کند. گفتگوهای نخستین میان قشتالیان و والسیان اندا س بسعنی 
سادات موحدین انجام پذیرفته بود و بر وفق توجیه خلیفه‌ال مستنصر بالله معاهده صلح 
بسته شد. وزیر خلیفه ابویحیی‌بن‌ابیز کریا به ملک قشتاله بر نجیلا دختر آلفونسوی 
هشتم پادشاه قشتاله و زوجة مطلق آلفونسوی نهم پادشاه لیون که در آن هنگام متولی 
سرپرستی فرزند خردسال خود فرناندو بود. نامه نوشت. این نامه به انشای ابن عیاش 
کاتب بود و در آن انعقاد صلح را میان خلیفه و سفرای او تأیید کرد.۲۱ 

از آخرین اقدامات المستنصر تعیین عمش ابومحمد عبدالله‌ین یعقوب‌المنصور بود 
به امارت مرسیه. ابومحمد پیش از این والی قرطبه بود و هم اوست که بعدها به العادل 


6 ابن عذاری البیان المقرب: القسم الثالث ص ۰۲۶۵ 
۵ همانجا ی ۵ع۲ و ۰۲71 
۰۲1 ابن عذاری» البیان المغرپ. القسمالثالث ی ۰1 


عصر خلیقه بوسفالمستنصر بالهو... ۲۵۵ 
ملقب گردید. اين انتصاب در سال ۵1۱٩‏ /۱۲۲۱م صورت گرفت. 

خلیفه المستنصر باه هنوز عمرش از بیست و چهارسالگی در نگذشته بود که 
جهان را بدرود گفت. صاحب روض‌القر طاس در سبب صرگ او نوشته است که خلی فا 
جوان به اسب و گاو علاقة بسیار داشت. گاوهایی را از اندلس آورده بود و آنها را در 
مزارع بزرگی که در مرا کش داشت پرورش می‌داد. شامگاهی المستنصر بر کره‌ای سوار 
شد و به آن مزرعه رفت تا گاوهای خود را در نور ماه ببیند. در آن هنگام که از صیان 
گاوها می‌گذشت گاوی با شاخ قلبش را بردرید و به حیاتش خاتمه داد. این واقمه در 
شامگاه روز شنبة دوازدهم ماه ذوالحجة سال 1۲۰ه [چهارم ژانوبه سال 6 ۳۲ ۱م اتفاق 
افتاد.۲۳ در باب مرگ ناگهانی او روایت دیگری هم هست حاکی از ایسنکه بسه تسدبیر 
وزیرش ابوسعیدین جامع و غلامش مسرور او را زهر داده‌اند. این روایت را زرکشی از 
ترجمان العبر نقل کرده است.۲۸ 

دهسال فرمانروایی المستنصر عصر پريشانی و سستی و فقر و سالهای بحرانهای 
اقتصادی و اجتماعی بود. ابن عذاری می‌گوید المستنصر باه نه خود تحرکی داشت و 
نه لشکری برانگیخت. در تمام این مدت از مراکش پای بیرون ننهاد جز برحسب عادت 
برای زیارت قبرالمهدی در تینملل و من خبر مهمی که در خور ذ کر باشد از او نشنیده‌ام 
جز آنچه در نامه‌ها و رساله‌ها آمده است. و خدا است که به هر که خسواهد پادشاهی 
دهد.؟۲ صاحب روض‌القرطاس می‌گوید که المستنصر در تمام مدت خلافتش از مراکش 
قدم بیرون ننهاد تا بمرد. فرمانهایش که اجرا نمی‌شد. بیشتر به سبب ضعف و نرمخویی 
او و نیز بدان سبب بود که امور مملکت را به دست سفلگان سپرده بود و خود به لهو و 
لعب نشسته بود.۳۰ 


اين خلدون گوید: پس از الناصر پسرش یوسف المستنصر به خلافت نشست در 


۷ آبن ابی‌زرع روض القر طاس خض ۰۱7۱۱ 
۸ الزر کشی, تاریخ الدولتین» ص ۰۱ . 
٩‏ البیان المفرب. القسن الثالث. ص ۰۲۶۷ 
۰ روض القرطاس» ص۰۱۱ 


۲۵۲ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


حالی که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود. اعمال کود کانه و جنو نآمیز آن ایام او را از 
پرداختن به سیاست و تدبیر ملک باز می‌داشت. از این رو در عهد او اوضاع شغور بسه 
تباهی گرایید و پاد گانهای مرزی ضعیف شد و باد دولت موحدین فرو نشست.۴ 

کار گزاران دولت او بیشتر رجالی بودند که در عصر پدرش محمدالناصر نیز زمام 
امور را در دست داشتند. وزیرش ابوسعید عشمان‌ین عبداله‌ین ادریس‌بن ابراهیم‌بین 
جامع وزیر پدرش بود. قریب نیم‌قرن این خاندان عهده‌دار وزارت خلفا بودند و جد 
ایشان از اصحاب المهدی بود. وزارت ابوسعید تا سال 1۱۵ به طول انجامید. سیس 
المستنصر او را عزل کرد و یکی از نزدیکان خود ز کریابن یحیی‌بن اسماعیل الهزرجی را 
وزارت داد و او تا پایان عمر خلیفه در آن مقام بود. دبیران اوء دبیران پدرش و جدش 
یعنی ابو عبداله‌ین عیاش و ابوالحسن بن عیاش بودند. چون آن دو از پی هم در سال 
٩‏ ه وفات کردند ابو عبداله محمدبن یخلفتن فازازی را که پیش از این دبیرالناصر 
بود به دبیری برداشت. آبوعبداله پیش از دییری قساضی مرسیه ب‌ود. خلینفه 
ابوجعفراحمد ین محمدین عبدالرحمان‌بن عیاش را در اين کار با او شریک گردانید. 

کاتب جیش او احمدبن منیع بود» کاتب جیش پدرش. مبشرالخصی حاجب پدرش 
منصب حاجبی او را داشت و چون او بمردفارحالخصی معروف به ابوالسرور جای او 
یگرفت و تا پایان حیات خلیفه در همان منصب باقی بود. 

ابوعمران موسی‌بن عیسی‌بن عمران قاضی عصر پدرش تا پایان عصر او نیز منصب 
قضا داشت. خاندان ابوعمران نیز از زمانهای کهن عهده‌دار مناصب قضا بودند. جد 
ایشان ابوعمران موسی‌الضریر داماد عبدالمومن بود. 

المستنصر صاحب فرزندی نشد. گویند کنیزی از او حامله بود که از سرنوشت 


فرزند او خبری در دست نیست. ۳۲ 


1 تاریخ این خلدون العیر چ ۷ص ۰۱1۱۹ 
۳ ابن ابی‌زرع» روض القر طاس» صن ۰۱۰۱ 


فصل دوم 





آبر محعمك عیدالر اعد 
واب و محمد عیدافّه ملقب به‌المادل 
وشورش البیاسی درانداس 





چون خلیفه بوسفالمستنصر بالله بی آنکه فبرزنی برجای گذارد در روز شنبة 
دوازدهم ذوالحج سال 1۱۲۰ ه درگذشت., رای مسشایخ مسوحدین ومسقدم برهمه 
وزیرابوسعیدبن جامع براین قرار گرفت که السید ابومحمد! عبدالواحد فرزند خلیفه 
یوسف بن عبدالموّمن رابه جای او نشانند۲. ابومحمد عبدالواحد پیرمردی بود که بیش 
از شصت سال از عمرش گذشته بود و زندگی آرام و آسوده‌ای داشت. بیعت بااو به 
زودی انجام گرفت. یعنی در روز یک شنبة سیزدهم ذوالحجه کار به بایان آمد. این 
شتاب به دو منظور بود یکی آنکه خلیفه سالخورده جدید آلت دست آنها باشد ودیگر 
آنکه مدت خلافتش به سبب کهولت وفرتوتی‌اش به دراز نکشد و در این مدت اندک 
آنها بتوانند اختلافات خود را برطرف سازند و خلیف حقیقی را بر گزینند. 

ابومحمد عبدالواحد مردی بود به صفات حمیده موصوف. کوچکترین فرزندان 


۱.در الحلل الموشیه . کنیا او ابومالک ذکر شده. ص ۰۱۲۳ 
۲.المرا کشی, المعجب, ص ۰۱۸۷ 


۳۵۲ 


۳۵۸ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
یوسف بن عبدالمومن بود. مادرش آزاد زنی بود به نام مریم از قبیلا صنهاجه از مردم 
قلعة بنی حماد. هنگامی که عبدالمومن قلفه را فتع کرد او ومادرش هردو اسیر شدند 
بولی عبدالموّمن هردو را از بندگی آز زاد کرد و مریم را برای فرزند خود یوسف به زنی 
گرفت: یوسف از او صاحب هشت فرژند شد. چهار پسر و چهار دختر. پسران او عبارت 
بودند از ابراهیم و موسی و ادریس و عبدالواحد و عبدالواحد کوچکترین پسران او بود.: 
عبدالواحد ایام جوانی خود را در آسودگی گذرانید وعهده‌دار هیچ کاری نبود. چون 
پس عم اف لد ی اناد به خلافت رسید او را در سال ۵۵۹۸ به امارت مالقه فرستاد. 
سپس در سال ۱۰۳ امارت قبیلاً هسکوره را که منطقً وسیعی بود به او سبرد تاسالی 
چند از عهدالمستنصر در آن مقام بود. المستنصر اورا امارت سجلماسه و سپس اشبیلیه 
داد و اين به هنگامی بود که برادرش ابوالعلاء ادریس را از آنجا به تونس فرستاده بود. 
عبدالواحد پس از چندی به مرا کش باز گردید. 

ابومحمد عبدالواحد. نه خود راضی به خلافت بود ونه در خور چنین مسئولیتی ۳. 
المراکشی که خود او را دیده بود می‌گوید: مردی برهیز کار بود و دوراندیش وبا 
اراده‌ای توانا و ذر پیروی حق حریض و در این راه از هیچ ملامتي باک نداشت. همواره یا 
قرآن میخواد. یا ذکر و ورد و دراين کارها هیخ چیز مانع او نمی‌شد. برنامهای را که 

برای ود تب تیب داده بود از علم‌آموزی وقر ائت قرآن و خواندن اذکار » دراوقات روز 

وشب به دقت یز می‌کرد. همچنین مردی نرمخوی ومتواضع بود.؟ 

بیعت با السید ابومحمد عبدالواحد درجوی از تفاهم و وفاق انجام گرفت و هیچکس 
ثه با او مخالفتی کرد ونه اعتراضی. خلیفة جدید چون اسلافش لقب خلافت نداشت 
وی بعد‌ها به المخلوع ملقب گردید زیرااولین کسی از فرزندان عبدالمومن بود 
که از خلاقت خلع شد. اولین تصرفات او یکی آن بود که ابن‌اشرفی صاحب‌المغزن را به 
محاسبه کشید. دیگر آنکه برادر خود ابوالعلاءالکبیر را به امارت افریقیه باز گردانید 


۴روضر‌القرطاس ص ۰۱7۲۳ 
المعجب» ص ۰۱۸۸ " 


ابومحمد عبد الواحث و... ۲8۹ 


والمستنضرفزمان‌به عزل او داده بود ولی ابوالعلاء پیش از آنکه حکومت از سر گیرد 
بمرد. همچنین فرمان داد وزیر پیشین ابوزید عبدالر حمان بن‌موسی‌بن یوجان را از بند 
برهانند ولی وزیرابن جامع به تنفیذ چنین قرمانی اعتراض کرد و این یوجان را یه 
میورقه تبعید نمود.* ولی هنگامی که به اندلس رسید او را گرفتند و به زندان جنجاله 
برانتاه در زندان بماند تا ابن نجامع بمرد» آنگاه آزاد شد.۱ 

هنوز چندماهی از بیعت با خلیقهٌ جد یدنگذشته بود که در مشرق آندلس ندای 
مخالفت برخاست و ابومحمدعبداللمین_ یعقوب المنصور دعوی خلافت کرد. 

این‌انومحمد دراین هنگام والی مرسیه و از برادرانش:ابوالقلی(یا ابوالعلاء) والی 
قرطبه بود و ابوالحسن والی غرناطه و ابوموسی والی مالقه. ابومحمد ابوزیدبن یوجان را 
پس از آزادی از زندان به وزارت بر گزیده بود و او مردی مکار بود. چون خبر بیعت با 
ابومحمد عبدالواحد به اندلس رسیدء ابن یوجان نزد السید ابومحمدعبدالله رفت و او را 
از بیعت با خلیفةٌ جدید برحذر داشت و گفت با نصسب عسبدالواحد بسه خسلافت 
امامت را از نسل سیدما ابویوسف یحقوب المنصور بیرون بردند و خود شهادت داد که 
المنصور گفت اگر محمد(یعنی الناصر) صلاحیت خلافت نداشت. عبدالله را بر گزینید 

۰ این بونجان, گفت که او از ابومحمدعبدالواحد احق به خلافت است. زیرا پسر خلیفه 
المنصور است و برادر خلیفه‌الناصر و عم‌خلیفه‌المستنصر دیگر آنکه صاحب عقل و حزم و 
سیاست است و حتی دو تن نیز با او به مخالفت بر نخواهند خاست. بویژه آنکه مردم از 
بنی جامع که بت در پشت منصب وزارت را اشخال کرده‌اند ملول شدماند. 

از دیگرشر هرچند از مر کز حلافت به دور داشته شده ولی برادرانش فرمانروائی 
قرطبه و غرناطه وفالقه را دارند و بیعت گرفتن برای او آسان خواهد بود1. با اين توجیه 
آبومحمل عبدالله نهضت کرد و مشایخ موحدین و فقها و اعیان را که در مرسیه و حوالی 


۵ ابن خلدون. العبر: ج 7۲ص ۰۲۵۱ 
٩‏ الروض المعطار. ص 7۷ 
۷ الروض المعطار, ص ۰۸ روضلقرطاس» ص1۲ ۰۱ 


۳۹۰ تاریخ دولت اسلامي دراندلس 
آن بودند فراخواند و خواست که با او بیعت کنند. آنان نیز بااو بیعت کردند واو را 
العادل لقب دادند. اين امر در روز سیزدهم ماه صفر سال 1۱۱۲ ه یعنی دوماه بهد از 
بیعت با ابومحمد عبدالواحد واقع شد. برادرائشن فرمانروایان غر ناطه و قرطبه و مالقه نیز 
بیعت کردند. همچنین السیدابومحمد عبداللهبن ابی‌عبدالله مسحمدبن یوسف بن 
عبدالمومن صاحب جیان نیز به او دست بیعت.داد. و این همان کسی است که بعدها به 
البیاسی معروف شد زیرا در بیاسه برضدالعادل قیام نمود. 

سبب پیوستن او به العادل آن بود که خلیفهعبدالواحد اورا زل کرد سوه 
و عم خود ابوالربیع بن ابی حفص را به جای او معین کرده بود.* در روایت دیگر آمده 
است که بیاسی به هنگام قیام العادل والی اشبیلیه بوده است.؟ باری» العادل توانست 
بیعت دیگر شهرهای اندلس را به دست آورد جز بلنسیه و دائیه و شاطبه که در فرمان 
ابوزید بن ابی عبدالله محمد برادر بیاسی بود ند و او از بیعت امتناع ورزید. العادل در 
صحبت وزیر خود ابوزید بن یوجان از مرسیه یه اشبیلیه رفت و به تدبیر امور برداخت و 
چون از خودسریهای این یوجان و دخالت او در:همة کارها ملول شده بود. او رابه سبته 
فرستاد تا ترتیب باز گشتش را به مفرب دهد و نایب او باشد. اوضاع مخرب د گر گون شد. 
در روایتی آمده است که چون العادل به اشبیلیه آمد, بیعت اهل مرا کش و بلاد مفرب به 
او رسید و در روایتی دیگر آمده است که او به مشایخ موحدین که در مرا کش بودند نامه 
نوشت و آنان را به بیمت خود و خلع عبدالواحد فراخواند. آتان نیز به نزد عبدالواحد 
رفتند و او را تهدید کردند تا مجبور شد در برابر قاضی و فقهاء و مشایخ خلم خود را 
اعلان کند. اين واقعه در روز بیست و دوم ماه شعبان سال ۱ 1۱۲ ه بود. چند روز پس از 
آن جمعی از موحدین بر او داخل شدند وخفه‌اش کردند و قصرش را غارت نمودند و زن 
و فرز ندش را اسیر کردند. و اين نخستین خلیفه‌ای از بنی‌عبدالمومن بود که خلع شد و 
به قتل رسید.۱ 
۸ ثاریخ‌ابن خلدون » ج ۰ص ۰۲۵۱ 


4 اين روایت اين عذاری است درالبیان العفرب. القسم الثالث ص ۸ ۰۲ 
۰ البیان المفرب: القسم الثالث ص ۷ ۰۲ روضالقرطاس ص ۱۱۲ و ۰۱۱۳ 


ابومحمدعبدالواحد و... ۲۱ 

ظاهزا چون خبر بیعت با العادل یه مشایخ موحدین در مرا کش رسیسد. نخست 
میانشان خلاف افتاد و وزیر ابن جافع را عزل کردند و قدرتها را میان خود تقسیم 
نمودند و فرمانی صادر کردند که او گان مفرب مانع ورود اعادل شود. ولی بعدها 
تصمیم خود دیگرگون ساختند و بیمت خود را با العادل اعلان داشتند.۱۱ 


در اين اثناء اوضاع اندلس پریشان گردید و حوادئی رخ داد که تتصورش را نکرده 
بودند. السید ابومحمد عبداله بن محمد بن یوسف بن عبدالمّمن, صاحب جیان, چون 
دید برآدرش ایوزید والی بلنسیه و دانیه و شاطبه بیعت العادل رد کرده و خود دعوی 
استقلال کرده او نیز , خلع طاعت پسرعم خود العادل را اعلان کرد و خود را خلیفه 
خواند و الظافر لقب داد. مردم جیان و ابده و فیجاطه و بیاسه و دیگر شهرهای آن منطقه 
نیز با او بیمت کردند. العادل برادر خود ابوالعلاء ادریس بن المنصور را از اشبیلیه با 
لشکر بزرگی بر سر او فرستاد. الظافر ازجیان به بیاسه رفت و در آنجا موضع گرفت و از 
اين پس او را البیاسی لقب دادند. بیاسی نزد فرماندوی سوم پادشاه قشتاله کس فرستاد 
و از او پاری طلبید. از عهد ملو کالطوایف‌ميدانيم که اسپ‌انیای مسلمان در بسرابر 
این گونه یاری خواستن‌ها از پادشاهان اسپانیای مسیحی چه بهای گزاف پرداخته است. 
مسلماً بیاسی نیز بهای گزافی خواهد پرداخت. 
سپاه موحدین به سرداری ابوالعلاء بن المنصور , در اواخر سال 1۲۱ ه /اواخر 
سال ۱۲۲۳ م به بیاسه رسید و در خارج شهر فرود آمد. زمستان بود و سرما در اوچ 
خود. باران می‌بارید و همه جا را سیلاب فراگرفته بود. ابوالعلاء بسیاسه را چند روز 
محاصره کرد سپس ترسید که مبادا نهروادی الکبیر طغیان کند و راه باز گشت بسته 


۱ تاریغ‌ابن خلدون» ج (اص ۲۵۱ و ۰۲۵۲ 


۳1۲ تاریخ دولت اسلامی دراندلی 
گردد. علاوه بر آن ممکن بود که قشتالیان» همپیمانان بیاسی به ناگاه لشکر اورا در میان 
گیرند. در این اثناء بیاسی او را پیام داد که به اطاعت ایومحمد عبدالله العادل باز گشته 
است و فرزند کوچک خود را نیز به گرو گان فرستاده بود. ابوالعلاء به همین اکتفا کرد و 
با قوای خود به اشبیلیه باز گردید. در اشبیلیه سخت مورد سرزنش واقع شد والعادل 
لشکر دیگری بسیج کرد و به سرداری ابوسعید عثمان بن ابی حفص روانه ساخت. این 
لشکر در پنج میلی جنوب بیاسه فرود آمد. قریب به صدسوار از اصحاب بیاسی وجممی 
از قوای قشتاله به سوی آنان در حر کت آمدند. تا موحدین را چشم بر دشمن افتاه 
یکباره روبه گریز نهادند وبه اشبیلیه بازگردیدند و بیاسی بی هیچ منازعی باقی ماند و 
هم‌پیمانان او. قشتالیان قصبا شهر را اشنال کت بت ماش نیسای 
اندلس را تصرف کرد و در بزابر العادل: آبه صورت رقیب سرسختی خودنمایی کرد. 
ابومحمد عبدالله العادل در اشبیلیه پس از شک‌ست درنخستین جنگهایش دچار 
وضع دشواری شده بود. علاوه براین در رب اشبیلیه در اراضی الشرف نیسز گسرفتار 
تجاوز مسیحیان شده بود. از اين قرار سپاهی از مردم لیون به سرداری مارتن سانچز 
پسر غیرشرعی پادشاه پرتغال سانجوی دوم که اکنون به خدمت بادشاه لیون درآمده 
بود از کوههای شارات گذشت وراهی جنوب شد و براراضی الشرف مستولی گردید و 
درآن منطقه دست به کشتار و تاراج زد و بسیاری غنایم واسیران به چنگ آورد. العادل و 
برادرش ابوالعلاء و وزیرش ابن یوجان ومشایخ موحدین که با او بودند از دفع سپاه 
مهاجم وحمایت ازشهر ناتوان بودند. در شهر هرج ومرج افتاد و مردم از خاص وعام در 
مسجدجامع گرد آمد‌ند. العادل و مشایخ موحدین فرمان داد ند که مردم به دفاع برخیزند 
ولی بیشتر آنها سلاح نداشتند. جمعاً صد سوار بسیج کرد وبه سوی دشمن فرستاد. 
لشکر لیون در نزدیکی طلیاطه۲۳ بود در مغرب اشبیلیه و نزدیک لبله. عامه نیز دستمهای 
کوچک سوار تشکیل دادند که به جنگ شتابند. فرمانده سپاه عبدلله ببن ابی بکربن 


۳. الروض المعطار . ص‌‌ ۸ 
۳ به اسپانبایی 1684۵ 


ابومحمد عیدالواحد و... . ۳1۳ 
یزید گفت صلاح آن است که عامه در شهر بمانند و از فراز باروها دفاع کنند ولسی مردم 
دشنامش دادند وبا سواران او از شهر بیرون آمدند. به ناگاه سپاه منظم مسیحیان براین 
گروههای پراکنده حمله آوردند. مسلمانان راه قرار در پیش گرفتند. بعضی نوشته‌اند 
که شمار کشتگان به ده هزارتن رسیسد. این فسساجعه درماه 
جمادی الاول سال ۵1۱۲۲ /ماه مه سال ۱۲۲ م اتفاق افتاد*۲. 

چند ماه بعد در مشرق اندلس نیز میان مسیحیان ومسلمانان جنگی در گرفت که به 
هزیمت مسلمانان انجامید .حکام‌قونقه‌و وبذه وار کون ومویا قوای خود گرد کردند وبه 
سرداری البروتلیس به سوی بلاد اسلامی گسیل داشتند. اینان پس از عبور از دره شقر 
رهپسار جنوب شدند وب اراضی مرسیه در آمد‌ند. 

مردم مرسیه نیز سپاهی گردآوردند وبا ابو علی بن اشرفی روانا کارزار شدند. 
درمکانی به نام عفص ۸808 در مشرق مرسیه قبردی شدید در گرفت ومسلمانان به 
هزیمت شدند وخلق کثیری کشته واسیر گردید. اين واقعه درماه رجب سال 1۲۲" ه | 
ژوکیه سال ع ۱۲۲ م اتفاق افتاد. 


۳ 


در اين اوان خبر بیعتهای موحدین از مراکش و مفرب به اشبیلیه رسیده وخلیفه 
عبدالواحد خلع و کشته شده و تخت خلافت موحدی خالی افتاده بود. العادل 
دید که اکنون زمان رفتن به مفرب است بویژه آقکه اندلس دستخوش حوادث شده بود. 
درماه ذوالععده سال 1۲۲ « |ا کتبر سال ع ۱۳۲۲ باتحمل رنج بسسیار ببه مسغفرب وارد 


شده۱. 


6 روض القرطاس» ص۰۱۳ 
۵ تارج ابن خلدون ج1ص ۰۲۵۲ الروض المعطار. ص ۰۱۲۹ 


۳۹ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 

چون به مرا کش رسید در قصر خلافت استقرار یافت وابو زیدبن ابی محمدبن ابی 
حفص را به وزارت بر گزید وبه تدبیر امور مملکت پرداخت. 

درباب نسب او اشارت کردیم که او ابو محمد عبدالله بين یعقوب المنصور بسن 
پوسف بن عبد الموّمن بن علی بود. مادرش زنی مسیحی واز مردم پرتفال بود از اسیران 
شنترین به نام سرالحسن. ظاهراً به هنگام اولین حم له المنصور بسه پسرتفال درسال 
(م به اسارت افتاده بود. یدین ترتیب می‌توانیم تاریخ ولادت العادل را در 
حدود سال ۱۱۹۱/۸۵۸۷ حدس بزنیم وبگوئيم که در سی‌وچهارسالگی به خلافت 
رسیده است. لقب کامل او «العادل فی احکام امه تعالی» بود. 

ابو محمد عبداله العادل در سال ٩1۱4"ه‏ در ایام خلافت برادرش یوسف المستنصر 
امارت غرناطه داشت وبه اختیار خود به مرسیه منتقل گردید واز مرسیه بود که برای 
احراز خلافت قیام کرد. درروز سیزدهم صفغر سال ۵۲۲۱ در اندلس با اوبیعت شد وجز 
آن دو برادر که از آنهایاد کردیم‌کس با او مخالفت نورزید. اما در مفرب جز بنی حفص 
والیان افریقیه‌همه با او بیمت کردند. بنی حفص در این هنگام درصدد آن بودند که از 
موحدین جداشوند ودرقلمرو خود به استقلال فرمان رانند. 

العادل. نخستین اقدامی که در طریق فرمانروایی خود کرد نامه‌ای بود که به 
مردم اندلس نوشت وبه آنان اطمینان داد که اندلس مورد توجه موحدین است. وآنان 
نیز باید بایکدیگر تحد شوند ت‌در جهساد بادشمنان 





خویش پیروز گردند. ابن عذاری همه آن نامه را در تاریخ خود آورده است.۱۹ 

واقع امر این است که مسئلة اندلس مهمترین دل مشفولی او بود. زیرا به همنگامی 
از اندلس بیرون آمد که آن دیار از دوسو دستخوش خطر بود: کشا کشهای داخلی و 
تجاوز قوای مسیحی. 


1 ابن عذاری البیان العفرب. القسم اللالث ص ۰۳۶٩‏ 


ابومحمد عیدالواحد و... ۳1۵ 


چون العادل از اندلس بیرون آمک برادر خود ابوالعلی ادریس را در اشبیلیه نهاد تا 
با حوادث پنجه در افکند.نهضت بیاسی گسترش یافت و تا اشبیلیه و نواصی نغسربی 
اندلس نیز کشیده شد. بیاسی چنانکه گفتیم از فرناندوی سوم پادشاه قشتاله یاری 
خواسته بود و به یاری او نوانست چند شهر بزرگ اندلس را فتح نماید. فرناندو نیز چون 
اسلافش از مزایای چنین دعوتی آگاه بود» از این رو به زودی به دعوت او پاسخ داد. و 
همین آمر سبب شد که بیاسی بر سپاهی که العادل به جنگش فرستاده بود پیروز گردد. 
بیاسی چون این پیروزی حاصل کرد از فرناندو ی سوم خواست در تصرف قیجاطه۲۲ نیز 
به او یاری رساند. این شهر درجنوب شرقی بیاسه بود. فرناندوی سوم در پاییز سال 
۶ م/ اواخر سال ۱۲۲ ه رهسپار ابده شده بود تا به قیجاطه لشکر برد. قیجاطه 
شهری سخت توانگر بود. قشتالیان قیجاطه را تصرف کردند و بیشتر بارویش را ویران 
نمودند و هزاران تن از مردمش را کشتند. ازجمله همه افراد پادگان موحدین را کشتند 
با اسیر کردند. این واقعه در ماه سپتامبر سال 4 ۱۲۲ م اتفاق افتاد. قشتالیان درهمان 
هنگام برچند دژ از دژهای آن منطقه غلبه یافتند. آنگاه با هم‌پیمان خود بیاسی رهسپار 
اراضی جیان شدند و از مردم آنجا نزدیک به هزاروپانصد تن را به قتل رسانیدند (اکتبر 
سال ۱۲۲ م) پادشاه قشتاله به سبب نزدیک شدن زمستان با نغنایم و اسیران بسیار از 
نهر وادی الکبیر گذشت و به بلاد خود باز گرد‌ید. ۱ 

در تاپستان سال بعد. سال 1۲۳ ه ۱۲۲۵ م فرناندوی سوم پادشاه قشتاله با 
لشکری گران از گذرگاه مورادال درجبال سییرامورنا (کوه‌شارات) گذشت و در دشت 
عقاب نزدیکی بیاسه فرود آمد و بیاسی را به حضور خواند. بیاسی به دیدار او شتافت و 


۷ به اسپانبائی 008 0۵5: 
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مملومیه 016 :(1946 فنیله4 مدلمفو۸ دهع 11۲ 80جهه۳ع۳ عه عماناودمن ما :1.07281 
.7 ۳ :وممولع[10 


۳۹3 تاریخ دولت اسلامی درانداس 
مراسم رسمی خضوع به جای آورد و با او پیمانی بست و خود را تحت فرمان او قرار داد. 
در اين تعهد نامه آمده بود که اگر مرئش و اندوجر و جیان را پادشاه تصرف کند از آن او 
باشد. همچنین هر دژ و شهر دیگری راکه در اراضی مسلمانان بگیرد. بیاسی فرزند 
خردسال خود را نیزبه گرو گان به نزد پادشاه نهاد تا ولا ء و اخلاص خویش به اشبات 
رساند. پادشاه قشتاله هم تعهد کرد که بیاسی را بانیروهای نظامی خود مدد کند تا 
املاک خود را بازستاند و امنیت آنها را فراهم سازد.۱ 

در پی اين معاهده پادشاه قشتاله و همپیمانش بیاسی رهسپار شهر جیان شدند. در 
راه به هر جا می‌رسید- جز مکانهایی را که بیاسی تصرف می‌کرد- ویران می‌نمود. چون 
به جیان رسید شهر را محاصره نمود و چند روز پی‌درپی حمسله کسردند ولسی سودی 
حاصل نشد. جیان شهر ی استوار بود و قلعه‌ای ت-سخیر ناپذیر داشت. ویرانه‌های آن 
امروز باقی است. پاد گان موحدی به سرداری عمربن عیسی‌بن ابی‌حفص بن‌یحیی 
مردانه از شهر دفاع می‌کرد. گروهی نیز از سواران مسیحی به ریساست السباربیریث 
د کاسترو که چون پدرش در خدمت موحدین بود. در دفاع با او شر کت داشتند. چون 
حملات دشمن شدت گرفت مسلمانان ازشهر بیرون تاختند و بر دشمن زدند ولی با 
دادن صدوهشتاد. کشته و دو هزار اسیر یه شهر باز گشتند و در شهر همچنان به دفاع 
پرداختند. چون پادشاه قشتاله از این محاصره طرفی نبست از آنجا دور گردید.۲ 

پادشاه قشتاله و بیاسی رهسپار القبذاق۲۱ شدند و آن را تصرف کردند. فرناندو 
آن را به هم‌پیمانش داد زیرا سابقا در قلمرو او بود. آنگاه به سوی جنوب در حسرکت 
آمدند و به باغه۲۲ راندند. باغه نیز پس از مقاومتی تسسلیم شد. آنگاه آه‌نگ لوشه 


نمود ند. لوشه در جنوب باغه و بر کرانه رود شنیل بود. لوشه را نیز گرفتند و مردم را 


,۳.۰ ,1018 :ععلمتممی.ز .19 
۰ :وصتافا مملوه۳ .1) ,0اة نم‌آهمهمت.[ .20 
۱ به اسپانیابی ۸020۶ . 
۳ به اسپانیایی ۳۲۳:680. 


ابومحمدعبد الواحد و... ۳۹۲ 
کشتند و تاراج کردند. چون به شهر حامه در چنوب لوشه رسیدند آن را خالی از سکنه 
یافتند. مردم از ترس گریخته بودند. 

قشتالیان به سوی شمال, به سوی غرناطه راندند. مردم غرناطه البار بسیریث را به 
یاری خود خوانده بودند. چون قشتالیان شهر را مسحاصره کردند» السباربیریث را 
فرستادند تا با پادشاه قشتاله مذا کره کند تا مگر از آنجا برود. قرار برآن شد دو هزار و 
سیصد اسیر مسیحی را که در نزد آنهاست آزاد کنند و براین توافق کردند. پادشاه» 
البار بیريث را نیز عفو کرد. او نیز موحدین را ترک گفت و به پادشاه پیوست. فقوای 
قشتاله رهسپار شمال شدند تا به نزدیکی بیاسه رسیدند. در آنجا برحسب تعهدی که 
بیاسی کرده بود مرتش و اندوجر را به پادشاه تقدیم کرد.۲۲. 

چون بیاسی احساس کرد که جای پای مستحکم کرده است و از سوی مسیحیان 
نیز مدد می‌رسد با سپاه خود و مسیحیان به سوی اشبیلیه در حرکت آمد. شمار این 
سپاه را بیست هزار نوشته‌اند.*۲. بیاسی از نهر وادی‌الکبیر گذشت و به الشرف آمد. 
قوای آشبیلیه به سرداری السید ابوالعلی بیرون آمد در نزدیکی طلیاطه در مکانی به نام 
فحص‌القصر دولشکر مصاف دادند. موحدین و مردم اشبیلیه متهزم شدند و دو هزار تن 
کشته دادند.۲۵ نتیجه این شکست این شد که سراسر منطقه شرقی میان اشبیلیه و 
قرطبه در زیر سلطه بیاسی قرار گرفت. 

مردم قرطبه چون بدین‌گونه تفوق لشکر بیاسی را مشاهده کردند از فرمان حاکم 
موحدی خود السیدابوموسی برادر العادل بیرون آمدند وبه بیاسی اظهار اطاعت کردند. 

فرماندوی سوم دراین اثناه باز گردید ویا قوای خود بار دیگر به اراضی اندلس در آمد. 
بیاسی را به دژ اندوجر فرا خواند واز او خواست چند دژ دیگر در منطقة قرطبه را بسه او 


۳ الروض المعطار ص ۱۱۱ و ۱1۵ و ۰۱۷و نیز: 
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۳3۸ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
دهد. بیاسی وعده داد که د؛های شلبطره وقباله وبرج‌الحمه"۴ را به او خواهد داد ترا 
تضمین فول خود قلعة بیاسه را به او واگذار کرد. شوالیههای قلع رباح ومردان او فسلاً در 
قلعةٌ بیاسه جای گرفتند ومسلمانان به حال‌خود در شهر رها شدند. بیاسی با کوشش بسیار 
ساکنان دز شلیطره وبرج‌الحمه را وادار کرد که تسلیم مسیحیان شوند ولی دژ قباله پایداری 
ورزید وتسلیم شد.۲۷ 

بیاسی به آنچه گرفته بود قانع نشد واینک مي‌خواست علاوه برپایتخت قدیم اندالس- 
یعنی قر طبه- اشبیلیه را هم در تصرف آورد. وبه سلط رقیب خود العادل وبرادرش ابوالعلی 
پایان دهد. پس قوای خود را بار دیگر به اشبیلیه برد و آهنگ محاصرء آن نمود. ابوالعلی 
آمادهُ پیکار بود. با سپاهیان موحدین ومردم شهر بیرون تاخت وپس از نبردی سخت بیاسی 
را به هزیمت داد ند. لشکرش تارومار شد وبقایای آن به قرطبه باز گردید. ابن‌عذاری تاریخ 
این پیروزی را بیست‌وپنجم صفر سال ۱۲۳ ه ضبط کرده است و آن موافق است‌باتاریخی‌که 
مورخین مسیحی پاد کرده‌ند یعنی بیستمپنجم فورب سال ۱۲۲م۲۶ 

این پیروزی موحدین نتایج بسیار دربرداشت. طلیاطه وحصن‌ال_قصر وباقی دژه ا 
وبلادی که در مشرق اشبیلیه به دست بیاسی افتاده بود باز پس گرفته شد وبه اطاعت خلیفة 
العادل درآمدند. السیدابوالعلاه خبر این پیروزی را به مراکش نوشت. 

فرماندوی سوم بار دیگر با قوای خود بیرون آمد. اين بار هدفش استیلاء بر دژ قباله 
بود ,ازدژهای‌شمالی قرطبه در شمال کوه شارات. بیاسی نتوانسته بود بروفق تعهدات خود 
آن را تسلیم او کند. بیاسی دراین هنگام شکست‌خورده وارد قرطبه شده بود. مردم قرطبه 
چون دید ند در دوستی بامسیحیان‌افراط می‌کند ودژهای اسلامی را یک‌یک به آنان تسلیم 
می‌نماید. ترسید ند که مبادا غدر ورزد وقرطیه را هم تسلیم ایشان کند. از این‌رو بسراو 
شوریدند. بیاسی که اوضاع شهر را نامساعد دید به دژ مدور گریخت‌این دژ در نزدیکی 
قرطیه ودر جنوب غربی آن و در جنوب نهر بود . شورشیان از پی او رفتند 
1 به اسپانيايي به ترتیب391۷۵۲۳ هالایت ددت‌م۲ ها عه مممع2 . 


۷ الروض المعطار ص ۵۸. وتیز 46-47 .۳ 0زتاز ععاصسدهت .1 . 
۸ آبن غذاری, البیان المفرب» القسم الثالث ص ۲۵۰ :48 .۳ "اد .<علصوم0 .1 . 


ابومحمد عبدالواحل و... ۳۹۹ 
و مدور را محاصره کردند سپس به درون دژ درآمدند و او را کشتند و سرش را بریدند و 
نزه السید ابوالعلی به اشبیلیه فرستادند. او نیز سررا به نزد العادل به مرا کش فرستاد. 
العادل به پاداش ابن‌عمل قرطبه را نیز بر قلمرو برادر درافزود. بیاسی به هنگام مرگ 
پیرمردی بود که سالش از شصت گذشته بود. 

بدین‌گونه شورش ابومحمد عبداله‌بن‌محمدین یوسف‌بنعبدالموّمن موسوم به 
البیاسی سر کوب شد. اين شورش سهسال مدت گرفته بود. 

در روایات اسلامی از بیاسی به بدی یاد شده. حتی ابن‌عذاری او را به ارتداد از 
اسلام متهم می‌کند. 


3 


فرناندوی سوم قباله را (در اوایل ژوگن سال ۱۲۲م) محاصره کرده بود که خبیر 
قتل بیاسی را شنید, از اين‌رو بر حملات خود افزود. مقر شد که مردم گرو گانهای خود 
نزد او فرستند و تسلیم شوند ولی رسولانی قیز به قرطبه فرستند و از ابوالعلی یاری 
خواهند. اگر در ظرف هشت‌روز از قرطبه مدد نرسید قباله را به شرط امان تسلیم کنند. 
رسولان نومید باز گشتند و دژ تسلیم فرناندو شد. ساکنان دژ به غافق که در همان 
نزدیکی بود نقل کردند. فرناندو در حال مسجد آن را به کلیسا بدل کرد و بادگانی 
مسیحی در آنجا نهاد. اين واقعه در اوایل اوت سال ۲۲ ۱م/ اواخر سال ۵1۱۲۳ بود. 

پس از مرگ بیاسی سرنوشت بیاسه به دست تقدیر سپرده شد. پادشاه قشتاله آن 
را از املاک تابع خود می‌شمرد. شوالیه‌های قلعة رباح در قصبا آن جاخوش کرده 
بودند. چون بیاسی کشته شد مردم بیاسه تصمیم گرفتند که مسیحیان را از قصبه بیرون 
کنند از اپن‌رو نزد عمربن عپسي‌بن ابی‌حقص‌بن بحیی کس فرستادند و از او یاری 
خواستند. او نیز شماری از سپاهیانش را به سرداری محمدبن یوسف السمسکدالی 
بفرستاد. جز در قصبه شمار کثیری از مسیحیان در درون شهر بودند هم آنان در دفاع 


.۳۷ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
از خویش به قتل رسیدند. آنان که در قصبه بودند مقاومت می‌ورزیدند. مردم از والی 
موحدی درخواستند که یک دوروز آنها را محاصره کند تا تسلیم شوند زیرا خسوراک 
روزانة خود را هرروز از شهر می‌برند. والی موحدی از بیم فرارسیدن لشکر قشتاله 
نپذیرفت و گفت من از شهر رفتم هر که خواهد بامن بياید و هر که خواهد در شهر بماند. 
مردم از بیم قتل و اسارت همه از شهر بیرون رفتند. مسیحیانی که در قصبه بود ند 
بیرون آمدند و شهر را گرفتند. این واقعه در ماه ذوالحجلً سال ۱۲۳ /اول دساصبر 
سال ۲۲۹ ۱م رخ داد. فرناندوی سوم بسیاری از خانه‌ها و باغها و مزارع شهر را به 
شوالیههای قلعةٌ رباح که در قصبةً شهر مانده بودند بخشید۳۹ 

در سال بعد فرناندوي سوم شوذر "۰ واقع درجتوب بیاسه وچند دز مجاور آن را 
تصرف کرد وبقیة مسلمانان را از بیاسه ومرتش ودیگر شهرها وقلعه‌ها بیرون راند. 

بدینگونه قشتالیان توانستند از شورش بیاسی بهره‌برداری بسیار کنند وببخش 
بزرگی از شهرها ودژهای منطقة جیان وقرطبه را مسخر کنند ویر خطوط دفاعی منطقه 
وسطای اندلس استیلا یابند وبه قرطبه که تصرف آن آرزوی بزرگ ایشان بود نزدیک 
شوند. 

السید ابوالعلی (یاابوالعلاء) ادریس از آن پس که بعد از قتل بیاسی به قرطبه آمده 
بود تا حدودی جلو پیشرویهای قشتالیان را گرفته بود ولی چون دید که فشار آنان بر 
اراضی اسلامی شدت یافته مصمم شد که با فرناندوی سوم پیمان صلح بندد. پس رسول 
خود ابوالقاسم را برای گفتگو به نزد او فرستاد. قرارداد صلح به صدت یک سال بسته 
شد ودر عوض موحدین سیصدهزار قطعه ۷8۵۲8۷60 نقره بپردازند. ببخشی از آن 
پرداخت گردید وبرای پرداخت بقیه مدتی معین گردید۳۱. 


الروض المعطار. ص ۵۸ و ۵٩‏ و نیزه ۰ :۲۵۱ :۶علمعومی . [ 
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ابومحمد عبدالواحد و... ۳۷۱ 


۵ 


اکنون داستان دردناک اندلس را رها می‌کنیم وبه مغرب می‌پردازيم. 

دور فرمانروایی العادل از دو سال درنگذشت وآن نیز سراسر آشوب واختشاش 
بود. قبایل عرب وبربر بخصوص قبایل هسکوره در همان حوالی پایتخت دست به آشوب 
وتاراج گشوده بودند و کاربنی مرین روز به روز بالا می‌گرفت وبر ب‌سیاری از قب‌ایل 
ونواحی غلبه یافته بر مردم یاج وخراج می‌بستند. فاس وتازی ومکناسه که در نزدیکی 
منازل ایشان بودند» بیشتر در معرض تعرض ایشان قرار داشتند.۲۴ 

از مهمترین حوادئی که در اين مدت کوتاه اتفاق افتاد یکی قیام عر بهای خلط بود 
که شیخ ایشان هلال‌ین مقدم نام داشت ودیگر قیام بربرهای هسکوره که شیخ اییشان 
عمربن وقاریط بود. نخست ابن‌یوجان برای گوشمال آنان اقدام کرد ولی کاری از پیش 
نبرد» آنگاه العادل لشکری به سرداری ابراهیمین اسماعیل‌ین ابی‌حفص گسیل داشت. 
او نیز منهزم شد وکشته گردید وآشوب وتاراج و کشتار همچنان برقرار خود بماند.۳ 

در حالی که در مغرب وضع بدین‌سان بود, در اندلس نیز حادئه‌ای عظیم رخ داد 
السید ابوالعلی والی اشبیلیه وقرطبه برضد برادر خود العادل قیام کرد وخود را خلیفه 
خواند. در دوم ماه شوال سال 6 1۱۲ ه / پانزدهم سپتامبر سال ۱۲۳۷ م در اشبیلیه خلع 
طاعت کرد. 

بعضی از مشایخ موحدین زمينة کار را آماده‌کرده بود ند.در روزعید فطرقاضی شهر 
ابوالولیدین آبی الا صبغ بن الحجاج خطبه‌ای ادا کرد و در آن از استحقاق ابوالعلی به 
خلافت سخن گفت. روز بعد مشایخ موحدین در مجلس او گرد آمد ند و با او به خلافت 
بیعت کردند واو را المامون لقب دادند . از هپس والیان اتدتت و مسقدم پسر همه 
السیدابوزید والی بلنسیه با او بیعت کردند و خبر بیعت به آن سوی آب به سبتم‌وطنچه. 


۳۲.ابن‌ابی‌زرع روضالفرطاس‌ ص11 ۱.تاریخ ابن خلدون» ج ۷/ص۰ ۰۱۷ 
۳مارخ ابن خلدون, ج ۲ص ۰۲۵۲ 


۳۷۲ تاریخ دولت اسلامی دراندلی 
رسید۳۹. 

ابوالعلی المأمون نزد ابن یوجان کس فرستاد واو را به بیمت خویش فرا خواند. در 
اين روزها ابن یوجان مفضوب خلیفهالعادل بود. او نیز هلال بن مقدم شیخ عربهای خلط 
و عمربن و قاریط شیخ هشکوره را گفت که همچنان به آشوب و تاراج و کشتار شود در 
حوالی مرا کش ادامه دهند تا موحدین العادل را خلع نمایند۳۵. صاحب روضال قر طاس 
مي‌گوید که ابوالعلی مشایخ موحدین در مغرب را نیز پیام داد که برادرش را از میان 
بردارند و با او بیعت کنند!۳. ولی جریان امور در دربار مراکش به گونه‌ای دیگر بود. دو 
تن از رجال موحدین, ابوز کریابن الشهید زعیم هنتاته و یوسف بن علی شیخ تینملل بر 
دربار تسلط کامل داشتند. چون از قیام ابوالعلی آگاه شدند و شورش اعراب خلط و 
بربرهای هسکوره نیز بالا گرفت به خلع العادل مصمم شد‌ند.پس با ابوز کریا یحیی بن 
محمدالناصر بیعت کردند, آنگاه موحدین به قصرالعادل در آمدند واز او خواستند خود 
را خلع کند. چون سر برتافت کشتندش". این واقصه در روز بیست و دوم ماه شوال 
سال 6 ۱۲ ه واقع گردیده۳. اين ابی‌زرع می‌افزاید که موحدین نخست با المأمون بیعت 
کردند و به نام او خطبه خواندند ولی چون از خشم انتقام او می‌تسرسیدند» بسیعت را 
شکستند و با پسر برادرش یحیی بن‌الناصر بیعت نمودند. ابن الخطیب نیز این روایت را 
تایبد مي‌کند. پس از قتل العادل» در روز بیست وهشتم ماه شوال با یحیی بن الناصر 
بیعت کردند. پس از چندی وزیر سابق ابوزیدین بوجان و پسر بزرگش با آنکه مخفی 
شده بودند گرفتار آمدند و به جرم تحریک عربهای خلط وهسکوره به آشوب به قتل 
رسید ند ٩۱.‏ ۳. ۱ 
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ایومحمد عبدالواحد و... ۱ ۳۷۳ 
یحیی بن الناصر المعتصم لقب یافت. به هنگام بیعت شانزده ساله بود. عربهای 
خلط و قبیله هسکوره از بیعت با او ابا کردند و بر مت نماد بافی ماندند. 
چون اين خبرها به المأمون که در اندلس بود. رسید سخت به خشم آمد. او به 
جزيرة الخضراء آمده بود که به مفرب آید ولی بار دیگر به اشبیلیه باز گردید و سوگند 
خورد که بکوشد تا تخت خلافت فرا چنگ آرد واز کسانی که بیعت او را شکسته‌اند 
انتقام بستاند.ولی پیش از پرداختن به این حوادث به بیان اوضاع مغرب می‌پردازيم. 


فصل سوم 


عصر خلیفه ابو ااملی ادرپس المآمون 
النای‌ر سوم المهدی بن‌تومرت 
و قیامدو ات حفصیان در افر بقیه 








چون ابوالعلی یا ایوالعلاء) المآمون پس از غلبه بر ابن‌هود به اشبیلیه باز گردید» 
همواره یک اندیشه در سرداشت و آن هم آمدن به مغرب و گرفتن تخت خلافت از پسر 
برادرش بحیی‌المعتصم و تنبیه بیعت‌شکنان بود. آنچه او را دراين کار تشجیع می‌ کرد 
رسیدن بیعت والی فاس و والی تلمسان و والی سبته و والی بجایه و نیز دعوت مقدم بن 
هلال امیر عربهای خلط بود.! المآمون نمی‌خواست بدون یک نیروی نظامی قوی به 
مفرب رود. از این‌رو به پادشاه قشتاله فرناندوی سوم روی آورد. او در اواخر سال 
۸ اوایل سال 1۲۰« به حدود اندلس آمده بود و حسوادث آن دیار را زیسرنظر 
گرفته بود تا فرصت حمله را از دست ندهد. المأمون نزد او کس فرستاد و خواست که 
آن پیمان صلح را یک سال دیگر در برایر گرفتن سیصدهزار قطعه ۷1870۷601[ نقسره 
تجدید کند. و نیز ازو طلب کرد که بخشی از قوای خود را دراختیار او گذارد تا با او به 
مغرب روند و شرط کرد که در برابر این عمل دهدژ از دژهیای اسلامی را در مرزها 


|تاریغ این خلدون» ج ۲ص ۰۲۵۳ آلزر کشی تاریغ الدولتین.ص ۰۱۱ 


۳۷۵ 


۳۳ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
_هرجا که او خواهد- تسلیمش کند و در مرا کش برای مسیحیان کلیسایی ساخته شود 
که در آنها شعاگر دینی خودبریای دارند و اگر یکی از مسیحیان اسلام آورد اسلام او 
پذیرفته نشود و او را به نزدهمکیشانش باز گردانند تا در بارهٌ او قضاوت کنند ولی اگر 
مسلمانی کیش مسیحیت بر گزید کس مانع او نخواهد شد. با این بهای گزاف فرناندو 
سیاهی بزرگ مرکب از دوازده هزارسوارهمراه او کرد. ابوالعلی المآمون با ایین سپاه 
گران در ماه رمضان سال 1۲ه به مفرب رسید و او نخستین کسی بود که با لشکری از 
مسیحیان از اندلس به مفرب آمد.؟ البته این عدد مبالفه‌آمیز به نظرمی‌آید» زیرا پادشاه 
قشتاله را چنان لشکرعظیمی نبوده است که دوازده زار سوار آن را همراه خلي فة 
موحدی به مغرب فرستد. در روایات مسیحی آمده است که فرناندو پانصد سوار با او 
فرستاد.۴ اين عذاری نیز اين عدد را تایید می‌کند.؟ 
المآمون هرچه لشکرداشت همه را به مس‌فرب آورد و در شهرهای اندلسس جبز 
پاد گانهایی ناتوان باقی نگذاشت. حرکت او از جزیر قالخضراء به سبته در ماه ذوالقعده 
سال ۸۱۲۲ / اکتبر سال ۱۲۲۸ م بود. روزی چند در سبته مساند و سپس به سوی 
مراکش در حرکت آمد. پسر برادرش خلیفة جوان یحیی‌المعتصم بن‌الناصر و مشایخ 
موحدین که به او گرایش داشتند» چون بشنیدند آماده پسیکارشدند. سباهیان 
یحیی‌آلمعتصم عربها و موحدین بودند. نبرد در کوهستان ایجلیز نزدیکی مرا کش رخ 
داد در روز بیست‌وپنجم ربیع‌الاول سال ۵۱۲۷ /ژانویه سال ۱۲۲۹م. سواران مسیحی 
به خیمه سرخ یحیی‌المعتصم حمله کردند و آن را گرفتند و لشکریان او را تارومار 
ساختند و بسیاری را کشتند. یحیی خود از میانه بگریخت و به کوه هنتاته پناه بسرد. 
ابوالعلی المآمون به شهر درآمد. مشایخ موحدین با او بیعت کردند و بر کرسی خلافت 
استقراریافت.۵ 
۲ آبن ابی‌زرغ» روض‌القرطاس, ص ۰۱۹۷ 
۰ ,۳.59 ع«امهاهفم۸ ده ]1۲ ولهمتع۳ 06 معاشا‌ووم فما تون[ .3 
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عصر خلیفه ابوالعلی‌ادریس‌المأمون... ۲۷۷ 

نخستین اقدام او تعقیب کسانی بود که بیعت او شکسته بودند. مخصوصاً مسشاوخ 
هنتاته و تینملل. المآمون برای جذب آنان حیله‌ای اندیشيد و همه را امان داد. چون 
همه به سلام او شتافتند» آنان را به پای حساب کشید و خطوط آنان و بیعت نامه‌هایشان 
را بیرون آورد. این کار در حضور قاضی ققیه المکیدی بود که از اشبیلیه با او آمده بود. ۱ 
سپس قاضی را مخاطب گردانید و گفت: ای فقیه چه می‌گویی در باب قومی که با کسی 
بیعت. کنند» سپس بیعت بشکنند و او را خلع کنند. و بکشند. آنگاه با دیگری بیعت کنند و 
بیعت او را هم بشکنند و او را نیز بکشند. سپس با دیگری بدین‌سان بیعت کنند و بیعت 
او نیز بشکنند؟ قاضی گفت: سزای همه مرگ است. سپس این آیه را تلاوت کرد: هو من : 
نکث فانما ینکث علی نفسه» مأمون حکم اعدام همه را صادر کرد. نزدیک به صدنفر از 
اعیان موحدین بودند. پس از کشتن پیکرشان را در حفرهٌ بزرگی خارج باب‌الساده دفن 
کردند. آنگاه به تعقیب باقی آنها پرداخت و بیشترشان را اعدام کرد. با این عمل قدرت 
مشبخ موحدین روي در کاستی آورد و آن نیروی عظیم که از زمان المهدی همواره 
سرنوشت دولت موحدی را در دست داشت روی به ضعف نهاد. 

در ماه رمضان این سال- سال ۵7۲۲۷ - خلیفه از مرا کش بیرون آمد تا هجوم تازه 
یحمی‌المعتصم بن‌الناصر و یاران او را که از موحدین بودند. دفع کند. باردیگر شکست 
در لشکر یحیی افتاد و شمار کثیری از آنان به قتل رسید. یحیی و بقایای لشکرش به 
درعه و سجلماسه گریختند. خلیفه المآمون چهارهزار سر که بریده بود بر باروهای 
مراکش بیاویخت. قضا را هوا گرم بود و بوی ید آنها مردم را آزارمی‌داد . شکایت به او 
بردند. گفت» دراین شهر دیوانگانی هستند که این سرها به منزله حرزهای آنهاست که 
جز به آنها شفا نیابند اما بوی آنها در مشام دوستان ما چون بوی خوش عطراست و 
درمشام دشمنان ما بوی گند. 

المآمون می‌خواست دولت فرسوده موحدین ر از نو تجدید کند و تازگی بسخشد. 
نخست به سراسر بلادنوشت که نام المهدی از خطبه و سکه بردارند و از نامه‌هاه‌حو 
کنند. و در بانگ نماز الفاظ بربری را چون «تاصلیت الاسلام» و «سودود» و «ناردی» 


۳۷۸ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 
نیز «اصبح ولله الحمد» و غیر آن را که از آغاز دولت موحدی جاری بود. نیاورند. و نیز 
در منشوری که به همه جا صادر کرد تا کید نمود که وصف کردن المهدی بن تومرت به 
الامام المعصوم» نفاق و بدعت و باطل است و باید به آن پایان داد. زیرا جز عیسی بین 
مریم مهدی دیگری وجود ندارد که تنها او در مهد (گهواره) تکلم کرده است." ابن 
عذاری نص این منشور را آورده است.۲ 

صاحب روضلقر طاس می‌گوید که المامون چون به مرا کش داخل شد و موحدین 
با او بیعت کُردند در جامع‌المنصور بر منیر شد.خطبه خواند و المهدی بن تسومرت را 
لعنت کرد و گفت ای مردم او را معصوم مسخوانید. او گمراهی ناستوده بوده است. و 
فرمان داد تا نام او از سکه و خطبه بیندازند. سپس گفت هرچه او کرده و اسلاف ما از او 
پیروی کرده‌اند همه بدعت است و راهی برای باقی گذاشتن بدعت نیست. پس به قصر 

خود رفت و سه روز به کس روی ننمود. روز چهارم بیرون آمد و مشایخ مسوحدین را 

فراخواند و پس از سرزنش کردن ایشان در باب نقض بیعت, همه را اعدام نمود.* به نظر 
ما المامون نمی‌توانسته پیش از کشتن مشایخ موحدین برناما خویش را در باب المهدی 
به اجرآدررآورد. چون خلیقه رسوم المهدی را برافکند و تعلیمات او را ملفی ساخت با 
مخالفت چندانی روبه‌رونشد. حتی شعرا در مدح او به سبب این پیروزی قصائد سرودند 
که ابن عذاری برخی از آنها را در کتاب خود آورده است.؟ 

خلیفه المأمون در همان وقت همپیمانان مسیحی خود را که همراه آورده بود اجازه 
داد تا در مراکش کلیسا بسازند و اين یکی از شروط پادشاه قشتاله یود. چون بنای آن 
به پایان آمد ناقوسها برای اولین بار در پایتخت موحدی به صدادر آمد.*۱ 


7. مي‌پنداشته که «مهدی» از «مهدء به معنی گهواره گرفته شده.م. 
۷بیان الحفرب, القسم الثالث ص ۲۱۷و ۲۸. الاحاطه ص ۰4۱٩‏ ۰6۲۰ 
۸. آبن ابی‌زرع» روضلقرطاس» ص ۱۱۷ و ۰۱7۱۸ 

؟.ابن‌علاری البهان القرب. القسم الثالث ص ۰۲۸ ۰۲۱۹ 

۰ تلریخ ابن خلدون ۰ج ٩ص‏ ۰۲۵۳ 


عصر خلیفه ابوالعلیادریس‌المآمون... ۳۷۹ 


در کنار محو اصول عقید؛ موحدی, از مهمتزین حوادئی کسه در ععصر خلی فه 
المأمون اتفاق افتاد, جد! شدن اقریقیه از دولت موحدی است وبه وجود آمدن دولت 
مستقلی است تحت سلطا بنی‌حفص. می‌دانیم که چون کار یحیی‌بین اسحاقبن غانیه 
میورقی در افریقیه بالا گرفت وبرچند شهر وسرانجام برتونس مستولی گردید ونزدیک 
بود بخش بزرگی از امپراطوری وسیع موحذین از دست برود» خلیقهال ناصرلدین‌السله 
لشکر به جنگ او برد وپیوسته در تعقیب او بود تا در کوه رأس تاجرا در سال ۲۰۲ ه 
آخرین ضربت را بر او وارد آورد وشهرهای افریقیه را یکی پس از دیگری از او بستد. 
خلیفه‌الناصر می‌خواست خاطرش از افریقیه آسوده باشد پس امارت آن ناحیه را به شاتح 
تبرد تاجرا شیخابومحمد عبدالواحدبن آبي‌حفص‌بن عمرالهنتاتی داد. شیخ ابومحمد در 
آن روز گار عمید مشایخ موحدین بود ودر نزد خلیفه از نفوذ بسیار برخوردار بود. ونیز 
خواهر خلیفه را که دخت خلیفه‌المنصور بود به زنی داشت. شیخ با اکراه آن امارت 
بپذیرفت ولی بدین شرط که از استقلال تام برخوردار باشد که شیخ ابومحمد همچنان 
يا خردمندی وحزم امور آفریقیه را می‌گردانید ومیورقی وهر مقسده‌جویی را بر سر جای 
خود نشاند واستقرار وامنیت برقرار ساخت. 

چون خلیفه‌الناصر پس از واقعة شوم ءسقاب در روز دهم شعبان سال ۱۱۰ ه. 
در گذشت وپسرش یوسف المستنصر به جای او نشست. مشایخ موحدین در هرجا که 
بوذند با او بیعت. کردند جز شیخ ایومحمد. که در بیعت چندی درنگ کرد وعاقبت به 
سعی وزیر اوابن‌جامع به خلیفةٌ جدید دست بیعت داد. 

اما در آن هنگام که المستنصر عمال نواحی را معین می‌نصود عم خود السسید 
ایوالعلاء الکییر ادریس بن‌یوسف ین عیدالموٌمن را به امارت تونس فرستاد تا در قصبا 
شهر مستفر باشد واز آنجا حر گات میورفی را زیر نظر داشثه باشد, ایین امر بر شیخْ 
ابومحمد گران آمد. 


۱۸۰ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 

در روایت دیگر آمده است که السید ابوالعلاء ادریس چند ماه پس از وفات شیخ 
ابومحمد در اواخر سال 1۱۸ ه به امارت تونس برگزیده شد. آنچه این روایت را تأیید 
می‌کند این است که تا السید ابوالعلاء به تونس وارد شد محمدین احمدین التخیل کاتب 
شیخ ودو برادر او ابویکر ویحیی را به تهمت توطثه برضد دولت دستگیر کرد ومحمدبن 
احمد وبرادرش یحیی را اعدام کرد .۱۱ 

شیخ ابومحمد عبدالواحد در آغاز ماه محرم سال 1۱۸ ه هشتم مارس ۸۱۲۲۰ 
پس از چهارده سال که منصب فرمانروایی افریقیه داشت بدرود حیات گفت. شیخ 
ابومحمد عبدالواحد بدون تردید یکی از نیرومندترین رجال دولت موحدی بود که به 
پایمردی‌وعزمودلاوری او نهضت بنی‌غانیه سر کوب شد وبخش شرقسی امسپراطوری از 
تعرض مصون مائد. - 

در اینکه پس از وفات شیخ ابومحمد چه ک‌سی جانشین او شد اختلاف است. 
ابن‌عذاری می‌گوید پسرش ابومحمد عبدائله به جای پدر نشست ولي تحت نظر ابوالعلاء 
ادریس بود.۱۲ روابت دیگر حاکی است که کسی جز ابوالملاء ادریس جای او را نگرفت» 
زیرا از سوی خلیفه‌المستنصر به افریقیه آمده بود. 

در هر حال وفات شیخ ابومحمد عبدالواحد دو نتيجة مهم در پی داشت» یکی بار 
دیگر سر برداشتن ابن‌غانیه ودیگر تحولی در حکومت افریقیه. 


۳۲ 


چون یحبی‌بن اسحاق‌بن غانیه از مرگ دشمن دیرین سرسخت خویش شیسخ 
ابومحمد عبدالواحد آگاه گردید نفسی به راحت کشید واز گوشه عزلت خویش در صحرا 
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در حرکت آمد. یحیی از آن وقت که از شیخ ابومحمد شکست خورده بود در ودان 
وحوالی آن می‌زیست. نه سال منتظر چنین فرصتی بود. پس رهسهار شمال شد ودر 
بلاد جرید دست به قتل وتاراج گشود. السیدابوالعلی ادریس با لشکر موحدین به قابس 
آمد ودر قصر البروسین مقام کرد تا مگر قابس به دست یحبی‌بن اسحاق بن غانیه نیفتد. 
پسر خود ابوزید را با سپاهی به درج وغدامس فرستاد ولشکر دیگری روانه ودان نمود تا 
راه بر این‌غانیه بربندد واو را در محاصره اندازد ولی اعراب ودیگر همپیمانان ابن‌غانیه 
راه برموحدین سد کردند و ابن‌غانیه و یارانش که از ملثمین و اعراب بودند به سوی زاب 
گریختند, ابوزید از پی او برفت. ابن‌غانیه موقق شد به بسکره درجنوب قسنطینه رود و 
آنجا را وبران کند و به تاراج برد. ابوزید برسید و شهر از او بستد. ابن‌غانیه بگریخت و 
باجماعاتی از عرب و بربر به حوالی تونس رفت. ابوزید نیز باموحدین و جصاعاتی از 
عرب و بخصوص قبایل هواره از پی او روان شت.درجایی به نام مجدول جنگ سختی 
درگرفت و ابن‌غانبه شکشت خورد و بسیاری از لشکرش به قتل رسیدند و موحدین را 
غنایم بسیار به چنگ افتاد. این وافعه دراوایل سال 21۲۱ ۲۲۳ ۱م بود. ابن‌غانیه باز به 
میان واحه‌های جنوب گریخت و به جمع‌آوری لشکر پرداخت و منتظر فرصت مناسب 
نشست۱۳. 

السید ابوزید دراین حال خبر مرگ پدر خود السید ابوالعلی را شنید و به تونس 
باز گشت تادرمقر امارت خود باشد. بنابراین روایت تعیین السید ابوزید به حکومت 
افریقیه باید از سوی خلیفه ابومحمد عبدالواحد مخلوع بوده باشد که دراواخر سال 
۰ متولی امر خلافت شد. ابن‌عذاری بروفق روایت خود می‌گوید که امبارت السید 
ابوزید درافریقیه به همان نمط امارت پدرش السید ابوالعلی بوده است. از اين قرار که 
شیخ ابومحمد عبدالله‌ین شیخ ایومحمد عبدالواحد درولایت آفریقیه به همان شیوه پدر 
خود کار می کرد یعنی امور جمع‌آوری خراج را به عهده داشت. السید اب وزید روشی 
ناپستد. درپیش گرفت و برخلاف شیخ ابومحمد عبدالواحد و پسرش عیدالله بسرمردم 
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سخت گرفت. مردم از حکومت او ملول شدند و خواستار زوال آن گردیدند. ولسی او 
همچنان درمقر فرمانروایی خود بود اخلیفه ابومحمد عبدالواحد بمرد و خلیفه العادل 
به جای اونشست. العادل درماه ربیع‌الثانی سال ۸۲۱۲۳ ایوزید را از منصب خود بر کنار 
ساخت و عمش السید ابوعمران موسی‌بن ابراهیم بن‌اسماعیل الحفصی را به اف-ریقیه 
فرستاد که درآنجا بماند تاحاکم اصلی که خلیفه اختیار می‌کند برسد. ایسن حساکم 
اپومحمد. عبدالله ین شیخ ابومحمد. عبدالواحد بود. پس از چند ماه ابومحمد عبدالله و 
برادرش ایوز کریا یحیی به افریقیه آمدند. ابومحمد عبدالله قدری دربجایه توقف کرد. 
برادرش ابوعبدالله لحیانی؟۲ نیز بااو بود و برادر خود ابوز کریا یسحیی را به تونس 
فرستاد تاترتیب استقبال او بدهد. سپس درروز هفدهم ذوالقعدهُ سال ۵1۲۳ / نوامیر 
سال ۱۲۲۵م باموکبی بزرگ به شهر درآمد و بی‌هیچ متازعی برمسند فسرمانروایی 
قرار گرفت. آنگاه برادر خود امیر ابوز کریا یحیی را به حکومت قابس و حمه فرستاد و 
برادر دیگر خود امیر ابوابراهیم را برتوزر و نفطه و دیگر بلاد قسطیله امارت داد , 
بدینگونه دولت بنی‌حفص درافریقیه تأسیس شد. سرت شیخ اب ومحمد و سیاست 
عادلانه و مدارا و رفق او بامردم سبب شد که نام نیک او برسرزیانها افتد. 

دراین اثناء یحیی بن غانیه درصحرا استقرار یافته و به جمع اموال و گردآوری سهاه 
سرگرم بود تأفررصت مناسب فرا رسد. دراواخر سال ۵1۲۳ به حر کت درآمد و به سوی 
شمال به قسنطینه لشکر برد و شتابان از آتجا گذشت و بجایه را تصرف کرد و از آنجا 
راهی تدلس شد. درهرجا که می‌رسید جز قتل و تاراج کاری نداشت. آنگاه به غسرب 
متوجه شد و متیجه را گرفت و به منازل زناته تاخت و هرچه یافت غارت کرد. شیخ 
مفراوه عبدالرحمان ين مندیل» که از یاران موحدین بود» راه براو بگرفت. ابن‌غانیه 
سپاهش را درهم شکست و خودش را بکشت. سپس ملیانه و آنگاه الجزایر را درتصرف 
آورد و پیکر این‌مندیل را بر باروی الجزایر بیاویخت. شیخ ابومحمد عبدالله برای تعقیب 
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ابن‌غانیه به شتاب از تونس بیرون آمد؛ دراواسط سال ع ۱۲ه . و رهف‌سیار ابه شد و 
منازل هواره را مورد حمله قرارداد. اینان ابن‌غانیه را یاری کرده بودند. زعمای ایشان را 
بگرفت و دست بسته به مهدیه فرستاد. سپس از پی ابن‌غانیه رفت و به بجایه شد و اوضاع 
بجایه به صلاح آورد و راهی ملیانه گردید. ابن‌غانیه پس از تصرف الجزایر از آنجا بیرون 
رفته بود و همچنان درناحیة جنوب غربی تاحوالی سجلماسه پیش رانده بود. شیخ 
ابومحمد عبدالله دست از تعقیب او بداشت و به تونس بازگردید. این واقعه درماه 
رمضان سال ۸٩۲‏ بود". 
از اين پس دیگر اخباریحیی بن اسحاق بن غانیه فروکش کرد و حال آنکه چهل 
سال این کشا کش تلخ ادامه یافته بود. و ما شرح آن گفته‌ايم. بحیی بن غمانیه سالهای 
پایانی عمر خود را همراه باجمعی از یاران خود آواره زیست ولسی هر گاه فرصتی دست 
می‌داد به مرزهای افریقیه دستبرد می‌زد. ابوز کریا یحیی همواره مراقب اعمال او بود. 
اين دستبردها تاسال 1۲ه ادامه داشت. تاآنجا که پارانش روي به کاهش نهادند و 
پس از آنکه برادرش و دو پسرش درعرصه کارزار هلاک شدند. جز چند دختر کسی را 
نداشت. درسالهای آخر عمرش انحلال دولت موحدی را که عمر خود صرف مبارزهُ باآن 
کرده بود به چشم خود دید و درعین حال می‌دید که از پنجاه سال مبارزه باآن دولت 
چیزی حاصل نکرده است و علم دولت مرابطین که می‌کوشيد آن را افراشته نگاه دارد 
بامرگ او برای هميشه سرنگون خواهد شد. یحیی بن اسحاق بن غانیه درپایگاه خود 
درکنار رودشلیف نزدیکی ملیانه درسال ۲۳۱"ه یا 1۳۳"ه /۱۳۳2م دبسده از جهان 
فرویست و درآنجا به خاک سپرده شد. آثار قبرش را مخفی ساختند. 
این خلدون پس از ذ کر وفات او گوید «با هلاکت او کار ملشمین از مسوفه ولمتونه در 
جمیع بلاد افریقیه ومفرب و اندلس از دست بشد و با رفتن او دولت صنهاجه از سیان 
رفت». . گویند یحیی کمی پیش از مرگ خود دخترانش را نزد امیر ابوز کریا بحیی 
فرستاد تا در کنف حمایت او بیاسایند.امیر حفصی برحسن ظن او آفرین گفت و 
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سرپرستی ایشان به نیکوترین وجهی کفالت کرد.و برای حفاظت آنان خانه‌ای در تونس 
بنا کرد که به قصر البنات شهرت یافت. آن دختران در آنجا پیر شدند و مردند و برای 
خود شوهری انتخاب نکرد‌ن۱۲۵. 


۳ 


گفتیم که چون ابوالعلی (یاابوالعلاء) بن المنصور برای تصاحب تخت خلافت قیام 
کرد » خود را المامون لقب داد واز اندلس به مراکش آمد و بر پسر برادر خود بحیی 
المعتصم غلبه یافت و در سال 1۱۲ ه نزد ایومحمدعبدالله والی آفریقیه کس فرستاد تا 
بیعت کند. ابوسحمدعیداقه از بیعت سر بر تافت. المأمون, برادر او ابوز کریا یهبی را که 
حاکم قابس بود امارت افریقیه داد وایومحمد عبداثه را عزل کرد. ابوزکریا یحیی با 
المامون بیعت کرد و میان دو برادر خلاف افتاد. 
ابومحمد عبدالله با لشکر خود از تونس بیرون آمد تا برادر را گوشمال دهد. چون 
به قیروان رسید مشایخ موحدین او را از اين کار منع کردند و کار به درشتی کشید. واين 
امر بدان سبب بود که مشایخ موحدین با ابوز کریا یحیی دل یکی داشتند. مشایخ به 
ابوز کریا خبر دادند واو بیامد و زمام لشکر به دست گرفت و برادر را بگرفت و بند بر 
نهاد و به توتس فرستاد و در آنجا چندی در قصر ابن فاخر محبوس داشت. در روز 
بیست وچهارم رجب سال 1۲۵ ه ابوزکریا یحیی وارد تونس شد. در حال ابوعمر کاتب 
برادر را بگرفت و شکنجه کرد و بکشت و به نام خلیفه ابوالعلی المأمون خطبه خواند. 
سپس برادر را از راه دریا به مراکش فرستاد. چندی بعد از سوی خلیفه برای افریقیه 
حکامی فرستاده شد واین کار برابوز کزیا گران آمد و آن حکام باز گردانید و دعوت 
المامون خلع کرد و به نام یحیی المعتصم خطبه خواند واین اولین گام در استقلال 
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افریقیه بود۱. 

این عذاری می‌افزاید که ابوز کریا یحیی در آغاز نام مهدی بن تومرت را نیز در خطبه 
می‌آورد و در نامه و سکه ابت می‌داشت!۱. 

در آغاز سال ۱۲۷ ه | نوامبر سال ۱۲۲۹ ابوز کریا یحبی به کلی خود را از اطاعت 
بنی عبدالمومن میرا اعلان کرد. نخست او را امیر خطاب می‌کردند و ایسن لسقب بر 
صدرنامه‌های او می‌نوشتند. قسنطینه و بجایه همچنان در دست حکام موحدین بود 
"وابوز کریا را سعی بر آن بود که سراسر افریقیه را در حیطً قدرت خویش در آورد. از 
این رو در سال بعد, سال ۱۲۸ ه لشکر به قسنطینه برد وچند روزی آنجا را محاصره 
کرد. عاقبت بر شهر مستولی گردید و والی موحدی را بگرفت واز سوی خود در آنجا 
عاملی نهاد. آنگاه به سوی بجایه راند و بجایه را فتح کرد و ابوز کریا عمران والی بجایه را 
نیز دستگیر کرد و هر دو را به مهدیه فرستاد و زن و فرزندشان را به اندلسس روانه 
داشت.همچنین جمعی از مشایخ موحدین و اعراب دوستدار آنان را بگرفت و به زندان 
کرد. بدین گونه سیادت بنی حفص بر سرتاسر افریقیه گسترده گردید. امیر ابوز کریا 
پحیی برادر خود ابوعبداله لحیانی را که در بجایه متصدی اشغال بود به نزد خود برد 
ولی برادر دیگرش ابومحمد عبداله در مراکش در گذشت. 

در روز جمعه هفتم صفر سال ۱۳۳ در خطبه نام امیر آبوز کریا را پس از نام امام 

المهدی آوردند» و بار دیگر همگان با او بیعت نمودند.ولی به همان لقب آمیر بسنده 
کرد و خود را امیرالموّمنین ننامید.۲۰ 

از اين پس در افریقیه, در یکی از قالیم دولت بزرگ موحدی, دولت جدیدی روی کار 
آمد که چون موسسان آن بنی حفص بودند دولت حفصیه نام گرفت. اينان فرزندان شیخ 
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ابومحمدعبدالواحدین ابی حفص عمربن بحیی الهنتاتی ه‌ستند.ابوحفص عسمر از 
اصحاب دهگانة المهدی محمدین تومرت بود که در دستگاه موحدین از مقامی شامخ 
برخوردار بود و در سال ۵۷۱ ه بدرود حیات گفت. پسرش شیخ ابومحمد عبدالواحد 
یکی از چند فرزند او بود که در مغرب و اندالس صاحب مناصب بزرگ بود و شیخ بزرگ 
موحدین محسوب می‌شد به جای او نشست. دیدیم که چگونه جنبش بنی غانیه را فرو 
نشاند و افریقیه را برای موحدین حفظ کرد وامنیت و سلامت بخشید. 

جدا شدن افریقیه بدین گونه ضربتی سخت بر پیکر دولت موحدی و عامل تازه‌ای 
در ضعف و پریشانی آن بود. ولی این اقدام در دربار مرااکش چندان انمکاسی نیافت. 
زیرا دربار موحدی در این هنگام سرگرم مناقشات خود بسر سر تخت خسلافت و 
زدوخوردها و رقابتهای خود بود.واز سوی دیگر بنی مرین هم سر برداشته بودند و در 
اطراف مقرب تاخت وتاز می کردند. در مکناسه و سبته نیز شورشهای محلی پدید آمده 
بود و دیگر نیرو یا وسیله‌ای که بتواند به مبارزه با این حادثه محتوم پسردازد» در دست 


نداشت. 


د 


اما خلیقه المأمون, توانست رقیب و برادرزاده خود یحیی المعتصم را بار دیگر در 
دشتواونزرت درنزدیکی مراکش,درمامرمضان سال 1۳۷« شکست دهد .سپس‌منشوری 
صادر کرد که درآن به محو اسمورسم المهدی فرمان داده بود.در سال بعد»سال۱۲۸"ف 
فرمانی به بلاد موحدین در مفرب و اندلس فرستاد و مردم را به امر به معروف و نهسی از 
منکر و اقامه صلاء و دادن ز کات و صدقات و قهسی از نوشیدن شراب و دیگر مسکرات 
دغوت نمود. ابن‌الخطیب فصولی از نامه او را آورده است.۲۱ غالبا خلفای موحدین 


۱ ااحاطه. ج ۱بس ۲۱ و ۰۲۲ 


عصر خلیفه ابوالعلیادریس‌المآمون... ۱۸۲ 


هریک که بر سر کار مي‌آمدند از اینگونه فرمانها صادر می‌کردند و ما به آنها اشارت 
کردیم. 

در همان حال خلیفه ابوالعلی المأمون سر گرم اصلاحات مذهبی و دینی خود بود 
که در آمر خلافت مدعی جدیدی سر برداشت. اين مدعی السید ایوموسی‌بن بعقوب 
المتصور برادر او بود. خلیفه برادر خود ابوموسی را امارت شفرسبته داده بود. در سال 
۹ ابوموسی دعوی خلافت کرد و خود را الموّید بالله نامید. در همین هنگام قبایل 
فازاز و مکلاته نیز عصیان آغاز کردند و در منطقه مکناسه دست به کشتار و تاراج 
گشودند و مکناسه را محاصره کردند. خلیفه لشکر از مرا کش بیرون کشید تا قبایل 
شورشی را ادب کند و سپس به سبته رود. در اين حبال بقین داشت که برادرزاده‌اش 
یحیی‌المعتصم نمی‌تواند دست به اقدامی به زیان او بزنده زیر موحدین او را رها کرده و 
خود به کوهستانهای خود رفته بودند. یحبی با جمع اند کی در حوالی درعه و سجلماسه 
می‌زیست. ۱ 

چون خلیفه‌المآمون با شکر خود رهسپار مکناسه شد قبایل شور شگر پراکنده 
شدند» از این‌رو راه سبته در پیش گرفت. چون به سبته رسید شهر را از سوی خشکی در 
محاصره آورد, ولی این محاصره سودی نداد زیرا سمت دیگر دریا بود و از آنجا آذوقه به 
شهر می‌رسید. السید ابوموسی‌بن یعقوب نزد آبن‌هود به اندلس کس فرستاد و از او 
یاری خواست. ابن‌هود نیز چند. کشتی به پاری‌اش فرستاد. ابوالعلی المأمون سه‌ماه در 
آنجا درنگ کرد و با آنکه هرروز شهر را با سنگهای منجنیق فرو می‌کوبید نه توانست 
خانه‌ای را ویران کند و نه توانست رخنه‌ای در دیوار پدید آورد. در اين حال خبری بس 
ناگوار شنید که در حال» دست از مسحاصره بسرداشت و آن افتادن مرا کش در دست 
یحبی‌المعتصم بود. 

چون ابوالعلی المأمون از سبته دور شد برادرش السید ابوموسی به اندلس رفت. 
ابن‌هود در این اوان در ذروةٌ قدرت خویش بود و بیشتر شهرهای اندلس بااو بسیعت 
کرده بودند. آبوموسی نیز با او بیعت کرد و سبته را به او واگذاشت و ولایت المریه را در 


۳۸۸ تاریخ دولت اسلامی دراتدلس 


عوض بستد. ابن‌هود سردار سابق خود الفشتی را به امارت سبته فرستاد ولی پس از 
چندماه مردم بر او شوریدند و از اطاعت این‌هود بیرون آمدند و با ابوالعباس احمدبن 
محمد الیانشی بیعت کردند. یانشی زمام سیته به دست گرفت و خود را الموفق باه 
نامید. این واقعه در سال 1۳۰ه اتفاق افتاد.۲۲ 

یحییالمعتصم غیبت خلیفه المأمون را مفتنم شمرده بود. گروهی گرد خود جمیع 
کرده بود و عربهای قبیلاً سفیان به سرداری شیخشان جرمون‌بن عیسی و ابوسعیدین 
وانودین شیخ هنتاته نیز به او پیوسته بودند و او به سوی مرا کش در حر کت آمده بود و 
شهر بی‌دفاع را تصرف کرده بود. 

بحیی المعتصم هم اموال وذخایر را که درمراکش بودگرد آورد و به کوه فرستاد و 
بسیاری از مردم بویژه بهودیان را کشت و اسیر کرد و کلیسای مراکش را آتش زد و 
کشیشان و مسیحیان را به قتل آورد. خلیفه ابوالعلی المأمون سبته را در محاصره داشت 
که این اخبار به او رسید. در ماه ذوالقعده سال ۱۲۹ ه بود که به‌ سوی مرا کش 
بازگشت. دوستان و هم‌پیمانان مسیحی‌اش که با او بودند از ویران شدن کلیسا و کشته 
شدن همکیشانشان سخت به خشم آمده بودند. خلیفه سوگند خورد که سه روز دست 
آنان در شهر گشاده دارد تا انتقام خویش بستانند. چون به رود العبید» شاخة شمالی 
رود امالربیع رسید ناگهان بیمار شد وبمرد. مرگ او در آخر ذوالحجة سال ۱۲۹٩‏ ه 
بود. زن او حبابة رومیه که مادر فرزند بزرگ و ولی عهد او عبدالواحد الرشید بود مرگ 
او مخفی داشت و جز برخی سران کس آگاه نشد. روز بعد در آغاز محرم سال 1۳۰ 
ه |هجدهم اکتبر سال ۱۲۳۲ م مشایخ و سران گرد آم‌دند و با پ‌سرش اب ومحمد, 
عبدالواحد الرشید بیعت کردند. این بیمت به خلافت بیعت خواص و سری بود. الرشید 
نوجوانی چهارده ساله بود. شایم شد که امیرالمومنین بیمار است آن سان که نمی‌تواند 
براسب نشیند. او را در تابوتی در هودجی نهادند و سپاهیان با ساز و برگ پیشاپیش 


۴۳ الییان‌المغرب. ص ۰.۲۷۲ رو ضالقرطاس» ص -۱7٩‏ 


عصر خلیفه ابوالعلی‌ادریس‌المآمون... ۳۸۹ 


برای نیرد با یحیی‌المعتصم در حرکت بودتد؟۳. 

چون نزدیک مراکش رسیدند. یحیی المعتصم با قوای خود از موحدین و عربهای 
سفیان بیرون آمد. پس از نبردی یحیی شکست خورد و بیشتر لشکرش به قتل رسد و 
باقی به اطراف پرا کنده شدند. و هنگامی که به شهر رسیدند» شهر را آماده دفاع یافتند. 
ابوسعید. بن وانودین والی شهر از منصب خود برکنار شده بود و مردم به جای او السید 
ابوالغضل جعفربن ابی سعید را برگزیده بودند. به مردم خبر رسیده بود که خلیفه به 
مسیحیان قول داده که سه روز دست آنان برمال و جان مردم گشاده دارد تا از مردم 
انتقام بکشند. مردم بر فراز باروها گرد آمده بودند تا از شهر خود دفاع کنند. در این 
هنگام مردم شهر را از مرگ المأمون و خلافت پسرش الرشید آگاه کردند. الرشید مردم 
را عفو کرد و امان داد. قاضی ابومحمد عبدالحق بهبارو نزدیک شد و این پیام به مردم 
رسانید. مردم شادمان شدند و دروازه‌ها بگشودند. حبابه مسادر خلیفه با سرداران 
مسیحی بدینگونه توافق کرد که در عوض آن وعده که خلیفة متوفی‌به آنها داده؛ مبلفی 
به آنها پرداخت شود. گویند الرشید پانصد هزار دینار به آنان داد تا از غارت شهر 
منصرف شدند. خلیفة جدید بر سریر فرماتروایی استقرار یافت. 


۵ 


لازم است پیش از سخن از خلافت الرشید, از صفات و سجایای پدرش المأمون 
سخنی چند بياوریم: 

ابوالعلی از هوشمندترین و تواناترین خلفای موحدین بود. بسیاری از صفات 
پدرش خلیفه بعقوب المنصور در او وجود داشت. اگسر روز گار مس‌جالش داده سود 


۳.ابن عذاری البیان آلمفرب, القسم الثالث ص ۲۸۰- ۲۸۲.ناریخ ابن خلشون. ج ۱ص ۲۵۳ و ۰۲۵ آبن 
ابی زرع» روض‌الفرطاس می ۱1٩۹‏ آبن الخطیبالا حاطه (۱۹۵7) ج ۱ص ۰.۲۵ 


۳ 


۳۹۰ تاریخ دولت اسلامي دراندلس 


می‌توانست دولت موحدین را از ورطا سقوط برهاند ولی مدت پنج سالة حکومتش همه 
در کشاکش و نزاع گذشت. اشتباه بزرگ او یاری خواستنش از مسیحیان برای به دست 
آوردن خلافت بود ولی این آمر نیز در آن دورانهای دردناک یک عمل رایج بود واغلب 
زعمای اندلس چه پیش از او و چه بعداز او بدان توسل می‌جستند. 

ابوالعلی المأمون در شهر مالقه در سال ۵۸۱ ه /۱۱۸۵ م متولد شد. مادرش زنی 
آزاد بود» وصفیه نام داشت, دختر امیرشرق محمدبن سعدبن مردنیش. المأمون نیسز 
چون پدرش دانش آموخته و با فرهنگ بود. در فقه و حفظ قرآن و حدیث سرآمد بود. 


درعلوم دینی ولفت و ادب و سیر آگاهی وسیع داشت ت و در نظم ونشر استاد بسود 4 


تدریس صحیح بخاری و الموطا مالک و سنن ابی داود عنایت خاص داشت. همچنین در 
کار حکومت نیز از حزم و اقتدار و سیاست نیک برخوردار بود. با آنکه در دربسار او 
کاتبان فصیح و بلیغ حضور داشتند او خود به دست خود نامه‌ه او فرمانهایش را 
می‌نوشت. اين الخطیب یکی از نامههای او را که به مردم اندوجر درائدلس نوشته و آنان 
را از گرایش به تسلیم در برایر مسیحیان برحذر داشته در کتاب خود آورده است.ابن 
عذاری نیز آن را ضبط کرده است؟۳. 

وزیر او شیخ ابوز کریا بن ابی‌الفمر بود. از دبیرانش ابوز کریا الفازازی و ابوالمطرف 
بن عميرة المخزومی وایوالحسن الرعینی وابوعبدالله بن عیاش وابوالعباس بن عمران 
بودند۲۵. 

المأمون مردی سپید چهره و معتدل قامت وخوبروی و سیه چشم و شیرین سخین 
بود و در سخن گفتن آوازی نرم داشت۳. 

از او چند پر برجای ماند: ایومحمد عیدالواحد الرشید که ولی عهد او بود و پس 
از او به خلافت رسید. دیگر عبدالله و عبدالعزیز وعثمان وابوالحسن عسلی مسلقب یسه 


8 بیان المفرب » القسم الثالث می ۲۱۲ و ۷۰۲۹۱۷ حاطه (۱۹۵۱) ج ۱ص 96۲۲ ۰.1۲۳ 
۵المبیان المفرب, ص ۲۸۳.لاحاطه ج ۱ص ید 
روضالقرطاس» ص ۰۱711 


عصر خلیقه ابوالعلی‌اد ریس‌المآمون... ۳ 


السعید. السعید پس از برادرش الرشید به حکومت رسید و نیز صاحب چند دختر بود. 
مادران همه اینان از مسیحیان یا از کنیزان مغربی بودند۲۲. 


باب حهاري) 


فروپاشی اندلس 


و سقوط شهرهای بزرگ آن 


س 9 


فصل اول 





شورش در مرصیه و بلنسیه 
دشداری به مر له نخستین اقراض 





قیام خلیفه‌العادل در اندلس و خروج او یر خلیفه ابومحمدعبدالواحد » سپس قیام 
ابوالعلی المأمون نیز در اندلس وخروج او بر برادرش العادل, در جامعة اندلس انعکاسی 
عمیق داشت. اندلس می‌خواست از نظام هشتاد ساله‌ای که موحدین بر آن تحمیل کرده 
بودند خود را آزاد کند. از اين رو یک سلسله نهضتها در اینجا و آنجا پدید آمد. ولی 
همه پراکنده و آمیخته به رقابتها وخصومتها. اگر چه همه اين نهضتها را یک هدف بود: 
بیرون آمدن از زیر یوغ موحدین و حمایت سرزمین خود از تجاوز ومسیحیان. 

نخستین کس از زعمای اندلس که علم استقلال خواهی برافراشت صردی از 
خاندان ریاست و رهبری بود به نام محمدبن یوسفبن هود الجذامی از توادگان بنی 
هود ملوک سرقسطه. آخرین کسی از این خاندان که ذ کرش را آوردیم ابوجعفراحمدبن 
عبدالملک ين احمدبن یوسفین هود بود که سیفالدوله والمستنصربالله وگاه المستعین 
لقب داشت. ما اخبار او را از آن هنگام که از قلعة روطه آخرین مستقر بنبی هود, پس از 
سقوط سرقسطه به سال ۵۱۲ ۸ / ۱۱۱۸ به دست آراگونیها بیرون آمد و تحت لوای 
پادشاه قشتاله آلفونسوریموندیس قرار گرفت» یاد کردیم. چون اندلس بر شد مرابطین 


۳۹۹۵ 


۳۹۹1 تاریخ دولت اسلامی دراندلی 


قیام کرد. سیفالدوله نیز دست به کاری زد. نخست در شهرهای مناطق وسطا چون 
جیان و قرطبه و غرناطه و سپس در مشرق اندلس در بلنسیه و مرسیه خود را داخل 
معرکه نمود تا در نبرد البسیط در ماه شعبان سال ۵6۰ ه | فوریا سال ۱۱67 م کشته 
شد. ازین پس در حوادث اندلس از بنی هود سخنی نمی‌شنویم تا آنگاه که محمدبن 
یوسف بن هود قیام کرد. نسب او بنا بر قول خودش چنین است. محمدبن پوسفبین 
محمدین عبدالعلیم بن احمدالمستنصر و بنابراین از نواد گان سیفالدوله است که از او 
یاد کردیم. 

ظهور محمدبن یوسفین هود در همان منطقه‌ای بود که هشتاد سال پیش جدش 
سیفالدوله قیام کرد. یعنی در مشرق اندلس و در شهر مرسیه. در روایبات چیزی از 
زندگی پیشین او به دست نمی‌آید. آنچه می‌دانیم این است که‌او در مرسیه و دیگر 
جایها پيشة سپاهیگری داشته است!. همددست مردی بود به نام الغشتی که کارش مبارزه 
با مسیعیان بود و گاه نیز قوافل مسلمائان را ثاراج می کرد. به اینکه منجمین آیند؛ او را 
چگونه پیشگویی کرده بودند کاری نداریم» به همین اکتفا می‌کنیم که با الفشتی در 
میان نهاد که چه در سر دارد. 

این هودوالفشتی در یکی از حملات خود به اراضی مسیحیان نایم و اسیسران 
بسیار به دست آوردند و ابن‌هود بر شمار یاران خود اندک اند ک در افزود تادر آن 
نواحی جای پای استوار ساخت. البته نام و تسب او که از خاندان پادشاهی بوده است 
مردم را بیشتر به سوی او می کشید. چون آلّت وعدت گردآورد با یاران خود به موضعی 
معروف به صخیرات یا صخور که دژ کوچکی بر کنار رود شقوره در نزیکی صرسیه بود» 
استقرار یافت و مردم در آنجا با او به امارت بیعت کردند.۲ چون نامش بر زبانها افتاد» 
سواران و سپاهیان از اطراف بیامدند و بدو پیوستند. در اين ایام موحدین در مراکش 


۱ حمیری, آلروض المعطار» ص ۰۱۱۸ 
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سرگرم کشاکشهای خانوادگی بودند. 

ولایت مرسیه از آن هنگام که السیدابومحمد عبدالله‌ین یعقوب المنصور يا العادل 
پس از بیعت به خلافت از آنجا بیرون آمده بود» در دست پسرعمش السیدابوالعباس بن 
ابی‌عمران‌بن یوسفین عبدالمومن بود. مسلم است که اين فرمانروایان با پاد گان اند کی 
که در خدمت خود داشتند همواره در بیم و هراس به سرمی‌بردند. ازاین‌رو ابین هود 
فرصت را از دست نداد و لشکر به مرسیه کشید. ابوالعباس با لشکری که در مرسیه 
داشت به دفاع بیرون آمد ولی ابن‌هود او را شکست داد و در بند نمود. 

اين واقعه در ماه رجب سال ن 1۲ه / ژوکن سال ۱۲۲۸ اتفاق افتاد. در پی آن 
السید ایوزید والی بلنسیه با قوای خود به پیکار شتافت. این‌هود او را نیز شکست داد و 
بر لشکر گاه او مسلط شد. ولی نخواست به بلتسیه داخل گردد و به مرسیه باز گشت. به 
هنگام ورود علمهای سیاه را که نشان بنی عباس بود برافراشته بود. اين کار با توافق 
فاضی شهر ابوالحسن علی‌بن محمد فسطلی بود که بعدها او را کشت. آنگاه والی‌شهر 
السیدابوالعباس را بکشت.۲ با محمدبن یوسب هود دراول ماه رمضان سال ۵1۲۵ / 
چهارم اوت ۱۲۲۸ م بیمت شد؟ و او را امیرالمسلمین و معزالدین خواندند. درخطبه نام 
خلیفة عباسی المستنصر بالله را آورد و ماجرا به بغداد نوشت. خلیفه برای او خلعت و 
فرمان فرستاد و او را «مجاهدالدین سیف امسیرالمومنین عبدالله السمتو کل 
علی‌الله»خواند. ازاین‌رو علامت او چنین بود: «تو کلت علی‌الله الواحد القهار». 

اتديشه این‌هود , دراینکه زیر علم خلافت عباسی قرار گرفت آن بود ه به حکومت 
خود صورت شرعی دهد و بتواند با موحدین اعلان نبرد کند. این‌هود اعلان کرد که به 
زودی اندلس را از یوغ موحدین و تجاوز مسیحیان نجات خواهد داد و شریعت اسلام و 
سنن آن را که درعهد موحدین کهنه و فرسوده شده بود احیاء خواهد نمود. به زودی 


۴ ابن الابار الحلة السیراه ص ٩‏ ۰۲ الروض المعطار ص ۰۱۱٩۹‏ 
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صیت شهرتش بسیط اندلس را بگرفت. از شهرهای شرقی شاطبه و جزيرة 
شقر و متعلقات آنهساواز نواحسسی‌جشسوبی و وسطای 
اندلس شهرهایی چون ق رطبه وجیسان بسسسه‌اطسسعاعت او 
در آمدند. مردم قرطبه والی موحدی السید ابوالربیع را کشتند و موحدین را از آنجا 
بیرون کردند. همچنین غر ناطه ومالقه والمریه اظهاراطاعت کردند. 

چون کار محمدبن یوسف بن هود بالا گرفت. السید ابوالعلی در اشبیلیه بسود و در 
این روزها او را خلیفه المامون می‌خواندند. خبر حوادث مشرق و شک‌ست موحدین و از 
دست رفتن مرسیه و فریاد دادخواهی السید ابوزید را بشنید دراین هنگام», آهنگ عبور 
از اندلس به مغرب را داشت. پس ترجیح داد که بیش از رفتن به مرا کش فتنة ابن هود را 
پیش از آنکه نیرومند شود سر کوب کند. از اشبیلیه بیرون آمد و رهسپار مرسیه شد. 
میان او و ابن‌هود نبردی رخ داد. ابن‌هود شکست خورد و بسه مرسیه گسریخت و او 
پیروزمند به اشبیلیه باز گردید و شاعران درتهنیت این پیروزی قصاید سرود ند. اين واقعه 
در اواخر سال 1۲۵ ه بود.۵ 

در روایت دیگر آمده است که ابن‌هود در مرسیه بود خلیفه المامون شهر را 
محاصره کرد و چون بر آن دست نیافت به اشبیلیه بازگردید و اين واقصه در اوایل سال 
۹ ۵ /۱۲۲۹م بوده است.؟ 

تا ابوالعلی المامون از اشبیلیه پای بیرون نهاد که از دریا بگذرد و به مغرب رود» 
مردم گرد آمدند و در روز دوم عید اضحای سال ۱۲۲ هه اعلان کردند که دیگر سر به 
دولت موحدین فرود نخواهند آورد. بلکه مطیع فرمان ابن‌هود و در ظل خلافت عباسی 
هستند. ابوبکربن البناء نامهاای به المتو کل علی‌الله ابن‌ه ود نوشت و اطاعت مردم 
اشبیلیه اعلان داشت. ابن‌هود نیز برادر خود ابوالنجاه سالم» ملقب به عضدالدوله را به 


۵ القسم الثالث ص۲۵۸ ابن عذاری این قصاید را آورده است. تاریخ این خلدون,ج 6/ص ۰۱۱۸ لاحاطه 
(۱۹۵۱) ع ۱/صس۲۰). 
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اشبیلیه به امارت فرستاد. شهرهای مارده و بطلیوس نیز مانند اشبیلیه به اطاعت این‌هود 
درآمدند. بدین گوئه منطقا فرمانروایی او نواحی وسطا و غریی اندلس را نیز فراگرفت. 
در آن هنگام سراسر اندلس چشم به پرچم این رهبر تاره اندلسی دوخته بود» بدان امید 
که بتواند اندلس را از تعرض خصمان حفظ کند و درمیان مردمش وحدت کلمه ایجاد 
نماید و صفوف پراکنده‌اش را متحد سازد. 


۲ 


در همان هنگام که شورش این هود در مرسیه اوج گرفته بود» شورش دیگری در 
بلنسیه آغازشد و در آنجا نیز حوادئی همانند مرسیه رخ داد. از این قرار که از سال 
۰ ه السید ایوزید عبدالرحمان‌بن محمدین پوسف بن عبدالموّمن, برادر السسید 
ابومحمد عبدالله بیاسی- که اخبار او را آوردیم- در بلنسیه حکومت می‌کرد. چون ابن 
هود در مرسیه قپام کرد ابوزید با سپاه خود به جنگ او رفت ولی شکست خورده به 
بلنسیه باز گردید. قیام این هود و شکست ابوزید در بلنسیه انمکاس وسیعی یافت و سبب 
شورش جدیدی شد, بویژه آنکه بلنسیه از قد یم یکی از کانونهای ضدموحدین بود. و 
دیدیم که مملکت شرق اندلس در ایام آمیرمحمدین سعدین مردنیش نزدیک به یک رببع 
قرن با دولت موحدین در کشا کش بود. و اکنون با صحن جدیدی از شورش بلنسیه بر 
ضد موحدین روبه‌رو می‌شویم. 

رهبر اين شورش نیز به خاندان مردنیش منتسب بود به نام ابوجمیل زیان‌بن 
ابی‌الحملات مدافع بن یوسفین سعدین مردنیش الجذامی. جداو ابوالحجاج یوسفبن 
سعد بن مردنیش برآدر آمیرشرق محمدبن سعدبن مردنیش بود. خلیسفه ایو یسعقوب 
یوسفبن عبدالموّمن, هنگامی که خاندان مردنیش پس از وفات عمیدشان امیر محمدبن 
سعد در سال ۵1۷ ۵ -۱۱۷۱م بدو تسلیم شد و او بر مرسیه و بقیاً مملکت شرقی 
مستولی گردید» آنان را مورد عنایت خویش قرار داد و امیر ابوالحجاج یوسفبن سعدبن 


۳۰۰ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


مردنیش, برادر آمیرمتوفی را بر بلتسیه و حوالی آن امارت داد. ابوالحجاج که به الرئیس 
شهرت داشت تا سال ۵۸۲ ه درامارت بلنسیه باقی ماند. پس از او السید ابوعبدالله 
محمدنواده خلیفه عبدالموّمن جانشین او شد و پس از او پسرش السیدابوزید. از الرئیس 
ابوالحجاج یوسف چند پسر برجای ماند, ازآن جمله بود ابوالحملات مدافع و ابوالمظفر 
غالب و ابوالحارث سبع وابوسلطان عزیز و ابوساکن عامر و ابومحمد طلحه. اینان همگی 
در ساية دولت موحدی در شهرهای مختلف شرق صاحب مقامات و مناصبی شدند. و در 
اواخر دولت موحدی در اندلس اشتهاری به دست آوردند. اینان را نیزچون پدرشان با 
عنوان الرئیس خطاب می‌کردند. 

پس از وفات خلیفه یوسفالمستنصر اینان نیز درجریان فتنه‌ها افتادند. عمیدشان درآن 
روز گار الرئیس ابوجمیل زیان بن ابی الحملات مدافع بود. پدر ابوجمیل, ابوالحملات 
درجوانی کشته شده بود. در کنار او در بلنسیه و حوالی آن ده تن از رسای خاندانش, چون 
برادران و پسرعموها می‌زیستند. ابوجمیل خود وزیر السید ابوزید بود و از کارگزاران و 
خواص و رازداران بزرگ او." در روایت دیگر آمده که متولی آمر دفاع از بلنسیه بود.* چون 
آبوزید از برایر ابن هود بگریخت و در بلنسیه شورش برپا شد. مردم گرد ابوجمیل زیان که 
از خاندانهای قدیم امارت بود گرد آمدند و او را به ریاست شهر بر گزیدند. چون میان او و 
ابوزید خلاف افتاد. از بلنسیه بیرون آمده در دژ انده در نزدیکی آن موضع گرفت. ابوزید 
نیز که اوضاع را برضد خود می‌دید به نوبة خود زن و فرزند و اموال برگرفت و در اوایل ماه 
صفر سال ۱۲7 ه از بلنسیه بیرون آمد و در یکی دیگر از دژهای نزدیک شهرجای گرفت. 
در اين هنگام الرئیس ابوجمیل زیان از آن دژ که بود به شهر در آمد ودر روز بیست و ششم 
صفر سال ۱۲۲ ه /ژانويك سال ۱۲۲۹ م» در قصر فرود آمد و در اول ماه ربیع‌الاول مردم با 
او بیعت کردند و به نام خلیفه المستنصر بالله عباسی خطبه خواند. در حال دانیه و جنجاله و 
چند دز دیگر به اطاعت او درآمدند و کارش بالا گرفت. ولی ابوسلطان عزیز بن یوسف والی 


۷ ناریخ ابن‌خلدون ج 4ص ۰۱۱۷ 
۸ المقری, نفجالطیب ج ۲ص ۵۷۸. 
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جزیرة شقر به خلاف او برخاست و به نام ابن هود دعوت کرد.در شاطبه نیز که والی او از 
پسرعموهای زیان بود, چنین شد. 

بدین گونه میان ابوجمیل زیان و محمدبن یوسف بن هود خلاف افتاد. ابن هود به 
بلنسیه لشکر کشید. زیان به دفاع بیرون آمد و شکست خورد. ابن هود به تعقیب او تا 
بلنسیه برفت ولی شهر در برابر او مقاومت ورزید. اين هود از آن پس به حوادث دیسگر 
سرگرم شد.٩‏ 

بزرگان اندلس درچنان موقعیتی اینگونه رویارولیها را ناخوش مي‌داشتند و آن را 
منافی اتحاد و وحدت کلمه مي‌دانستند ازجمله علامك فقیه ابوبکر بن عزیز بن خطاب عمید 
علمای مرسیه نامه‌ای به خطیب ابوعبداله بن قاسم به بلنسیه نوشته و از او خواسته که 
ابوجمیل زیان را به دخول در اطاعت امیر المسلمین اين هود وادارد و این پیش از حبر کت 
ابن هود به جنگ زیان در بلنسیه است. در این نامه تأکید مي‌کند که قوت در اتحاد است و 
آن چیزی است که خدا و رسول نیز بدان فرمان داده‌اند و برعلمای دینی واجب است که در 
تحقق آن بکوشند زیرا مخالفتها سبب انقطاع ریاست و استیلای دشمنان دیسن بر بلاد 
می‌شود. سپس از او می‌خواهد که امیر ابوجمیل را به دخول در همان راهی که راه همه 
مسلمانان است تحریض کند» تا محبت اهل اتدلس و محبت هم مسلمین شامل حالش 
شود .۱۳ 

اما السید ابوزید چندی در آن دژ که پناه گر فته بود درنگ کرد و چون دولت موحدین 
را درحال ازدست رفتن می‌دید و از هرجا مأیوس شده بود چاره‌ای جز التجاء به مسیحیان 
ندید. از این رو با زن فرزند و اموال آهنگ خایمة! اول پادشاه آراگون نصود. ابوعبدالله 


٩‏ رجوع کنید به اعمال/اعلام ص ۰۱۷۲ البیانالمفرب ص۰ ۰۲۷ العبر ج ص۱۱۷ و نیز: 
۰ , (1905 فوعهوه:2۵) موه نوت ۸ دنهعن]< عل هذءهادزا۴ :ماع ۳۰۵۵۹۲۵۲ 
.این نامه در کتاب زواهرالفکر و جواهرالفکر محمدین علی بن عبدالر حمان معروف به ابن‌المرابط آمده است. 
اسکوریال شماره ۵۱۸ الفزیری (یرنبور شماره ۰)۵۲۰ 
۱ در روایات اسلامی از 18506 به عنوان جاقمه ملک ارغون (الروضالمعطار ص 6۸ و (اعمالالاعلام ص 
۳ و در جابی دون جایمش (اعمال‌الاعلام ص ۳۳۷) یاد شده است. و خایمه به اسپانیایی یعقوب است. 
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محمدبن عبداله بن ابی‌بکر القضاعی معروف به آبن الا بار مورخ و شاعر تواناء کاتب او و 
پدرش یز همراه او بود. 

این واقعه به قول اين الخطیب در روز بیست و ششم ماه صفر سال 1۲۳ ه اتفاق افتاد 
یعنی درهمان روزی که الرئیس ابوجمیل زیان وارد بلنسیه شد. 

در روایات اسلامی به همین اکتفا شده که السید ابوزید به مسیحیان پیوست و به دیین 
آنها درآمد۱۲ ولی اين مرد موحدی را داستانی است مفصل که در روایات و اسناد مسیحیان 
معاصر او از آن سخن بسیار رفته است. 

خلاصه آنکه ابوزید و یارانش به قلعة ایوب آنجا که خایما اول پسادشاه آراگون 
می‌زیست وارد شدند. در روز بیستم ماه آوریل سال ۱۲۲۹ م بیست و سوم جمادی‌الاول 
سال ۱۲ ه السید ابوزید و پسرش ابومحمد با پادشاه آراگون و پسرش آلفونسو دیدار 
کردند. در اين روز خایمه را قصد حر کت به جنگ میورقه بود. میان آن دو معاهده‌ای منعقد 
شد که ابوزید از همه اراضی و دژهایی که دردست دارد ربع آنها را به خایمه بدهد و او را 
حق دهد که هرچه از دیگر جایها گشود از آن او باشد و برای تضمین این معاهده دزهای 
بتشکله و مرله و قله و البونت و شارقه و شبرب ۱۳ را به گروگان دهد. خایمه نیز تعهد می‌کند 
در برابر دشمنان ازاووفرزندش دفاع کند و دو دز دیموس و قشتیل الحبیب؟۲ را که پدرش 
پدرو فتح کرده است تسلیم او نماید. 

البته هنگامی که السید ابوزید چنین معاهده‌ای را با پادشاه آراگون منعقد صی‌ساخت از 

برادر خود السید عبداله البیاسی سرمشق می گرفت آنگاه که او نیز در زیر علم فرناندوی 
سوم پادشاه قشتاله جای گرفت و بخشی از اراضی و قلاع اسلامی را بسه او واگذار کرد و 
همچنین از پسرعمش خلینه ابوالعلی المامون که باز با پادشاه قشتاله پیمان دوستی بست و 


۳ البیانلمفرب ۰ القسم‌الثالث ص ۲۷۰. العبر ج ۱1۷/6 و ۱۸ الاحاطه, نسخه خطی اسکوربال. 
۳ به اسپانیایی 5680696 ,هعذع1 ,۸۳60۱6 رعللنت ,۳۵۴6۲۵ ,عاممومدع۳. 
> ۱ به اسپانیایی ۸02۳02 .؛نتاو]اه‌تاعیت. 
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چند دز و بخشی از اراضی اسلامی را به او داد. 
بلاسکود آلا گون زعیم آراگونی- که دوسال پیش به بلنسیه پناهنده شده و به خدمت 
موحدین در آمده بود» سپس به آراگون باز گشته و مورد عفو شاه آراگون واقع شده بود - 
با چندتن از سواران آراگونی لشکری بیرون آورد و به آن بخش از اراضی که هنوز تا 
اندازه‌ای در آنجاها مورد تأیید بود حمله آغاز کرد. السید ابوزید با آنکه بر بخشی از آن 
سرزمینها دست یافت حتي تا نزدیکی بلنسیه را در تصرف آورد ولی دید که نمی‌تواند 
به تمام‌موادی که‌د رآن‌عهد نامه‌بودجامة عمل بپوشد. ازاین‌رو درماه ژانویه سال ۱۲۳۲م 
باز گردید وهم حقوقی را که در آن عهدنامه برای خود حفظ کرده بود به او تسلیم کرد 
خواه در درون شهر بانسیه و خواه در اراضی آن.۱۵ 
در خلال اين احوال السید ابوزید پافراتر نهاد و مردی که از نوادگان عبدالمومن بود 

یکسره به کیش مسیحیت درآمد و برای خود نامی مسیحی. بلنئه ۷۵6۲/0 يا به عسربی 
«بجنت» را برگزید و با زنی مسیحی از مردم سرقسطه ازدواج کرد. در اسناد مسیحی او را 
بثنته نوادة امیرالمومنین می‌خوانند. در روایات مسیحی تصریح نشده که او از چه زمانی این 
کیش را بر گزید ولی از روایات چنان بر می‌آید که از آن زمانها که والی بلنسیه بود, این نیت 
در دل نهان می‌داشت و حتی در اين روایات آمده است که جون معلوم شد رسولان خود را 
در نهان نزد پاپ و پادشاه آراگون فرستاده و این آیین را برگزیده است او را از بلنسیه طرد 
کرد تف,۱۱ 

در روایات اسلامی نیز به ارتداد او از اسلام تصریح شده۱۲. از سوی دیگر دبیر او اببن 
الابار که با او به دربار پادشاه آراگون رفته بود چون دید که تسسلیم مسیحیان شده و 
می‌خواهد دین آنان را بر گزیند رهایش کرد و به بلنسیه باز گردید و به خدمت ابوجمیل 


۰ ,626 ,625 ,622 ۳۰ (1901 عنعدهلع۷) عدادیه وتجعله۷ :مدا مهلام معبع0ه۸ .15 
.هام ,صاخ2۳ ,ات .622 ,618 ,617 ۰ظ ,4ف9ات,صهط1 ۸۰۴۰ .16 
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۳۰ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


زیان در آمد.*۱ ابن الابار یکی از مبرزترین کسانی است که حوادث دردناک بلنسیه را به 


چشم خود دیده و به قلم درآورده است. 


۳ 


در این اوان که آتش فتنه سراسر بلاد اتدلس را در بر گرفته بود و آن پیکر عسظیم 
گرفتار تجزیه شده بود. اسپانیای مسیحی امید در آن بسته بود که بهر؛ خویش برگیرد 
وجزگی نیز از آن پیکر متلاشی شده به دامن او افتد مگر به آرزوی دیرین بازیس گیری و 
فتح مجدد ۴6۵00۳0۷01508 دست یابد. زیرا قوای موحدین در اسپانیا به تحلیل رفته بود و 
دربار موحدی در مقرب گرفتار مشکلات خود بود. نیروهای اندلسی هم در تحت فشار 
موحدین ناتوان شده بود زیرا موحدین خود امور دفاعی را برعهده می‌گرفتند. علاوه بر آن 
آنچه باقی مانده بود درحوزه‌های گوناگون فرمانروایی پسرا کنده شده بود. سه پادشاه 
اسپانیا, خایمه اول پادشاه آراگون و فرناندوی سوم پادشاه قشتاله و آلفونسوی نهم پادشاه 
لیون بر سرنوشت بخشی از شبه‌جزیره نظر داشتند. پادشاه آراگ‌ون برنواحی شرقمی و 
پادشاه قشتاله بر ناحیه وسطا و پادشاه لیون بر ناحیه غربی, 

اولین ضربات از ناحیه غربی وارد آمد از جانب پادشاه لیون و او از آن دو پادشاه دیگر 
اهمیتی کمتر داشت و سپس ضربات محکمتری از سوی قشتاله و آراگون فرود آمد. قشتاله 
به شهرهای ناحیه وسطا روی نهاد و آراگون به جزایر شرقی تا پس از آن بتواند شهرهای 
خاوری و بلنسیه را درتصرف آورد. 

پادشاه لیون, آلفونسوی نهم (پدر فرناتدوی سوم) از آن همنگام که در سال 1۲۲ 
۵ م شهر استوار قاصرش را گرفته بود منتظر فرود آوردن ضربت بعدی در ناحیه 


غربی اندلس بود. مارده و بطلیوس درجنوب قاصرش بودند و نزدیکترین شهرهای اندلس 


۸ ازهار الریاض ج ۳/ص ۰۲۰۵ 
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سال ۵/۱۳۰ ۱۲۳۳ م بود. 

گویا هدف قشتالیان در این جنگ قطع کردن رابطة ابن هود بود با ثفورجنویی. 
ابن هود در سال ۱۲٩‏ جزیرةالخضراء را گشوده بود. سپس جبل‌طارق را فتح کرده بود 
و در این سال سبته نیز به فرمان او در آمده بود. آبن هود با وجود شکست خود همچنان 
سلطة خود را برشهرها و ثغور جنوبی حفظ کرده بود. همینکه فرناندوی سوم, از تنظیم 
آمور داخلی- بعد از مرگ پدر- فراغت یافتء مهیا شد که جنگ از سر گیرد. از آن زمان 
که از تصرف جیان‌نومید شده بود هوای تصرف آبده در سرش اقتاده بسود. آبسده نیسز 
شهری بزرگ و پرجمعیت بود. فرناندو از ژانویه تا ژوثشیه سال ۱۲۳۳ اواخر سال 
۰ آبده را محاصره نمود. چون در شهر خوردنی به پایان رسید و از جایی مددی 
نرسید, آبده مجبور به تسلیم گردید. مردم امان خواستند و اجازت یافتند که از اصوال 
خود هرچه می‌توانند با خود بردارند و به اراضی اسلامی روند.»۳ 

در همین سال 1۳۰ میان ابن‌هود و پادشاه قشتاله معاهده‌ای بسته شد که در هر 
روز ابن‌هود هزار دینار به پادشاه بدهد۳۵. ابن‌هود در وضعی به بستن این مماهده تتن 
درداد که رقیب او این‌الاحمر در منطقاً جیان قیام کرده بود و برخی از شهرها از جمله 
آشبیلیه از فرمان او بیرون رفته بود. پس برای جدال و آویز بسا دشمنان جدید با 
مسیحیان پیمان‌صلح بست. 


در آن هنگام که پادشاه قشتاله منطقةً وسطای‌اندلس را زیر ضربات خود گرفته 
بود خایم اول پادشاه آراگون. نخستین جنگهای خود را در ناحیة شرقی شبه‌جزیره» 
یعنی جزایر شرقی آغاز کرد. 


6.ابن عذاري, البیان المغرب» ص ۲۸۸ ونیز: (64) عامه بز 29 م ,ففطز :عجلععدهت.ز 
۵البیانالمفرب ص ۰۲۸۸ روضالقرطاس ص ۱۸۳- 
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پرچم یک رهبر متخد شود و بار دیگر به صورت قدرتی استوار در آید که غلبه بر آن صصب 
گردد. بنابر اين پیش از آنکه این هود تن و توشی گیرد دست به کار شد. از این رو در 
اوایل سال ۱۲۳۰ م/ اوایل سال ۱۲۷ ه با قوای خود از قشتاله بسیرون آمد و ره‌سیار 
اندوجر گردید. سپس از نهر وادی الکبیر گذشت و به هرجا که می‌رسید محصولات را نابود 
می‌کرد و روستاها را ویران می‌نمود و زن و فرزند مردم را اسیر می‌کرد تا به دشت رناطه 
رسید و از آنجا به شمال باز گردید. ظاهراً این حمله برای آن بود که از وضع دفاعی بلاد 
اسلامی اطلاع حاصل کند. چون ابن هود با لشکر خود ره‌سپار سرب شد قشتالیان 
پنداشتند که به جنگ ایشان می‌آید ولی ابن هود آهنگ رهایی مارده را داشت. در اين حال 
فرناندوی سوم با قوای خود به سوی شهر جیان درحر کت آمد. جیان بزر گترین شهرهای 
این منطقه بود. فرناندو شهر را محاصره نمود - این واقعه در اواخر سال ۱۲۳۰ م اتفاق 
افتاد- جیان در زیر ضربات منجنیق فرناندو قرار گرفت ولی چون صخره‌ای سخت برجای 
ایستاده بود که هم باروهای استوار داشت و هم مدافعان دلیر . پس از سه ماه فرناندو مجبور 
شد دست از محاصره بردارد و به راه خود رود. چون به قشتاله رسید خبر یافت که پدرش 
آلفونسوی نهم پادشاه لیون پس از باز گشت از فتح مارده و بطلیوس در گذشته است. فرناندو 
شتابان به لیون رفت تا تخت پادشاهی پدر را اشفال کند, بدینگونه قشتاله و لیون بار دیگر 
متحد شد ند .۲۳ 

جیان» شهربزرگ اسلامی, برای مدت زمانی از خطر سقوط برهید. ولی یاد‌شاه 
قشتاله بار دیگر هوای حمله به اندلس در سرش افتاد. سال بعد سپاهی» به سرداری 
برادرش انفانت آلفونسو, روان داشت. انفانت آلفونسو از اندوجر بیامد و در اطراف 
قرطبه دست به کشتار و تاراج زد و همچنان به سوی غرب پیش‌رفت تا به حوالی اشبیلیه 
رسید. سپس به شریش باز گردید. به هر جا قدم می‌نهاد می‌کشت و ويران می‌کرد. در 
اين هنگام بار دیگر آبن هود برای راندن مسیحیان لشکر بیاراست و در دشت شریش با 
قشتالیان مصاف داد. ولی با وجود برتری لشکرش باز هم شکست خورد. این واقعه در 


۰ ,۸۵222 ۵ ]۲۲ 90ععصعع۴۳ عل عاشت‌ودم ععا :2علمعم23,[1.00 
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به مرز لیون. چون در اندلس فتنه و آشوب بالا گرفت و پادشاه لیون دریافت که منطقاً غرب 
بدون مدافع مانده و قیام ابن هود در شرق اندلس نمی‌تواند مانع اقدام او شود در اواخر 
سال ۱۲۲٩‏ م/ اوایل سال ۱۳۲۷ ه لشکر از لیون بیرون آورد و به سوی جنوب به طرف شهر 
یانه درحرکت آمد و نخست بر دژ منتانحش!۱ واقع در نزدیکی و در شمال مارده دست یافت 
سپس رهسپار مارده گردید. مارده در مشرق بطلیوس بود» بر ساحل نهر یانه. مارده را: 
محاصره تمود. ابن هود برحر کت پادشاه لیون آگاه شد و هرچه توانست نیرو گرد آورد و 
برای نجات شهر محصور رهسپار غرب گردید. مارده از شهرهایی بود که به او اعلام 
فرمانیرداری کرده بود. چون اين هود به نزدیکی مارده رسید, آلفونسوی نهم محاصره را 
رها کرد و به مقابلا لشکر او شتافت. در کنار دژ الحنش ۲۰ میان دو لشکر مصاف افتاد. ابن 
هود شکست خورد و بگریخت. لیونیها به مارده درآمدند وپس از اند کی سصدتي بطلیوس را 
نیز گرفتند. این واقعه در ماه مه سال ۱۲۳۰ م/ اواسط سال ٩۲۷‏ هه رخ داد. آبن عذاری 
بدین سبب ابن هود را ملامت می‌کند که او باساقة لشکرش روی به همزیمت نهاد و باقی 
لشکر نیز به هزیمت شدند آنگاه می‌گوید که ابن هود طبعاً مردی ملول وعجول بود و این 
اولین و بزرگترین غزوات او بود.۲ 

اين هود پس از هزیمتش به اشبیلیه راه کچ کرد. از حوادثی که به هنگام ورود او رخ 
داد شورش مردم برضد عبدالله بن وزیر حاکم سابق شهرالقصر بود. عبداله بن وزیر بسه 
آشبیلیه پناه برده بود. شورشیان گرفتندش و این هود او را و برادرش عبدالرحمان بن وزیر 
را اعدام کرد. ابن الابار می‌گوید که این شورش به تحریک این هود بود.۲۳ 

در این هنگام فرناندوی سوم پادشاه قشتاله را قصد فرود آوردن ضربات خود بر ناحية 
وسطای اندلس بود. فرناندوی سوم اعمال ابن هود را زیرنظر داشت ومی‌دید که چگونه یک 
یک شهرهای اندلس به فرمان او گردن می‌نهند, می‌ترسید که مبادا سراسر اندلس در زیر 
۸ ازهارالریاض ج ۳ص ۰۲۰۵ 
٩‏ به اسپانیایی 2ع۸600/۵065. 
۰ به اسپانیایی عزرعل۸- 
۱ المیان‌المغرب, القسم الثالث ص ۲۷۰. تاریخ ابن‌خلدون چ6اص ۱7۱۹ .المقری, نفج‌الطیب ع۲|ص ۰۵۸۲ 
۳احلة السیراء : ص ۲ ۰۲ 
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جزایر شرقی یا جزایر بلیار یعنی میورقه و منورقه و یابسه و چند جزیرة کوچک 
دیگر را از سال ۵۲۰۰ موحدین از بنی‌غانیه گرفته بودند و حکام موحدی بر آنها فرمان 
می‌راندند. ابن‌جزایر از جهت امور اداری تابع بلنسیه بودند. در آن‌هنگام که در اندالس 
برضد موحدین شورش برپا شده بود. والی جزایر شرقی ابویحیی‌بن عمران تینمللی بود 
و او چهارمين والی موحدین بر آن جزایر بود. ابویحیی از سال 1۰ در آنجا فرمان 
می‌راند. در روایت ابن عمیر ةالمخز ومی صاحب کتاب. «تاریخ میورقه»۲۱ آمده است که 
والی آن جزایردر آن‌هنگام محمدبن علی‌بن موسی بود و او بود که درسال 1۰7 ه 
امارت آن جزایر یافت. ولی روایت نخستین را ترجیح می‌دهیم زیرا روایت مورخ مسیحی 
معاصر اوست و نیز در تاریخ خایمة اول هم بار ها نام ابویحیی به عنوان فرمانروای جزیرة 
میورقه آمده است۲۲. مخزومی سبب لشکر کشی مسیحیان را به میورقه بدین‌گونه حکایت 
می‌کند که والی میورقه چند کشتی بار کش و یک کشتی جنگی به جزیرة یابسه فرستاده 
بود تا از آنجا چوب بیاورند. والی مسیحی طرطوشه از آن آگاه شد و آنها را تصرف 
کرد. والی میورقه به خشم آمد و عزم آن کرد که به بلاد روم لشکر برد. در اواخر سال 
۳ /اوایل ژانویه سال ۱۲۲۵م سفاین برشلونه و طرطوشه در آبهای یابسه آشکار 
شدند. والی میورقه فرزند خود را با چند کشتی به آبهای یابسه فرستاد. او قوانست بر 
یکی از کشتیهای بزرگ جنووا دست یابد سپس کشتی برشلونه را نیز به تصرف آورد. 
مسیحیان از اين اقدام به هم بر آمدند و از پادشاه خود خواستند که لشکر به جزایر برد و 
خود داوطلب پیکار شدند. بیست هزار تن از مردم بلاد و شانزده هزار نفر دیگر در دریا 
تجهیز شدند. اين واقعه در اوایل سال 1۲7 بود۲۸. 

این بود سخن مخزومی در علل جنگ میورقه. ولی مقدمات ایین جنگ از چندی 


۹المقری. فی‌الطیب ج ۲اص ۵۸4 به نفل از گناب تاریخ مبورفا مخزومی. این کتاب به دست ما نرسیده 
آست. ابن‌الخطیب نیز از این کتاب هاد می‌کند.!لحاطه ج ۱ص ۰۱۸6 
۰ ۱0۱8 ,۲.۲۷.۳77 ,عصجووظ عل ۵۵781ع06 ها مافنل ۳16/080۶۰ .27 
۸-جلطیب چ ۲۲ ص ۵۸6. 
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پیش مهیا شده بود. امرای قطلونیه و جمهوریهای پیزاوجنووا همواره هوای تصرف جزایر 
شرقی را در سر داشتند. کرسی رسولی نیز چنین فتحی را ترغیب می‌کرد. مسیحیان 
پیش از این در سال ۵۰۸ ۵ /۱۱۱7 م در اوایل عهد مرابطین یک بار این جزایر را فتح 
کرده بودند و مرابطین آن را بازپس گس رفتند. چسون کساربنی فانیه 
در آن جزایر بالا گرفت و بار دیگر سواحل بلاد مسیحیان را مورد حمله قرار داد تا دول 
مسیحی مجیور شوند با مسلمانان معاهدات صلح بندند. چون مسوحدین جزایر را از 
بنی‌غانیه بستدند, دول مسیحی نیز به فکر تصرف آنها افتادند و بیش از همه مملکت 
آراگون در آتش این اشتیاق می‌سوخت. زیرا آن جزایر رو به روی سواحل آراگون بودند 
و آراگونیها تصرف آنها را حق طبیعی خود می‌دانستند. پدرو پادشاه آراگون یک بار به 
کر تصرف جزایر اقتاد ولی به آرزوی خود نرسید, اکنون بر فرزند او خایمة اول واجب 
بود که این آرزوی پدر را برآورد. بر افتادن سلطه موحدین از شبه جزیره و افروخته‌شدن 
آتش فتنه‌ها دراندلس از عواملی بود که اسپائیای مسیحی را برای تحقق نقشه دیرینه 
فتح مجدد ۵60۳001818 8| به حر کت درآورد. آراگون که بر شرق شبه جزیره غلبه 
یافته بود همه میراث شرق اندلس را حق خود می‌دانست. در اوایل سال 1۲۲ که 
السید ابوزیدموحدی از بلنسیه رانده شد و نزد خایمة اول رفت.خایمه آماده حر کت برای 
فتح آن جزایر بود. در ماه دسامبر ۱۲۲۸ م مجلس مشاورة قطلونیه را در شهر برشلونه 
فراخواند و پيشنهاد کرد که حمله به جزایر شرقی را آغاز کند تا راه بازرگانی قطلونیه 
در دریای مدیترانه تأمین گردد. مجلس این پيشنهاد را پذیرفت و اجازت داد که پادشاه 
برای تامین هزینه آن مالیاتی برچارپایان شاخ‌دار معین کند و نیز مقرر شد که بزرگان 
راهبان و اسقفها نیز خود با سواران و سپاهیانی که گرد می‌آورند در جنگ شر کت 
جویند. از اشراف قطلونیه چون نونیوسانشیز کنت روسیون وهوگو دامبریاس و اخان 
رامون و گلین دومونکادا و دپگر بزرگان خواست که با همه سواران و پیاد گان خویش در" 
نیرد حاضر شوند. پادشاه اين پيشنهادها را قبول کرد و خود نیز تعهد کرد که دویست 
سوار تمام سلاح از مردم آراگون به میدان کارزار فرستد» آنگاه اراضی صفتوحه و نایم 
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به دست آمده به عدالت میان شر کت کنند گان در جنگ تقسیم شود. همه بر این تعهد 
سوگند خوردند و بنا بر آن شد که پس از آماده شدن ساز و برگ در ماه اوت سال بعد 
در طرطوشه اجتماع کنند.*۲ 

در روز پنجم سپتامبر سال ۱۲۲۹م/چهاردهم شوال سال ۵1۲۲ ناوگان آراگون 
با سپاهی گران از ثفور سالوو طر کونه و کامبریلس درحر کت آمد. صدو پنجاه و پسنج 
کشتی جنگی بود و شماری سفاین کوچکتر که دریانوردان حادثه جوی جنووایی و 
دیگران آنها را می‌راندند. جنگجویان هزار و پانصد سوار و پانزده هزار پیاده بودند و 
این غیر از داوطلبان جنووایی و پرووانسی و دیگران بودند. کشتیها سس از اند کی 
سرگردانی در اثر باد مخالف در خلیج پالماء خلیجی که شهر میورقه پایتخت جزیره در 
کنار آن است پهلو گرفتند. ابویحیی بن ابی‌عمران که از پیش آگاهی یافته بود مهیای 
دفاع بود و توانسته بود دوهزار سوار و هجده هزار پیاده بسیج کند. در این هنگام یک 
توطکه برای خلع ابوعمران کشف شد و او چهار تن از اکسابر اعسیان و از جمله 
دوخواهرزاده ابوحفص بن‌سیری را که از موجهین شهر بودند گرفت و اعدام کرد و چون 
مردم خشم و خروش کردند پنجاه تن از یزرگان را گرقت و به زندان کرد. اين واقعه در 
اواسط شعبان بود. هنوز دویا سه روز از این واقعه نگذشته بود که سفاین دشمن آشکار 
شدند. ابویحیی از گناه مخالفان بگذشت و آماده پیکار شد ۳۰. قضا را ناوگان مسیحیان 
توانستند شب هنگام با سرعتی شگفت وارد خلیج شوند آن سان که مسلمانان نتوانستند 
آنان را که دویست سوار و پانصد پیاده بودند دفع کنند. 

اولین بار یک نیروی هفتصدنفری مسیحی به سرداری برناردو دارخنتونا پای به 
خشکی نهادند و بر سر یکی از تبه‌ها موضع گرفتند. از پسی او گروه سواران رامون 
دمونکادا به خشکی آمدند و بر لشکر گاه مسلمانان حمله کردند و همه را پراکنده 
نمودند. سپس سواران قطلونیه و برخی طوایف آراگونی قدم به خشکی نهادند. در این 
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هنگام میان مسلمانان و مسیحیان نبردی سخت در گرفت. آراگونیها و همپیمانانشان به 
شدت شکست خوردند و چند تن از اشرافشان و جمعی از سواران قطلونیه از جمله گلین 
مونکادا و برادرش رامون کشته شدند و مسیحیان به یاری شکست‌خورد گان شتافتند. 
قوای مسیحیان شهر میورقه را در محاصره آورد و زیر ضربات خود گرفت. 
مسلمانان نیز دفاع می کردند. گروهی آهنگ آن کردند که راه آبی را که به لشکر گاه 
یحیان از کوه می‌آمد قطع کنند ولی به دست آنان گرفتار شد‌ند. شماری را کشتند و 
سرهایشان را بریدند و به داخل شهر افکندند. بدبختانه وضع دفاعی شهر نیکو نبود و 
میان مدافعان نیز اختلاف بود. بسیاری از آنان که با والی شهر سر خصومت داشتند» به 
لشکر گاه مسیحیان رفتند. عاقبت مسیحیان توانستند به باروها نزدیک شوند و چهار 
برج را ویران سازند. ابویحیی والی شهر دریاقت که اکنون وقت گفتگو برای تسلیم شهر 
است. به وسیله دون تونیو سانشیز یکی از سرآن سپاه برای خایمه پیام فرستاد. مردی 
بهودی که عربی می‌دانست به نام باشول نیز همراه او بود. گفت که حاضر است مبلفی 
بپردازد و پادشاه آراگون از آنجا برود. و آن هزینه لشکر کشی اوست از روزی که از 
طر کونه بیرون آمده تا روزی که میورقه را ترک می‌گوید ولی به این شرط که پادشاه 
آراگون در جزیره پادگان مسیحی بر جای نگذارد. چون دید که پادشاه آراگون جز به 
تسلیم شهر راضی نمی‌شود. خواست تا اجازت دهد که او با زن و فرزند و اموال و حشم 
خود به مغرب رود و چند کشتی هم در اختیار آنان گذارد که به سواحل افریقیه رود و 
هر کس از مردم مسلمان شهر هم که خواهد در شهر بماند. ولی خایمه تحت فشار 
زعمای قطلونیه این پيشنهاد را نیز نپذیرفت. زیرا آنها می‌خواستند انتقام خاندان 
مونکادا را بگیرند و بر غنایم و ثروتهای شهر دست یابند. 
در این هنگام ابویحیی مصمم شد- ولی مأیوسانم دقاع کند. مسیحیان نیز حمله 
آغاز کردند و در روز سی‌ام دسامبر سال ۱۲۲۹ پس از مراسم قداس سپیده دم حمله 
کردند و در بارو رخنهای پدید آوردند و از ناحیه باب‌الکحل به شهر درآمدند. میان 
مسلمانان و مسیحیان مهاجم در کوچه‌ها و چهارراهها پیکاری صعب در گرفت. ابویحیی 
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والی شهر بر پشت اسب سفید خود نشسته با شمشیر کشیده رزم‌آوران را به پایداری 
ترغیب. مي کرد. دیری نپایید که در صفوف مسلمانان پراکندگی افتاد و از دروازه‌های 
پورتبین و پرتولیت و دیگر نواحی پا به فرار نهادند و مسیحیان در پی آنها می‌رفتند و 
کشتار می کردند. در روایات اسلامی شمار کشتگان اين نبرد را بیست و چهار هزار نفر 
نوشته‌اند. قریب به سی هزار تن به کوهها گریختند. والی و پسرش ابویحیی اسیر شدند 
و مسیحیان در میان سیل خون بر میورقه استیلا یافتند. اين واقعه در روز دوشنبه سی و 
یکم دسامیر سال ۱۲۲۹م|سیزدهم ماه صفر سال 1۲۷ه رخ داد.۳۱ 

در تواریخ مسیحیان شمار کشتگان مسلمان را در اين واقعه سی هزار و در برخی 
روایات پنجاه هزار نوشتهاند که مبالقه‌آمیز می‌نماید.۳۲. 

خایمة اول به قصر المدینه که قصر والیان مسسلمان بود داخل شد. ابویحیی را 

بیاوردند و چهل و پنج روز شکنجه داد‌ند تا بمرد. پسرش که جوانی سیزده ساله بود به 
طبق روایات مسیحی, کیش مسیحیت بر گزید و او را دون خایمه نامیدند.۳ 

اما نبرد پایان نیافت. ابوحفص بن‌سیری زعیمی که بدان اشارت کردیم» چسون 
هزیمت مسلمانان و سقوط شهر را مشاهده کرد راه کوهستان در پیش گرفت. جماعت 
کثیری از فراریان از پی او رفتند. شمارشان به چند هزار نفر رسید و آماده مسقاومت 
شد ند . 

پس از چند روز خایمه با جمعی از سیاه خود از سواران قطلونیه بر سر آنان تاخت. 
پس از چند جنگ سرانجام جمعشان پراکتده شد و سردارشان ابن‌سیری در روز دهم 


۱نبن الابار» التکمله . (لقاهره) 6۰۰ و ۲1۳۱ .او روزدوشنبه را باچهاردهم‌صفر برابر دانسته. آبن خلدون 
ج 6ص ۱۷۱ الروض المعطار ص ۱۹۱ و همچنین: 
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ربیع‌الاخر سال ۸1۲۸ / سیزدهم فورية سال ۱۲۳۱ م یعنی پیش از یک سال از سقوط 
شهر به قتل رسید. و از آن پس مسیحیان بر قمام دژها وجنگ گامها استیلا یافتند و این 
در ماه رجب همان سال بود.»۳ 

آری مسلمانان جزیر؛ توانگر و ارجمند میورقه بزر گترین جزایر شرقی را پس از 
پانصد‌سال که در اختیارخود داشتند از دست دادند. فتح میورقه اثری عمیق در ملل 
مسیحی که در غرب دریای مدیترانه سکونت داشتند برجای گذاشت خایمه پیروزمند به 
آراگون باز گردید. پانزده ماه در این جنگ سپری ساخته بود. از اين پس او را به فاتح 
ملقب ساختند. 

خایمه در اواخر سال ۱۲۳۱ م هنگامی که شنید امیر حفصی آهنگ آن دارد که از 
افریقیه لشکر به میورقه برد و آن را بازستاند به میورقه باز گردید و بعضی قلاع را که 
هنوز مقاومتی نشان می‌دادند مطیع خود ساخت و با سران نیرومند مسلمین که 
درنواحی کوهستانی بودند پیمانهایی بست. باردیگر در تابستان سال ۱۲۳۲ به میورقه 
آمد و به هرگونه مقاومت و عصیانی نقط پایان نهاد. مهمترین‌کاری‌که دراين سفر انجام 
داد تقسیم اراضی و محلات و خانه‌های میورقه بود مسیان زعمای فاتحینء آن سان که 
تمهد کرده بود. این کار به دست جمعی از روحانیان و اعیان صورت گرفت. سند این 
تقسیم را به سه زبان لاتینی و قطلونی و عربی نوشتند و به کتاب «تفسیم ۱1۵۲0 ۱ع 
0 ا06» شهرت یافت. این سند در اول ژوشن سال ۱۲۳۲ به دست 
کاتب موْتمن پدرو روملینو نوشته شد. هنوز هم در موزه شهرداری میورقه محفوظ 
است و من به هنگام سفر به میورقه آن را دیده‌ام.۳۵ 

سرنوشت باقی جزایر پس از سقوط میورقه معلوم است. مثلاً جزیره یابسه28:ها] را 
که کوچکترین آن سه جزیره است و درجنوب غربی میورقه واقع شده, آراگونیها در سال 
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۲ م اشفال کردند. ساکنان مسلمان آنجا به مقاومت برخاستند. سنج ماه 
میان دو فریق کشا کش بود تا سرانجام به تسسلیم مسلمانان و استیلای آراگ‌ونیها 
انجامید""مسیحیان درهمان وقت بر جزيرة کوچک فرمنترا واقنع درجن وب یسابسه و 
درنزدیکی آن دست یافتند. این جزیره را مسلمانان تخلیه کرده بودند. 

اما جزیرهٌ منورقه که در مشرق میورقه وافع است و از حیث وسعت دومین این 
جزایراست مدت زمانی تحت حکم مسلمانان باقی ماند. 
والی آن الرکیس ابوعثمان سعید. بن حکم الا موی از مردم طبیره از غرب اندلس بود. 
مردی بود سر کش که سراسر اندلس وافریقیه زیر پی سپرده بود. در سال 6 1۲ به 
منورقه وارد شد و نخست به جمع خراج و لشکریان پرداخت و چون اوضاع مسفشوش 
گردید به ریاست رسید. ابوعثمان از سوی ابویحیی امارت منورقه یافت و در سال 1۳۱ 
باهمت و براعت زمام امور آن بردست گرفت. ابوعثمان عالم و محدث بود و نوی 
وادیب. شعرنیکو می‌سرود و نثر را نیکو می‌نوشت و از علم طب آگاهی داشت. علما از 
اطراف به نزد او روی آوردند و هر یک از ایشان که به اسارت دشمن می‌افتاد فدیه او 
می‌داد و آزادش می‌کرد. ابوعثمان مردی پرهیز کار بود و در اجرای احکام دین حریص. 
آورا الرئیس لقب داده بودند. در عهد او مردم منورقه در آسایش و امن می‌زیستند. چون 
خایمه برمیورقه دست یاقت ابوعثمان صلاح درآن دید که بامسیحیان تفاهم کند و به 
اطاعت خایمه اعتراف نماید و جزیه بپردازد. از اين رو ابوعثمان توانست نیم قرن دیگر 
درآن جزایر فرمان راند. علما و طلاب از انجاء اندلس و صفرب به نزد او می‌رفتند و 
بازر گانان در آمد و شد بودند. وی به جمع کتب شوق وافرداشت از این رو کتابخانه‌ای 
عظیم ترتیب داد. 

ابوعتمان سعیدین حکم در ماه رمضان سال 7۸۰"ها/ ۱۲۸۱ م در گذشت. پسرش 
ابوعمر حکم بن سعید به جایش نشست. او نیز چون پدرش مردي ادیب و عالم بود. ولی 
زمان فرمانروائیش به دراز نکشید. زیرا مسیحیان به فکر افتادند منورقه را از مسلمانان 


7 روض القرطاس» ص ۰۱۸۳ 


شورش در مرسیه و... ۳۱۵ 


بستانند. آراگونیها در سال ۵۳۸ /۱۲۸۷ م به آنجا لشکر بردند و مسلمانان را از 
آنجا کوچ دادند. بدین گونه کار اسلام در جزایر شرقی پایان گرفت. ابوعمر بازن و 
فرزند 1 استخوانهای پدرش از آنجا بیرون آمد. نخست به سبته رفت. سپس آصنگ 


توئس نمود ولی خود و زن و فرزندش در دریا غرق شدند.۲۷ 


۷ ابن الابارءالحلة السبراه ص. 6۵ ۲. الروض المعطار» ص ۰۱۸۵ 
این الخطیب‌اعمال الاعلام, ص ۰۲۷۷-۲۷۵ ابن عبدالملک, التکمله, نسخا خطی اسکوریال ۱۱۸7 الفزیری 
برگ ٩‏ الف و ۰ (ب». 


فصل دوم 





ابن‌هود و این‌الاحمر 
و سقوط قرطبه 





المتو کل علی‌الله محمد بن یوسف بن هود به جایی رسید که علاوه بر مرسیه گه 
خاستگاه شورش و مهد حرکت او بود, شاطبه وجیان و غرناطه و مالقه و المریه و سپس 
اشبیلیه مر کز فرمانروایی موحدین به اطاعت او اعتراف کردند. ابن‌هود به حق احساس 
کرد که بابرافتادن فرمانروایی موحدین و قرار گرفتن آن بلاد در تحت فرمان او موظف 
است که اندلس را در برابر تجاوز مسیحیان حمایت کند و درسایة این شعار برای رهایی 
مارده از تصرف لیونیها لشکر در حرکت آورد ولی در نبرد شکست خورد و مارده و 
بطلیوس (درسال ۲۲۷ ) در تصرف مسیحیان باقی ماند. درسال 1۲۹ه ابن‌هود 
جزیرتالخضراء وجبل‌الفتح را از موحدین بستد و اين پیروزی به معاونت السید ابوعمران 
موسی والی سبته و برادر خلیفه‌المآمون به هنگامی که بر ضد برادر خود شورش کرده 
بود» صورت گرفت. ابوعمران دعوی خلافت داشت و در همان آغاز به سود ابن‌هود از 
سبته چشم پوشید و الغشتی نایب ابن‌هود بر آن شهر امارت یافت. ابن هود در اواخر آن 
سال رهسپار شمال گردید و در نزدیکی وادی آش با قشتالیان مصاف داد. در اين نبرد 


۳۲ 


۳۸ تاریخ دولت اسلامي دراندلس 


قشتالیان شکست خوردند و بسیاری از آنان به خاک هلاک افتادند.۱ این واقعه در 
اواخر سال ۵۱۳۰ /۱۲۳۳م اتفاق افتاد و ما بدان اشارت کردیم. 

ابن‌هود از همان آغاز خود را در سایه لوای دولت عباسی کشید و شعار سیاه 
بر گزید و به نام خلیفه‌المستنصر بالله عباسی خطبه خواند و از او منشور و خلعت خلافت 
خواست. خلیفه نیز به دست ابوعلي حسن‌بن‌علی بن‌حسن الکردی ملقب به الکمال برای 
او منشور و خلعت فرستاد. ابوعلی درسال ۳۰"ه به هنگامی که ابن‌هود در غرناطه بود 
به نزد او رفت. در مصلای نماز عید منشور خلیفه را خواندند. قضا را مردم در آن روز 
برای طلب باران به دعا آمده بودند و ابن‌هود جامه سیاه کرده بود و علم سباه در برابر 
خود برافراشته بود و چون دعا کردند باران بارید و مردم آن را به فال نیک گرفتند و 
آن روز از روزهای دیدنی و فراموش‌ناشدنی بود. خلیفه در آن منشور ابن‌هود را به 
القابی چون «الامیر. اصفهصلارالکبیر, الاجل» المرابط. المثاغر» الفازی, مجاهدالدین» 
مجدالاسلام, جمال‌الانام. نجم‌الدوله, عزالمله. معین‌الامه, فخرالملوک, قامع‌المشر کین 
قاهرالخوارج والمتمردین, زعیم الجیوش, شرف‌الامراء تاج الخواص, خوانده بود.۲ 

با این منشور ابن‌هود زعیم شرعی اندلس شد و همانند عصر مسرابطین شعار 
خلافت عباسی در اندلس جای گرفت. قلمرو دولت او در این هنگام در شرق اندلس از 
جزیره و شاطبه بود تا المریه در جنوب و نواحی میان المریه و جزیرةالخضراء و در وسط 
اندلس نواحی میان قرطبه و غرناطه و جز شهرهای بلنسیه در شرق اندلس وجیان در 
ناحیه وسطا واشبیلیه در غرب. اشبیلیه ابتدا به اطاعت او درآمد. او نیز برادر خود 
عمادالدوله را به آنجا فرستاد ولی دیری نپایید که مردم بیعت خود نقفض کردند و 
عمادالدوله را بیرون راندند و برگرد قاضی شهر ابومروان‌السباجی اجتصاع کردند. 
ابومروان نخست از قبول عنوان والی امتناع ورزید و شهر به صورت شورا اداره می‌شد 
ولی پس از چندی خود زمام امور به دست گرفت و قرمونه را هم ضمیمة اشبیلیه کرد. 


۲ ابنالخطیب, اعما لا علام. ص ۰ ۲۸. 
۲ نص منشور در اعمال الاعلام آمده است. ص ۲۸-۲۸۰ و در البیان المفرب نیز بسرخی فقرات آن, ص 
۷ ۰۲۷۸ 


اين هود و ابن‌الاحمرو... ۳ 


اين واقعه درسال ٩۱۲۹"ه‏ اتفاق افتاد. 

چون این‌هود منشور امارت از خلیفه گرفت فرزند خود ابوبگر محمدبن‌محمد را به 
ولایت‌عهدی بر گزید و او را الواثق بالله والمعتصمبالله لقب داد و در نامهای این خبر به 
همة حکام و والیان و اعیان و فقها و وزرای اندلس بداد.۲ 


محمدبن یوسف بن‌هود در فرمانروایی اندلس بدون رقیب نبود و اگر چنین بود 
شاید اندالس سرنوشت دیگری می‌داشت. يکي از رقبا- چتانکه گفتیم- ایوجمیل زیان‌بن 
مردنیش بود در شرق اندلس, در بلنسیه. ابوجمیل چندان خاطر او را مشغول نمی 
داشت. آنچه سبب دل‌مشفولی او شده بود ز عیم دیگری بود که ستاره اقبالش در نواحی 
وسطاً و جنوبی اوج می‌گرفت و او محمد بن یوسف بن محمدین احمدبن خمیس‌التصری 
بود» معروف به ابن‌آلاحمر. بنی نصر نسب به سعدبن عباده سرور خزرج می‌رسانید ند و 
در اصل در دژ ارجونه می‌زیستند. اين دژ در نزدیکی رود وادی‌الکبیر و از اعمال جیان 
بود. بنی‌نصر در آن منطقه صاحب عصبیت و وجاهت بودند. چون اوضاع پریشان شد و 
سلطه موحدین در اندلس برافتاد و این هود در شرق اندلس سربرداشت و دامنا نفوذزش 
تا جنوب امتداد یافت محمدبن یوسف بن‌الاحمر دریافت که هنگام عمل فرارسیده است. 
پس دعوی فرمانروایی کرد و نخست درسال ٩۲ه‏ در ارجونه با او بیمت کردند. سال 
بعد به جیان درآمد و از مردم بیعت گرفت آنگاه در بسطه و وادی اش نیز بسط نفوذ داد 
و دیری نکشید که به نواحی وسطا و جنوبی نیز دست‌اندازی کرد. ابن‌الاحمر نخست به 
نام امیرابوز کریاالحفصی صاحب افریقیه خطبه خواند و از او نیز یاریها دید ولی پس از 
چندی او نیز مانند ابن هود. خطبه به نام خلیفهٌ عباسی المستنصر بالله کرد.* 


۳ این نامه در کتاب زواهرالقکر که پیش از اين از آن هاد کردیم آمده است. (نسخة خطی اسکو ریال شماره 
۰ الفزیری و ۵۱۸ یرنبور). 
> البیان آلمغرب. ص ۲۷۹ تاریخ ابن‌خلدون ج ۸6ص ۰۱۷۰ 


۳۲۰ تاریخ دولت اسلامی دراندلی 


ابن‌هود مصمم شد که به کار محمد بن‌الاحمر پایان دهد. از این رو با فشتاله 
پیمان صلح بست تا با خاطر آسوده این مهم از میان بردارد. ابن‌الاحمر نیز با ابومروان 
الباجی که بر اشبیلیه غلبه یافته بود» برضد ابن‌هود دست اتحاد داد و دختر خویش نیز 
به او داد. 

آبن‌هود و ابنالاحمر کارشان به جنگ کشید. مصاف در نزدیکی اشبیلیه واقع شد. 
در اين نبرد ابن‌هود شکست خورد و این‌الاحمر و همپیمانش ابومروان پیروز شد‌ند. 
این جنگ در اوایل سال ۵7۲۳۱ /۱۲۳۳م اتفاق افتاد .۵ ابن‌الاحمر پس از اند ک زمانی 
به اشبیلیه در آمد ولی از همپیمان و دامادش ابومروان خوشدل نبود. از این رو یکی 
دیگر از نزدیکان خود از بنی‌اشقیلوله را برانگیخت تا در ماه جمادی‌الاول همان سال او 
را به قتل رسانید. ابن‌الاحمر قصبا (قلعه) شهر را به تصرف آورد ولی جز یک ماه نپایید 
زیرا مردم اشبیلیه بر او شوریدند و او را از قصبه و از شهر بیرون راندند» و بار دیگر به 
ابن‌هود باز گشتند. ابن‌هود برادر خود عمادالدوله سالم را بار دیگر به امارت اشبیلیه 
فرستاد. ابن‌عذاری می‌گوید مردم قرطبه هم با این‌الاحمر چنان معاملای کردند. یعنی 
نخست با او بیمت نمودند و چون دیدند که با ابومروان الباجی در ورزید و مردم 
اشبیلیه بر او شوریدند, آنان نیز شورش کردند و بیعت او گسستند و به اطاعت ابن‌هود 
در آمد ند.۱ 

در این هنگام حادثه‌ای رخ داد که انتظارش نمی رفت و آن انعقاد پیمان صلح میان 
ابن‌هود و ابن‌الاحمر بود. هر دو زعیم دریافته بودند که آغاز جنگ داخلی تنها به سود 
پادشاه فشتاله تمام خواهد شد. از این رو در ماه شوال سال ۵۲۳۱ | ژوئن سال ۲۳ ۱م 
میان آن دو پیمان صلح بسته شد و این‌الاحمر به فرماتروایی ابن‌هود اعتراف کرد. ابن 
خلدون سیب این اعتراف را صدور منشور خلیفةٌ عباسی به نام ابن‌هود می‌داند.۲ 

پس از اند ک زمانی درسال ۲۳۲"ه در شهر لبله. از اعمال اشبیلیه شورشی پدید 


۵. روض‌القرطاس» ص ۰۱۸۳ 
7 البیان‌المعرب. القسمالثالث ص ۲۷۹ و ۰۳۲۲ تاریخ آبن خلدون. ج >اص ۰۱۷۰ 
۷ روض‌لقرطاس: ص ۱۸۳ تاریخ این‌خلدون» ج اص ۰۱۷۰ 


آبن هود و ابن‌الا حمرو... "۳ 


آمد. قاضی لبله شعیب‌بن محمدبن محفوظ به نام خود دعوت کرد و خود را المعتصم 
نامید. ابن هود لشکر به جنگ او برد و مدتی شهر را محاصره نمود و شهر ه‌مچنان 
مقاومت می‌ورزید. 

ابن‌هود سرگرم محاصره لبله بود که خبر یافت که پادشاه قشتاله با قوای خود به 
سوی اندلس روی نهاده است. ولی فرناندوی سوم لشکر خود به منطقة جیان که در 
قلمرو ابن‌الاحمر بود, برد و در حوالی ارجونه وجیان دست به کشتار و تساراج زد. 
ابن‌هود دست از محاصره لبله برداشت تا به قلمرو خود بازگردد. در بین اشبیلیه و 
قرطبه سفیر فرناندو الباربیرث به نزد او آمد و میانشان گفتگوهایی صورت گرفت که به 
تجدید قرارداد صلح انجامید به مدت سه سال. از اين قرار که ابن هود خراجی به مبلغ 
صدو سی هزار دینار به فرناندو بپردازد که پنجاه هزار دینار آن درحال و بقیه در ظرف 
سه سال پرداخت شود. همچنین ابن‌هود بعضی از دژهایی را که در منطقه کوه شارات 
(سییرامور نا/ وافع است به او واگذارد. البته اين دژها به سبب دوریشان به گونه‌ای نیود 
که مسلمانان را امکان دفاع از آنها باشد .۸ این‌خلدون می‌گوید که آنها سی دژ بودند و 
پادشاه قشتاله تمهد کرد که از یاری ابن‌الاحمر دست بردارد و ابن‌هود را در تصرف 
قرطبه یاری نماید.؟ البته آنچه ابن‌خلدون می‌گوید با قرارداد صلحی که میان 
ابن‌الاحمر و ابن‌هود منعقد شده بود سازگار نیست. باری پیمان صلح میان ابن‌هود و 
فرناندو پادشاه قشتاله در اواخر سال ۲۳۲" /تابستان ۱۲۳۸۵ م منعقد گردید. 

پس از آن پادشاه قشتاله به بلاد خسود ب‌ازگردید. درخسلال بسازگشت 
«حصن‌الاطراف» 1273818721 را محاصره کرد. مسلمانان امان خواستند و با برخی از 
اموال و امتع خود که می‌توانستند با خود حمل کنند آنجاراترک گفتند. فرتاندوی 
سوم سپس دژ «شنت‌اشتیبن» را در راه بیاسه و ابده به محاصره در آورد و تصرف کرد. 
همچنین چند دژ دیگر از منطقةً جیان را تصرف کرد و همه این‌ها از دژهایی بودند که 
در آن پیمان نامه به او واگذار شده بود. 


ب۸. البیان‌المغرب, القسم الثالث ص ۳۲۲ و نیز: ۴۵/۵6 71,۲ .2 ,1010 :00828162).[ 
٩‏ تاریخ ابن خلدون جع/ص ۰۱۷۱ 


۳۳۲ تاریخ دولت اسلامی دراتدلس 


۴۳ 


در واقع همه این حوادث چون حملات پی‌درپی فر ناندوی سوم به اراضی اندلس و 
فرارداد صلح با ابن‌هود و استیلای او و جماعات دینی که به نام او عمل می کرد‌ند بر 
دژهای منطق۹ جیان, همه مقدماتی بود برای یک هدف مهمتر که پادشاه قشتاله در دل 
نهان می‌داشت و آن فرودآوردن ضربتی کاری بر پیکر اندالس و استیلایش سر شهر 
بزرگ قرطبه بود. 

پایتخت قدیم خلافت از آن هنگام که موحدین از شبه جزیره رانده شده بودند و از 
آن زمان که مردمش بر والی موحدی خود السید ابوالربیع شوریدند و او را کشتند» 
همچنان سر گردان مانده بود نمی‌دانست با ابن‌هود به فرمانیرداری بیعت کند یا 
ابن‌الاحمر . 

عاقبت در زبر پرچم ابن‌هود درآمد. متاسفانه مورخین اسلامی که هص‌مواره به 
احوال و اخبار قر طبه توجه خاص دارند ما را از اوضاع ایسن شهر بزرگ اندلس» 
درسالهای پایان حیاتش چندان آگاه نمی‌کنند. از اين رو ناچاریم به مسنابع سسیحی 
معاصر آن سالها روی آوریم. زیرا آنجا به تفصیلات بیشتری دست می‌يابیم. 

پیش از اين در موارد بسیار به اين نکته آگاه شدیم که مردم قرطبه مردمی متمرد 
و سر کش بودند و گذشت حوادث نتوانسته بود از اين تمرد و سر کشی بکاهد. حتی در 
این موقعیت حساس که سرنوشتشان بسدان واب‌ستگی داشت نتوانستنسد دست از 
کینه‌جوییها بردارند و تحت یک شعار واحد متحد گردند. 

در اوایل سال ۲۳۰ ۱م/ آواخر ربیع‌الاول سال ۵1۳۳ جماعتی از سواران قشتالی 
که خود از حادثه‌جویان آن مناطق بودند و بیشتر از سردم اندوجر واقسع در مسشرق 
فرطبه» بیرون آمدند و به سوی قرطبه حرکت کردند و چون شب در رسید داخل شهر 
شدند. شهر قرطبه در آن ایام به پنج محله تقسیم می‌شد و هر محله برای خود بارویی 
داشت."" محلة نخست در شرق قرطبه بود و الریض‌الشرقی نامیده می‌شد و باقی محلات 


۰ الروض المعطار. ص ۱۵۳ 


ابن هود و این‌الا حمرو... ۳۳۳ 


در منطقه‌ای که به المدینه معروف بود قرار داشتند. المدینه در مغرب الربض الشرقی 
جای داشت و اين دو در ساحل شمالی نهروادیالکبیر بودند. چون سواران فشتالی- 
که در روایات شمارشان را دهها نفر نوشته! ند- به الربض‌الشرقی نزدیک شدند ترتیب 
ورود به شهر را دادند. آلفونسوی حکیم می‌گوید که سواران قشتالی چند تسن از 
مسلمانانی را که بازعمایشان خصومتی داشتند اسیر کردند و از آنان دریافتند که شهر 
سخت حراست می‌شود. بنابراین با آنان به تفاهم رسیدند در باروی ربض شرقی رخنه‌ای 
ایجاد کنند و بدین گونه به درون رفتند و دریک شب تاریک و طوفانی بر برجها مسلط 
شدند.۱۱ در روایت دیگر آمده است که یکی از مردم شهر که مسیحی شده بود قشتالیان 
را مدد کرد که نقشة خود به اجرا درآورند وبه آنان گفت الربض‌الشرقی ساکنان 
اند کی دارد و از باروهای خارجی آن چندآن حراست نمی‌شود. قشتالیان با راهنمایی او 
توانستند از بارو فرو روند و ناگهان برربض مستولی شوند و نگهبانان را بکشند. مردم 
ربض به درون شهر گرپختند. مسیحبان برجهای استوار را گرفتند. درحال شهر دچار 
هرج و مرج گردید. مدافعان شهر برای راندن مهاجمان بسیج شدند و از دوجانب خلقی 
به قتل رسیدند ولی مسیحیان همچنان در برجها پایداری کردند و کس فرستادند و 
مدد خواستند.۱۲ 
از این حملة نا گهانی در روایات اسلامی به همین بسنده شده که درسال ۲۳۳" ه 
یحیان ناحیا شرقی قر طبه را به غدر تصرف کردند. این واقعه در سوم ماه شوال بود. 
خدای عزوجل زنان و کود کان را از آسیب نگه داشت تا به ناحية غربی پیوستند و مردم 
با مهاجمان سخت درگیر تبرد شدند.۴ 
ندای قشتالیان به یارانشان که در مرز بودند به سرعت رسید و درحال دو تن از 
سرداران, اردنیوالباریث و الباربیرث که قبلا هم از آنان یاد کسردیم با فسوای خسود 
برسیدند. اسقف بیاسه با مردان خود نیز از بی آنها روان شد و از پی او اسقف قونقه با 
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۳۳ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


قوای خود در حرکت آمد. دیگران نیز از پی درآمدند. تا این خبر به فرناندوی سوم 
پادشاه قشتاله رسید - درتونتی نزدیک لیون بود- مجلس مشاورة خود را تشکیل داد. 
وزرا و مشاوران صلاح نمی‌دانستند زیرا پادشاه با ابن‌هود پیمان صلح بسته بود و قرطبه 
در قلمرو ابن‌هود بود. از سوی دیگر قرطبه شهری عظیم بود با ساکنان بسیار و فتح آن 
جز به نیروی عظیم میسر نمی‌شد. از اين مهمتر قرطبه درنظر مسلمانان دارای شأن و 
مقام خاصی بود و به اين آسانی از آن چشم‌نمی‌پوشيد ند. فصل, نیز مناسب لشکر کشی 
نبود» زیرا زمستان بود. فصل سرما و فیضان رودها. پادشاه قشتاله در مورد نقض 
پیمانی که با ابن هود بسته بود, نگران نبود زیرا می‌گفت گروهی از مردم قرطبه خود؛ 
یحیان را فراخوانده‌اند. از اين رو برقور رهسپار جنوب شد. تنها صد سوار همراه او 
بود. رسیدنش به پای باروهای قرطبه در روز هفتم فوریه در جنگجویانی که فبلاً در آنجا 
گرد آمده بودند روح سلحشوری برانگیخت و هر روز از قشتاله و لیون فوج فوج سواران و 
پیاد گان بدو می‌پیوستند, فرناندوی سوم لشکر گاه خود رو به روی پل قرطبه که به 
جادُ استجه منتهی می‌شود برپای داشت و برای استیلای بر شهر به طرح نقشه 
پرداخت.۱4 
اکنون بحق این سئوال پیش می‌آید که قرطبه در برابر این خطر عظیم چه موضعی 
در پیش گرفته بود و بخصوص ابن‌هود چه وضعی داشت. اما مردم قرطبه_شکی‌نیست- 
که از همان لحظه اول مهیای دفاع از شهر خود شدند. ولی آنچه کم داشتند یک فرمانده 
دوراندیش رزم‌دیده بود و نیز اتحاد و هم‌آهنگی. در روایات اسلامی خبر از پایداری 
سخت مردم قرطبه می‌دهند ولی نامی از فرماندهی که اين نبرد را رهبری کرده باشد 
در میان نیست ولی در روایات مسیحی از کسی به نام ابوالحسن نام برده‌اند. اما ابن‌هود 
که صاحب قانونی قرطبه بود تا مردم قرطبه از او یاری خواستند شتابان با سی هزار 
جنگجو بیامد و در لشکر او دویست سوار مزدور مسیحی بود. چون نزدیک شهر رسید. 
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این هود و ابن‌الا حمرو... ۳۳۵ 


راه کج کرد و در نزدیکی استجه لشکر گاه برپای داشت. مردم قرطبه بی‌صبرانه منتظر 
قرارسیدن این‌هود بودند. تردیدی هم نبود که اگر ابن‌هود با اين ثیروی عظیم با سباه 
قشتاله درگیر می‌شد پیروزی از آن او بود. زیرا در سپاه قشتاله جز دویست سوار که 
آنهم غالباً از اشراف بودند نیروی‌کار آمد دیگری نبود. ولی چنان اتفاق افتاد که ابن هود 
همچنان بی‌هیچ جنبشی درجای خود بماند و پای پیش ننهاد. بعضی مي‌گویند به سبب 
سرمای هوا و باراتهای سیل‌آسا و نداشتن آذوقه و علوفه بود. ولی تاریخ آلفونسوی 
حکیم داستانی دیگر می‌آورد. خلاصه آنکه درسپاه ابن‌هود مردی قشتالی بود به نام 
لورنسو خوارز با دویست سوار که پادشاه قشتاله او را از خود رانده بود. ابن هود را به او 
اعتمادی وافر بود و به نصایح او گوش فرا می‌داد. چون ابن‌هود با سپاهش در استجه 
فرود آمد و آهنگ قتال قشتالیان نمود, این سردار قشتالی به فکر افتاد که برای جلب 
رضایت پادشاهش اکنون موقعی مناسب است. بدین گونه که ابن‌هود را گمراه کند و از 
قتال با فشتالیان بازدارد. لورنسو به آبن‌هود گفت اگر اجازت دهد نهانی برود و صبزان 
قوای قشتاله را بسنجد و باز گردد ابن‌هود موافقت کرد و لورنسو در همان شب خود را 
به لشکر گاه قشتاله رسانید. و گفت که می‌خواهد با شخص شاه دیدار کند. چون فرناندو 
را چشم بر او افتاد خشمگین شد, و چون هدف خویش از آمدن را بیان داشت و گفت که 
مرادش فریب و ترساندن ابن‌هود است از او خوشدل گردید و وعده‌های جمیلش داد. 
لورنسو به نزد ابن‌هود باز گشت و در کثرت سربازان و ساز و برگ فرناندو سخت مبالفه 
نمود و او رااز رویارویی با چنان لشکری برحقر داشت. ابن‌هود نصیحت او باور کرد و 
از یاری قرطبه و درگیری با قشتالیان منصرف شد.۱ 

در روایت دیگر آمده است که ابن‌هود روز بعد از ورود خود, نامه‌ای از صاحسب 
بلنسیه ابوجمیل زیان دریافت داشت که در آن از لشکر کشی خایمه پادشاه آراگون و 
محاصر او خبر داده بود و از او خواسته بود که به یاری‌اش شتابد. ابن‌هود به نصیحت 
لورنسو مشاور خود گوش داد و به بلنسیه باز گردید و بدان طمع که آنجا را در تصرف 
آورد قرطبه را به حال خود رها کرد و دفاع از آن را به عهده مردمش نهاد و نجات آن را 
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۳۳۹ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


به فرصت دیگر موکول نمود.۱۲ 

البته این روایات مسیحیان نمی‌توانند به نحو قانع‌ک‌ننده‌ای سکوت و سکون 
ابن‌هود را در این موقعیت توجیه کنند. یک روایت اسلامی در اين باب تا اندازه‌ای پرده 
از روی حقیقت برمی‌گیرد. آبن ابی‌زرع در خلال حوادث سال 1۳۳ه پس از ذکر 
سقوط قرطبه می‌گوید در اين سال میان پادشاه قشتاله و ابن‌هود پیمان صلحی به مدت 
چهارسال و به مبلغ چهارصدهزار دینار در سال بسته شد۱۸. شاید بازایستادن ابن‌هود از 
یاری مردم قرطبه یکی از شروط عهدنامه بوده باشد. 

به هرحال فرناندوی سوم محاصرهٌ قرطبه را شدت بخشيد و رابط آن را بادییگر 
جایها هم از خشکی و هم از رودخانة نهرالکبیر برید. آن‌سان که نه کس می‌توانست به 
شهر داخل شود و نه از شهر بیرون آید. تا آنجا که مردم دچار تنگی معیشت شد‌ند. 

سرانجام رضا دادند که با پادشاه قشتاله به مذا کره پردازند» باشد که ایشان را به 
جان و مال امان دهد. پادشاه قشتاله هم با این شرط موافقت کرد. در این حال مردم 
قرطبه دانستند که سپاه قشتاله دچار نقصان آذوقه است. از ایسن‌رو از رأی خسویش 
باز گشتند. شاید قشتالیان دست از محاصره بردارند و شهر از سقوط برهد. پادشاه 
قشتاله دریافت که ابن‌هود را در این ماجرا دستی است از این‌رو نزد محمدبن‌الاحمر 
فرمانروای جیان کس فرستاد که با او عقد آشتی بندد. ابن‌الاحمر با آنکه با این‌هود 
پیمان بسته بود ولی همچنان او را خصم و رقیب خود در ریاست اندلسس به حساب 
می‌آورد» از سوی دیگر با مردم قرطبه که او را از خود رانده بودند دشمنی می‌ورزید. 
مردم قرطبه چون از ماجرا خبر یافتند نومید شدند و بار دیگر به شروط پیشین گردن 
نهاد ند. اکنون چندماه از محاصره سیری شده بود. بسرخی از روحانیون و اشراف از 
اصحاب فرناندوی سوم معتقد بودند که هر گونه مصالحه‌ای را باید رد کرد و به شهر 
داخل شد و همه ساکنان مسلمانش را کشت ولی برخی دیگر از مشاوران بادشاه 
می‌گفتند که این اقدام مردم شهر را مأیوس می‌کند و سبب می‌شود که خود شهر و 
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۱ ابن هود و این‌الاحمرو... ۳۳۷ 


مسجد جامع و ذخایر و ثروتهایش را ویران کنند و نابود سازند. ظاهراً اسن‌الاحمر 
همپیمان پادشاه قشتاله یا متابع او از کسانی بود که او را به قبول تسلیم و تأمین اهل 
شهر قانع ساخته باشد.٩۱‏ پس از عقد قرارداد تسلیم. مردم قرطبه خانه‌ها و اوطان خود 
را رها کردند و با کوله‌باری از اسیاب و اثائة خود راه بسلاد دیسگر در پسیش گسرفتنده 
درحالی که از شدت گرسنگی و اندوه یارای رفتنشان نبود. در روز یک‌شنبة بیست‌وسوم 
شوال سال ۵۲۱۳۳ / بیست‌ونهم ژوئن سال ۲۳7 ۲۳۸۱ سپاه قشتالیان به فرطبه داخل 
شد. در حال صلیبی بر فراز متارة مسجد بزرگ جامع نصب کردند. اسقف اوسمه به 
مسجد جامع درآمد و آن را به کلیسا بدل ساخت. روز بعد؛ روز دوشنبه سی‌ام ژوگن 
فرناندوی سوم با اشراف و کفات قوم وارد قرطبه شد و به مسجد جامع رفت. اسقفهای 
اوسمه و بیاسه و فونقه و سایر روحانیان به استقبال آمدند و در حال مراسم قداس به 
عمل آمد و پادشاه متبر ک شد. بر طبق روایات مسیحی پادشاه فرمان داد که آن 
ناقوسها که حاجب‌المنصور از کلیسای شنت یاقب (سانتیاگو) به هنگام فتح این شهر در 
سال ۵۳۸۷ /۹۹۷م کنده بود و بر دوش اسیران مسیحی تا قرطبه آورده بود, از جای 
بکنند. اين ناقوسها را به صورت چلچراغ در آورده از سقف مسجد جامع آویخته بودند. 
آنگاه فرمان داد که آنها را بر پشت اسیران مسلمان نهند تا شنت‌یاقب ببرند ودرجای 
خود در همان کلیسا نصب نمایند.!۲ پادشاه سپس به قصر قرطبه که نزدیک مسجد 
جامع بود درآمد. اینجا کاخهای امرا و خلفای اموی بود. و در آنجاف رود آم‌د. 
دون‌تلی و آلفونسو را والی شهر مفتوح ساخت و برای حراست شهر پاد گانی نیرومند در 
آنجا نهاد. مسیحیان از اطراف به قر طبه آمدند و در خانه‌ها سکونت گسزیدند آنگاه 
برطبق طرحی که پادشاه داده بود به تعمیر شهر پرداختند و پادشاه قشتاله فرناندوی 
سوم به کشور خود باز گردید۲۲. 
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۳۳/۸ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


بدین گونه قرطبه پایتخت قدیم خلاقت و بزرگترین شهر اندلس و جایگاه علوم و 
ادبیات اندلسی سقوط کرد. از سال ۵۹۲ /۷۱۱م تا آن روز پانصدو بیست‌وپنج سال 
بود که مسلمانان بر آن فرمان می‌راندند. قرنها کانون علم و فرهنگ اسلامی بود و پرتو 
علوم و فنون آن نه‌تنها سراسر شبه‌جزیره بلکه تا آن سوی جبال پیرنه را هم روشن 
ساخته بود. عجیب و اندوهبار این است که شعر و نثر اندلسی که آنهمه در سقوط دیگر 
بلاد چون طلیطله و بلنسیه و اشبیلیه به سوک نشسته و گریسته است در مصیبت سقوط 
قرطبه خاموش است. شاید بدین سبب بوده که در آن روزها شاعرانی مثل ابن‌الابار و 
ابوالمطرف بن عمیرةالمخزومی و ابراهیم بن سهل‌الاشبیلی در قرطبه حضور نداشته‌اند. 

سقوط قر طبه خبر از تسلیم دیگر شهرها و قلاع در برابر پادشاه قشتاله مي‌داد. با 
آنکه فرناندوی سوم به آنها لشکر کشی رسمی نکرد همه به اطاعت او در آمدند و باج و 
خراج بر عهده گرفتند و اجازه دادند پاد گانهای مسیحی در آنجا مستقر شوند. از جمله 
آنها بودند: استجه. المدور اشتبه» بیانه, اجیلار (بلای) مرشانه, قبره, اشونه, لسانه و 
مورور و چندشهر و دژ دیگر. 


۳ 


چون میان پادشاه قشتاله و آبن‌هود قرارداد صلح تجدید شد و فاجعه به خودداری 
این‌هود از یاری کردن قرطبه انجامید و درنتیجه قسرطبه بسه دست مسسیحیان افتاد, 
ابن‌هود با قوای خود از استجه بیرون رفت اما از روایات برنمی‌آید که به کدام سوی 
رفت. ولی پس از اندک مدتی در بیست‌وچهارم جمادی‌الاول سال ع1۱۳ه فرمانی به 
حکام خود در بلادی که در اطاعت او بودتد صادر کرد و آنان را به ترس از خداو 
مراعات احکام وحدود شریعت و اقتدا به سلف صالح و پرهیز از خونریزی جز در مواردی 
که شرع مقرر کرده و سفارشهایی در باب حفظ اموال مسلمانان و منع زور آوران از ستم 
بر ناتوانان صادر کرد و در پایاز مقر داشت که کارها بروفق احکام کتاب خدا مجرا 


اين هود و ابن‌الاحمرو... ۳۳۹ 


گردد و کتاب خدا برای مردم تلاوت شود .۲۳ 

آنچه از احوال او در این ماههای اخیر می‌دانیم اين است که با قوای خود در اوایل 
سال 7۲۵ه رهسپار ثغرالمریه شد. المریه قبل از دیگر شهرها به اطاعت او در آمده بود. 
ایوعبداله محمدبن عبداله‌ین ابی بحیی‌الرمیمی به نام او در المریه خطبه خواند. این 
ابو عبداله نواده والی سابق آن ابویحیی بود که در سال ۵6۵ م‌سیحیان شهر را از 
دست او گرفته بودند و موحدین در ایام خلافت عبدالموّمن‌ین علی در سال ۵۵۲ه آن 
را بازبس گرفته بودند. ابوعبداله» پس از آنکه در المریه به نام او خطبه خواند» به نزد 
او به مرسیه رفت و ابن‌هود او را به وزارت خویش بر گزید و کارهای خود به او سپرد. 
ابوعبدالله نیز در خدمت شرط وفاداری به جای آورد و ابن‌هود را قانع کرد که المریه را 
از حیث دفاعی مستحکم سازد تا در موقع نیاز به آنجا پناه برد. ابن‌هود کارهای المریه 
را نیز به او واگذاشت. ابوعبداله به فرمانرواگی برداخت. او را ذوالوزارتین لقب داده 
بودند. در اینکه چرا ابن‌هود پس از تر ک قر طیه به المریه رفت روایات مختلف است. 
بعضی می‌گویند که او می‌خواست به یاری ابوجمیل زیان به بلنسیه رود پس به المریه 
رفت تا سپاه خود را با ناوگان المریه به بلنسیه منتقل کند. این روایت مسیحی است و با 
آنچه پیش از اين آوردیم که ابوجمیل زیان از این‌هود به هنگامی که در استجه بود یاری 
خواسته بود موافق می‌افتد. به نظر ما ارجح این است که بگوئيم که ابن‌ه ود از 
شورشهای غرناطه برضد خود خبر یافته بود. و اکنون به المریه آمده بود تا به اوضاع 
جنوب اندلس سروسامانی بدهد. 

در روایات اسلامی تعلیل دیگری ارائه .شده. از اين قرار که ابن‌هودرا کنیزی 
زیباروی بود از مردم اسپاتیا و از خاندانهای اشراف. او را به ابوعبدالله ابن‌السرمیمی 
درالمر یه‌سپرده بود مبادا زنش از آن خبر یابد. ابوعبدالله دلباختك4ً آن زن شد و او را از 
آن خود ساخت. این خبر به ابن‌هود رسید و به نپت انتقام از ابوعبدالله ره‌سپار المریه 
گردید. چون به نزدیکی شهر رسید ابوعبدالله به استقبال او بیرون شتافت و او را به 


۲ بخشی از این نامه را ابن‌عذاری در کتاب خود البیانالمفرب آورده است» ص ۰۳۳۵-۳۳۲ 


۳۳ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


اکرام تمام به قصر خود دعوت کرد تا کنیزش را تقدیم او کند. ابن‌هود این دعوت 
بپذیرفت و در مهمانی شکوهمندي که تر تیب داده بود حماضر شد. چون پاسی از شب 
گذشت چهار تن از مردان او ابن‌هود را که در حمام بود کشتند. بعضی گویند با متکا 
خفه کردند. روز بعد اعلان کرد که ابن‌هود در اثر صرع نا گهانی مرده است. پیکر او را 
در تابوتی نهادند و از راه دریا به مرسیه بردند. مرگ ابن‌هود بدینگونه در بیست و 
چهارم جمادی‌الاول سال ۱۳۵ه ابیست و یکم ژانویه سال ۱۱۳۸ بوده است»۲ 

وفات ابن‌هود در اندلس اثری عمیق داشت. بخصوص در شرق اندلس که مرکز 
دعوت و جایگاه ریاست او بود. چون خبر وفات او به مرسیه رسید مردم گرد آمدند و با 
پسر و ولی‌عهد او ابویکربن محمدین یوسفین هود بیغت کردند. پدرش- چن‌انکه 
گفتیمب او را در سال ۱۲۹ به ولایت عهدی برگزی‌ده و الواثق لقب داده بود. بلاد 
شرقی که تحت حکم پدرش بودند به فرمانبرداری از او گردن نهادند.۲۵ 

ابن‌الابار می‌گوید که چون ابن‌هود درگذشت ریاست مرسیه با برادرش علی‌بن 
یوسف ملقب به عضدالدوله"۲ بود. در هر حال خواهیم گفت که این ریاست دیری نپاگید. 

اما در غرب اندلس» بیرون رقتن ابن‌هود از میدان سیاست» در اشبیلیه انعمکاسی 
عظیم داشت. پس از او در شهر تحولی شگرف رخ داد و بار دیگر به اطاعت سوحدین 
درآمد. در ماه شوال سال 1۱۳۵ ه مردم اشبیلیه به زعامت ابوعمروین‌الجد با خلیفه 
موحدی ابومحمد عبدالواحد الرشید بیعت کردند و ابوعبدالله بن‌السید ابی‌عمران را که 
با دو برادرش ابوزید و ابوموسی-پس از قتل پدرشان در افریقیه. به اشبیلیه پناه برده 
بود به امارت برداشتند. این سه برادر در اشبیلیه در سایه حمایت ابن‌هود می‌زیستند. 
از اشبیلیه هباتی به مرااکش رفت تا بیعت مردم آشبیلیه را به خلیفه اعلان دارد. خلیفه. 


6 البیانلمقرب , القسم الثالث ص ۳۳۵ و .۳۳٩‏ المقری, نفح‌الطیب. ج ۲اص ۵۸۳.ابن‌الا بار مر گ این‌هود 
را در ۲۷ جمادی‌الاول سال ٩۳۵‏ نوشته است. 

۵ البیان‌المفرب. ص ۰۳۷۷ 

7 ابن‌الابار, السلقالسیرام. ص ۲۵۰ 


ابن هود و این‌الا حمرو... ۱۳۳۱ 


ابوعبدالله را در امارت اشبیلیه ابقاء کرد. در سبته هم چنین تحولی رخ داد. آنان نیز از 
سال ۱۳۰ ه بیعت موحدین را نقض کرده بودند. چون هیأت اشبیلیه در راه رفتن به 
مراکش در سبته از کشتی پیاده شدند مردم سبته نیز به خلی فه‌الرشید اظهار 
فرمانبرداری کردند و هیأتی به مراکش فرستادند تا بیعت ایشان اعلام دارد. باز گشتن 
سبته و اشبیلیه به بیمت موحدین در مراکش موجب شادمانی گردید و دو هیأت را به 
گرمی استقبال نمودند و به اکرام درآوردند و چون مردم اشبیلبه عمربن وقاریط زعیم 
پیشین هسکو ره را که بر ضد موحدین شورش کرده بود گرفتند و به سغرب فرستادند 
شادمانی دربار مفرب افزون شد. عمربن وقار یط پس از هزیمت به اشبیلیه رفته بود و در 
سایه امن ابن‌هود می‌زیست.۲۲ و مادر جای خود به تفصیل آن خواهیم پرداخت. 


5 


محمدین یوسفبن‌الاحمر در خلال این احوال چشم به حوادث اندلس دوخته بود و 
منتظر فرصت. چون ابن‌هود در گذشت دریافت که فرصت فرارسیده تا بر نواحی وسطای 
اندلس دست اندازد. تا مگر از آنجا بر مناطق شمالی هم مستولی گردد. هدف اصلی او 
غرناطه بود. ابن‌هود عتبه‌بن‌یحیی‌المغیلی‌را امارت غرناطه داده بود و او مردی ستمکار 
بود. غتبه بن‌یحیی با ابن‌الاحمر سخت دشمنی می‌ورزید و فرمان داد» بود تااو را در 
منابر سب کنند. چون ستم از حد در گذرانید جمعی از اشراف شهر به زعامت ابن‌خالد 
بر او بشوریدند و قصبه و قصر را گرفتند و او را کشتند و اطاعت خویش از ابن‌الاحمر را 
اعلان داشتند و نزد او کس فرستادند و به نزد خود فراخواندندش. ابسن‌الاحمر با 
جماعتی از یاران خود به اشبیلیه شتافت و رعایت احتیاط را در خارج شهر فرود آمد. 
روز دیگر هنگام غروب آفتاب به شهر درآمد جامه‌های خشن و حله‌ای مرقع پوشیده بود. 
به مسجد قصبه (قلعه) رفت و در نماز مفرب یر مردم امامت کرد. سپس از مسجد بیرون 


۷ ابن عذاری, البیان‌المشرب. ص ۳۳۷ و ۰۳۳۹ 


۳۳۲ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


آمد که به قصر بادیس رود در حالی که شمعهای روشن در پیشاپیش او صی کشیدند. 
ابن‌الاحمر در غرناطه ماند و از این پس به جای جیان غرناطه پایتخت و مقر حکومت او 
گردید زیرا جیان همواره مورد تهدید مسیحیان بود.۲۸ 

چون ابن‌الاحمر در غرناطه استقرار یافت آهنگ فتح‌المریه نمود. تا ابوعبداللمن 
الرمیسمی قاتل این‌هود را فرومالد. این‌الاحمر شهر را از ناحیه خشکی سخت محاصره 
کرد و چندی محاصره را ادامه داد. چون این‌الرمیمی دریافت که راه نجاتش بسته است 
از المریه بیرون آمد و با اموال و زن فرزند خویش از راه دری.ا رهسپار تونس گردید 
و به امیر افریقیه ابوز کریا الحفصی پناه برد و در سایه رعایت او بیاسود.۲۹ 

ابن‌الاحمر در اواخر سال 1۳۵ه برآلمریه استیلا یافت. پیش از آن شریش و 
وادی آش از شهرهای جنوبی به اطاعت اود رآمده بودند. در سال بعد سال ۵1۱۳1 
مالقه به اطاعت در آمد» گروهی از اعیان آن شهر به غرناطه آمدند و بسیعت مردم آن 
عرضه داشتند. اين بیعت‌نامه به انشاه, ادیب بزرگ ابن‌عسگر بود. ابسن‌الاحمر او را 
فضای مالقه داد. 

با استیلای ابن‌الاحمر بر غرناطه والصریه و مالقه حدود مملکت جدیداسلامی که 
ابن‌الا حمر موّسس آن بود ترسیم شد: کشوری در اندلس که غرناطه پایتخت آن شد. 
این مملکت کوچک که آن را دولت نصریه یا مملکت غرناطه می‌نامند آخسرین دولست 
اسلامی در شیه جزیره اسپانیاست. با وجود وسعت کم و ثروت اند کش بحق باید آن را 
وارث اندلس بزرگ نامید. دولت غرناطه توا نست دویست‌وپنجاه سال دیگر به حیات 
خود ادامه دهد و نبوغ امت اندلسی و علوم و فنون اندلس را که روز گار در نزد او به 
ودیعت نهاده بود حفظ کند. دولت غرناطه همچنان در طول حیات خود با اسهانیای 
مسیحی در پیکار بود تا سرانجام به پایان زند گی خود رسید و در عسین کرامت و 


۸ ابن‌عذاری, البیانالمفرب ص ۳۳ و ۳۳۷. اللمستالید ریه ابن‌الخطیب ص ۳۵.تاریخ ابن‌خلدون ج 5اص 
۰. الذخیرقالنیه صي 1۰ 
٩‏ البیانلمفرب ص ۰.۳۳۷ 


آبن هود و این‌الاحمرو... ۳۳۳ 


سرفرازی به شهادت رسید. 

ابن‌الاحمر محمدین یوسف با آنکه در اقالیم وسطا و جنویی اندلس جای بای 
استوار کرده بود مدتها در اين انديشه بود که به ریاست خویش جنبه قانونی و شرعی 
نداده است. دیدیم که در سال ۸1۳۱ با ابن‌هود پیمان صلح ب‌ست و به اطاعت او 
درآمد. چون ابن‌هود وفات کرد بر آن شد که در زیر علم دولت موحدی جای گیرد. از 
اين رو به خلیفه‌الرشید اعلان بیعت کرد و برای او در غرناطه و مالقه و جیان و دیبگر 
بلادی که تحت فرمان او بود بیعت گرفت. در سال ۱۳۷ این بسیعت بسه عسرض 
خلیفه‌الرشید رسید و او را سخت خشنود ساخت.۳۰ 

این‌الاحمر در تمام طول خلافت‌الرشید بر بیمت خود باقی بود. والرشید نیز به 
همین که نامش را در خطبه می‌آورد راضی بود. چون الرشید در سال 12۰ ه 
در گذشت این‌الاحمر نیز خطبه به نام موحدین را قطع کرد و به دولت حفصیه در افریقیه 
روی آورد و به امیر ابوز کریای حفصی اظهار فرمانبرداری نصود و همراه با ابوبکربن 
عیاش شیخ مالقه و ابوجعفر التنزولی بیعت خود به تونس فرستاد. امیر ابوزکریا بسه 
عنوان هزینه جهاد آموال بسیار برای او گسیل داشت.۳۱ ابن‌الحمر پس از امیر ابوز کریا 
با پسرش امیرالمستنصر تجدید بیعت نصود. این بیعت در سال 116 صورت گرفت و 
امیرالمستنصر برای او از راه درپا هدایا و آموالی کرامند فرستاد.۲۴ 

اینالاحمر در حالی که برای توسعه مملکت و تحکیم سلطه خویش تلاش می کرد 
از خطر مسیحیان غافل نبود و حر کات فرناندوی سوم پادشاه قشتاله را زیر نظر داشت: 
در واقع دیگر شهرهای منطقه وسطا بویژه جیان و حوالی آن پس از سقوط قرطبه مورد 
مزاحمت فرناندو بود. از جمله لشکری به سرداری پسرش آلفونسو به مسنطقه جیسان 
فرستاد و بر دژ ارجونه موطن ابن‌الاحمر و قوم او مستولی گردید. و چند دژ دیگر را در 


۰ البیان‌المفرب ص ۰۲۵۵ 
۱ البپان‌المغرب. ص ۰۳۵ 
۲ الخیرتالسنیه. ص ۰۱۲۵ 


۳۳ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


تصرف آورد که همه از املاک ابن‌الاحمر بودند. قشتالیان سپس به سوی غرناطه در 
حرکت آمدند و شهر را محاصره کردند ولی با تلفات سختي باز گردیدند. این واقعه در 
سال 14۲ه | ۱۲6 م اتفاق افتاد. 

سال بعد بار دیگر قشتالیان به جیان لشکر کشیدند و آنجارا محاصره کردند ولی 
جیان بار دیگر در برابر آنان ایستادگی کرد. 

چون تجاوزات قشتاله افزون شد و این‌الا حمر دفاع از اراضي خود را دشوار دید بر آن 
شد که راه مصالحه در پیش گیرد شاید مملکت خود را سالی چند از سقوط حفظ کند. در 
روایات اسلامی آمده است که در اواخر سال ۵16۳ / فوریك1 ۲6 ۱ توانست‌پیمان صلحی به 
مدت بیست سال با پادشاه قشتاله منعقد کند و دربرابر عدم تجاوز او شهر جیان و های 
پیوسته به آن را به او تسلیم نماید و ارجونه و بیغ و حجار و قلعة جابر و سرزمین فرنتره چشم 
بپوشد. در این معاهده از اشبیلیه و شریش سخنی به میان نیامده بود.۳۳ در روایات مسیحی 
آمده است که ابن‌الاحمر افزون بر این به مقتضای اين معاهده مسازم شد که در باقی 
سرزمینهایی که بر آن فرمان می‌راند تابع پادشاه باشد و هرسال جزیه‌ای به مبلغ صد و 
پنجاه هزار مراویدی بیرداد و او را در جنگهایش یاری دهد و هرسال در زمرة امرای تابع 
دولت قشتاله در مجلس مشاوره شرکت جوید .۳ 

پادشاه قشتاله نیز توانست با خاطر آسوده در آن بخش از اراضی اندلس که مشمول 
اين معاهده نامه نمی‌شد و درغرب مملکت غرناطه واقع بود از جمله اشبیلیه به فتوحات 
خود ادامه دهد و البته فرناندوی سوم در بیست و هفتم رمضان سال ۵167 | بیست و سوم 
نوامیر ۱۲۸م پس از محاصرهای طولانی بر اشبیلیه استیلا یافت و مسا در جای خود به 
تفصیل به آن خواهیم پرداخت و از حوادث دردناک این محاصره شر کت ابن‌الاحمر با 
سواران خود در کنار پادشاه قشتاله بود. زیرا در معاهده صلح تسعهد کرده بود که در 
لشکر کشیهای پادشاه شر کت جوید. در روایات اسلامی آمده است که ابن‌الاحمر بر وفق آن 


۳ رجوع کنید به: الیبان المفرب ص ۷ الذخیرتالسنیه ص ۷۲ و ۰۷۳ تاریخ ابن خلدون ج۷]/س ۰۱۹۰ 
۰ ۷۵۱۰۲.2.746 (تمقنح .6۵) تجرعهع6 عندمت :علمتومن.[ .34 


آبن هود و ابن‌الا حمرو.. ۳۳۵ 


قرارداد مجبور بود که هرساله به عنوان يكي از اتباع پادشاه قشتاله با او دیدار کند.۳۵ 

چون ابن‌الاحمر احساس کرد که امور مملکتش سروسامانی یافته پسرخود امیر 
ابوسعید فرج‌ین محمد بن‌یوسف بن‌نصر را به ولایت‌عهدی بر گزید. ولسی اصیر ابوسعید 
درسال ۵۲۵۲ / ۱۲۵6 در گذشت!۳. و مدت سه سال منصب ولایت‌عهدی خالی بود, تا 
آنگاه که پسر دیگر خود محمد ملقب به الفقیه را درسال ۸٩۵۵‏ /۱۲۵۷م ولایت عهدی‌داد 
و همین پسر بعدها جانشین پدر برتخت فرمانروایی غرناطه گردید.۷ 

درسال ۵1۵٩‏ روابط میان ابنالاحمر و فقیه ابوالقاسم العزفی صاحب سبته به عللی 
که در روایات به آن اشارت نشده است تیره گردید و ابن‌الاحمر لشکر به سبته کشید. و 
ناو گان خود را از جزیره الخضراء به سرداری امیرالبحر ظافر در حرکت آورد و وارد آبهای 
سیته شد و شهر را مورد حمله قرار داد. ابوالقاسم العزفی نیز سردار ناوگان خود ابوالعباس 
الر نداحی را فرمان داد که به مقابله پردازد. 

در این نبرد قوای اندلس شکست خورد و ظافر کشته شد. سرش را بریدند و به سبته 
بردند و درشهر گردانیدند. این سال به سال ظافر معروف شد.*۲ از آن پس ابن‌الاحصر به 
فکر حملة مجدد به سبته نیفتاد. 

مدت قرارداد بیست سالاٌ صلح میان ابن‌الاحمر و پادشاه قشتاله درسال ۵۱7۲ /۱۳۲۲۱6م 

به پایان آمد و ابن‌الاحمر برای دیدار با پادشاه قشتاله به اشبیلیه رفت. 

پادشاه قشتاله در اين ایام آلفونسوی دهم ملقب به حکیم بود که بسه جای پدرش 
فرناندوی سوم و پس از مرگ او درسال ۱۲۵۲ بر تخت فرمانروايی نشسته بود. ابن‌الاحمر 
0 قرارداد راتجدید کند. دوداماد او ابومحمد و ابواسحاق پسران اشقی لوله با 
پانصدسوار همراه او بودند. آلفونسوی دهم از شهر بیرون آمد و او را به درون شهر دعوت 
کرد تا به مذا کره پردازند. ابن‌الاحمر با دامادهای خود و گروهی از سواران خود به درون 


۳۵ البهان المفرب: ص ۰4۱۰ 

1 الذخیرهالسنیه. ص ۸۸. 

۷ البیان المغرب. ص 4۱۵- 

۸ این عذاری البیان المغرب» ص ۰4۳۱ 


تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


شهر رفت و در عبادیه از محلات شهر جای گزید. درحال او را خبر دادند که م‌سیحیان 
کوچه‌هایی را که به محل‌سکونت‌او منتهی می‌شود با چوب بسته‌اند تا حرکت اسبان را مانع 
شوند. ابن‌الاحمر بیمناک شد و با باران خود از موانع گذشت و خشمسناک از شهر بیرون 
شد. بعدها هرچه آلفونسو عذر آورد و توضیح داد سودمند نیسفتاد. ابسن‌الاحمر درراه 
باز گشت به غرناطه به شذونه (مدینقابن‌السلیم)*۳ رفت و مردم را فرمان داد که برای دفاع 
" دربرابر تهاجم مسیحیان آماده باشند. اين امر سبب شد که روابط غرناطه و قشتاله تیره 
شود.۰» 
در واقع ابن الا حمر درپی فرصتی می‌گشت که خود را از اين زنجیر آهانت‌باری که 
معاهده باقشتاله بردست و پای او نهاده بود خلاص گرداند ولی از سوی دیگر می‌دانست که 
به تنهایی یارای ایستاد نش در برابر آن دولت مقتدر نیست. آلفونسوی دهم عاقیت نقاب 
تزویر از چهره برافکند و ذر همان‌سال,سال 1۱۲ لشکر به غرناطه آورد و روزی چند شهر را 
محاصره کرد,۱, ولی بی‌آنکه نتیجه‌ای حاصل کند باز گردید. از اين پس ابن‌الاحمر درپی 
یافتن وسائلی افتاد که او را در مقابل تجاوز قشتاله یاری دهد. حوادئی که در نواحی شرقی 
و غربی اندلس رخ می‌داد و بالا گرفتن رنج و محنت این سرزمین و سقوط پی‌درپسی 
شهرهای اسلامی به دست دشمن, در آن سوی دریاء در مغرب آنجا که ستارء اقبال دولت 
بنی‌مرین روز به روز درخشند گی بیشتر می‌یافت انمکاسی عظیم داشت. دولت بنی‌مرین به 
پایهای از قدرت رسیده بود که بتوان در مهمات از او مسدد خسواست. نخستیسن گروه از 
متطوعین آنها به سرداری عامرین ادریس‌بن عبدالحق به شبه جزیره آمدند و در اواخر سال 
۲۳ شهر شریش را گرفتند و مسیحیان را از قلعة شهر اخراج کردند. از سوی دیگر در 
سراسر مغرب برای نجات اندلس قبل از آنکه بکلی از دست برود نهضتی بزرگ برخاسته 
بود و در این نهضت شعرا و ادبا نیزسهم بسزایی داشتند. البته این کوشش و تلاش چند 
سال بعد ثمر داد. 


به اسپانبائی 5600012 ما۷( . 
۰ این عذاری, البیان المفرب. می. ۳۷ و ۰6۳۸ 
۱ الذخیرجلسینه , ص ۰۱۱۱ 


ابن هود و این‌الاحمرو... ۳۳۷ 


در این احوال ابن‌الاحمر سخت گرفتار حملات پی‌دربی قشتالسیان بود. در سال 
6 برای بار دوم سپاه قشتاله به سوی غرناطه در حرکت آمد و ابن‌الاحمر خود را از 
دفع آن عاجز می‌دید. از اين رو باردیگر مجبوربه عقد قراردادی شد تامگر این بلا از خود 
دور سازد. در سال ۲۱۷/۵ ۱م معاهدة صلح تازه‌ای بست و بنا به مسقتضای آن از چند 
شهر و دز دیگر چون شریش و شذونه و القلعه و نغیر آن چشم پوشید. گویند شمار بلاد و 
دزهایی که در این قرارداد جدید تسلیم قشتالیان نمود به صدوپنج می‌رسید که همه از بلاد 
غربی اندلس بودند؟*. 

از دست رفتن پی‌درپی شهرهای بزر گ اندلس تنها در مدت سي‌سال مسلمانان را 
سخت اندوهناک کرده بود و شعرای زمان با سرودن مرائی دلگداز در فقدان میهن از دست 
رفتا خویش نوحه‌سرایی می‌کردند از جمله این قصاید یکی قصید؛ ابوالطیب صالح‌بن شریف 
الرندی است با اين مطلع: ۳ 
لکل شی اذا ماتم نقصان 
فلایغر بطیب العیش انسا ن؟*... 

محمدبن یوسف بن الا حمر شش سال باقي حکومت خود را هسمه در تنظیم امسور 
مملکت غرناطه گذرانید. در بیست و نهم جمادی‌الثانی سال 1۷۱« / دسامبر سال ۱۲۷۲م 
در اثر جراحتی که در یکی از نبردهایش با کسانی که برضد او قیام کرده‌بودند برداشته 
بود» در گذشت. به هنگام مرگ قریب به هشتادسال از عمرش مي‌گذشت. 

این بود زندگی مردی که موّسس مملکت غرناطه آخرین دولت اسلامی در انلس 
بود. ابن‌الخطیب مورخ دولت نصریه از او به بزرگی یاد کرده و شهامت و پایداری و زهد و 
پارسایی‌اش را ستوده است.؛». 


۲ الذخورتالسینه. س ۱۲۵ و ۰1۳۲۷ 

۳ تمام این قصیده در الد خیرل‌سینه, ص ۲۷ ۱- ۱۲۹ و نف جال‌طیب» ع ۲/ص ۵٩6‏ و ۵۹۵ و 
ازهارالریاض, ج (ص ۷ع- ۵۰ آمده است. 

لا حاطه فی اخبار قرناطه. ج ۲ ص ۰۱۱ 


فصل سوم 
سقوط بلنسیه 


و شهرهای شرقی 








اکنون به شرق اندلس باز می‌گردیم تا حوادث آن منطقه را پی‌گیریم و آن از آغاز 
شورش بلنسیه است و قیام ابوجمیل زیان ين مدافع بن مردنیش الجذامی در آن شهر» 
پس از خروج والی موحدی آن السید ابو زیدین ابی عبدالله محمد و بر افتادن سلطه 
موحدین در شرق. 

گفتیم که السید ابوزید به پادشاه آراگون خایمة اول پناه برد و در ساب حمایت او 
آرمید و با او معاهده بست که بخشی از شهرها و دزهایش را که به یاری او بازپس 
می‌ستاند به او تسلیم کند. دیدیم که عاقبت ابوزید به کیش مسیحیت درآمد و در زمره 
مردمی که به حمایت آنها امید بسته بود قرار گرفت واز آن پس در لشکر کشیهای ایشان 
به اراضی اسلامی شرکت جست. 

این وقایع در سال ۲ ۵ /۱۲۳۰م رخ داد . اند کی پیش از آنکه خایمه به جزایر 
شرقی به جنگ آید. سپس جنگ جزایر شرقسی و فتح میورقه در سال بعد .یعنی سال 
۷ ۸/ ۱۲۳۱ م رخ داد. آنگاه فتح یابسه و استیلای آراگونیها بر جزایر شرقی در 
سال ۲۱۳۲" ۵ | ۲۳ ۱م. 


۳۳۹ 


۳:۰ تارخ دولت اسلامي دراندلی 


در این احوال ابوجمیل زیان امیر بلنسیه در کار استحکام پایه‌های سلطة خویش 
در بلنسیه وحوالی آن بود. دانیه در قلمرو آبن هود بود و از سوی او مردی ادیب و 
شاعر یعنی ابوالحسن یحیی بن احمدبن عیسی الخزرجی بر آن فرمان مي‌راند.خزرجی 
در عین حال امارت شاطبه را نیز برعهده داشت.! ابوجمیل زیان دانیه را از او گرفت و 
پسر عم خود محمدبن سبیع بن یوسف بن سعد الجذامی را بر آنجا امارت داد۳. زیان به 
اين اکتفا نکرد, بلکه مصمم شد از مسیحیان که به اراضی ب لنسیه حملات وبسرانگر 
می‌نمود ند انتقام بگیرد. اين حملات بیشتر به تحریک ابوزید والی مخلوع بلنسیه بود. 
قضا را برای او فرصتی پدید آمد, زیرا پادشاه آراگون خایمه مشفول فتح جزایر شرقی 
بود و از شهرهای آن حدود پاد گانی ضعیف پاسداری می‌نمود زیان اين فرصت مفتنم 
شمرد و اراضی آراگون را در طول ساحل تا ثغرطر طوشه مورد تاخت وناز قرار داد و 
غنایم واسیران بسیار آورد.۲ 

این تجاوز, پادشاه آراگون را واداشت قا دراولین‌فرصتی که به دست می‌آورد 
ابوجمیل زیان را مورد تاخت وتاز خویش قرار دهد. 

چون پادشاه آراگون خایمه از فتح جزایر شرقی فراغت یافت آهنگ بلنسیه شهر 
عظیم اسلامی نمود. برای دست یافتن به بلتسیه لازم بود که پادشاه قبلاً چند شهر 
دیگر از اين اقلیم را تصرف کند تا بلنسیه به انزوا افتد واز تهیه وسائل دفاع محروم ماند. 

پادشاه آراگون خایمه, باآنکه می‌توائست از امکانات محدود بلنسیه و اختلاف 
زعمای منطقة شرقی برای تصرف بلنسیه استفاده کند ولی ترجیح داد که به حملاً خود. 
صورت جنگ صلیبی بدهد. پاپ گریگوری نهم به او پاسخ مثبت داد و فرمان فتح بلنسیه 
را صادر کرد. بسیاری از سروران و شوالیه‌ها بخصوص شوالیه‌های اسبتاریه در زیر پرچم. 
او گرد آمدند و برای هزین جنگی در قطلونیه پاره‌ای مالیاتها وضع کردند. 


۱ آبن الابار, الحلة السیراه. ص ۰۲6٩‏ 
5 الحلة السیراه: ص‌‌ ۲8۵۵ 
۰ ۰ ,عتاوی۸ دامومله۷ :صیمط] .۳ .۸ .3 


سقوط بلنسیه و... ۳۱ 


دراوایل سال ۱۲۳۳م/ اواخر سال 1۳۱ ه جنگ آغاز شد و طلیع سپاه آراگون 
درسرزمینهای شمالی بلتسیه آشکار شد. نخست آرس و مورله را تصرف کردند. خایمه 
دراین هنگام درطرویل بود و از جنگجویان, السید ایوزید والی مسیحی شده پیشین 
بلنسیه که اکنون به نام بئنته خوانده می‌شد و هوگود فولکار کر و دون بلاسکود آلاجون 
درخدمت آو بودند. دون بلاسکو مردی از آراگون بود که مدتها دربلنسیه درخدمت 
والی موحدی آن زیسته بود و زبان عربی را نیکو می‌دانست و به احوال مسلمانان آگاه 
بود. السید ابوزید درمنطقه طرویل مستقر بود دراطاعت و تحت حمایت پادشاه آراگون. 
خود و یارانش او را برضد مسلمانان یاری می‌دادند. 

نخستین شهر مهم اقلیم بلنسیه که پادشاه آراگون بدانجا لشکر برد شهر بریانه 
برساحل دریا و درنزدیکی بلنسیه بود. آراگونیها شهر را پس از آنکه روستاهای آن و 
مزارغ اطراق را ویران کردند به محاصره درآوردند. جمعی از اشراف و شوالیه‌های داویه 
و اسبتاریه و قلعة رباح درمحاصره شر کت داشتند. مسلمانان به سختی از شهر استوار 
خود دفاع می‌کردند. این محاصره درزیر ضربات آراگونیها دوماه مدت گرفت تاآنجا که 
مردم دچار گرسنگی شند و درماه ژوئن سال ۱۲۳۳م تسلیم شدند. آنگاه به قلعة 
بنشکله؟ روی آوردند و آن را به صلح گرفتند و مسلمانان را وعده دادند که آنان را 
درکیش و آیین خود باقی خواهند گذاشت. سپس چند دژ دیگر که بمرکرانة رود شقر 
بود تصرف کردند. آنگاه شهر مهم قسطلونه واقع درشمال بریانه را گرفتند. تسخیر این 
دو شهر برای تصرف بلنسیه بسیار ضروری می‌نمود. زیرا آذوقه و علوفة لشکر مهاجم را 
تأمین می‌کردند. پادشاه آراگون به دشت بلنسیه آمد و چند قلعه از جمله قلعةٌ مونکاده و 
مشروس را که درشمال بلنسیه و نزدیک به آن بودند به تصرف درآورد. این فتوحات 
همه درسال ۵۱۳۳-۹۳۲/۸۱۲۳6ه میسر گردید.۵ 

دوسال گذشت و درطی آن دراقلیم بللسیه جز حملات کوچک و پراکنده اتفاق 
دیگری نیفتاد. زیرا پادشاه به موطن خود باز گشته بود ولسی هسوای تسصرف بلنسیه 
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همچنان درسر آو بود. چون احتمال می‌رفت که دژ انيشه یا انیجه را درنزدیکی شهر و 
درشمال آن تصرف کند امیر ابوزیان فرمان داد آن را ویران سازند. این دذ درفاصلاً 
هفت میلی شهر برفراز تپه‌ای و مشرف برباغها و مزارع بلنسیه بود. اما خایمه به قلمة 
ایوب لشکر آورد و همراه با السید ابوزید کهاکنون مسیحی شده بود مکان دژ ویران 
شده را گرفت و برخرابه‌های آن دژی بس استوار بنا کرد و پاد گانی نیرومند به سرداری 
دایی خود دون برناردو درآنجا مستقر ساخت. ابوجمیل زیان که از اهمیت نظامی آن 
دز آگاه بود درصدد بازپس گرفتن آن افتاد و لشکری- طبق روایت مسیحیان- ششصد 
سوار و چهل هزار پیاده- که البته مبالفه‌آمیز است- به آنجا گ‌سیل داشت. درخارج 
انیشه میان مسلمانان و مسیحیان نبردی سخت درگرفت. مسلمانان شکست خوردند و 
جمع کثیری کشته شدند. درمیان کشتگان جمعی از علما و وجوه و صلحای بلنسیه نیز 
بودند.از جمله بزرگترین علمای آن دیار محدث ابوالربیع سلیمان بن موسی بن سالم 
الکلاعی بود. اين مرد علاوه برمقامات علمی سربازی جنگاور و رشید بود که دربیشتر 
جنگها حضور می‌داشت و خود درجنگ دست به شمشیر می‌برد. درجنگ آني‌شه نیز 
پیشاپیش صفوف می‌تاخت و فراریان را به پایداری تحریض مي‌کرد و فریاد می‌زد «آیا از 
بهشت می‌گریزید؟» تا به شهادت رسید. ابوعبدالله ابن الابار القضاعی که در کنار 
مخدوم خود ابوجمیل زیان بود درقصیده‌ای به اين مطلع: 
الما باشلاء العلا و المکارم 
تقد باطراف القنا و الصوارم 
او را و هفتادتن دیگر از علما را که به خاک هلاک افتادند مرثیه گفت. شکست 
انيشه درماه ذوالحجة سال 1۳ه / چه اردهم اوت سال ۱۲۳۷م اتسفاق افتاد. ایسن 
شکست بدین گونه خبرناگواری درپی داشت و آن سقوط دردناک بلنسیه بود.1 
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مرحله دوم و پایانی بسیج نیرو برای فتح بلنسیه به سرعت انجام می‌یافت. سقوط 
قرطبه چندسال پیش به دست فرناندوی سوم پادشاه قشتاله این تصمیم را شتاب 
می‌بخشید. فرناندو بربخش بزرگی از منطقه شمالی اندلس دست یافته بود و خایمه 
پادشاه آراگون بیم آن داشت که سپاه قشتاله به سوی بلنسیه سرازیر شود و آنگاه میان 
دو پادشاه خلاف و کشمکش افتد. هرچند درمعاهده کاسولا 082013 که درسال 
۶۹ مان قشتاله و آراگون بسته شده بود فتح بلنسیه سهم آراگون شده بود» ولی 
خایمه نمی‌خواست فرصت را از دست بدهد. زیرا شکست انیشه نیسروی مسسلمانان را 
تحلیل برده بود و مرگ ابن‌هود درسال 37۲۳۵ / ژانویه ۱۲۳۸ سیب نومیدی آنها شده 
بود زیرا دیگر کسی نبود که به یاری ایشان بشتابد. 
خایمه برای آغاز حمله مجلس مشاور خود را در مونتشون تشکیل داد. در آن 
مجلس موافقت شد که برای هزین جنگی مافیاتی مقرر شود. آنگاه آهنگ بلنسیه نمود. 
در این اثناء خبر آوردند که دایی او دون بر نادو فرمانده پاد گان انيشه در گذشته است. 
بعضی از مشاوران گفتند که آنجا را رها کند ولی او نپذیرفت و پسر سردار متوفی را به 
جای پدر به فرماندهی بر گزید. اين پادگان شامل پنجاه سوار بود. 
خایمه به هنگام حرکت در برابر اشراف و سرداران سوگند خورد که بسرای فتح 
بلنسیه خواهد رفت و تا آن شهر به دست او گشوده نشود به طرویل باز نخواهد گشت و 
از نهر طرطوسه (ابرو) نخواهد گذشت و برای تأکید عزم خود اعلام کرد که مسلکه و 
شاهزاده خانم دخترش را نیز با خود خواهد برد!. درماه مارس سال ۱۲۳۸ م پای در 
رکاب آورد و رهسپار جنوب شد. درراه که می‌آمد چند دژ از دژه‌ای م‌سلمانان 
که نزدیک بلنسیه بودند چون الس‌مناره و نول‌سیس و بطرنه واوشو و دیگران 
اعلان وابستگی و اطاعت نمودند. قوای پادشاه آراگون بسه هسنگام حسرکت از چنسد 
صدتن از شوالیه‌های داویه و اسبتاریه وقلعة رباح و سواران شاهی و چند هصزار پسیاده 


۲.۲۷.۰ , 9۵هع1 1۳۵2 برع اعه.)ون.نت, 10240 :عاوعنلما .7 


۳ تاریخ دولت اسلامی دراندنس 


تجاوز نمی‌کرد. ولی در نزدیکی بلنسیه با پبوستن اشراف و روحانیان آراگون و قطلونیه 
و سپاهیان ایشان از دریا وخشکی شمارشان به ده هزار سوار و شصت هزار پیاده رسید. 
محاصرة بلنسیه در پنجم ماه رمضان سال ۱۳۵ ه /آوریل سال ۱۲۳۸ م آغاز شد و 

شهر زیر ضربات منجنیقها قرار گرفت. با آنکه روحية مردم بلنسیه پس از شکست انیشه 
درچند ماه ضعیف شده بود واوضاع شهر نابسامان, ولی مردم با پدیدار شدن طلیعة سپاه 
دشمن مصمم شدند که تاآخرین رمق دفاع کنند. ابوجمیل نیز چنین تصمیمی داشت. 
رسولا نی به اطراف فرستاد باشد که از جایی مددی رسد. از جمله فقیه و مستصوف . 
محمدبن خلف بن قاسم ال نصاری رابه مرسیه فرستاد و هیاتی به ریاست مورخ بزرگ ‏ 
ابوعبدالله محمدبن عبدالله بن ابی بکر بن الا بارالقضاعی با اعلام بیعت خود و مردم 
بلنسیه به آن سوی آب به دربار امیرابوز کریا یحیی بن الشیخ ابسی محمدعبدالواحدبن 
ابی حفص گسیل داشت. ابن الابار به تونس رسید و در مجلس بزرگی که به مناسبت 
ورود این هیأت تشکیل شده بود درحضور امیر شرط سفارت به جای آورد و قصیده‌ای 
که در آن محنت و رنج مردم بلنسیه را به شرح بازگفته بود برخواند واز او طلب یاری 
نمود. مطلع قصیده این است: 
ادرک بخیلک خیل الله اندلسا 
آن السبیل الی منجاتها درساه 

امیر ابوز کریا ناو گانی پر از سلاح واطمعه ولباس واموال, مر کب از دوازده کشتی بزرگ 
وشش کشتی کوچک به سرداری ابویحیی‌بن یحیی‌بن الشهید بن اسحاق‌بن ابی‌حفص‌الکبیر 
به یاری بلنسیه روانه نمود. در روایات اسلامی بهای آنها به صدهزار دینار زر تقدیر شده 
است. اين کشتیها همراه با ابنالا بار وهمراهانش از تونس به قصد بلنسیه در حر کت آمدند. 

آراگونیها دراین اثناء محاصرة بلنسیه را شدیدتر کرده بودند. یک بار رصافه. ناحيه 
جنوب شرفی را مورد حمله قرار دادند ولی مسلمانان آنان را واپس زدند وبرآنها تسلفات 


۸.الحقری در نفح‌الطیب» ج ۲/ص ۵۷۸- ۵۸۰ همه قصیده را آورده و آبن خلدون نیز درالعبر, چ ۲ص ۳۸۳- 
۳۸۵ بخش اعظم آن رانقل کرده است. 
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سختی وارد آوردند. یک بار نیز به سلیا حمله کردند که حوما جنوبی بلنسیه بسود. 
مسیحیان بر سلیا مسلط شدند. هنوز چند روزی نگذشته بود که ناوگان تونسي در آبهای 
بللسیه ظاهر شدند و تا خلیج گراو 0:80 درجتوب شرقی شهر روب‌روی مصب رود طوریه یا 
نهرواد یابیض 6080۵12۷:۵6 که از وسط بلنسیه می‌گذشت پیش آمدند ولی مسیحیان آن 
ناحیه را در تصرف خود داشتند و راه ورود بسته بود. مردم شهر نیز نتوانستند خود را به 
آنها رسانند. کشتیهای امداد رهسیار شمال شدند وتا شهر کوچک مرزی بنشکله واقع در 
شمال فسطلونه پیش رفتند. درآنجا نیز ناوگان آراگونی مانع عبور بودند. به ناچار روی به 
جنوب نهادند وبار خود را در دانیه دور از شهر محصور خالی کردند. سپس به افریقیه باز 
گشتند وچون از سوی ابوجمیل زیان کسی حضور نداشت. مالی را که با خود آورده بودند 
باز گردانیدند وبلنسیه را دست به گریبان با سرنوشت خود رها کردند. 

مسیحیان به کوشش خود برای گشودن شهر درافزودند و باروها وبرجها را به شدت شرو 
می کوفتند. میان دو سپاه جنگهای متعددی رخ داد و در یکی از آنها خایمه از ناحي سر 
مجروح شد. محاصره پنج ماه مدت گرفت. از آوربل تا سپتامبر. تا در شهر خوردنی نماند 
وباروها از چندجای فرو ریخت. دراين حال وجوه شهر وابوجمیل زیان امیر شهر تصمیم به 
تسلیم گرفتند. می‌خواستند تا به جنگ به شهر درنیامدماند شهر را به صلح تمسلیم کنند. 
ایوجمیل زیان وخایمه در روز سمشنبة هفدهم ماه صفر سال ۱۳۳ بایسکدیگر دیدار 
کردند وقرارداد صلح را منعقد نمودند. قرار برآن شد که در ظرف بهست روز مردم شهر با 
اموال واسباب خود از شهر بیرون روند. از آن پس دسته دسته شهر را ترک گفتند واز دریا 
وخشکی به اطراف پرا کنده شدند. صبح جمعلً بیست‌وهفتم ماه صفر ابوجمیل خود بازن " 
وفرزند یا گروه اندکی از یاران از قصر بیرون آمد وبرفت.؟ خایمه با ابوجمیل زیان معاهده 
دیگری به مدت هفت سال منعقد کرد که دانیه وقلییره 0۱16۶۵ از آن او باشد. 

در روز جمع4ٌ نهم اکتبر سال ۱۲۳۸م/ بیست‌وهفتم صفر سال ۵۸1۳7 خایمه پادشاه فاتح 
آراگون با زنش ملکه ویولانته واکابر وروحانیان واشراف و شوالیه‌های آراگون وقطلونیه 
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ونمایند گان جماعات دینی واجتماعی به شهر بلنسیه در آمدند. علم آراگون برفراز بلندترین 
برجها نصب شد ودرحال مساجد به کلیسا تبدیل گردید وهمه قبور مسسلمانان را نابود 
کردند. خایمه چند روز در شهر ماند تا غانه‌ها واموال آن را مسیان روحسانیان واشراف 
وشوالیه‌ها برحسب شر کتی که در فتح داشته بودند تقسیم کرد. این سهم به فرزندان آنان 
نیز به ارث می‌رسید . مسیحیان از اطراف برای سکونت در شهر بیامدند وبه تعمیر خرابیها 
پرداختند. بسیاری از مسلمانان نیز در شهر ماندند تا به راه سرنوشت تازهُ خود بروند. 

بدینگونه بلنسیه پس از پانصدوبیست‌وپنج سال که از آن مسلمانان بسود بسه دست 
مسحیان افتاد. 

سقوط بلنسیه در روحیةٌ شعرا ونویسند گان اندلس اثری دردناک گذاشت, آن‌سان که 
سقوط طلیطله گذاشته بود. بسیاری قصاید ونامه‌ها ورساله‌های پرسوز وگداز در رئای آن 
سروده ونوشته شد. بیشتراین‌شعرا و نویسند گان در آن روزهای سخت در بلنسیه بودند, 
چون ابوعبداللهبن‌الابار وابوالمطرف‌بن‌عمیرةالمخزومی وابوعبدال‌بن‌الجنان که هرسه از 
دبیران امیر بلتسیه ابوجمیل زیان بودند. 

چون بلنسیه و شهرهای نزدیک آن به دست مسیحیان افتاد. بسیاری از مردم آن به 
دیگر شهرهای اندلس در مشرق و جنوب و منطقه وسطا مهاجرت کردند. بسیاری نیز از 
دریا گذشتند و به مفرب رفتند و در آن تواحی سکنی گزیدند. از جمله نامه‌ای در دست 
است به تاریخ بیست‌ویکم ماه شعیان سال ۵۲۳۲ که در آن خليفة موحدی الرشید مهاجران 
بلنسیه و جزیرهٌ شقر و شاطبه و دیگر کسانی را که از شرق اندلس آمده بودند اجازه داده که 
در رباطالفتح فرود آیند و در منازل و اراضی آن سکونت جویند و به زراعت و کسب و کار 
پرداز ند .۱. 


۰-نسخة خطی زواهرالفکر در کتابغانه اسکوریال شماره ۵۱۸ الخزیری و شماره ۵۲۰ دیرنبور»برگ ۱۱۵ الف 
و ۱۰ (الف. 
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چون ابوجمیل وطن قدیم و مقر ریاست خود و نیا کانش بلنسیه را به خایمه فاتح 
فشتالی تسلیم کرد» از آنجا بیرون آمد. امیر زیان با زن و فرزند نخست به جزیرة شقر در 
ساحل جنوبی رود شقر پناه برد و این‌الابار وزیر او با زن و فرزند خود به تونس رفست. 
ابوجمیل زیان از مردم شقر برای امیر ابوز کریا الحفصی صاحب افریقیه بیعت گرفت ولی 
هنوز جای گرم نکرده بود که آراگونیها برسیدند و شهر را محاصره کردند. زیرا شقر جزه 
پیمان صلح نبود و آن پیمان فقط دانیه و قلییره را شامل می‌شد. امیر زیان مجبور شد از 
شقر به دانیه رود و اين در ماه رجب سال ۱۳1 چندماه پس از سقوط بلنسیه بود. امیر زیان 
در آنجا به نام امیر ابو کریا الحفصی خطبه خواند. مسیحیان چندی از حمله و هجوم به 
اراضی آن منطقه دست بازداشتند. و در خلال آن امیر ابوجمیل زیان از خایمه خواست که 
دژ لقنت را از او بستاند و جزیرة منورقه را بر سبیل افطاع به او دهد. خایمه پوزش خواست 
که لقنت در قلمرو او جای نخواهد گرفت. بلکه در قلمرو قشتاله است.۱۱ دیگر آنکه در این 
هنگام ابوعئمان سعیدبن حکمالاموی بر منورقه فرمان می‌راند و او تحت حمایت خایمه بود 
و هرساله مبلغی می‌پرداخت. 

در این هنگام نظر امیر زیان متوجه مرسیه شد. مرسیه در ایام ابن‌هود مقر ریاست او 
بود و چون ابن‌هود در المریه بمرد (جمادی‌الاول سال ۵۱۳۵ ) مردم مرسیه با پسرش 
ابوبکر بن محمدین یوسف بن هود بیعت کردند و او الواثق لقب یافت ولی عمش علي‌بسن 
یوسف پس از اند کي او را برافکند و به نام خود خطبه خواند و خود را عضدالدوله نامسید. 
ریاست عضدالدوله هم دوامی نیافت. زیرا عمید مرسیه و بزرگ عسلمای آن فقیه ابویکر 
عزیزین عبدالملک بن محمدبن الخطاب بر او بشورید و او را از شهر اخراج کرد و خود 
دعوی فرمانروائی نمود و ضیاءالدوله لقب یافت. پس از چندهفته پلنسیه سقوط کرد و مردم 
مرسیه و دیگر شهرها بیمناک شدند. جماعتی از مردم شهر چنان دیدند که امیر زیان را 


۰ ۲۰۱۷۰ ,۱0۱۵ :)یاه ۷۰ .11 
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. دعوت کنند تا عهدهدار ریاست آنان شود. امیر زیان در این ایام در دانیه بود و چشم به راه 
حوادث. امیر زیان به مرسیه رفت. مردم بر ابوبکر عزیز ضیاءالدوله بشوریدند و ریاست را به 
زیان دادند. اين واقعه در پانزدهم ماه رمضان سال ۸1۳7 اتفاق افتاد. امیر زیان فرمان داد 
ضیاء‌الدوله را بکشند. ضیاء‌الدوله این‌الخطاب در مرسیه صاحب خاندانی کهن بود . جدش 
ابوعمر احمدبن الخطاب همان کسی است که المنصور محمدین ابی‌عامر را و لشکر او را به 
هنگامی که در اوایل سال ۵۳۷۵ /۹۸۵م به غزای برشلونه می‌رفت و بر مسرسیه گ‌ذشت 
مهمان کرد.۱۲ 

آمیر زیان در مرسیه به نام امیر ابوز کریا الحفصی صاحب افریقیه خطبه خواند و باقی 
بلاد شرق اندلس به اطاعت او در آمد. امیر زیان بیعت همهشهرهای‌قلمرو خود را به اطلاع 
امیر ابوز کریا رسانید و امیر ابوز کریا در سال ۵۲۳۷ مالی برای گشایش در ککارهای او با 
منشور امارت به مرسیه فرستاد. 

امیر زیان تازه باقیمانده شهرهای شرق اندلس را زیر یک فرمان گرد آورده بود که 
مردی به نام این‌عصام اوریوله را مجزا کرد و فقیه محمدبن علي بن احلی لورقه را. 

امیر زیان دوسال در ریاست مرسیه ماند. کاتب او در این مدت قاضی ابوالمطرف بن 
عمیره‌المخزومی بود. زیان کوشید که با فرنا ندوی سوم پادشاه قشتاله طرح آشتی ریزد و 
نامه‌ای به او نوشت. سبب آن بود که میان پادشاهان قشتاله و آراگون بر سر مرسیه توافقی 
شده بود و مرسیه حق قشتاله قلمداد شده بود. ولی ریاست امیر زیان در مرسیه دیبری 
نبایید. زعیمی از بنی‌هود از بنی‌اعمام محمدبن هود المتو کل که او نیز محمدین هود 
خوانده می‌شد بر ضد او قیام کرد. مردم مرسیه گرد او را گرفتند و بهاءال‌دولاش لسقب 
دادند. امیر زیان از مرسیه بیرون آمد و در سال ۸۱۳۸ /۱۲۰م با قوم و عشیر؛ خود به 
لقنت پناه برد. سالی چند در گمنامی در آنجا زیست و شاهد سقوط شهرهای شرقی اندلس 
به دست آراگون بود. تا آنگاه که به لقنت نیز رسیدند. در سال 166 ه /1 ۱۲م که اندلس 


۲ الحلة السبراه, ص ۲۵۲-۲۵۰ الذخیره الستیه می ۵٩‏ و نیز: 
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را پشت سر نهاد و بازادورود خویش به تونس رفت و در کنف حمایت امیر آن بزپست تا در 
سال ۵11۸ /۱۲7۹م جهان را بدرود گفت.۱۳ 

آراگونیها در خلال این سالها, در ماه ذوالحجاة سال 16۱/ماه مه سال ۱۲6 بردانیه " 
مستولی شدند و دوسال بعد در اواخر صفر سال ع14ه /ژوئية سال ۲67 ۱م شاطبه را 
گرفتند. از شهرهای شرق اندلس جز مرسیه و حوالی آن باقی نمانده بود و تقدیر در کمین 
مرسیه بود. 


۶ 


چون بهاءالدوله محمدبن‌هود حکومت مرسیه را از امیر ابوجمیل زیان (در سال 
۸ )| بستد, ابن‌عصام صاحب اوریوله به اطاعت او درآمد ولی ابن‌احلي صاحب لورقه 
سر به فرمان نیاورد. 

پس از گذشت اند ک زمانی مردم مرسیه که سقوط شهرهای شرق اندلس را یکی 
پس از دیگری می‌دیدند دریافتند که مرسیه نیز از چنین سرنوشتی بر کنار نخواهد بود 
و دیر یا زود طعمة مهاجمان مسیحی خواهد شد. از سوی دیگر بودن مرسیه تحت لوای 
امیر ابوز کریا امیر افریقیه دردی را دوا نخواهد کرد زیرا دوری راه» باری‌رساندن به 
هنگام مصیبت را متعذر خواهد. ساخت. پسی بهتر است که با مسیحیان به تفاهم رسند 
شاید پیمان صلحی بندند و مرسیه از جنگ و غارت و تخریب درامان ماند. ولی میان 
قشتاله و آراگون قشتاله را برگزیدند و هیأتی به ریاست احمدبن محمدبن هصود فرزند 
والی خود, به نزد پادشاه قشتاله فرستادند و ضمن اعتراف به اطاعت مبالغی نیز به 
عنوان جزیه تقبل کردند و از او خواستند که برای نگهداری شهر پاد گانی از سوی خود 


۳ ابن خلدون ج ع/ ص ۱۱۸ و ج 1ص ۰۲۸۵ صاحب‌الذ خیرتالسنیه می گوید امیر زیان به دژ الش پناه برد و 
نیز رجوع کنید به: 
٩۵۶۱۱۲۵۰ ۱0۷۵: ۰‏ .۱۸.۵ 


, 


۳8۰ تاریخ دولت اسلامی دراتدلس 


در آنجا نهد . در روایات اسلامی تارپخ این سفارت را سال ۵1۳۹ /۱۲۱م نوشته‌اند 
که با آنچه مورخین مسیحی نوشته‌اند توافق دارد.۱ 
پادشاه قشتاله فرناندوی سوم در اين روزها بیمار بود و در برغش می‌زیست ولی 
پسر و ولی‌عهدش انفانت آلفونسو در طلیطله بود. سفیران مرسیه به نزد ولیعهد رفتند و 
او خبر به پدر داد و پدر با پيشنهاد آنان موافقت کرد. انفانت آلفونسو با شمار اند کی از" 
سواران به مرسیه رفت در رس با نمایندگان مرسیه ملاقات کرد و با آنان معاهدهٌ تسلیم 
را منعقد ساخت. آنگاه با احمدبن محمدبن هود به شهر درآمد. این معاهده در ماه شوال 
سال ۰ ۵16 / دوم آوریل سال ۱۲۳م بسته شد .۱۵ از سوی قشتاله گروهی از سپاهیان 
در مرسیه استقرار یافتند و بر بعضی از دژهای تابع آن مستولی شدند. امیر مرسیه بر 
لقنت و اوریوله والش و بعضی اما کن دیگر که در ضمن اعمال مرسیه بود سبادت تام 
خود را حفظ کرد ولی لورقه و موله و قرطاجنه که از اعمال مرسیه بودند مدتی استقلال 
خود را حفظ کردند تا در سال ۲۵ ۱م فشتالیان آن را به تصرف درآوردند. اما مرسیه 
مدتی در تحت‌فرمان والی خود بهاءالدوله بود . چون او بمرد پسرش ابوجعفر احمد برآن 
فرمان راند ولی در حمایت پادشاه قشتاله بود. والی مرسیه در نزد مسیحیان به ملک 
مرسیه شهرت داشت. و این شگفت‌انگیز است که مملکت مرسیا اسلامی پس از سقوط 
بلنسیه در حالی که مسیحیان از ناحية لقنت و الش و دیگر جایها برآن اشراف داشتند تا 
مدتی توانست استقلال خود را حفظ کند. شاید به اين علت بود که در بلنسیه بر ضد 
آراگونیها همواره اغتشاش بود. و مسلمانان ساکن بلاد مسیحی (مُذجنین) در بلنسیه و 
شاطبه و مربیطر و قسطلونه و غیر آن قیام کرده بودند و می‌خواستند به نیبروی اسلحه 
استقلال خود را از نو فراچنگ آرند. حتی توانسته بودند در سال 6 ۱۲۵م چند دژ مهم 
را نیز تسخیر کنند. از سوی دیگر مملکت غرناطه قویدست شده بود. این مملکت را 


) ۱ الذخیرالسنیه» ص 16 و نیز: ۳.88 ,۲030 :تعلمعم00,( 9 
۵ ابنالابار در التکمله شرح‌حال شمارة ۱۱۷۱ چنین گوید ولی المقري گوید که اين واقعه در شوال سال 
۹ (۱۱ آوریل ۱۲)۲) اتفاق افتاده است. نف‌الطیب ج ۰۵۸۵/۲ 


سقوط بلنسیه و... ۳۵۱ 


ابن‌الاحمر در جنوب اندلس تأسیس کرده بود و همواره برای یاری مردم مرسیه آمادگی 
داشت. خایمه پس از آنکه در بلنسیه و حوالی آن شورش برپا شد در دژهایی که در آن 
حدود داشت پاد گانهای تازه نهاد و به زور هزاران تن از مسلمانان را از اراضی بسلنسیه 
بیرون کرد. اینان به مرسیه و اعمال آن آمدند و در آنجا پرا کنده شدند. هزارها تسن 
دیگر هم به مملکت غرناطه رفتند. قشتالیان از کسانی که به مرسیه و اعمال آن مهاجرت 
می‌ کرد ند, هریک مبلغی که قدر آن یک 29580016ابود می گسرفتند. با آمسدن این 
مهاجرین مرسیه نیرومند شد و توانست بار دیگر استقلال داخلی خود را بر مسیحیان 

آبو جعفر احمدبن محمدین هود تا سال ۵11۲ /۱۲6م بر مرسیه فسرمان 
می‌راند. در این سال ابویکر محمدبن محمدین یوسفین هود که پس از وفات پدرش 
المتو کل چند ماهی بر شهر مرسیه فرمان رانده بود بر او خروج کرد. او را الوائق لسقب 
داده بودند. 

الوائق می‌پنداشت به‌یاری مسلمانانی که در تحت حکم مسیحیان بودند ونیسز ابسن 
آلاحمر می‌تواند خود را از زیر بار فرمان مسیحیان بیرون بیاورد وبه‌مرسیه استقلال کامل 
بخشد. همچنین احساس می‌کرد که قشتاله را یارای آن نیسست که مسانع او شود زیسرا 
فرناندوی سوم در سال ۱۲۵۲ م مرده بود وآلفونسوی دهم جانشین او شده بود واکنون 
سرگرم کشا کش بادولت غرناطه بود. بدین‌سبب الوائق آن معاهده را ناچیز شمرد وگفت با 
تجاوز قشتاله به‌حقوق مرسیه آن قرارداد خود لغو شده است. حتی کسانی را به‌رم نزه پاپ 
فرستاد واز او خواست که پادشاه قشتاله را بر عایت مواد قرارداد ملزم سازد. ولی ناگهان 
خبر یافت که پادشاه آراگون خایمه بر اراضی مرسیه لشکر آورده ومردم را آزار می‌دهد. از 
این رو اطاعت خویش از ابن الاحمر اعلان داشت. ابن الاحمر نیز سپاهی به‌سرداری داماد 
خود الرئیس ابو محمد بن اشقیلوله به‌مرسیه فرستاد. ابو محمد بیامد وزمام امور آن دیار 
به‌دست گرفت وبه‌نام ابن الاحمر خطبه خواند. 


چون کار سر کشی مرسیه بالا گرفت وآلفونسوی دهم خود را در برابر آن ناتوان یافت 
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نزد خایمه که اکنون پدر زن او شده بود- دختر خود ویو لانته را بهاو داده بود- کس 
فرستاد واز او خواست در کار مرسیه به‌یاری‌اش برخیزد, زیر انقلابات مرسیه سیادت او را 
در بلنسیه به‌خطر انداخته بود. خایمه پس از مشورت با روحانیان وامراء به‌آهنگ فتح مرسیه 
قدم در راه نهاد وبا آنکه مرسیه در منطقة نفوذ پادشاه قشتاله بود بهخواست او تسن در 
داد" "وبا لشکری گران رهسپار جنوب شد ومرسیه را در محاصره گرفت. آراگونیها همه 
راهها بویژه راه غرناطه را به‌مرسیه بستند. این محاصره چند ماه مدت گرفت. چون الوائق 
هیچ‌راه دیگری در پیش نداشت با خایمه به‌مذا کره پرداخت که شهر را تسلیم کند ودر عوض 
مرسیه دژ یسر را به‌او دهد که با زن وفرزند ویاران در آنجا زندگی کند. خایمه پادشاه 
آراگون در ماه فورية سال ۲ ۸۱/ 116 ه به‌مرسیه داخل شد۱۲. خایمه پادشاه آراگون از 
مردم مرسیه نخواست مانند دیگر شهرهایی که بهعدست آنها افتاده بود شهر را ترک کنند 
ولی از آنها خواست اجازت دهند تا مردم آراگون وقطلونیه بهم رسیه مهاجرت کنند. 
بدین گونه مرسیه پایگاه بررگ مسلمانان در احیهٌ شرقی اندلس سقوط کرد. 

خایمه از آن پس بر دیگر بلاد شرقی اندلس از بنشکله وقسطلونه در شمال تاقر طاجنه 
ولورقه در جتوب غلبه یافت. در مدتی که از سي‌سال تجاوز نمی‌کرد. با سقسوط مرسیه 
سیادت اسلام پس از پانصد سال از آن منطقةً وسیع انلس اسلاصی بر افتاد. مسلمانان 
ساکن آن نواحی ترجیح دادند که در اوطان قدیم خود بمانند وتسلیم حکم فرمانروایان 
جدید خود شوند وبه‌از دست رفتن حقوق دینی ومدنی خویش تن در دهند وویژگیهای 
بزرگ خود را اندک اند ک به‌فراموشی بسپرند. چند شورش داخلی هم گرهی از کارشان 
باز ننمود تا به‌مرور ایام دین قدیم خود را از دست دادند وزبان عربی را فراموش کرد ند 
وبه‌ذلت وعبودیت افتادند. عاقبت کیش مسیحی جای اسلامشان را گرفت و کلیسای اسپانیا 
جای محا کم اسلامی را اشفال کرد واين یکی از دردناکترین غمنامه‌همای تاریخ است واز 


۰ ۰ ۱۷۰ ۲۰ :۱00 :قاوتااها ۷۰ :16 
۷ ابن خلدون سقوط مرسیه را به اجمال بیان می‌کند ج ع/ص ۱ ۰۱۷ و ما بخشی از مطلب خود را از: 
300-03 ۰ ,140 :۳۵۳۱۱۲۵ .6 بر گرفته‌ايم که اقوال مورخین مسیحی را خلاصه کرده است. 


سقوطظ پلنسیه و... ۱۳۳ 


دلگدازترین آنها. وما از آن به‌تراژدی موریسکی‌ها یا عربهای م‌سیحی شده تعبیر 
می‌کنيم.*۱ 


۸ اين تراژدی را در کتاب خود پایان اندلس اورده‌ایم. 


فصل چهارم 
سقوط أشببلیه 


- 


و شپرهای فر بی 








در همان هنگام که شهرهای ناحیك شرقی پی‌درپی سفوط می‌کنرد و بسهدست 
آراگونیها می‌افتاد» پادشاه قشتاله فرناندوی سوم از هنگامی که بر قر طبه پایتخت قدیم 
خلافت در ماه شوال سال ۲۱۳۳ه غلبه کرده بود فتوحجات خود را در منطقة وسطا 
همچنان ادامه می‌داد. 

محمدین‌الاحمر امیر غرناطه در خلال این احوال در جنوب اندلس جای پای 
خویش استوار می‌ساخت و چون پس از وفات ابن‌هود بر المریه و مالقه غلبه یافت 
تن‌ونوش بیشتری یافت و قلمرو خویش را از جنوب وادی الکبیر تا دریا و از المریه تا 
رنده بسط داد. 

ابن‌الاحمر منطقهٌ شمالی منطقه جیان و ارجونه. خاستگاه نهضت خود و موطن 
خود و خاندانش را فراموش نکرده بود. قشتالیان از زمان استیلایشان بر قرطبه بارها در 
آن منطقه دست به کشتار و تاراج زده بودقد و آن سرزمینها را ویران کسرده بسودند. 
آبن!۷حمر برای طرد قشتالیان با سپاهی گران از غرناطه بیرون آمد و آهنگ مرتش در 
جنوب‌غربی جیان نمود. مرتش در تصرف قشتاله بود. ابن‌الاحمر در سال 1۳1ه 


۳۵۵ 
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مرتش را محاصره کرد ولی قوای مسیحیان برای رهایی آن شتایان دررسیدند و او 
مجبور شد دست از محاصره بردارد. در اين هنگام مسیان او و قشتالسیان به سرداری 
دون‌ردریگوالونسو برادر غیرشرعی فرناندوی سوم نبرد سختی درگرفت و قشتالیان 
سخت به هزیمت رفتند و جمعی از ایشان از جمله جمعی از شوالیه‌های شنت‌یاقب کشته 
شدند. این حادثه را در روحيه قشتالیان اثری عمیق بود. دو یا سه‌سال از این واقسه 
گذشت و فرناندوی سوم برای جبران آن قیام کرد, و با سپاهی از ناحیه ارجونه رهسپار 
اندلس گردید. فرناندو در آن حوالی می‌گشت و تاراج می کرد و ویران می‌نمود. سپس 
در سمت جنوب به جیان و قبذاق لشکر راند و در آنجا نیز چنان کرد. آنگاه بخشی از 
لشکر خود را به فتح ارجونه موطن ابن‌الاحمر و جایگاه خاندانش فرستاد. قشتالیان 
دوروز شهر را محاصره کردند. روز سوم فرناندو خود با باقی سپاه دررسید. مردم شهر 
آمان خواستند و با امتعه و ذخایر خویش شهر را ترک کردند. فرناندو قوای خود را به 
سمت جنوب به سوی غر ناطه فرستاد. در آنجا نیز دست به کشتار و ویرانی و تاراج زد. 
اين واقعه در اواخر سال 6 ۲6 ۱م/ اوایل سال ۵18۲ واقع شد. سپس فر ناندو به قرطبه 
با گشت و تا اوایل سال بعد در آنجا بیاسود. ۱ 

مهمترین هدف پادشاه قشتاله در آن منطقه استیلاء بر شهر جیان بود. این شهر را 
در سال ۱۲۳۰م/۱۲۷"ه محاصره کرده بود ولسی نتوانسته بود برآن دست یسابد و 
ابن‌الاحمر در آغاز کار آنجا را مقر فرمانروایی خود ساخته بود. جیان شهری بزر گ بود 
با کاخها و بناهای زیبا و باروهای بلند و مستحکم که با تصرف آن دست‌یافتن به دیگر 
شهرهای آن ناحیه آسانتر می‌شد. 

در سال ۵14۲ / سال 6۵ ۱۲م فرناندوی سوم قوای خویش به جیان کشید و آنجا 
را محاصره کرد. اين محاصره در دل زمستان و فصل سرما و باران بود. فرناندو یک‌ماه 
با رنج فراوان محاصره را ادامه داد. مردم در عین‌حال که بارها به قصد نبرد از شهر 
بیرون آمدند ولی گرفتار نومیدی و گرسنگی بودند. یک‌بار هم از ابن‌الاحمر یساری 
خواستند و او برایشان مقادیری آذوقه فرستاد و اين آذوقه با وجود محاصر قشتالیان به 
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"شهر رسید. 

ابن‌الاحمر در نهایت ناتوانی منتظر حوادث بود. چون دید راهی برای نجات 
جیان درپیش ندارد تصمیم گرفت که با فرناندو وارد مسصالحه شود. روزی در پای 
باروهای جیان به لشکر گاه او رفت و با او معاهده‌ای منعقد کرد که جیان و اعمال آن از 
آن قشتاله باشد و او بر غرناطه و حوالی آن فرمان راند, بدان شرط که تابع پادشاه 
قشتاله باشد و باج و خراج بر گردن گیرد. این مبلغ صد وپنجاه‌هزار مراویده بود که در 
مدت ده‌سال پرداخت می‌شد و اين ده‌سال میان دو طرف روابط دوستانه برقرار بود. 
اين معاهده در اوایل سال ۱۲۲ اواخر سال ۳ع1ه منعقد شد.۱ 

پس قشتالیان به شهر بزرگ جیان درآمدند و در حال مسجد جامع آن را به کلیسا 
بدل کردند. بیشتر مسلمانان شهر را ترک کردند و در شهرهای جنوبی اندلس پرا کنده 
شدند. پس از ورود لشکرء پادشاه خود نیز به شهر درآمد و در مراسم فداس شر کست 
جست و در مسجدجامع جشن عظیم پیروزی تشکیل شد. پادشاه خانه‌های شهر را میان 
سران سواران که بیشترشان از جماعت شوالیه‌های شنت‌یاقب و شوالیه‌های قلعة رباح 
بودند تقسیم کرد. 

جیان از مراکز مهم علوم و ادبیات در اندلس بود. شماری از ادبا و علما به آنجا 
انتساب دارند. از آن جمله است الحافظ ابوعلی جیانی و فقیه ابوذر مصعب‌بن محمدبن 
مسعود الخشنی. 

ابن‌الاحمر علاوه بر جیان از ارجونه و بر کونه و بیغ و حجار؟ نیز صرف‌نظر کرد و 
چون نمی‌توانست فرنتره را نگهدارد» آن را تیز به قشتالیان واگ‌ذاشت. بسدین گونه 
ابن‌الا حمر سلامت خود و مملکت و اراضی خود را به این بهای گراف بخرید تا مگر 
چندصياحي به فرمانروایی خود در غرناطه ادامه دهد.۲ 


۰ ۳۰ ,وزالهوخ 11162 ملومجع۴۳ 4 هاعانودم عقا :20028162 .1 .1 
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۳ 


در مدت دمسال شهرهای بزرگ اندلس در ناحيه شرقی و وسطا چون قرطبه و 
بلنسیه و شاطبه و دانیه و بیاسه و آبده و جیان و بسیاری دیگر از دست بشدند و اندلس 
در حال برآوردن آخرین نفسهایش بود. تنها در چند شهر در جنسوب آن, در سایه 
مملکت غرناطه, به حیات خویش ادامه می‌داد و از شهرهای بزرگ تنها شهر عسظیم 
اشبیلیه و توابع آن و چند شهر در نزدیکی آن هنوز فتح ناشده مانده بود. 

پس از قرطبه هم توجه پادشاه قشتاله به اشبیلیه بود. روحانیان و شوالیه‌های 
مسیحی که از فتح بلاد اسلامی در اندلس, غنایم بسیار فراچنگ می‌آوردند اکنون 
اشبیلیه را می‌خواستند ولی اشبیلیه مانند قرطبه طعمه‌ای نبود که به اين آسانی به‌دست 
آید. 

پیش از اين گفتیم که چون محمدبن یوسف بن‌هود در شرق اندلس قیام کرد و 
بیشتر بلاد در منطقاٌ وسطا و شرقی سربه فرمان او نهادند. اشبیلیه نیز سر از فرمان 
موحدین برتافت و به اطاعت ابن‌هود درآمد و ابن‌هود نیز برادر خود عمادالدوله را به 
امارت آن فرستاد. پس از اند ک‌زمانی مردم بشوریدند و عمادالدوله را از شهر راندند و 
بیمت ابن‌هود را نقض کردند و قاضی خود ابو مروان الباجی را برخود امارت دادند. 
این واقعه در سال 1۲۹ه اتفاق افتاد. چون کار ابن‌الاحمر در جیان بالا گرفت و رقابت 
میان او و ابن‌هود شدت یافت. با ابن‌مروان‌الباجی بر قتال ابن‌هود پیمان بستند و در 
سال 1۳۱ه در نزدیکی اشبیلیه او را منهزم ساختند. ابن‌الاحمر به اشبیلیه داخل شد و 
در توطئه‌ای که ترتیب داد ابن‌مروان را کشت. مردم براو شوریدند و او را از شهر بیرون 
راندند و بار دیگر به اطاعت ابن‌هود درآمف‌ند. 

چون محمدبن یوسف ابن‌هود در اوایل سال 1۱۳۵ه درگسذشت و بسا مرگ او 
دعوتش در بسیاری از بلاد اندلس انقراض یافت, مردم اشبیلیه بار دیگر به‌فرمان 
موحدین درآمدند. زعیمشان ابو عمر و بن‌الجد, نوادهٌ ابوبکر بن‌الجد بود. فرمانبرداری 
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خویش را به خليفة موحد ی‌الرشید» در مرا کش» خبر دادند و السسید ابوعبداله‌بسن 
ایی‌عمران را بر خود امیر ساختند. الرشید نیز او را در مسقر خسویش ابقاء کرد و 
بدین‌گونه آاشبیلیه تحت‌لوای خلافت موحدی قرار گرفت. 

این باز گشت صورت ظاهر داشت و زمام امر حکومت در دست نیرومند ابن‌الجد 
باقي ماند. اصولا اشبیلیه از آن هنگام که در سراسر اندلس فتنه‌ها بالا گرفت از نوعسی 
استقلال برخوردار بود هرچند که هرچند گاه در زیر پرچم این امیر بود یا آن امیر. باری 
در اين هنگام دولت موحدی دچار پریشانی اوضاع شده بود چنانکه احتمال انقراض آن 
می‌رفت. بنابراین دیگر نمی‌توانست به وضع اندلس برسد. از سوی دیگر دولت حفصیه 
در افریقیه, بر سر کار آمده بود و روزبه‌روز کارش بالا می‌گرفت و بنابراین رسالت دفاع 
از شبه‌جزيرة اندلس بر عهده او آمده بود. مثلاً لشکر کشی امیر حفصی ابوز کریا بسه 
بلنسیه» برای یاری ابوجمیل زیان در سال 71۳۳ه هرچند دچار شکست شا ولی در 
روحیةًٌ مردم اندلس خالی از تأثیر نبود. بدین‌سبب بود که مردم اشبیلیه از زعیم خود 
ابوعمروین‌الجد خواستند که بیمت موحدین را نقض کند و با دولت حفصیه بیعت کند و 
پیش از آنها ابن‌الاحمر چنین کرده بود. 

در سال ۵76۳ /۱۲۵م مردم اشبیلیه با امیر ابوز کریا بیعت کردند و در همین 
سال ابوعلی‌بن خلاص صاحب سبته نیز با امیرابوز کریا بیعت کرد و با پسر خود هدایائی 
گران با کشتی به نزد او فرستاد ولی کشتی در دریا غرق شد. پس از بسیعت, ام یر 
ابوز کریا برای امارت سبته, این‌الشهید هنتاتی را بر گزید. و ابن‌ابی‌خالدالبلنسی را به 
عنوان صاحب‌الاشغال به آنجا فرستاد و ابوفارس عبدالعزیزین شیخ‌ابوحفص را نیز روانه 
اشبیلیه نمود که در قصبه استقرار یابد و امور شهر را با یاری ابن‌الجد اداره نمایند.؟ 

امیرابوز کریا نیز در محرم سال 16۳ ه نامای به مردم اشبیلیه نوشت واز بیعت 
ایشان اظهار خوشحالی نمود و آنان را وعده‌های جمیل داد.۵ 


6 الیهانالهفرب, القسمالثالث ص ۳۷۵ العبر» ج6/ ص ۰۱۷۱ 
۵-نص این نامه در البیان المفرب آمده است, ص ۳۷۹ و ۰۳۸۰ 


۳۹۰ تاریخ دولت اسلامی دراتدلس 


هیأتی که به اشبیلیه رفته بودند پس از پایان کار خود با وی وجمعی از مردان 
کار گزار او از اشبیلیه باز گشتند. در اين حال آن گروه که از افریقیه آمده بودند دست به 
بعضی اعمال ناشایست زدند, از اين رو مردم بشوریدند و آنان را از شهر اخراج کردند 
وابن‌الجد را هم که مسبب اعمال آنها شده بود کشتند. در روایت آمده است که کشته 
شدن ابن‌الجد سیب شد قوای مسیحیان به اشبیلیه آیند و آن را در محاصره گیرند. زیرا 
پادشاه قشتاله با ابن‌الجد مصالحه کرده بود و چون او مرده بود مصالحه نیز باطل شده 
بود" . 

البته سبب قتل ابن‌الجد تنها آن حاد ثه نبود. بلکه ابن‌الجد دشمنان و رقبای 
نیرومندی داشت واز خطاهای او یکی آن بود که دست آنان را از امور دولت کوتاه کرده 
بود و یا از فرماندهی سپاه دور ساخته بودء اينان بودند که شورش بر ضد او را بر پسا 
کردند. یکی از مبرزترین اینان مردی بود که در روایات اسلامی از او به نام شقاف باد 
شده" و در روایات مسیحی به نام*۸۵81۵1/». زعمای جدید در حال زمام امور به دست 
گرفتند و بطلان معاهدة ابن‌الجد با مسیحیان را اعلان داشتند و با دولت حفصیه تجدید 
بیعت نمودند و اشبیلیه زیر علم آنان قرار گرفت*. 


۳ 


پس از مرگ ابن‌الجد و قطع روابط اشبیلیه باقشتاله فرناندوی سوم پادشاه قشتاله 
به خشم آمد!. حکام جدید که از عواقب خشم او بیمناک بودند بار دیگر درخواست 


7 البیان المفرب, ص ۰۳۸۱ 
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۸. تاریخ ابن‌خلدون, ج ع/ ص ۱۱۷ و نیز: 

۵ ۱/۵۵۱۵ ۷۱۵۵ بو و۵ عوصه مصتاان بز معطمصام واابوگ :عمه‌اویت عدا 05 ,وا 
0۰ 1951(۴۰ 
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تجدید روابط دوستانه کردند ولی فرناندو نپذدیرفت وتصمیم گرفت که از فاتلان 
ین‌الجد انتقام بگیرد. موقعیت هم برای یک حمله مناسب بود زیرا ممگن نبود برای 
اشبیلیه از جایی برفور یاری رسد. مملکت غرناطه خود فرمانبردار قشتاله بسود و به 
موحدین هم امیدی نبود, زیرا اشبیلیه بارها با آنها بیعت کرده بود و بیعت شکسته بود و 
به دولت حفصیه در افریقیه که مردم اشبیلیه عمال او را از شهر بیرون رانده بودندء 
نیز امیدی نبود. اشبیلیه به ناچار تن به جنگ داد"۱. 

اشبیلیه بزرگترین شهرهای اندلس بود با جصعیت بس‌سیار و روت و ذخایر 
بی‌حساب ولی فتح آن کار آسانی نبود و نیاز به ساز و برگ فراوان داشت. حتی محاصرة 
شهر نیز به دشواری میسر بود زیر از یک طرف از راه رود وادی‌الکبیر به دریا راه داشت 
و می‌توانست از مفرب آذوقه وارد کند. آلفونسو برای آنکه در مسحاصره مسوفق شود 
نخست همه دژهای خط مقدم را تصرف کرد سپس هم مزارع و دشتهای سرسبز آن را 
به نابودی کشید و سرانجام ارتباط آن را با دریا فطع کرد, 

فرناندو پس از مشورت با اکابر سرداران» محاصرهٌ شهر بزرگ را آغاز کرد. 

در پائیز سال 27 ۱۲ م/ اوایل سال 166 ه با بسخشی از سپساه خود بسویژه از 
شوالیه‌های شنت یاقب و شوالیه‌های قلعه رباح و سپاه قرطبه, رهسپار اشبیلیه شد. از 
مقابل قرمونه از رود وادی‌الکبیر گذشت و مزارع و روستاهای آن منطقه را ویران ساخست 
و شماری از مسلمانان را اسیر کرد. در نزدیکی قرمونه ابن‌الحمر نیز با پانصد سوار بر 
طبق قراردادی که با او داشت به او پیوست. قوای مشترک به سوی جنوب به سوی قلة 
جابر» دژ جنوب شرقی اشبیلیه روان شدند. ابن الا حمر پاد گان مسلمان آن دژ را وادار 
کرد که به خاطر پرهیز از خونریزی و حفظ اموال و ارزاق تسلیم شوند و تسلیم شدند. 

فرناندو یک پاد گان مسیحی در آنجا مستقر ساخت. فرناندو بخشی از قوای خود را 

به سرداری برادرش دون آلفونسو و بلای کوریا فرمانده شوالیه‌های شنت یاقب فرستاد 
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تا دشت الشرف را که در جنوب اشبیلیه گسترده شده بود در تصرف آرد. و نیز فوای 
مشتر ک غرناطه و قشتاله و شوالیه‌های فلع رباح را به جنوب فرستاد برای تخریب دشت 
شریش. در آين هنگام برای فرناندو خبر آوردند که مادرش مرده است. پس پایان نبسرد 
را اعلام کرد. فرمانروای غرناطه, ابن‌الاحمر با قوای خود به قرطبه رفت واز آنجا بسه 
جیان, تا زمستان را در آنجا بگذراند. 

اين مرحلة اول فتح اشبیلیه بود. در اثنای این احوال امیرالبحر رامون بونیفاس در 
ثغور کانتابریا ناوگان نیرومندی بسیج کرده بود» همه دریانوردان و سربازان و آذوقه. 
فر ناندوی سوم از پاپ فرمانی تحصیل کرده بود که کلیسای قشتاله و لیون ثلث در آمد 
خود را به هزینة جنگی او اختصاص دهند و چون اين وسائل مهیا گردید فرناندو به 
قرطبه رفت و آن پایگاهی بود که لشکر کشی خود را در سال ۱۲۷ م از آنجا آغاز 
کرده بود. جماعات شوالیه‌های دینی و قوای لیون و بطلیوس در آنجا کرد آمدند. 
فرناندو بخشی از قوای خود را به قرمونه گسسیل داشت. قرمونه دژ سدافع اشبیلیه در 
شمال شرقی آن بود» و در آنجا کشتار و تاراج و ویرانی بسیار به بار آورد. در روایبات 
مسیحی آمده است که قوای غرناطه‌هم‌جزء قوایی بود که به قرمونه اعزام گردید و ایين 
به معنی شر کت ابن‌الاحمر است در فتح اشبیلیه,۱۱ البته در روایات اسلامی وجود سپاه 
ابن‌الاحمر در فتح اشبیلیه تأیید شده است۱۳. قرمونه که در برابر سپاه عظیم قشتاله 
دفاع را بیهوده می‌دانست» پيشنهاد کرد که پس از شش ماه اگر از جایی مددی برای او 
نرسید تسلیم گردد. پادشاه قشتاله قبول کرد. فرناندو رهسپار اشبیلیه شد. در راه لوره 
را به آمان بستد ومردمش به اطاعت در آمد‌ند. سپس قنطلانه"۱ را تصرف کرد. این شهر 
در شمال اشبیلیه بر ساحل وادی الکبیر بود. از مردم قنطلانه هفتصد تن رابه اسارت 
بردند. سپس آهنگ غلیانه؟۱ نمودند. مردم غلیانه که از حوادث قنطلانه عبرت گرفته 
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بودند تسلیم شدند. مردم جرینه*۱ نیز تسلیم شدند. فرناندو نیسرویی بسه سوی شهر 
قلعقالنهر ۱۱ فرستاد, در شمال و در نزدیکی اشبیلیه, مدافعان سخت بایداری کردند. 
فرناندو شهر را محاصره کرد و زیر ضربات منجنیق گرفت. مدافعان بارها بر سپاه قشتاله 
زدند. مسیحیان همه مزارع و تاکستانها و بساغهای اطراف را نابود کردند. سردار 
مدافعان ابوالحسن بن ابی علی حاکم سابق قرمونه, دفاع را بیهوده دید. از فرناندو 
خواست که اجازه دهد که او با سیصد سوار خود به اشبیلیه رود و شهر را به امان با هر 
شروطی که خواهد تسلیم او کند. بدین‌گونه قلعه نیز سقوط کرد. اکنون پایگاههای 
مدافع اشبیلیه در جانب مشرق و شمال و غرب به دست قشتالیان افتاده بود. ؛ 


‌ 


چون دژها و پایگاههای مقدم و خطوط دفاعی سقوط کرد نوت به فتح پایتخت 
بزرگ اندلس رسید. در این مرحله برای به زانو در آوردن آن راهی جز محاصره و فشار 
از حد افزون نبود تا مگر بدین وسیله سر تسلیم فرود آرد. 

برای آغاز محاصره سردار ناو گان مسیحی رامون بونیفاس با سیزده کشتی جنگی 
بزرگ و شماری کشتیهای کوچک پر از مردان جنگی از مصب‌رود وادی‌الکبیر به درون 
آمد و راه رسیدن هر گونه مددی را از سبته و طنجه و دیگر جایها بر بست. 

فرناندو خود با سپاهش از شهر قلعةالنهر به سوی جنوب درحرکت آصد و در 
پانزدهم اوت ۱۲۷ به تنظیم امر محاصره پرداخت. محاصره اشبیلیه آسان نبود. 
می‌بایست نیروها از دریا و خشکي یاری دهند تا کار به سامان آید. از دیگرسو در درون 
شهر هزاران مرد جنگجو بودند که هر آن ممکن بود به بخشی از قوای دشمن بتازد. 
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خوشبختانه مردم اشبیلیه توانسته بودند محصولات خود را درو کنند و به شهر برند. از 
این رو شهر از حیث آذوقه در مضیقه نبود. در روایات مسیحی از قدرت دفاعی اشبیلیه 
مطالب بسیار آمده ولی در روایات اسلامی چندان تفصیلی دی‌ده نمی‌شود. تنها از 
چندتن از سرداران که در این محاصرة پانزده ماهه کروفری داشته‌اند چبون شقاف و 
یحیی‌بن خلدون و ابن شعیب و مسعود بن خیار نام برده شده است. 

محاصرهٌ اشبیلیه در اواسط اوت سال ۱۲۷ م/ جمادی‌الاول سال ۵14۵ آغاز 
شد. قوای قشتاله و لیون وجلیقیه و دیگران هریک بخشی از منطقه محاصره را اشفال 
کرده بودند. لشکر گاه فر ناندو بر ساحل رود وادی‌الکبیر بود. نزدیک به ناو‌گان ولی در 
اثر حملات مسلمانان مجبور شد مکان استقرار خود را نزدیکتر» به بلاطه برد, تا ناوگان 
مسیحی وارد رودخانه شوند. در روز بیستم اوت اشبیلیه ازهمه طرف در محاصرة دشمن 
درآمد. از حوادث دردناک وجود ابن‌الاحمر در رأس سواران خود در کسنار قوای 
مسیحی بود. سواران ابن‌الاحمر با سواران شنت یاقب درجنوب حصن ال فرج استقرار 
یافته بودند. ابن خلدون این عمل نابکارانا ابنالاحمر را چنین شوجیه می کند که او 
می‌خواست بدین گونه از مردم اشبیلیه انتقام کشد»زیرا بیعت او نقض کرده و او را از 
شهر خود بیرون رانده بودند"۱. با وجود این محاصره, به روایت مورخان مسیحی بازهم 
برخی گشتیهای مسلمانان در آمد و شد بود‌ند و از سبته و طنجه به وسیله پلی که بر 
بخشی از نهر وادی‌الکبیر زده بودند به اشبیلیه مدد می‌رسانيدند و چون شهر از حیث 
آذوقه و ساز و برگ هنوز در تنگنا نیفتاده بود, دلاورانه می‌جنگید و بر قوای دشمن 
تلفات وارد می‌آورد. در یکی از حمله‌ها شوالیه‌های قنطره و قلعه رباح کشته‌های بسیار 
دادند حتی مسلمانان یک بار مقر پادشاه را مورد حمله قرار دادند ولی با دفاع ولی عهد 
آلفونسو و انفانت انریکی مواجه شدند و با دادن تلفاتی به شهر باز گردیدند. 

در خلال محاصرة اشبیلیه مسیحیان به روستاها و مزارع مجاور حمله سی کردند و 
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هرچه بود ویران می‌کردند و غارت می‌تمودند. حتی بارها به منیقالبحر که همه باغها و 
بستانها بود و موحدین درجنوب شرفی شهر احداث کرده بودند» حمله کردند وهرچه 
یافتند از چارپایان و اموال و جامهها بردند و همه مسلمانانی را که در آنجا بودند کشتند 
و خانه‌ها را آتش زدند. در ربض مقرینه در شمال شرقی شهر نیزچنین کردند. 

در بهار سال ۱۲6۸ برای لشکر فرناندو از اطراف مدد رسید.نیرویی از سواران 
قشتاله به سرداری ولی عهد آلفونسو و نیرویی از سواران قطلونیه به سرداری آلفونسو 
ولی عهد آراگون و نیرویی از سواران پرتفالی به سرداری پدرو ولی‌عهد پرتغال و نیرویی 
از سپاهیان بسکونیه و قشتالة قدیم به سرداری لوپث دهارو و نیز یوحنا مطران شنت 
یاقب با نیرویی از سپاهیان جلیقیه برسید. جماعاتی هم از مدینا سالم و مدلین و قوریه و 
غیرآن پیوستند. بسیاری از اسقفها و راهبان و شوالیه‌های دینی بیامدند و صمه در 
قسمتهای مختلف قرار گرفتند و در محاصره شهر شر کت جستند. 

نه ماه از محاصره اشبیلیه گذشت و شهر همچنان استوار مقاومت مي‌کرد. ولی پس 
از مدتی که تمام راهها به دقت بسته گردید کم‌کم شبح گرسنگی چهره مخوف خود را 
آشکار ساخت. تنها راهی که به روی مردم شهر اند کی باز بود راه طریانه بود. قلسه 
طریانه که درجنوب غربی اشبیلیه بود مشرف به دشت الشرف بود. از آن راه سردم 
آشبیلیه نزد امرا و زعمای مغرب کس فرستادند و به صورت نظم و نشر رنجهای خسود 
برشمردند و یاری خواستند ولی پاسخی نشنیدند؛! 

قلعة طریانه درجنوب غربی اشبیلیه خاطر مسیحیان را به خود مشفول داشته 
بود.قبل از دست‌یافتن به آن می‌بایست پل بزرگی را که در نزد برچ الذهب برروی نهر 
وادی‌الکبیر ساخته بودند و طریانه رابه اشبیلیه می‌پیوست ویران ساخت. اين پل شماری 
کشتی بود که با زنجیرهای محکم به هم بسته شده بودند. بونیفاس سردار ناوگان 
مسیحی خود, ویران کردن پل را بر عهده گرفت.برای این منظور دو کشتی بزرگ 
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برگزید وخود بر یکی از آنها سوار شد و به سوی پل راند. یکی از کشتیها توانست 
زنجیرهای آهنی را ببرد و در پل شکافی پدید آورد. فرناندو برای حمایت بونیفاس و 
کشتی او نیرو فرستاد. این واقعه در روز سوم ماه مه سال ۱۳6۸ م اتفاق افتاد. 


ویران کردن پل بدین‌گونه ضربت شدیدی بر مسلمانان بود, زیرا رابطة شهر و 
قلعكٌ طریانه بگسست و راه الشرف قطع شد و حال آنکه آخرین پناهگاهی بود که براي 
مردم شهر بافی مانده بود. بریده شدن پل» طریانه رانیز از شهر جدا ساخت و در معرض 
خطر مسیحیان قرار داد و چون پل بریده شد حمله به آن را آغاز کردند. 


ولی استیلاء بر طریانه کار آسانی نبود . زیرا مسلمانان به اهمیت دفاعي آن آگاه 
بودند و از اين رو آن را به اسلحه و مردان جتگجو و آذوقه انباشته بودند. مسخصوصاً 
جماعتی تیرانداز چیره دست در آنجا استقرار یافته بودند که‌از فاصله‌ای دور سواران 
دشمن را به تیر می‌زدند. مسیحیان برای تصرف طریانه سپاهی بسزرگ به حصرکت 
درآوردند ولی مدافعان به سرعت این حمله را دفع کردند. مسیحیان چندبار دیگر حمله 
کردند و تاکام شدند. سردار سپاه شقاف در این دژ بود. عاقبت فرناندو خود با قوائی 
که دراختیار داشت به دژ نزدیک شد و حفاران را برای ایجاد رخنهای در بارو پیش 
فرستاد و مسلمانان این بار دشمن را واپس را ندند. مسیحیان به محاصرء طریانه از دریا 
وخشکی پرداختند و آن را زیر ضربات سنگهای منجنیق گرفتند و کشتیهایشان تا پای 
باروهای آن پیش آمدند و همه راههای ارتباطی آن را با اشبیلیه بریدند. 


محاصرٌ طریانه و اشبیلیه هرروز شدت بیشتر می‌یافت تا آنجا که اند کاندگ 
مردم در تنگنای گرسنگی افتادند. این عذاری می‌گوید در شهر هیچ خوردنی نبود مگر 
در خانة برخی از توانگران چون فقیه قاضی این منظور. قاضي امیدوار بود که مسیحیان 
روزی از آنجا برکنند» از اين رو مردم را تحریض می‌کرد که بجنگند و آنان را زير باران 
تیر بگیرند. بسیاری از خلق خدای از گرسنگی مردند وچون هیچ نیافتند به خوردن 
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پوست و چرم پرداختند. دیگر نه سپاهیان را قدرت جنگیدن بود نه مردم را.*۱ بیماری 
نیز افزون شد. پانژده ماه بود که شهر در محاصره بود.در مغرب موحدین خود سرگرم 
مبارزه با بنی مرين بودند که تازه سر برداشته بودند و امرای افریقیه هم که به تازگی 
عنوان خلافت یافته بودند بدان سبب که مردم اشبلیه عمالشان را از شهر رانده بودند» 
بدان سو نمی‌نگریستند. 
چون گرسنگي به غایت رسید. شقاف که در طریانه بود با مسیحیان بسه مذاکره 
پرداخت که بگذارند به شهر رود شاید مردم شهر را رز زعمای اشبیلیه 
پس از نگریستن جوانب امر به مسیحیان پیشنهاد کردند که قلعه و صالیات خود رابه 
پادشاه قشتاله دهند البته به همان اندازه که به ملوک خود می‌پرداخته‌اند. ولی فرناندو 
این پيشنهاد را رد کرد. بار دیگر زعمای شهر پیشنهاد کردند که قلعه و شلث شهر را 
تسلیم کنند. 1 بار دیگر پيشنهاد کردند که نیمی ازشهر را تسلیم کنند و 
میان دو نیما آن دیوار کشند. برخی از مشاوران فرناندو گفتند که این پیشنهاد را 
بپذیرد ولی او جز تسلیم سراسر شهر بدون هیچ قید و شرطی نمی‌خواست.:۲ 
در اين هنگام مردم اشبیلیه‌سرنوشت محتوم خودراپذیرفتندو دون ردریگوالباریس 
نماینده فر ناندو با مردم به مذاکره پرداخت و مقرر شد که اشبیلیه تسلیم شود ولی به 
چند شرط: یکی آنکه مردم هیچ بنایی را ویران نکنند و شهر کامل و دست نخورده 
تسلیم شود. دیگر آنکه مردم شهر را ترک گویند و هرچه خواهند از امتعه واموال و 
اسلحه با خود ببرند و نخست قصر را تسلیم کنند آنگاه بباقی شهسر را بسرطیق شروط 
تسلیم. پادشاه قشتاله به سردار سپاه شقاف و الرئیس این شعیب مکانی در بلاد الشرف 
چون شلوقه وحصن‌الفرج و لبله پس از فتح آن ارزانی خواهد داشت تا در آن زند گسی 
کنند. به مردم شهر نیز یک ماه مهلت داده شد که امور خود رو به راه کنند و برای 


۰۳۸۲ البیان المفرب» ص ۳۸۱ و‎ ٩ 
20. ۳2۰ هنووت0 ,118 .ع:۵ادا: :2علعومت .1 ,59 .۵ ۲۷۰ ۲۰ 024از :ع)0ع ناکما‎ 060۵۰3۲0. 
132 


۳۸ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


مهاجرت آماده شوند. چون معاهد؛ تسلیم امضاء شد. قصر که مقر والیان بود و درجتوب 
شهر در نزدیگی دروازه جهور بود به پادشاه قشتاله تسحویل داده شد. پادشاه کس 
فرستاد تا شعار پادشاهی را برفراز برج بلند آن نصب کند. این روز» روز دوشنبةً پنجم 
شعبان سال 127 ه /بیست وسوم ماه نوامبر سال ۱۲۸ م بود. در روایات اسلامی این 
روز را روز سقوط اشبیلیه می‌دانند. 

مسلمانان یک ماه در شهر ماندند و کارهای خود ترتیب دادند و آنچه فروختنی 
بود فروختند. فرناندو سوارانی را در راهها گذاشته بود تا مهاجران به سلامت بگذرند و 
به شهر شریش روند و نیز در دریا مامورانی معین کرده بود که آنان رابه سبته رسانند. 
نیز ناوگانی مر کب از پنج کشتی بزرگ وهشت کشتی کوچک دراختیار آنان گذاشته 
بود!۳. مردم گروه گروه از شهر خارج می‌شدند. شمار مهاجران را چهارصد هزار نفر 
نوشته‌اند که از اين شمار صدهزارنفر از راه دریا به سبته رفتند و سیصد هزارنفر از راه 
خشکی به شریش"؟". مهاجران در اکناف اندلس ومغرب پرا کنده شدند. شمار کثیری 
نیز به ترغیب ابن الاحمر به غرناطه رفتند. جمعی نیز در استان لبله در نرب اندلس 
مسکن گزیدند. آنان که از آب گذشتند جمعی در سبته ماندند وجمعی به تونس رفتند. 
زعیم اشبیلیه شقاف نیز از مهاجران بود که به سبته رفت و به پيشنهاد فرناندو که گفته 
بود به او اقطاع خواهد داد گوش ننهاد. جمعی از سران و سرداران نیز ببا او بسودند. 
ظاهراً شقاف در امور سبته به دخالت پرداخته بود و با والی حقصی ابن ابی خالد در 
برخی کارها همدست شده بود. از این رو مي‌بینیم که رهبر دینی سبته فقیه ابوالقاسم 
العزفی به خلاف او برخاست و به یاری هم پیمان خود ابوالعباس الرنداحی ریاست را از 
آن خود کرد و شقاف و جمعی از یارانش از قر بانیان این انقلاب بودند. اين واقعه درماه 
رمضان سال 12۷ ه اتفاق افتاد۲۲. 


۱اروضالمعطارص ۰.۲۲ ونیز: 120.م,20828162.:0:0).[ 
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سقوط آشبی شبیلیه و... ۳1۹ 


پس از آنکه مردم اشبیلیه شهر را ترک کردند شهر سه روز خالی و بی سکنه بود. 
در روز بیست و دوم ماه دسامبر سال ۲6۸ ۱ م اوایل رمضان سال 12۷ ه فرناندوی 
سوم پادشاه قشتاله به شهر در آمد, با مو کیی شکوهمند. مطران طلیطله مسجد بزرگ 
جامع را به کلیسا تبدیل کرد. پادشاه مسیحی وحواشی او از اکابر اسقفها و سرداران 
شوالیه‌ها به آنجا رفتند و مراسم قداس انجام گرفت. سپس پادشاه به قصر رفست وه 
تنظیم امور پرداخت و اشبیلیه را مرکز مطرانی قرار داد چنانکه پیش از آمدن مسلمانان 
به آن سرزمین چنین موقعیتی داشته بود. آنگاه خانه‌ها و اراضی مسسلمانان را مسیان 
فاتحان تقسیم کرد. مسیحیان که در خارج شهر سکونت داشتند به درون شهر آمدند و 
درخانه‌ها زیستن گرفتند؟۳. 

از این تاریخ اشبیلیه به جای طلیطله پایتخت مملکت قشتاله و مقر دربار قشتالی 
گردید. 

بدین گونه اشبیلیه شهر عظیم اندلس سقوط کرد. از آن هنگام که موسی بن نصیر 
در سال ۷۱۲ م آن را فتح نمود تا اين زمان که مسلمانان از آن اخراج شدند قریب به 
پانصد و سی وپنج سال می‌گذشت. یک قرن تمام موحدین در آنجا فسرمان راندند. 
سقوط اشبیلیه پس از سقوط قرطبه وشهرهای شرقی نقطه بایان سلطا آنان در شبه 
جزيرهٌ اسپانیا بود. اشبیلیه نیز همانند قرطبه از بزرگترین مراکز علوم وادبیات در غرب 
اسلامی بود. از آنجا مردان بزرگی برخاستند چون بنی زهر بزرگترین استادان طب 
و ئیمیا در غرب» در قرون وسطی وابوالعباس بن السرومیه بسزرگترین گیاهشناسان 
وداروگران پس از دیسقوریدس. اشبیلیه در عصر ملو کال طوایف در سایه عنایت بنی 
عباد درخشيد وبه مدت نیم قرن بزرگترین مجمع ادب وشصر ونشر دراندلسس بود. 


.دربارة فتح اشبیلیه رجوع کنید به البیانالمغرب» ص ۳۸۱ و ۳۸۲. تاریخ ابن خلدون. ی 6اس ۱۱۷۱ 
۷ص ۰۱۹۰ الذخیره السنیه, ص ۱ ۷- ۷۲ و ص ۸۰. الروض المعطارء ص ۲۲ و از مراجع قشتالی رجوع 
کنید به:46 .۳.9۵-121-15 ,1۳4 جه‌نععده0 .1080-11257 .۵((ه۳:۵ 5۵۰) لجعهو0 صنووت6 
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موحدین اشبیلبه را مرکز حکومت خود دراندلس قرار دادند و اشسیلیه در پرتو عنایت 
ایشان به صورت بزر گترین شهرهای شبه جزیره درآمد با کاخها وناغهای پسرشکوه. . 
مسجدجامع اشبیلیه پس از مسجدجامع قرطبه بزرگترین مساجد جامع اندلس بود 
ومنارة بلند آن که امروز به برج ناقوس کلیسا تبدیل شده هنوز شکوه وزیبایی خود را 
حفظ کرده است. 

سقوط اشبیلیه در باقی شهرهای اندلس که هنوز به دست مسیحیان نیفتاده سود 
تاثیری نومید کننده داشت و در مفرب و دیگر انحاء عالم اسلامی تاثیری دردناک . شعرا 
در رای آن- حتی قبل از آنکه بکلی به دست دشمن افتد مرثیه‌های دلگداز سروده‌اند. 


۵ 


سقوط اشبیلیه هشداری بود برای شهرهای نزدیک به آن بویژه شهرهای غربی که 
از بقیه شهرهای اندلس جدا افتاده بود‌ند. 

چون فرناندوی سوم از تنظیم امور مملکت اشبیلیه فراغت یافت قوای خود را برای 
فتح دیگر شهرهای آن منطقه به سوی شرق و جنوب گسیل داشت. از کیفیت سقوط این 
شهرها آگاهی بسیاری نداریم ولی در روایات مسیحی آمده است که فرناندوی سوم پس 
از فتح اشبیلیه توانست سلطه خود را به شریش وشذونه والقلعه وقادس وشلوفه وار کش 
والبریجه و روطه یا روضه بسط دهد۳۵. بعضی را به فتح وبعضی را به صلح گرفت. 
درسال ٩16۷/۵۱۲"ه‏ کار فتح اين شهرها نیز به پایان آمد... 

شهرهایی در ولایت غربی» واقع در غرب وادی الکبیر بودند تا اراضی پرتفال» 
بیشترشان تحت سلطة قاضی شعیب بن محفوظ نیرومندترین زعمای این منطقه بود. 
۵نام شهرها به ترتیب به ب ۱[ 


< *۶,وصته , وزتعنما , فا ۰ 


سقوط اشبیلیه و... ۳۷۱ 


شهر استوار لبله مر کز فرمانروایی او بود. ابن محفوظ در سال ۱۳۲ ه _ شورش کرد 
وخود را المعتصم لقب داد و توانست حکومت خود را در شهرهای منطقا غربی وادی 
الکبیر و آن سوی وادی یانه بسط دهد. در روایات از شخصیت ابن مبحفوظ واصل و 
نسب و منشاء او چیزی به دست نمی‌آید. ولی چنان برمی‌آید که او از بقایای زعمای 
موحدین دراین منطقه بوده است. مخصوصاً در روایات مسیحی به این امر اشارت رفته 
است. چون قشتالیان براشبیلیه حملة خود آغاز کردند و دژهای مقدم به تصرف ایشان 
درآمد ابن محفوظ دریافت که حکومت او نیز در معرض انقراض قراررگرفته است. پس با 
پادشاه قشتاله به تفاهم رسید. و اين شیوهٌ عمل غالب زعمای مسلمان در اسپانیا بود. 
بنابه روایات اسلامی طبیره والعلی وشلب وخزانه ومرشوشه وبطرتا وحره را که هنمه از 
شهرهای غربی بودند به او واگذار کرد. این معامله درسال 16۵ ه /۱۲۷ م انجام 
یافت*۲. پادشاه نیز اورا در فرمانروایی لبله باقی گذاشت. و چجون فسرناندو اشبسیلیه 
راتصرف کرد اين محفوظ برای ارضاه خاطر او قدمی دیگر برداشت و حصرال لنوه 
وجیل‌العیون ووادی انه وشنتیل وحصین وشلطیش را نیز به او تنقدیم کرد و جزیه بسه 
گردن گرفت و قلمرو او به لبله و حوالی آن محدود گردید. 

اما شهرهای غربی پرتغال چون شلب وطبیره و شنتمریة غربی سرانجام نصسیب 
پادشاه پرتفال شد. پادشاه پرتفال آلفونسوی سوم. پس از سقوط اشبیلیه بسه دست 
قشتالیان وانحلال قدرت دفاعی در دیگر شهرهای غرب اسلامی فرصت مختنم شمرد و 
برمابقی متصرفات مسلمانان که درجنوب پرتفال بودند دست تطاول گ‌شود. برادرش 
وپادشاه بیش از او سانجوی دوم میرتله را از مسلمانان بستد و به شوالیه‌های شنت یاقب 
تسلیم کرد تا به نگهداری آن قیام کنند. در سال 12۰ /۱۲۲ پرتفالیها شلب را از 
موحدین بستدند. والی موحدی منصور نام داشت. پس از تصرف شلب که از اهم بلاد 
جنوب غربی بود جز طبیره وشنتمریه غربی باقی نماند. طبیره درسال ۱۳۲۳/۵16۱م 


1 الذخیرة السنیه, ص ۰۷۱ 
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به دست سواران پرتغالی افتاد و اما شنتمرية غربی را آلفونسوی سوم پس از میحاصره 
آن از دریا وخشکی درسال 12۷ ه /۱۲۹ م تصرف کرد. و برآن اتفاق کردند که 
مسلمانان آنجا دین و شریعت خود را حفظ کنند و رعبت پادشاه پرتغال باشند وجزیه 
بپردازند. آلفونسوی سوم ازآن پس فتوحات خود را در آن منطقه ادامه داد و بقایای 
دژها و بلاد اسلامی راتصرف کرد. هنوز سال ۱۲۵۰ م نرسیده بود که همه ولایست 
غربی به دست پرتفالیان افتاد. در سال بعد پرتغالیها از رود یانه گذشتند وچند دژ دیگر 


را درجانب چپ رود به تصرف درآوردند. 


و دو قلع4 اورشه و آورسینه را در نیگن لبله قتحیر کردند. پادشاه قشتاله عسبور 
پرتغالیها را به این منطقه تجاوز به اراضی خود تلقی کرد و منتظر فرصتی نشست تا آنان 


را به آن سوی رود يانه باز گرداند. 


چون در سال ۲۵۲ ۱م فرناندوی سوم بمرد و پسرش آلفونسوی دهم به جای او 
نشست ابن‌محفوظ صاحب لبله احساس کرد که پادشاه جدید قشتاله در حزم و سطوت 
به پایة پدرش نمی‌رسد. از اين رو پیمانهایی که با پدرش بسته بود یک‌یک نقض کرد و 
از پرداخت جزیه سربرتافت و دروازه‌های لبله را بست و در آنجا موضع دفاعی گرفت. 
آلفونسوی دهم با سپاهی گران بيامد و شهر را مسحاصره نمود. افواجی از سپاه 
ابن‌الاحمر نیز در لشکر او بود. فتح لبله بدان سبب که شهر برفراز بلندی بود و نیسز 
باروهایی استوار داشت کار آسانی نبود. مسلمانان از فراز باروها مسیحیان را زیر بارانی 
از آتش و سنگ گرفتند. از آلات پرتاب کننده بانگی عظیم برمی‌خاست که تا آن زمان 
در شبه جزیره اندالس کس آنها را نمی‌شناخت‌و شبیه به تویهای اولیه بودند. از ایبن رو 
مهاجمان نه ماه در پای باروا ماندند و به درون شهر راه نیافتند. ولی سرانجام مردم 
لبله را که از هیچ جا امید یاری نداشتند گرسنگی از پای درآورد و خواستار تسلیم شهر 
شدند بدین شرط که آنان را امان دهند. آلفونسو بسپذیرفت و ابن‌محفوظ را در برایر 
تسلیم شهر , ضیاع و املا کی در حوالی اشبیلیه در دشت الشرف داد. تسلیم لبله به سال 


سقوط اشبیلیه و ... ۳۷۳ 


۷ /۱۲۵۷م انجام یافت.۲ 

در روایات اسلامی سال تسلیم لبله در 11۰ يا ۸17۱ /۱۲۲۱۲ یا ۲۱۳ ۱م یعنی 
چهارسال بعد از تاریخی که در روایات مسسیحی آمده است ضبط شده و در باب 
سرنوشت ابن‌محفوظ گوید که پس از تسلیم لبله از دریا گذشت و با زن و فرزند و یاران 
به مغرب رفت و در مراکش به خلیفه‌المرتضی پیوست و در سایه عنایت او بیاسود. 

خلیفه موحدی او را به سرداری لشکر برگماشت و تا پایان عمر در این‌منصب بود.۲۸ 

اما اراضی غربی واقع در شرق نهر بانه چون : دو قلعة اورشه و اورسینه که پرتفالیان 
بر آن مستولی شده بودند سبب اختلاف پرتفال و قشتاله شد و اگر پاپ دخالت نکرده 
بود کار به جنگ می کشید . عاقبت اختلاف میان آلفونسوی دهم پادشاه قشتاله و 
آلفونسوی سوم پادشاه پرتغال بدین گونه حل شد که پادشاه پرتغال شاهزاده بیاتریس 
دختر غیرقانونی پادشاه قشتاله را به زنی گیرد و پادشاه قشتاله از آن اراضی صرف‌نظر 
کند و به طریق اقطاع به پادشاه پرتغال دهد و پادشاه پرتفال نیز پنجاه سوار برای یساری 
پادشاه قشتاله اختصاص دهد تا هر گاه بخواهد در جنگهایش شر کت جویند. اين معاهده 
در سال ۱۲۲۱۳م منعقد گردید.٩۲۹‏ 

فرناندوی سوم پادشاه قشتاله پس از یک بیماری سخت در سی‌ام ماه مه سال 
۲ درگذشت به هنگام مرگ پنجاه و چهارساله بود. سی و شش سال حسکومت 
کرده بود. 

او را در اشبیلیه آخرین و بزرگترین شهری که فتح کرده بود. پایتخت جدید 
کشورش به خاک سپردند. پس از او پسرش و ولی‌عسهدش آلسفونسوی دهم که بسه 
آلفونسوی حکیم یا دانشمند ملقب بود به پادشاهی رسید. 

تواریخ اسپانیا از فرناندوی سوم به عنوان مردی نابغه که منشاء اعمال عظیم بوده 
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است یاد می‌کند. او را بزر گترین پادشاهان قرون وسطی مسي‌شمارند. فتوحسات 
بازپس‌گیری و فتح مجدد ۳۱600۳00151۵ 8ابه دست او به ذروه خود رسید. استیلای 
او بخصوص بر قرطبه و اشبیلیه بزرگترین مراکز علم و فرهنگ اسلامی در غرب اسلامی 
ضربه‌ای سخت بر سلطا مسلمانان در آن تاحیه بود. مسبحیان فر ناندو را به عنوان یکی 
از قهرمانان دینی کاتولیکی که با جنگهای خود برضد مسلمانان به نفوذ آنان پایان داد, 

پاپ کلمنس دهم به او صفت قداست داد و در سال ۲۷۱ ۱م فر ناندو در شمار 
قدسیان در آمد و به قدیس فرناندو 6۲۳۵000 530یا فر ناندوی مقدس ۴6۲0۵6000 
29۳00 آ۵معروف سل . 


فصل اول . 
آیو محمد میدالر احدالرشید 








پس از وفات ایوالعلی المأمون با پسرش ابومحمد عبدالواحد الرشید بیعت شد. 
الرشید در این هنگام با سپاه خود از سلابه مرا کش می‌آمد. این بیعت که بیعت خاصه 
بود. در آغاز ماه محرم سال ۵۳۰ / هجدهم اکتبر سال ۲۳۲ ۱م انجام گرفت. مشایخ و 
سادات موحدی مرگ خلیفة متوفی را چندی نهان داشتند. ابومحمد عبدالواحد پس از 
هزیمت پسرعمش یحیی‌بن‌الناصر در اواسط محرم به مراکش درآمد و در قصر فرود 
آمد. مردم از آمدن او شادمان شدند, زیرا طوایف موحدین و عرب که با یحیی آمده 
بودند بویژه عربهای سفیان و شیخ ایشان جرمون بن عیسی در پایتخت دست به آشوب و 
تخریب و تاراج اموال مردم زده بودند. همراه با الرشید جماعتی از اعراب خلط که به او 
و پدرش ارادت می‌ورزیدند» آمده بودند. اینان در نواحی مختلف استقرار یافتند. 
همچنین عمش السید ابومحمد عبدالله‌بن ابی‌سعدالمنصور نیز همراه او بود و سورد 
اکرام خلیفه. 


چون الرشید به مرااکش آمد. مردم سر به فرمان او نهادند و از شهرها و از سیان 


۳۷۲ 
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قبایل مختلف, همه جا اعلام بیعت شد. 

عصر این خلیفه که فریب به دهسال مدت گرفت عصر آشویها و انقلابها بود. ولی 
در آن برخی حادئه‌های مهم نیز رخ داد. ازجمله: آن گروه از موحدین که عصیان کرده 
بودند. به تأیید دولت موحدی باز گشتند و آیین المهدی که منسوخ شده بود بار دیگر به 
قاعد؛ اول باز گشت و به تمرد عربهای خلط و قبیلةً هسکوره پایان داده شد و بلاد از 
آشوب و تاراج آنان برهید ولی از مهمترین این حادثه‌ها سریرداشتن بنی‌سرین و سلط؛ 
آنان بر نواحی شمالی کشور بود. 

در اوایل سال ۵۱۳۰ عمربن وقاریط زعیم هسکوره از کوهستان خود به مراکش 
آمد. فرزندان خلیفه المأمون برادران الرشید نیز همراه او بودند. یکی از ایشان السید 
ابوالحسن بود که پدرش او را در اشبیلیه به کفالت يکي از مشایخ موحدین سپرده بود. 
سپس مردم اشبیلیه او را اخراج کردند و او نزد عم خود ابوموسی به سبته رفست و آن 
فرزندان به هنگام اشغال مراکش به وسیله یحیی به هسکوره پناه بردند و تحت خمایت 
آبن وقاریط قرار گرفتند. 

ابن وقاریط در آغاز از یاران خلیفه المأمون و از دشمنان پسر برادرش یحیی بود. 
ولی چون الرشید به خلافت رسید در او وسوسه‌ای پدید آمد. و بدان توسل جست که با 
فرزندان خردسال المأمون به حضرت آید تا عطوفت و ثقت الرشید را برانگیزد. چون به 
مراکش رسید و در آنجا استقرار یافت با السید ابومحمدین ابی‌سعد عم خلیفه الرشید و 
دوست مهربان او علامة فقیه ابواسحاق بن الحجر طرح دوستی افکند. ولی در دوستی 
خود صادق نبود و گهگاه گرایشهای مختلف در او به وجود می‌آمد که در پرده حوادث 
پوشیده نماند. ۹ 

ابن وقاریط به کثرت افراد و نفوذ قبیلگی خود اعتماد قراوان داشت و از این‌رو 
همواره هواهای تازه در سر می‌پسرورانید. بویژه از آن هسنگام که دوست و ناصح او 
ابومحمدین ابی سعد درگذشت. الرشید همة خواستهای او را اجابت می‌کرد. حتی 
جمع‌آوری باج و خراج هزرجه و اغمات وریکه و دیگر قبایل را به او واگذاشت ولی او 
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همچنان گرفتار اطماع خود بود. روزی در اواخر سال 1۳۰ه به بهانة رفتن به نزد 
برادران و سروصورت دادن به کارهای خود از مرااکش بیرون رفت و دیگر بازنگردید و 
پس از چندی پرده از کار خویش بر گرفت و برضد الرشید عصیان کرد و زیر علم رقیب او 
یحیی المعتصم قرار گرفت و نزد او به میان قبیلة مزاله رفت. ایین عمل او خبر از فصل 
جدیدی در مبارزه بین الرشید و یحیی و همپیمانانش می‌داد. 


چون الرشيد از انعقاد پیمان میان قبایل هسکوره و یحیی آگاه شد نیرو گرد آورد 
و به قتال خصمان خویش بیرون شد و داماد خود -شوی دخترش- الس‌سید ابوالعلی 
ادریس را به جای خود در مراکش نهاد. چون ابن وقاریط و يحبي از لشکر کشی الر شید 
خبر یافتند آنان نیز قبایل هسکوره و مزاله و جلاوه را گرد آوردند و آماد؛ حرکت بسه 
سوی مرا کش گردیدند. مادر الرشید به نزد پسر خود کس فرستاد و پیش از آنکه 
دشمنان به پایتخت او رسند آ گاهش ساخت. الرشید راه دیگر کرد و آهنگ بلاد همزرجه 
نمود و در راه از اراضی هسکوره گذشت وبه هرجا که رسید دست به کشتار و ویرانی 
زد. یحیی و همپیمانانش به رویارویی با او بسیج شدند. چون میان دوگروه مصاف افتاد , 
یاران یحیی شکست خوردند و به کوهها زدند و لشکر گاه و مساکن خود رها کردند. 
الرشید بر هرچه بود دست یافت. یحیی المعتصم با بقایای لشکر خود به بلاد سجلماسه 
رفت و الرشید پیروزمندانه به مراکش باز گردید. 

در اين هنگام گونثالو (غتصله) برادر سانچو سردار رومی (سپاه مسیحی) با 
طایفه‌ای از سیاهیان مسیحی به حضرت آمد. او پیش از آمدنش بر شهر قادس گذشته 
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بود و با یاران خود به شهر حمله کرده و مردم را کشته و تاراج کرده بود و از آنجا 
جمعی را نیز اسیر کرده بود. قادس در آن هنگام در تصرف این‌هود بود که سخت با 
موحدین دشمنی می‌ورزید. گونثالو, اسیران مسلمان را تا ثغر آسفی بیاورد ولی مردم 
آسفی همت کردند و همه را فدیة دادند و آزاد ساختند. قادس از آن پس ویرانه ماند تا 
در عهد آلفونسوی دهم به تصرف مسیحیان درآمد.؟ 

از مهمترین حوادث این سال- سال 1۳۱ه-آن بود که میان زعمای موحدین و 
الرشید تفاهم ایجاد شد و اين تفاهم به دست ابوعثمان سعیدبن ز کریا الجدمیوی بود. 
بعضی از بازرگانان مسیحی به جدمیوه که از منازل قدیم موحدین بود آمدوشد داشتند. 
ازجمله اینان کسی بود که از سوی خوان کیس و کیل سانچو سردار مسیحیان به جدمیوه 
می‌آمد. این مرد به نزد ابوعثمان آمدوشد داشت و برای آنکه کارهایش زودتسر به راه 
افتد به او هدایایی تقدیم می‌کرد, ابوعثمان نیز به خدمت و یاری او برمی‌خاست. چون 
خوان‌کیس از ماجرا خبر یافت مصمم شد که خود به دیدار ابوعثمان رود تا با او روابط 
دوستانه برقرار سازد. ابوعثمان او را به گرمی استقبال کرد و فرصت غنیمت شمرد و 
علاق خود را به باز گشت به اطاعت موحدین آشکار ساخت ولی خواست که سانچو به 
سبب مکانتی که در نزد الرشید دارد خود اين مهم را برعهده گیرد. خوان کیس او را 
پاسخ مثبت داد. آن گروه از موحدین که بر یجیی خروج کرده بودند اکنون از اعمال 
یحبی‌المعتصم ملول شده بودند و از افتادن او به دامان هسکوره و ابن‌وقاریط که دشمن 
بزرگ ایشان بود به جان آمده بودند. از این رو به فکر باز گشت و بستن مماهده؛ دوستی 
با الرشید افتاده بودند. ابوعشمان دلش می‌خواست این مسصالحه بسه دست او صورت 
گیرد. چون سردار سپاه نیز به اهمیت و فائده اين کوشش پسندیده آگاه بود به عرض 
الرشید رسانید و موافقت او جلب کرد. رشید نیز خشنودی خویش ابراز داشت و برای 
ابوعثمان امان‌نامه فرستاد. چون امة امان به دست او رسبد با برادران شتابان بسه 
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مراکش روی نهاد. جمعی از قبیلة او نیز همراهش بودند. از او استقبال کردند و او را به 
سرایی که برایش اختصاص داده بودند درآوردند و خلیفه نیزاو را بنواخت و صلات و 
جوایز داد. ابوعشمان کوشيد تا با رجال دولت, از یک‌سو و با موحدین از سوی دیگر 
روابط مستحکمی برقرار کند, و موحدین را برانگیخت که برگرد تخت خلافت گسرد 
آیند. موحدین نیز روی به حضرت نهادند. خلیفه الرشید عم خود موسی‌بن الناصر را 
معین کرد که با آنان تماس حاصل کند. در این هنگام شیخ عربهای خلط مسعودبن 
حمیدان دریافت که پیوستن موحدین به الرشید سبب تقویت شوکت او و ضعف و ناتوانی 
در موقعیت عربهای خلط خواهد شد. از این‌رو نیرویی از مردان خود گرد آورد تا بر 
موحدین تازد. موحدین خبر یافتند و به جبال خود باز گردیدند. الرشید که این سخن 
بشنید به خشم آمد و پس از مشاورت با وزرای خود مصمم شد که زعیم عربهای خلط را 
به دام کشد و بکشد. 

ابن وقاریط در خلال اين احوال به تحکیم و تقویت مواضع خود می‌پسرداخت و 
هم‌پیمان و دوست قدیم خود مسعودبن حمیدان شیخ خلط را به عداوت تحریک می‌کرد 
و مسعود نیز به نوبا خود در هرجا که میسرش می‌افتاد دست به آشوب می‌زد و بر مردم 
ستم می‌کرد و از آنان باج و خراج می‌گرفت و اموال مردم تاراج می‌کرد و بسه حسرم و 
حریمشان تطاول می‌نمود. و کیل او موسی‌الکافر مردی تاجر بود که بدون هیچ آزرمی 
بر مردان دستگاه خلافت فخر می‌فروخت. خلیفه الرشید این همه می‌دید و در آتنش 
غضب می‌سوخت و همه در اين انديشه بود که خود را از اين مرد یاغی و ستمکار خلاص 
سازد. 

از میان برداشتن شیخ خلط کاری آسان نبود. زیرا در حدود دوازده هزار سوار و 
خیل کثیری از پیادگان در خدمت داشت با سلاح تمام. و از اموال بسیار و جامه‌ها و 
ستوران نیک برخوردار. درواقع می‌توان گفت که مسعودبن حمیدان پادشاهی بی‌دیهیم 
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الرشید برای پایان دادن به اعمال او با وزرا و ناصحان دربار خود مشورت کرد. 
فرار بر آن شد که با وزیر خود السیذ ابومحمد الکبیر سپاهی به بلاد حاحه فرستد به اين 
عنوان که می‌خواهد باج وخراج آن بستاند. سپس مسعودین حمیدان را ببرای پاره‌ای 
مذا کرات به دربار خود فراخواند. الرشید چنین کرد او نیز بیامد و مورد اکرام واقع شد. 
مسعود با جماعت یارانش به دربار خلافت در آمدوشد بود. معاویةبن وقاریط عم عمرین 
وقاریط در دربار الرشید مي‌زیست, او به مخالفت با عمربن وقاریط و دوستی با الرشید 
تظاهر می‌کرد. ولی از سوی دیگر با مسعود دوستی می‌ورزید. روزی معاویه بسرای 
صبحانه سفره‌ای رنگین گسترد و مسعود را دعوت کرد ولی الرشید پیشدستی کرد و 
معاویه را بگرفت و اعدام کرد. مسعود در این هنگام در سرای خلیفه بود, چون او را خبر 
دادند هیچ نگفت جز آنکه گفت نگذاشتند صبحانا عربهای خود را بخوریم. پس برای او 
و یارانش در عوض آن مهمانی که به هم خورده بود از سوی الرشید سفره‌ای رنگین‌تر 
افکندند و در اکرام او مبالغه کردند. 

الرشید اکنون می‌خواست مسعود را از سر راه خود بردارد. بنا شد هنگامی که به 
قصر می‌آید جمعی بر سر راهش کمین کنند و بکشندش. چون مسعود به سرای خلیفه 
رسید» می‌خواست با یاران خود درآید, گفتندش تنها او خود اجازه دخول دارد. چون 
به درون آمد و به مکانی رسید که یحیی‌بن عبدالرحیم با جمعی از بندگان کمین گرفته 
بود, از توطثه آگاه شد و شمشیر خود بر کشید و یاران را ندا درداد و توانست باز گرده 
و خود را به آنان برساند. یاران او نیز شمشیر بر کشيدند و آهنگ خروج کمردند ولی 
همه درها را بسته یافتند.با کوشش تمام در اول را باز کردند دیدند که اببن ماکسن 
صاحب شرطه با افراد خود در آنجا ایستاده است. به در دوم روی آوردند آن نیز بسته 
بود. در این حال همه کسانی که در میان باغها خود را پنهان ساخته بسودند بیرون 
آمدند و به سوی اعراب روی نهادند. مسعود مردانه دفاع می‌کرد تا یارانش همه یک 
یک بیفتادند و بمردند. آخرین کس, او بود که کشته شد در حال سرش را بریدند و 
نزد الرشید بردند. آنگاه الرشید فرمان داد همه اعراب خلط را که در پایتخت بودند 
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گرفتند و کشتند و سرشان را بر نیزه کرده در شهر گردانیدند. با کشته شدن صسعود 
یکی از شورشگرانی که بر مردم ستم می‌کرد و دربار موحدی را در تنگنا گذاشته بود از 
میان برداشته شد.» 

روزی چند پس از کشته شدن زعیم خلط سپاهی که الرشید به سرداری ال‌سید 
ابومحمد به بلاد حاحه فرستاده بود پیروز باز گردید. آنگاه الرشید نامه‌هایی به اطراف 
به نزد موحدین فرستاد و از آنان خواست به نزد او روند. موحدین نیز دو رسول» 
ابوبکرین یعزی تینمللی و محمدین بزریجن هنتاتی را به نزد او فرستادند. الرشید آن 
دو را به اکرام درآورد و مورد الطاف خود قرار داد. آن دو گفتند موحدین هنگامی به 
نزد او بازخواهند گشت که آیین مهدی که منسوخ شده بار دیگر زنده گردد. نام 
محمدبن تومرت در خطبه‌ها بياید و بر سکه‌ها نفش شود و پس از هرنماز بر او درود 
فرستاده شود. و در اذان به عبارات «تاصلیت‌الاسلام» وسودوت. و ناردی, و «اصبح 
وثه‌الحمد» و غیر آن بانگ بردارند. الرشید وعده داد که خواسته آنان برآورد. سپس 
موحدین به حضرت آمدند و در خانه‌هایی که به آنان اختصاص داده شده ببود جای 
گرفتند.* و املاک و اموال ایشان و همه مزایا وحقوق پیشین را به آنان بازگردانید. 
موحدین نیز به صفوف سپاه پیوستند و هریک عهدهدار کاری شد." 


۲ 


حقیقت امر چیز دیگر بود, از دولت موحدی پیکر ناتوانی بیش باقی نمانده بود. 
قلمرو خلیفه از حوالی پایتخث- مرا کش- فراتر نمی‌رفت. دولت حفصیه در افریقیه قیام 
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1 ابن عذاری, البیان‌المفرب» ص ۰۳۰۱ 


۳۸ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


کرده بود و بنی‌مرین بیشتر نواحی شمال شرقی را گرفته بودند و طوایف عرب بویژه 
خلط بر نواحی نزدیک به مرا کش استیلا داشتند و یحبی‌المعتصم با بقایای لشکر خود 
در سجلماسه موضع گرفته بود. از دیگرسوه کشته شدن زعیم خلط» مسعودبن حمیدان 
نتایج بد در پی داشت. زیرا طوایف خلط به هیجان آمدند و نحیی‌بن هلال بن حمیدان 
را به ریاست خود بر گزیدند و آتش فتنه برافروختند. عمربن وقاریط این فرصت مفتنم 
شمرد که عربهای خلط را زیر نفوذ خود گیرد و آنان را به گرفتن انتقام بسرانگیزد. 
عمربن وقاریط پس از شکست هزرجه نزد یحیی‌المعتصم بود. عریهای خلط لشکری 
گران بسیج کردند. ابن وقاریط و یحیی‌بن هلال هم به آنان پیوستند و به مراکش روی 
نهادند. هرچه باغها و مزارع و روستاها بر سر راه دبدند ویران کردند, آن‌سان که در 
مراکش قحطی افتاد. الرشید به دفع مهاجمان برخاست. گونثالو سردار رومی با سواران 
خود و لشکر الرشید به سوی وادی تانسیفت که عربهای خلط و هسکوره گرد آم‌ده 
بودند, در حرکت آمد. عبدالصمد بن یلولان هسکوری نیز با او بود که دشمن سرسخت 
اين وقاریط بود. در اين نبرد سپاه مرااکش شکست خورد و به درون شهر گسریخت. 
دروازه‌ها را بستند. مردم بترسیدند و پریشان‌حال شدند و هیبت خلی‌فه و خلافت 
فرو کاست. جریان کارها از روزهای سخت خبسر می‌داد. این وقایع در سال 
۲۳ ۲۳2/۱ ۱م اتفاق افتاد.۲ 

موحدین به الرشید پيشنهاد کردند که برای رهایی شهر از ویرانی و اسارت اهالی, 
از شهر بیرون رود و به کوهستانهای موحدین در اقصای جبال اطلس‌پیوندد. الرشید 
این رأی بپسندید ولی راه خروج او از شهر بسته بود. الرشید برای بیرون رفتن از شهسر 
دست به حیله‌ای زد. از اين قرار که از زبان جرمون شیخ عربهای سفیان که همواره از 
یاران المأمون و پسرش الرشید بودند و از دشمنان سرسخت خلط, نامه‌ای جمل کند و 
خطاب به الرشید که ما در وادی ام‌الربیع ایستاده‌ايم که به یاری تو بيائیم. دو رسول 


۷.ین‌عذاری البیان‌المفرب» ص ۳۰۷ و ۰۳۰۸ ابن‌خلدون, العبر ج 1اص ۰۲۵۵ 


عصر خلیفه ابومحمد عبدالواحدالرشید ۳۸۵ 


دروغین با نامه در راه کردند و آن دو از نزدیسکی لشکرگاه خلط گ‌ذشتند. آنان را 
بگرفتند و نامه در نزد ایشان یافتند. عربهای خلط ترسیدند که مبادا مسواطنشان در 
خطر افتد. از اين رو لشکر گاه خود بر کندند و رهسپار وادی ام‌الربیع شدند و از اطراف 
مراکش دور شدند و الرشید توانست بیرون بیاید و بگریزد.* چسون بسرفت اب‌ومحمد 
عبداللهبن زکریا را به جای خود نهاد. پس از خروج خلیفه از شهر مردم نیز دسته دسته 
بیرون آمدند. خوشبختانه هیچ کس متعرض آتان نشد تا با اسوال و زادورود خود به 
اغمات رسیدند.چونعربهای خلط از فریبی که خورده بودند آگاه شدند از پی خليفةً 
فراری تاختن آوردند و دوروز او را در اغمات محاصره کردند و در ضمن آن به تسهية 
ارزاق و علوفه پرداختند. الرشید براي فرار از اغمات و رفتن به کوهستان حیلهای دیگر 
اندیشید و موفق شد. و چون عربهای خلط وضع را چنان دیدند و کس در لشکر گاه 
ندیدند به آنجا که آمده بودند باز گردیدند. 

الرشید با قوای خود به سوی جنوب راقد و از بلاد هرغه گذشت و به سجلصاسه 
رفت. والی شهر ارقم بن یحیی بن شجاع بن مردنیش در شهر موضع گرفت و آماده پیکار 
شد. مسیحیانی که در شهر بودند دروازه‌ها را گشودند و اظهار اطاعت کردند. مردم به 
شهر درآمدند و آذوقه برگرفتند و اوضاع آرام شد. 

از آن هنگام که الرشید از مراکش بیرون آمده بود. مردم مراکش سخت در تنگنای 
گرسنگی افتاده بودند آن‌سان که برگ درختان و علفهای خشک می‌خوردند و بسیاری 
از گرسنگی مردند و عریها که در خارج شهر بودند به داد مردم نمی‌رسید‌ند و خود در 
فراوانی نعمت بودند. سپس السید ایوابراهیم بن ابی‌حفص ملقب به ابی حاقه از بارو بالا 
رفت و والی شهر ابومحمدبن ابی زکریا بگریخت. ابوابراهیم زمام کارهای مراکش به 
دست گرفت. مردم امیدوار بودند که از تاراج و کشتار عرب خلاصی یافته‌اند. 

در این اثناء یحیی المعتصم و آبن وقاریط و طوایف خلط برسیدند و مردم احساس 


۸ البیان/لمفرب» ص ۳۱۰ و ۰۳۱۱ 


۳۸۹ تاریغ دولت اسلامی دراندلس 


خطر کردند. یحبی به شهر وارد شد و اصحاب او از عربها و قبایل هسکوره خانسا را 
تصرف کردنذ. در اين هنگام وزارت یحیی با ابومحمدبن وانودین و ابویحیی بن ز کریا 
بن یجلد بود. ابن وقاریط و اتباعش در سرای وزیر پیشین ابوسعید بن جامع فرود 
آمدند. زعما قصرها و محله‌ها را میان خود تقسیم کردند. ابن وقاریط و عربها زمام 
اختیار خليفة ناتوان را به دست گرفتند. از خواص بحیی‌المعتصم غلامی بود به نام 
ابوحمامه بلال» روزی از علی برادر یحیی در نزد او سعایت کرد یحیی برادر را بگرفت 
وبکشت و با آنکه ابن وقاریط و عربهای خلط هم شفاعت کردند سودی نبخشود. این 
امر سبب شایعاتی شد. موحدینی که در شهر بودند. شهر را ترک کردند و به هروسیله 
که بود خود را به کوهستان رسانیدند و چشم به راه حوادث نشستند.. 

دخول یحیی به مرا کش در اواخر سال 1۳۲"ه /۱۲۳۵ م بود. تا اوایل سال بعد در 
مرا کش ماند و الرشید در سجلماسه بود و سرگرم ساز نرد. چون کسارهای خسود 
سروسامان ذاد اعراب سفیان نیز کمر به باری او بستند. شیخ عربهای سفیان جرمون بن 
عیسی بود. الرشید با قوای خود از سجلماسه به سوی مراکش در حر کت آمد. بار دیگر 
در مرا کش هرج‌ومرج افتاد. یحیی از مرااکش بیرون شد تا با اللرشید رویساروی شود. 
مصاف آغاز شد و چندروز به طول انجامید. در خلال جنگ سواران رومی از لسشکر 
الرشید بر عربهای خلط زدند و آنان را با | میرشان از آورد گاه فراری دادند و لسشکر 
یحیی شکست خورد وزنان و فرزندانشان به اسارت افتادند. الرشید در میان موکبی: 
شکوهمند به مراکش وارد شد و یاران خود را صله‌ها داد و دشمنان را عفو کرد. اینن 
وقایع در سال ۲۳/۵۱۳۳ ۱م به پایان آمد ٩.‏ : 

الرشید پس از استقرار مصمم شد که ريشه فساد عربهای خلط را قطع کند و از پی 
آنها رفت. در اين زمان عزبها از یحیی المعتصم جدا شده بودند. یحیی با اند کی از 
یاران خود به میان عربهای معقل رفت و یه آنان پناه برد. 


۰۲۵۵ البیان‌المغرب» ص ۰۳۲-۳۱۸ این خلدون, العبر چ ۲ص‎ ٩ 


عصر خلیفه ابومحمد عبدالواحدالرشید ۳۸۲ 


در سال ۵۱۳۳ که مراکش سر گرم جتگهای داخلی بود. حادثة دیگری اتسفاق 
افتاد و آن حملة جنووائیها به سبته بود. اینان با کشتیهای خود برای امور بازرگانی به 
سبته می‌آمدند, از اين رو همواره گروهی از آنان در شهر بودند. جماعتی از ایسشان 
برآن شدند که بر شهر استیلا یابند زبرا سبته از نظر تجاری منطقه مهمی بود. ایسن راز 
را يكي در نهان با والی شهر ابوالعباس الیانشی باز گفت. او نیز قبایل مجاور را بسیج 
کرد و در روزی معین به شهر فراخواند و آنان در آن روز به شهر در آمدند. جنووائیها که 
نقشه خود را شکست خورده یافتند به دروازه‌ها هجوم آوردند تا آنهارا در ضبط آرند. 
سپاهیان بربر آنان را پراکنده ساختند و جمع کثیری را کشتند. بسیاری خود را از بیم 
در دریا افکند‌ند و به کشتیهای جنووایی رسانیدند. اموال و مسافرخانه‌هایشان به تاراج 
رفت. چون فراریان به جنووا رسیدند» در حال صد کشتی برای محاصرة سبته در حر کت 
آمد. چون برسیدند منجنیقها راست کردند و بارو و شهر را زیر ضربات خود گرفتند. 
فرمانروای شهر یانشی بر آن شد که با ایشان به گفتگو پردازد. پس از مذا کره مقر شد 
که خساراتی را که به جنوایی‌ها وارد آمده به مبلغ چهار صدهزار دینار بپردازند. صردم 
سبته این مال گرد آوردند و به آنان داد‌ند و جنووائیها از شهر رفتند. این واقعه در سال 
۲ ۲۳۵/۱ ۱ م اتفاق افتاد و اين روایت صاحب روضالقرطاس است. برخی نیز حدوث 
اين واقعه را در سال ۵1۱۳7 /۱۲۳۸م ضبط کرده‌اند.۱۰ 

در اين اثناء عربهای خلط بقایای یاران خود را گرد آوردند و کار را از سر گرفتند. 
ابن‌وفاریط به ایشان پیشنهاد کرد که به فرمانروای اندلس مسحمدین یوسف بن همود ۰ 
اعلان بیعت کنند و از او یاری جویند. عربها موافقت کردند وابن وقاریط و جماعتی از 
اعیان خود را بر گزیدند تا به نزد او روند. ابن وقاریط درواقع قصد خروج از سغرب را 
داشت, زیرا دریافته بود در اين کار پیروز نمی‌شود. پس با یاران خود به اندلس رفت و 
بر ابن‌هود فرود آمد. آبن‌هود ایشان را مورد تکریم خویش قرار داد. اینان تاسال 


۰ دربارة جنگ سبته رجوع کنيد به البیان المغرب» ص ۳4 و ۰۳6۷ رو ضلقرطاس, ص ۰۱۸۳ 


۳۸۸ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


۵ در اشبیلیهنزد او زیستند. عربهای خلط همچنان چشم بهراه اقدامات ابسن 
وفاریط بودند که الرشید بار دیگر حمله آغاز کرد و آنان به اطراف پراکنده شدند. 

الرشید بسیچ نبرد با دشمنان خود کرده بود و موحدین را عطا داد. شیخ ابوعلی 
بن ابومحمد عبدالعزیز را والی مرا کش ساخت و ابوعبدالله بسن ایسی زیسد را صاحسب 
الا شفال و ابوزید مکاد‌ی را منصب قضا داد و یوسف بن عثمان را ریاست شرطه. 

الرشید با سپاه خود به فاس رفت و در آنجا به امور ملک پسرداخت و جمبع خراج. 
آنگاه به فرماندهی وزیر السید ابومحمد سعیدین‌المنصور لشکر به غماره فرستاد و شیخ 
ایوموسی بن عطوش را به وزارت بر گزید. موحدین در فاس ماندند. و از قبایل غماره و 
فازاز اموال بسیار گرد آورد و در کار لشکر گشایش داد و کارها استقامت گرفت. 

در خلال آقامت الرشید در فاس: بحیی‌المعتصم بسمرد. یحیی پس از شک ست 
اخیرش به عربهای معقل به نزدیکی رباط تازا روی نهاده بود و مردم آن سامان پناهش 
داده بودند و وعده یاری, ولی در میان او و عربها خلاف افتاد و آنان نیسز به قتلش 
آوردند. آنگاه پیکر او را به خاک سپردند. اين واقصه در روز دوشنسبة بسیستوهشتم 
رمصان سال ۵۱۳۳ /ماه مه سال ٩۱۲۳م‏ در جایی به نام فحص‌الزاد بین فاس و رباط 
تازا اتفاق افتاد. سرش را به فاس نزد الرشید قرستادند. خلیفه نیز آن سر را در خیک 
عسل نهاد و به مرا کش فرستاد و نامهای به والی مراکش ابوعبداله بن ابی محمد همراه 
سر بفرستاد. والی مردم را گرد. کرد و نامه یرایشان بسخواند و سر را بر دروازه 
باب‌الشریعه بیاویخت.۱۱ 

ابوعلی در حال به فرمان خلیفه زعمای عرب سفیان و جابر را که در زندان مراکش 
محبوس بودند اعدام کرد. 

چنین بود پایان کار یحیی‌المعتصم بن‌الناصر بن المتصور. مدت شورش او از سال 
۶ که با او بیمت کردند تا ۱۳۳ که کشته شد نه سال مدت گرفت که همه در 


۱مبیان العفرب, ص ۰۳۳۹ آبن خلدون, العبر ج؟صخ ۵ ۲. رو ض‌القر طاس» ص ۰۱۲۱۱ در روخ لفرطاس‌محل 
قتل او را فیح عبداله از توابع رباط تازا نوشته است. 


عصر خلیفه ابومحمد عبدالواحدالرشید ۳۸۹ 


سرگردانی و پریشانی بود و هر گز فرصت نیافت که جاما خلافت بر تن راست کسند. 
یحیی مردی ناتوان بود و هميشه آلت دست یاران خود و در این مدت هیچ‌کار مهمی 
نکرد . 


۳ 


در اوایل سال ۲۳6 الرشيد از فاس به مرا کش باز گردید. سال صلح و آرامش بود, 
عمال نواحی را بر گزید. موحدین نیز سروسامان یافتند و به کشت اراضی و بهره‌جویی 
از یک زندگی راحت و آسوده پرداختند. 

در این سال حادئه‌ای رخ داد که ابومحمدبن وانودین والی درععسه تسوانست بسر 
سجلماسه استیلا جوید. سجلماسه از اطاعت بیرون آمده بود. زیسرا الرشيد چون از 
سجلماسه بیرون آمد یوسف بن علی تینمللی را امارت سجلماسه داد. او نیز یکی از 
نزدیکان خود را به نام یحیی بن ارقم بن مردنیش, به اداره شهر برگزید. یکی از 
صنهاجیان‌یحیی بن ارقم را کشت. پسر او ارقم بن یحیی بر شهر استیلا جست و به جای 
پدر نشست. ارقم را بیم آن بود که الرشید عزلش کند, از اين رو ادعای استقلال کرد و 
همچنان ابومحمدبن وانودین در شهر بود. عاقبت او را وادار کرد تادست از عصیان 
برداشت و شهر را باز پس داد و الرشید نیز او را عفو کرد.۲۳ 

خلیفه الرشید بار دیگر از مراکش به فاس آمد و شیخ ابومحمدبن ابی ابراهیم را به 
جای خود در مراکش نهاد. در فاس رسولان بنی‌مرین به نزد او آمدند» خلیفة موحدی 
به فراست دریافته بود که کار آنان بالا خواهد گرفت. از ایين رو رسولان را نیکو اکرام 
کرد وجوایز و صلات داد. 


۳ تاریخ ابن خلدون ج ۲۱ص ۲۵۲ البیان المغرب» ص ۰۳۳۱ 


۳۹۰ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


در اين هنگام عمرین وقاریط به سلا حمله کرد تا مگر آن را در تصرف آورد. ابن 
وفاریط از آن زمان که به اندلس رفته بود در اشبیلیه مي‌زیست. به این‌هود پیشنهاد کرد 
که چند کشتی به او دهد تا سلا را بستاند. ابن‌هود نیز موافقت کرد و او با دو کشتي به 
سلا آمد.السید ابوالعلی شوی فاطمه بنت‌المأمون خواهر خلیفه الرشید در سلا فرمان 
می‌راند. ابن وقاریط با مقاومت شهر روبه‌رو شد و باز گردید. الرشید به سلاکس فرستاد 
و مادر و خواهرش را به نزد خود خواند تا آسیبی به آنها نرسد ". 
اين آخرین اقدام ابن وقاریط بود. زبرا چون به اشبیلیه با زگشت اوضاع د گر گون 
شد. المتو کل بن هود در ماه جمادی‌الاول سال 1۳۵ ه در المریه بمرد و ما در جای 
خود شرح واقعه بیان کردیم. در این هنگام مردم اشبیلیه به زعامت آبوعمروین الجد بسر 
پای خاستند و طاعت بنی‌هود خلع کردند و به اطاعت صوحدین باز گردیدند. در سبته 
نیز چنین حادثه‌ای رخ داد. مردم ابوالعباس الیانشی والسی سبته را خلع کسردند و بسا 
الرشید بیعت نمودند و بیعت خود به مراکش فرستادند. در همین اوان مردم اشبیلیه 
ابن وقاریط را گرفتند. آنکه در اين اقدام پیشقدم شد ابوعبدافه المومنانی فقیه اشبیلیه 
بود که با موحدین دوستی داشت. او مردم را به دستگیری ابن وقاریط تحریض کرد و او 
را به مفرب فرستاد. در ازمور او را تسلیم شیخ ابوز کریا بن عطوش نصودند. در زندان 
آزمور جمعی از زعمای عربهای خلط محبوس بودند همه را الرشید به گونه‌ای فریب 
داده و به خدمت خوانده و دستگیر کرده بود. آنگاه لشکر به محلات آنها فرستاده و زن 
و فرزندشان را به اسارت گرفته بود. الرشید فرمان داد همه را اعدام کنند. پس همه را 
سر بریدند و سره را در سبدی نهاده بر شتر بار کردند و ابن وقاریط را نیز بسر آن شتر 
سوار کردند و به مراکش فرستادند. چون به مراکش وارد شُد مردم گرد او را گرفتند و 
. لعنتش کردند. سپس به زندانش بردند و پس از چندی کشتند. پیکر او را بر دروازة 
باب‌الشریعه بياویختند. این واقعه در اواخر سال ۲۳۵ ه اتفاق افتاد.»۱ 
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در سال 1۱۳ه بیعت ابن‌الاحمر صاحب غرناطه و مالقه بر سید. ابن‌الاحمر 
متردد بود که آیا خود را در زیر علم حمایت ابن‌هود قرار دهد یابنیعباس و یسا 
موحدین, سرانجام موحدین را برگزید. ابن‌الا حمر تا پایان عمر الرشید در سال 18۰" 
بر بیعت خود باقی بود. 

در سال ۵۱۳۲ در بلاد سوس مردی به نام اببن باوجی خسروج کرد. و در دژ 
تیوینوین تحصن اختیار کرد و جمعی گرد او را گرفتند. اعراب معقل نیز بسدو گرویدند. 
والی سوس مردی از قبیلاٌ جزوله را که می‌توانست به دژ داخل شود به قتل او واداشت. 
آن مرد او را کشت و سرش را برید و به مرا کش فرستاد. قبل از او ابوقصبه در آن دژ 
عصیان آشکار ساخته بود» آنگاه ابن‌الفرس بر او شورید و به قتلش آورد. 

در سال ۱۳۷ ه در سبته و حوالی آن قحطی عظیمی افتاد. این سال را «عسام 
سغبه» نامیدند زیرا در این سال فتنه‌هایی چند پی‌درپی اتفاق افتاد. از قحطی و گرانی 
و فتل و غارت و امثال آن. 

گفتیم که بنی‌مرین چگونه به وجود آمدند و چگونه از منازل خود در بادیه‌های 
ملویه در سراسر انحاه مغرب پرا کنده شدند و مسیان ای‌شان و موحدین در ایام 
بوسفالمستنصر چه جنگهایی در گرفت. در این ایام که موحدین سر گرم جنگهای 
داخلی خود بودند. بنی‌مرین جای پای خود استوار می‌کردند و نفوذ خویش به اطراف 
بسط می‌دادند. و به سوی غرب به درون بلاد مغرب پیش روی می‌کردند تا آنجا که بر 
مکناسه و دیگر بلاد مجاور باج و خراج بستند. امیرشان در اين ایام ابوسعید عثمان بن 
عبدالحق بود و الرشید از خطر ورود بنی‌مرین به اين مناطق غافل نبود ولسی بىه سبب 
آزدیاد قدرتشان ترجیح می‌داد با آنان به ملایمت رفتار کند و پیمان صلح ببندد. 

چون طنجه و سبته در اطاعت الرشید درآمد و کارها در اواخر سال ۳۵اه به 
گونه‌ای به صلاح آمد, الرشید ابومحمد عبداله بن وانودین را به امارت مناطق غربی 
فرستاد. ابن وانودین از بهترین زعمای موحدین بود. از طریق دامادی به خاندان 
خلافت انتساب داشت. السیده دختر یوسف المستنصر را به زنی گرفته بود. به وزارت 
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یحیی‌المعتصم نیز رسید. سپس او را رها کرد و به خدمت الرشید پیوست. خلیفه او را در 
سال ۲ امارت بلاد درعه داد. ابن وانودین در اثناء اين احوال توانست سجلماسه را 
از ارقم بن مردنیش چنانکه گفتیم بستاند. الرشید او را بر سجلماسه امارت داد. سپس 
در سال ۱۳6 به مراکش باز گردید. 

در همان هنگام که الرشید, ابن وانودین را ولاایست سرب داد, ابس‌وعلی بسن 
خلاص‌البلنسی را امارت سبته ارزانی داشت وابوز کریا بن مزاحم الکومی را به نظارت در 
امور دارالصناعه بر گماشت. ابن وانودین با سپاهی گران از مرا کش بیرون آمد. نخست 
برای نظر در اوضاع بلاد اغمات به آنجا رفت. بعضی قبایل در آنجا شورش کرده بودند 
و بعضی نیز به اطاعت بنی‌مرین در آمده بودند. خلیفه الرشید به هوش و کیاست او در 
معامله با بنی‌مرین اعتقاد داشت و همراه او چندبار جامه های فاخر برای هدیه به بنی 
عبدالحق و مشایخ بنی‌مرین فرستاده بود. ولی آبن وانودین چون به نزدیکی مقر ایشان 
رسید. خصومت آشکار کرد و از ایشان خواست که همه فراریان بنی‌غماره را که در نزد 
ایشان است به او تحویل دهند. بنی‌مرین نیذیرفتند و میانشان کار به جنگ کسشید. 
بنی‌مرین بر مکان ابن وانودین حمله کردند وجمع بسیاری از لشکرش را کشتند. چون 
رشید خبر یافت ابن وانودین را فرمان داد که برای دفع تجاوز بنی مرین در آن منطقه 
استقرار یابد.۱۵ 

بنی‌مرین در این منطقه روزبه‌روز پیشرفت می‌کردند و قبایل بزرگی چون هواره و 
تسوله و مکناسه به اطاعت ایشان درآمد. در برخی شهرها نیز مسقرر داشتند که باج و 
خراج خویش هرساله به آنان دهند. ازجملة اين شهرها بسودند: فاس و م‌کناسه و 
رباط‌تازا. هنگامی که بنی‌مرین ضعف دولت موحدی و شورش بر ضد ایشان را در انحاء 
مختلف و هرج و مرج داخلی را مشاهده کردند گفتند که در چنین سوقعیتی ایشان به 
نظر کردن در امور دین و حفظ مصالح مسلمین و حمایت آنان ازتجاوز دشمن, اولی از 
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موحدین هستند ,۱۱ 

در سال ۸۲۳۷ و به روایتی در محرم سال ۵۲۳۸ /۱۲۰مامسیر بنی‌مسرین 
ابوسعید عثمان‌بن عبدالحق کشته شد. جوانی که او را از کود کی پرورده بود به ناگاه او 
را به قتل رسانید و به نزد ابن وانودین گریخت. بعضی می‌گویند ابن وانودین او را به 
قتل سرور خود مأمور کرده بود.۱۲ پس از ابوسعید عسثمان پسسرش امیر ای‌ومعرف 
محمدبن عبدالحق به ریاست بنی‌مرین رسید. بنی‌مرین اطاعت کردند ولی پسر عمان او 
بنی حمامه مخالفت ورزیدند و بار دیگر دشمتی میان بنی حمامه و بنی‌عسک رآغاز گردید 
و صفوفشان از هم بردرید. ابن‌وانودین به قلم کاتب خود ابوالحسن السرقسطی نامه‌ای 
به رشید نوشت و ماجرا بازگفت و خود با بنی‌عسکر طرح دوستی ریخت و همراه ایشان 
به جنگ بنی‌عبدالحق (بنی حمامه) لشکر کشید.دولشکر در حوالی سلفات مصاف 
دادند و از هردوسو جمعی کشته شدند. ابن وانودین بسا م‌وحدین و بسنی‌عب‌سکر 
باز گردیدند و در بیرون مکناسه فرود آمدند. ابن وانودین بر مردم مکناسه که به بنی 
عبدالحق گرایش داشتند سخت گرفت و مطالب۹ اموال نمود. سپس به فاس رفت و در 
فاس نیز چنین کرد تا به نزدیکی کوه زرهون واقع در شمال مکناسه فرود آمد . مردم 
از گرد او پراکنده شدند.۱۸ 

بنی‌مرین بر گرد امیر خود محمدبن عبدالحق گرد آمدند. زناته و قبایل دیگر نیز 
به آنان پیوستند و روی به مکناسه نهادند. محمد بن عبدالحق در آنجا بسا جم‌عی از 
سپاهیان مسیحی که ابن وانودین به حراست آن منطقه فرستاده بود برخورد کرد و آنان 
را نابود ساخت. بار دیگر میان ابن وانودین و بنی‌مرین در هشت میلی صکناسه جنگ 
افتاد. این بار نیز موحدین شکست خوردند و عربها و بنی‌عسکر که در لشکر او بود ند 
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بگریختند. ابن‌وانودین به مکناسه پناهنده شد. بنی‌مرین بر لشکر گاه او دست یافتند و 
هرچه امتعه و ستوران بودء همه را بردند. اين وانودین با جمعی از سواران خود و 
پسرش ایوز کریا از مکناسه بیرون آمد و به قصر عبدالکریم (قصرالکبیر) رفت تا به زن و 
فرزند و خویشاوندان خود پیوندد و در آنجا موضع گرفت. این حوادث در اواخر سال 
۷ بود ۱٩.‏ 

هزیمت ابن وانودین به این نحو. ضربتی تازه بر خلافت موحدی بود و بسر هیبت 
بنی‌مرین بیفزود و دامن نفوذشان تا قصر الکبیر کشیده شد. بقیة قبایل بنی مرین و 
قبایل غماره نیز به امیر محمدین عبدالحق پیوستند. بنی‌مرین در آن نواحی به آزادی 
هرجای که می‌خواستند جولان می‌دادند. الرشید با آنان به آشتی گرایید و میانشان 
نامه‌های مودت‌آمیز ردویدل شد. 

ابن وانودین در قصر عبدالکریم که بود, دید مردم بلادی که در تحت فرمان او 
هستند از او به آلرشید شکایت می‌نویسند و او را متهم کردماند که می‌خواهد بای به 
جای پای بنی‌حفص نهد و دعوی استقلال کند و الرشید نیز اين اتهامات را باور کرده 
است. ابن وانودین از قصر عبدالکریم بیرون آمد و آهنگ جبال موحدین نمود و با آنکه 
بنی‌مرین در تعقیب او بودند شب و روز اسب تاخت تا به آنجا پناه برد و چون بر الر شید 
ثابت کرد که فصد عصیان نداشته است به مرا کش باز گردید و صورد استقبال او واقع 
شد . 

در سال ۱/۵۲۳۹ ۱۲م خلیفه وزیر و کاتب خود ابوحفص بن‌المومنانی را از کار 
دور ساخت و بکشت. سبب آن بود که در نامه‌ای که خود به دوستش السید ابوحفص 
عمربن عبدالعزیزین المنصور نوشته بود و او را به سیب فرمانروایی‌اش در یکی از بلاد 
تهنیت گفته بود این عبارت را آورده بود که «انشاءاله اين آغاز خلافت باشد »پیکی که 
نامه را مي‌برد اشتباه کرد و آن را به اهل قصر داد و به دست سردار سپاه ابسوالمسک 
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افتاد. ابوالمسک آن رایه‌الرشیدنشان داد.در حال فرمان قتل مومنانی و السید ابوحفص 
را صادر کرد و هردو فدای یک عبارت که از سر بی‌پ‌روایی در نامه آمس‌ده بود» 
گردیدند.۲۰ 
هنوز چندماهی از اين حادثك خونین نگذشته بود که خلیفه الرشید جان باخت. او 
برای تفرج به یکی از باغهایی که در جوار قصر احداث کرده بود, رفت. در آنجا آبگیری 
بود. با یکی از کنیزان در زورقی نشستند تا گردش کنند. زورق برگشت و خلیفه در آب 
افتاد و نرق شد و در حال بمرد. بعضی نیز گویند او را که سخت در تب می‌سوخت از 
آب بیرون آوردند و به قصر بردند و در آنجا پسس از سه روز ب‌مرد. این حسادثه روز 
سهشنبة هفتم جمادی‌الاخر سال ۰ع1ه /دوم دسام بر سال ۱۲۲م اتسفاق افتاد. 
ابن‌عذاری می‌گوید در گردش بر روی آب عمامه از سر برداشت و گرفتار سرماخورد گی 
شد و بمرد. الرشید به هنگام مرگ بیست‌وچهارسال از عمرش رفته بود. خلافتش از ده 
سال در گذشته بود. 

وزیران او عبارت بودند از السید ابومحمد عبدالله بين ابسی سعسدین المنصور و 

آبوز کریا بن ابی‌الغمر و ابوعبداله محمدبن عبدالله الجنفیسی و ابوعلی بن ابی محمد 
عبدالعزیز که بدین ترتیب وزارت کردند جز جنفیسی که دوبار وزارت کرد. الرشید با 
آنکه چون پدرش المأمون نبود که از ادب و بلاغت بهره برده باشد» باز هم برای امسر 
کتابت خود عده‌ای از اعلام کتاب عصر را از مغرب و اندلس به خدمت گرفت. اینان 
عبارت بودند از ابوز کریا الفازازی و ابوعبداله القباجی و ابوعبدالله بن ابی‌عشره و 
ابوعبدالهالفازازی و ابوالمطرف بن عميرة المخزومی و ابوالحسن السرعینی و ابوعبدالله . 
تلمسانی. بعضی از اینان کاتب پدرش نیز یوده‌اند چون ابوز کریا الفازازی و ابوالمطرف 

بن عمیره و ابوالحسن الرعینی- 

در وصف او گفته‌اند که جوانی گلگون چهر و سرخ موی بود با ریشی انبوه و قامتی 
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نیکو. چهره‌اش اند کی خال خالی بود.۲۱ 
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فصل دوم 
آب و الحسن علی‌السعید 








در روز جمعةٌ دهم جمادی‌الاخر سال 18۰ ه / پنجم دسامبر سال ۱۲۶۲ م که 
خلیفه الرشید دیده ازجهان بربست خلیفة نو برگزیده شد. او ابوالحسن علی بن ابی 
العلی ادریس بن یعقوب المنصور بود و برادر خلیفه متوفی. ابسوالحسن از بسزرگان و 
مشایخ موحدین بود. نخست می‌خواستند پسر الرشید را که کود کی خردسال بود به 
خلافت بردارند. ولی بزرگان گفتند که از خلافت کود کان ملول شده‌اند و به ابوالحسن 
علی برادر خلیفه نیز نمی‌پرداختند. زیرا ابوالحسن علی رنگی سخت سیاه داشت که 
مادرش کنیزی از مردم نوبه بود. ولی ابومحمدین وانودین, بزرگ مشایخ مسوحدین 
برخاست و با او بیمت کرد و او را بر تخت خلافت نشاند. پسس از او خویشاوندان و 
نزدیکان و مشایخ با او بیعت کردند و کار انتخاب خلیفه به پایان آمد!. 

خلیقهة جدید السعید و المعت‌ضدبالله لقب گرفت و بیشتر به السعید معروف گردید. 


۱ ابن عذاری. البیانالمفرب» ص ۲۵۸ و ۰۳۵۹ 


۳۹۲ 
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اين کار کاری موفقیت‌آمیز بود, زیرا خلیفةٌ نو شخصیتی قوی و با عزم و اراده بود و در 
چنین موقمیتی که دولت موحدی گرفتارش شده بود. وجودش ضروری می‌نمود. خلیفه 
السعید, ابواسحاق بن ابراهیم و ابوز کریا بن عطوش را به وزارت بر گزید و ابوالحسن 
الرعینی و ابوعبداله تلمسانی را نیز درمقام دبیری خود ابقاء کرد. 
السعید نخستین اقدامی که کرد دستگیر کردن و به زندان فرستادن جمعی از رجال 

موحدین بود که با او مخالفت می‌ورزیدند. همچنین سیده حب‌ابه سادر بسرادر خود 
الرشید, را زندانی کرد و مبالغ گزافی از اموال او را مصادره نمود, تا از شر دسایمس او 
در امان ماند. آنگاه عربهای خلط و جشم را بنواخت و زصمای آنان را به خود نزدیک 
گردانید. از کار مزدوران یعنی سربازان مسیحی که در لشکر او بودند حافل نماند. 
اینان را پدرش المأمون به مراکش آورده بود و در کلیسایی که در پایتخت ساخته بودند 
زندگی می‌کردند و در لشکر کشیها شرکت می‌جستند. 

در ابتدای امر عبدالله بن زگریا الهزرجی در سجلماسه براو خروج کرد. عبداله از 
معارضان بیعت او بود. عبدالله بن ز کریا به قام ابوز کریا الحفصی صاحب افریقیه خطبه 
خواند. از سوی دیگر در اطراف تلمسان حوادث دیگری رخ داد. زعیم نیسرومند بسنی 
عبدالواد یَمراسن بن زیان که اکنون فرمانروای تلمسان شده بود از بیعت مسوحدین 
خارج شده بود. لازم است در اینجا شمه‌ای به علل این دگرگونی پردازیم: 

پس از غزوات محمدین اسحاق ابن غاقیه در مغرب اوسط و حوالی تلمسان و 
ویران ساختن او اين نواحی راء قبایل زناته برضد موحدین خروج کردند. مقدم بر همه 
اين قبایل بنی عبدالواد و بنی راشد و بنی توجین بودند. اینان به حوالی تلمسان و 
مغرب اوسط نفوذ کردند. شهرهای شرقی مغرب نیز در اثر جنگهای بنی شانیه ویران 
شده بود. از اين رو قبایل زناته در مفرب اوسط شهری آباد و تسوانگر جز سلمسان 
نیافتند. پس آن را مورد حملات تاراجگرانة خود قرار دادند. مسوحدین به استحکامات 
تلمسان توجه خاص داشتند تا آنجا که تلمسان استوارتسرین شهرهای مفرب شده بود 
ولی این استحکامات نتوانست آن را از سرنوشتی که در انتظارش بود دور نگهدارد. آل 
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زیان- از بنی عبدالواد- نیرومندترین و حادته‌جوترین قبایل زناته بود ۰. منازلشان 
میان بطحاء و وادی ملویه درمغرب تلمسان بود. زعیم ایشان یغمراسن بن زیان بن ثابت» 
از دلیران این خاندان بود که از سال ۱۳۳ ه بر قوم خود ریاست یافته بود. بنی مظهر و 
بنی راشد نیز به او پیوستند و بغمراسن برای دست‌یابی به تلمسان مانعی برسر راه خود 
نمی‌دید. افزون بر اينها پادگان موحدین در آن شهر نیز ناتوان بود. یفمراسن تلمسان 
راپایگاه دولت خود گردانید و ترتیب سپاه داد و جامه ریاست برتن راست نصود و آثار 
دولت بنی‌عبدالمومن بزدود و تنها به این اکتفا کرده بود که به خلیفةً مراکش در خطبه 
دعا کند. جمع کثیری از مردم شرق اندلس و در رأس آنها ابن‌وضاح به نزد او آمدند و 
ابن‌وضاح از مقربین ومشاوران او شد. همچنین شاعر بزرگ ابوبکر ین‌الخطاب هم یامد 
و منصب دبیری اویافت. یفمراسن از نیات بتی عبدالموّمن و بنی حفص برحذر بود و نیز 
از آزمندیهای بنی مرین خود را در امان نمی‌دانست و میان آنان کشمکشهای پی‌درپی 
رخ می‌داد.۲ یفمراسن رشتة دوستی خود را از دربار موحدین نگسسته بود . و الرشید او 
را دوست می‌داشت و برای او هدایایی می‌فرستاد تا به بسنی مسرین گرایش نیسابد. 
یغمراسن به هنگام جلوس خلیفه علی السعید هدیه‌ای گرانبها از اسبان راهوار فرستاد و 
به او نوشت که حاضر است با بنی‌مرین وارد جنگ شود. چون امیر ابوزکریا الحفصی 
آمیر افریقیه از اين امر خبر یافت ترسید که مبادا میان یغمراسن و بنی مرین هم روابط 
دوستی برقرار شود. آنگاه هر سه به جنگ با افریقیه همد استان شوند» از ایین رو برای 
بی‌اثر ساختن چنین نقشه‌ای وارد اقدام شد. در این هنگام بعضی از زعمای زناته نزد او 
آمدند و او را به جنگ تلمسان تریب کردفد شاید از آن پس بر ملک موحدین استیلا 
يابد. امیر ابوزکریا لشکری گران گرد آورد و رهسپار تلمسان شد و در اواخر سال ۱۳۹ 
ه شهر را در محاصره آورد. یغمراسن دید یارای مقاومتش نسست بازن و فرزند و 
خواص خود از شهر بیرون آمد. محاصره کنند گان راه بر او گرفتند و او از مسیان آنان 


۲ تاریخ ابن خلدون ج ۷/ ص ۰۷۲ ۰۷۸ ۰۷۹ 
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راهی بر گشود و به صحرا گریخت و به کوهی پناه برد. ابو زکریا وارد تسلمسان شد و 
مردمش را عفو نمود. چون با خواص خود از میان موحدین, مشورت کرد که چه کسی 
را بر تلمسان امارت دهد همه به یفمراسن اشارت کردند. امیر او را امان داد و فراخواند 
و بر تلمسان و اعمال آن امارت داد, تامیان مملکت افریقیه و شمال ناحیة سفرب که در 
آنجا قدرت بنی مرین روز به روز در افزایش یود حایل باشد. 
اين حادثه در ماه ربیع‌الاول سال 16۰ ه / اوایل سال ۱۲۳ م اتفاق افتاد.۴ 

خلیفه علی السعید به امر سجلماسه پرداخت. والسی شورشگر آن به نام امسیر 
ابوز کریا الحفصی خطبه می‌خواند و عریها از هرسو به نزد او می‌رفتند. امیر ابوز کریا 
کارها به او واگذار کرده بود و او را وعده یاری داده بود. جماعتی از مشایخ موحدین که 
از تعرض و غدر السعید ترسیده بودند می‌خواستند بگریزند و به سجلماسه روند. السعید 
در اين هنگام با قوای خود از مراکش بیرون آمده و در وادی تانسیفت و در نزدیکی آن 
فرود آمده بون. از اين مشایخ ابوزید عبدالرحمان بن ز کریا الجدمیوی و اسن واجاج و 
ابوسعید العودالرطب هنتاتی, از آنجا به تلمسان گریختند, ولی ابوعثمان سعید برادر 
آبوزید که رهبر این حرکت بود گرفتار شد و السعید به قتل او فرمان داد و پپس از 
مصادره همه اموابش در مراکش او را کشتند. رسای فراری بساتحمل مشقات به 
سجلماسه رسیدند و در کنف حمایت والی شورشگر آن یغمراسن قرار گرفتند ابوسعید 
هنتاتی به تونس رفت و از امیر تونس اکرام فراوان یافت. 

والی سجلماسه عبداله‌ین ز کریا الهزرجی بسیچ دفاع می‌کرد. السعید نیز به نوبه 
خود می‌کوشید به حرکت او پایان دهد, تا برای دیگران عبرت باشد. پس با قوای خود 
وارد درعه گردید. آنگاه نزد مشایخ سجلماسه نامه فرستاد و در آن نامه وعده‌هصای 
جمیلشان داد. در این هنگام ابوزید ز کریا الجد میوی براي باز گشت به اطاعت خلیفه 


۳ تاریخ ابن خلدون ج 1 /ص ۲۵۷ و ج ۷اص ۰۸۱ الییان‌المفرب» ص ۳۱۱ و ۳۱۲ الذخیرةالسنیهصی 16 و 
۵ تاریق الدولتین زر کشی» ص ۰۲۱ 
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فرصتی یافت. با سران مسیحی که در شهر بودند در نهان تسوطثه کرد. م‌سیحیان 
عربهایی را که نگهبانان قصبه (قلعه) بودند تحت فشار قرار دادند و ابوزید بامشایخ 
سجلماسه توانستند به درون روند. ابوزید قصبه را به مردان جنگی و تیراندازان ساهر 
پر کرد. و درحال به السعید پیام فرستاد و او را از آنچه کرده بود آگاه نمود.خلیفه 
سپاس گفت و از گناه او در گذشت. در اين اثناء عبداله بن ز کریا السهزرجی را دستگیر 
کرد و دست بسته نزد السعید فرستاد. او نیز فرمان به اعدامش داد و ساوجود 
شفاعتهای بسیار به قتلش آورد. سرش را بریدند و بر درواز بساب‌الکحول مراکش 
بیاويختند.. السعید بدون آنکه به سجلماسه داخل شود به مرا کش با زگردید. (به سال 
۲ ۵ /]۱۲م).٩‏ 

ایوعلی بن خلاص البلئسی والی سبته بیعت موحدین به یک سو افشکند. همچنین 
مردم اشبیلیه در اندلس نیز خلع طاعت کرددند و اين کسار به راهسنمایی زعسیمشان 
ابوعمروبن الجد بود. دوشهر سبته و اشبیلیه با فرمانروای افریقبه امیرابوز گریا الحفصی 
بیمت کردند. از سوی مردم اشبیلیه هیأتی به تونس رفت و اعلام بیعت نمود. 
آبن خلاص نیز فرزند خود را با بیمت خود و هدایایی برای امیر ابو زکریاالحفصی به 
تونس فرستاد ولی همه در آب غرق شدند و ما پیش از اين بدان اشارت کردیم. در اینجا 
می‌افزايم که نفوذ بنی‌مرین در شمال منطقه مفرب گسترش یافت حتی به درون افالیم 
مفرب نیز سرایت کرد. 

از این‌رو در سال ۱"عه السعید بار دیگر از مراکش به قصد اقالیم غربی بیرون 
آمد. جمع کثیری از مصامده و عربها و رومیان با او بودند. بعضی شمار سپاه او را 
ده‌هزار و برخی بیش از بیست‌هزار نوشته‌اند. خلیفه‌السعید به سوی بنی‌مرین در حرکت 
آمد. بنی‌مرین هم به سرداری ابومعرق محمدین عبدالحق مستعد رویاروبی با موحدین 
گردیدند. میان دولشکر در آغلان در نزدیکی فاس نبرد افثاد. امیر بنی‌مسرین پسیش 


البیان المغرب, ص ۲۱۳ و ۰۳۹۶ تاریخ ابن خلیون. ج ٩ص‏ ۰۲۵۷ 
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تاخت. یکی از سواران مسیحی به نام خوان گایتان که در لشکر موحدین خدمت می‌کرد 
آهنگ او کرد و با سلاح خود او را بزد و بر زمین افکند و بکشت. بنی‌مرین منهزم شد‌ند 
و به جیال غیائه موضع گرفتند. در آنجا به جای امیر مقتول خود برادرش ابویحیی با 
ابوبکربن عبدالحق را به ریاست بر گزیدند. اين واقعه در ماه جمادی‌الاخر سال ۵716۲ | 
اواخر سال ۱۲6 اتفاق افتاد." این روایت صاحب‌الذ خیر السنیه و این‌خلدون است ولی 
این‌عذاری می‌گوید جنگی رخ نداد و سیان دو فریق صلح افتاد." می‌تسوان اختلاف 
دوروایت را بدین گونه برطرف کرد که پس از شکست بنی‌مرین میان ایبشان و موحدین 
پیمان صلح بسته شده باشد, هرچند باتوجه به خصومتهایی کسه میان بنی‌مرین و 
موحدین همچنان باقی بود اين توجیه را نمي‌توان پذیرفت. 

از حوادث سال ۵16۲ یکی آن بود که السعید, ابومحمدبن وانودین قطب مشایخ 
موحدین و همان که او را بر تخت خلافت نشاند» بسگرفت و با ابو زکریابن مزاحم و 
ابوزکریابن عطوش به ازمور فرستاد تا در آنجا زندانی شوند. اما ان وانودین یکی از 
نگهبانان را با دادن مالی بفریفت و شب از زندان بگریخت و بامدادان به سنازل اعراب 
سفیان رسید. کانون‌بن جرمون سواری چند همراه او نمود تا به جبال هنتاته رفت و در 
میان قوم خود نزول کرد. چون السمید از ماجرا خبر یافت فرمان داد تا هم نگهبانان را 
گردن زدند و سرها را از باروی شهر بیاویختند و ابن عطوش و آبن مزاحم را نیز از 
زندان آزاد نمود. آنگاه از این‌وانودین پوزش خواست و او را فراخواند ولی ابن وانودین 
ترجیح داه که در تیفنوت بماند. و در همانجا ماند تا مرگش فرارسید". 

کانون بن جرمون و قومش عربهای سفیان با السعید دل بد کردند ولی از آن سو 
عربهای خلط و بنی‌جابر بدو گراییدند. کانون با امیر ابویحیی‌سن عسبدالحق, امیر 


۵الذخیرقالسنیه, ص 171 و ۱۷ تاریخ ابن‌خلدون ج ۷ص ۰۱۷۱ روض/لقرطاس» ص ۰۱۹۳ 
1 البیانالمفرب. ص ۳۱۱ 
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بنی‌مرین پیمان دوستی بست. بنی‌مرین سپاهی عظیم در منطقةً غرب گرد آوردند و 
بنی‌راشد از زناته و بنی‌وراو و بنی‌سفیان نیز به آنان پیوستند. السعید خطر را احساس 
کرد و لشکر خود را عطا داد و آماده پیکار شد و به سوی شمال در حرکت آمد تا سه 
تامسنا رسید. بنی‌مرین در آنجا تحت فرمان ابویحیی گرد آمده بودند و در نزدیکی 
واسنات برای نبرد استقرار يافتند. در اين نبرد نیز بنی‌مرین منهزم شدند. السعید از 
تعقیب آنان بازایستاد. زیرا می‌ترسید کانون بن جرمون و عربهای سفیان که از مسیدان 
جنگ بیرون رفته‌اند روی به مراکش نهند. ازاین‌رو خود به سوی مرا کش در حرکت 
آمد. ولی کانون و قومش راه نزدیکتر و آسان‌تری را اختیار کرده بودند و آن راه ازمور 
بود. کانون به یاری زعیم شهر ابن بزیمر بر ازمور استیلا یافت و از مردم بویژه یهودیان 
اموالی گزاف به زور بستد. والی ازمور ابن معنصر الکومی از شهر بیرون آمده برای ادای 
تحیت به نزد السعید رفته بود. چون خلیفه السعید از استیلای کانون بر ازمور خبر یافت 
به ازمور روی نهاد. کانون از شهر بیرون آمد و به دگاله رفت. در آنجا با السعید مصاف 
داد. بیشتر اعراب همراه او کشته شدند. کانون خود بسگریخت و السسعید سره‌ای 
کشتگان به مراکش فرستاد. سرها از سور بیاویختند. السعید به ازمور داخل شد و مردم 
را عفو کرد و ابن یزیمر را بگرفت و دست بربسته به مراکش فرستاد. او در آنجا کشته 
شد. اين واقعه احتمالاً در اوایل سال ۱۲۵/16۳ م اتفاق افتاد.۸ 


چون امیر ابویحیی بن عبدالحق به زعامت قوم خود بنی‌مرین رسید, نخستین 
اقدامی که کرد اين بود که مناطق مغرب را که تحت فرمان او بود میان قبایل بنی‌سرین 


تقسیم کرد و خود با لشکرش برفت و در ناحیه‌ای میان سلفات و کوه زرهون در شمال 


۸البیانالمفرب» ص ۳۷۳-۳۷۰ تاریخ ابن‌خلدون چ 1ص ۰۳۵۲ 


د39 تاریخ دولت اسلامی دراتدلس 


مکناسه فرود آمد. بار دیگر کشاکش میان بنی‌مرین از سر گرفته شد. بنی‌عسکر بار 
دیگر به امیر خود بشوریدند و به موحدین بیوستند و آنان را بسر ضد بنی‌عبدالحق 
برانگیختند. خلیفه السعید نیز از فرود آمدن بنی‌مرین در نزدیکی مکناسه بیمناک بود. 
پس با سپاه خود به فاس رفت و در آنجا بنی‌عسکر با او بیعت کردند. همچنین یغمراسن 
صاحب تلمسان نیز به او پیوست ولی این اتحاد به زودی از هم بگسست. زیرا خلیفه 
گروگانهای بنیعسکر را آزاد نساخت مگر آنگاه که بنی‌عسکر متوسل به زور گردیدند. 
از سوی دیگر یفمراسن کسی نبود که بتوان به نیات او پی برد. سرانجام لشکر خود 
برگرفت و به تلمسان بازگردید.٩‏ 

چون بنی‌مرین مکناسه را محاصره کردند و راه آمدوشد بر آن بسستند» مسردم 
مکناسه برای خروج از تنگنا قیام کردند و والی موحدی خود را کشتند. امیر یعقوب بن 
عبدالحق, برادر امیر ابویحیی» زعیم مکناسه ابوالحسن‌بن ابی‌العافیه را واداشت نا از 
مردم شهر برای ابوزکریا الحفصی بیعت بستاند و بنی‌مرین در این ایام فرمانبردار او 
بودند. تصمیم عملی شد و ابوالمطرف بن عمیره که در آن روزها منصب قضای مکناسه 
را برعهده داشت نامه بیعت بنوشت و به افریقیه فرستاد. اصیر ابوز کریا الحفصی ثشلث 
مالیات شهر را به امیر یعقوب بن عبدالحق اقطاع داد. 

اين واقعه در روز جمعة بیستم ربیع‌الاول سال ۸1۱6۳ اتفاق افتاد.۱ 

اين واقعه در دربار موحدین انعکاس بزرگی داشت. زیرا امپراطوری موحدی دچار 
انحلال شده بود. مثلا اندلس از حوزه اقتدار موحدین بیرون رفته و به دست ابن‌هود و 
ابن‌الاحمر افتاده بود. سپس اندک اند ک طعمه مسیحیان می‌شد. افسریقیه را نیسز 
بنی‌حفص گرفته بودند و سبته از ربق طاعت ایشان بیرون آمده بود. بنی عبدالواد بر 
تلمسان و حوالی آن غلبه یافته بودند و بنی‌مرین تا اعماق مقرب پیش رانده بسیشتر 


۰۱۷۲ ۰۱۷۱ الذ غی رتالسنیه» ص ۷۰-۸ تاريخ ابن‌خلدون ج ۷ص‎ ٩ 
۰۳۷۸-۳۷۳ تص این‌بییت در آلبیان‌المفرب» آمده است» ص‎ ۰ 


عصر خلیقه ابوالحسن علي‌السعید ۵.. 


نواحی غربی آن را تصرف کرده بودند و در مکناسه در نزدیسکی فاس پایتخت دوم 
موحدین استقرار یافته بودند. اکنون دولت موحدی نیاز به بازویی توانا داشت که بار 
دیگر عظمت امپراطوری را تجدید کند و السعید از آغاز حکومتش صی‌خواست چنین 
بازویی شود. پس موحدین و قبایل مصامده و دیگر قبایل و نیز مسسیحیان و غسزان را 
فراخواند. کانون بن جرمون و قومش عربهای سفیان نیز به او پیوستند. قبایل جشم و 
طوایف عرب نیز بيامدند و با این لشکر عظیم در ماه ذوالحج۹ سال 16۵ه /آوریل سال 
۸ از مراکش بیرون آمد و در وادی تانسیفت استقرار یافت. قصدش آن بود که 
نخست بنی‌مرین را گوشمال دهد و آنان را از اقطار مسفرب اوسط دور سازد؛ سپس 
تلمسان را از بنی‌عبدالواد بستاند آنگاه به جنگ بنی‌حفص رود و افریقیه را به قلمسرو 
موحدین در آورد. السعید به سوی شمال در حرکت آمد تا به وادی صلویه و رباط تازه 
رسید. و روبه‌روی منازل بنی‌مرین فرود آمد. چون امیر آبویحیی زعیم بنی‌مرین را چشم 
بر آن لشکر گران افتاد, دانست که یارای پایداری‌اش یست. پس راه آشتی در پیش 
گرفت و از هم بلادی که اشغال کرده بود چشم پوشيد و به سوی بسلاد رف واپسس 
نشست. در این معاهده صلح آمده بود که باید گروههایی از بنی‌مسرین, در تسصرف 
تلمسان» خلیفه را یاری دهند. چون به مکناسه رسید. مردم فرزندان خود را با قرآن 
پیش فرستادند و طلب بخشایش کردند خلیقه نیز از گناهشان بگذشت و امانشان داد. 


خلیفه السعید از آنجا رهسپار فاس شد و در خارج شهر فرود آمد. مشایخ و فقهای 
فاس برای عرض تحیت بیرون آمدند. آنگاه در نوزدهم محرم سال ۵167 روانة تلمسان 
گردید که چون از کار تلمسان فارغ شود روی یه آفریقیه نهد. غرض از حر کت موحدین 
به سوی افریقیه نزدیک شدنشان به صقلیه بود و کوشش در انعقاد پیمانی با فرمانروای 
آن. فردریک اول پادشاه صفلیه نزد الرشید سفیر و هدیه فرستاده بود ولسی پیش از 
رسیدن سفیر و هدایا الرشید مرده بود. برادرش السعید از فرستاده صقلیه به گرمی 
استقبال کرد و به نوبهٌ خود برای پادشاه صقلیه هدایایی ارسال داشت و خواست که او را 


شگ تارخ دولت اسلامی دراندلس 


در تصرف افریقیه با فرستادن ناوگانی یاری دهد .۱۱ چون به نزدیکی تلمسان رسید نزد 
یغمراسن پیام فرستاد که به نزد او رود. یغمراسن وزیر خود فقیه عبدون را روانه ساخت 
و فرمانبرداری خویش را به او اعلان داشت ولسی از رفتن به نزد او پسوزش خسواست. 
یغمراسن در این هنگام از تلمسان بیرون آمده بود و به دژ تامز جدرت یا تامجردرت پناه 
برده بود. خلیفه مصمم شد یغمراسن را یه چنگ آورد از این‌رو از پی او به سوی دژ در 
حرکت آمد. وزیرش ابن عطوش و دیگران او را از رفتن در گردنه‌های پیچ‌درپب یچ 
کوهستان منع کردند ولی او نشنید و وارد تنگناها گردید. بنی عبدالواد ببر سر راه او 
کمین گرفته بودند. به ناگاه برجستند و وزیر ابن‌عطوش را کشتند و پس از او السعید را 
نیز بر خاک هلاک افکندند. سپاه موحدین پراکنده شده روی به گریز نهاد. کسی که 
السعید را کشت سواری یود موسوم به یوسف بن عبدالمومن الشیطان که در دامن کوه 
کمین گرفته بود و یفمراسن نیز پشت سر او بود و پسرعمش یعقوب بن جابر در کنار او, 
چون خلیفة موحدی از اسب درغلطید, در همان نفسهای آخر یغمراسن بر روی او خم 
شد و سوگند خورد که به دست او کشته تشده. سپس فرمان داد او را غسل دهند و کفن 
کنند و در مکانی به نام العباد خارج شهر تلمسان به خاک سپارند. بنی‌عبدالواد بسر 
لشکر گاه عظیم موحدین مسلط شدند. این واقعه در روز سه‌شنبة آخر ماه صفر سال 
1 / بیست‌وسوم ژوئن سال ۱۲۸ اتفاق افتاد.۱۲ 

بدین گونه خلیفه ابوالحسن علی‌السعید به ناگهان کشته شد بدون آنکه بتواند 
طرحی را که ريخته یود عملی سازد. شاید اگر فرصت یافته بود مسی‌تسوانست دولست 
موحدی را از سقوط نجات دهد. 

در روایات آمده است السعید مردی دلیر و بلندهمت و سلحشور بود. رنگ پوستش 
سیاه بود. قامتی معتدل و مویی صاف و چشمانی ملیح داشت.۱۳ 


۱ البیانالمفرب. ص ۰۳۸۹ 

۲. الذخیرتالسنیه. ص ۷۸ البیان‌المغرب ص ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ تارخابن‌خلدون, ج ص ۵۸ و ج ۷/ص ۰۸۲ 
روض‌القرطاس: ص ۰۱۰۲ 

۳. ابن ابی‌زرع؛ روض‌القرطاس» ص ۰۱۷۱ 





چون خلیفه ابوالحسن‌السعید در کوهستان تلمسان در اواخر ماه صفر سال 7ع1ه به 
قتل رسید و خبر کشنه شدن او و پراکنده شدن لشکرش, به مرا کش رسید, دربار موحدی 
به هم برآمد و السید ابوزید برادر خلیفة مقتول که والی مرا کش بود به تکاپو افتاد و مشایخ 
موحدین را که در پایتخت بودند فرا خواند تا خلیفةً جدید را بر گزینند. آنان بسه ابسوزید 
اشارت کردند ولی ابوزید پوزش خواست. برخی‌السید ابوحفص عمر والی سلا را پیشنهاد 
کردند که به خردمندی و پرهیز کاری موصوف بود. موحدین بر اين اتفاق کردند و در غیاب 
ابوحفص برادرش ابوزید» به نیابت از او بیعت گرفت. ابوحفص عمره پسر السید ابوابراهیم 
فرزند خلیفه ابویعقوب یوسف‌بن عبدالموّمن بود. سابقاً والی اغمات بود سپس ال سعمید او را 
امارت‌سلاو رباطالفتح داده بود. در جامع المتصوردر اوایل ماه ربیع‌الاول برای او بسیعت 
گرفته شد. حاکم ابناصلماط نامه بیعت را برای او برد. ابوحفص عمر از سلا بسه تساصسنا 
می‌آمد, می‌خواست به مرا کش رود. جمعی از مشایخ موحدین نیز با او بودند. در راه برای 
او خیمه‌ای برپا کردند و نامه بیعت را خواندند حاضران نیز دست بیعت دادند. آنگاه بسا 


1۸ تاریغ دولت اسلامی دراندلس 


موکبی که در خور مقام خلافت بود بیامد تا به نزدیکی پایتخت رسید. مشایخ موحدین نیز 
با طبل و علم به استقبال شدند. خلیفه نخست در البحیره فرود آمد» آنگاه با موکبی عظیم 
به شهر درآمد.۱ 

خلیفة جدید را المرتضی لامرالله لقب دادند. مردی پنجاه ساله بود. با طبعی ملایم و 
پارسا و دور از آزمندی. در آغاز کار ابومحمدبن یونس را به وزارت برگزید و چون برادرش 
ابواسحاق از سجلماسه آمد وزارت به او داد. آنگاه یعقوب‌بن کانون را بر اعراب بنی جابر و 
عم خود یعقوب‌بن جرمون را بر عرب سفیان مقام شیخی داد و هر یسک را بسه بسلد خود 
فرستاد. آنگاه برخی از حواشی و خدم خلیفه السعبد را بسگرفت» بسخصوص مصاحب او 
ابن‌المسک و حرة عزونه خواهر او را به زندان فرستاد و از آنان اموال بسیار مصادره نمود." 

خلافت المرتضی قریب به نوزده سال مدت گرفت و این عصری است که اسپراطوری 
موحدین روی به انقراض نهاده بود. 

فتل خلیفه ابوالحسن علی‌السعید. سبب شد که بنی‌مرین قوت گیرند. از این قرار که 
ام ابویحبی‌بن عبدالحق امیربنی‌مرین تا خلیفه السمید برخاک هلاک افتاد, بسرای تحقق 
اهداف خویش قیام کرد. او با السعید قرار دادی مس نعقد کسسرده ود کسهاو را 
برضد بنی‌عبدالواد صاحبان تلمسان یاری رساند و از قوم خود چندتن را به گروگان نزد او 
نهاده بود. السعید نیز آن گروگانها را در رباط تازا نگهداشته بود. چون کار السعید و لشکر 
جرارش به پایان آمد. ابویحیی برفور به سوی رباط تازا روان شد. والی تازا السید ابوعلی 
برادر ابوالعلی ادریس معروف به ابودیوس بود که بعدها به خلافت رسید. ابوعلی نزد 
ابویبی کس فرستاد و درخواست دیدار و مذاکره نمود. در این مجلس ابویحیی تعهد کرد 
که نه تنها به تازاو مردمش آسیبی نرساند» بلکه آنان را از هر آسیبی درامان دارد. در این 
هنگام ابوعلي از تازا بیرون آمد و با زن و فرزند و اموال و متاع خود برفت. ابسویحیی و 


۱ ابن‌عذاری البیان‌المفرب» ص ۳۸۹ و ۰۳۹۰ روض‌القرطاس ص ۰۱۷۳ 
۲ ابن‌عذاری البیان العفرب» ص ۳۹۱ تاریخ ابن‌خلدون» ج 7اص ۰۲۵۸ 


عصر خلیفه ابوحفص عمرالمرتضیلامرالله ۶۹ 


بنی‌مرین به شهر درآمدند. مردم تازا و آن حوالی با او بیعت کردند. تازا نخستین شهر 
مفرب بود که بنی‌مرین از دست موحدین بیرون آوردند. این واقعه در اوائل ماه ربیع‌الاول 
سال 1871 ه / ژوئیة سال ۱۲6۸ م اتفاق افتاد.۲ 

پس از چند هفته بنی‌مرین به درون امپرآطوری موحدی راه باز کردند. چون ابویحیی 
امور تازا را سر و صورت داد. آن را به برادر خود امیر ابویوسف تسلیم کرد و خود لشکر به 
شهر فاس برد. فاس پایتخت امپراطوری موحدی بود. ابویحیی در راه که به فاس می‌رفت 
شهر اجرسیف و دیگر دزهای وادی ملویه را در تصرف آورد.؟ و بر در فاس فرود آمد و شهر 
را محاصره کرد. مردم که سخت در تنگنا افتاده بودند از شیوخ خود خواستند که باامیر 
ابویحیی گفتگو کند. والی موحدی السید ابوالعباس‌بن ابی‌حفص بود, و بیش از دویست تن 
سپاهی نداشت. آنها هم مسیحیانی بودند که پس از کشته شدن ابوالحسن علی السعید با 
سردار خود شدید به فاس آمده بودند. شیوخ شهر پذیرفتند که با ابویحیی گفتگو کنند و با 
او بیعت نمایند. نخستین کسی که بیعت کرد بزرگ فقهسای مرا کش شخ پستارسا 
ابومحمدالفشتالی و دیگر فقها و شیوخ بودند. والی خلیفه موحدی با زن و فرزند خویش 
شهر را ترک گفت. ابویحیی در روز بیست و ششم ربیعالاخر سال 17 ۵ , دو ماه بعد از 
مرگ خلیفه السعید به شهر داخل شدة. 

امیرابویحیی بیش از یک سال در فاس به تنظیم امور پرداخت. از اطراف هیأتهایی 
برای بیعت به نزد او می‌آمدند. سراسر آن منطقه روی به آرامش نهاد و هرج و مرجها پایان 
یافت و راهها امن شد. تسلط بنی‌مرین بر اين شهر- که بعدها پایتخت بنی‌سرین شد آضاز 
دولت بنی‌مرین و پایان عهد موحدین بود. در ماه رجب سال 16۷ ۵ امیرابویحیی از فاس 
بیرون آمد و غلام خود ابن‌خرباش الحشمی را به جای خود در فاس نهاد و به بلاد فازاز و 
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1۱۰ تاریخ دولت اسلامی دراندلی 


حوالی آن رفت و قبایل آن نواحی به اطاعت آورد و باج و خراج گرفت. ابویحیی پای که از 
فاس بیرون نهاد بعضی از زعمای شهر که از موحدین بودند کوشیدند تا اوضاع را به حال 
اولش باز گردانند. اینان با قاضی شهر ابوعبدالرحمان السمفیلی گسفتگو کردند و بسیعت 
ابویحیی را نقض نمودند و نایب او را نیز کشتند و یارانش را از شهر راندند و بیعت با خلیفة 
موحدی المرتضی را اعلام داشتند. کوششهای قاضی شهر اب وعبدالرحمان المفیلی در 
ممانعت از خلع ابویحیی و قتل نایبش مسعود سود نبخشيد. در این شورش سران سپاهیان 
رومي (مسیحی) با توطثه‌گران همدست بودند. زیرا آنان طبعاً از طرفداران دولت موحدی 
بودند. مشایخ شهر و در رأس آنان ابن‌جشار و برادرش ابن‌ابی‌طاهر باسران سپاهیان رومی 
(مسیحی) به قلعه رفتند و مسعودین خرباش را و جمعی از یارانش را کشتند و هر چه اسوال 
و ذخایر یافتند تاراج کردند وسر مسعود را بر نیزه کرده و درشهر گردانیدند و دروازه‌ها را 
بستند و سردار رومی عهده‌دار ضبط آنها شد. مشایخ شهر اعلان کردند که فسرماتبردار 
خلیفة موحدین هستند و نزد المرتضی پیام فرستادند. المرتضی نیز وعده داد که باریشان 
خواهد کرد. این انقلابات در شهر فاس در ماه شوال و به قسولی در بسیستم شمبان سال 
۷ بود.1 

البته المرتضی لامرالله نه خود به فاس رفت ونه کس به یاری مردم فرستاد. ایر 
ابویحیی در بلاد فازاز می‌جنگید که خبر شورش فاس به گوشش رسید. محاصره را رها کرد 
و برای عقوبت مردم فاس در نقض بیعت خویش راهی آن دیار شد. و شهر را محاصره نمود. 
المرتضی که خود از هر اقدامی ناتوان بود به بسفمراسن بن‌زیسان نوشت و او را بر ضد 
بنی‌مرین تحریض کرد. چون ابویحیی به فاس آمد یغمراسن نیز به سوی رباط تازا حرکت 
کرد. ابویحیی ناچار شد جمعی از قوای خود را به محاصره تازا بر گمارد و با جمعی دیگر به 
جنگ یغمراسن رود. چون ابویحیی به رباط تازا رسید یفمراسن از آتجا برفت. ابویحیی از 


1-تارخاین خلدون ۰ ج ۷ص ]۱۷ و ۰۱۷۵ الذخیرتالسنیه, ص ۸۱ و ۸۲.البیان|لعفرب» ص ۰۳۹۹ 
روضالقرطاس. ص ۰۱۹ 


پی او روان شد و در وادی ابسلی نزدیکی وجده میانشان نبردی رخ داد که منجر به شکست . 
یغمراسن گردید. یغمراسن با بقایای لشکرش به تلمسان باز گردید. این واقعصه در ماه 
ذوالحجة سال 12۷ ه بود!. 

آبویحیی به فاس باز گردید. مردم از او امسان خسواستند. امسان داد و از خسطایشان 
بگذشت و برای بار دوم در بیستم جمادی‌الاخر سال 16۸" ه / اکتبر سال ۱۲۵۰ م به شهر 
داخل شد و در قصر فرود آمد. مشایخ شهر را فرمان داد که مر چهاز ذخایر و اموال 
برده‌اند باز پس دهند و بهای آن را صدهزار و به قول ابن عذاری سیصدهزار دینار برآورد 
کرد. مشایخ در اين کار بماندند. پس زعمای آنان و مقدم بر همه قاضی ابوعبدالرحمان 
المفیلی و این‌جشار و برادرش ابن‌ابی‌طاهر را بگرفت و بکشت و سرهایشان از دروازه‌ها 
بیاوبخت. (رجب سال ۸16۸ ) و مردم شهر و بقیه شیوخ شهر را مسلزم کرد که آن مسبلغ 
بپردازند و در شهر وحشت حکمفرما شد و خیال هر فتنه‌ای و عصیانی از سر مردم به در 
رفت!. 


۳ 


در اين هنگام فرمانروای افریقیه آبوز کریا یحیی‌بن شیخ ابسومحمد عبدالواحد 
الحفصی در گذشت. پس از کشته شدن خلیفه اپوالحسن علی السعید او بسیج نیرو کرده بود 
که به سوی اقالیم مفرب آید. در اوایل سال 12۷ ه لشکر از تونس بسیرون آورد. چون به 
شهر عناب در نزدیکی بونه رسید» ناگهان بیمار شد و مرض کم کم شدت گرفت تا در بیست 
و دوم جمادی‌آلاخر سال ۵1۷ / ۱۲۹ م چشم از جهان بربست. به هنگام مرگ چهل و 
نه سال از عمرش رفته بود. امیری بزرگ و دلیر و با عزم و اراده بود. او بود که به دولت 
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حفصیه در افریقیه استقلال بخشید. امیر ابوز کریا مردی عالم و ادیب بود نثر و شعری نیسکو 
داشت و علما را گرامی می‌داشت. جمعی از علما و ادبای اندلس پس از غلبةً مسیحیان بر 
شهرهای بزرگ آن به نزد او مهاجرت کردند. یکی از آنان فقیه کاتب مورخ و شاعر بزرگ 
ابن‌الابار القضاعی بود. چون امیر ابوز کریا در گذشت با پسرش ابوعبدالله محمد در تونس 
بیعت شد و او را المستنصر بالله نامیدند. 


مرگ امیرابوز کریا در زندگی مسلمانانی که هنوز در صقلیه باقی مانده بودند تأثیری 
عظیم داشت. اینان پس از فتوحات نرمانیها در جزیره صقلیه در سای 4 دولت رجار (روژه) 
فاتح جزیره و جانشینان اولیه او در امن و راحت به زندگی خویش ادامه می‌دادند ولی پس از 
چندی مورد سر کوبی و تعقیب قرار گرفتند. پیش از اين نیز گفتیم که در سال 1۰۵" ه 
هیأتی از اعیان ایشان نزد شیخ ابومحمد حفصی والی افریقیه آمدند تا مسگر یاری خلیسفة 
موحدي محمدالناصر را جلب کنند ولی به نتيجة مطلوب نرسیدند. چون افریقیه استقلال 
یافت و در عهد نخستین امرای بنی‌حفص ابوز کریا یحیی به صورت دولت نیرومندی درآمد» 
مسلمانان صقلیه بر آن شدند که از او یاری جویند. 


از روایات اسلامی برمی‌آید که امیر ابوز کریا با پادشاه صقلیه فردریک دوم نیز در 
باب مسلمانان صقلیه مذاکراتی هم کرده است و او نیز همه حقوقی را که پیش از این 
می‌داشتند, به آنان بازپس داده است» اما هنگامی که امیر ابوز کریا در گذشت بار دییگر 
آن حقوق سلب گردید و مسلمانان مورد تعقیب قرار گرفتند آن‌سان که بسیاری شهرها 
را رها کردند و به کوهستانها پناه بردند. در این زمان یکی از بنی‌عباس را به امارت 
خود برگزیدند. ولی اين اقدام نیز ثمری دربر نداشت, زیرا پادشاه صقلیه آنان را در 
محاصره گرفت تا مجبور شدند از کوهها قرود آیند و سپس آنان را به اجبار در منطقة 
لوچرا اسکان داد و بعد به جزیره مالطه (مالت) رفث و مسلمانان را از آنجا اخراج نمود و 
به منطقه لوچرا فرستاد. این آخرین ضربت بر مسلمانان صقلیه بود که بسه انصلال و 
تلاشی آنان انجامید. از آن پس آثار اسلام اندک اندک از صقلیسه بسرافتاد و پسس از 
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چهارصدسال تمدن درخشان از آنجا رخت بربست.٩‏ 

مرگ امیر ابوز کریا یحیی در سبته نیز منشا انقلابهایی شد و دولت جدیدی به 
وجود آمد. پیش از اين گفتیم که سبته به دعوت امیر ابوز کریا گروید و ابوز کریا نیز 
دوتن از رجال, ابن ابی‌خالد و ابن‌الشهید را به آنجا فرستاد تا امور آنجا را زیرنظر 
داشته باشند. اين دو رفتاری ناپسند در پیش گرفتند. آن‌سان که مردم از آنان ملول 
شدند. چون امیر ابوز کریا در گذشت فرصت غنیمت شمردند و یکی از علمای شهر 
|بوالقاسم‌العزفی با امیر البحر ابوالعباس الرقداحی همدست شدند تا انقلاب خود را به 
ثمر برسانند. ولی آن‌دو از دوچیز بیمناک بودند یکی رجال امیر حفصی و دیگر جمعی 
از سواران اندلسی که تحت فرمان سردار سپاه شقاف اشبیلی در سبته فرود آمده بود ند. 
آن دو قرار بر آن نهادند که خود را از شر آن دو گروه برهانند. رنداحی ضیافت مهمی 
ترتیب داد و سران سپاه و بزرگان دولت را به سرای خود دعوت کرد. آنگاه شب هنگام 
مردان خود را فرستاد تا شقاف و یارانش را کشتند. سپس به‌قلعه داخل شدند و این‌ابی 
خالد را به قتل رسانيدند و ابن‌الشهید را در زورقی نهاده به اندلس فرستادند. و از 
اطاعت بنی‌حفص بیرون آمدند. قاضی ابوالقاسم العزفی زمام قدرت را به دست گرفت 
(به سال 16۷ه ). ابوالقاسم پسر علامه بزرگ پارسا و زاهد ابوالعباس العزفی است که 
چون پدر رئیسی دوراندیش و دانا بودء زمام امور سبته به دست گرفت و سی سال بر 
سریر قدرت بماند. تا در سال ۱۷۷"ه در گذشت.۱۰ 


۳ 


در اینجا لازم است بهحادثه‌ای اشارت کنیم که از جهت دینی و ادبی نتیج مهمی 
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در برداشت, اگرچه نتایج مادی یا سیاسی مهمی بر آن مترتب نبود. و آن مکاتبه ا ی 
است که میان خليفة موحدی المرتضی لامراله و پاپ اینوسان چهارم صورت گرفته 
است. 

خوشیختانه نام خليفة موحدی به پاپ هنوز در کتابخانة رسولی وانیکان مسوجود 
است. ولی ضروری است پیش از آنکه به محتویات نامه بپردازیم به روابط میان خلافت 
موحدی و کرسی رسولی اشارت کنیم. 

این روابط از زمان خلیفه ابوالعلی المآمون برقرار شد. از این قرار که خليفة 
موحدی پاپ را واداشت تا در داغل امپراطوری موحدی نضوذ خود را گسترش دهد. 
زیرا هنگامی که المأمون به قصد تصرف تخت خلافت قیام کرد هنوز در اندلس بود. 
چون آهنگ گذر از دریا و آمدن به مفرب نمود از فرناندوی سوم پادشاه قشتاله یاری 
طلبید تا جمعی از سپاهیان مزدور مسیحی را برای جنگ با صخالفانش, در اختیار او 
گذارد. فرناندوی سوم علاوه بر گرفتن چند دژ در اندلس از او خواست که اجازه دهد 

یحیان در مراکش کلیسایی بسازند تا بتوانتد شعایر دینی خود را انجام دهند و نیز 

هرگاه یکی از مسیحیان اسلام آورد, اسلام او پذیرفته نشود بلکه او را بسرفور بسه نزد 
هم‌کیشانش بفرستند تا دربارة او طبق قوانین خویش قضاوت کنند ولی اگر مسلمانی به 
کیش مضییووات درآمد او را در انتخاب دین جدیدش آزاد بگذارند.۱۱ چون المأمون به 
یاری این سپاهیان مسیحی یا به اصطلاح آنان رومی به خلافت رسید قبل از هر کار 
فرمان داد تا در مراکش کلیسای بزرگی بسازند و اين اولین کلیسا در پایتخت موحدی 
بود. چنان برمی‌آید که اين کلیسا تنها محل عیادت نبود. بلکه پایگاهی بود برای 
سرداران و سپاهیان مسیحی. تا آنجا که با مهاجرت پی‌درپی مسیحیان از آن سوی دریا 
به مراکش شمار کثیری از آنان در پایتخت موحدی گرد آمدند و در جنگها و کشاکشها 
و انقلابات سیاسی خلیقه را یاری مي‌دادند. 
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وجود اين پایگاه در مرااکش وسیله‌ای شده بود که کرسی رسولی در مراکش بسط 
نفوذ دهد. نخستین اقدام آن بود که در سال ۱۲6۲ پاپ اینوسان چهارم. کشیش لوپه 
فرناندیث را به مراکش فرستاد. در این هنگام السعید بر تخت خسلافت سود. لسوپه 
فرناندیث به سمت اسقف مرا کش تعیین شده بود. السعید نیز چون پدرش السمأمون 
سپاهیان مسیحی را مورد الطاف خود قرار می‌داد و آنان را تکیه گاه تخت خلافت به 
حساب می‌آورد. پاپ با اين اسقف نامه‌ای هم برای خلیفه فرستاده بود و او را به سبمب 
پیروزی‌اش بر دشمنان خود در سجلماسه و بلاد غربی تهنیت گفته بود و از نقشی که 
سپاهیان مسیحی در اين پیکار برعهده داشته‌اند ستایش کرده بود. همچنین از خلیفه 
خواسته بود که اجازه دهد طوایف تازه‌ای از سپاهیان مسیحی به مرا کش آیند. حتی 
اندرزش داده بود که خود به کیش مسیحیت درآید تا از حمایت خدا و کرسی رسولی 
برخوردار شود. پاپ آرزو کرده بود که دیگر اتفاقی که در عصر یحیی‌المنتصر افتاد که 
مسیحیان را کشتند و کلیسایشان را آتش زدند تکرار نگردد و بهتر است خلیفه چند دز 
استوار به آنان سپارد که هرگاه چنان حوادقی رخ داد مسیحیان به آنجا موضع گیرند. 
پاپ در همین هنگام به آمرای تونس و بجایه و سبته هم چنین نامه‌هایی نوشت و آرزو 
کرده بود که مسیحیان مراکش را اجازه دهند که با همکیشانشان در آن شهرها رابطه 
برقرار کنند. 

نامه پاپ در دربار خلیفه السعید انعکاسی چندان نیافت. زیرا او ب‌اآنکه در 
خشنودی سپاهیان مسیحی خود می کوشید چنان آماد گیی نداشت که به کرسی رسولی 
هیچ نوع حقوق یا امتیازاتی داده شود و نه‌تنها به کیش مسیح درنیامد بلکه به مخالفت : 
هم برخاست و اين, از نام خلیفه‌المرنضی به پاپ معلوم می‌شود. 

خلیفه المرتضی نامه خود را با کشیش لوپه مذ کور به نزد پاپ فرستاد. نامه‌ای 
است طولانی و در پایان آن تاریخ هجدهم ماه ربیع‌الاول سال 4۸اه ضبط شده. در 
این نامه از پاپ با عناوین مطاع ملوک النصرانیه و معظم عظماء الا مة الرومیه و قیمال م2 
المسیحیه و وارث ریاستهاالدینیه البابااینه‌سانس, انارالله بصیرته بستوفیقه و ارشاده و 
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جعل‌التقوی التی آمر عزوجل بها عدته لمحیاه و معاده» یاد شده بود. 

در آغاز نامه به مسأله‌ای اصلی که اسلام و مسیحیت را از بکدیگر جدا صی‌نماید 
اشاره می‌کند و پيشنهاد پاپ را که مسیحیت را به او عرضه کرده بود بدین‌گونه بسختی 
رد می‌نماید: «اما بعد خدایی را ستایش می کنم که معبودی جز او نیست. ستایش کسی 
که می‌داند که او پرورد گاری است یکتا و بر وحدانیت او براهین و شواهد قاطع دلالت 
دارد. عقول برتر او را از اينکه دارای فرزندی باشد یا پدرخوانده شود منزه می‌داند ذات 
باری از آنچه پیروان تثلیث و مشبهان و منکران بدو نسبت می‌دهند بسی برتر است». 

سپس درود بر پیامبر اسلام می‌فرستد و از محمدبن تومرت به عنوان الامام 
المعصوم المهدی المعلوم یاد می‌کند و خلفای موحدی را به لقب الخلفاءالراشدین 
می‌ستاید. و آنگاه از نامه‌هایی که میان پاپ و خلیفه موحدی مبادله شده یاد می کند و از 
باز گشت رسول پاپ و اقامت او در مراکش در نهایت عزت و احترام سخن ی‌گوید و از او 
می‌خواهد اگر کس دیگری را به جای او برای نظارت در امور مسسیحیان این طرف 
می‌فرستد سعی کند از خردمندان باشد و صاحبان اخلاق پسندیده. 

چنانکه گفتیم نامه خلیفه به پاپ در هجدهم ربیع‌الاول سال 14۸ه | دهم ژوشن 
سال ۱۲۵۰م نوشته شد. متأسفانه در منابع عربی اشاره‌ای به این صکاتبات مهم میان 
دربار موحدین و دستگاه پاپ نیافتیم.۱۳ 


در همین سال, یعنی سال ۵16۸ دوتن از زعمای بنی‌مرین که از امیر ابویحیی 


۳این نامه در موزه واتیکان تحت نمره ۸۰۸.۲۷1 ضبط است. 
در مجله 5 )هنم0 ۱۵۲ ۴۱0۵5 ۲۱2۱۵2 0۵ ابداتاعما! 4 مناع[ظ 
در شماره سال ۱۹۲۰ نیز عکس نامه و ترجمه فرانسوی‌اش را چاپ کرد‌ماند. 


جدا شده بودند به نزد خلیفه المرتضی آمدند. اين دو یکی ابوعمران موسی‌بن زبان 
المونکاسی است و یکی برادرش علی‌ین زیان. خلیفه آن دو را گرامی داشت و مالی 
بخشید و آن دو خلیفه را به جنگ با بنی‌مرین تحریض نمودند. خلیفه ساز نبرد کرد و 
رسولان خود به اندلس فرستاد تا گروه جدیدی از مزدوران مسیحی را گرد آورند. آنان 
نیز شماری را گرد آوردند. در سال ۵16٩‏ /۱۳۲۵۱م المرتضی از مراکش با قوای 
موحدین و عرب بیرون آمد. علی‌ین زیان و برادرش نیز همراه او بودند. خلیفه آهنگ 
جنگ بنی‌مرین داشت. می‌خواست مانع عبور آنان از دره ابیرقراق به تامسنا شود. در 
ماه رمضان همین سال مراکش را تر ک گفت. نخست به تینملل رفت تا قبر المهدی و 
قبور اجدادش را زیارت کند سپس از راه مرا کش باز گردید و رهسپار سلا شد. والی سلا 
آبن‌آبی‌یعلی با افراد خود آماده پیوستن به او شده بود. المرتضی چندی در سلا ماند تا 
از بنی‌مرین اخباری به دست آورد . سپس با سهاه خود عازم مکان بنی‌مسرین گردید. 
امیر ابویحیی چون از آمدن خلیفه به قتال او خبر یافت» شیوخ بنی‌مرین و همپیمانان 
خود را گردآورد و با آنان به مشورت پرداخت. آنان چنان دیدند که به مسالمت و صلع 
گراید. ابویحیی به المرتضی نامه نوشت و خواستار آشتی شد. المرتضی خود خواستار 
چنین پیمانی بود. ولی وزرای دولت به مسعارضه پرداختند و او را از خسطر چنین 
مصالحه‌ای آگاه کردند. پس خلیفه عازم جنگ شد. لشکری گران و اموالی فراوان برای 
هزینه و انفاق با خود داشت چون به نزدیکی بنی‌مرین رسیدء در مکانی موسوم به امن 
ملولنین ( یا امیلولین) از حوالی مکناسه فرود آمد. موحدین نبرد را آغاز کسردند. 
موحدین و علی‌ین زیان و لشکرش پیش تاختند» هریک از ناحیه‌ای. بنی‌مرین به ظاهر 
عقب نشستند. کسانی را در کمینگاهها نهاده بودند تا موحدین را به دام اندازند. 
موحدین به فراست دریافتند و فراریان را تعقیب نکردند. در این حال هم‌پسیمان 
المرتضی بعفوب بن جرمون شیخ سفیان بنا بر نامه‌ای که از ابویحیی دريافت کرده بود 
شایم ساخت که میان دولشکر صلح افتاده است. المرتضی به همین شایعه اکتفا کرد و 
فرمان با ز گشت داد. لشکر موحدین به سوی مراکش در حرکت آمد. در ایسن حال 
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بنی‌مرین از پی آنان تاختند و بسیاری از سازویرگ و اموال و امتعة ایشان به تاراج 
بردند. بویژه همه اموال و امتعه‌ای که خلیفه با خود آورده سود به دست ایشان افتاد. 
موحدین بی‌هیچ نظامی تا ازمور رفتند. الفرتضی در آنجا بیاسود. سپس به مراکش 
رفت. این هزیمت بدون جنگ دلیل تازه‌ای از انحلال و انقراض قوای موحدین بود.۱۳ 

چون المرتضی به پایتخت آمد وزیر خود ابن‌یونس را که در آغاز با بیعت اومخالفت 
می‌کرده یود معزول نمود. (به سال ۵1۵۰ ) 

در سال بعد- سال 1۵۱- والی سوس علی بن یدر عصیان خود علنی ساخست و 
المرتضی جمعی از قوای موحدی را به سوس فرستاد ولی کاری از پیش نبرد و شکسته به 
مراکش باز گردید. سال بعد کار شورشیان بالا گرقت وعلی‌بن یدر نیرومند شد زیرا عربهای 
شبانات و بنی‌حسان و دیگر طوایف بدو پیوستند. علی‌بن یدر به محاصره تارودانت پایتخت 
سوس رفت. سپاهی از مراکش برسید. علی ین یدر از محاصره دست به‌اشت و راه صحرا در 
پیش گرفت. 

موحدین‌بدو دست نیافتند و باز گردیدند.علی‌بن یدر بار دیگر بیامد و تارودنت را 
محاصره کرد و در آن حوالی به کشتار و تاراج پرداخت. ایین وقایع در سال 1۵۲"ه 
اتفاق افتاد. چندی بعد المرتضی را نامه‌ای به دست افتاد که علی‌بن در برای ابن یونس 
وزیر نوشته بود حاکی از اينکه ابن یونس او را به مال و سلاح یاری می‌دهد. المرتضی 
در سال 1۵۳ ه ابن یونس و فرزندانش را دستگیر کرد. ابن یونس را کشت ولی پس از 
چندی فررندانش را آزاد کرد. 

در خلال اين احوال امیر ابویحیی و بنی مرین جای بای محکم می‌کردند و در 
فاس به تنظیم امور دولت خویش سر گرم بودند و چون ابویحیی از اين کار فراغت یافت 
با بخشی از سپاهیانش به بلاد فازاز رفت و آنجا را بگشود و بطون زناقه را که در آن 
منطقه بودند مطیع ساخت و برآنان خراج بست و خیال هر عصیانی را از سرشان به در 
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نمود. آنگاه لشکر به منطقه‌ای که میان وادی ابی‌رقراق و وادی ام‌الربیع قرار دارد گسیل 
داشت. قصد او لشکر کشی به سلاورباطالفتح بود. از اين حر کت در دربار موحدی بانگ 
و خروش برخاست و خلیفه آماده دفاع گردید. 

خلیفه‌المررتضی که پیری پارسا و باوقار بود در اين روزه ا ضربات خسود را بسر 
دشمنان داخلی خود فرود می‌آورد. پس از کشتن ابن یونس نوبت به شیوخ خلط رسید, 
معلوم شد که ایشان در توطلّ4 قتل السعید دست داشته‌اند. زیرا آنان بودند که‌او را در 
عرصه جنگ رها کردند و چون به قتل رسید آنان نخستین کسسانی بودند که 
لشکر گاهش را تاراج نمودند. حتی اين عمل پیش از رسیدن بنی‌عبدالواد به لشکرگاه 
خلیفة مقتول صورت پذیرفت. المرتضی آنان را به نزد خود دعوت کرد چون بیشتر 
ایشان به قصر او داخل شدند جمعی که در کمین ایشان نشسته بودند بر جستند و آنان 
را کشتند. بعضی می‌گویند زهر در طعامشان کرده بود. در این روز هفتاد تن از شیوخ 
خلط به قتل رسید. این حادثة خونین در سال 1۵۲ ه اتفاق افتاد.*۱ 

هم در اين سال یعقوب بن محمد بن قبطون زعیم بنی‌جابر عصیان کرد. خلیفه به 
او اقطاعات وسیعی داده بود. المرتضی به سرداری ابوالحسن بن یعلی لشکری به تامسنا 
فرستاد. ابوالحسن بن یعلی که ابن جرمون نیز با او بود» ابن قیطون را برای مذاکره به 
نزه خود دعوت کردند. چون بیامد ابوالحسن بن یعلی اظهار کرد که یعقوب بن جرمون 
بر دیگر عربهای منطقه برتری دارد. یعقوب بن محمدین قیطون به خشم آمد و خواست 
باز گردد ولی او و وزیرش ابن مسلم را گرفتند و ابوالحسن آنان را بند برنهاد و با خود 
به مراکش برد.۱۵ 

در اين احوال بنی‌مرین نیرو گرفته یودند و پیشروی آنان در قلب مفرب بسرای 
موحدین مسئلة مرگ و زندگی بود. المرتضی تصمیم گرفت که خود به مصاف بنی‌مرین 
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رود. پس با سپاهی گران از موحدین و مصامده و عرب از مراکش بیرون آمد و رهسسپار 
سلا شد و از آنجا به سوی فاس در حرکت آمد. ایویحیی نیز بسیج نیرو کرد. المرتضی 
می‌خواست به هر نحوی که شده فاس را از دست بنی‌مرین بیرون آورد. کوششهای 
آشتی‌جویانة ابویحیی سود نبخشید و میان دو لشکر بر دامن کوه بهلوله یا بنی بهلول 
در نزدیکی فاس جنگ درگرفت و به شکست مسوحدین و سرا کنده شدن لسشکرشان 
انجامید. جمع کثیری از آنان کشته شدند. بنی مرین بر لشکر گاهشان مستولی شدند و 
امتعه و چارپاپانش را بردند. عامل مهم در این شکست خیانت عربها بود که در همان 
آغاز جنگ بازگشته بودند. خلیفه با بقایای لشکرش به ازمور گریخت و در آنجا درنگ 
کرد تا والی مرا کش ابوسعیدین تیجا برای او پاره‌ای لوازم فرستاد. این شک‌ست در سال 
۳ ۱۲۵۵۱ م بود"1. 

المرتضی پس از اين شکست خیال جنگ از سر به در کرد و خود را بسه بسنای 
قصرهابی برای فرزندانش سر گرم ساخت و در اين راه اموال فراوان هزینه نمود. مسجد 
جامع علی‌بن یوسف را نیز تعمیر کرد و اين عمل پیش از این در نظر موحدین امسری 
مکروه بود. به قول ابن عذاری علاوه بر امیر ابویحیی با ابوالقاسم العزفی صاحب سبته و 
ابوالحجاج یوسف‌بن الامین صاحب طنجه روایط گرم دوستانه برقرار نمود.۱۲ 

زمانی اند ک از نبرد کوه بهلوله گذشته بود که بنی‌مرین به فتح منطقً تازه‌ای از 
مناطق نفوذ موحدین دست زدند. اين بار لشکر به سجلماسه و درعه بردند. بعضی 
گویند که این حملة جدید در اواخر سال 1۵۳ بود!" و بعضی گویند در سال 81۱۵۵ 
بود*۱. شرح ماجرا از اين قرار است که والی مسوحدی سجلماسه, ابومحمد عبدالحق 
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الجنفیسی با سپاه خود در فصبد (قلعة) سجلماسه استقرار یافته بود. یکی از زعمای 
شهر به نام ابویحیی محمدالقطرانی برای غدر برآنان ترتیب توطئه‌ای داد تا شهر را به 
بنی‌مرین تسلیم کند. قطرانی نزد امیر ابویحیی رفت و او را به گرفتن‌سجاماسه تسرغیب 
کرد. امیر ابویحیی گروهی از لشکربانش را به سجلماسه فرستاد و قطرانی آنان را به 
شهر درآورد. اينان به قصبه حمله کردند و والی را گرفتند و بسه نزد اصمیر ابویحیی 
فرستادند. سپس امیر ابویحیی خود بیامد و به شهر داخل شد و هرچه اموال در قصبه 
بود همه را تصرف کرد. از سوی امیر ابویحیی یکی از بنی‌مرین بر شهر اصارت یسافت. 
ابویحیی سپس به درعه در جنوب سجلماسه لشکر برد و پس از استیلای بر آن به فاس 
بازگردید خلیفه با شنیدن اين خبر به خشم آمد و از ادای فدیه برای آزادی ابومحمد 
عبدالحق, از اسارت به سبب قصور در کار ابا کرد.۲ 
در همین وقت کار بلادسوس بالا گرفته بود و علی‌بن یدر سخت نیسرومند شده بود. 
خلیفه‌آلمرنضی تصمیم گرفت که آتش این فتئه را خاموش کند. پس سپاهی به سرداری 
ابومحمدبن اصناج روانه نمود. این سپاه در تارودانت فرود آمد. علی‌بمن یدر از آنجا 
بیرون رفته بود و در دز تیونوین موضع گرفته یود. آبن اصناج به جنگ او رفت. علی‌بن 
یدر به قتال بیرون آمد و ابن اصناج منهزم شد و با بسقایای لسشکرش به مراکش 
بازگردید۲۱. 
اما در سجلماسه آشوب پایان نیافت» زیراامیر ابویحیی بیمار شد و در ماه رجب 
سال 1۵1 ه در فاس بمرد. برای جانشینی او میان پسرش عمر و برادرش ابویوسف 
یعقوب خلاف و کشا کش افتاد. قطرانی این فرصت مفتنم شمرد و بر سجلماسه مستولی 
شد.والی بنی مرین موفق شد بازن و فرزند خود قصبه را ترک گوید. قسطرانی نزه 
المرتضی کس فرستاد و از آنچه در سجلماسه از او سرزده بود معذرت خواست و تعهد 
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کرد که دعوت موحدین برپای خواهد داشت ولی بدان شرط که خود عامل سجلماسه 
باشد , 
المرتضی نیز موافقت کرد و فقیه ابوعمر وبن حجاج را به قضای سجلماسه فرستاد و نیز 
جمعی از سپاهیان مسیحی (رومی) باسردارشان. مدتی بدین حال سپری شد ولی یک 
روز سردار سپاهیان مسیحی برجست و قطرانی را به قتل رسانید و ایسن به تسحریک 
المرتضی بود. در شهر هرج و مرج افتاد قاضی اعلان کرد که آنچه اتفاق افتاده است به 
فرمان خلیفه بوده است. خلیفه ادارة امور شهر را به ابوعمرو سپرد.۲۲ 

چون فرمانروای بنی‌مرین‌امیرابویحیی در گذشت پسرش عمربن ابی‌یحیی به جای 
او نشست ولی بزرگان بنی‌مرین بدین انتخاب راضی نشدند. اینان طرفدار عم او امیر 
ابویوسف یعقوب بن‌عبدالحق برادر فرمانروای متوفی بودند که به هنگام مرگ برادر 
دررباط تازا می‌زیست. ابو پوسف یعقوب یه فاس آمد و مشایخ بزرگ گرد او را گرفتند. 
عمر از میانه بگریخت و در قصبه موضع گرفت. ابویوسف یعقوب برای آنکه اخثلاف پایان 
یابد اظهار کرد که حاضر است در همان رباط تازا بماند ولی بزرگان مشایخ بنی‌مرین 
اصرار می‌ورزیدند که پایداری کند. عاقبت عمر با جمعی از یارانش به جنگ برخاست. 
این جنگ درخارج شهر فاس در گرفت. عمر شکست خورد و کار ببرآن فرار گرفت که 
آبویوسف یعقوب به ریاست دولت بنی‌مرین بر گزید» شود و عمربن آبی‌یحیی نیز بسه 
امارت مکناسه و حوالی آن. ابویوسف یعقوب پیروزمندانه به شهر درآمد و بسرتخت 
فرمانروایی نشست. این واقعمه در ماه شوال سال 1۵7ه /اواخر سال ۱۲۵۸ م اتفاق 
افتاد. ۲۳ 
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عصر خلیقه ابوحفص عمرالمرتضی لامرالله ۲۲ 


۵ 


در اين هنگام از امپراطوری گسترده موحدین جز پایتخت و حوالی آن و منطقه‌ای 
میان رود ابورقراق و رود امالربیع جایی در قلمرو موحدین باقی نماند. جلگة تامسنا و 
شهر مرزی سلا و رباط الفتح در اين منطقه بود. از اين رو بنی‌مرین توجهشان به تصرف 
این منطقه جلب شده بود. درسال 1۵۷ ه یکی از بزرگان بنی مرین یعقوب بن‌عبدالله 
بن‌عبد الحق» پسر برادر سلطان ابویوسف با سپاهی راهی تامسنا شد. چنان وانمود کرد 
که برای شکار و جمع‌آوری علف به آنجا می‌رود. در عین عبوله در نزدیکی سلا فرود 
آمد. صاحب الذخیرقالسنیه می‌گوید که این حرکت به فرمان عمش سلطان ابویوسف 
انجام گرفت.؟" ولی ابن‌خلدون روایت دیگر می‌آورد از اين قرار که امیر ابویحیی سلا را 
درسال ۸4٩‏ از دست موحدین بیرون آورده بود و پسر برادر خود یعقوب بن‌عبدالله 
را بر آن امارت داده بود ولی موحدین بار دیگر سلا را تصرف کردند. یعقوب با یارانش 
در همان نزدیکیها اقامت گزید و منتظر فرصتی برای بازپ سسگرفتن سلا بسود. چون 
عمش ابویوسف به حکومت رسید به سبب برخی آمور بر یعقوب خشم گرفت و یعقوب 
برای استرداد سلا در پی چاره بر خاست.۲۵ به هر حال یعقوب ترتیب حمله به سلا را 
داد. والی سلا از سوی المرتضی, در اين هنگام ابوعبدالله محمد بن ابی‌یعلی الکومی 
بود. یعقوب لشکر به سلا نزدیک کرد چون نیروی دفاعی شهر ضعیف بود نخست یه 
خدعه قصب رباط الفتح را گرفت و محمد بن ایی‌یعلی را از آن اخراج کرد. ابن ابی‌یعلی 
به ازمور گریخت و یعقوب بی‌هیچ جنگی برسلا غلبه یافت. و اين قول صاحب الذخیره و 
ابن‌خلدون است ولی ابن‌عذاری می‌گوید که یاران یعقوب با نردبام برفراز باروها رفتند و 
نگهبانان را کشتند یا از بارو فروافکندند سپس دروازه را شکسته به شهر درآصدند و 
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خانه‌ها را تاراج کردند و مردم به هر سو فرار کردند. از جمله محمدبن ابی‌یعلی با 
کشتی به ازمور گریخت و یعقوب سلا و رباط الفتح را تصرف کرد. این واقعه در اوایل 
سال 1۵۸ه اتفاق افتاد,۲۲ 

چون یعقوب بن‌عبدالحق در سلا استقرار یافت بر عم خود سلطان ابویوسف عصیان 
ورزید و دعوی استقلال کرد و به جمع‌آوری ساز و برگ پرداخت. شیوخ سلا به قصبه 
(قلعه) رفتند و سلاح از خود: دور کردند تا ازشر او در امان باشند. یعقوب به آلفونسوی 
دهم پادشاه قشتاله پیام فرستاد و از او خواست دویست تن از سربازان مزدور مسیحی را 
در اختیار او گذارد تا بر دشمنان خود غلبه یابد. 

این درخواست عواقب ناگواری در پی داشت. زیرا آلفونسوی دهم از آفاز 
حکومتش می‌خواست موقعیتی پیش آید که آن جنگ صلیبی را که در اسپانیا مدتها بود 
ادامه داشت به افریقیه منتقل کند. پاپ اینوسان چهارم و بعد از او پاپ الکساندر چهارم 
او را تحریض می کردند. آلفونسوی دهم در اشبیلیه حوضه‌هایی برای ساختن کشنی 
تأسیس کرده بود تا هس ناوگانی باشد که باید بسه سوی افسریقیه در حرکت آیسد. 
آلفونسو نامه مددخواهی یعقوب بن‌عبدالله را بهانه قرار داد که ناوگان کوچکی را برای 
فتح سلا فرستد. فقیه عزفی صاحب سبته به وسیله جاسوسان خود از اين تدار کات آگاه 
شده بود. از اين رو به همه شهرهای مرزی مغرب خبرداد که بیدار کار باشند. کشتیهای 
قشتالی بیامدند و درآبهای سلا پهلو گرفتند. مردم شهر پنداشتند که بازر گانان هستند. 
و یعقوب بن‌عبدالله پنداشت که همان سپاهیانی هستند که از پادشاه قشتاله خواسته 
است که به یاری او فرستد. قشتالیان کشتی‌های خود را کم کم در خلیج گ ردآوردند و 
ناگهان به شهر حمله کردند و بسیاری از مردم را کشتند و زنان و کود کان بی‌دفاع را 
آسیر نمودند. مردم شتابان سلاح بر گرفتند ولی سودی نبخشید. مردم برای فرار از 
شهر روی به دروازه‌ها نهادند جمعی نیز در اين ازدحام به قتل آمسدند. در تسمام این 


1 البیان المفرب. ص ۰۶۲۲ 
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احوال یعقوب بن‌عیدالله در قصبه موضع گرفته بود و هیچ کاری نمی‌توانست کسرد و 
عاقبت سوه‌سیاست خود مشاهده می‌نمود. مسیحیان زنان و کود کان اسیر را در مسجد 
جامع گردآوردند و زنان و دوشیزگان را غصب کردند و بیران را کشتند و _ را 
ويران نمودند. اين اعسمال شنیع در سلاء در روز دوم ماه شوال سال ۵۸اه /دهم 
دسامیر سال ۱۳۲۰م اتفاق افتاد.۲۷ 

اين اخبار دردناک به ابویوسف که در فاس بودء رسید. شتابسان با بسخشی از 
لشکریان خود به سلا راند و مسیحیان را در شهر محاصره نمود. جمعی از متطوعین از 
بلاد نزدیک بيامدند و از فراز باروها با مسیحیان با سنگ و تير جنگ در پیوستند. چند 
روز نبرد ادامه داشت. تا روز سیزدهم شوال. عاقبت مسیحیان پس از دادن تلفاتی از 
شهر بیرون آمدند و با اسیران مسلمان خود و هرچه سارت کرده بسودند» در روز 
چهاردهم شوال بر کشتیهای خود سوار شده برفتند. ابویوسف بر سلا و رباط السفتح 
مستولی گردید و باروها و مسجد جامع و دیگر مساجد را تعمیر نمود. گویند او خود با 
بزرگان قوم خود در کشیدن سنگ و آجر بنایان را مدد می‌نمود. 

اما یعقوب بن‌عبدالله از قصبه گریخت و به دژ علودان در جبال غماره رفت. سلطان 
ابویوسف پسر خود امیر ابومالک را از پی او فرستاد. 

مسیحیان کشتیهای خود را در برابر ساحل به حرکت درآوردند تامگر آب و 
آذوقه‌ای تحصیل کنند ولی به هرجا فرود می‌آمدند» مسلمانان آنان را مسی‌راندند. 
بعضی از مسیحیان از جماعت خویش می گسستند و از مسلمانان آمان می‌خواستند و به 
خدمت سلطان ابویوسف می‌پیوستند. 

اما اسیران مسلمان که مسیحیان با خود بردند» بعضی گویند سه هزار نفر زن و 
مرد و خرد و کلان را به اشبیلیه بردند. مسلمانان شریش سیصد و هشتاد تن را فدیه 
داده آزاد کردند. سلطان ابویوسف در اواسط ماه ذوالحجة همان سال ابوبکربن یعلی را 
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به اندلس فرستاد تا اسیران را با دادن قدیه آزاد کند. شمار بزرگی از آنان از جمله 
قاضی سل را آزاد ساخت ولی از سرنوشت بقیه خبری به دست نیامد.۲۸ 

تجاوز مسیحیان به سلا از وجود خطر جدیدی که مغرب را تهدید می‌کرد پرده 
برداشت. سلطان ابویوسف چندی درسلا درنگ کرد و به اصلاح خرابیها پرداخت. زیرا 
بیشتر شهر را مسیحیان ویران کرده يا درآتش سوخته بودند. آنگاه ابسوعبدالله ببن 
احمد الفنزاری را بر شهر امارت داد و از سلا بیرون آمد و بر بلاد تامسنا مستولی شد و 
قبایل مجاور را به فرمان آورد.۲۱ 

چون خلیفةٌ موحدی المرتضی دید که هیچگونه یارای مقاومتش در برابر بنی‌مرین. 
نیست نزد سلطان ابویوسف هديه‌اي گران فرستاد و نامه‌ای از سوی مشایخ مسوحدین و 
سایر فقها و صلحاء و از او خواستار صلح گردید. سلطان ابویوسف با انعقاد پیمان صلح 
موافقت کرد و رود امالربیع مرز میان بنی‌مرین و موحدین شد. 

پس از شورش یعقوب‌بن عبداله در سلا فرزندان عم او پسسران ادریسس کسه 
برادرزاد گان سلطان ابویوسف بودند در قصر کتامه شورش کردند و خود را زیر علم 
محمدین آدریس درآوردند. جمعی نیز از خویشاوندان و یاران گرد او را گرفتند و در 
جبال غماره موضع گرفتند. سلطان ابو یوسف لشکری به جنگ آنان فرستاد و آتان را 
فرود آورد. برادرشان عامربن ادریس را بر یک لسشکر سه‌هسزارنفری از بسنی‌صسرین و 
متطوعه فرماندهی داد. نامه‌های ابن|۷حمر صاحب غرناطه پی‌درپسی صي‌رسید و از 
ابویوسف طلب می‌کرد که برای جهاد لشکر به اندلس برد. ابویوسف لشکری کوچک 
برای جنهاد به اندلس فرستاد. ابن‌الاحمر استقبال کرد و ضیافتها نمود. اینان نخست به 
مالقه رفتند و بافی سال ۰٩1ه‏ را در آنجا ماندند. سال بعد, سال ۵11۱ به سرزمین 
فرنتره داخل شدند و آهنگ شریش نمودند. شریش در قلمرو ابن‌الاحمر مي‌بود ولی 

یحیان آن را اشفال کرده بودند. سپاه مرینی آن را از مسیحیان بستد ولسی بسرای 
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مدتی کوتاه, البته این لشکرهای کوچک مرینی که به اندلس می‌رفتند» سبب شد که 
میان دولت بنی‌مرین و دولت غرناطه همکاری و اتحادی برضد اسپانیای مسیحی اپجاد 

اما یعقوب‌بن عبدالله همچنان به عصیان خویش ادامه می‌داد تا در سرزمین عبوله 
نزدیکی سلا به دست طلحةین علی سردار مرینی» در سال 11۸ کشته شد.:۳ 

از حوادث سال ٩۵٩ه‏ یکی هم این بود که این‌الاحمر صاحب غرناطه لشکری به 
جنگ سبته فرستاد. میان عزفی صاحب‌سبته و او خلافی پدید آمده بود. ناوگان سبته به 
سرداری رنداحی بر ناوگان اندلس زد سردار ناوگان اندلس ظافر کشته شد و قوای 
مهاجم بازگردید. گفتیم که اين سال را سال ظافر نامیده‌اند .۴۱ 


1 


در خلال این مدت لبریز از حوادث, ستاره اقبال بنی‌مرین روزبه‌روز در در خشش 
بیشتر بود. خليفة موحدی المرتضیلامرالله سرگرم امور داخلی پایتخت خود بود و به 
کارهای خود می‌پرداخت و می‌کوشید از طوایف عرب استمالت کند و با آنان راه سازش 
درپیش گیرد. المرتضی یعقوب‌بن جرمون را بر عرب سفیان ریاست داده بود. یعقوب به 
سیب حادثه‌ای فرمان داد پسر برادرش کانون‌بن جرمون را بکشند. برادران مسقتول 
چون فرصتی به دست آوردند او را کشتند و به بلاد بنی‌مرین رفتند و به اطاعت آنان 
درآمدند. چون المرتضی از واقعه خبر یافت عیدالرحمان بن یعقوب را بر عربهای سفیان 
ریاست داد ولی او از خرد بهره‌ای نداشت و چون پدرش مردی حریص بود. روزی قوافل 
بازرگانان را که در وادی تانسیفت از نزدیکی مراکش می‌گذشتند غارت کرد و چون از 
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عواقب عمل خویش بیمناک شد, اعلان کرد که از اطاعت موحدین بیرون آمده است و 
به آراضی بنی‌مرین گریخت و تحت حمایت آنان قرار گرفت. المرتضی مسعودبن کانون 
را که مردی عاقل و کاردان بود بر عریهای سفیان ریاست بخشيد و او کارها را به صلاح 
آورد. 

در این هنگام عواج‌بن هلال از زعمای عربهای خلط که از اطاعت بنی‌مرین بیرون 
آمده بود با شمار کثری از اتباع خود به مراکش آمد. المرتضی گرامی‌اش داشت. و آنان 
را صله و انعام داد. چون عبدالرحمان‌بن یعقوب بشنید نزد خلیفه کس فرستاد و از او 
امان خواست. خلیفه نیز او را امان داد. او نیز با جمع کثیری از قومش به مراکش آمد. 
خلیفه استقبالش کرد ولی در پی چاره‌ای بود که خود را از او خلاص کند و اين بار نیز 
به همان شیوهٌ دیرین خود عمل کرد بدینگونه که او را با جمعی از یارانش دعوت کرد 
و همه را بکشت و سرهایشان را از دروازه د کاله بیاویخت. خلیفه اسماعیل‌بن یعقوب‌بن 
فیطون را بر بنی‌جابر امارت داد و علی‌بن ابی‌علی را بر عربهای خلط ولی عواج‌بن هلال 
را که از او سعایت کرده بودند اعدام نمود.۳۲ 

پرداختن المرتضی به کار این عربها مسطلة اصلی را که مبارزه با بنی‌سرین بود از 
یاد او نبرد. البته پیمان صلحی که پس از تبرد سلا و رباطالفتح میان او و امیر ابویوسف 
منعقد شد امری موقت بود. از اينرو پس از اند کی امیر ابویوسف به قصد یافتن چراگاه 
از فاس بیرون آمد. در اراضی تامسنا به مان قبایل بر غواطه و دیگران رفت تا به بسط 
نفوذ خود پردازد. المرتضی که آماده رویارویی با بنی‌مرین بود و سپاهی از سوحدین و 
عرب و غز و روم (مسیحیان مزدور) به سرداری ابو کریا یحیی‌بن وانودین گسیل داشت. 
اين سپاه به وادی امالربیع در شمال مرا کش رفت که ابویوسف در آنجا در انتظار رسیدن 
سپاه موحدین بود. چون جزایر کوچکی از آب رودسر به در کرده بودند و به شکل پای 
آدمی بودند آنجا را «امالرجلین» می‌گفتند (رجل- پای) این جنگ را نیز جنگ 


۲ البیان المفرب. ص۳۲ و 8۳۳ 
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ام‌الرجلین نامیدند. در این نبرد موحدین شکست خوردند و بسیاری از آنان به قتل 
رسیدند .بنی‌مرین بر لشکر گاهشان مستولی شدند و امتعه و سازوبر گشان به تاراج بردند. 
آبن وانودین به مرا کش باز گردید و عذرآورد که شکست او در اثر غدر و فرار عربهای 
بنی‌جابر بوده است. مردم مراکش به وحشت افتادند و دروازه‌ها را بستند و چون خبسر 
آوردند که بنی‌مرین به بلاد خود باز گشته‌اند, مردم آرامش یافتند.۳۳ 

در همان سال پس از نبرد امالرجلین موحدین به سرداری محمدین علی‌بن 
اصلماط برای فرونشاندن شورش علی‌بن یدر لشکر به بلاد سوس بردند. در این جنگ 
نیز شکست خوردند و سردارشان محمدبن علی‌بن اصلماط کشته شد. المرتضی بار 
دیگر لشکری به سرداری ابوزیدین یخیت یکی از وزراي خود و دون‌لوپه (ذاللب) سردار 
مسیحیان مزدور به بلادسوس فرستاد. این‌یار نیز پایداری سخت علی‌بن یدر سیب شد 
که موحدین منهزم شوند. ابن‌یخیت این شکست را در اثر عدم همکاری سردار مسیحی 
با خود دانست و به خلیفه چنین گزارش کرد. خلیفه نیز فرمان قتل او و یارانش را صادر 
کرد. در راه باز گشت هم آنان به دست علی‌بن ابی‌زید بن ز کریا السجدمیوی کشته 
شد‌ند.۳ 

سلطان ابو یوسف را قصد آن بود که پس از پیروزی در جنگ امالرجلین به مرااکش 
روی نهد ولی واقعه‌ای که در حساب نمی‌آمد او را از اين کار بازداشت. پسران برادرش 
امیر ابویحیی, یعنی ابومظهر و ابوسالم و ابوحدید با سیصدسوار از بنی‌مسرین و تسیر 
ایشان به طنجه رفتند. صاحب طنجه ابن‌الامین آنان را به گرمی پذیرا شد ولی اینان او 
را کشتند. مردان ابن‌الامین بر آشفتند و هر که را از بنی‌مرین در قصر یافتند کشتند و 
سپس هر که را که در شهر بود به قصبه فرا خواندند و به قتل آوردند. مردم شهر از 
انتقام بنی‌مرین بترسیدند و از صاحب سبته فقیهالعزفی یاری خواستند او نیز ناوگان 


1۳ خی رقالسنیه ص ۰۱۰۵ تاریخ این‌خلدون» ج۲ص۲۵۹ و ج۷/ص۰۱۷۹ 
6 تاریخ ابن‌خلدون» ج ٩/ص‏ ۰۲۱۰ البیان‌المفرب» ص۰6۳ 
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خود را به سرداری رنداحی به طنجه فرستاد. رنداحی بر شهر مستولی شد و فرزندان و 
اصحاب این‌الامین را بگرفت و به سبته فرستاد و از سوی خود بر شهر حاکمی نهاد به 
نام ابن‌حمدان. چون امیر ابویوسف از قتل خویشاوندان و سواران خود آگاه شد و شنید 
که فقیه‌العزفی از مردم طنجه حمایت کرده است با سپاهی به سبته آمد و شهر را مدتی 
محاصره کرد. مردم از فراز باروها با مهاجمان جنگیدند عاقبت ناچار شد که با زگردد. 
اين واقعه در سال 211۲ اتفاق افتاد.۳۵ 


۷ 


سلطان ابویوسف مرینی مصمم شد که آخرین ضربت را بر پیکر دولت موحدی 
فرود آورد. پس خود به مراکش لشکر برد و از رود امالربیع عبور کرد و برفت تا در کوه 
ایجلیز فرود آمد. اين کوه در نزدیکی مراکش بود. سپاه موحدین به مقابله بیرون آمد و 
چند جنگ در گرفت و در یکی از آنها امیر عبدالله پسر سلطان ابویوسف کشته شد. امیر 
عبدالله جوانی خوبروی و دلیر بود از این‌رو او را به لهج خود «عجوب» یا دعجب» 
می‌خواندند. مرگ او سبب شد که لشکرگاه بنی‌مرین عزادار شود. المرتضی هیاأتی را به 
نزد خصم خود سلطان ابویوسف فرستاد و او را در مرگ فرزندش تسلیت گفت. این 
عمل در ابویوسف سخت موّثر افتاد. رسولان المرتضی پس از مذاکراتی موافقت کردند 
که مراکش هرسال مالی به بنی‌مرین بپردازد و ابسویوسف لشکر خسود را از آنجا 
باز گرداند. اين نبرد در سال 11۱ يا 11۲ه اتفاق افتاد به نظر ما 17۲ ارجح است.۳۱ 

اما اتفاقی تازه افتاد که سلطسان ابسویوسف را اسسسکان آن مسسي‌داد 
که هدف خود را در تصرف مرا کش از نو تعقیب کند. از اين قرار که السید ابوالعلاء 


۵ البیازالمفرب» ص۶۳۹ و ۰6۶5۰ 
۰۳1 البیان المفرب, ص ۰ 6 ۶. الذخیرتالسنیه ص۱۰۸. قاریخ ابن‌خلنون ج۷|صس۰۱۷ 
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ادریس بن عبدالله بن ابی‌حفص بن عبدالمومن از پسر عسمّان اللمرتضی سر به شورش 
برداشت. ابوالعلاه بدان هنگام که در اندلس بود همواره گرزی (دبوس|به دست 
می‌گرفت از این‌رو به ابودبوس شهرت یافته بود.۲۲ ابو دبوس با السمرتضی دشمنی 
داشت. صاحب روض‌القرطاس معتقداست که ابودبوس می‌ترسید المرتضی او را 
بکشد.۲۸ آبن خلدون می‌گوید در نبرد ام‌الرجلین سردارسپاه المرتضی بود چون سپاه 
منهزم شد ساعیان در حق او نزد خلیفه سعایت کردند و او از سعایت آنان آگاهی یافت و 
از سطوت خلیفه بترسید.۳۱ صاحب الذخیر السنیه می‌گوید که ابو دبوس درنهان بسا 
بنی‌مرین مکاتبه داشت و در انديشة قیام برضدالمرتضی بود. باری چون جان خویش در 
خطر دید از قلعه بگریخت و با پسرعم خودالسید ابوموسی در محرم سال 711۱۳ه به 
فاس رفت و به ابویوسف مرینی پناهنده گردید. چون المرتضی از فرارآن دو خبریافت 
فرمان داد فرزندان آنان را بگیرند و خانه‌هایشان را تصرف کسنند. و هسرکس را که 
احتمال می‌دهند با آن دو در رابطه بوده‌اند دستگیر کنند. ابویوسف مستعهد شد که 
ابودبوس را برای دست یافتن به هدفش با سپاه و اموال یاری رساند. آنگاه لشکری که 
شمار آن را از یک هزارتا پنج هزارنوشته‌اند با سلاح و سازوبرگ و اصوال دراختیار او 
نهاد و ابودبوس در ماه ذوالقعده سال ۵7۱1۱۳ /اوت 1 ۱۲۵ م از فاس روانة مرا کش شد. 
نخست به مکناسه رفت» سپس به معدن و آنگاه به تادلا . پس رهسپار هسکوره در جنشوب 
شرقی مراکش گردید و در آنجا به نزد زعیم هسکوره مسعود بن جلداسن فرودآمد و 
چندی درنگ کرد.:* 

در خلال توقفش در جبال هسکوره قبایل مختلف و نیز طوایف موحدین بدو پیوستند 


۷لحلل الموشبه.س ۰۱۲۷ البیان المفرب. ص 5 ۶۵. 

۸ روض‌الشرطاس» ص ۰۱۷ 
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و کارش بالا گرفت. چون المرتضی از اين وقایع آگاه شد مسعودین کانون شیخ سفیان را 
زندانی کرد و نیز شیخ بنی جابر و گارسیا فرمانده مسیحیان مزدور را به تهمت همدلی 
با ابوالعلاء ابودیوس بگرفت و در چنین سوقمیت حساسی بخشی از لشکرخود را بسه 
جنگ حاحه و رجراجه فرستاد. ظاهرا این کار به تتحریض ورزای او کسه با ابسودبوس 
سروسری داشتند صورت گرفت تا پایتخت از سپاه خالی بماند. چون سران قبایل سفیان 
و بنی جابر را دستگیرکرده بود بسیاری آزافراد اين قبایل نیز به ابسودیوس پیوسته 
بودند. 
چون ابود بوس اوضاع را مساعد یافت ودریافت که مرا کش بی‌دفاع‌شده است لشکر 
خود به سوی مراکش درحرکت آورد. نخست به اغمات راند. ابوزیدبن یخیت با سپاه 
موحدین بیرون تاخت تا راه براو بگیرد ولی پس از پیکاری لشکرموحدین شکست خوردو 
ابن یخیت کشته شد. ابودبوس به مراکش رسید مردان خود را فرستاد تا بباروها را 
بررسی کنند. خبرآوردند که دیگرنگهبانی و مدافعی برجای نمانده است. در اين احوال 
رجال هسکوره ازباروفرارفتند و به شهر درآم‌دند و دروازهُ الصالحه را گ‌شودند این 
دروازه درجنوب شهربود. ابودبوس به شهردرآمد. آن روز روز شنبةٌ بیست و دوم مسحرم 
سال 11۵ ه بود ولی تا عصرنتوانست بر قصیه (قلعه) دست یابد.۱* المرتضی از آنجا 
گريخته بود. المرتضی با دو تن از وزراه و برخی فرزندانش به شهر ازمور گریخت. والمی 
آزمور عبدالعزیز بن عطوش داماداو بود و المرتضی با پرداخت فديه‌اي گسران او را از 
اسارت بنی مرین بازخریده بود. اما عبدالعزیز ین عطوش که با ابودبوس بیعت کرده بود 
او را به شهر راه نداد. 
ابود بوس که از فرارالمرتضی خبریافت ک‌سانی را از پسی او فسرستاد. السمرتضی و 
فرزندانش در غاری درنزدیکی دریا پنهان شدند. او را سافتند و با فرزندانش دست 


بر بستند تا به نزد ابودبوس فرستند. 
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ابودبوس بدین گونه بر پایتخت موحدین مستولی شد. در مسجد جامع المنصور با 
او به خلافت بهست کردند. واو را الواثق بالله خواندند. این روز روز یک‌شنبةً بیست وسوم 
محرم سال 17۵ ه بود. ابود بوس این آخرین خلیفاً موحدی مردی دوراندیش ودلیر 
بود. مادرش کنیزی ام ولد بود از رومیان به نام شم‌السضحی. اپسود بوس خود 
سیید چهره بودوسرخ‌موی وکبود چشم وبلندبالا. با رپشی انبوه وطلعتی مهیب. !* 

خلیفة جدید, السیدابوزیدعبدالر حمان‌بن ابی‌عمران وپرادرش ابوموسی عمران‌بن 
ابی‌عمران را به وزارت برگزید. دبیران او ابوالحسن الرعینی وابوعبدالله المتلمسانی 
بودند که پیش از این هم سمت دبیری داشتند. 

الوائق ابودبوس در پایتخت استقرار یافت وهمگان به فسرمانبرداری او اعستراف 
کردند. برای دلجویی از مردم مقرر کرد که باج وخراج از مردم- خزاه در شهرها وخواه 
در بادیه‌ها بردارند وبه همان واجبات شرعی بسندده کنند آن‌سان که در ابتدای دولت 
موحدین عمل می‌گردند. مجرمین را نیز عفو:گرد. خلیفه به زودی در تنگنای مالی 
افتاد ودر خزانه هیچ نیافت. وزیرش ابوموسی عمران از زببان او به خلی فا مسحبوس 
المرتضی نامه نوشت که مکاناموال بدو نماید ولی المرتضی به خط خود پاسخ نوشت 
وسو گند یاد کرد که مالی در جایی اندوخته نکرده واز آن هنگام که بنی‌مرین سر 
برداشته‌اند هرچه اموال در بیت‌المال بوده به پایان رسیده است. ونیز ابسودبوس را 
سوگند داده بود که بر او ببخشاید.؟) ابودیوس ازنامة او به رقت آمد وفرمان داد که او را 
به مرا کش آورند ولی ابوزید عبدالرحمان توصیه کسرد کسه ک‌شتن او اولسی است. 
خلیفه‌الوائق, عمربن اصلماط را فرستاد تا او را در هر جا که یبافت بسکشد. عمربن 
اصلماط چون به فزرغون رسید المرتضی وفرزندانش را دید که بند برنهاده بر چارپا 
نشانده می‌آورند. به فرمان الوائق او را فرود آورد وبه شمشیر بکشت ودر همانجا به 
خاک سپرد. اين واقعه در روز سهشنبه بپست ودوم ماه صفر سال ۵17۵ | بسیست ودوم 


۳۲ روض‌القرطاس: ص ۰۱۷ البیان المفرب» ص 5 ۰5۵ 
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نوامبر سال ۱۲17 م بود.44 

مدت خلافت المرتضی نزدیک به نوزده سال بود. بعد از عسبدالموّمن وپسسرش 
ابویوسف یعقوب خلافت هیچکس از موحدین اين همه‌طولانی نشده بود. 

وزیرانش چهره‌های در خشانی نبودند. چون ابومحمدبن یسونس وابسوعبدالله 
محمدالجنفیسی وابوزید ین عزوز وبرادرش ایواسحاق وایومحمدین اصناج وابویوسف‌بن 
تیجای جدمیوی وابوموسی‌بن عزوز هنتاتی 

دو وزیر آخر دختران او را به زنی داشتند. ابسوالحسن الرعینی واب وعبدالله 
التلمسانی که دز از بلغای عصر بودند دبیران او بودند. 

المرتضی مردی فقیه وعالم وادیب وشاعر بود. ابن عذاری مجلدی از شعر ونشر او را 

دیده است ولی می‌گوید که شعرش ضعیف بوده است. 

المرتضی به جمع‌آوری وتألیف کتب شوقی وافر داشت. یکی از علمای عصر او فقیه 
ابومحمدبن‌القطان کتاب «نظم‌الجمان وواضعالبیان فیماسلف من اخبارللزمان» را برای 
او تألیف کرد. همچنین از آثار ابن‌القطان است «شفاهء‌الغلل فیاخبار الانبیاء والرسل» 
و کتاب «الاحکام لبیان آیاته علیه‌السلام» و« کتاب المناجاة» ووکتاب‌المسموعات» 
حاوی قصایدی بر گزیده در ولادت بسیامبر(ص]۵*. اببن‌القطان در نظم السجمان 
خلیفه‌المرتضی را بسیار ستوده است.۱) 

پس از کشته شدن المرتضی فرزندانش چندان در زندان ماندند که به دست امیر 
ابویوسف المرینی آزاد شدند. ابویوسف پس از تصرف مرا کش در اوایل سال 171۸ ه 
آنان را آزاد نمود وپسر بزرگ او ابومحمد در زندان به دست ابودبوس به قتل رسیده 
بود. پسران او پس از رهایی از حبس به اندلسس رفتنسد ودر حمایت آلفونسوی دهم 
پادشاه قشتاله قرار گرفتند ودر اشبیلیه مستقر شدند. پس از صدتی به غرناطه آمدند 
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۰ 


عصر خلیفه ابوحفص عمرالمرتضیلامرالله 1۳۵ 


وابن‌الاحمر آنان را گرامی داشت. یکی از برادران در سال 1۸6ه از اندلس به مفرب 
آمد وبه سوس رفت. چون در اين سفر سوار بر خر بود او را ابوحماره خواندند.» 

در خور ذ کر است که ابودیوس الواثق را برادری بسود بسه نام السسید ابوزیدبن 

عبدالله ونوادهُ خلیفه عبدالمومن که به آلفوتسوی دهم پادشاه قشتاله پناهنده شده بود 

ودر اشبیلیه می‌زیست. در اواخر سال ۵71۵٩‏ /۱۲۲۱ م مسیحی شدن خود را اعلان 
نمود. در مجلسی که بدین منظور برپا شده بود پادشاه قشتاله به دست خود ریش او را 
تراشید وبر او جامه شاهانه پوشید. در این هنگام ابوزید برکرسی فرا رفت وندا داد که . 
«ای مسلمانان, مسیحیان ویهودیانی که در این مجلس حاضر شده‌اید بدانید که من از . 
چهل سال پیش مسیحی شده بودم ولی دین خود مکتوم مبی‌داشتم واصروز اظهار 
می‌کنم. دین مسیح‌بن مریم دین قدیم وازلی است». قضا را ابوزید پس از اعلان مسیحی 
شدن خود چندان در جهان نماند وپس از چهار ماه در گ‌ذشت. در اوایسل سال 
۰ .۸ 

این خود پدیدهٌ دردناکی است که بارها دیده‌ايم که از بنی عبدالمومن کسانی از 
اسلام به مسیحیت گردیدهاند. به نظر ما عامل اصلی بواعث دنیوی بوده است تادیسنی 
ومعتوی. 
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بایان دو لت موحدی 
عرامل پراکندگی و سقوط 





ابوالعلاء ادریس, ملقب به ابودبوس, در روز بیست و دوم محرم سال 11۵ ه به 
مراکش درآمد و پس از فرار خلیفه المرتضی به قصر داخل شد و مشایخ وطلبه وهعه 
بزرگان با او بیمت کردند وچنانکه گفتیم- اورا الوائق بالله خواندند. الوائق ابودبوس 
روز دیگر سوار شد و در محلات شهر به گردش پرداخت تا مردم آراخش یافتند. سپس به 
همپیمان خویش سلطان ابویوسف مرینی نامه نوشت و او را از آنچه اتفاق افتاده بود آگاه 
نمود. اين مکاتبات مدتی میان دوطرف برقرار بود. 

پس از چندی میان ابودبوس وابن جلداسن زعیم هسکوره خلاف افتاد و در روایات 
از سبب آن سخنی نرفته است. ابن جلداسن درفتح مرا کش از معاونان وهم‌پیمانان او 
بود. الوائق پس از استقرار درمقام خلافت در دوازدهم شعبان سال 171۵ ه لشکر بیرون 
آورد ونخست در بحیره و سپس به بلادهیلانه و وادی اغمات راند ودرمسکانی به نام 
تادارت معطاسه فرود آمد. در آنجا بعضی از شیوخ هسگوره از جمله حمیدی ین مخلوف 
به دیدارش آمدند. اين مرد پیش از این رابط میان او و سلطان ابویوسف بود. آنگاه 


عبدالعزیز بن عطوش رابه بازجست از اعمال ابن جلداسن زعیم هسکوره فرستاد. چون 


۳۲ 
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رسول با زآمد وخبری که موجب خشم وکین او شود نیاورده بود ابن جلداسن رابه حال 
خود رها کردا. - 
الواثق سپس از تادارت به ولجه در عشرق تادارت رفت. در این اثناه خبر آوردند 
که بنی‌مرین باز گشته‌اند واز رودام الربیع گذشته به بلاد خود رفته‌اند. امیر ابویوسف با 
لشکر خود به بلاد د کاله آمده بود وتا ابودیوس را بترساند مزارع را درهم کوفته بود. 
ابودبوس ابوالعباس هسنکوری را باهدایایی گران به نزد امیرابویوسف فرستاد تا ثابت 
کند به انجام تعهدات خویش وفادار است. اين صلح در دربار موحدی سبب شادمانی 
فراوان شد؟ ولی درهمین هنگام اخباری رسید که از وقوع حوادث نگران کننده‌ای در 
پایتخشت حکایت داشت. از اين قرار که السید عبدالعزیز پسرخلیفه السعید مدعی بود که 
ابودیوس الواثق از اعقاب خلیفه المنصور نیست. از ایین رو غاصب تخت خلافت است. 
بعضی از زعماهم بدو پیوسته بودند. عبت‌العزیز درنهان با ابن جلداسن باب مکاتبه باز 
کرده بود وبعضی از اين نامه‌ها به دست الوائق افثاده بود. عبدالعزیز برای حفاظت از 
جان خویش ملازم سرای خود بود. السید ابوزید داماد الواثق که این نامه‌ها را او کشف 
کرده بود باچند تن از مشایخ موحدین به خانه او رفت ونامه‌ها به او تمود. عبدالعزیز 
مبهوت شد وهیچ نتوانست گفت. در هماتجا گر فتندش وبند برنهادند. الواثق نیز حکم 
اعدامش را صادر کرد وآن توطثه در نطفه خفه شد.۴ 
الواثق آنگاه بسیج نیرو کرد که به سوس رود. به هنگامی که در وادی تانسیفت بود 
نامه وهد‌ایایی از امیر یغمراسن بن زیان صاحب تلمسان برسید. یغمراسن به خلیسفه 
موحدی اعلام بیمت نموده بود واورا از طمع ورزیهای بنی مرین برحذر داشته بسود و 
وعده داده بود که در برانداختن بنی مرین دست اتحاد به او خواهد داد. مسوحدین از 
این روابط دوستانه شاد شدند و طبلها را به صدا درآوردند؟. الوائق به سوی سوس در 
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حرکت آمد وشیخ ابوز کریاین وانودین پیشاپیش می‌رفت تا قبایل موحدین را به جنگ 
برانگیزد. الوائق چون به جبال سوس (شعبه‌ای از جبال اطلس) رسید فرود آمد وصراسم 
عید فطر به جای آورد. خلیفه برای سر کوبی شورش علی بن یدر به سوس می‌رفت. 
هنگامی که به تارودنت پایتخت سوس رسید بیشتر آن را وسران یافت. در درة سبز 
وخرمی در پایین دژ تیزغت فرود آمد. پادگان نیرومتدی از سپاه علی بن یدر در آن دژ 
استقرار داشت. میان دو طرف نبردی سخت در گرفت. عاقبت حمدین فرمانده دژ امان 
طلبید والوائق بپذیرفت ولی حمدین از تسلیم دژ سرباز زد. سرانجام به دژ حمله کردند 
وهمذ افراد پادگان را يا کشتند یا اسر کردند. خواهر علی بن پدر هم در زمرة اسیران 
بود. این فتح در سیزدهم شوال سال 11۵ ۵ واقع شد و فتحنامه به مراکش فرستادنده. 

در روز بیست ویکم شوال لشکر به درون بلاد سوس درحرکت آمد. در اين هنگام 
ابوز کریا بن وانودین با جمعی کثیر از واوز جیت بیامد. اینان از دشمتان علی بن پدر 
بودند. 

پس از دو روز لشکر به نزدیکی تارودنت رسید و از آنجا به دژ تیونیومن. دراين دژ 
سخت استوار پادگان نیرومندی آماده دفاع بود. از این رو برای تصرف آن نیسروی 
عظیمی بسیج کرد با اينهمه تا روز بیست ویکم ذوالحجه کاری از پیش نبردند. در این 
روز رسولان علی بن پدر برسیدند و اعلان داشتند که علی بن یدر از اعمال خود توبه 
کرده و دست بیعت می‌دهد. ولی این کار صورت نگرفت. 

در روز بیست وهشتم محرم سال 7111 ه الوائق آهنگ بازگشتن نمود. موکب 
عظیم خلافت به وضعی پرشکوه در حرکت آمد. مصحف کریم (مصحف عثمان) را در 
هودج دیرین خود برپشت اشتری حمل می کردند. بر گردن اشتر فلاده‌های سیمین 
انداخته‌بودندوغلامان باجامه‌های سفید عنان آن در دست داشتند. الواثق خود از پی 
مصحف می‌آمد باخاندان ونزدیکان وحاشیه ودر پسی آنها وزراء ودبیران باعلمهای 
هفتگانه خلافت وقبایل موحدین هریک باعلم سنتی خود. اين موکب پرشکوه بدین گونه 
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وارد مراکش شد. مردم به استقبال آمدند باطبل وعلم. آن روز از روزهای دیدنی و 
فراموش ناشدنی بود". هر گز به خاطر کسی خطور نمی‌کرد که ایین آخرین موکب 
خلافت موحدی باشد. گویی موحدین باعصر شکوهمند خود وداع می‌کردند. آری این 
آخرین نفسهای او بودوازآن پس مرگ فراز آمد. 


۳ 


از زمانی که الوائق ابوالعلاء (ابوالعلی) ادریس يا ایودبوس به مرا کش وارد شد و به 
یاری ابویوسف مرینی بر تخت خلافت نشست یک سال گذشت و چنان می‌نمود که قصد 
آن ندارد که به عهد خویش وفا کند. ابودیوس تعهد کرده بود که فرمانروای مسرینی 
ابویوسف را در نيمي از قلمرو قدیم موحدی که به یاری لشکر او فتع می‌کند شریک 
سازد. در اين هنگام امیر ابویوسف به او نامه نوشت و هشدارش داد که باید به عسهد 
خویش وفا کند و نیمی از بلاد خود را به او واگذارد. ابودبوس که اینک به یاری 
یفمراسن صاحب تلمسان دلگرم شده بود و قبایل عرب و بربر دست بیعت به او داده 
بودند» برآن شد که از تخت خلافت خود و میراث دولت موحدی دربرابرادعاهایابویوسف 
دفاع کند. از اين رو هنگامی که پیام هشداردهنده ابویوسف را از رسول اوشنید برآشفت 
و با او به درشتی سخن گفت و گفت سرور خود را بگوید به آنجه اکنون در دست دارد " 
قناعت کند وگرنه بر سر او لشکری خواهد آورد که کس همانند آن نشنیده باشد. سپس 
نامه‌ای به او نوشت و آن‌گونه که خلفا با کار گزاران خود سخن می گویند او را مورد 
عتاب قرار داد. ابویوسف بر آشفت و با لشکر بنی مرین از فاس بسیرون آمسد و از رود 
ام‌الربیع گذشت و به سوی پایتخت موحدی در حرکت آمد و به نابود کردن مزارع و 
بر گندن روستاها پرداخت. مردم در مراکش پریشانحال شدند و راه ورود آذوقه به شهر 
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بسته شد و قیمتها بالا رفت. ابودبوس در شهر تحصن گرفت و نزد همپیمان خسود 
یغمراسن‌بن‌زیان امیر تلمسان کس فرستادم و از او باری طلبید. یغمراسن صبر کرد تا 
امیر ابویوسف با قوای خود دور شد سپس بلادی را که در قلصرو او بود ورد حمله 
قرارداد بخصوص در وادی ملویه که منازل اصلی بنی‌مرین بود کشتار و تاراج بسه راه 
انداخت. چون امیر ابویوسف خبر یافت موقتا پایتخت موحدی را رها کرد تا نخست به 
کار یفمراسن پایان دهد و چون از آن فراغت یابد به جنگ موحدین رود .از این رو به 
فاس باز گردید و آلت و عدت اندوخت و با سپاهی عظیم در اواسط ماه ربیع‌الاول سال 
7 ه به جنگ یغمراسن از فاس بیرون شد. یغمراسن نیز بیامد و در وادی تلاغ میان 
دولشکر جنگ در گرفت. از خصوصیات این جنگ آن بود که زنان سربرهته در کجاوه‌ها 
یا براسبها نشسته میان دو لشکر ایستاده و مردان را به دلیری و پایداری برمی‌انگیختند. 
در این نبرد بنی‌مرین پیروز شدند و شکست در بنیعبدالواد, قسوم بسفمراسن افتاد. 
بسیاری از بزرگانشان و مقدم بر همه ابوحفص پسر یفمراسن به هلاکت رسیسدند. 
یفمراسن با بقایای لشکر خود به تلمسان گریخت. و همه لشکر گاه او با امتعه و اسلحه و 
ستوران و اموال به تصرف ابویوسف مریتی درآمد.این واقصه در روز دوازدهم 
جمادی‌الا خر سال ۵1717 اتفاق افتاد". 

ابویوسف پس از شکست یفمراسن, به فاس باز گردید و چندی بیاسود تا برای نبرد 
آینده مهیا شود. در ماه شعبان همان سال (1۲۱ه ) با سپاه بزرگ خود از فاس بیرون 
آمد و از رود امالربیع گذشت و به سوی مرا کش راند و در راه به هسرجا رسید بر کند و 
بسوخت و اسیر کرد و تاراج نمود. بقیكٌ سال 117"ه را در اين اعمال ویرانگر خویش به 
پایان آورد. آنگاه به منازل عربهای خلط در ناحیه تادلا حمله آورد و بسیاری را کشت و 
جمعشان پراکنده ساخت. پس به وادی العبید لشکر برد و در منازل صنهاجه نفوذ نمود. 
اين منازل در شمال وادی تانسیفت واقع بود . ابویوسف تا پایان سال ۵1۷ /۱۲۸ م 
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سرگرم اين جنگهای محلی بود*. 

دربار موحدین در خلال اين احوال سخت به وحشت افتاده بود و مشایخ موحدین 
و عرب از ابودبوس می‌خواستند پیش از آنکه کار بنی‌مرین بالا گیرد و بلاد ویران شود 
و مردم طعمه تیغ هلاک گردند جنگ را آغاز کند. و در واقع راهی جز جنگ در پیش 
پای خلیفه نبود. سرانجام سپاهی از موحدین و عرب و غزوبقایای رومیان گردآورد و از 
مراکش بیرون تاخت. خلیفه خود جنگجویی سلحشور بود. ابودبوس به کارزار آمده بود 
که یا بنی‌مرین را به درون سرزمینهای خود بر گرداند یا کشته شود. امیر ابویوسف چون 
از بیرون آمدن ابودبوس با چنان لشکری آگاه شد دست به خدعه زد بدین گونه که 
پیوسته از جایی به جایی رود تا سپاه دشمن را خسته سازد. در واقع اونیز در برایر آن 
سپاه عظیم راهی جز اين درپیش پای نداشت. چون به وادی غفو رسیدند ابسویوسف 
درنگ کرد و آماده جنگ شد. در آنجا دو لشکر جنگ در پیوستند و در نهایت شجاعت 
و چالا کی جنگ را در ایستادند. ابودبوس خسود فسرماندهی را بسرعهده داشت ولسی 
بنی‌مرین چون کوه در جای خود ثابت ماندند آن‌سان که شکست در لشکر موحدین 
آفتاد. جمعی از دلیران بنی‌مرین, ابودبوس و یارانش را که برگرد او بودند محاصره 
کردند. پس از پیکاری دلیرانه ابودبوس به ضرب نیزه کشته شد و از اسب فرو افتاد. 
وزیرش ابوموسی عمران و کاتبش علی بن‌عبدالله المغیلی نیز در کنار او برخاک هلاک 
افتادند . سپاه موحدین پرا کنده شد و لشکر گاه و اموال و اصتعه و سلاح هرچه بود به 
غارت رفت. سر آخرین خلفای موحدی را بریدند و نزد امیر ابویوسف مرینی آوردند. 
ابویوسف سربسجدة شکر نهاد و سر را به فاس فرستاد تا بربارو بياويزند. این واقعه در 
روز یکشنبة دوم ماه محرم سال ۵11۸ / اول سپتامبر سال ۲۱۹ ۱م اتفاق افتاد". 

ابویوسف به مراکش راند. خویشاوندان خلیفه و مشایخ موحدین به کوهستان 
موحدین در تینملل گریختند و در آنجا با السید ابواسحاق برادر خلیفه‌المرتضی بیعت 
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کردند. روز یکشنبه نهم محرم سال ۵17۸ ابویوسف یمقوب فرمانروای بنی‌مرین در 
میان موکبی فخیم و شگوهمند به مراکش در آمد. اکابر و وجوه شهر از فقها و شیوخ به 
استقبال او بیرون آمدند و با او بیعت کردند. و از او خواستار امان و حمایت شدند. 
ابویوسف آنان را امان داد و نیز هم مردم شهر را امان داد. مردم مسطمئن شدند و 
آرامش یافتند. ابویوسف به قلعه داخل شد و با فتح مراکش سراسر مغرب اقصی به قلمرو 
او درآمد. بر روی ویرانه‌های دولت موحدی دولت نو بسنیاد و جسوان بسنی‌م‌رین 
سریرافراشت که از وادی ملویه و جبال اطلس در شرق تا اقیانوس اطلس در رب از 
رباط تازه و جبال غماره در شمال و وادی تانسیفت در جنوب گسترده بود. ابویوسف 
یعقوب را از آن پس که برمرا کش دست یافت امیرالمسلمین لقب دادند و حال آنکه پیش 
از آن او را امیر خطاب می کرد‌ند"۱. 

امیرالمسلمین ابویوسف یعقوب تا ماه رمضان سال ٩171ه‏ در مراکش ماند و به 
تنظیم آمور پرداخت. از هر سو هیأتهایی به تهنیت نزد او آمدند. در همین روزها پسر 
خود ابومالک عبدالواحد را با لشکری به غزو بلادسوس فرستاد. تا قبایلی را که سر به 
فرمان نمیآوردند مطیع سازد. ابومالک که تا ماسه مرز سوس اقصی پیش تاخته بود 
باز گشت. ابویوسف خود برسر عربهایی که دست به آشوب زده بودند لشکر برد و همه 
را قلع و قمع نمود و زنانشان به اسارت گرفت و همه بلاد درعه و دژهای آن را فتح کرد. 
سپس به مراکش باز گردید و پس از اندک درنگی امارت آن به محمدبن علی‌بن یحیی 
که از اکابر مقربان و وزرای او بود, ارزانی داشت و از او خواست که از بنیعبدالموّمن 
دست برندارد و آنان را درهرجا که باشند به دست آورد.۱۱ در نتیجة این تعقیب در سال 
۷ السید ابواسحاق برادر خلیفه المرتضی را که موحدین به خلافت بر گزیده بودند 
بگرفت همچنین پسرعم او السید ابوالربیع و دیگر خویشاوندان او را دستگیر کرد و با 
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فرزندانشان به مراکش فرستاد. همه را در آنجا به قتل آوردند"۱. 

ابویوسف یعقوب در اواسط ذوالقعدهٌ سال ۵114 از مراکش بیرون آمد و به رباط 
الفتح رفت و عیداضحی را در آنجا ماند و برای پسرش ابومالک به ولایست عسهدی بیعت 
گرفت"" و سپس به پایتخت خود فاس باز گردید. 

ابویوسف به سبته و طنجه پرداخت. زیرا این دو شهر بدان سبب که بر ساحل ننگه و 
گذر گاه مغرب به اندلس و اندلس به مفرب بودند اهمیت بسیار داشتند بویژه از آن پس 
که معلوم شد که اسپانیای مسیحی را آهنگ تجاوز به مفرب است و ک‌شتیهایشان در 
ساحل سلا آشکار گردیده‌اند, این دو شهر موقعیت دیگر یافتند. فرزندش امیر ابومالک 
در سال 117 ه به طنجه لشکر برد ولی طنجه سخت مقاومت ورزید. این دو شهر را 
فقیه‌العزفی در تصرف داشت. ابویوسف خود لشکر بیاراست و در اوایل سال 1۷۲ ۵ بر 
آن مستولی گردید و مردم را امان داد. آنگاه پسرش ابومالک را با لشکری گران به سبته 
فرستاد. العزفی به فرمان او گردن نهاد و جزیه پذیرفت. سلطان قبول کرد و به فاس 
باز گردید؟۱ 

از شهرهای مغرب اقصی جز فتح سلجماسه باقی نمانده بود. سجلماسه در دست 
ینمراسن بن زیان صاحب تلمسان و هم‌پیمانان او عربهای منبّات - از بطون معقل- بود. 
ابویوسف با لشکری‌گران برفت و شهر را محاصره نمود و در ماه صفر سال ۵1۷۳ آن را 
به جنگ بگشود. با فتح سجلماسه سراسر مغرب اقصی در قبض اقتدار بنی‌مرین قرار 
گرفت. 
پیش از این در سال ۱۷۰ میان ایویوسف و یسغمراسن در حسوالی تلمسان 

زدوخوردهایی اتفاق افتاد که سخن در آنها موضوع بحث ما نیست زیرا متعلق به تاریخ 
بنی‌مرین و بنی‌عبدالواد است و ربطی به تاریخ موحدین ندارد. 
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سلطان ابویوسف از این پس بارها به اندلس لشکر کشید تا به ندای ابن‌الاحمر 
صاحب غرناطه پاسخ دهد و خود به جهاد رود. ابویوسف در اين جنگها پیروز بود ولی 
روابط او با این‌الا حمر گاه دوستانه بود و گاه دشمنانه و مادر کتاب خود نهایقالا ندلس 
[جلد پنجم این کتاب] به آن پرداخته‌ايم. البته بنی‌مرین نیز چون مرابطین و موحدین 
به عزم جهاد به اندلس لشکری بردند ولی در زمانی که فرصت از دست رفته بود و دیگر 
از اندلس اسلامی جایی باقی نمانده بود جز مملکت غرناطه آخرین ممالک اسلامی در 
اندلس. با این همه به مدت هشتاد سال بنی‌مرین بزرگترین پاور نغرناطه در مبارزه‌اش 
برضد اسپانیای مسیحی بودند. در واقع اگر بنی‌مرین نبودند و پیوسته به شبه جزیره 
اندلس لشکر نمی‌بردند دولت غرناطه از عمری ان چنین طولانی بسرخوردار 
نمی گردید» و نمی‌توانست پس از انقراض آندلس بزرگ مدت دوقرن به حیات خود 
ادامه دهد. 

سلطان ابویوسف یعقوب‌المرینی براندازندة دولت موحدی, پس از فتوحات شگرف 
خود در سراسر مغرب و لشکر کشی به اندلس در جزیرتالخضراء جهان را بدرود گفت. 
در محرم سال ۸1۸۵ /مارس ۱۲۸۵م. به سبب پیروزیهای درخشانی که در اندلس 
نصیبش گردید او را المنصور بالله لقب نهاد‌ند,۱۵ 


۳ 


با انقراض دولت موحدی اساس آن کاخ شامخ قبیلگی که تکیه‌گاه دولت آنان بود 
نیز فرو ریخت. این قبایل به دو مجموعه تقسیم می‌شدند: یکی قبایل مصامده و دیسگری 
قبایل موحدی. مجموعا نخست شامل قیایل هسکوره و د کاله و هیلانه و حاحه و یر آن 


۵ درباب جهاد ابویوسف و غزوات او در اندلس به کناب نهابة الاندلس و تاریخالعرب المنتصرین [ جلد پنجم 
این کتاب]| مراجعه کنید. 
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بود, از قبایل مصامده هسکوره از دیگر قبایل بزرگتر بود و بطون بیشتر داشت. از بطون 
آن قبیلاٌ جنفیسه یا کنفیسه بود. هسکوره از حیث کثرت افراد در میان قبایل دولت 
موحدي مکانی درخور توجه داشت. ولی مردمش خوی بدوی داشتند و بسه زند گسی 
شهری عادت نداشتند. ببلکه ممچنان در ک وهستان ببس لند اطلس در 
جنوب شرقی مرا کش تا حوالی سوس اقصی گسترده بودند. چون بسنی‌مسرین بسر 
دولت موحدین غلبه یافتند. و رسم آن بسرافکندند هم سکوره را نیسز 
سرکوب کردند و بر آنان باج و خراج گران نهادند. آنان نیز در کوهستانهای خود انزوا 
گزید ند و به خدمت دولت جدید درنيامدند. و چون بنی‌مرین بر سرشان لشکر می‌بردند 
با پرداخت مالی گزاف آنان را بازمیگردانیدند. بنابراین از نوعی استقلال مسحلی 
برخوردار بودند. دیگر قبایل مصامده که در غرب مرا کش بودند چون د کاله و هیلانه و 
حاحه نیز از چنین استقلالی نصیب داشتند. منازلشان به سوی غرب تا سواحل اقیانوس 
اطلس گسترده بود.*۱ 

اما مجموعٌ دوم از قبایل موحدین تشکیل می‌شد. منازل اینان در نزدیکی مراکش 
بود از اين مجموعه هفت قبیله بدان سبب که پیش از دیگران به دعوت المهدی گرویده 
بودند و پیش از آنکه کارش بالا گیرد یا به ععبارت دیگر یش از فتح مرا کش در راه 
پیروزی او فداکاری کرده بودند» بر دیگر قبایل برتری داشتند. اين هفت قبیله نیز به 
مصامده انتساب داشتند و عبارت بودند از هرغه قبیلك امام‌المهدی و هنتاته و تینملل- 
که همراه با هرغه در آغاز کار با المهدی بیعت نمودند- و جنفیسه و هزرجه و جدمیوه 
(کدمیوه) و وریکه. به این هفت قبیله یک قبیلا دیگر ملحق می‌شود (قبیلاً هشتم) که 
قبیلة خلیفه عبدالمومن بن علی بزرگترین اصحاب‌المهدی است. ایین هشت قبیله بسه 
سیب سبقت در بیعت و ایثار در راه مهدی صاحب مناصب و مقامات مهم بودند. 


چون دولت موحدی منقرض شد کار آنان نیز روی به ضعف نهاد و در زمره رعایای 
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عادی درآمدند .۱۷ 

قبیلا هرغه- قبیلاً مهدی- اند کی پس از سقوط دولث موحدی به کلی حیشیت و 
اعتبار و نفوذ خود را از دست داد. قبیلاً تینملل هم که مهدی در میان ایشان فرود آمده 
بود و خانه و مسجد خود را در آنجا ساخته بود و همواره صاحب مقامات و عناوین 
دولتی بودند به سرنوشت قبیلة هرغه دچار شدند و خود در زیر سلطا دیگر زعمای 
مصامده قرار گرفتند. 

قبر المهدی در نزد آنها بود و آن تا زمانی که ابن خلدون تاریخ خود را می‌نوشته 
یعنی حوالی سال ۷۸۰ه مورد تعظیم وتکریم مردم بوده است. و در آنجا قاریان به 
تلاوت قرآن مشغول بوده‌اند و حاجبان و حافظان داشته و مردم از اطراف به زیسارت 
می‌آمده‌اند و نذورات و صدقات می‌داده‌اند. مردم تینملل و اکثر مصامده اعتقاد جازم 
داشته‌اند که المهدی بازمی‌گردد و دولت او در مشرق ظهور می‌کند و دنیا را که پر از 
جور و ظلم شده پر از عدل و داد می‌کند.۱4 

اما هنتاته بیش از دیگر قبایل موحدین در کارهای رزمی و سیاسی دخالت داشت. 
زعیم این قبیله شیخ ابوحفص عمربن یحیی الهنتاتی یکی از اصحاب عشره نخستین بود 
و در نرد المهدی مقامی ارجمند داشت. پسرانش نیز مهمترین مناصب دولعی را اشفال 
کرده بودند. زعیم اين قبیله در عصر الناصرء شیخ ابومحمد عبدالواحدبن ابی‌حفص 
بود. همان که در ولایت افریقیه غلبه یافت و دولت حفصیه را به وجود آورد. چون دولت 
موحدین انقراض یافت هنتاته در موطن قدیم خود در جبال درن» در نزدیکی مراکش» 
باقی ماندند و در ایام بنی‌مرین از قبایل فرمانبردار دولت بودند. از سوی بنی‌سرین 
کسانی را بر آنان امارت می‌دادند تا به جمع‌آوری باج و خراج پردازند. 

قبیلةً جدمیوه تابع هنتاته و تینملل بود . کوهستانشان در جوار کوهستان هنتاته 


بود. پس از انقراض موحدین آنان نیز برخی به اطاعت بنی‌مرین د رآمدند و برخی از 
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اطاعت ایشان سربر تافتند. وریکه نیز از قبایل مجاور هنتاته بود. میانشان فتنه‌هصاو 
جنگهای پی‌درپی اتفاق افتاد و از دوطرف بسیاری به قتل رسید.٩۱‏ 

اين بود پایان کار آن مجموعه از قبایل بربری و بدوی که دعوت المهدی بن‌تومرت 
آنان را از اعماق بیرون کشید و امکان داد تا چنان دولت عظیمی را در غرب اسلامی 
تأسیس کنند: دولت بزرگ موحدی را. 


۰۲۷۱ ۰۲۷۰ تاریخ, این‌خلدون ع 1ص‎ ٩ 





فصل اول 
قشتاله و لیون 
از مد آلفونسوی هشنم 
تا عپد فرناندوی سوم 








۱- مملکت قشتاله 


تاریخ ممالک اسپانیای مسیحی را تا مرگ قیصر آلفونسوریموندیس (۱۱۵۷م)- 
پیش از این- آوردیم و گفتیم که پس از مرگ او کشورش میان دو فرزندش سانچو و 
فرناندو تقسیم شد. پسر بزرگ سانچو صاحب تخت قشتاله شد و پسر کوچک فرناندو 
فرمانروای لیون و جلیقیه. سانچو ناگهان در سال ۱۱۵۸م پس از یک سال حکومت 
بمرد و از او جز کود کی سهساله به نام آلفونسو باقی نماند. این امر سبب شد که بر سر 
سرپرستی این کودک میان دوخاندان کاسترو ولارا یک جنگ داخلی درگیرشود. اين 
جنگ سالی چند دوام داشت و چون کودک به یازده‌سالگی رسید به عنوان پادشاه 
قشتاله تحت سرپرستی خاندان نیرومند لارا به حکومت پرداخت. 

همچنین از قیام جماعات شوالیه‌های دینی در ممالک اسپانیای مسیحی و از 
تشکیل مملکت پرتفال و نیرومند شدن آن در عصر بنیانگذار حقیقی‌اش آلفونسو 

اکنون مي‌خواهیم دنبالهٌ تاریخ مالک اسپانیای مسیحی را به طور اختصار درعصر 
موحدی بیاوريم بویژه در عصری که میان آنها و اندالس مسلمان یا به عبارت دیگر میان 


1۵۱ 
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آنها و موحدپن کشاکش و نزاع بود. البته مر احل این کشاکش را در خلال مطالب این 
کتاب به تفصیل بیان کردمایم. 

پاشاه خردسال قشتاله آلفونسوی هشتم ملقب به آلفونسوی خوب چون به سن 
چهاردسالگی رسید. در سال ۱۲٩‏ ۱م زمام ملک به دست گرفت. اسپانیای مسیحی 
دراین عصر شامل چهار مملکت بود: قشتاله ولیون و آراگون وناوار(نبزه) و این غیر از 
مملکت پرتغال است که در اين اوان در غرب شبه‌جزیره راه خاص خود را گشوده بود و 
سیاستی مستقل از دیگر ممالک اسپانیا در پیش گرفته بود. فشتاله علیرغم جدا شدن 
لیون ازآن, به عنوان یک مملکت مستقل. همچنان از حیث وسعت خاک بزرگترین 
ممالک اسپانیای مسیحی بود. مملکت آراگون همجوار آن بود که آن نیز به سبب اتحاد 
با امارت قطلونیه یا امارت برشلونه از سال ۱۱۳۲م نیرومند شده بود. 

سومین ممالک اسپانیای مسیحی مملکت لیون بود. لیون با آنکه مملکتی مستفل 
بود و برطبق وصیت قیصر آلفونسو ریموندیس از قشتاله جدا شده بود. کشور ضعیفی 
بود که با رنج و صعوبت بسیار به حیات خویش ادامه داد و در سیر حوادث شبه جزیره 


4 لب 


یر مهمی نداشت. 
تاوارچهارمین اين ممالک بود. کشوری بود کوچک ولی بدان سبب که در آن سوی 
کوههای صعب‌العبور قرار گرفته بود دست یافتن به آن آسان نبود خود نیز به حفسظ 
استقلالش سخت آزمند بود. 
در اين روزها پادشاه جوان دیگری بر تخت فرمانروایی آراگون بود. ایسن پادشاه 
رامون‌برنگر نام داشت و آلفونسوی دوم خوانده شد. او پس از پدرش رامون‌برنگر چهارم 
در سال ۱۲۲ ۱م بر تخت نشست و همانند او به پادشاه آراگون و قطلونیه ملقب گردید. 
روابط آراگون و قشتاله از اواخر عهد قیصر آلفونسو ریموندیس به صفا و وفاق گراییده 
بود. زیر میان فیصر و پادشاه آراگون رامون‌برنگر چهارم به سبب ازدواج او با دخترش 
ملکه برنجیلا خویشاوندی پدیدآمده بود. نخستین کاری که آلفونسوی هشتم کرد آن 
بود که در ساهاگون با همتای جوان خود پادشاه آراگون آلفونسوی دوم درسال ۱۱۷۰م 
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دیدار کرد . بزرگان روحانیان و اشراف دو مملکت دراین مجلس حضور داشتند و دو 
پادشاه مسائل مورد اختلاف خود را حل کردند و برضد دیگر پادشاهان و امراء جز 
هنری دوم پادشاه انگلستان قرازداد دوستی بستند و اين بدان سبب بود که آلفونسوی 
هشتم دختر او شاهزاده الینور را خواستگاری کرده بود. سپس دو پادشاه به سرقسطه 
پایتخت آراگون رفتند. آلفونسوی هشتم قریب دوماه در انتظار آمدن عسروس خسود 
شاهزاده خانم انگلیسی درصر قسطه ماند. شاهزاده خانم ه مرا مو کبی پرشکوه از 
روحانیان و سواران انگلستان و نورمان و گاسکونی بیامد. فرستاد گان دریار قشتاله و در 
رأس آنها اسقف طلیطله تا مرز بُرو حر کت کردند و با شاهزاده خانم انگلیسی بسه 
اسپانیا باز گردیدند. دو پادشاه به طرصونه رفتند و در آنجا میان آلفونسوی همشتم و 
شاهزاده خانم الینور در یک مجلس پرشکوه دراین شهر کوچک آراگون عقد ازه‌واج 
بسته شد. 


اولین اقدام آلفونسوی هشتم اعلان جنگ به ناوار بود. سانچوی ششم پادشاه ناوار 
غیبت آلفونسو را مفتنم شمرده بود و بخش بزرگی از اراضی قشتاله را که ه‌مجوار 
کشورش بود به تصرف در آورده بود. چون میان آراگون و قشتاله قرارداد دوستی بسته 
شد. آلفونسو با لشکری گران در تابستان سال ۱۷۳ ۱م به تاوار حصله کرد و بر چند 
شهر مستولی شد. پادشاه ناوار منهزم شد و آلفونسو او را تا حوالی بنبلونه تعقیب کرد. 
پس از دوسال باردیگر پادشاه قشتاله و همپیمانش پادشاه آراگون بر ضد ناوار وارد 
جنگ شدند و ناوار بار دیگر شکست خورد. 

لشکر کشی به اراضی اسلامی از اهداف مهم سیاسی پادشاهان قشتاله بسود و 
آلفونسو آزاین قاعده مستثنی نبود. در اواخر سال ۱۷ ۱م آلفونسو و سرپرست سابقش 
کنت‌نونیودلارا لشکر بیرون آوردند و رهسپار حدود شرقی اندلس شدند. شهر قونقه 
یکی از شهرهای مرزی اسلامی هدف این حمله بود. بویژه آنکه موحدین آن را پایگاه 
حملات خود به اراضی شرقی قشتاله کرده بودند. چون قونقه شهری استوار بود فوای 
قشتاله مجبور شدند شهر را محاصره کنند. این محاصره نه ساه مدت گرفت و قونقه 
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همچنان پایدار ایستاده بود ولی قوای موحدین بدان سبب که سباهیان پادشاه آراگون 
همپیمان پادشاه قشتاله راه بر آنان بسته بود نمی‌توانستند به شهر در محاصره افتاده 
یاری رسانند. عاقیت در سپتامبر سال ۱۱۷۷م قونقه به دست قشتالیان سقوط کرد و 
ما در جای خود ازآن یاد کردیم.! 

بدان سیب که پادشاه آراگون پادشاه قشتاله را در فتح قونقه یساری کسرده بود 
باردیگر میان دو پادشاه.پیمان دوستی تجدید شد و پادشاه قشتاله همتای جوان خود را 
از پیمان ولاء که از زمان رامون‌برنگر چهارم آراگون را به قشتاله مربوط می‌ساخت معاف 
داشت. درهمان هنگام پادشاه قشتاله و سانچوی ششم پادشاه ناوار به حل اختلافات 
خود با یکدیگر موفق شدند و هردو اتفاق کردند که صنری دوم پادشاه انگلستان 
عهدهدار حکمیت میان آنان گردد و سفیرانی به لندن فرستادند تسا در آنجاصوارد 
اختلاف را عرضه دارند. پس از آنکه هنری دوم جوانب سختاف امر را بررسی کرد و از 
پرلمان دراین باب رای گرفت فرمانی بدین قرار صادر گرد گه هسریگ از دو پادشله 
آن گونه اراضی را که دیگری مدعی ملکیت آن است به او باز گر داند و پادشاه قشتاله سه 
شهر تصرف شده را به ناوار واگذارد و پادشاه قشتاله به مت ده سال سه هزار مسراویدی 
در هرسال بپردازد. دو پادشاه براین توافق کردند و به مدت ده سال میان آنان صلح 
برقرارشد. 

آندیشه هبیپینانی ممان قشتاله و راگون که چممدو نوسروضدترین ک‌شورهای 
اسپانیای مسیحی بودنذ بل از هرچیز برضداسلام در شبه جزیرا افالس و همکاری 
برای تحقق فتح مجدد و سیاست بازپسگیوی دئکنبا1۵000۹ ما بود. از اين‌رو ضروری 
می‌نمود که برای تنظیم این حرکت مناطق آن برای هریک از دو پادشاه مشخص باشد. 
توافق جدیدی از اين نوع میان دو پادشاه در شهر کسولا؟ که در سال ۱۱۷۹ در آنجا 
ملاقات کردند به عمل آمد. در آنجا مقررشد که آراگون فتوحات در منطقة بانسیة 
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اسلامی را به طرف جتوب. تا لقنت برعهده گیرد و قشتاله فتوحات درهمة اراضی واقع 
در جنوب خاک خود را. اين توافق موّید اولین توافقی بود که دراین باب میان قیصر 
آلفونسوریموندیس و کنت رافون‌برنگر در شهر کریون در سال ۱۱۵۰ بسته شد و ما 
بدان اشارت کردیم. 

همچنین پادشاه قشتاله و پادشاه آراگون معاهدءٌ جدیدی بر ضد پادشاه ناوار منعقد 
کردند. زیرا او معارضه با قراری را که پادشاه انگلستان در حکمیت خود صادر کرده 
بود» آغاز کسسرد. پادشاه قشتالسه مجبور شد چنسسد شهر را 
اشفال کند . اپن اماکن را می‌بایست به ناوار واگذارد زیرا پادشاه ناوار از واگذاری 
آنچه مقررشده بود به قشتاله واگذارد. سربرتافته بود. پادشاه آراگون پیشنهاد کرد که 
باردیگر دوپادشاه متخاصم برای رفع اختلافات خود باهم ملاقات کنند. و این ملاقات 
در سال ۱۱۸۵م در جریدا صورت گرفت ولی نتیجة قطعی نداد و روابط ناوار و قشتاله 
به سحتی گرایید. 

در سال ۱۱۸۸ م فرناندوی سوم پادشاه لیون و جلیقیه در گذشت و او-چنانکه 
گفتیم- عم پادشاه قشتاله بود. پسرش آلفونسوی نهم به جای او نشست. پادشاه جدید 
چنان دید که سیاست خصومت‌آمیزی را که پدرش در بارة قشتاله تعقیب می‌کرد به یک 
سو نهد و به جای آن روابط دوستی برقرارنماید. پس با آلفونسوی هشتم درکریون 
دیدار کرد و نسبت به او اظهارفرمانبرداری تصود. پ اهشاه قشتاله او را خلصت داد. 
بدین گونه‌پس |زسالهاد شمنی میان قشتاله ولیون روابط دوستی برقرارگردید. 


نیازی نمی‌بینم که از جنگهای پی‌درپی قشتالیان در اراضی اندلس از آن هنگام که 
در سال ۱۱۸۲م بر دژ شنتفیله استیلا یافتند تا غزوه مطران طلیطله و شوالیه‌های قلعه 
رباح دز اراضی‌جیان و قرطبه در سال ۱۱٩۱‏ و خروج پادشاه قشتاله با فواي خود و 
گذشتن او از کوه شارات و جنگ در اراضی اندلس باردیگر در سال ۱۱۹6 م سخن 
مکرر کنیم. می‌دانیم که این جنگ پس از پایان یافتن مدت پیمان صلحی که با خلی فه 
یعقوب المنصور منعقد شده بود به هنگامی که یعقوب‌المنصور سرگرم حوادث آفریقیه 


1۵1 تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


بود صورت گرفت. این تجاوز سیب شد که خلیفة موحدی‌بالشکریگران برای دفع آن به 
اندلس آید.این لشکر کشی به جنگ!لا رک میان موحدین و قوای قشتاله و پسیروزی 
موحدین منجر شد و ما دراین کتاب به تفصیل ازآن حکایت کرده‌ايم. 

شکست الار ک افسانة تفوق نظامی قشتاله را ناچیز کرد و مانع ویسرانگریهای او در 
اراضی اندلی شد و این فوصتی بود که سانچو پادشاه نلوار آن را سفتنم شود و از 
ناحیة سُریه به اراضی قشتاله حمله نمود و دست به کشتار و تاراج زد. همچنین موحدین 
به نوی خود قلعه رباح را بازپس گرفتند و درمنطقة طلبیره و طلیطله و قله و 
وادی‌الحجاره دست به یک سلسله غزوات مخرب گشودند. آلفونسوی نهم پاد‌شاه لیون 
نیز به یاری موحدین به اراضی قشتاله لشکر کشید و تا شهر کریون پیش رفت. قسوای 
قشتاله و آراگون متحداً اين حملات را دفع نمودند.۳ 

پادشاه قشتاله دربرابر اين حوادث پی‌درپی, جزهمدستی و هم‌پیمانی با آراگون 
چاره‌ای نداشت. پادشاه آراگون آلفونسوی دوم در سال ۱۹7 ۱م در گذشت و پسرش 
پدروی دوم به جای او نشست. پادشاه جدید آراگون خود از بزرگترین یباران پادشاه 
قشتاله شد و نتیجة اين معاهدهٌ دوستانه درباری قشتاله در نبرد ناوار و لیون و همپیمان 
آن یعنی موحدین آشکارشد. دوپادشاه با ناوار و سپس با لسیون وارد نبرد شدند و 
دولشکر متحد به لیون در آمدند و دست به تاراج و کشتار گشودند. از نتایج این جنگ 
لغو ازدواج آلفونسوی نهم پادشاه لیون با شاهزاده خانم برنجیلا دخت پادشاه قشتاله 
بود. آلفونسوی هشتم مهر آن را باز گرداندن اراضی و دژهایی قرارداده‌بود. که از لیون 
مجزاکرده بود. ۱ 

چون سانچو پادشاه ناوار احساس کرد که اتحاد دو پادشاه آراگون و قشتاله او 
راتهدید می‌کند به فکر افتاد که از موحدین یاری جوید آنچنانکه پادشاه لیون باری 
جسته بود. پس با جمعی کثبر از سواران خود به مراکش آمد تا از خلیفه المنصور پاری 
طلبد ولی هنگامی به پایتخت موحدین رسید که المنصور وفات کرده بوذ و پسسرش 
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محمدالناصر به جای او نشسته بود (در اواخر ژٌانوب 4 سال ۱۱۹۹م) السناصر پادشاه 
مسیحی را به گرمی واکرام پذیراشد. سانچو قریب دوسال درمراکش توقف کرد و میان 
او و دربار موحدین روابطی سخت دوستانه پدید‌آمد. تا آنجا که بنا به روایات اسلامی 
قبول اسلام کرد؟ و بنا به روایات مسیحی سانچو در خلال اقامتش درمفرب در جنگهای 
الناصر درافریقیه شر کت جست و رشادتها نمود .* ولی در روایات اسلامی از شر کت او 
درجنگهای افریقیه نشانی نیست. 

باید گفت که پادشاه ناوار یک بار دیگر هتگامی که الناصر در سال1۰۷ بااندلس 
رفت دراشبیلیه با او دیدار کرد شرح این دیدار درمنایع عربی آمده است. 

درخلال این‌سالها پادشاه قشتاله فرصتی یافت و لسشکر بنه ناوار برد و ولایست 
جیبوسکوا را باآنکه مدتهای دراز ضمیماً قشتاله بود اشفال نمود. چون آلفونسوی 
هشتم باقوای خود وارد ناوار شد و شهر و توریه را محاصره نمود مردم جییوسکوا از او 
خواستند که ولایت ایشان را به اراضی قشتاله باز گرداند پپس محاصره و تسوریه را بسه 
دون‌دهارو وا گذاشت و خود به جیبوسکوا رفت و با زعمای آن ولایت تحت شروطی به 
توافق رسید. در نتیجه سیاه او سان‌سباستیان و چنذ مکان دیسگر را اشفمال کردند. 
همچنانکه در سال ۱۲۰۰ برالبه مستولی گردید درپی آن و توریه نیز با موافقت سانچو 
تسلیم شد. نایب او اسقف بنبلونه از دریا گذشت و به مراکش آمد تا او را از آنچه اتفاق 
افتاده بود آگاه سازد و باگرفتن موافقت او باز گردید. بدین‌گونه مملکت ناوار بسخش 
بزرگی از اراضی خود را از دست داد.1 

پادشاه آراگون درهمان وقت کوشید تااز اراضی ناوار او هم نصیبی برد. پس به 
ناوار حمله کرد ولی جز چند جای کوچک چیزی به دستش نیفتاد. بسنبلونه و دیسگر 
شهرهای ناوار به سختی از خود دفاع کردند و قوای مهاجم مجبور شد به عقب باز گردد. 
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پناه آوردن پادشاه‌لیون آلفونسوی نهم و پادشاه ناوار سانچو به موحدین» 
دراسپانیا انعکاس بدی داشت. دستگاه پاپ اين دو پادشاه را به سبب پیمان مودتشان 
بامسلمانان دشمنان دین خواند. پاپ سلستینوس سوم از سوی خود سفیری فرستاد 
تاآن دو را اندرز دهد و تهدید کرد که اگر براین قرار بمانند هردو را از کلیسا نفی 
خواهد نمود. سانچو از اين تهدید پاپ بیمناک شد و بادو دشمن خود پادشاه آراگون و 
قشتاله پیمان دوستی بست ولی پس از چتدی آن را نقض کرد. سپس پاپ سلستینوس 
درگذشت و پاپ اینوسان سوم به جایش نشست او رسول جدیدی به اسپ‌انیا فرستاد 
تابنگرد که نتیج4 جنگهای متوالی داخلی میان پادشاعان مسیحی به کجا کشیده شده 
است و نیز درهمان وقت عقد ازدواج آلفونسوی نهم را باشاهزاده خانم برنجیلا دختر 
عمش آلفونسوی هشتم لغو کند. این ازدواج چندسال پیش رخ داده بود و دستگاه پاپ 
به سبب خویشاوندی بسیار نزدیک زن و شوی آن را باطل می‌دانست. 

لفاء‌این ازدواج از سوی پاپ مسئلاً دیگری درلیون آفرید بخصوص بعد از آنگه 
پاپ اینوسان سوم فرمان خود را درباب .محرومیت ک لیسایی صادر کسرد. روحانیان 
مسبحی دو دسته شدند بعضی آن ازدواج را تأیید می‌کردند و بعضی منکر صحت آن 
بودند. باوجود اين پاپ دررای خود تجدیدنظر کرد و اجازه داد اولین فسرزندی که از 
اين ازدواج به وجود آمده در کلیسای بزرگ لیون مسیحی اعلام شود. این پسر همان 
پسری است که فرناندو نامیده شد و از سوی مجلس مشاوره درسال )۱۲۰ م به ولایت 
عهدی پدر برگزیده شد. و سالها بعد فرناندوی سوم پادشاه بزرگ قشتاله شد و فاتح 
قرطبه و اشبیلیه: از آن پس ملکه برنجیلا راضی شد که از شویش طلاق بگیرد پاپ نیز 
قرار محرومیت کلیسایی را لغو نمود. بدین گونه مسسئله‌ای کسه صلح لسیون را تسهدید 

کرد پایان گرفت. 

بار دیگر میان قشتاله و لیون به سبب طلاق شاهراده خانم قشتالی خلاف افتاد. 
زیرا پدر مطالبه دزها و اراضی را می‌کرد که به عنوان مهر به لیون واگذار شده بود. ولی 
عقل سلیم پیروز گردید زیرا آلفونسوی هشتم می‌دانست که کار مهم و اساسی او ایین 


قشتاله و لیون از عهد... ۵۹ 


است که برای جنگ با موحدین و فتوحات بازیسگیری کاملا فارغ‌البال باشد و باید تمام 
نیروی خود را صرف متحد ساختن پادشاهان مسیحی اسپانیا کند, تااو را دراینن مهم 
یاری رسانند. آلفونسو درسمی خود پیروز گردید. مي‌دانیم که میان او و پادشاه آراگون 
پدروی دوم روابط دوستانه بود. سپس سانچوی هفتم پادشاه ناوار درسال ۱۲۰۷ م در 
وادی الحجاره با او دیدار کرد ومیان دو دشمن دیرین تفاهم حاصل شد و به مسدت پنج 
سال قرارداد صلح بسته گردید. پادشاه قشتاله به توصیة پدروی دوم وعده داد که چنین 
پیمانی نیز باسانچو منعقد نماید. و درهمان وقت مسیان دو پسادشاه قشتاله و لسیون 
بدا نگونه که دراجلاس وادی‌الحجاره توافق شده بود پیمان صلح بسته شد و سرانجام 
میان آلفونسوی هشتم و سانچو پادشاه پرتغال تفاهم پدید آمد و این تفاهم بازدواچ 
شاهزاده خانم اوراکا باآلفونسو ولی عهد پرتغال مستحکم‌تر گردید. 

بدین گونه ممالک اسپانیای مسیحی همه دریک جب‌هه مستحد شدند و تحت 
فرماندهی پادشاه قشتاله قرار گرفتند. 

اتحاد اسپانیای مسیحی بدین نحو تنها برای رفع جنگهای داخلی و استقرار صلح 
میان دول مسیحی نبود. هدف اصلی آن اين یود که اسپانیای مسیحی نیروی خود را 
برای جنگ بااسپانیای مسلمان ذخیره نماید. اسپانیای مسیحی دراین پیکار تنها نبود» 
دستگاه پاپ و همه مسیحیان بااو هماهنگ بودند بخصوص پاپ اینوسان سوم می‌کوشید 
تا به آن» صورت یک جنگ صلیبی دهد. 


آمدن خلیفه محمدالناصر باسپاه جرار خود به اندلس دراواخر سال 1۰۷ه | 

۱ (م عامل تازه‌ای برای افروختن آتش این جنگ صلیبی بود. زمانی دراز نگذشته 

بود که پادشاه قشتاله بسیج نبرد کرد و باآنکه میان او و موحدین پیمان صلح هم منعقد 
شده بود. حملات مخرب خویش به اندلس را آغاز کرد. 

لشکر کشی الناصر به اندلس در پاسخ این تجاوز بود. او نخست به سوی منطقة چیان 

تاخت و بر فلع شلبطره مستولی گردید. سپس به اشبیلیه باز گردید و بر سربازان و ساز 

و برگ خویش در افزود و بار دیگر در محرم سال 1۰٩‏ ه ؛ ژوشن سال ۱۲۱۲ م لشکر 


1۰ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


بیرون آورد. آلفونسوی هشتم و هم پیمانان او پادشاهان اسپانیا نیز مهیای نبرد شده 
بودند و از آن سوی جبال پیرنه روحانیان و شوالیه‌ها و متطوعه چون سیل می‌آمدند و به 
آنان می‌پیوستند. جنگ صورت یک جنگ صلیبی واقعی را به خود می‌گرفت. لشکرهای 
متحد مسیحی با موحدین در ارتفاعات عقاب در دامن4ً جبال شارات (سییرامورنا) 
رویاروی شدند و سپاه موحدین شکست خورد و پراکنده شد. این واقعه شوم در پانزدهم 
ماه صفر سال 1۰٩‏ ه . شانزدهم ژوئیه سال ۱۲۱۳۲ م اتفاق افتاد و ما پیش از این به 
تفصیل از آن یاد کردیم. 

شکست عقاب نشان انحلال جبهةٌ دفاعی موحدین در اندلس بود ونشان انقراض 
اندلس و شورشها وانقلابهای تازه‌ای که پس از این شکست در اندلس به وقوع پیوست فرا 
رسیدن این انقراض را شتاب بخشید. 

اسپانیای مسیحی پس از آنکه پیروزمند از نبرد عقاب بیرون آمد فرصت از دست نداد 
و آلفونسوی هشتم در بهار سال ۱۲۱۳ برای جنگ در اراضی اندلس اسلامی لسشکر 
بیرون آورد و از ناحیه قلعة رباح حمله آغاز کرد و بر شهر کرس غلبه یافت و مسجد آن را 
به کلیسا بدل نمود. 


با آنکه در اين سال در قشتاله حوادث ناگواری چون از میان رفتن کشتزارها و مردز. 
چارپایان و رواج قحط و غلا و مردن بسیاری از مردم در اثر گرسنگی و بیماری به وقوع 
پیوست ولی پادشاه قشتاله از لشکر کشی باز نایستاد.این بار از جبال شارات گذشت و به 
بیاسه راند و آن را محاصره نمود. مسلمانان سخت پایداری کردند و محاصره مسدت 
گرفت و قحطی در لشکر گاه مسیحی افتاد. پادشاه فشتاله مجبور شد محاصره را رها 
کند و به طلیطله باز گردد. پس از چند ماه از پایتخت بیرون آمد و برای گفتگو با پادشاه 
پرتغال رهسپار غرب شد. در این سفر بیمار شد و بیماری‌اش شدت گرفت تادر روز 
ششم اکتبر سال 6 ۱۲۱ م دیده از جهان فرو بست. 

نام آلفونسوی هشتم به سبب پیروزی‌اش در جنگ عقاب در شمار ملوک بسزرگ 
اسپانیا ثبت شد و در سایة این پیروزی قشتاله بر دیگر ممالک مسیحی از حیث سیاسی 


قشتاله و لیون از عهد... ۱ 


ونظامی برتری یافت» آن سان که در ایام فر ناندوی اول آلفونسوی هسفنم (آلفونسو 
ریموندیس) چنین مقامی یافته بود.اين سیادت و سروری برای قشتاله چندان میمون 
ومبارک هم نبود زیرا دول دیگر گاه بر ضد او با یکدیگر هم‌پیمان می‌شدند۲. 

آلفونسوی هشتم علاوه بر پیروزیهای نظامی که حاصل کرده بود. بسه عمران و 
آبادانی کشور خود توجه خاص داشت و برای اجرای این امور فرمان خاص 
(۱۵۲09)صادر کرد . نخستین دانشگاه اسپانیا به نام دانشگاه پاللسیا 88۱6۳۴6/8 را در 
سال ۲۰۹ ۱م او تاسیس کرد. و از فرانسه و ایتالیا استادان را برای تدریس آنجا دعود 
کرد. روایات اسپانیایی او را به ورع و پرهیز گاری وصف می‌کنند. چند اسقف‌نشین تازه 
و دیرهای پرشکوه بنانمود یکی از آنها دیر برغش موسوم به دیر سلطنتی بود. همچنین 
به کلیساها و دیرها امتیازات مهمی اعطاء نمود. 

آلفونسوی هشتم پسر خود هنری اول ژانریکی) را بسه جسای خسودنهاد. ایسین 
شاهزاده هنوز به یازده سالگی نرسیده بود. نخست مادرش ملکه الینور سرپرستی او را 
به عهده گرفت ولی مادر پس از اند کی در گذشت. پسس از او خواهرش بر تجیلا مطلقة 
آلفونسوی نهم پادشاه لیون عهده‌دار سرپرستی او گردید. برنجیلا نتوانست در بسرابر 
آزمندیهای خاندان نیرومند لارا کنت‌البارونونیز و برادرانش که خواستار سرپسرستی 
پادشاه خردسال بودند مقاومت ورزد. عاقبت با شروطی از مقام خود کناره گرفت. آنان 
نیز سوگند خوردند که به اجرای آن شروط وفادارباشند. خلاصه آنکه‌کنت‌دلارا به هیچ 
پادشاهی اعلان جنگ ندهد و بدون موافقت ملکه برنجیلا هیچ مالیاتی وضع نکند. ولی 
کنت دلارا اين معاهده را محترم نشمرد. هدف اصلی خاندان لارا آن بود که هرچه 
بیشتر آن کودک را تحت نفوذ خود درآورند. چون به هدف خود رسیدند مقرر کردند 
که با شاهزاده خانم فالدا دخترسانچوی اول پادشاه پرتغال ازدواج کند درحالی که هنوز 
عمرش از دوازدهسال درنگذشته بود و آن شاهزاده خانم به سال از بیست گذشته بود. 
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عقد این ازدواج فعلاً در سال ۱۲۱۵ م بسته شد تا آنگاه که پسر به حد بلوغ رسد. ولسی 
ملکه برنجیلا و بزرگان قشتاله به اين ازدواج به شدت اعتراض کردندو شکایت نزد پاپ 
؛ینوسان سوم یردند. پاپ نیز حکمی صادر کرد که به سیب خویشاوندی نزدیک میان 
زن‌وشوی, عقد باطل است. شاهزاده خانم به کشورخود باز گردید و به یکی از دیرها 
داخل شد. 

پادشاه خردسال می‌خواست خود را از یوغ خاندان لارا برهاند و نزد خواهر خود 
برنجیلا بازگردد ولی کنت البارونونیز مانع اين کارشد. سپس برفت و قلعة اوتلیو را که 
برنجیلا و یارانش در آنجا بودند محاصره کرد. برنجیلا از شوی سابق خود آلفونسوی 
نهم پادشاه لیون یاری طلبید. او نیز پسر خود فرناندو را با جمعی از قوای خود به 
یاری‌اش فرستاد. خاندان لارا دست از محاصره بداشتند و به پالنسیا رفتند. پادشاه 
خردسال درقصراسقف پالنسیا فرود آمده بود و در صحن قلعه با بعضی از همسالان خود 
بازی می کرد. یکی از آنان سنگی برسر او زد و سرش را بشکست پس از اندک زمانی 
کودک بمرد. اين واقعه در روز ششم ژوئية سال ۱۲۱۷ م اتفاق افتاد. 

خواهرش دونیا برنجیلا پسر خود فرناندو و یاران وفادارش را فراخواند و به شهر 
الولید رفت و در آنجا خود را ملکة قشتاله خواند ولی درحال به سود پسرش فرناندو از 
تخت فرودآمد. فرناندو دراین زمان (اول ژوئیة سال ۱۲۱۷م) جوانی هجده ساله بود. 
این پا+شاه جوان همان فرناندوی سوم شد که اندلس را مقهوررخویش ساخت و شهرهای 
بزرگش را درتصرف آورد. 


۲- مملکت لیون (لئون) 


چون قیصر آلفونسو ریموندیس در سال ۱۱۵۷م در گذشت مملکتش میان دوپسرش 
تقسیم شد. قشتاله به پسر بزرگش سانچو رسید و لیون به پسر کوچکش فرناندو. سانچو 
پس از یک سال حکومت به سال ۱۱۵۸ در گذشت و پسرش آلفوسوی هشتم که پیش از 
این احوال او را بیان داشتیم به جایش نشست. 


قشتاله و لیون از عهد ... ۰۳ 


اما فرناندوی دوم همچیلن در لیون فرماتروایی کرد تا در سال ۱۱۸۸م در گذشت. 
اين فرناندوی دوم همان است که در روایات اسلام به «الببوج» معروف است. فرناندو 
در ایام پادشاهی‌اش گاه با موحدین پیمان‌دوستی می‌بسست و گساه دشمسنی 
آشکارمی‌نمود. از مهمترین اعمال او رفع اختلافات میان لیون و پرتفال بود. آلفونسوی 
دوم پادشاه پرتغال به غزای جلیقیه رفته بود و بر بمضی مواضع آن مستولی شده سود . 
فرناندوی دوم برای انعقاد پیمان صلح دست به کارشد. دو پادشاه در یک جای دیدار و 
برآن اتفاق کردند که فرناندو باشاهزاده او را کا دخت آلفونسوی دوم ازدواج کند و آنچه 
پرتفالیان از جلیقیه تصرف کردماند مهر او باشد. همچنین فرناندو موفق شد که با 
آلفونسوی هشتم پادشاه قشتاله درسال ۱۱۸۰م پیمان صلح بندد و به مقتضای این 
پیمان صلح, مرز میان دو کشورمعین شد و میانشان روابط دوستانه برقرارگردید و برای 
ادامه دادن فتوحاتر بازپسسگیری و فتح مجدد پیمان تازه‌ای منعقدنمودند» از جم له 
موادآن یکی آن بود که هیچ یک از دوطرف حق ندارند که با مسلمانان پسیمان صلح 
ببندند. یکی از بارزترین اعمال نظامی فرناندو محاصرء قاصرش و سپس رها کردن آن و 
شتافتن به باری پرتغال بود, به هنگامی که خلیفه ابویعقوب یوسف شنترین را سحاصره 
کرده بود. اين حر کت بنابر بعضی از روایات سبب اصلی عقب‌نشینی خلیفة موحدی و 
درنتیجه شکست لشکرموحدی در سال ۱۱۸6 م بود. 


چون فرناندوی سوم در سال ۱۸۸ ۱م در گذشت» پسرش آلفونسوی نهم به جای او 
نشست. در آغاز حکومتش در بعضی از اکناف لیون اضطراباتی رخ داد. عامل و محر ک 
این اضطرابات پادشاه قشتاله بود. پادشاه برای حل این مسئله نمایند گان روحانیان و 
اشراف و کار گزاران بلاد را در شهرلیون فراخواند. مورخین معتقدند که این اولین 
کورتس 00۲105 يا پارلمان واقعی اسپانیاست. آلفونسوی نهم نیز چون پدرش درباب 
روابط خود با دو همسایه‌اش قشتاله و پرتغال با مشکلاتی روبهروبود. قشتاله درواقفع 
بیشترشهرهای خط مقدم دفاعی لیون را اشفال کرده بود. آلفونسوی نهم کوشید تا با 
عمش پادشاه قشتاله در کریون ملاقات کند و چنانکه گفتیم در اثر این ملاقات روابط 
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دوستانه میان دوپادشاه برقرار گردید. البته آلفونسوی نهم دراین گرایش دوستانه صادق 
نبود زیرا همواره احساس می‌کرد که قشتاله برای بلاد او دندان تیز کرده است. 

اما در آنچه متعلق به پرتغال و حل مسئله مرزی میان آن ک‌شور و لسیون بسود» 
آلفونسوی نهم چنان دید که با سانچوی اول پسادشاه پسرتفال طرح دوستی ریسزد» 
بدین گونه که میان آلفونسوی نهم و شاهزاده خانم تریسا (ترزا) دخت سانچو در سال 
۱ عقد ازدواج بسته شد. ولی عروس و داماد را خویشاوندی نزدیک بود و مادر 
آلفونسو دونیا اوراکا خواهر سانچو بود. از این‌رو دستگاه پاپ با چنین ازدواجی موافقت 
ننمود و پاپ کلستینوس فرمان ابطال آن را داد ونیز بسرضد دوم ملکت تحریمهایی 
رامقرر داشت. سرانجام آلفونسوی نهم پس از اینکه به سبب این ازدواج صاحب سه 
فرزند شده بود. تسلیم اراد پاپ شد و زوجه خود را درسال ۱۱۹م طلاق گفت. 

آلفونسوی نهم همانند پدرش به روابط دوستی با موحدین باز گردید. 

ممالک دیگر مسیحیدرواقم همه از قشتاله نفرت داشتند زیراپادشاه قشتاله‌مد عی‌سیطره 

معنوی بر آنها بود. موحدین در اين اوان با سپاه جرار خود به سرداری خلیفه المنصور از 
دریا گذشته به اسپانیا آمده بودند. در الارک میان سپساهیان قشتاله بسه فرماندهی 
آلفونسوی هشتم و موحدین نیرد افتاد و به هزیمت قشتالیان و پیروزی موحدین انجامید 
(در ۱٩‏ ژوئیه ۱۱۹۵م) پس از این شکست میان لیون و ناوار و میان لیون و موحدین پیمان 
دوستی بسته شد و قشتاله در بهار سال ۱۱۹م از شرق و غرب مورد حمله واقع گردید ولی 
آلفونسو توانست به یاری آراگون در شرق و پرتفال در غرب دربرابر آیین هجوم ایستاد گی 
کند. 


آلفونسوی نهم چندی میان خصومت و مسالمت با قشتاله مردد بود. عاقبت کار به 
آنجا کشید که پاپ برای رفع اختلافات پادشاهان مسیحی متوسل به تهدید و فشار شد و در 
نتیجه آلفونسوی هشتم پادشاه فشتاله درسال ۱۲۰۷م موفق شد که میان پادشاهان اسپ‌انیا 
وحدت کلمه‌ای بدید آورد. آلفونسوی نهم هم در برابر این کوشش روی موافقت نشان داد 
و میان او و خصم قدیمش آلفونسوی هشتم تفاهم حاصل گردید. تمرةٌ این توافق اين شد که 
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در جنگ عقاب درسال ۱۲۱۲م در کنار یکدیگر رودرروی موحدین قرار گرفتند. 

پادشاه قشتاله آلفونسوی هشتم سال بعد(۱۱۱۳م) برای نبرد عقاب در حرکت آصد و 
رهسپار اراضی وسطای اندلس گردید. چندی بیاسه را محاصره نمود و با همتای خود 
پادشاه لیون ته‌افق کرده بود که به منطقة اشییلیه لشکر برند و در ایین جنگ در کسنار او 
باشد. و سواران قشتالی را به یاری او فوستد. ولی آلفونسوی نهم پس از آنکه با قوای خود به 
قاصرش رفت و چندی بیهوده در استیلای بر آن کوشش به عمل آورد و سپس رهسپار مارده 
شد مقرر داشت که به سبب فرارسیدن زمستان جنگ را متوقف کند و باز گردد. همپیمانان 
قشتالی او خشمگین به بلاد خودبا زگردیدند و به پادشاه خود که ابده را محاصره کرده بود 
پیوستند ولی این شهر اسلامی نیز سخت پایداری می‌ورزید و قشتالیان نیسز به نوبه 
خودباز گردیدند و در ژانویك سال 6 ۱۲۱م به بلاد خود رفتند. 


در همین سال ) ۱۲۱ م دون فرناندو پسر آلفونسوی نهم و ولی‌عهد او که جسوانی 
بیست و هشت ساله بود بمرد. آلفونسو را دو بسر دیگر از زوجة مطلقه‌اش ملکه برنجیلا بود 
به نام فرناندو و آلفونسوءولی او صریحاً معین نکرده بود که از آن دو کدام یک وارث تخت 
او خواهد بود. چون پادشاه خردسال قشتاله هنری اول در ژونن سال ۱۲۱۷م بسمرد 
خواهرش ملکه برنجیلا پسر خود فرناندو را فراخواند و خود را ملکة قشتاله خواند ولی در 
بی آن به نفع پسرش فرناندو از پادشاهی کناره گرفت و فرناندو پادشاه قشتاله شد . در 
اینجا دیگ طمع آلفونسوی نهم به جوش آمت و بر وفق نصایح خواص خود خسویشتن را 
امپراطور قشتاله و لیون خواند و درحال لشکر به سوی قشتاله برد ولی هنوز به شهر ولید 
نرسیده بود که شنید پسرش فرناندو را به پادشاهی قشتاله نشانده‌اند. ملکه برنجیلا چندتن 
از اکابر روحانیان را نزد او فرستاده بود و از او خواسته بود که به آنچه اتفاق افتاده است 
احترام بگذارد و به حفظ صلح در مملکت کمک کند. ولی او به سخن ملکه گوش نداد و راه 
خود را به سوی برغش ادامه داد. در این هنگام ملکه و پادشاه و اکابر شوالیه‌های قشتاله 
تصمیم به باز گرداندن او گرفتند. آلفونسو پس از آنکه با پسر خود صلحی به مدت دوسال 
منعقد کرد بازگردید. اين پیمان در نواصبر سال ۱۲۱۷م بسسته شد پسس از آن درسال 
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۸ معاهدءهٌ صلح دایم میان قشتاله و لیون منعقد گردید. 

چون بدین گونه میان قشتاله و لیون صلح برقرار شد آلفونسوی نهم بسه فتوهات 
«بازپس گیری» در منطقه‌ای از اراضی اندلس که سهم لشکرکشیهای لیون بود پسرداخت. 
لشکر کشی به اراضی اسلامی در اين عهد از سوی هر یک از پادشاهان مسسیحی صورت 
می‌گرفت. جنبة جنگهای صلیبی را به خود می‌گرفت و بویژه شوالیه‌های جمعیتهای دینی و 
متطوعین از کشورهای دیگر درآن شر کت می‌جستند. در اواخر سال ۱۲۱۷ آلفونسوی نهم 
با لشکری مختلط از قوای لیون و قشتاله و برخی جماعات دینی در حرکت آمد و شهر 
قاصرش را محاصره نمود. ولی پس از چند هفته دست از محاصره بداشت و پادشاه لیون و 
همپیمانان او بارها به آن شهر حمله کردند تا عاقبت در تابستان سال ۱۲۲۷م آن را تصرف 
کرد نف. 


در اواخر سال ۱۲۲۹ پادشاه لیون جنگ جدیدی در اراضی اندلس تدارک دید و این 
بار بر دژ منتانجش در نزدیکی مارده مستولی گردید. سپس صارده را مسحاصره کرد. 
درخلال این احوال المتو کل‌ین‌هود با سپاه خود به یاری شهر محاصره شده آمد. دو لشکر 
درگیر جنگ شدند و ابن‌هود شکست خورد و به سوی شرق اندلس گریخت. در پی این 
شکست مارده و پطلیوس به دست لیونها افتاد. اين واقعه در تابستان سال ۲۳۰ ۱م اواسط 
سال 1۲۷ه اتفاق افتاد. 


هنوز چند هفته‌ای از اين وافعه نگذشته بودکه آلفونسوی‌نهم پادشاه‌لیون در روز بیست 
و چهارم سپتامبر سال ۲۳۰ ۱م بمرد. مسئلة ورائت تخت لیون بزرگترین مسئلة سالهای آخر 
فرمانروایی او بود. زیرا او نمی‌خواست پسر خود فسرناندوی سوم پسادشاه فشتالسه را بسه 
جانشینی خود برگزیند و تخت پادشاهی لیون را تسلیم او نماید. آلفونسوی نهم وصیت 
کرد که پس از او دود خترش سانچا و دولثی جانشینان او هستند. ولی پس از مرگ پدر این 
دو شاهراده خانم به نفع برادرشان فرناندو, در اواخر سال ۱۲۳۰م کناره گرفتند و بدین 
گونه بار دیگر دو مملکت لیون و قشتاله وحدت خودبازبافتند» آن‌سان که قبل از وفات قیصر 
آلفونسو ریموندیس درسال ۱۱۵۷م متحد بودند. و قشتاله آنچن‌انکه بسود بسه صورت 
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بزر گترین و نیرومندترین ممالک اسپانیایی مسیحی درآمد. 


۳ قشتاله و عصر فرناندوی سوم 

در همان وقت که قشتاله و لیون در تحت فرمان فرناندوی سوم درآمد در آراگون هم 
پادشاه جوان دیگری فرمان می‌راند به نام خایمة اول و همچنانکه فرناندو کمر به تصرف 
اراضی وسطای اندلس بسته بود خایمه هم بلاد شرقی اندلس را مورد تاخت و تاز خود قرار 
مي‌داد. 

آنچه فرناندوی سوم در رأس برناما کار خود قسرار داده بسود همان فتوحات 
بازپسگیری يا فتح مجدد (1600000668 ه]) بود. اوضاع اندلس پسس از شکسست 
موحدین در نبرد عقاب و پس از آن جنگهای داخلی میان فرزندان عبدالموّمن برسر خلافت 
موحدی و شورش البیاسی و قرار گرفتنش در زیر علم پادشاه قشتاله و باری خواستن خلیفه 
المأمون از پادشاه فشتاله و سپس قیام ابن‌هود درشرق اندلس و ابن‌الاحمر در مسناملق 
وسطای اندلس و رقابت این دو زعیم در بسط دامن نفوذ خود» چندان رضایت‌بخش نبود. 
زیرا اين اوضاع به فرتاندوی سوم مجال می‌داد که بر تجاوز خود برضد اندلس اسلامی 
دلیرتر شود. 

درسال ۱۲۳۰م فرناندو به غزای منطقة اندوجر و جیان لشکر کسشيد و تسا جنضوب 
اندلس پیش رفت. هرسال ۳۳۳ ۱م به حوالی قرطبه و اشبیلیه تجاوز کرد و دست به کشتار و 
غارت زد. در همین سال ابده را محاصره کرد و بر آن چیره گردید.انحلال قوای اندلس 
میدان طمع ورزیهای او را هرچه گشادشر کرده بود. از اين رو مي‌بينيم که 
در ماه شوال سال ۱۳۳ | ژوئیه سال ۲۳۰ ۱م قرطبه پایتخت قدیم خلافت را تصرف 
می‌کند. آنگاه برشهرها و دژهای حوالی آن مستولی می گردد مانند استجه و السمدور و 
اشتبه و غیر آن. سپس ابن‌هود و این‌الاحمر هر یک کوشیدند که خود را به زیر علم او 
کشند. چون این‌هود درسال ۸1۳۵ /۱۲۳۷م در گذشت و شهرهای بزرگ جنوبی چون 
غرناطه و مالقه والمریه به این‌الاحمر تعلق گرفت. فرناندوی سوم تمام نیروی خود را متوجه 
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او ساخت و بارها مناطق وسطای اندلس را که مر کز اصلی ابن‌الاحمر بود و ارجونه موطن و 
جایگاه خاندانش در آنجا واقع شده بود مورد حمله قرارداد و حتی تاغرناطه هم پیشروی 
نمود. ابن‌الاحمر برای دفع این فشار سهمناک مجبور شد با پادشاه قشتاله پیمان صلح بندد 
و خود را مطیع فرمان او قرار دهد. وجیان و شمار بسیاری از شهرها و دزهای خود را 
درسال ۵76۳ /7ع۱۲م به او واگذار کند و ما اين مطالب را به تفصیل آورده‌ايم و نیازی به 
تکرار آن نمی‌بينیم. 

بزرگترین کارهای فرناندوی سوم فتح اشبیلیه مهمترین شهرهای اندلس بود. ایین 
واقعه درسال ۱۲۸ م 1۷ ۵ اتفاق افتاد. فتح اشبیلیه چون فتح فرطبه کار آسانی نبود و 
پایتخت عظیم اسلامی در برابر حملات نیروهای‌زمینیو دریایی مسیحیان با رشادت تمام 
پایداری کرد و محاصر پانزده ماهه دشمن را تحمل نصود سپس تسلیم سرنوشت محتوم 
خود شد و برای شرح این غمنامه فصلی از اين کتاب را اختصاص دادیم.۸ فتح اشبیلیه ببرای 
فرناندوی سوم موفقیتی عظیم و افتخار آفرین بود. پس از سقوط اشبیلیه به دست قشتالیان 
دیگر شهرهایی که درجنوب رود وادی الکبیر بودند. چون ار کش وشذونه وشلوقه (سان 
لوکار) و قادس و غیر آن نیز تسلیم قوای مسیحیان شدند. 


فرناندوی سوم با آنکه فسمت اعظم دوران فرمانروایی خود را صرف تصرف شهرهای 
اندلس نمود. به تنظیم امور داخلی نیز توجه خاص میذول می‌داشت. برای اصلاح ام‌ور 
اداری و اجتماعی قوانین و احکامی وضع نمود. همچنین در تأسیس دانشگاهها جدبلیغ 
می‌نمود. از جمله دانشگاه شلمنقه بود که سالهای دراز به عنوان بزرگترین دانشگاه اسپانیا 
به حیات خویش ادامه داد و تا امروز هم از نام و آوازةٌ دیرین خود بر خوردار است. فرناندو 
چون اشبیلیه را فتع کرد آن را پایتخت مملکت قشتاله قرار داد و در آنجا کار خانا عظیمی 
برای ساختن کشتی‌های جنگی تأسیس نمود. فرناندو اولین کسی بود که برای قشتاله 


نیروی دریایی پدید آورد. ناوگان قشتاله در عصر پسر فرناندو, آلنونسوی دهم برای 


۸ فصل چهارم از باب نهم. ص ۳۵۵ از همین کتاب. 
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سواحل غربی و شمالی مفرب خطر بزرگی بود. از اقدامات مهم فرناندوی سوم در اصلاح 
امور داخلی تنظیم قوانین و یک پارچه کردن آتها بود. برای این مسنفلور یک مجلس 
قانونگذاری که در آن دوازده تن از قانون‌دانان دولت شر کست داشتند تشکیل داد و آن را 
«مجلس قانونگذاری سلطنتی» نامید. فرناندو از این مجلس خواست که بسرای مملکت 
قوانین بنویسند. اين مجلس در اين راه گامهای بلند برداشت ولی پیش از آنکه کار خود را 
به بایان آورد فرناندو بمرد و پسرش آلفونسوی دهم کار پدر را دنبال کرد. این مجموعه 
قوانین مواد هفتگانه ۵۲۱/065 5۱616 نام گرفت و مرجع قانونی قشتاله گردید.٩‏ 
فرناندوی سوم در روز سی‌ام ماه مه سال 6 ۱۲۵ م در سن پنجاه سالگی در گذشت. 
سی‌وشش سال پادشاهی کرده بود. به سبب فتح قرطبه و اشبیلیه او را فاتح حقیقی اندلس 
اسلامی شمرده‌اند. اعمال و اخلاق او سالها سرمشق پادشاهان دیگر بود. در سال ۱1۷۱ م 
پاپ کین دهع ان الب قدیس حاو و قراخ بسان فرناندو مرو ردتقم 
پس از او پسرش آلفونسوی دهم بر تخت قشتاله ولیون نشست او را حکیم یا دانشمند 
۱0 ۶ لقب دادند ما از اين پادشاه و روابط او با مملکت غرناطه در مجلد بعد «نهایت 
الاندلس» سخن خواهیم گفت. 
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فصل دوم 

آراگون و ناوار و پر تثال 
ازاواخر قرن یازدهم 

۷۶ آراخر قرن دوآزدهم 








۱- مملکت آراگون 


مملکت بزرگ آراگون, از اتحاد آراگون و قطلونیه در سال ۱۱۳۷ به دست 
تنت‌برنگر چهارم امیر برشلونه به وجود آمد. چون این امیر در سال ۱۱۱۲م بسمرد 
پسرش آلفونسوی دوم به جای او بر تخت نشست. با آمدن آلفونسوی دوم بار دیگر پىس 
از آلفونسوی محارب که در سال ۱۳ ۱م بدرود حیات گفته بود پادشاه مقتدری بنر 
اریکة قدرت استقرار یافت. روابط قشتاله و آراگون از عهد قیصرآلفونسو ریسموندیس 
سخت دوستانه بود و اين روابط دوستانه در عهد آلفونسوی دوم هم میان او و همتای 
جوانش آلفونسوی هشتم پادشاه قشتاله ادامه داشت» بخصوص که هردو را ینک هدف 
مهم بود» بازپس گرفتن اراضی اندلس از مسلمانان. و اين هدف واحد به صورت معاهدةٌ 
کاسولا در سال ۱۱۷۹م تجلی کرد و ما بدان اشارت کردیم. 


آلفونسوی دوم جنگهای خود را از همان آغاز در اراضی اسلامی آغاز گرد. در 
سال ۱۱۷۰م به سوی وادی‌الابیض (رودسفید) 6۵80312۷18۲ در حرکت آمد بدان 


۶۷1 


۷۲ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


قصد که مملکت بلنسیه را زیر پی بسپرد ولی شنتمریا شرق! را سد راه خود دید. این 
شهر و دژهای اطراف آن را امیرمحمدین سعدین مردنیش به پدرودساگرا از اشراف ناوار 
به‌اقطاع:داده بود و اين شوالیه نه از آراگون فرمان می‌برد و نه از قشتاله, بلکه خود را 
حاکم مستقل به نام «صاحب شنتمرية شرق» می‌خواند و نیز تسوانسته بسود موافقت 
مطران طلیطله را جلب کند که در آن اسقف‌نشین خاصی به وجود آورد. 

در سال بعد» سال ۱۱۷۱ بار دیگر آلفونسوی دوم با قوای خود به وادی‌الابیض 
روی نهاد. و اين بار بر نار سرچشمة این رود قلعه‌ای بنا کرد که قلعه طرویل نامیده 
شد و به سا نان مسیحی آن برخی امتیازات ارزانی داشت. شهر طرویل جدید در مکان 
آن قلعه واقع شده است. 

در سال ۱۱۷۲ آلفونسوی دوم رهسهار جنگ بلنسیه شد. این بار فشاری را که 
موحدین بر ابن‌مردنیش امیر مملکت شرق- یا مملکت لوپه آن گونه که در روایات 
اسپانیائی آمده است- وارد می‌آوردند, برای اين حمله فرصتی نیکو شمرد. در روایات 
مسیحی آمده است که پادشاه آراگون تا شاطبه پیش تاخت و آنجا را در محاصره گرفت. 
فوای اندلسی توانستند که نیروهای مهاجم را هم در دریا و هم در خشکی منهزم سازند 
و قوای آراگون از اراضی بلنسیه سودی حاصل نکردند." 

آلفونسوی دوم با همتای خود پادشاه قشتالسه در بساب منطق شنتمریة شرق 
معاهده‌ای بست که بر طبق آن شنتمرية شرق ملک آراگون می‌شد ولی دژهای آن به 
قشتاله تعلق می‌گرفت. در روایت دیگر آمده است که پدرودساگرا خود به اطاعت 
آلفونسوی هشتم در آمد. 

در سال ۱۷۹ ۱م آلفونسوی دوم با سپاهی گران به اراضی بلنسیه در آمد و مربیطر 
را محاصره کرد. اين حملات پی‌درپی آراگون به اراضی شرق اندلس سبب اضطراب 


| .یه اسپانیایی ۸[88580منسوب به بنی رزین حکام آن در مهد ملوکالطوایف. از این‌رو گاه آن را شنتمرية 
این رزین گویند. 
۲ رجوع کنید به همین کتاب ص 6۲ ونیز: 
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آراگون و ناوار و پرتغال از... ۷۳ 


خاطر قشتاله شد. از اين رو آلفونسوی هشتم همتای خود پادشاه آراگون را به شهر 
کسولا دعوت رد و هردو پادشاه در آنجا پیمانی نهادند- و چنانکه گفتیم- مناطق فتح 
در شرق اندلس را برای هریک معین کردند و در همانجا پیمانی برای ادامة جنگ برضد 
ناوار امضاء کردند. ولی امور به زودی د گر گون شد در همان حال که قشتالیان از ناحیه 
غرب در جنگ ناوار پیروز شدند. آراگونیها شکست خوردند و با دادن تلفاتی به کشور 
خود باز گشتند. اين شکست در روحیك آلفونسوی دوم تأثیر بدی داشت و تینه همتای 
پیروزمند خود در دل گرفت. حتی از اين فراتر رفت و با سانچو پىادشاه ناوار- در سال 
۰ پیمان بست که به جنگ قشتاله رود . دوپادشاه لیون و پرتغال نیز به این اتحاد 
پیوستند. پادشاه قشتاله خود را مورد تهدید می‌دید زیرا خبر آوردند که موحدین با 
سپاهی بزرگ, » وارد شبه‌جزیره اسپانیا شده‌اند. دیدیم که آلفونسو مجبور شد به 
تنهایی با موحدین وارد جنگ شود. این جنگ همان جنگ الار گ بود که قشتالیان در 
آن شکست سختی خوردند (در روز هجدهم ژولیا سال ۰۱۱۹۵ 


آلفونسوی دوم در بیست‌وپنجم آوریل سال ۱۹7 ۱م در گذشت. پسر خردسالش 
پدرو بر دو مملکت آراگون و قطلونیه جانشین او شد و پسر دیگرش آللفونسو در دیگر 
امارات فرانسه چون روسیون و بلیارش و موقبلیه و غیر آن. 

پدرو تحت سرپرستی مادرش دونیاسانچا فرمانروایی خود آغاز گرد. نخستین 
اقدام او آن بود که مجلسی از نمایند گان روحانیان و اشراف و شوالیه‌ها و نمایندگان 
ولایات و شهرها در دروقه به گونة مجالس « کورتس» تشکیل داد. در اين مجلس پادشاه 
با امتیازات و حقوقی که اجدادش به هیأتها و طبقات مختلف داده بودند موافقت کرد. 
ولی به زودی میان پادشاه و مادرش خلاف افتاد و کار بر آن قرار گرفت که ملکه 
فرمانروایی بر بلاد و دژهایی واقع در قطلونیه را که شویش وصیت کرده بود که آنها را 
بدو واگذارند, برای خود حفظ نمود. 


میان آراگون و قشتاله در برخی مرزها اختلاف بود. پسدروی دوم و آلفونسوی 
هشتم پادشاه قشتاله در نزدیکی طرسونه- به سال ع ۲۰ ۱م- اجلاسی کردند و مسائل 


2۷ تاروخ دولت اسلامی دراندلس 


مرزی خود را حل نمودند و اختلاف مرتقع گردید. 

پیش از اين دیدیم که از عصر قیصر آلفونسو ریموندیس میان آراگون و قشتاله 
روابط حسنه وجود داشت که در عهد پدروی دوم منجر به انعقاد پیمانی شد بر ضد 
ناوار و لیون. سپس موجب اتحاد بر ضد موحدین در جنگ عقاب (به سال ۱۲۱۲م) شد 
و ما پیش از اين از نقشی که پدرو در این جنگ برعهده داشت یاد کردیم. 

پدروی دوم چندی نیز به تنظیم آمور متصرفاتش در آن سوی پیرنه مشغول بود و 
آن ولایت پرووانس بود و برخی امارات دیگر. چون از اين امور بپرداخت عزم رم کرد تا 
با پاپ ملاقات ند در راه در جنووا و پیزا پهلو گرفت. قصدش آن بود که بااین دو 
جمهوری دریایی پیمانی منعقد تند که او را در جنگ با جزایر شرقی یاری رسانند» 
باشد که آنها را از دست مسلمانان بستاند. پدرو در رم از پاپ اینوسان سوم خواست که 
تاج بر سر او نهد. پاپ نیز اجابت کرد و او را نشان شاهی داد و زره شوالیه‌ای بر پیکر او 
پوشاند و در ات سس ی ای 
حق تاجگذاری در سرقسطه پایتخت مملکت ارزانی داشت 

ال نید رد که از زین کاتولیک حمایت ند و از زادیهای تلیساها 
و امتیازات آنها را رعایت نماید و با کافران مبارزه ند و در سراسر بلاد خود عدل را 
بربای دارد و فراتر از اينها پادشاه آراگون اعتراف ند له تابع پاپ است, و بر آراگون و 
قطلونیه چونان حکومت ند که گویی آن ممالک از سوی پاپ به او اقطاع داده شده 
آست و هرسال جزیه‌ای مقرر بپردازد. اين تعهدات پادشاه در برابر پاپ در میان مردم 
آراگون و قطلونیه تأثیر ناگواری داشت و از اينکه پادشاه بدون مسوافقت آنان چنسین 
تمهداتی رده است ناخشنودی نمودند. اشراف و ملت بر ضد پادشاه متحد شدند و او 
را وادار کردند که اعتراف به تبعیت از درگاه پاپ را پس بسگیرد ولسی سرانجام آراگون 
مجبور شد که جزیه را به دستگاه پاپ بپردازد. از سوی دیگر بعدها میان بسزرگان و 
شوالیه‌ها و شاه بر سر قوانینی که در باب اخذ مالیاتهای گسوناگون وضع لسرده بسود 
اختلاف پدید آمد.۴ 
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آراگون و ناوار و پرتفال از... ۷۵ 


سروران و بزرگان در آراگون سیادت خود را بر سراسر شهرها و بسلاد بسزرگ 
گسترش داده بودند و بر در آمدهای آنها چنگ انداخته بودند تا از آن به سواران تابع 
خود و سربازانی له به جنگ می‌برند مواجب دهند. اشراف بدین وسیله بر فوای نظامی 
مملکت مستولی شده بودند. و پادشاه نه در جنگ و نه در زمان صلح بدون مشاورت و 
موافقت آنان هیچ نمي‌توانست کرد. این سیادت فئودالی به اعقاب صاحبان آن نیسز 
می‌رسید . پدرو برای تخفیف این نظام جابرانه ُوششهای بسیار پرد و موفق شد که 
توزیع این قدرتها را در میان اشراف باتوجه به ارث رسیدن آن به اعقابشان تعدیل ند 
.لی سلطه قضایی را برای پادشاه حفظ نماید. تنها حقی که اشراف در امور قضایی 
داشتند آن‌بود که حق‌داشتند به‌عضویت درمجلس پادشاه در آیسند یاآنکه پسادشاه‌آنان| 
به عنوان قاضی به بلادی که تحت سیادت آنهاست بر گمارد. 

پدروی دوم از توجه به لشکر شی به اراضی اسلامی غافل نبود و ایسن یکی از 
مسائل مهم و اساسی سیاست آراگون بود. پدرو در سال ۱۲۱۰ با للشکر خود بیرون 
آمد و رهسپار اراضی بلنسیه شد. و به مساعدت شوالیه‌های داویه بر دژ دیموس و چند 
دژ دیگر در منطقاٌ شنتمریة شرق مستولی گردید. 

پدرو مجبور شد که در یک جنگ صلیبی که سیسمون دوم‌ونفور و هسمتایانش 
سروران فرانسوی بر ضد ملحدان آلبی؟ برپا رده بودند شر کت جوید. و این به خاطر 
حمایت از متصرفاتش در ماورای پیرنه بود. صحناً این جنگ چند شهر از شهرهای آن 
دیار بود. متاسفانه در یکی از نبردها در سیزدهم سپتامبر سال ۱۲۱۳ م گشته شد. ‏ 

از پدرو فقط یک پسر ماند» دون‌خایمه. خایمه به هنگام وفات پدر هنوز کود ٍ 
بود و در نزد سیمون دومونفور دربند. زبرا پیش از آنکه میان دو فریق جنگ افتد قرار 
براین بود که خایمه دختر سیمون را به زنی گیرد. سیمون خایمه را رهانکرد مگر آنگاه 
به پاپ دخالت شدید نمود. سپس در سال بعد سال ۱۲۱ آزادش ساخت. صردم 
آراگون و قطلونیه از پادشاه خردسال خود به شادماني استقبال ردند. نواب مملکت در 


رجوع کنید به حاشیلاص ۲۱۱ همین کتاب. 
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مجلس «کورتس» در لارده گرد آمدند و برای سرپرستی او فرمانده شوالیه‌های داویه 
را برگزیدند ولی اوضاع همچنان پیچیده بود زیرا عموهای او دون‌فرناندو و دون‌سانچو 
برای تصرف تخت دست به شورش زده بودتد. از سوی دیگر بسمیاری از آشراف اعلان 
استقلال نمودند و با یکدیگر به جدال و شا کش برداختند و آشوب سراسر مملکت را 
بگرفت. یاران خایمه توانستند او را از تخت سرپرستی فرمانده داویه سه شاه را در فلمةً 
منتشون دربند کرده بود برهانند. خایمه دراين هنگام به نوزده‌سالگی رسیده بود. پپس 
میان طرفداران خایمه و مخالفانش مبارزه در گرفت. اشراف قطلونیه و نمایند گان مجلس 
مشورت(تورتس) او را یاری می‌دادند. خایمه توانست بر رقبای خود فایق آید ولی ایبن 
آشمکش چندسال ادامه داشت تا عاقبت میانشان صلح افتاد. این واقعه در ماه مارس 
سال ۱۲۲۷ م بود.۵ 

خایمه در اين هنگام به بیست‌سالگی رسیده بود. النون که از مسائل داخلی 
فراغت یافته بود و می‌بایست مسئله فثح اراصی اسلامی را وجهة همت خود سازد و به 
منطقه بلنسیه تاختن آورد. خایمه علاقه داشت که پیش از منطقة بلنسیه کار جزایر 
شرقی را به پایان رساند و ماپیش از اين به تفصیل ازآن سخن گفته‌ايم. عاقبت در 
سال‌های ۱۲۲۹٩‏ و ۱۲۳۲ توانست به فتح آن جزایر موفق شود. اما درباب منطقه 
بلنسیه, خایمه حملات خود را به این منطقه درماه صفر سال ۵۲۱۳۲ /اکتبر سال ۱۳۳۸ 
آغاز کرد. سیس بردانیه و شاطبه و جزیرة شقر و غیرآن از شهرهای بزرگ این منطقه 
استیلایافت. برطبق توافقی که آراگون و قشتاله درباب تنقسیم مناطق فتح در شرق 
اندلس کرده بودند» منطقه فتوحات آراگون بود. 

اما مرسیه و توابع آن برطبق این توافق درم نطقة فتوحات قشتاله جای داشت و 
مرسیه از سال ۱۲2۱ به پادشاه قشتاله فر ناندوی سوم اعلان فرمانبرداری نموده بود. 
در مرسیه یک پادگان کوچک قشتالی وجود داشت ولی تا مدتی صمچنان در امور 
داخلی خود مستقل بود و اعقاب بنی‌هود و غیر ایشان از زعمای مسلمانان در آنجا 


۰ 377 .۲.۲.8 ,94 :مداماه ۸ 5 


آراگون و ناوار و پرتغال از... ۶:۷۲ 


فرمان می‌راندند. اما تطور حوادث در صمملکت بلنسیه و پریشانی احوال آن و شورش 
مسلمانان قلمرو مسیحیان (مدخنین) در آنجاء پادشاه آراگون را واداشت کسه به فتح 
مرسیه اقدام کِند و اين اقدام با موافقت دامادشسشوی دخترش-آلفونسوی دهم پادشاه 
قشتاله بود. پادشاه فشتاله خود در آن هنگام آمادگی این کار را نداشت ولی خایمه 
می‌ترسید که اگر مرسیه در تحت فرمان زعمای مسلمان بماند پایگاه خطری برای 
بلنسیه خواهدشد. از این‌رو با قوای خود رهسپار اراضی مرسیه گردید و لقنت و الش و 
دیگر شهرهای اسلامی را تصرف کرد و سپس بر مرسیه غلبه یافت. 


خایمه پس از اين آهنگ آن کرد له یک لشکری صلیبی به مشرق کشد. پسس 
لشکری و ناو گانی بدین منظور بسیج کرد و با نیروهای خود از دریا و خشکی در حر بت 
آمد و در سال ۱۲۲۹م رهسپار مشرق شد. ولی طوفانی صصب در گسرفت و بسیشتر 
کشتیهای آراگونی را در هم شکست و باقی را به سواحل فرانسه افکند. خایمه از نقشة 
خود دست برداشت و چند کشتی او و شمار اتداگی از جنگجویان فطلونی و آراگونی و 
شوالیه‌های شنت یاقب خود را به حیفا- در شام- رسانیدند و در آنجا به قوای صلیبی 
که با مسلمانان می‌جنگیدند» پیوستند. 

خایمه در طول فرمانروایی‌اش از اشراف- که با بسیشتر تصمیماتش مخالفت 
می‌ورزید ند- رنج فراوان دید و همواره با ايشان در کشاکش بود, مگر بر قدرت و غلبة 
آنان فایق آید و اين مبارزه پایان نیافت مگر آفگاه که کار شورش بلنسیه بالا گرفت و 
ترسیدند که مبادا این شورش به متصرفات آراگون نیز سرایت ند. 


خایمه در بیست و هفتم ژوثية سال ۱۲۷۲م پس از مدتی دراز فرمانروایی که در 
طول آن توانست خاک آراگون را دو برابر سازد و بر دولت اسلاممی در جزایر شرقی و 
شرق اندلس پایان دهد بمرد. او را به سبب این فتوحاتش «فاتح» لقب دادند. خایمة 
اول موسس واقعی مملکت آراگون بود و پایه‌گذار استقلال آن. دراین راه با سطامع 
دستگاه پاپ سخت مبارزه لرد و به آن اعتراف نکرد و صتابعت از آن ننسمود. قوانین 
بسیاری را اصلاح ترد و آمور مالی مملکت را سروسامان بخشید. ولبی مسعروف بود که 
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مردی سختدل است و مقلوب شهوات خویش:۱ 

چون خایمه درگذشت مملکتش میان فرزندانش تقسیم شد. فرمانروایی آراگون و 
فطلونیه و بلنسیه را پسر بزرگش پدرو به عهده گرفت و جزایر و امارات آن سوی پیرنه را 
پسر گوچکش خایمة دوم. ولی اين تقسیم مدت درازی نهایید. 


۲ مملکت ناوار (نبره) 


مبارزه میان ناوار و دو مملکت همجوارش آراگون و قشتاله ادامه داشت. ما پیش از 

اين از سر گذشت ناوار از آن وقت که با آراگون تحت فرمان آلفونسوی محارب بود آگاه 
شدیم. پس از مرگ آلفونسوی محارب در سال ۱۱۳6 م ناوار از آراگون جدا شد و تحت 
فرمان گارسیا رامیرث نواده سانچوی بزرگ زند گی مستقل خویش از سر گرفت. چون 
گارسیا در سال ۰ ۱۱۵م در گذشت. پسرش سانچوی ششم ملقب به دانشمند جانشین او 
گردید.گاهگاهی سانجو برضد قشتاله و آراگون وارد کارزار می‌شد. زیرا آن دو هرگاه 
فرصتی به دست می‌آوردند ناوار را مورد حمله قرارمی‌دادند. چندی میان ناوار و قشتاله 
در نتيجة مداخلةٌ هنری دوم پادشاه انگلستان صلح افتاد و مسائل مرزی میان دو کشور 
به گونه‌ای مرضی‌الطرفین سس ل شد.۲سانچس و پسس ازآن 
مدتی به اصلاح آمور کشور خود پرداخت و برای شهرهای مختلف برخی فوانین وضع 
نمود و آمور بازرگانی را سروسامان داد و آسایش و امنیت را در سراسر ملک خویش 
استقرار بخشید.چون سانچوی ششم بمرد» پسرش سانچوی هفتم ملقب به نیرومند 81 
6 جانشین او گردید. سانچوی هفتم همان کشا تشهای دیرین با آراگون و قشتاله 

را از سرگرفت- ما بدان اشاره کرده‌ایم- همچنین گفتیم لسه سانچو بام‌وحدین 
پیمان‌دوستی بست و از آنان برضد پادشاهان قشتاله و آراگون یاری جست. ولی بعدها 
میان پادشاهان مسیحی اسپانیا پیمانهای مودت منعقد شد و در اچتماع وادی‌الحجاره به 
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سال ۱۲۰۷ سانچوی هفتم و آلفونسوی هشتم دست دوستی به هم دادند. سپس میان 
ناوار و آراگون پیمان‌دوستی بسته شد و این همه برای آن بود که مسیحیان چون تن 
واحد در برابر موحدین پایداری ورزند و نتیجة این اتحاد- چنانکه گفتیم- پسیروزی 
ایشان در سال ۱۳۲۱۲م درنبرد عقاب بود. 


سانچو پس از پیروزی عقاب قریب به بیست سال دیگر بر تخت پادشاهی ماند. 
آنچه سبب دلمشنولی او می‌شد. این بود که صاحب فرزند نشده بود و نصی‌دانست که 
چه کسی تخت شاهی او را تصاحب خواهد کرد. سانچو از کسی که نامزد جانشینی او 
بود بدش می‌آمد و این شخص تیوبالدو پسر خواهرش شاهزاده خانم بلانکا و تهوبالدوی 
چهارم کنت شامپانیا بود. در اواخر روزهای زند گی‌اش بیمار به تطیله باز گردید و نزد 

پادشاه آراگون خايمة اول کس فرستاد و پیام داد که می‌خواهد او را به فرزندی پذیرد و 
نامزد جانشینی خود کند. پادشاه آراگون به نزد او آمد و در تطیله‌فوری سال ۱۲۳۱ 
پیمانی بدین منظور بسته شد. سانچو بمدها در سال ۲۳ ام درگذشت. خایمه 
نمی‌خواست معاهدء تطیله را به اجرا در آورد از اين‌رو برای نشستن بر تخت پادشاهی 
ناوار گوششی نمی کرد زیرا سر گرم فتح مملکت بلنسیه و دیسگر مسائل داخلی بود و 
می‌ترسید طمع در تخت پادشاهی ناوار مشکلات دیگری برایش ایجاد ند. ازایسن‌رو 

تخت پادشاهی ناوار به گنت تیوبالدو دشامپانیا رسید که پسر خواهر سانچو بود. ایین 
اقدام سبب شد که ناوار از حوزهٌ ممالک اسپانیای مسیحی یرون رود و تسحت نفوذ 
فرانسه قرارگیرد و از درگیری با مسائل شبه‌جزیرةُ اسپانیا بر کناربماند. فسرمانروایی 
تیوبالدو تا زمان وفاتش در سال ۲۵۳ ۱م ادامه داشت. تیوبالدو در ششمین جنگ 
صلیبی در مشرق کشته شد. دوران فرمانروایی‌اش سراسر آشوب و پریشانی و کشاکش 
میان او و ملتش بود زیرا او برطبق قواعدی که برای ناواریسها شن‌اخته بسود فسرمان 
نمی‌راند.تیوبالدوی بدر, پسر خود تیوبالدو را که تازه پنج سال ازعمرش‌گذشته بودئحت 
سرپرستی‌مادرش‌مارگریتا برجای گذاشت. مار گریتا چون دید قشتاله را طمع تصرف ناوار 
در سر است بهتر آن دید که مملکت را تحت حمایت خایمة دوم پادشاه آراگون در آورد. 
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خایمه نیز تعهد کرد که ناوار را در برابر همه دشمنانش حمایت کند و دختر خود را به 
تیوبالدو به زنی دهد و اگر او بمیرد دختر با بسرادر کوچک او انریسکی ازدواج کسند. 
مارگریتا به نوی خود تعهد کرد که ناوار در نار آراگون برضد همه دشمتان آن جز 
پادشاه فرانسه و امپراطور آلمان قرار گیرد. عاقبت آنچه مارگریتا در انتظار آن بود به 
وقوع پیوست و پادشاه قشتاله به ناوار حمله کرد. خایمه با قوای خود- بر طبسق عهدی 
که بسته بود- به حمایت او لشکر کشید. با آنکه میان دوپادشاه روابط خویشاوندی 
سببی بود نزدیک بود آتش جنگ افروخته گردد» ولی روحانیان مداخله گردند و سیان 
دوفریق صلح افتاد. بدین‌گونه تیوبالدوی دوم توانست در مملکت خود در سایة صلح به 
فرمانروایی پردازد.* تیوبالدو دختر خایمه را به زنی نگرفت» بلکه با دختر لویی نهم 
پادشاه فرانسه (لویی مقدس) ازدواج کرد و با او به سوی مشرق رفت و در هفتمین جنگ 
صلیبی شر کت جست. سپس با او به تونس رفت و در آنجا چشم از جهان فروبست. در 
سال ۱۲۷۰م در غیاب او برادرش انریکی اول به جایش نشسته بود و چون او بمرد خود 
را پادشاه ناوار اعلان کرد. چهارسال دیگر فرمان راند تا در سال 6 ۱۲۷م درگذشت. 
ناوار از آن پس تحت حمایت فرانسه درآمف. 


۳- مملکت پرتفال 

پیش از اين. که از تاریخ ممالک مسیحی سخن می گفتیم از پیدایش مملکت پرتفال 
نیز سخن گفتیم. سین از نیرومندشدن آن در سای آلفونسوهنریکیز و تبذیل شدن آن 
به یک مملکت مستقل و پایداری او در برابر دعاوی قیصر قشتاله مطالبی آوردیم. چون 
دستگاه پاپ در به استقلال رساندن پرتفال موثر بود از این رو پس از استقلال تحت 
نفوذ پاپ قرار گرفت. آلفونسو هنریکیز علاوه‌براین در تأسیس جماعات دینی برای 
بهره‌گیری از آنها در نبرد با مسلمانان سعی بسیار داشت. آلفونسو تخت پادشاهی 

پرتفال را موروئی ساخت و برای تحقق عدالت فوانین مدنی جنائی وضع نمود. 
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بیشتر فعالیتهای آلفونسو هنریکیز در لشکر کشی به اراضی اسلامی به کار برده 
می‌شد. نخست اشبونه را محاصره برد و در سال ۱۱۷ آن را فتح نمود و در همان 
اوان شهر شنترین دژ شمالی آن را تصرف کرد. سپس در سال ۱۱۳۰م بر شهر مرزی 
قصرالفتح یا قصر ابی‌دانس مستولی شد اين شهر تاسال ۱۱٩۱‏ کسه خلیسفه 
یعقوب‌المنصور آن را بازپس گرفت همچنان در دست مسیحیان باقی ماند. آنگاه در 
سال ۱7۱٩‏ ۱م به غزای بطلیوس رفت ولی موحدین به یاری همپیمان خود فرناندوی دوم 
پادشاه لیون آن را بازپس گرفتند. سرانجام در سال ۱۱۷۷ بر شهسر بساجه مستولی 
گردید و ما تفاصیل این جنگها را در جای خود در این کتاب آورده‌ایم. 

چون آلفونسو هنریکیز در ماه دسامیر سال ۱۱۸۵م درگذشت پسرش سانچوی 
اول به جایش نشست. سانچو نیز چون پدرش همواره هوای جنگ با مسلمانان و پایان 
دادن به بقایای فرمانروایی اسلامی در اراضی پرتفال را در سر می‌پرورانید. سانچو 
سالهای اول حکومت خود را در اصلاح بلاد و دژهایی که در اثر جنگ ویران شده بود به 
سر آورد. سپس رهسپار جنوب شد و شهر شلب مهمترین شهرهای باقیمانده اسلامی را 
فتح کرد. ولی اين پیروزی به مساعدت قوای صلیبی که به سوی مشرق می‌رفتند انجام 
پذیرفت (در سال ۱۱۸۹ع). سانچو نتوانست شلب را بیش از دوسال نگهدارد» زیسرا 
خلیفه‌المنصور برای بازپس گرفتن آن از دست پرتفالیها در سال ۱٩۱۱م‏ قیام مرد. 
المنصور قبل از اين هم به اراضی پرتغال لشکر برده و پیروزمندانه به سوی شمال رانده 
۵ 

در عصر سانچو حوادث مهمی اتفاق نیفتاد. حتی کشاکش میان مسسلمانان و 
پرتفالیان چندی به آرامش گرایید. مسلمانان مدت زمانی دیگر بخش جنوبی پرتغال را 
اشغال کرده بودند. در اين بخش شلب و زمینهایی پیوسته به ولایت ضرب- صیرتله و 
چندشهر دیگر - قرار داشت. سالهایی از حکومت او صرف اختلافات میان او و دستگاه 
پاپ گردید؛ زیرا اولاً از پرداخت جزیه‌ای که پدرش آلفونسوهنریکیز به کرسی رسولی 


٩‏ رجوع کنید به ص ۱۳۳ به بعد از این کتاب. 
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تعهد کرده بود سر برتافت, ثانیاً مستمراً میان او و روحانیان بویژه اسقف پورتو و اسقف 
قلمریه نزاع افتاده بود. اسقفها چند قرار برضد او صادر کردند و در همه آنها او را از 
گلیسا راندند. سانچو در ماه مارس سال ۱۲۱۱م در گذشت. حکم محرومیت از کلیسا از 
او برداشته نشد مگر پس از مرگش. پس از سانچو پسرش آلفونسوی دوم ملقب به فربه 
به پادشاهی رسید. در آغاز میان او و خواهرانش خلاف افتاد. پدرشان وصیت کرده بود 
که پاره‌ای از اراضی و قلاع را به آنان دهند. از اين رو آنان نصی‌خواستند به سیادت 
برادر خود بر آن اراضی و قلاع اعتراف کنند پس به دادخواهی نزد پاپ رفتند. آنگاه 
میان پادشاه و شاهزاده خانمها جنگ در گرفت و یاپ مداخله نمود. سرانجام نمایند گان 
پاپ قراری بر محرومیت پادشاه صادر نمود ند. نزاع بیشتر بالا گرفت. پاپ خود وارد 
ماجرا شد و آن قرار را لغو کرد و رأی بر آن داد که اماکن مورد نزاع به شوالیه‌های داویه 
که در فرمان پادشاه هستند واگذار شود و مداخل آن به شاهسزاده خانمها پسرداخت 
گردد, دوطرف بر اين رضا دادند و نزاع پایان یافت. 


بزرگترین حادثه جنگی که در زمان آلفونسوی دوم اتفاق افتاد. استیلای او بسه 
یاری نیروهای صلیبی که به مشرق می‌رفتند , بر قصر ابی‌دانس بود. این واقعه در سال 
۱۷ ۱( اتفاق افتاد و ما در اين باره سخن گفتیم. 

در سالهای آخر حکومت آلفونسو بار دیگر میان او و دستگاه پاپ به سبب طرد او 
مطران برایا را و تجاوزش به امتیازات رجال دین نزاع در گرفت. پاپ بار دیگر مداخله 
کرد و پادشاه را تهدید به محرومیت از کلیسا نمود» ولی پادشاه به تهدید او اعتنا نکرد و 
دیری نپایید که در ماه مارس سال ۸۱۲۲۳ بیمار شد و چشم از جهان فروبست. 


پس از او پسرش سانچوی دوم به حکومت رسید. نخستین اقدام او آن بود که در 
قلمریه مجلسی تشکیل داد تا به نزاع میان دربار و رجال دین پایان دهد. همچنین 
میان او و عمه‌هایش رفع اختلاف گردید و مسقرر داشت که آنان از امستیازات ویژه 
برخوردار شوند و آنان نیز به فرمانبرداری او اعتراف کرد‌ند. ولی بنابرآن شد که پس از 
مرگ ایشان آن بخش از اراضی و د؛ها که تحت اختیار آنهاست به پادشاه تسعلق گیرد. 
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سانچو پس از حل اين مسائل آماده پیکار با مسلمانان گردید تا آنچه را به از اراضی 
پرتغال در دست آنها باقی مانده است بازپس ستاند. پس در سال ۲۲ ۱م بر األفاس 
مستولی گردید و دژهای شربه و جلمانیه و دژهای دیگری را که بر کناره رودیانه بودند 
بستد. آنگاه میرتله را موردحمله قرار داد و سرانجام بر ميرتله مستولی گردید و آن را به 
شوالیه‌های شنت یاقب واگذاشت» در سال ۲ ۱۲شلب را گرفت آنگاه‌در سال 6۳ ۱۲ 
شهر مرزی طبیره را در جنوب. سانچو در بیشتر فتوحات خود بر صلیبیانی که نزد او 
می‌آمدند متکی بود. پاپ نیز او را از لحاظ معنوی باری می‌نمود و به جنگهای او بر 
ضدمسلمانان صفت جنگهای صلیبی می‌داد. 


سانچو موفق نشد صلح را در مملکت خود پای‌برجا سازد وبار دیگر آتش نزاع میان 
او و روحانیان افروخته گردید» به چند سبب. خلاصه آنکه سانچو صی‌خواست قدرت 
مادی و قضایی خود را حفظ کند. روحانیان نیز می‌خواستند, امتیازات و اختصاصات 
قضایی خود را از دست ندهند. مبالغه روحانیان به گسترش امتیازات خود در حوزة 
امتیازات اشراف نیز اثر مي گذاشت. دربار مجبور بود آنان را با مطالبات مالی و نظامی 
خود تحت فشار قرار دهد. و این سیب شد که جمع کثیری از ایشان در برابر ایين فشار 
مقاومت ورزند. سرانجام سانچو به ضعف و قصور خود در فرونشاندن این نزاع آگاه 
گردید بویژه می‌دید که پاپ به سخن روحانیان بیش از سخن او گوش فرا می‌دهد. از 
سوی دیگر او فرزندی نداشت و دو برادرش آلقونسو و فرناندو و عمش پدرو نیز بر آتش 
این اختلاف می‌دمیدند تا مگر تخت پادشاهي آو را تصاحب کنند. از ایسن میان انفانت 
آلفونسو بسیار مورد تأیید بود زیرا با شاهزاده خانم ماتیلده فرمانروای بولونیا در ایستالیا 
ازدواج کرده بود و آلفونسو با اين ازدواج امیر اين ولایت شده بود و روحانیان و اشراف 
شورشی/ورابرای اجرای مقاصدشان بس مناسب یافته بودند. مخصوصاً پاپ را نیز با او 
نظری خوش بود. عاقبت اینان پیروزی یافثند و پاپ اینوسان چهارم در ژونبة سال . 
۵( قرار عزل سانچوی دوم و بر تخت نشستن برادرش آلفونسو را صادر کسرد. 
آلفونسو تعهد کرد که همه امتیازات روحانیان را به آنان ارزانی دارد. آنگاه با جمعی از 
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روحانیان و اشراف پرتفالی به کشتی نشست و به اشبونه وارد شد و در حال پادشاهی 
خویش اعلان نمود. سانچو مجبور شد بگریزد و به پادشاه قشتاله فرناندوی سوم پناه 
برد. فرناندو او را وعدهٌ یاری داد. و پسر خود آلفونسو را با سپاهی برای سرکسوبی 
مخالفان او گسیل داشت. ولی اين اقدام با شکست مواجه گردید» زیرا آلفونسو پادشاه 
جدید پرتغال توانست پادشاه قشتاله را راضی کند که او به فرمان کرسی رسولی بر تخت 
نشسته و بیشتر اشراف و روحانیان در کنار او هستند. قشتالیان بدون هیچ نبسردی 
باز گردیدند. سانچو نیز با آنان بازگردید تا سالهای آخر عمر خود را در طلیطله سپری 
سازد. سانچو در ماه ژانویً سال ۱۲۸ در آنجا در‌گذشت. 

آلفونسوی سوم پس از سامان دادن به اوضاع کشورش برای بازپس گرفتن باقی 
اراضی پرتغال از مسلمانان, بسیج نبرد کرد و قلعه فارو یا شنتمرية غرب را مسحاصره 
نمود و در سال 2٩‏ ۱۲ بر آن مستولی گردید. در این شهرهای اسلامی تنها بادگانی 
ناتوان از موحدین و دیگران حضور داشتند. آلفونسو در پی آن؛ باقی شهرهایی را که 
در دست مسلمانان بود بستد و بدین‌گونه به سلطة مسلمانان در سراسر اراضی پرتفال 
پایان داد. آلفونسوی سوم به اين هم اکتفا نکرد و با قوای خود از رود بانه گذشت و 
فتوحات خود را به اراضی غربی اندلس کشید ولی بعدها مجبور شد که اماکنی را که در 
این منطقه تصرف کرده بود به پادشاه قشتاله واگذارد, زیرا در منطقا فتوحات قشتاله 


جاي داشتند. 








نظام دولت موحد ین 


و ویژگیهای عصر موحدی 


فصل اول 





حکومت موحدی در مثرب‌و اندلس 
۳ اوضاع سیاسی و نظامی و اداری آن 





اکنون که از بیان تاریخ دولت موحدی در مفرب و اندلس, از زصان تأسیس آن به 
دست محمدبن تومرت تا انحلال و انقراض آن در عصر آخرین خلف‌ای آن ابوالعلی 
ادریس ملقب به ابودبوس» در یک دورهٌ صد وپنجاه ساله» فراغت يافته‌ايم, در اين فصل به 
بحث درباره سرشت نظام آن دولت در فرمانروایی بر آن امپراتوری عظیم» در خلال این 
مدت دراز مي‌پردازيم. 

دولت موحدی چنانکه دیدیم برمبانی دینی محض استوار بود ودراین باب فرین 
دولت مرابطی بود. ولی میان آن دو تفاوتها و موارد اختلاف ب‌سیار است. آن صبانی 
دینی که دولت مرابطی بر آن استوار بود. عقیدهُ دینی و جهاد در راه نشر آن بود. ولی 
دولت موحدی خصیصهاش اتکاء بر مبانی امامت دینی و نظریه مهدی منتظر بود و ازاین 
جنبه به دولت عبیدی فاطمی شباهت داشت. البته موحدین هرچند چون فاطمیان به 
اصل مهدویت شیعه اعتقاد داشتند ولی از حر کت تشیع در مشرق عالم اسلاهی مستقل 
بودند و مهدویت خود را رنگ محلی مغربی داده بودنك. 

ریاست دولت موحدی در آغاز با امامت موًسس آن المهدی بن تومرت یکی بود و 


۶۸۲ 
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به مدت ده سال که ابن تومرت در رأس آن بود هیچ رنگ دیگری نگرفت. این امامت 
منبع سلطة دینی و سیاسی بود و خکومت موحدی در این عصر عسبارت بود از یک 
حکومت تئوکرات يا حکومت دینی. امام را اصحاب دهگانة نخستین او که الجماعه 
نامیده می‌شدند در کارها یاری می‌دادند و درواقع می‌توان به آنان سمت وزارت داد. 
اینان در مسائل مهم طرف مشورت او بودند ولی در کنار آنان افراد دیگری هم بودند از 
مردان صاحب نفوذ که امام در تدبیر کارها به آنان مراجعه می‌کرد. اينان بدان‌گونه که 
ابن‌القطان خبر می‌دهد از اهل خمسین بودند! مسائلی که با اینان در میان گذاشته 
می‌شد اهمیت کمتری داشت. سپس نوبت به اهل سبعین می‌رسید که اینان در بحث در 
امور عادی شر کت داده می‌شدند. 

چون المهدی‌بن تومرت در رمضان سال ۲ ۵ه / اوت سال ۱۱۳۰ چندماه پىس از 
هزیمت یارانش در جنگ بحیره در گذشت. بر گزیده‌ترین شاگردان او عبدالموّمن بن 
حلی به جایش نشست. با روی کار آمدن عبدالموّمن ستاره دولت صوحدی درخشیدن 
گرفت و موحدین مبارزه بر ضد مرابطین را از سر گرفتند تا به برافتادن دولت ایشان 
انجامید. عبدالموّمن در ماه شوال سال ۱ ع 6۷/۵۵ ۱۱م بر مراکش غلبه یافت. دولت 
موحدی بدین‌گونه سیادت خویش به کمال رسانید و بر سراسر مغرب مستولی شد. در 
این هنگام چاره‌ای نبود جز اينکه امامت موحدی به خلافت دنیوی بدل شود .هر چند که 
امامت موحدی در سایة اين تحول صفت دینی خود را از دست نداد. درواقع خلیفه 
عبدالمومن پدید آورنده دولت بزرگ موحدی است. به دست او بود که سلطه موحدین 
در مفرب و افریقیه و اندلس بسط یافت و نیز در عهد او بود که خلافت موحدی اندک 
اند ک جای امامت موحدی را گرفت. عبدالموّمن هم آیینهای امامت المهدی را و تعالیم 
او را رعایت می‌کرد و نام او در خطبه‌ها و مکاتبات رسمی با عنوان «الامام المعصوم, 
المهدی‌المعلوم» مي‌آورد. 

از اين پس می‌توانیم چهرة نظام دولت موحدی را به گونه‌ای آشکار بنگریم و 


۱ نظمالجمان (نسخا خطی بادشده) برگ ۱۰ ب و ۳۳ ب و نیز رجوع کنید به همین کثاب جلدسوم. 
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دربارة آن بحث کنیم. در آغاز می‌گوئیم که هیکل اساسی دولت موحدی از اببتدا بسر 
بنیان قبیلگی استوار بود. خواه از جنبه مدنی و خواه از جنبانظامی.قبایلی که‌این هیکل 
راتشکیل‌می‌دادندبیشترشان به مصموده انتساب داشتند. از آن جمله هفت قبیلاةً 
نخستین بودند که عنوان موحدین یافتند و اینان پیش از دیگر قبایل با مهدی بیعت 
کردند. اين هفت قبیله عبارت بودند از قبیلاً هرغه که قبیلة خود محمدبن تومرت بود. 
دیگر هنتاته و مردم تینملل و جنقیسه وهزرجه و جدمیوه و وریکه. به این قبایل ملحق 
شدند قبیلاٌ کومیه که قبیلاً عبدالمومن بود و نیز چند قبیلة دیگر از مصموده چون 
هسکوره و د کاله هیلانه و حاحه و غیر آن و بیرون از مسصامده قبایل زناته و تیفسرت و 
صنهاجه۲. بعضی از اين قبایل چون هسکوره و حاحه پس از فتوحات موحدین و هنگامی 
که مغلوب موحدین شدند به آنان پیوستند. اما همواره آن هفت قبیلةً نخستین در دولت 
موحدی از نفوذ بیشتر برخوردار بودند و مسناصب مهم را در وزارت و حکومت و 
سرداری لشکر به عهده داشتند. عبدالمومن برای دولت موحدی نظام تازه‌ای آورد که 
المهدی بن تومرت پیش از آن نیاورده بود. مثلاً چنانکه دیدیم المهدی جماعت یا 
اصحاب دهگانه را در رأس طوایف موحدی قرار داده بود و پس از ایشان اهل خمسین 
بودند. و آنگاه اهل سبعین» پس طلبه علم و حفاظ و اهل‌الدار. ولی با گذشت زمان و 
وقوع حوادث, بسیاری از اهل جماعت و مشایخ موحدین مردند. عبدالمومن برای رفع 
این نقیصه موحدین را به سه دسته تقسیم کرد : طبقٌ اول: السابقون الاولون. ایسنان 
کسانی بودند که برای بیعت المهدی سبقت گرفته بودند و در زمره اصحاب او بودند و 
با او در جنگها شرکت جسته بودند یا پشت سرش نماز خوانده بودند و نیز در جنگ 
بحیره حضور داشته‌اند. طبقةً دوم آن طبقه از موحدین که از جنگ بحیره تا فتح وهران 
بوده‌اند و طبقه سوم آنان که از فتح وهران به بعد به موحدین پیوسته‌اند. و همة اینها با 
وجود نگهداری هیکل نظام قبیلگی که از آن یاد کردیم» وجود داشت". 


۲ رجوع کنید به البیذق در فی‌آخبار المهدی بن تومرت. 
۳ رجوع کنید به الرسالة الثانیه عشر از رسائل موحدین ص ۵۳ و ۰۵6 
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عبدالموّمن در راه تحول نظام ابن تومرت به یک خلافت دنیوی پسر بزرگ خود 
ابوعبدالله محمد را در سال ٩۵6ه‏ به ولایت‌عهدی خویش برگزید و حال آنکه دیدیم 
که عبدالموّمن پس از وفات ابن‌تومرت خود چگونه به جانشینی او بر گزیده شد. تا آن 
هنگام چیزی که حکایت از آن کند که خلافت امری موروثی است مشاهده نمی‌شد و از 
این‌رو است که عبدالموّمن در نامههایی که در باب ولایت‌عهدی پسرش به اطراف نوشته 
است تأکید می‌کند که اصرار قبایل و عشایر مختلف بربر و عرب او را بسدین انتخاب 
واداشته است. عبدالمومن پس از آنکه پسر بزرگ خود را مقام ولایت‌عهدی داد. دیگر 
فرزندان خود را هریک به امارات یکی از ولایات مغرب و اندلس فرستاد و اين گام دومی 
بود که برخلاف سنت ابن تومرت برمی‌داشت. فرزندان خلیفه و اعقاب آنها را با عنوان 
«السید» خطاب می‌کردند و در تمام مدت خلافت بنی‌عبدالمومن اين رسم معمول بود. 
در دولت موحدین به شیوة مس رابطین رسم بسسر آن شد که تسسسنها 
فرزندان و خویشاوندان و دامادان خلیفه ببه مکومت ولایات و شهعرها 
گسیل داده شوند و حتی گس ساه بسسسه سرداری لس شکر ‌اوزارت 
بر گزیده می‌شدند. البته بعضی از مشایخ موحدین و حفاظ مقرب هم گاهی بسه این 
مناصب بزرگ می‌رسیدند. خلافت موحدی تا پایان عهد خویش چه در سغرب و چه در 
اندلس به اجرای اين شیوه تعصب می‌ورزید. ولایات و اعمال مفرب عبارت بودند از 
بلادسوس و سجلماسه و مراکش و فاس و تلمسان و بجایه و افریقیه و بعدها سلا. 
سبته‌گاه ولایتی مستقل بود و گاه به مالقه و جزیر:الخضراء می‌پیوست. ولایات و اعمال 
اندلس شامل ولایت غرب (شلب و حوالی آن) و اشبیلیه و قرطبه وجیان و غرناطه ومالقه 
و مرسیه و بلنسیه می‌شد. 

مرکز حکومت موحدی در اندلس نخست اشبیلیه بود زیرا اشبیلیه پایتخت قدیم 
اندلس پیش از هر شهر دیگر اندلس دعوت موحدین را پذیرفت. دیگر آنکه نخستین 


شهری بود که موحدین برآن مستولی شدند ولی عبدالمومن کمی پیش از مرگ خود 
فرزندش السیدا بویعقوب یوسف را که در آن هنگام والی‌اشبیلیه بود فرمان داد که از 
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آنجا به قرطبه رود و پایتخت موحدین در اندلس را به آنجا منتقل کند و آنجارا مرکز 
لشکر خودسازد. زیرا غرناطه در منطقة میانین اندلس بود. ولی اين تغییر مدت درازی 
نهایید و بار دیگر پایتخت به اشبیلیه منتقل شد و درتمام عهد موحدین در آنجا ماند. 
زیرا اشبیلیه از مرزهای قشتاله دور بود و کمتر مورد دستبرد مسیحیان قرارمی گرفت 
دیگر آنکه اشبیلیه از طریق رودخانة خود وادی‌الکبیر به دربا راه داشت» همچنین در 
جوار وادی‌الشرف بود و از محصولات فراوان آنجا برخوردار بود. همچنین بسهترین 
پایگاهی بود که ناوگان موحدین در آنجا پهلو می‌گسرفتند. باری اشبیلیه در سای 
حکومت موحدی به صورت بزرگترین و پرشکوهترین شهرهای اندلس درآمد. 


۱- نظام حکومت موحدی 

خلیفه عبدالموّمن نظام دولت موحدی را در منشوری که به تاریخ ماه ربیع‌الاول 
سال ۵۳ه به طلبه واعیان و مشایغ اندلس نوشت بیان داشته بود. این‌القطان نص این 
منشور را آورده است ما نیز به آن اشارت کردیم.؟ اين نظامنامه شامل پنج نقطة اساسی 
است یکی وجوب التزام دقت دراجرای احکام شرعیه و وجوب خودداری از مقرر داشتن 
هرگونه باج و خراج که بر وفق عدالت نباشد يا شرع تجویز ننشموده باشد. همچنین 
ممنوعیت اجرای حذ اعدام پیش از آنکه خلیفه از کیفیت محاکمه آگاه گردد و آن را 
تنفیذ کرده باشد. همچنین واجب است که تحریم شراب کاملاً رعایت شود و در سراسر 
قلمرو موحدین شرابخواران به شدت تعقیب شوند. دیگر آنکه واجب است که اموال 
مخزن(بیت‌المال) سخت نگهداری شود و هیچ کس بدون اجازه خلیفه حق تصرف در آن 
نداشته باشد. خلیفه یوسفبن عبدالموّمن نیز در اجرای این نظامنامه پای به جای پای 
پدر نهاد و او نیز فرمانی چون فرمان پدر به اطراف صادر نمود. ابو یعقوب یوسف فرمان 
خود را در ماه رمضان سال ۵٩۱‏ ه برای برادرش السیدابوسعید واصحاب او به قرطبه 


فرستاد و او را بخصوص از ریختن خون و تصرف اموال و حلال شمردن حرامها سخت 


رجوع کنید به جلد سوم. 


1 تاریخ دولت اسلامی دراتدلس 


برحذر داشت مگر آنکه شرع بدان اجازت داده باشد و موکداًمقرر داشت که حد قتل جز 
به اجازه خلیفه اجرا نگردد. 

خلافت موحدی برای اقامة عدل و قمع ظلم کوشش بسیار می کرد. دیدیم که از 
همان آغاز. حکام ظالم را عزل می‌کرد یا به زندان می‌افکند و گاه اعدام می‌نمود. ایین 
قاعده بخصوص در عصر عبدالمومن و پسرش خلیفه ابو یعقوب یوسف و نواده‌اش ابو 
یوسف یعقوب‌المنصور کاملاً اجرا می‌شد. 

وزارت در عهد موحدین دامنه گسترده‌تری از عهد مرابطین داشت. دیدیم کسه 
المهدی‌بن تومرت خود وزیری به معنی واقعی نداشت, بلکه اصحاب دهگانة او به منزله 
وزیران او بودند و در مهام امور با اهل خمسین و گاه با اهل سبعین مجلس مبشاوره 
تشکیل می‌داد.* در عصر عبدالمومن نخستین خلفای موحدین بود که منصب وزارت در 
دستگاه موحدین به وجود آمد. اینان یک یا چندتن از دبیران بودند که داعیان دعوت او 
بودند و نامه‌ها و تعلیمات او را برای عمّال و کارگزاران او می‌فرستادند. خلیفه گاه یکی 
از فرزندان یا برادران خود را به وزارت برمی‌گزید مثلاً عبدالمومن در اواخر زند گی‌اش 
وزارت خویش به پسرش السیدابوحفص داد" و چون عبدالموّمن در گذشت و پ‌سرش 
ابویعقوب یوسف به جایش نشست ابوحفص بازهم منصب وزارت او داشت.۲ چون 
ابویعقوب یوسف پس از جنگ شنترین وفات کرد و پسرش ابویوسف یعقوب به جایش 
آمد ابوحفص مقام حاجبی یافت و حاجب به معنی رئیس‌الوزراء بود. آنگاه بسرادرش 
آلسیدابوعبدالله محمد وزارت یافت. بعضی از خویشاوندان خلیفه نسز به این مقام 
می‌رسیددند. چنانکه در ایامالمستنصر والرشید اتفاق افتاد. البته بر گزیدن وزیر از میان 
برادران و خویشاوندان مانع آن نبود که از میان قبایل موحدین کسی را براین شفل 
یگمارند. حتی وزارت در بعضی از خاندانهای موحدین موروثی بود. چنانکه خاندان 


۵ رجوع کنید به جلد سوم. 
7 رجوع کنید به جلد سوم. 


حکومت موحدی درمقرب و اتدلس... ۹۳ 


بنی‌جامع از زمان عبدالموّمن تا عصرالناصر نسلی بعد از نسل دیگر عهدمدار مقام وزارت 
بودند همچنین از خاندان بنی‌یوجان بارها پسران جای پدران را در وزارت گرفتند. 

دبیری از مهمترین مشاغل دربار موحدی بود. خلیفة موحدی ه میشه جمعی از 
اقطاب کاب را در خدمت خود داشت. حکام ولایات نیز چه در اندلس و چه در مفرب 
بهترین دبیران آن عصر را به خدمت فرا خواتده بودند. از زمان عبدالموّمن جمعی از 
دییران در دربار مراکش گرد آمده بودند تا از زبان خلیفه به والیان و قبایل و مردم 
دیگر نامه بنویسند. بیشتر اين دییران از مردم اندلس بودند و بسرخی نیسز از مسردم 
مفرب. اندلسیان در دربار عبدالمومن‌عبارت‌بودند از ابوالحسن‌ین عیاش‌ال_قرطبی و 
اخیل‌بن ادریس‌الرندی و خطیب ابوالحسن الا شبیلی و از مفاربه ابوجعفربن عطیه و 
برادرش عقیل‌بن عطیه هرچند نسب به اندلس می‌رسانيدند. ابوالحسن‌بن عیاش در 
عهد ابویعقوب یوسف بر منصب کتابت بود و دو تن از مردم مغرب ابوالقاسم القالمی و 
شاگردش ابوالفضل طاهربن محشره او را پاری می‌دادند. در عسهد بعقوب‌المنصور 
ابوعبداللهمحمدبن عبدالرحمان بن‌عياش البرشانی و ابوالفضل‌بن محشره منصب دبیری 
داشتند. دبیران الناصر پسر المنصور. ابوعبدالله محمدبن عیاش و ابوالحسن علی‌ین 
عیاش بودند و از مغربیان ابوعبدالله محمدبن یخلفتن الفازازی. ابوعبدالله محمدبن 
عیاش کاتب المستنصر نیز بود. حتی در اواخر عهد که دولت موحدی دستخوش ضعف و 
انحلال شده بود بازهم به منصب کتابت توجه خاص می‌شد و خلفا برای استخدام دبیران 
بلیغ و صاحب‌آوازه تلاش می کردند. رسائلی که از اين دبیران بر جای مانده علاوه بر 
آنکه نمونه‌هایی از کلام بلیغ در آن روز گار را به ما ارائه می‌نم‌ایند. حساوی مطالب 
فراوانی در شئون مختلف شرعی و اداری و نظامی و شرح فتوحات عصر موحدین است و 
ما در تالیف این کتاب از اين نامه‌ها سود قراوان برده‌ايم. 

از متعلقات دیوان کتابت. نگاشتن توقیعات وظهاثر و علامتها بود همچنین 
دیوان لشکر. اين دیوان را خودمنشیانی بود غیر از منشیان دیوانهای دیگر.* 


۸ ابن‌عذاری البیانالمغرب, القسمالتالت. ص ۰۲۳۱ 


1۹۶ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


دستگاه دولتی موحدین جز وزارت و کتابت شامل بخشهای مهم دیگری نیز بود. 
از جمله منصب «متولی اشغال‌البرین» یعنی مغرب و اندلس بود. در آغاز دولت موحدی 
ابن‌منصب از اهمیت خاصی برخوردار بود. مي‌بينيم که در ایام المنصور بزرگترین 
وزیران ابوزیدین یوجان را گاه به داشتن چنین منصبی می‌ستایند.٩‏ گاه یک یا چند وزیر 
را «اصحاب الا شفال» می‌نامند. :۱ دیگر از مناصب مهم منصب وزرایی بود که عهدهدار 
امور مالی بودند. اينان را «صاحبالاعمال المخزنیه» می‌نامیدند. حساب دخل و خرج 
دولت با آنها بود. همچنین در جمع‌آوری اموال از عامه و هزینه آن از اختیارات وسیعی 
برخوردار بودند.البته اين مسئولیت بس خطیر بود و چه بسا عسهده‌داران آن 
درباز خواست خلفا در می‌ماندند و سر خود بر باد می‌دادند. 

از رسوم دربار موحدی یکی آن بود که چون خليفة نو بر تخت می‌نشست زندانیان 
را آزاد می‌کرد و انواع مالیات‌ها را می‌بخشيد و کسانی را که در امور مالی صورد اتهام 
واقع شده و ملزم به پرداخت مال تلف کرده شده بسودند از شکنجه و عذاب رصا 
می‌ساختند. اما متولی‌المجابی کارش جمع‌آوری باجها و خراجها و جزیه‌ها بود. او را در 
شهرها و بادیه‌ها عمالی بود. بسیار می‌شد که برای وادار ساختن قبایل به پرداخت باج و 
خراج از نیروی سپاهی استفاده شود . متولی المستخلص (خالصجات؟) مشرف اموال 
خلیفه و نگهدار آنها بود. همچنین او بود که از راههای مختلف برای خلیفه تسحصیل 
اموال می‌نمود. گاه نیز صاحب الا شغال‌المخزنیه بر سهم خلیفه یا حقوق شرعی او در 
غنایم و غیر آن نظارت می‌نمود.۱۱ 

منصب صاحب‌الشرطه نیز از مناصب مهم اداری بود. بخصوص در مواقع فتنه و 
آشوب این اهمیت بیشتر می‌شد و دراين مواقع مردانی از مقامات بلند حتی از طبقة 
وزرا را براین شفل می‌گماشتند. چنانکه در ایام‌الرشید چنین کردند.۲۲. 


۰۱۲۳7 همان چا ص ۲۰۱ و‎ ٩ 

۰ همان جاص ۲۲۷ و ۰۲۸۳ 

۱ ابن‌عذاری البیانلمغرب ص ۲۰۱ و ۰۲۲۷ 
۲ ممانجا ص ۰۲۸۳ 


حکومت موحدی درمفرب و اندلس... 1۹۵ 


در آواخر عصر موحدی یک منصب مهم دیگر در حکومت موحدی به وجود آمد و 
آن منصب کسی بود که روابط بین‌المللی را به عهده داشت و صاحب آن به سفارت نزه 
ملوک مسیحی می‌رفت و چون کسی از آن بلاد می‌آمسد آن وزیسر اهسور پس‌ذیرایی و 
ترجمانی را به عهده می‌گرفت. اين منصب در ایام خلافت السمأآمون هسنگامی که بسا 
فرناندوی سوم پادشاه قشتاله پیمان دوستی بست و آن پادشاه مسیحی گروهی از لشکر 
خود را در اختیار او گذاشت که به یاری آنان رهسهار مسفرب شود و بارقیب خود 
یحیی‌المنتصر مبارزه آغازده‌از اهمیت خاصی برخوردار گردید. 

پیش از اين آوردیم که خلیفه عبدالموّمن در آغاز کار کف هنوز با مرابطین دست به 
گریبان بود با شمارالمهدی‌بن تومرت که تنها به گرفتن وجوهات شرعی چون زکانها و 
عشریه‌ها بسنده خواهد کرد وارد میدان شد و در اين باب به عمّال ولایات دسنورهای 
اکید صادر نمود. اما پس از چندسال که هزينة دولت رو به فزونی نهاد می‌بینیم برای 
تأمین هزین4 سپاه عظیم موحدین در مغرب و در اندلس به فکر یافتن سنابع از د امد 
می‌افتد از جمله عبدالمومن فرمان می‌دهد اراضی اف‌ریقیه و مغرب از بسرقه تا 
سوس‌الاقصی را مساحت کنند و ثلث این مساحت را به سبب وجود کوهها و رودها و 
راهها و غیرآن وضع کنند و از باقیء از زمینهایی که درخور کشاورزی هستند خسراج 

بگیرند. و هر قبیله سهم خود را بر عهده گیرد.۱۳ علاوه بر اين بخش عظیمی از اموال 
خزرانه از غنایمی که در جنگها به دست می‌آمد یا از مصادر اموال مخالفان دولت تامین 
ی 

همچنین مقرر شد که از انواع سعاملات خرید و فسروش و صادرات و واردات و 
غیرآن بدان شیوه که دردیگر ممالک قرون وسطا معمول بود مالیات بستانند. 

از مسیحیان و یهودیان نیز که دراراضی دولت مسوحدی سکونت گزیده بسودند 
جزیه‌های کلان مي‌گرفتند و به هنگام طرد و تعقیب که هرچند گاه یک بار از سرگرفته 


مي‌شد اموالشان ر مصادره می‌نمود ند. 


۳ رجوع کید به جلد سوم. 


۹1 تاریح دولت اسلامی دراندلس 


یکی از اقدامات مهم مالی و اقتصادی خلافت موحدین دو برابر کردن وزن دینار 
موحدی بود که دربهبود اوضاع اقتصادی یه طور کلی ما فراوان داشت. 

وضع اقتصادی درمقرب و اندلس درسایه دولت موحدی از عهد خلیفه عبدالمومن 
تااواخر عهد المنصور وضعی مطلوب بود. زراعت و تجارت رونق بسیار داشت و مسردم 
درامن و راحت می‌زیستند. گاهگاهی جنگهای داخلی یا خشک‌سالی سبب می‌شد که 
تاحدودی اوضاع دگرگون شود و باز به قرار اول باز گردد. اما از آن هنگام که طوایف 
عرب درافریقیه سربرداشتند و شهرهایش را ویران ساختند و کشتزارهایش را زیر پی 
سپردند بخصوص درایام شورش بنی‌غانیه که بابریدن راهها و نغارت قوافل بازر گانان 
توام بود, اوضاع افتصادی نیز روی به بدی گذاشت و امن و راحت از میان مردم رخت 
بربست و قحطی و گرسنگی مسئله روز شد؟". اين وضع ناگوار درتمام ایام جنسگهای 
الرشید باعربهای خلط و الرشید و یحبی بن الناصر همچنان ادامه داشت ولسی درایام 
السعید و المرتضی اند کی تخفیف پیدا کرد. هر گاه قحطی بابیماری‌هایی چون وبا و 
طاعون توام می‌گردید رنج و محنت مردم را دیگر پایانی نبود. درسال 16۷ درسبته و 
حوالی آن قحط و غلای عظیمی اتفاق افتاد و اين به سبب فتنه‌ها و جنگهای پی‌درپی 
داخلی بود. اين بحرانهای اقتصادی مفرب دراندلس هم انمکاس بزر گ داشت. دراثر 
حوادث سیاسی چنین وضعی هم دراندلس پدید می‌آمد. مثلا به هنگام محاصرهٌ بلنسیه 
و اشبیلیه از سوی دشمن بسیاری مردم از شذت گرسنگی مردند. قیام ابن‌هود درمشرق 
اندلس و قیام ابن‌الا حمر درمنطقهً میانین و جنوب نیز چنین شوربختیهایی درپسی 
داشت. هم اين حوادث ناگوار درنیمةً اول قرن هفتم هجری بود میان سالهای 1۲۰ و 
۰ ۵« . و همین حوادث که پس از ضهف و انقراض دولت موحدی, دراندلس اتسفاق 
افتاد سبب شد که مسلمانان قدرت دفاعی خود را از دست بدهند و برای قوای مسیحی 
طعمه‌ای سهل‌التناول شوند. 

6 » 4 


ع (. آلبیان المفرب. ص ۰۳۰۷ 


حکومت موحدی درمغرب و اندلس... 1۹۲ 


مناصب دینی منحصر درقضا بود و عضویت درشورا که خود از متعلقات قضا بود. 
و نیز خطبه درمساجد جامع. درهرشهر بزرگ یک قاضی جماعت بود که اختیار نایبان 
او درمناصب قضای محلی بااو بود. منصب قضا درعهد موحدین چه درم فرب و چه 
دراندلس از اهمیت شگرفی برخوردار بود. خلیفه خود قاضی جماعت را برمی‌گزید, چه 
درمغرب و چه دراندلس و هیچ یک از امرا درآن دخالت نمی‌کرد.۱۵ 

این نکته نیز درخور ذکر است که برای اندلس قضات اندلسی اختیار می‌شد و از 
عهد مرابطین رسم براین بوده است. موحدین اين رسم را مگر درموارد خاصی آنهم به 
وسیله یکی از قضات مبرز و ممتاز مفرب نقض نکردند. خلیفه برای مسند قضای جماعت 
درمراکش همواره یکی از چهره‌های درخشان فقها را برمی گزید. چون ابومحمد المالقی 
وابوجعفرین مضاء و ابوالقاسم احمدبن بقی. مباحثات فقهعی و ببه طورکلی دي‌ني 
دراندلس برمفرب تفوق داشت. از اين رو قضات اندلس درفقه مالکی و تطبیق احکام آن 
ممتاز بودند. آندلس این تفوق را هم در گتابت و درقضا تاعصر انقراض موخدین همچنان 
حفظ کرد. 

عضویت شورا نیز از مناصب وابسته به قضا بود ولی چنان برمی‌آید که مقامی 
فروتر از قضا داشته است. صاحب شورا به دادن رأی و فتوی درمسائل احکام اختصاص 
داشته و غالباً یکی از فقها این منصب را اشغال می کرده است و او را فقیه مسشاور 
می‌گفته‌اند! ۰۲ ابن‌الابار درالتکمله از دو منصب دیگر که وابسته به قضا است نام می‌برد 
یکی منصب احکام که شبیه به منصب شور بود و دراحکام فتوا می‌داد و دیگر منصب 
مواریث که آن هم به طور کلی وابسته به قضا بود۱۲. ابن الا بار از منصب حسبقالسوق نیز 
یاد می‌کند وظیفه آن همان وظیفهٌ محتسب بود درنظارت برمعاملات و سلامت کالایی 
که فروخته می‌شد و صحت اوزان وکیلها". 
۵ البیان المفرب ص ۱۲۹ و ۰۲۳۱ 
رجوع کنید به التکمله ج ۱/ س ۳۶ و 66 و 17 و ۸۲۷۱ ۱4۹و ۲۰۹ و ۰۲6۲ 


۷ ممانجا ج ۲/ ص ۵71۲ 
۸ التکمله چ ۱اص ۲. 
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دیگر از مناصب دینی منصب ادای خطبه درمساجد جامع شهرهای بزر گ بود. این 
منصب خاص فقهای بزرگ بود که درفن خطابه مهارت داشته باشند. بویژه درشهرهایی 
چون اشبیلیه و قرطبه و غرناطه و مالقه و بلنسیه. امامت درنمازها به عهدهٌ صاحب الصلاة 
بود اين منصب هم از اهم مناصب بزرگ دینی بود. مخصوصاً درجامع اشبیلیه و جامع 
قر طبه. 

منصب متولی امور طلبةٌ حضر از مناصب علمی و دینی بزرگ بود. پیش از ایین 
گفتیم که طبقهٌ طلاب موحدین از مصامده و طلاب حضر از زمان خلیفه عبدالموّمن پدید 
آمد. درعهد خلیفه یمقوب المنصور این طبقه سخت مورد توجه واقع شد. رئیس این 
طلبه درمرااکش می‌زیست و از میان اکابر علما انتخاب می‌شد و خلیفه خود درانتخاب او 
شرکت می‌جست. از جملة این علمای بزرگ ابومحمد المالقی و پدرش عبدالرحمان 
المالقي بودند"۱. 


۳- نیروی نظامی 

دراین شکی نیست که اتکاء دولت موحدی از همان آغاز برنیروی نظامی‌اش بود. 
این نیرو درسایة دولت موحدی از حیث عظمت به پایه‌ای رسید که درهیچ دولتی درغرب 
اسلامی به آن نرسید. 

قبایل منبع اصلی سپاه موحدین بودند. در آغاز که المهدی‌بن تسومرت امامت 
خویش اعلان نمود و قبایل موحدی با او بیعت کردند» اين نیرو اندک بود وبااین‌حال 
نبرد با مرابطین را آغاز کرد. المهدی نخستین کسی بود که برای لشکر خود قاعده و 
نظامی معین کرد. آنان را به گروههای ده‌نفره تقسیم کرد و برای هر گروه رئیسی معین 
کرد. سپاه موحدی اولین برخوردش با مرابطین بود. در اين هنگام به شمار اندک و از 
حیث ساز و برگ فقیر بود و از انضباط نظامی استواری برخوردار نبود. آنچه داشت 
روح حماسی و سلحشوری بود.پیروزیهای اولیه‌ای که حاصل کرد عزم و اقدام را در 


بیان لمفرب ص ۰۳۳۵۳۳۶ 
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وجود او شعلعور ساخت.و از آن پس روی به کثرت و قوت نهاد. اگر چه درهمان ابتدا در 
کنار باروهای مرا کش در نبرد بحیره منهزم گردید و بیشتر افراد خود را از دست داد 
ولی به زودی توانست از زیر بار این شکست قد علم کند و از همان آغاز خلافت 
عبدالموٌمن تن و توش خویش بازیابد. 

المهدی از همان نخست برای سپاه خود علمی سفید ترتیب داد که بر یک روی آن 
نوشته شده بود «الواحد الله. محمد رسول‌الله. المهدی خلیفةالله» و بر روی دیگر آن 
نوشته شده بود «ما من‌اله الااللّه و ما توفیقی الابالله وافوض امری الی‌الله» ۲ علم سفید 
مدتی شعار موحدین بود ولی کمکم تغییراتی در ععبارات روی آن داده شد و سپ س 
رنگهای دیگری نیز بر آن افزوده گردید. علم موحدی که در سال 1۰٩‏ درجنگ عقاب 
به دست قشتالیان افتاده و تا امروز در دیرسلطنتی برغش نگهداری مسی‌شود گواه این 
مدعاست"۲. در عهد عبدالموّمن‌بن علی اولین خلفای موحدین سپاه موحدین روی به 
گسترش نهاد و شمار افراد آن به نحو شگفت‌انگیزی افزون شد. بخصوص از آن هنگام 
که قبایل مفرب به سپاه پیوستند. برحسب روایات لشکر موحدین دارای هفتاد و سنج 
هزار سوار و پانصدهزار پیاده شد و اين در آن روزگار رقمی هول‌انگیز بود.۲۳ 

صاحب‌الحلل الموشیه بدین متاسبت گوید که لشکر موحدین را رسم براین بود که 
پس از نماز صبح در حر کت می‌آمد» با بانگ کوسها. چون خلیفه سوار می‌شد مشایخ و 
اعیان گرد او را می‌ گرفتند ودرفاصله دورتر از او صدسوار حرکت می‌کردند و آنگاه‌با 
موکب خلافت مصحف عثمان را که در صندوقی گرفته در صفحات طلا و مرصع به یاقوت 
سرخ بود درون هودجی بر روی شتری حمل می کردند و پیشاپیش صی‌بردند.خلیفه و 
فرزندان پشت سر آن حرکت می‌کردند. آنگاه نوبت به علم‌ها و طبلها می‌رسید پس وزرا 
و اکابر دولت بودند و لشکر از پی اینان با ترتیب و نظم خاص خود در حسرکت مي‌آمد 


۰۰ رجوع کنيد به جلد سوم. 
۱ رجوع کنید به جلد سوم. 
۲ الحلل آلموشیه ص ۱۵ ۰۱ 
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بی‌آنکه برهم پیشی گیرند یا یکی از جای خود بیرون رود. چون زمان فرود آمدن 
می‌رسید هر قبیله درجای خاص خود فرود می‌آمد. غالباً لشکر گاهها را در جایی بر پای 
هن کزفانن که دسترس یه آقوقه و عوفة راشوی جععی اژستگرا وزاب حرف نی 
همراه لشکر بودند,۲۳ 

سلا و رباط الفتح مر کز تجمع لشکرهای موحدی بود. چه آنهایی که به افریقیه 
می‌رفتند و چه آنها که به اتدالس می‌رفتند. در منطقه‌ای واقع در شمال میان سلا و سبسته 
مراکزی بود از پی یکدیگر برای انبار کردن آذوقه و علوفه و دیگر مایحتاج سپاهی که به 
جنگ می‌رفت يا از جنگ باز می‌گشت. موحدین برای رفتن به شبه‌جزیرٌ اسپانیا از قصر 
مصموده یا قصر الصغیر واقع در مسافتی نزدیک به غرب سبته به کشتی می‌نشستند و 
در آن سوی آب در جزیرة طریف یا جزيرة الخضراء پهلو مسی گرفتند. البته خلی‌فه 
عبدالمومن جبل‌طارق را برای فرود آمدن لشکرهای موحدی مهیا کرده بود و در آنجا 
دژها و انبارهایی چند احداث کرده بود. 

ستون اساسی لشکر موحدین قبایل موحدی بودند و بیشتر از فبایل مصموده. 
چون دامنة نبردهای موحدین گسترش یافت دیگر قبایل بربر پاسخگوی آن نبود. از 
اين‌رو عبدالمومن به استمالت قبایل عرب پرداخت و از آنان جماعت کثیری به لشکر 
پیوستند. ولی در بیشتر مواقع اعتماد و اتکاه به عربها خطایی فاحش بود و زیان آنها از 
سودشان بیشتر بوده زیرا عربها کمتر تن به مرگ می‌دادند و درصدد آن بودند که 
هرچه بیشتر غنایم به چنگ آورند و در مواقع خطر نیز راه فرار در پیش میگرفتند. 

نیروهای اندلسی هم بخشی از نیروهای نظامی موحدین بودند. مسوحدین از 
اندلسیهابرای جنگ با مسیحیان چه در پرتغال و چه در ممالک مسيحي استفاده 
می‌کردند. سپاهیان اندلسی به دلیری و کار آزمودگی و عسلاقه به اسلام بر دیسگر 
سپاهیان برتری داشتند و چون از رموز نبرد با مسیحیان آگاه بودند همواره در طليعةً 


سپاه موحدین می‌جنگیدند و در بسیاری اوقات عامل پیروزی بودند. 


۳ همانجا ی ۰۱۱۱ 
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خليفة موحدی در جنگهای بزرگ خود؛ در رآس لشکرش فرماندهی را برعهده 
داشت. پیش از آغاز جنگ یک شورای جنگی تشکیل میداد و به آراه و نظریات دیگر 
فرماندهان گوش فرا می‌داد؟" و پیش از همه به آنجه فرماندهان اندلسی رأی می‌دادند 
عمل می‌کرد. خلیفه چون لشکر را آرایش جنگی می‌داد خود در خیم سرخی که بر 
فراز آن علم موحدی در اهتزاز بود جای می‌گرفت. گرداگرد آن خیسمه را زنجیرهای 
ضخیم آهنی گرفته بود. این خیمه غالبا در ساقه لشکر برپا می‌شد و شماری از نگهبانان 
که بیشتر از بردگان يا بر گزید گان سپاه بربر بودند و نیزه‌های بلند به دست داشتند, آن 
را در بر می‌گرفتند. هرگاه در خلال جنگ احساس می‌کرد که لشکر نیازمند یساری 
است ساقهً لشکر را به حر کت در می‌آورد و به جنگجویان می‌پیوست. گاه نیز حادثه‌ای 
رخ می‌داد و خلیفه کشته می‌شد» آن‌سان که ابویعقوب یوسف در جنگ شنترین کسشته 
شد. گاه نیز خلیفه را یارای پایداری نمی‌ماند و رو به گریز می‌نهاد. آن‌سان که الناصر 
در نبرد عقاب گریخت. 

از زمان خلیفه المأمون عنصر دیگری در سپاه موحدین پدید آمسد و آن مزدوران 
مسیحی بود. المأمون به پادشاه قشتاله فرناندوی سوم پناه بسرد و با پسرداخت بهای 
گزافی او را واداشت که افواجی از مسیحیان به باری او گسیل دارد تا به یاری آنها از 
اندلس به مغرب رود و تخت خلافت را از یحیی ال منتصربستاند و هم او بود که در 
مراکش کلیسای عظیمی ساخت. اساس این نیرو بانصدتن بود. مسیحیان مزدور در 
عصر المأمون و پسرش الرشید در دولت موحدی نقش مهمی بازی کردند. 

به کار بردن طبل و کوس از ویژگیهای لشکر موحدین بود. چه در نیسروهای 
خشکی و چه درناوگان دریایی. این کوسها را خود متصدیان و قواعد و قوانینی بود. به 
هنگام آغاز حرکت سپاه و در وقت شروع حمله یا در هر موقعیتی که باید همه لشکر ازآن 
مطلع شوند, براین طبل‌ها می‌کوبید‌ند, طبل بزرگ دایره شکل بود و محیط آن پانزده 
زراع بود از چویی سبز رنگ و لبه‌های آن در زر گرفته. به هنگام حر کت سپاه در مکان 


۶ ابن صاحب‌الصلاء المن بالامامه, برگ 1۱ الف. 
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مرتفعی سه بار بر آن می‌کوبیدند صدای آن تا مسافت نصف روز در روزی که باد 
نمی‌وزید. شنیده می‌شد.۳۵ علاوه بر طبلها پیکهایی بودند که اوامر و نواهی فرمانده را 
به اطراف می‌بردند. و خبر پیروزی را می‌رسانیدند و در پیروزی مجالس مهم سور برپا 
میشف: 

از ویژگیهای کار موحدین در لشکر کشی آن بود که علاوه بر مواجب مسقرر و 
بخششهای دیگر و ضیافتها واطعامها, به سپاهیان لباس و اسلحه می‌دادند و گاه به گاه 
نیز سکه‌های طلا تقسیم می‌نمود ند. بسه فرماندهان و اعسیان مشایخ 
موجدین و شیوخ سرب سس سر یسک صددی سس سسنازا؟ 
و به هرسوار بیست دینار. 

چنانکه گفتیم نظام قبیلگی اساس گرد آمدن لشکر موحدی بود. هرقبیله بر حسب 
آنچه برایش معین می‌کردند سوار و پیاده می‌داد و اینان هنگام بسسیج عمومی به 
لشکرگاه می‌پیوستند. جز این گروه جمعی نیز به عنوان متطوعه (داوطلب) در لنشکر 
شرکت می کردند. خلافت موحدی به هنگام بسیج لشکر اسب واسلحه و نیزه و خود وزره 
و سپر همچنین لباس گرد می‌آورد و برطبق نظام معیتی میان سباهیان تقسیم می‌کرد. 

موحدین از نیروی دریایی غافل نبودند. مخصوصاً از زمانی که بر افریقیه و اندلس 
مستولی شدند, از عصر عبدالموٌمن اولین خلفای موحدین تأسیس یک ناوگان بزرگ در 
مد نظر ایشان بود. در اواخر عهد عبدالمومن شمار کشتیهایشان به سیصد یا چهارصد 
رسید و این اساس نیروی دریایی موحدین بود. ناوگان موحدین چنان قدرتی بافت که 
می‌توانست در مدت نه چندان درازی آن سپاه عظیم را از دریا بگذراند و به اندلس ببرد 
یا از اندلس به مفرب آورد یا در سواحل اندلس در آبهای پرتغال وجنوب اندلسس بسه 
پاسداری بپردازد» و تا آبهای بلنسیه وجزایر شرقی را زیر نفصوذ خود داشته بساشد. 
ناو گان موحدین در نبردهای آنان با پرتغال و در فتع مهدیه و کشاکشهای ایشان با بنی 


۵ الحللالموشیه». ص ۰۱۱۵ 
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غانیه وفتح جزایر شرقي و غیر آن نقش بزرگی برعهده داشتند. 

آمور سپاه در دستگاه دو وزیر عالی مقام حل و فصل می‌شد. یکی در دیوان لشکر 
تحت نظر وزیری که غالباً خود از فرماندهان سپاه بود۲۲ و یکی در دیوان تمییز. دیدیم 
که در آغاز دولت موحدی دیوان تمییز چگونه به کار تعفیب و باز جست مخالفان پرداخت 
وآنان را تسلیم اعدام کرد و صفوف لشکر را از وجود آنان بزدود. اين دیوان بعدها به 
کار خود ادامه داد و پیش از هرجنگ مهمی افراد و سران را از نظر مسی گذرانید و اگر 
کسی را ناشایست می‌یافت اخراج می‌کرد و آنان را که درایسن وارسی مسهر قبول 
می‌خوردند به انعامات وعطایا ومواجب می‌نواخت. وزیری را که عهده دار اين مهم بود 
«کاتب دیوان التمییز» می‌خواندند۳۸. لشکر رادیوان دیگری بود به نام دیوان الکتابه که 
غالبا کارش مکاتبات درامور نظامی بود. 

زبارت خلفای موحدین از قبرالمهدی و قبور پدران خود در تینملل از رسوم دولت 
موحدی بود. هرگاه خلیفه عزم نبرد می‌نمود یا می‌خواست کار مهمی را انجام دهد 
برای تیمن وتبرک به زیارت تینملل می‌رفتند. 

با آنکه سپاه موحدین درسایة خلفای نیرومندی چون عبدالموّمن تا عصر المنصور 
به چنان عظمتی رسید ولی گاه از حیث فرماندهی ضعیف بود. فرمانده سپاه را غالباً به 
هنگام وقوع جنگها برمی‌گزيدند. و اين انتخاب به وسیلة خلیفه که خود فرمانده کل قوا 
بود انجام می‌گرفت. خلیفه گاه به رای و نظر آگاهان گوش فرانمی‌داد و آن سان که 
درجنگ و بذه وشنترین اتفاق افتاد و لشکر موحدین شکست خورد و گاه به رای و نظر 
آنان گوش می‌سپرد و پیروزی نصیب او می‌گردید چنانکه المنصور پیروزی درخشان 
خود را در اثر عمل به نصایح فرماندهان اندلسی حاصل نمود. در انتخاب سرداران سپاه 
غالباً خویشاوندی تأثیر بسیار داشت و اگر خلیفه میان دو تن یکی از خویشاوندان و یکی 
از غیر خویشاوندان مردد می‌ماند غالبا خویشاوند را اختیار می‌کرد. در جنگهایی که 


۷. ابن عذاری. البیان‌المفرب‌ص ۰۱5۱ 
۸.ابن صاحب الصلالمن بالامامه برگ ۱۵۰ب. 
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دراندلس اتفاق می‌افتاد سرداران اندلسی را با وجود آگاهی و مهارتشان در نبرد کمتر 
بخت انتخاب شدن بود خلاصه آنکه وضع نابسامان فرماندهی غالبا حتی در مواقعی که 
پیروزی نزدیک بود به شکست لشکر می‌انجامید. 

لشکر موحدی از حیث تأمین آذوقه و علوقه وضع ناگواری داشت. زیرا رسانیدن 
آذوقه از اقصا نقاط مفرب به اندلس و عبور دادن آن از دریا کار آسانی نبود. با آنکه 
موحدین انبارهای بزرگی میان سلاو سبته بخصوص در وادی سبو به وجود آورده بودند 
ولی غالبا همین که وارد سرزمین دشمن می‌شدند دچار نقصان آذوقه وعلوفه 
می‌گردیدند. گاه اين امر سیب اختلال در نظام لشکر می‌شد. زیرا سباهی به جای 
شرکت در جنگ مجبور بود به طلب قوت این سوو آن سو رود. 

از مهمترین امتیازات لشکر موحدی برتری او در فن محاصرة دشمن بود و توانایی 
او به تصرف شهرها ودژهای منیع با آلات کوبنده. موحدین از ایین حیث بر مرابطین 
برتری داشتند. و دیدیم که چگونه در محاصرهٌ وهران ومهدیه در افریقیه و طرش و در 
قصران يا قصر ابی دانس و شلب در پرتغال قدرت خود را نشان دادند. موحدین برای 
گرفتن شهرها ودژها تنها از وسایل قدیم استفاده نس ی کردند» بسلکه آلات جدیدی 
داشتند که سنگ یا گلوله‌های داغ آهن پرتاب میکرد. از جمله در محاصرء لبله آلتی به 
کار بردند که بر سر قوای مسیحی سنگ و آهن می‌ریخت و هنگام عمل کردن بانگی 
چون بانگ رعد از آن برمی‌خاست نظیر تویهای اولیه؟۳. موحدین دژها و باروهایی برای 
تقویت نیروی دفاعی بر می‌آوردند که از آن جمله هنوز بقایای دژ بطلیوس و قلعه جابر و 
باروهای آشبیلیه ولبله برجاست و برتفوق آنان در فنون استحکامات گواهند. 

پس از شکست شوم موحدین در جنگ عقاب و پراکنده شدن لشکرشان, خلافت 
موحدی را یارای آن نبود که به اندلس نیرو فرستد. بنابراین جبسه دفاعی اندلس 
فروریخت. ممالک اسپانیا را فرصت به دست افتاد تا هرچه می‌تواند از اراضی اندلس را 
ببلعد. والیان موحدی و اند ک باقیماندهٌ سپاه موحدی نیز سر گرم کشمکشهای مدعیان 


رجوع کنید به جلد سوم. 
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خلافت بودند که هرچند این کشمکشها در مفرب بود ولی دراندلس هم بازتاب داشت. 
ابومحمد عبدالله ین یعقوب المنصور ملقب به العادل نخست در اشبیلیه بر ضدعمش 
ابومحمد عبدالواحد قیام کرد. پس از او برادرش ابوالعلی ادریس ملقب به المأمون 
بازهم در اشبیلیه قیام کرد و ادعای خلافت نمود واندلس را که قوای موحدین از آنجا 
رفته بودند به حال خود رها کرد و به مغرب رفت. اندلس بی دفاع در برابر سیل عظیم 
لشکر مسیحیان واقع شد و اين امر سبب شد که اندلس در سدت کمتر از بیست و پنج 
سال هم شهرهای مهم خود را از دست بدهد. ۱ 


۳- حکومت موحدین دراندلس 

نظام حکومت مرابطی دراندلس صیفه نظامی داشت. بیشتر حکام ولایات اندلس 
از سرداران بزرگ سپاه بودند» چون سیرین ایی بکراللمتونی ومحمدبن الحاج و مزدلی 
بن تیولتکا ویحیی بن غانیه وغیرایشان. ولی نظام حکومت موحدی به صبفة مدنی بیشتر 
گرایش داشت. اندلس یا چنانکه در رسائل رسمی موحدین آمده شبه جزیره اندلسس 
آن‌سان که درعصر مرابطین بود, درعصر موحدین هم یسکی از اقطار دولست بسزرگ 
موحدی بود و به چند ایالت تقسیم می‌شد: یکی ایالت غرب (شلب وحوالی آن) و باجه 
ویابره. دیگر بطلیوس و مارده وتوابع آن دیگر اشبیلیه که بزرگترین صسنطقه در آن 
سرزمین بود ومشتمل بود بر شريش وشذونه وار کش وفرمونه واستجه و فرطبه و حوالی 
آن و جیان وحوالی آن که مشتمل بود بر بیاسه وابده ودیگر غرناطه که مشتمل بود 
بروادی آش ومنکب وبسطه و المریه و حوالی آن و مالقه وحوالی آن که توابع آن گاه تا 
سبته وجزیرقالخضراه کشیده می‌شد. ودیگر بانسیه کم شتمل سود 
بر شهرهای قسطلونه و الجزیره و شاطبه و دانیه و جزایر شرقی. و دیگر مرسیه که 
مشتمل بود برلقنت و اوریوله و لورقه. متولی حکومت این ولایات معمولاً فسرزندان و 
برادران و خویشاوندان و دامادهای خلیفه بودند. اشبیلیه مر کز دولت موحدی دراندلس 
بود. دراواخر عهد عبدالموّمن مرکز به قرطبه انتقال یافت ولسی پس از مدت کوتاهی 
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دوباره به اشبیلیه منتقل گردید و تااواخر عصر موحدین همچنان دراشبیلیه بود. 
فرمانروای کل اندلس غالبا یکی از پسران یا برادران خلیفه بود و از فرزندان خلیسفه 
نخستین کسی که بدین مقام رسید السید ابویعقوب یوسف ببن عبدالمومن بسود, که 
درسال ۵۵۵۱ بنا به خواست و میل مشایخ اشبیلیه به آنجا فرستاده شد. برادر سا پسسر 
خلیفه دراشبیلیه دربار کوچکی داشت و جمعی از رجال و شخصیتهای اندلسی برگرد او 
بودند. از جمله این دربارها دربار السید ابویعقوب یوسف بن عبدالموّمن بود. بدان 
هنگام که حاکم اشبیلیه بود. پس از وفات پدر و رسیدن به خلافت بار دیگر به اشبیلیه 
رفت و سالی چند در آنجا اقامت گزید. پسرش ابویوسف یعقوب المتصور نیز چنین بود. 
درعهد ابویعقوب و پسرش المنصورء اشییلیه آباد شد و درآن بناهای عسظیم و فخیم 
احداث گردید. از جملة اين بناها مسجد جامع اشبیلیه است و صومسعاةً (مناره) آن 
(لا خیرالدا) و قصور و بستانسراهای موحدی دربیرون دروازه باب جهور و حصن‌الفرج و 
قنطرٌ طریانه و غیر آن که دراین کتاب یه تفصمل درباب آنها سبخن گفته‌ايم. 


هریک از ولایات اندلسی حکومت محلی خود را داشت. در کناروالی موحدی وزیر 

و دبیر و کارگزار و مشرف برجمع خراج نیز به کار مشفول بودند. البته ایسن سیر از 
مناصب قضا و خطبه وشوراست. 

اعضای این حکومتهای محلی معمولاً از مردم اندلس بودند و مشاغل دبیری و 

قضاء برعهدة آنان بود. بعضی از فرزندان یا برادران خلیفه درحکومتهای محلی خود 

دبیران بزرگ اندلسی را به کار می‌گرفتند و اين برروال دربار مرا کش بود. مثلا 

می‌بینیم که السید ابوسعید پسر خلیفه عبدالموّمن به هنگام ولایت غرناطه برای دبیری 

خود کاتب و شاعر بزرگ احمدبن عبدالملک بن سعید العنسی را به خدمت گرفت" ۳. و 

دراواخر عهد موحدی السید ابوزید بن محمدبن یوسف ین عبدالمومن والنی بلنسیه, 

یکی از بزرگترین ادبا و شعرای اندلس ابن‌الابار القضاعی را به وزارت و کتابت خسود 


۳۰. الا حاطه فی‌اخبار غرناطه (۱۹۵) ج ۱اص ۰۲۲۶ 
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بر گزید۳۱. و ناگفته نماند که مناصب اشراف بر جمع خراج و مناصب حساسی همانند آن 
تنها به موحدین واگذار مي‌شد. فرمانروایان شهرها غالبا از اندلسسیانی بودند که 
درصداقت و دوستی آنها به موحدین جای تردید باقی نمانده بود. 

اشبیلیه علاوه برآنکه مر کز کل حکومت موحدی بود. درهمان هنگام مرکز تجمع 
سپاهیان موحدین که از آن سوی دریا می‌آمدند یا از جنگ بازمی گشتند» نیز بسود. 
جنگجویان چه آنگاه که از مغرب می‌آمدند و چه آنگاه که می‌خواستند از دریا بگذرند و 
به مفرب روند دراشبیلیه گرد می‌آمدند. 

نیروهای اندلس چنانکه گفتیم درلشکر مسوحدی جناحی خاص خود داشت. 
نگهبانی بسیاری از دژها و مناطق مرزی چه به استقلال و چه درشر کت بسادیگر 
پاد گانهای موحدی بر عهده آنان بود. فرماندهان اندلسی دربرخی از نببردها طرف 
مشورت واقع می‌شدند و از نظریات و آراء آقان سود فراوان حاصل می‌شد. 

لازم به ذکر است که مملکت شرق, یعنی منطقهٌ بلنسیه و مسرسیه پسیش از آنکه 
درسال ۵۵۲۱۷ /۱۱۷۱م به دست موحدین بیفتند تأبع حکومت محض اندلسی بودند و 
امور آن بروفق قوانین خاص اندلسی اداره می‌شد. از ایسن رو حتی بسعد از استیسلای 
موحدین برآن صبغة اندلسی خود را حفظ کرد و از ايين حیث بادیگر مناطق اندلس 
درمنطقةً وسطا و غرب فرق داشت. سبب آن بود که خاندان مردنیش پسس از وفات 
عمیدشان محمد بن سعد» مورد الطاف خلافت واقع شدند و آل‌مردنیش همچنان مدتی 


عقاب (۵۱۰۹ ) روی به ضعف نهاد و اد گانهای محلی موحدین ناتوان شدند. منطقه 
شرق اندلس اولین منطقه‌ای بود که پرچم استقلال را ببه دست المتو کل بسن هود 
درمرسیه و حوالی آن و به دست الرئیس ابوجمیل زیان‌ین مردنیش دربلنسیه برافراشت. 
اقدام اين دوءتجدید جنبش ملی شرق اندلس برضد موحدین بود که سالها پیش به دست 


محمد بن سعدین مردنیش به وجود آمده بود و درحدود یک ربع قرن پایدار ماند. ولی 


۱ رجوع کنید به صفحه 6 ۳۰ از همین کتاب. 
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این جنبش اخیر بدان سبب که همواره دستخوش تجاوز مسیحیان بود چندان نیسرویی 
نداشت. 

محمدین الا حمر درمنطقاً وسطای اندلس نهضت کرد و آن نیز یک حرکت ملی 
اندلسی دیگر بود. این جنبشهای ملی و محلی اندلس در آن موفعیت دقیق که به وجود 
می‌آمدند. علی‌رغم جنبا ملی و آزادی‌بخش آن بیشتر رنگ انتحاری دردنا کی داشتند. 
زعما و قوای موحدی که درشبه‌جزیره باقی مانده بودند سر گرم گرفتاریهای خود بودند 
و همه چشم به تخت خلافت موحدی دوخته بودند» تابنگرند که سرنوشت آن چه خواهد 
شد و آنان چه ثمرهای از آن خواهند چید. از اين رو بسه م‌سئله اندل س چندان 
نمی‌پرداختند و درفکر دفاع از آن دریرایر دشمنان یعنی اسپانیای مسیحی, نبودند. 
حتی گاه بااین دشمنان معامله می کردند و از آنان یاری می‌طلبیدند و درعوض شهرها و 
دژهای اندلس را به آنان وامی گذاشتند. اشبیلیه تازمان بیعت باالمامون به خسلافت. 
همچنان به عنوان مر کز حکومت موحدی دراندلس باقی ماند ولی تاالمامون شبه‌جزیره 
را درسال 1۲ ترک گفت و به مفرب رفت» درآنجا یک حکومت محلی درسایه خلافت 
موحدی به وجود آمد. سپس همچنان درمیان استقلال و قرار گرفتن تحت سل 
ابن‌هود یا خلافت موحدی و دراین اواخر تحت نفوذ حکومت حفصیه درافریقیه درنوسان 
بود. حکومت اندلس دراین برههٌ حساس از زمان, سراسر دستخوش آشوب و اضطراب 
بود. درهیچ جا نشانی از حکومت موحدین نبود بلکه چه درشرق اندلس و چه درمنطقة 
وسطا و اشبیلیه و منطقه غربی_چنانکه درجای خود به تفصیل بیان کردیم- حکومتهای 
متعدد محلی برسر کار بودند. 


فصل دوم 


جنیش فکری در اندلی 
دور خولاال عصر مو دون 
الفب 








دولت مرابطی- چنانکه در تاریخ آن مشاهده شد- دولتی دینی و نظامی بود» 
دارای صفات بدویت و خشونت. روحیاً تعصب که بر آن غلبه داشت سبب شد که به 
ارزشهای فکری و ادبی توجهی نشود. بنابراین هر شکفتگی که در عصر مرابطین در 
علوم و ادبیات می‌بینیم چیزی جز امتداد طبیعی جنبش فکری عصر ملوک‌الس طوایف 
نیست. اما دولت موحدین وضع دیگری داشت. عصر موحدین که نزدیک به صد و پنجاه 
سال به طول انجامید یکی از اعصار بسارور و سرشار تاریخ اندلسس و مسفرب است. 
شگفت‌انگیز است که حتی جنبش فکری اندلسی تا سالها بعد از انحلال و سقوط اندلس 
ادامه داشت. در این دوره اين جنبش عظیم از اندلس به مغرب وافریقیه مهاجرت کرد و 
در آنجا زندگی از سرگرفت. 

موحدین اگرچه گاهگاه برضد علم و فلسفه کمر مسی‌بستند ولی روی همرفته 
ازحامیان علوم و ادبیات وهنر به‌شمارم ی‌آمدند. 

موس معنوی دولت موحدی المهدی محمدبن تومرت از اقطاب علمای عصر خود 
بود و از داعیان دعوت به علم. مهدی کتاب معروف خود «اعزمایطلب» را بااین عبارت 


2۰۹ 
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آغاز می کند که «عزیزترین چیزی که باید به طلب آن قیام کرد و برترین چیزی که به 
دست می‌آید و نفیس‌ترین چیزی که باید اندوخت وبهترین چیزی که باید بدان عمل 
کرد علمی است که خداوند آن را سبب راهنمایی به هرچیزی قرار داده است. علم 
عزیزترین مطلوب و برترین اکتساب و نفیسترین ذخایر و بهترین اعمال است». 

نخستین خلفای المهدی عبدالموّمن بن علی موسس واقعی دولت موحدی مردی 
عالم از دررخشنده‌ترین علمای زمان خود بود. جمعی از علما و کثاب و شعرای مغرب و 
اندلس گرد او را گرفته بودند. اونیز آنان را به عطایای خویش می‌نواخت. عبدالمومن 
کسی بود که جماعت حفاظ موحدین را تشکیل داد و به امر حفظ نیک توجه نمود. 
چنانکه در عصر او سه هزار از این حفاظ تربیت شدند. اسنان بسه تدریس و تسعلیم 
کتب‌المهدی می‌پرداختند و بعدها بیشتر مشاغل دولتی موحدین به آنان واگذار شد. 

خلیفه ابویعقوب یوسف‌بن عبدالموّمن نیز از اکابر علمای زمان خود بود و در اب 
و فقه و حدیث سرآمد همگان. و به بحث و تد ریس فلسفه شوق فراوان داشت. در دربار 
ابوالولیدبن رشد و ابویکرین عبدالملک بن زهر بودند. هر سه از اساتید طب و فلسفه در 
این عصر. «کتاب الجهاد» ملحق به کتاب‌المهدی بن تومرت از آن اوست. 

پسرش ابویوسف یعقوب‌المنصور عالمی روشن‌روان بود. در حدیث و فقه و لفت 
چون پدر و جدش استادی داشت. جمعی از علما و ادبا و شعرای مغرب و اندلس در 
دربار او گرد آمده بودند و از صلات و انعامات او متمتع می‌شدند . ابویوسف یرای فقها و 
طلاب علم برحسب طبقات و درجات ایشان راتبه معین کرده بسودا. علاوه بسر آنان 
بسیاری از اطباء و مهندسین و دبیران و شعرا و نغیرایشان هم بسه سهم خسود راتسبه و 
مشاهره داشتند.۲ 


حتی در اواخر عصر موحدی که آن دولت ناتوان و پیرشده بود بازهم چهره تابناک 


۱ آين ابی‌زرع» روضالقرطاس.ص ۰۱۳ 
۲ المراکشی, المعجب.ص ۰۱۳۶ 
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علمی خود را حفظ کرده بود. و خلیفه المآمون خود در لسفت و ادب و شعر سرآمد 
همگان بود 

همچنین خلیفه‌المرتضی از ادب و شعر و فقه بسهره کافی داشت. خلفای عصر 
انحلال و انقراض نیز با وجود گرفتار شدنشان در آن همه فتنه و آشوب بازهم از تعلیم و 
تعلم غفلت نمی‌ورزیدند. این گرایش به عسلم کسهاز صفسات بارز 





بیشتر خلفای هم وحدین سسسسسوده» سم بِ شده سود 
که علما ومتفکرین را گرامی دارند وهمواره جمعی از عصلما در پسیرامون آنان بسه تألیف 
وتصنیف وتعلیم بپردازند ومراکش واشبیلیه به صورت یکی از مراکز مهم علمی درآید. 


جنبش فکری اندلسی در خلال عصر موحدی به کثرت بحث وتحقیق در علوم دینی 
وفقه وادب ممتاز بود. از اين رو در برایر خود جمعی کثیر از علمای دين وفقها را مي‌بينيم 
که شمارشان از صدها در گذشته است. در اینجا نمی‌توان از همه آنان یاد کرد. بنایراین 
تنها به ذکر اعلام ومبرزین آنان می‌پردازيم. 

از سوی دیگر این علماي دینی وفقهاء که در حدیث واصول وتفسیر وفقه تسفوق 
یافته‌اند» در همان هنگام در ادب ولغت نیز سرآمد همگانند. برخی نیسز در زمره شعرا 
ونویسند گانند. از اين رو نخست به ذکر آن گروه می‌پردازيم که در علوم دینی وفقه تفوق 
یافتند. سپس نام کسانی را می‌آوریم که علاوه برعلوم دینی وفقه از ادب ولغت نیز حظی 
موفور داشتند. 

ذکر اين نکته را نیز لازم می‌دانم که برخی از علما وفقها وادبا هستند که در عصر 
مرابطین می‌زیسته‌اند وزندگی آنان تا سال ۵1۰ واحیاناً ۰ ۵۵۷ وبه عصر صوحدین نیسز 
کشیده شده ما اینان را در شمار اعلام عصر موحدین می‌آوریم واز آنجا که کتاب ما عنوان 


عصر مرایطین وموحدین داره چندان اشکالی پدید نمی‌آورد. 


۱۲ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


اکنون از فقها وفحدئین وعلمای دینی که در اندلس در اوایل عصرموحدین» یعنی از 
نیمه قرن ششم هجری, ظهور کرده‌اند آغاز می‌کنیم مسلم است بیشتر ایسنان در ععصر 
مرابطین» پیش از آمدن موحدین به شبه‌جزیره واستیلای برآن, ظهور کرده‌اند. از ایسن 
زمر ماند: 

ابراهيم‌بن الحاج احمدبن عبدالرحمان‌بن سعیدبن خالدبن عمارة الانصاریی» از 
غرناطه بود. در غرناطه به بار آمد ونزد اعلام عصر خود در غرناطه وقرطبه وسالقه والمریه 
علم آموخت. از جمله استادان او ابویکر بن عطیه وابوالحسن‌بن الباذش وابن عثاب واین رشد 
بودند. ابراهیم غرناطی در فقه وقراآت وحدیث براعت یافت ودر غرناطه بارها به منصب قضا 
بر گزیده شد . چون مرایطین از اندلس برافتاد ند» از موطن خود غرناطه بیرون آمد ودر آن 
بلاد به گردش پرداخت تا سرانجام در میورقه در کنف حمایت اسحاق‌بن محمدبن غانیه 
جای گرفت. تولدش در غرناطه به سال ٩۵‏ بود ووفاتش در میورقه در جمادی‌الاول سال 
0 هجری.۲ 


۵ محمدبن عبدالرحیم‌بن محمدبن الفرج‌ین هاشم الا نصاری الخزر جی سعروف به 
ابن‌الفرس. از نغرناطه بود. نزد پدر خود ابوالقاسم وابویکربن عطیه وابوالحسن‌بن الباذش 
وابوالقاسم‌بن ورد درس خواند. سپس به قرطبه رفت واز ابنعتاب وابن‌رشد وابن‌السوراق 
ودیگران علم آموخت. به حدیث وفقه وقراآت وروایت توجه خاص نمود, تا قدرت فتوا یافت. 
به هنگام پروز فتنه وانقراض سلطه مرایطین از غرناطه بیرون آمد وبه مرسیه شد در آنجا 
عضویت شورا یافت. سپس به قضای بلنسیه رسید به هنگام قیام شورش ابن شلبان :لنسیه را 
ترک گفت. امیرمحمدین سعد او را از همه مشاغلی که داشت معزول نمود ولی بار دیگر به 
سبب علم وفضل وتقوایی که دراو سراغ داشت به کار دعوتش کرد. در عصر خود از بزرگان 
فاظ اندلس بود. از ادب نیز بهرةٌ کافی داشت. بسیاری از او علم آموختند. به هنگامی که 
با وجوه مردم مرسیه برای تحیت نزد خلیفه آم ده بسود؛ در ماه شوال سال ۵1۷ هب 


۳ التکملة (قاهره) شمار؛ 6۰۰ 
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در گذشت.؟ 

۵ بییش‌بن محمدین احمدین خلفین بیبش‌العبدری از انده بود. با پدرش در بلنسیه 
سکونت گزید. در فقه سر آمد شد. در بلنسیه به مقام شورا رسید» در تشخیص صحت احکام 
بصیرت خاص داشت. در سال ۵1۷ ه در زمره متطوعین در سپاه خلیفه ابویعقوب یوسف 
دروبذه به جهاد رفت. چون باز گردید در سال ۵1۸ ه وفات کرد.۵ 

۵ عبدالل‌ین احمدین سعیدین عبدالرحمان العبدری از مردم بلنسیه بود. معروف به 
آبن موجوال, در فقه وحدیث وقراآت براعت یافت. برای تحصیل به اشبیلیه رفت ودر آنجا از 
ابومروان الباجی وابوبکر بن‌العربی علم آموخت. در فقه به استادی رسید ودر احکام بصارت 
یافت. مردی پرهیز گار وزاهد بود. جمعی از اعلام از او روایت حدپث کردهاند. بر صحییح 
مسلم شرح نوشت ولی پیش از اتمام آن در گذشت. همچنین رسالة ابوزید قیروانی را نیز 
شرح کرده است. در سال ۵11 ه در اشبیلیه وفات کرد.۱ 

۵ محمدبن عبدالعزیزین علی‌بن عیسی بن مختار الغافقی, از مردم فرطبه بود. وچون 
اصل او از شقوره بود» الشقوری شهرت داشت. در حدیث واسناد آن استاد بود. علاوه برآن 
حافظ اخبار اندلس بود ودر فقه واحکام سر آمد. چندی عهده‌دار قضای شقوره بسود. بسه 
عدالت ونزاهت اشتهار داشت. بسیاری از او علم آموخته‌اند وروایت حدیث کردهاند. در 
محرم سال ۵۵۷٩‏ در گذشت.۲ 
6 احمدین یوسف بن‌عبدالعزیزبن محمدالقیسی‌الوراق» از قرطبه بود.از ابن عتاب و ابن‌رشد 
و قاضی عیاض و دیگران علم آموخت. بسیاری از او روایست حسدیث کسرده‌اند. مسردی 
ناشنوابود. در مرا کش در سال ۵۸۲ در گذشت.۸ 

احمدبن عبدالصمدبن ابی‌عبیدةالخزرجی, از قرطبه بود. چندی در غرناطه زیست 


6 التکمله, شماره ۰۱۳۹۶ 
۵. التکمله شمارءٌ 1۰4٩‏ 
7 التکمله شماره ۰۳۰۵۰ 
۷ التکمله شماره ۰۱۳7 
ب۸. التکمله شماره ۲۳۲ 
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سپس به بجایه رفت. محدثی نام‌آوربود. او را کتايي است به نام «آفاي الشموس و اعلاق 
النفوس» و نیز کتابی دیگر به نام «مقامع‌الصلبان و مراتع اهل‌الایمان». در ماه ذوالحجة 
سال ۵۵۸۳۲ در فاس وفات کرد.٩‏ 

بیبش بن محمدبن علی‌بن بیبش العبدری از شاطبه بود. فقه و حدیث و تفسیر آموخت و 
در نحو نیز براعت یافت. زمانی چند در شورا بود یا فتوا می‌داد. چون به توانایی او ی 
بردند آو را به قضای شاطبه گماردند. در شرح و تفسیر و حواشی بر صحیح بخاری دو کتاب 
نوشته است. جمعی از بزرگان زمانش شاگرد او بوده‌اند. در ماه جمادی‌الاول سال ۵۸۲ ه 
چشم از جهان بربست:! 

یکی از بزرگترین فقها و حفاظ اين عصر ابن‌الجدالفهری است به نام محمدبن عبدااله 
بن‌یحیی بن‌فرج‌بن‌الجد. اصل او از لبله است در سال 71٩ه‏ در آنجا متولد شد و هم در 
آنجا تحصیلات خویش آغاز کرد» سپس به قرطبه رفت و از ابن‌عتاب و ابن‌رشد علم آموخت. 
در اشبیلیه نزد ابویگربن‌العربی و دیگر استادان تلمذ کرد. نخست به تحصیل زبان و ادب 
عربی پرداخت تا در آن براعت یافت و سپس به راهنمایی استادش ابن‌رشد به تحصیل فقه و 
حدیث گرایید و دراین علوم به اوج اعتلای خود رسید. چنانکه در زمره فقهای بزرگی چون 
ابوبکربن‌العربی در اشبیلیه, به عضویت شورا در آمد. ابن‌الجد علاوه بر فقه و حدیث خطیبی 
فصیح و زبان‌آور بود. صیت شهرتش در مفرب و اندلس پیچید و در دولت سوحدی مقامی 
ارجمندیافت. ولی از او آثار مهمی بر جای نمانده است. در چهاردهم شوال سال ۵۸7 در 
سن هشتادسالگی در اشبیلیه وقات کرد. فرزندانش جای او را گرفتند. از جمله نواده او 
فقیه ابوعمرین الجد زمانی از زعمای اشبیلیه بود و اند کسی قبل از سقوط اشبیلیه 
در گذشت.۱۱ 


9 از ققها و متکلمین اندلس یکی هم صالح‌بن‌ابی صالح خلف‌بن عامرالانصاری الااوسی 
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بود. از مالقه. در مالقه در نزد علمای بزرگ آن دیار درس خواند سپس به تلمسان رفت و 
از آنجا به تونس و مهدیه سفرنمود و در آنجا استماع حدیث نمود. در فقه و کلام استادبود. 
ابومحمد و ابوسلیمان پسران حوطالله از او روایت حدیث کرده‌اند. در ماه رمضان سال 
7 ه چشم از جهان فروبست.۱۳ 

۵ احمدبن محمدین اخلف بن عبدالعزیز الکلاعی, از مردم اشبیلیه بسود. مسعروف به 
الحوفی. فقه وحدیث آموخت و از ابویکر بن العربی و دیگران استماع حدیث نمود. قضای 
اشبیلیه را برعهده داشت به علم فرائض توجه خاص داشت و در آن کتابی نیکوتألیف کرده 
است. در ماه شعبان سال ۵۸۸ه در گذشت. ۱۳ 

هابوبکر بن خلفالانصاری از قرطبه بود. معروف به الموافق. فقه وحدیث آموخت. به 
فاس رفت. به فراوانی حفظ مشهوربود. در حدیث به تعلیل و بحث از اسانید و رجال تسوجه 
خاص داشت ولی به روایت توجهی نداشت. چندی در مراکش به خدمت خلی‌فه پیوست 
وصاحب جاه و ثروت شد آنگاه عهده‌ذار قضای فاس گردید و تا پایان عمر در آنجا بود. درماه 
شوال سال ۰ جهان را وداع گفت.»۱ 

#محمدبن ابراهیم بن‌خلفبن‌احمد الا نصاری, از مالقه بود و اصلش از پلنسیه. معروف به 
ابن الفخار. از ابوبکربن العربی و ابومروان بن بوئه و ابوجمفرالبطروجی و شریح بن صحمد و 
ابوطاهر السلفی علم آموخت. صحیح مسلم را از برداشت. پرهیز کار و جلیل‌القدر و عادل 
بود. طالبان علم را گرامی می‌داشت. در اواخر عمرش به استدعای خلیفه ابوپوسف یعقوب 
المنصور به مرا کش رفت ولی پس از اند ک زمانی بمرد. وفات او در ماه شعبان سال ٩۰‏ ۵ه 
بود. در مالقه در سال ۵۱۱ متولد شده بود.۱۵ 


۵ عبدالله بن محمدین علی بن عبدالله بن ذی النون الحجری, از المریه بود. اصل 


۳ التکمله شمارا ۰۱۸۸۷ 
۳ التکلمله شماره ۰۲۲۷ 
ء ۱الکمله شمار؛ ۵٩‏ 

۵لنکمله شمارء ۰۱6۸۰ 
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خاندان او از طلیطله بود. و چنان برمی‌آید که میان او و بنی‌ذوالنون» سروران طلیطله 
درایام ملوک الطوایف, خویشاوندی بوده است. حدیث وفقه آموخت سپس به قرطبه 
رفت, آنگاه به اشبیلیه‌در اين دو شهر نزد استادانی چون ابوالقاسم بن بقی و اين مفیث 
و ابوبکرین العربی و شریح بن محمد درس خواند. وصیت شهرتش به همه جا رسید. 
مردی صالح و پرهی زگار و عادل بود. در مسجدالمریه نصاز می‌خسواند و ادای خطبه 
مي‌کرد. چون از سوی خلیفه از او خواستند که بر مسند قضا نشیند عذر آورد. در سال 
۲ ۸ / ۱۱۷ م که مسیحیان المریه را گرفتند به مرسیه رفت و در آنجا چندی در 
گمنامی زیست. سپس به مالقه رفت و چون زندگی دلخواه خود را نيافت به فرب شد و 
در فاس اقامت گزید. سپس به سبته رفت و در آنجا وطن گزید. به قرائت قرآن و تدریس 
حدیث روز را می‌گذرانید. مردم شناختندش و از اطراف به نزد او آس‌دند. خلی‌فه 
ابویمقوب یوسف او را به مراکش دعوت کرد . پس از چندی از خلیفه اجازت خواست که 
به سبته باز گردد. او در سال ۵۰۵ در دژ فنجایر در نزدیگی المریه متولد شده بود و در 
محرم یا در صفرسال ۵٩۱‏ در سبته وفات کرد"۱, . " 

8 محمد بن عبدالکريم الفندلاوی از مردم فاس بود و معروف به آبن‌الکتانی. 
درعلم اصول وفقه سمت پیشوایی داشت. در تمام عمر به تدریس این دو علم پرداخت. از 
ادب نیز آگاه بود. ارجوزه‌ای در اصول فقه دارد. جماعتی از مردم مفرب از او سماع 
حدیث کرده‌اند. به سال ۵۹7 ه در گذشت"۱۲ 

احمد بن سلمة بن احمدبن یوسف بن سلمة الانصاری از مردم لورقه بود. در 
تلمسان می‌زیست. به اين الصیقل معروف بود. از ابن الدباغ و ابن بشکوال و ابن خیسر و 
ابن الجد و دیگران روایت حدیث می‌کرد. بسیاری نیز از او سماع حدیث نمودند. اببن 
الا بار می‌گوید که شیخ او ابوالربیع بن سالم بزرگ علمای بلنسیه او را بسیار می‌ستود. 
در محرم سال ۵۹۸ ه در گذشت*. 

7 التکمله شمارءُ ۰۲۰۸۰ 


۷ التکملة شمارء ۰۱۷۱۸ 
۸ التکمله شمارء ۱۵۱ 


جنبش فکوی در اندلس درخلال... 2۷۲ 


محمد بن احمد بن عبدالملک معروف به ابن ابی‌حمزه, اهل مرسیه بود. نزد 
بزرگان زمان خویش فقه آموخت. در ایام امامت قاضي این ابی جعفر با آنکه هنوز بیست 
و یکسال از عمرش رفته بود به عضویت شورا بر گزیده شد. پس به قضای مرسیه وبلنسیه 
و شاطبه و اوریوله رسید. مردی فقیه و حافظ و بصیر به مذهب مالکی بود. از آثار اوست 
کتاب «نتایج الابکار و مناهج النظار فی معانی الاشار» که آن را بعد از سال ۵۸۰ ه 
تألیف کرده است. در آن هنگام که خلیفه المنضور به تعقیب ال رأي پرداخت» فرمان 
داد این کتاب و دیگر کتب او را بسوزانند. نیز از آثار اوست «افلیدالتقلید الموّدی الی 
النظر السدید». همچنین کتابی بر ساخته در احوال علمای خاندان خود در مر سیه‌در 
روز سیام محرم سال ۵٩٩‏ ه درگذشت؟! 
۵ محمدبن علی‌بن‌مروان‌بن‌جبل‌الهمدانی, از وهران بود. اصل او از اندلس است در 
تلمسان به‌بار آمد و درس خواند و در همانجا عهده‌دار کار قضا شد. در سال ۵۸۵ه در 
مرا کش به مقام قاضی جماعت رسید بعد از ابوجعفرین‌مضاه. سپس در سال ۵۵٩۲‏ به 
قضای اشبیلیه منتقل گردید. ولی پس از استعفای ابوالقاسم‌بن‌بقی به قضای مراکش 
باز گردید. مردی نیکسیرت و مهیب و عادل و عارف به احکام بود. به سال 1۱۰۱ وفات 
کرد. صاحب‌التکمله گوید که در طول ایام قضاوت او هیچ کس تازیانه نخورد. با آنکه 
تازیان‌زدن در آن عصر در عقوبت گناهانی که موجب تعزیرند رواج داشت. ۲ 
محمدبن ابی‌خالد عبداله‌بن محمد بن‌عبدالرحمان, الا لبیری, از غرناطه بسود. از 
فرزانگان فقهای آن‌عصر. از ابومروان‌ین‌قزمان و ابوالحسن السزهری و ابسوالقاسوبن 
بشکوال و دیگر اقطاب آن‌عصر علم آموخت. عهدهدار قضای غرناطه بودء سپس بسه 
قضاي مالقه منصوب شد. علاوه بر فقه و حدیث به تاریخ عربهایی که از قدیمالایام به 
اندلس آمده بودند آگاهي داشت. در ماه ربیع‌الاول سال 1۰۲« در گذشت. در غرناطه 
در سال ۵۳۳ متولد شده بود.۲۱ 
9 التکملة شماره ۰۱۷۱٩‏ 


۰ التکملتشماره ۰۱۷۱۹ 
التکملة شماره ۰۱۵۳۰ 


۸ تاریغ دول اسلامی دراندلس 


۵ اسحاق‌بن‌ابراهیم‌ین یعمرالمجابریاز شهر فاس بود. در آنجا درس خواند و نیز 
درسبته. سپس به آندلس رفت و در مرسیه به تحصیل فقه پرداخت و به قضای فاس 
وسبته برگزیده شد. در فقه مالکی متبحر بود. و حافظی ثقه بود. چندی نیز قضای 
بلنسیه داشت در اواخر عمرش در سال 1۰:۱ سپس به قضای جیان منصوب شد. در 
ماه صفر سال ٩1۰ه‏ در جنگ عقاب از دست بشد.۲۳ 

۵ احمدین علی‌بن‌یحیی‌بن عون‌اللهالانصاری معروف به الحصار اصل او از دانیه بود. 
در بلنسیه سکونت گزید و در علم قراآت سرآهمد شد. در ضبسط و تسجوید هعمانندی 
نداشت. از هر سو طالبان علم به نزد او می‌آمدند. ابن‌الابار او را آخرین قاریان در شرق 
اندلس خوانده است. وفات او در پلنسیه بود در سوم ماه صفر سال ٩1۰ه‏ چندروز پیش 
از فاجعهً شکست عقاب. به هنگام مرگ هشتادسال از عمرش گذشته بود.۲۴ 

0 عبدالله‌بن‌الحسن‌بناحمدین یحیی‌بن‌عبداله‌الانصاری از مردم مالقه بود. سعروف به 
ابن‌القرطبی. زیرا اصل او از فرطبه بور . در حدیث سرآمد شد. استادان او کسانی چون 
ابویکر بن‌الجد و ابن‌زرقون و ابوالقاسم‌بن‌حبیشو ابوعبدالله‌بن‌الفخار بودند. بارها برای 
زیارت مشایخ و طلب‌علم به سفر رفت. جز چندتن معدود در علم تاریخ همانندی 
نداشت. در ادبیات و علوم عربیه هم یکتا بود. مسجموعهای به نام «تلخیص اسانیسد 
الموطا» تألیف کرده است. در مالقه در ماه ربیع‌الاخر سال ۱ ۱٩ه‏ در گذشته است.»۲ 
9 اما دو برادر عبداله و داود پسران حوطاثهالانصاری الحارئی, بسرادر بسزرگتر 
عبدالله بن سلیمان بن داود بن عبدالرحمان‌ین‌سلیب‌مان‌سن عس‌مروین‌خلفبن! 
حوطأللهالا نصاری‌الحارئی» در انده از اعمال بلنسیه در سال ٩۵ه‏ متولد شد: در 
بلنسیه و مرسیه و قرطبه درس خواند و در دیگر شهرهای اندلسس گسردش کرد. در 
حدیث و قراآت سرآمد شد. در مرسیه از ابوالقاسم‌ین‌حبیش‌و در قرطبه از ابوالقاسم‌بن 


۲ النکمله شماره ۵۱۷. 
۳ التکمله شماره ۰۲٩۱‏ 
۶ التکمله شماره ۰۲۰۹۷ 


جنبش فکری در اندلس درخلال... ۹ 


بشکوال و ابوالعباس‌المجریطی و ابو الولیدین‌رشد و در اشبیلیه از ابسویکرین‌الجد و 
ابواسحاق‌بن‌ملکون و در مالقه از ایوعبداله بن‌الفخار و ابوالقاسم‌السهیلی علم آموخت. در 
حدیث پیشوای همگنان بود و در روایت و ضبط بر دیگران تفوق داشت. در حفظ اسماء 
رجال و جرح و تعدیل, نام‌آورتر از او کس نبود. همچنین درعربیت و ادبیت و بلاغت و 
فصاحت یکتا بود. قضای قرطبه و اشبیلیه و مرسیه و سبته و سلا و دیگر جایها را به 
تناوب برعهده گرفت. او را کتابی است به نام «تسمیقشیوخ‌البخاری و مسلم و ابوداود و 
نساثی و ترمذی» ولي آن را به پایان نیاورده است. فهرستی کامل از شیوخ خود ترتیب 
داده است. در غرناطه, به هنگامی که رهسپار مرسیه بود در دوم ماه ربیع‌الاول سال 
1۱۲ در گذشت. پیکر او به مالقه آوردند و به خاک سپردند.۲۵ 
برادرش داودبن‌سلیمان‌بن داود در انده به سال ۵71۰ متولد شد. نزد پدر و برادر 
بزر گش عبدالله» علم حدیث آموخت و همانند آنان استادی یافت. شهرهای اندلس را در 
طلب علم بگردید و از کسنی چون ابوالعباس‌المجریطی و این‌بشکوال و ابوبکر بن‌الجد و 
ابوعبدالله بن‌زرقون و ابوعبدا له بن‌الفخار و ابوالعباس‌بن‌مضاء و اب ن‌ال فرس و 
ابوبکر بن‌ابی‌زمنین و غیر ایشان علم آموخت. قضای سبته والمریه و جزیرةالخضراء و 
سپس بلنسیه و مالقه را برعهده داشت به علم و حلم و پارسایی اشتهار داشت متواضع و 
نرمخوی بود. در ششم ربیعالا خر سال ۱۲۱ در مالقه در گذشت او را در دامنة کوه فاره 
در کنار برادرش به خاک سپردند.۲۱ 
۵ ابوالر بیع‌بن‌سالم. سلیمان‌ین موسی‌بن‌سالم‌ین‌حسان‌بن سلییمان‌الخمیری‌الکلاعی از 
مردم بلنسیه بود. از جماعتی از مشایخ عصر خود کسب علم کرده, چون ابوالعطاء‌ین‌زید 
و ابوالقاسم‌بن‌حبیش و ابوبکر بن‌الجد و ابوالولیدینرشد و ابومحمدبن‌الفرس. در حدیث و 
فقه و ادب سر آمد همگان بود. ابن‌الابار می‌گوید در صناعت حدیث بصیر بود و به جرح 
و تعدیل آگاه. ابنعبدالملک او را بازمانده اکابر علما در شرق اندلس می‌داند و قدرت 


۳۵ الا حاطه (۱۹۵) ۵۱۱/۱ و ۰۵۱5 
۰۹ حالطه (۱۹۵7۱) ج۵۱۱/۱ و 5 ۰۱۵۱ 


۲۳۰ تاریخ دولت اسلامی ذراندلس 


حفظ و بلاغت او را می‌ستاید و در شعر و کتابت سرآمد همگانش می‌شمارد. نیز در 
خطابه استاد بود. بارها در مسجدجامع بلنسیه ادای خطبه نمود.طالبان علم از هرسو به 
نزد او مي‌آمدند تا سماع حدیث کنند. از آشار اوست کسستاب وحلیقالامانی 
فی‌الموافقات‌العوالی» و کتاب «تحفقالرواد فی‌السفوالی‌السبدلیه والاسناد» و کستاب 
«المسلسلات‌من‌الا حادیث» و کتاب والاکتفاء فسسی‌مسفازی رسول‌الله» و 
«مفاز یا لثلائةالخلفاه» و کتابی مفصل در معرفت صحابه و تابمین که آن را مه پایان 
نیاورده است. و «برنامج» مرویات خود و کتاب «جنی‌الرطب و سنی‌الخطب» که در آن 
شماری از خطبه‌ها را گرد آورده است و آثار دیگری در ادب و مجموع رسائل او. 
اشعارش در دیوانی گرد آمده است. می گویند بر نغزالی که کسستاب خسود را 
«احیاء‌علوم‌الدین» نامیده بود عیب می گرفت و می گفت مگر علوم دین مرده بوده که او 
می‌خواسته آن را زنده کند. ابوالربیع علاوه بر دانش بسیار, مردی دلیر و جنگاور بود. 
در جنگ آنيشه که در میان مسلمانان و مسیحیان در گرفته بود شر کت جست. این جنگ 
در روز بیستم ذوالحجا سال 1۳ ه در نزدی کی بلنسیه رخ داد و جمع ک‌ثیری از 
مسلمانان کشته شدند. ازجمله شماری از علما و فقها بودند. ابوالربیع پیشاپیش همه 
می‌جنگید و دیگران را به حمله ترغیب می کرد تا به شهادت رسید. ابن‌الا بار شاگرد او 
او را و علمایی را که با او به شهادت رسیدته در قصیدهای مرثئیه گفته است. مطلع قصيدء 


او این است: 
الما باشلاء العلی والمکارم تقد باطراف القنا والص‌وارم 
وعوجاً علیها ماربا و حفارة مصارع غصت بالطلی والجماجم... 


این قصیده قریب صدبیت است. ابوالر بیع بن سالم در یکی از قراهء مرسیه در ماه رمضان 
سال 1۵ ۵ه متولد شده بود.۲۲ 


۷النکملة ابنالابار. شمار؛ ۱۹۹۱ الذیل والتکملة ابن عبدالملک نسخاة خطی اسکوریال ۱3۸۲ الغزیری- 
برگ ۲۳ به بعد. 


جنبش فکری در اندلس در خلال... ۱ 


محمدبن ابراهیم‌المهری از مردم بجایه بود. در علم کلام و حسدیث و اصول 
پرتری یافت. اصل او از اشبیلیه بود. برای تحصیل علم به مشرق رفت و از علمای آن 
دیار علم کلام و اصول فقه آموخت آن‌سان که در اصول اشتهار یافت. بارها به قضای 
بجایه رسید. کتاب «المستصفی» نوشت ابوحامد غزالی را اصلاح کرد. به انلس 
با زگشت و در نزد ابن‌رشد علوم اوایل را آموخت. چون در سال ۵٩۳‏ ابن‌رشد گرفتار 
آن محنت شد- که از آن یاد کردیم- محمدین ابراهیمالمهری نیز با او گرفتار آمد. اور 
نیز از قرطبه تبعید کردند. در اواخر عسمر چشم‌انش نابینا شد و در سال ۷۱۲ 
درگذشت ۳۸ 


عبداثه‌بن بادیس بن عبدالله بن بادیس‌الیحصبی از مردم جزيرة شقر بود. در 
بلنسیه متولد شد. آنگاه برای تحصیل علم به اشبیلیه رفت. سپس به فاس شد و در اصول 
و کلام تبحر یافت. پس به بلنسیه آمد و در مسجد جامع به تدریس پرداخت. از اساتید 
ابن‌الابار بود. در آخر عمر زهد اختیار کرد و در ماه شعبان سال 1۲۲ هه در گذشت.۲۹ 


محمدبن محمدین سعیدین مجاهدالاتصاری, از اشبیلیه بود. معروف به 
این‌زرقون. اصل او از بطلیوس بود. از ابوبکرینالجد و ابوجعفرین مضاء علم آموخت. از 
فقهای متبحر مالکی بود و در کیش خود سخت متعصب. جمعی از سردم زمانش از او" 
علم آموختند. در ادب نیز دستی داشت و اند کی شهر می‌سرود. از موّلفات اوست 
«الکتاب‌المعلی فی‌الرد علی‌المحلی لابن حزم» و کتاب «قطب‌ال شریعه فی‌السجمع 
بین‌الصحیحین». کتاب والاموال» ابوعبید را فیز خلاصه کرده است. وفات او در ماه 
شعبان سال ۵1۲۱ در اشبیلیه اتفاق افتاد. و در سال ۵۳۹ه در همان شهر متولد شده 


بو۳۰.۵ 


۸ ۲لتکمله شمارء ۰۱۷۲ 
4 التکمله شمارهة ۰۳۲۱۰۹٩‏ 
۰ التکمله شماره ۰۲۱۰۹ 


2 تاریخ دولت اسلامي دراندلس 


۳ 


اینک به ذکر جماعتی دیگر از علمای دین می‌پبردازيم اینان در فقه و حدیث و 
قراآت سرآمد بودند و علاوهبرآن از ادب و شمر و لغت حظی وافر داشتند. ترجیع دادیم 
آنان را در بخش جداگانه‌ای بياوریم. از اين قرار: 

۵ عبیدالله‌ین‌عمربن هشام‌الحضرمی, اصل او از اشبیلیه بود ولی در قرطبه زاده 
شد و در آنجا پرورش یافت. قراآت و حدیث و زبان و ادب عربی را نزد اقطاب زمان 
خویش فراگرفت. سپس برای مزید علم خود به شهرهای بزرگ اندلس سفر کرد. از 
دریا گذشت و به مغرب آمد و از استادانی که در سراکش و مکناسه و تلمسان بودند 
بهره‌ها یافت. سپس به اندلس باز گردید و چندی در المریه اقامت گزید. آنگاه به مر سیه 
رفت و در مسجد جامع آن به ادای خطبه پسرداخت. او را آناری است چون کتاب 
وال فصاح فی‌اختصارالمصباح» و کتابی به نام وشرح مقصورة ابن‌درید» می‌دانیم که در 
سال ۵۵۰ از مرسیه بیرون رفته ولی نمی‌دانیم از آن پس چندسال دیگر زیسته است. 
تولدش در سال ٩۸عه‏ بوده است,۳۱ 

۵ عبدالله‌بن محمدبن عبداثه‌الصنهاجی معروف به ابن‌الاشیسری, مسنسوب به 
«اشیر از اعمال مفرب اوسط. در اندلس فقه و حدیث خواند. و از ابوبکربن العربی و 
این عساکر و شریح بن محمد و ابوالفضل عیاض و ابوالولیدین الدباغ علم آموخت. ادیب 
بود و کاتبی بلیغ. ظاهرا دبیر علی‌بن یوسف بود. چون آن امیر بمرد او نیز پنهان شد و 
از مغرب به مشرق آمد و حج به جای آورد. چندی در مکه مجاور شد. در اواخر عمر به 
حلب رفت و در آنجا حدیث گفث و در همانجا به سال ۵۲۱ درگذشت.۳۲ 

محمدین عبدالله بن میمون بن ادریس العبدری از مردم قرطبه بسود. نزد 
بزرگان زمان خویش چون ابن عتاب و ابن‌رشد و این‌مفیث و ابن‌العربي و ابن‌الباذش علم 


۱ التکمله شماره ۳۱۷۲ 
۲ التکمله شماره ۰۲۱٩‏ 


ی جنبش فگری در انلس درخلال... ۳ 


آموخت. در لغت براعت یافت. حافظ و شاعر بود. در ایام فتنه از قرطبه بیرون آمد و 
وارد مراکش شد. در آنجا به تحصیل زبان و ادب عرب پرداخت. او را شرصی است 
مشهور بر «جمل‌الزجاجی» و سروده‌هایی در غزل و زهد. در مراکش به سال ۵*۷ 
و رگذشت .۳۳ 

۵ محمدبن احمدبن محرزبن عبداله‌بن امیه از بسطلیوس. در اشبیلیه زبستن 
گرفت. به المنتانحشی شهرت داشت, منسوب به دژ منتانجش. به قراآت و فقه و حدیث 
توجه خاص داشت. علوم عربیت را در نزد ابوعبدالله بن ابی‌العافیه و ابوبکربن القبطورنه 
فرا گرفت. جمعی از او علم آموختند» چون ابن‌خیر و ابوبکرین ابی‌زمنین و ابوالخطاب 
بن واجب. در آواخر سال ٩۸۵1ه‏ وفات کرد. تولدش در سال ۷۹)ه سال نبرد زلاقه 


بوده است.»۳ 


محمدبن خیربن عمربن خلیفقالاموی از موالی ابسراهيم بسن م‌حمدبن 
بغموراللمتوئی» از اشبیلیه بود. در اشبیلیه و قرطبه و المریه درس خواند. به علم قراآت 
و حدیث و فقه رغبت خاص داشت, از جمعی از اقطاب رفان وه چون ابومروان‌الباجی و 
ابویکربن العربی و ابواسحاق بن‌حبیش و ابوالقاسم بن بقی و ابن‌مفیث و ابن ابی‌الخصال 
و ابوالفضل عیاض علم آموخت. 

در لفت و نحو سر آمد شد. در اواخر عمر عهدمدار اقامة نماز در مسجد جامع قر طبه 
گردید. در ماه ربیع‌الاول سال ۵۷۵ه در آنجا در گذشت. تولدش در سال ۰۲ هب 


۰ 


بود .۳۵ 

محمدین عبداله‌بن احمدین نصربن سالمال‌خشتی» از رنده بود. در مالقه 
سکونت گزید و در آنجا و در قرطبه درس خواند. در قراآت و لفت و نحو براعت یافت. 
عمر خود را در تعلیم قرآن و عربیت به سرآورد. محدئی بزرگ بود. بسیاری از او علم 


۳الکمله شماره ۰۱۳۹۵ 
التکمله شماره ۰۱۰۰ 
۲۵.التکملة شماره ۲6 6 ۰1 


2۳ تاریغ دولت اسلامی درآندلس 


آموختند. در مالقه به سال ۵۵۷ وفات کرد.۴۹ 

6 عبدالبن محمدین عيسی‌الانصاري, معروف به ابن‌المالقی بود. زیرا اصل او از 
مالقه بود. در اشبیلیه درس خواند و به مراکش آمد. فقیهی دانا و خطیبی زبان‌آور بود و 
ادیبی بزرگ. خلیفه ابویعقوب یوسف ریاست طلب4 مرا کش را به او داد. در سال ۵۷ 
در مراکش وفات کرد و به قولی در سال ۲۲۰۵۷۳ 

۵ عبدالله‌ین یحیی بن عبدالله‌بن فتوح الحضرمی نحوی, از دانیه بود, معروف به 
ابن صاحب‌الصلاه. در قراآت و عربیت و ادب به تحصیل پرداخت. سپس به شاطبه رفت و 
زمانی در آنجا ادب و نحو آموخت. محمد بن سعدبن مردنیش امیر شرق اندلس او را 
برای تربیت فرزندان خود به بلنسیه فراخواند. ب‌سیاری از مردم زم‌انش از او علم 
آموختند. از آن میان کسانی بودند چون ابوالربیع بن سالم. آبن صاحب‌الصلاة شعر نیسز 
نیکو می گفت. در ماه رجب سال ۵۷۸ه در بلنسیه وفات کرد. پیکر او را به موطنش 
دانیه حمل کردند. در سال ۵۱۷ه زاده شده بود.۲۸ 

8 احمدبن مفرج الاموی اصلش از سرقسطه بود. در مرسیه زیستن گرفت. بسه 
این‌الملاحی معروف بود. در علوم قرآن و حدیث و عربیت استاد بود. در سال ۵۸۲ 
درگذشت.٩۳‏ 


9 حسن بن احمدبن یحیی بن عبداله الانصاریی, از قرطبه بود. در مسالقه 
می‌زیست. در علم قراآت و حدریث و روایت سرآمد شد. از ابوالقاسم‌بن بشکوال علم 
آموخت و کتاب «الصله» را از او فراگرفت. در عربیت و عروض برتری یافت. در مالقه, 
در ماه رمضان سال ۸۵ درگذشت. در سال ۵۱۸ه متولد شده بود.۲۰ 


1 التکمله شماره ۱6۲۷ 
۷التکملة شماره ۰۲۰۵۸ 
۸لتکمله شماره ۰۲۰۲ 
۹الکمله شماره ۲۲۰. 
۰ التکمله شمار؟ 1٩6‏ 


جنبش فگری در اندلس درخلال... 2۳۵ 


۵ محمدبن خلف‌بن محمدبن عبداله بن صافاللخمی, از اشبیلیه بود. در قراآت و 
عربیت تبحر داشت. در اشبیلیه تحصیل کرد. سپس به جیسان رفت و نزد ابسوبکرین 
مسعود الخشنی درس خواند. شرح قصاید معلقات از اوست و نیز کتابی در الفهای وصل 
و قطع و شرح آیاتی از قرآن. و پاسخهای مردم قرطبه در مسائل نحو و قراآت. حدیث 
مي‌گفت و جمعی از او اخذ حدیث کرده‌اند. در سال ۵۸۵ یا ۵۸ه درگذشت. تولد او 
در سال ۵۱۲ه بوده است.۱٩‏ 

۵ محمدبن جمفربن احمدبن خلف, از بلنسیه بود. نزد جمعي از اقطاب عصر خود 
5 اشبیلیه درس خواند. سپس به المریه رفت و در آنجا به تحصیل پرداخت. آنگاه به 
شهر خود بازگردید. صیت علمش به همه‌جا رسید چندسال در بلنسیه متصب قضا 
داشت و به عدل و پا کدامنی اشتهار یافت. از آثار اوست: کتاب و«الانوار» و نیز کتابی در 
جمع میان کتاب ترمذی و سنن ابود!ود. در رجب سال ۵۸ه وفات کرد. تولد او در 
شریش بود به سال ۸۵۱۲ .۲۳ 

مفوزین طاهرین حیدرالمعافری از شاطبه بود. در فقه و قراآت تسبحر داشت. 
چندی قضای شاطبه داشت. شعر نیز می‌سرود. در ماه شعبان سال ۵۹۰ه در شاطبه 
در گذشت. تولدش در سال ۵۱۷ بوده است.۲۳ 

۵ نجبهةبن بحیی بن خلف‌بن نجبقالرعینی از مردم اشبیلیه بسود. نزد 
ابومروان‌الباجی و ابوبکربن‌العریی و ابوبکرین طاهر و ابوالقاسم بن الرماک علم آموخت. 
در قراآت و علوم عربیت استادی یافت. سپس به دعوت خلیفه به مراکش رفت. در آتجا 
به تعلیم قرآن پرداخت. در لشکر کشیهای موحدین شرکت می‌جست. در نزدیسکی 
شریش به سال ۸۵٩۱‏ در گذشت. وی همراه سپاه المنصور به جنگ رفت. پیکر او را به 
اشبیلیه بردند و به خاک سپردند. تولدش در سال ۵۲۰ه بود.»؟ 

1 التکمله شمار! 1۸ ۱. 
۲ التکمله شماره ۰۱۸ 


۳ التکمله شماره ۰۱۸۷٩‏ 
ء ‏ التکمله. شمارةٌ ۰۱۸۷۹ 


۸۳۹ تاریخ دولتث اسلامی دراندلس 


۵ احمدبن عبدالرحمان بن محمدبن مضاء بن مهندبن عمیراللخمی. از فرطبه بود 
و اصل او از شذونه. تحصیلاتش در غراآت و حدیث و عربیت بود. از کسسانی چون 
ابن‌ابی‌الخصال و ابن مسره و ؛بوبکرین مدبر و ابوبکرین سمجون علم آموخت. پس از 
چندی به مفرب رفت و در دستگاه خلافت به خدمت پرداخت. در فاس به قضا پرداخت. 
سپس به منصب قضای جماعت مرا کش رسید. او را کتابی است در علوم عربیه به نام 
«المشرق» و نیز کتاب «تنزیه‌القرآن عمّا لایلیق من‌البیان» در ماه جمادی‌الاول سال 
۳ در گذشت. تولد او به سال ۵۵۱۱ در قرطبه بوده است.۵؟ 

۵ عبیداله بن عبدالرحمان بن عیسی بن عبدالملک بن قزمان, از قرطبه بود. در 
اشونه و اعمال آن وطن گزید. فقه و حدیث آموخت. از شاگردان قاضی ابومروان‌الباجی 
و ابوجعفر البطروجی و ابواسحاق بن فرقد بود. در اعمال قرطبه به شغل قضا منصوب 
شد. علاوه برفقه در ادب و شعر نیز استاد بود. در اشونه به‌ سال ۵٩۹۳‏ يا ع۵۹ه وفات 
کرد.۱» 

عبدالله بن محمدین عیسی‌التادلی» از فاس بود. در اواخر عهد مرابطی وارد 
اندلس شد. در اشبینیه علم آموخت. از قاضی عیاض سماع حدیث کرد. ابن بشکوال او 
را اجازه کرامت کرد. دیگر از استادان او ابن عتاب و ابوبحرالاسدی بودند. در شمر و 
ادب براعت یافت. در اواخر ایام خلیفه ابویعقوب یوسف به قضای فاس منصوب گردید. 
کسانی چون ابومحمدبن حوطاثه و ابوالربیع بن سالم از او روایت حدیث کرده‌اند. در 
سال ۵٩۹۷‏ در مکناسه درگذشت. به سال ۵۵۱۱ متولد شده بود.۲) 

۵ احمدبن عتیق بن زیاد بن فرج, از المریه بود و در بلنسیه می‌زیست. به آلذهبی 
مشهور بود. در فقه و ادبیات عربی استاد بود. خلیفه المنصور او را به مرا کش فراخواند 
و منصب شورا و فتوا به او داد. چون ابن رشد دچار آن محنت بزرگ شد, ابن فرچ نیسز 


۵ التکمله شمارا ]۰.۲۳ 
17 ابن عبدالملک, الذیل والتکمله ج ۱/ برگ ۰۱۷۹۵ نسخلً خطی پاریس. و نیز التکمله شماره ۰۲۱۸۱ 
۷ التکسلا شمار؟ ۰۲۱۵۵ 


جنبش فکری در اندلس درخلال... ِ 2۳۷ 


متواری شد ولی المنصور امانش داد و آشکار شد. در نزد پسرش الناصر نیز مسقام و 
منزلتی بزرگ یافت و جاه و ثروت بسیار حاصل نمود. از آثار اوست: «کتاب الاعلام 
بفوائد مسلم للمهدی‌الامام» و کتاب «حسن العباره ضی فضل‌ال_خلافة والاماره». در 
تلمسان در ماه شوال سال ۲۰۱ه هنگامی که با لشکر موحدین به افریقیه می‌رفست 
در گذ ثست.۸) 

حسن‌بن‌علی‌بن‌خلفالاموی, از قرطبه بود. در اشبیلیه سکونت گزید. به الخطیب 
شهرت داشت. از جمعی از اقطاب زمان چون ابن‌مفیث و ابوبکر بن‌العربی و ابن‌مسره و 
ابوبکر بن‌مسعود و ابن‌ابی‌الخصال علم آموخت. در قراآت و حدیث و ادب سرآمد شد. 
در پارثاوقات در اشبیلیه عهده‌دار خطبه بود. از آثار اوست کتاب «روضقالا زهار» و 
«کتاب‌الانواء» و کتاب «اللولوّالمنظوم فی‌م_مرفقالاوقات بسالنجوم» و کسستاب 
«روضفالحقیقه‌فی‌بدءالخلیقه» و کتاب «تهافت الشعراه». در سال 1۰۲ ه در اشب‌یلیه 
وفات کرد. در فرطبه به سال ع ۵۱ متولد شده بود.٩*‏ 

۵ محمدبن پوسفبن‌عبدالله‌بن سعیدین‌عبدالهبن آبی‌زید, از لریه از اعمال بلنسیه بود. 
معروف به ابن‌عیاد. از پدرش ابوعمر و نیز از شمساری از اقطاب زان چ‌ون 
ابوالحسن بن‌النعمه و ابوعبدا له بن‌الفرس و ابوالقاسم‌ین حبیش علم آموخت. از ادبیات 
عرب آگاهی بسیار داشت و شعر می‌سرود. در حدیث و فقه از سرآم‌دان بود. او را 
مجموعه‌ای است در مشیخاً پدرش ابوعمر. در شهر خود به سال ۱۰۳ درگذشت. در 
سال 4 ۵4 متولد شده بود.۵۰ 

۵ موسی‌بن حسین‌بن‌موسی‌بنعمران‌القیسی المیرتلی» ساکن اشبیلیه بود. در فراآت و 
ادب براعت یافت. از اصحاب ابوعبداله‌ین مجاهد بود. و در زد و پسرهیز به راه او 
می‌رفت و چون او اهل عزلت و عبادت بود. در مسجد خود در اشبیلیه ملازم بود و فرآن 


۸ التکمله شمارءٌ ۰۲۷ 
٩‏ التکمله شماره 1۹۸ 
۰ التکمله شماره ۰۱۵۳۳ 


2۳۸ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


می‌خواند و تعلیم می‌داد. از شعر بهرهٌ بسیار داشت. بیشتر اشمارش در زهدیات است. 
در اوایل سال 6 1۰درگذشت. در حالی که عمرش از هشتاد گذشته بود .۵۱ 
احمدین محمدین احمدین مقدام‌الرعینی» از اشبیلیه بود. از اب وبکربن‌العربی و 
ابوالقاسم‌بن‌الر ماک و ابوالحسن‌بن‌عظیمه علم آموخت. در قراآت و ادب استاد بسود. 
هنگامی که ابن‌العربی در رأس هیأتی از اشبیلیه به مراکش برای دیدار با خلی فه 
عبدالمومن آمد او نیز همراه آنان بود. چون به فاس با زگشت مرگش فرا رسی‌د. در 
اواخر سال ع ۱۰ دیده ازجهان فرو بست. تولدش در سال ۵۱۲ بوده است.۵۲ 

9 ادریس‌بن‌ابراهیم‌ین عبدالر حمان‌بن‌عیسی‌ین ادریس‌التجیبی از مرسیه بود. حدیث و 
فقه و ادب آموخت. از استادان او مقدم بر همه ابوالعباس‌بن‌الحلال بود. چندی قضای 
شاطبه داشت و در مسجدجامع آن اقامه نماز و خطبه می‌نمود. شمر نیکو می گفت. در 
سال 1۰1 درگذشت.۵۳ 

9 احمدبن عبدالودود بنعبدالرحمان‌بن صالحلهلالی؛ از غرناطه بود. مدتی در منکب 
سکونت گزید. معروف بود به آبن‌سمجون. از پدرش و جم‌عی از اقطاب زمان علم 
آموخت. در حدیث و فقه براعت پافت. منصب قضای منکب داشت. چندی در 
مسجدجامع قر طبه به ادای خطبه اشتفال داشت. در نظم و نثر سرآمد بود. در غرناطه 
در اوایل سال 1۰/۸ در گذشت. تولدش در سال ۵۲۸ه بوده است. 

0 محمدین آیوب‌ین محمدین وهب‌بن نوح‌الفاققی از بلنسیه بود. در فقه و ادب یسکتا 
بود. ادبیات عرب را از ابن‌النعمه آموخت. در بلنسیه به منصب شورا گمارده شد. در ماه 
شوال سال 1۰۸ وفات کرد. به سال ۵۳۰ متولد شده بود.۵4 

8 ابوعمر احمدین‌هارون‌یناحمد بن‌جعفرین‌عات‌النفزی, از شاطبه بود. به مشرق سفر 


(۵. التکمله شماره ۰۱۷۳۱ 
۲ التکمله شمارة ۰۲۵۲ 
۳ التکمله شماره ۰۵۲۱ 
6 التکمله شماره ۰۱۵7۵ 


جنبش فکری در اندلس درخلال... 5۹ 


کرد و فریضة حج گزارد. در مصر از ابوطاهرالسلفی علم آموخت. بسیاری از متون و 
اسانید حدیث را ازبرداشت. از علمایی بود که در جنگ عقاب در لشکر مسوحدین بود و 
هم در آن جنگ کشته شد. در روز دوشنبه قیمة ماه صفر سال ۵٩1۰٩‏ . در سال ۲ ۵ه 
متولد شده بود.۵۵ 
حیان‌بن‌عبداله‌بن محمدین‌هشام‌بن حیان‌الانصاری از مردم بلنسیه بود. در قراآت و 
نحو براعت یافت. الکتاب سیبویه را نیک مسی‌دانست. در شعر و نشر استاد ببود. از 
استادان ابن‌الابار بود. به سال ٩1۰ه‏ در گذشت!۵ 

۵ محمدبن خلف بن عیاش الانصاری الخزرجی, از قرطبه بود. معروف به الشنتیالی. 
نزد ابوالقاسم بن بشکوال و ابوالقاسم‌ین‌غالب الشراط و ابواسحاق بن‌طلحه و ابوالحسن 
بنبقی و ابوبکربن خیر و ابوالقاسمالسهیلی درس خواند. در علم قراآت و حدیث و فقه و 
نحو سرآمد شد. مدت سی‌سال در مسجدجامع قرطبه اقامة نماز می‌کرد و قرآن درس 
می‌داد. زمانی نیز حدیث می گفت. علم با عمل توام داشت. در ماه شعبان سال 1۰٩‏ 
وفات کرد. تولد او در سال ۵۵۳۲ بوده است.۵۲ 

احمدین محمدین ابراهیم بن‌بحیی بن ابراهیم بن‌خلصقالحمیری, از قرطبه بود. 
در علم قراآت و ادبیات عرب و لفت به استادی رسید. از بزرگترین خطبای مسجد بزرگ 
قرطبه بود. شعر نیز نیکو می‌گفت. بخصوص در لفت رنج فراوان برد. 

در ماه صفر سال ۰ ۱ در هنگامي که بر منبرجامع اعظم ایستاده خطبه می‌ کرد 
ناگهان بمرد. تولدش در سال ۵۲6 ده بوده است.۵۸ 

۵ محمدبن محمدبن سلیمان بن‌محمدبن عبدالعزیزالا نصاری النحوی» از بلنسیه بود 
و اصل او از سرقسطه. در حدیث و علوم و ادبیات عرب براعت یافت. از استادان او 
ابوالخطاب بن‌واجب و ابوعمربنعات و ابوبکرعتیق بن‌علی بودند. شعر نیز نیکومی گفت. 
۵ن. النکمله شماره ۰۲۱۲ 
7 التکمله شمارة ) ۰۷۷ 


۷ الکمله شمارة 1۰ ۱۵. 
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2۰ تاریخ دولت اسلامی درائدلی 


در ماه ربیع‌الاول سال ۱۰ه وفات کرد. تولدش به سال ۵۳ ه بوده است.٩۵‏ 

۵ عبدالله بن عمروبن محمدین‌یوسف الخزرجی, از قرطبه بود. در تلمسان پرورش 
یافت. در قراآت و ادب درس خواند و سرآمد شد. کاتبی بلیغ بود. چندبار نیز به شفل 
قضانشست. درماه رمضان سال ۲۱۱۳ه درسن هفتادوچندسالگی در فرطبه 
در گذشت.۲۰ 

#محمدین احمدین عبدالعزیزین‌سعادة از مردم شاطبه بود. از ابوالحسن بن هذیل و 
ابوبکربن سیدبونه. حدیث و قراآت آموخت و از ابوالحسن بن‌النعمه ادبیات و لفت. در 
نحو و لفت‌سرآمد همگان شد. ابن‌الابار و جماعتی از او علم آموختند. به سال ع 1۱ ه 
وفات کرد.۲ 

۵ ابراهیم بن‌علی‌بن ابراهیم بن‌اغلب‌الخولانی از اسطبه از اعمال قرطبه بود. معروف 
بود به الزواتی. در اشونه در نزد ابومروان بن‌قزمان و در اشبیلیه از ابن‌فرقد و نیز از 
ابن‌النعمه و ابن‌سعادة علم آموخت. در طلب علم به شهرهای دیگر سف رکرد. به فضای 
الش از اعمال مرسیه منصوب گردید. وفات او در مراکش در اواخر سال 1۱۳"ه اتفاق 
افتاد. به سال ۵۰ متولدشده بود .۷۲ 

۵ محمدین طلحة بن‌محمدبن عبدالملک بن حزمالاموی التحوی, ساکن اشبیلیه بود 
و اصل او از یابره از اعمال الفرب (پرتفال) به علم قراآت و عربیت روی آورد. از ابوبکربن 
صاف و ابواسحاق بن‌ملکون و ابوبکرین الجد و ابوزیدالسهلی علم آموخت. در اواخر عمر 
به عزلت گرایید. در صفر سال ۸ 1۱ه وفات کرد. در یابره به سال ۵۵ ه متولدشده 
بود ٩۳,‏ 

سلیمان بن کم بن محمدین احمدالغافقی از مردم قرطبه بود. قران وحدیث و 
4٩‏ لستکمله شمارة ۰۱۵7۱۳ 
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جنبش فکری در اندلس درخلال... 2۳۱ 


لفت آموخت. استادان او کسانی چون ابن‌الفخار و ابوعمربن‌عات و ابوالقاسم بن بشکوال 
و ابوجعفر بن يحيي بودند. در شعر نیز توانابود. ارجوزه‌ای نیسکو در فقه سروده است. 
در ماه ربیع‌الاخر سال #1۱۸ه درگذشت.تولدش در سال ۵۵21 بوده است.* 
احمدبن عبدالمومن بن موسی بن عبدالموّمن القیسی, از مردم شریش بود. نزد 
چندتن از بزرگان عصرخود حدیث و ادبیات عربی آموخت. چندی نیز به تدریس لفت 
پرداخت. از تألیفات اوست «شرح الایضاح» الفارسی و «شرح المجمل» زجاجی و نییز 
تألیفی در عروض دارد. و مجموعه‌ای از قصاید مشهور و مسختصری از نوادر ابوعلی 
القالی. به شارح مقامات حریری مشهوراست. بر مقامات حریری سه شرح دارد بزرگ و 
متوسط و کوچک. جممی از بزرگان زمان از او علم آموخته‌اند» از جمله ابن‌الا بار. شروح 
او بر «مقامات» بارها بر حواشی آن نشریافته است و برای رفع غوامض آن کتاب مرجع 
اهل ادب است. در شریش به سال «1۱٩‏ درگذشته است .۹۵ 
6 عبدالله بن ابی‌بکر بن عبدالرحمان بن‌احمدین ابی‌بکر القضاعی پدراینآلابار صاحب 
التکمله است. اصل او از انده بود. در بلنسیه زیستن گزید. قسراآت و ادب آموخت. 
چنانکه پسرش اوراوصف کرده بسیار قرآن می‌خواند و شب زندمدار بود. نخستین معلم 
فرزند خود ابن‌الابار بود. در آنده در ماه ر بیع‌الاول سال 1۱٩‏ ه درگذشت.پسرش 
ابن‌الابار در آن زمان در بطلیوس بود. در سال ۵۱۷ در انده متولد شده بود.1۱ 


۳ 


دراندلس اواخرعهد موحدین, در خلال عصر فتنه و انقراض ظهورکردند که به ذ کرآنها 
الذیل و التگمله, نسحه خطی اسکوریال 1۸۲ ۱ الفزیری. 


۵ .التکمله شمارهٌ ۲۸۱. نفح‌الطیب ج ۱ص ۰۳۷۱ 
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5۳۲ تاریخ دولت اسلامي دراندلس 


می‌پردازيم: 

#عبدالله بن‌حامدین یحیی بن سلیمان ین‌ابی‌حامدالمعافری, از مردم مرسیه بود. 
نزد ابوالقاسم بن‌حبیش و ابومحمدبن حوطالله و دیگر اعلام عصر خود حدیث آموخت. 
سپس به تحصیل عربیت پرد اخت و درنزد ادیب بزرگ ابوبحر صفوان بن ادریس و شیر 
او درس خواند و در شعر و کتابت سرآمد شد. به سال 1۲۱ ه درگذشت.۱۷ 

محمدبن یخلفتن‌بن احمدبن تنفلیت الجنفیسی الفازازی» از مردم تلمسان بود. از 
مغرب به اندلس رفت. نزد طایفهای از اعلام علم آموخت. فقیه وادیب و کاتبی بلیغ وشاعری 
توانا بود. گویند تمام صحبح بخاری یا بیشتر آن را از برداشت. در قرطبه به سال 1۲۱ 
وفات کرد.۷. 

۵ احمدبن یزیدبن عبدالرحمان‌ین بقی‌بن مخلدبن یزید الاموی از قرطبه بود. نزد 
ابن بشکوال وابن مضاء واين فرقد وجمعی دیگر از علمای عصر خود علم آموخت. در فقه 
وحدیث وادب سرآمد شد, مدتی در مرا کش عهده‌دار قضای جماعت بود. بیشتر مر خود 
را در مراکش گذرانید» آنگاه به قرطبه رفت اند کی پیش از مر گش قاضی قرطبه بود. علاوه 
بر فقه در ادب وشعر نیز دستی توانا داشت. در رمضان سال 1۲۵ ۵ در قرطبه درگذشت. 
تولدش به سال ۵۳۷ ۵ بود,۷۹ 

اسماعیل‌بن احمدین عبدالرحمان الانصاری از اشبیلیه بود. مسعروف بود بسه 
ابن‌السراج. در قراآت وحدیث تحصیل علم کرد. عربیت را از ابواسحاق‌بن ملکون از استادان 
عصر خود آموخت چندی به کار قضا پرداخت. به سال 1۲۵ در اشبیلیه در گذشت ۲. 

۵ ابراهیمین عیسی‌بن محمدین اصیغ الازدری» از قسرطبه بسود. حسدیث وفقه 
می‌دانست. عربیت را از ابوذرالخشنی آموخت. در نحو استادی یافت. به قضای دانیه رسید. 


۷التکمله ۰۲۱۰۷ 

۸ التکمله شماره ۰۱۳۱۱٩‏ 
٩‏ النکمله شماره ۰۲۹۲ 
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جنبش فکری در اندلس درخلال... 2۳۳ 


چون در سال 1۲۱ه اوضاع پریشان شد او نیز گرفتار آمد ودر بلنسیه در بندش کشیدند. 
سپس آزاد شد وبه مراکش رفت. از آثار اوست «مسائل‌الخلاف بین‌النحویین» در اواخر عمر 
قضای سجلماسه داشت. در سال 1۲۷ ه در گذشت!۲. 

ثابت‌بن محمدبن یوسف‌بن خیار الکلاعی از لبله بود, در رب اندلس از آنجابه 
جیان آمد. سپس در غرناطه سکونت گزید در قراآت وحدیث وفقه تحصیل علم کرد. در 
قرطبه واشبیلیه ووادی‌آش سماع حدیث نمود. استادان او کسانی بودند چون ابوالقاسم‌بن 
بشکوال وابوبکرین بیبش وابوبکربن خطاب وابوالحسن‌بن کوثر. در عربیت ونجو استاد 
بود. در سال ۵1۲۸ در غرناطه وفات کرد.۲۲ 

۵ احمدین عبدالله‌بن محمد الازدی, از لقنت بود, از اعمال مرسیه. به آموختن قراآت 
وفقه روی نهاد. در جزیره شقر به قضا نشست. سپس در دانیه. از این گذشته مردی ادیب 
بود. در ماه ربیع‌الاول سال ۱۲۹ ه در گذشت, ۲۲ 

محمدبن جابربن علی‌بن سعیدالانصاری از اشبیلیه بود. به السقطی شهرت داشت 
در قرآن وحدیث شاگرد نجبةبن یحیی وابوالولیدبن نام وابوذر الخشنی بود. در عربیت 
وادب نیز براعت یافت. در سال 1۳۰ در گذشت.»۲ 

۵ احمدین ملیک‌بن غالب التجیبی, از ابده بود. معروف بود به ابسن‌السقاه.از 
|بومحمدین غلبون وابوالخطاب‌بن واجب وابن‌عات وابن بقی‌علم قراآت وحدیث آموخت. در 
عربیت ولغت شاگرد ابوعبدالله‌بن یربوع بود. در ابده به تدریس پرداخت. چون قشتالیان 
یرابده مستولی شدند. او به غرناطه رفت ودر آنجا زیستن گرفت وهم در آنجا بعد از سال 
۰ ه وفات کرد.۲۵ 
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۵۳ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


6 بسام‌بن احمدبن حبیب‌بن شاکر الفافقی, از جیان بود. در مالقه می‌زیست. از 
جماعتی از اقطاب عصر چون ابوعبدالله‌بن الفخار وابوجعفرین مضاء وابوالقاسم‌بن بشکوال 
علم آموخت. در منکب ودیگر شهرها منصب قضا داشت. افزون بر فقه وحدیث شعر نیز نیکو 
می‌گفت. در مالقه در ماه شعبان سال ٩۳۱‏ ه وفات کرد. تولدش در سال ۵۵۵۷ بوده 
است ,۲۱ 

عبدالل‌بن محمدبن عبدالله... بن مطروح التجیبی از بلنسیه بود. واصلش از سر 
قسطه. در فقه وقراآت وعربیت وادییات استاد بود. از استادان او عسبدالل‌بن نوح 
وابوذرالخشنی وابوالخطاب بن واجب وابومحمد حوطالله بودند. از اهل شورا وفتوا بود. در 
بعضی از توابع بلتسیه ودانیه سمت قضا داشت. ادیب وشاعر بود. در بلنسیه هنگامی که 
مسیحیان آن شهر را محاصره کرده بودند به سال ۱۳۵ در گذشت. تولد او سال 6 ۵۷ بوده 


است ۷۷ 


محمد بن ابراهیم بن محمد بن... غالب بن حمدون الانصاری الخزرجی از الش» 
از اعمال بلنسیه بود. در مرسیه و شاطبه از کسانی چون ابسوالخطاب بسن واجب و 
ابوعمران بن عات و ابوالقاسم بن بقی و ابوسلیمان حوطالله و ابوالقاسم الملاحی علم 
آموخت. به حدیث و فقه عنایتی تمام داشت و از ادبو لفت‌بهره‌ای وافر. به قضای المریه 
رسید. در غرناطه در ماه صفر سال ۵7۲۳7 , در گذشت.۲۸ 

محمد ين علی بن خضرین هارون الغسانی» از مالقه بود, معروف به این‌عسکر. در 
فقه و لفت و ادب سرآمد مردم زمان خود بود. شعر نیز نیکو می‌گفت. از آثار اوست 
کتاب «المشروع المروی فی‌الزیاده علی غریبی الهروی» و کتاب «نزهة الناظر فی‌مناقب 
عمار بن یاسر» و کتاب «الجزء المختصر فی السلو عن ذهاب البصر و نیز رساله‌ای, در 
زهد به نام «ادخار الصیر فی افتخار القصر والقبر » در ماه جمادی‌الاخر سال 1۳7 به 


۰1۰ التکمله شماره‎ ٩ 
۰۲۱۱۷ الکمله شماره‎ ۷ 
۱19۰ التکمله شمارة‎ ۸ 


جنیش فکری در اندلس درخلال... ۵۳۵ 


هنگامی که عهدمدار قضای مالقه بود در گذشت. تولدش در حدود سالهای ع ۵۸ ه بوده 
است ۷۹ 


۵ ابراهیم‌ین محمد بن ابراهیم از بطلیوس بود مشهور به الاعلم. به اشبیلیه رفت. 
و قرآن و حدیث و عربیت آموخت. او را کتابی است به نام «آداب اهل بطلیوس». به 
سال 1۳۷ ه در گذشت.۸۰ 
هاسماعیل‌بن سعد السعودین احمدین هشام... بن عفیرالاموی, از لبله بود. در 
اشبیلیه سکونت گزید. از موالی بنی‌امیه بود. به حدیث و فقه عنایتی خاص داشت. از 
ابوبکر بن خیر و ابن‌بشکوال و آبن فرقد علم آموخت. در ایام فتنه قاضی مراکش بود. از 
آنجا به اشبیلیه باز گردید. درسال 1۳۷ه در گذشت.۸۱ 
همحمدین اسماعیل بن محمد بن اسماعیل ببن خمیس الجمحی, از قسنطانه از 
اعمال دانیه بود. فقه و حدیث می‌دانست. مصاحب و ملازم ابو عبدالله ببن نوح بود. در 
یام فتنهقاضی بلنسیه بود. شعر نیز نیکو می‌گفت. چندی نیبز قاضی شاطبه شد. در 
صفر سال ٩1۳ه‏ وفات کرن,۸۲ 
۵ سهل بن محمد بن سهل بن ملک الازدی, از غرناطه بود. در رناطه از 
ابوعبدالله بن عروس و ابوالحسن بن کوثر و عبدالمنعم بن الفرس علم آموخت. دیگر از 
استادان او در مالقه ابو عبدالله بن الفخار و در اشبیلیه ابوبکر الجد و ابو عبدالله بسن 
زرقون و ابوالعباس بن مضاء وابوالولید بن رشد بودند. کاتبی مقتدر و شاعری توانا بود 
به سبب سعایت برخی دشمنانش از وطنش غر ناطه به مرسیه تبعید شد و در آنجا بماند 
تا سال 1۱۳۵ ه که المتو کل بن هود در المریه بمرد. از آثار اوست کتابی به ترتیب 
الکتاب سیبویه. در غرناطه درسال ٩1۳ه‏ وفات کرد. درسال ٩۵۵ه‏ متولد شده 


4- التکمله شمارة 111۱ 
۰ ۸ التکمله شمارهُ 6۷ >. 
۱ التکمله ۰٩۱‏ 
۲ التکمله ۰۱1۳۸ 
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بود .۸۳ 

8 محمد بن عبدالله بن عمر بن علی‌بن... عمر الانصاری الاوسی الضریر» از 
قرطبه بود. معروف به ابن الصفار. از ابوالقاسم بن بشکوال و ابوالخیر ین الجد و ابسو 
عبدالله بن زرقون و آبن مضاء و ابوذر الخشنی علم آموخت سپس برای تحصیل به مشرق 
سفر کرد. چون به مغرب باز گردید در مرا کش سکونت گزید» سرانجام به سال 1۳۹ص 
در تونس وفات کرد.۸4 

۵ علی بن ابراهیم بن علی معروف به ابن الفخار, از ارکش بود. نزد جمعی از علما 
چون ابن الغزال و ابن‌زرقون حدیث و فقه آموخت. در ادبیات نیز استاد بود, شعر نیز 
می‌سرود . در رنده و جزیرةالخضراء منصب قضاداشت. درسال 12۲ ه در شریش 
در گذ‌شت.۸۵ 

۵ احمد بن محمد القیسی از قرطبه بود. معروف به آبن ابی حجه. از بزرگان خود 
و مقدم بر همه از ابن بشکوال و ابن مضاء و ابوالعباس المجریطی علم آموخث و در علوم 
قرآن و حدیث سرآمد شد. از آثار اوست کتاب «منهاج العباده» و کتاب «تفهیم القلوب 
فی آیات علام الفیوب» و کتاب «تسدید اللسان لذ کر انواع البیان» چون قرطبه به دست 
مسیحیان افتاد به اشبیلیه رفت و پس از چتدی رهسپار میورقه گردید. درسال 16۳ه 
در میورقه جهان را وداع گفت.۸۱ 

۵ احمد بن محمد بن وهب البکری» از شاطبه بود. ازاين نوح‌و این عات علم 
آموخت و در فقه و عربیت براعت یافت. درسال ۵ع1ه به هنگامی که مسیحیان مردم 
شاطبه را از شهر خود کوچ می‌دادند او نیز شهر را ترک گفت و به اوریسوله رفت و در 
همان سال وفات کرد,۸۷ 


۳ الذیل و التکمله. نسخه خطی اسکوریال الغزیری. 
- الذین والتکمله (نسخه خطی موزهُ بریتانیا). 

۵ التکمله شماره ۰۳۰۱۷ 

7 التکمله شماره ۰ ۳۱. 

۷ التکمله شماره ۳۱۰. 


جنبش فکری در اندلس درخلال... روز 


احمد بن علی بن احمد... بن عبدالله الانصاری, از قرطبه بود-در قسرطبه و 
آشبیلیه وجیان فق فد آتر کت جیوی کاپ وان یه زر میهف اب وت 
مسیحیان افتاد. به تونس رفت. سپس رهسیار مشرق شد تا حج بگزارد در راه در قوص 
در ماه رجب سال 1671ه درگذشت.۸۸ 

عبدالله بن قاسم بن عبدالله... بن خلف اللخمی از اشبسیلیه بود. معروف به 
الحرار و الحریری. از ابوالحسن الشقوریو ابو محمد بن حوطالله و ابوالقاسم الملاحی و 
ابن زرقون و ابن عات و دیگر اقطاب زمان علم آموخت. در ادب و حدیث نام‌آور شد. 
شعر نیز نیکو می‌گفت. از آثار اوست «حديقة الانوار و آن ذیلی است بر «اقتب اس 
الانوار» در انساب از الرشاطی. و کتاب «المنهج الرضی فی‌الجمع بین کتابین ابن 
بشکوال و ابن الفرضی» وفات او در اشبیلیه به هنگامی که درسال 127 آن را محاصره 
کرده بود, وفات کرد. درسال ۱٩۵ه‏ در جزيرة شقر متولد شد.٩۸‏ 

۵ محمد بن محمد بن احمد... بن سلیمان الزهری از بلنسیه بود. معروف به اببن 
محرز. نزد ابو عبدالله بن نوح و ابوبکر ين حمزه و ابوالعطاء بین نذیر علم آموخت.در 
حدیث و فقه و آدب و لغت براعت یافت. شعر نیز نیکو می‌گفت. چسون مسسیحیان بسر 
بلتسیه مستولی شدند به افريقیه رفت و در بجایه فرود آمد. درسال 1۵۵ه ۳ 
تولد او به سال ۵71٩‏ ه بوده است؟٩‏ 

۵ محمدبن ابراهیم‌بن محمدین ابراهیم‌بن‌المفرح‌الاوسی معروف به ابن‌الدباغ از 
اشبیلیه بود. در فقه براعت یافت. در فقه مذهب مالک در عصر خود یکتا بود. از نو 
ولفت نیک آگاه بود. به غرناطه نقل کرد و مدتی در مسجدجامع شهر بسه تدریس 
نشست. به سال 17۸ ه در گذشت!؟. 


۸ التکمله شماره ۳۱۲. 

۰۲۱۲۱ التکمله شماره‎ ٩ 

۰۱71٩۲ ۰التکمله‌شمار؟‎ 

۱ حاطه(نسخا خطی اسکوریال ۱۱۷۳ الغزیری) برگ ۰۱۰۷ 


۵۳۸ تاریخ دولت اسلامی دراندلی 


در این عصر که رنجها و محنتها به اندلس روی آورده بود و خورشید تابانش روی 
به افول نهاده بود, تصوف شکوفا شد و چند تن از اکابر ستصوفه در آن دیار ظه ور 
کردند که به ذکر ایشان می‌پردازيم: 

۵ احمد بن عمرالمعافری» از مرسیه بود اورا ابن افرندو میگفتند. از ابوعلی بسن 
سکره وابوبکر بن‌العربی وابومحمدالرشاطی وغیرایشان کسب فیض کرد. به مشرق رفت و 
از برخی اقطاب آن دیار از جمله اصحاب امام غزالی علم آموخت. سردی محدث بود و 
حافظ. به زهد گرایش داشت. از تاریخ وفات او آگاهی نداریم,۲٩‏ 

ابراهیم بن محمدبن خلف بن سوار بن احمدبن حزب‌الله از بلفیق از اعمال‌المریه 
بود. در آنجا متولد شد و پرورش یافت. او را این‌الحاج می‌گفتند. قراآت وحدیث را از 
ابومحمدالبسطی خطیب و ابن کوثر و ابن عروس و اين ابی زمنین و دیگران فراگرفت. 
در آدب و علوم زبانی نیز براعت یافت. سپس به تصوف روی آورد. مردم از هر سو به نزد 
او می‌آمدند آن سان که خلق کثیری بر او گرد آمد. والی اورا به مفرب تبعید کرد. در 
ماه جمادی‌الاخر سال 1۱ ه در مراکش جهان را وداع گفت. ٩۳‏ 

محمدبن عبدالله بن احمدبن محمدبن‌العربی المعافری از اشبیلیه بود. از 
خاندان قاضی ابوبکرین العربی بود. در اشبیلیه و قرطبه درس خواند. سپس به مشرق 
رفت واز ابوطاهرالسلفی در اسکندریه کسب فیض کرد. بار دوم نیز به اسک‌ندریه سضر 
کرد و شام وعراق و بغداد را دید و از اکابر علمای آن بلاد علم آموخت و مجاور مکه شد. 
درسال 1۰6 ه به اشبیلیه باز گردید وبه تدریس پرداخت. در سال ۱۱۲ برای بار سوم 
به مشرق سفر کرد و سالی چند مجاور حرمین شد. آنگاه در طریق تصوف قدم نهاد و 
زهد پيشه نمود. در راه باز گشت به سال ۱۱۷ ه در اسکندریه درگذشت*". 

جعفرین عبدالله‌ین محمدبن سید بونه‌الخزّاعی‌العابد, از قسنطانه از اعمال دانیه 


۲النکمله‌شمارء ۰۱۹۰ 
۳اسلنکمله شمارة 6۳۶ 
عالنکمله‌شمارهُ ۰۱۵٩۳‏ 
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بود. در قراآت وحدیث درس خواند. از این هذیل و ابن‌اللعمه علم آموخت. سپس به 
مشرق شد و فريضية حج بگزارد. چندی در اسکندریه از سلفی سماع حدیت کرد سپس 
به موطن خود باز گردید و عزلت وزهد اختیار کرد. درعصر خود یکی از اقطاب صوفیه 
دراندلس بود. در ماه ذوالقعده سال 1۲ ه در سن صدسالگی وفات کرد. مدتها 
قبرش زیارتگاه مردم بود. 

محمدین عبداللبن محمدبن خلف بن قاسمالا نصاری, از بلنسیه بسود. اصل 
ایشان از قلعةٌ ایوب در ثغراعلی بود. در قراآت وفقه و عربیت وادب درس خواند. از 
ابوالعطاء‌ین نذیر وابوعبدالله بن نوح وابوالخطاب بن واجب کسب دانش کرد. سپس 
زهد وتصوف اختیار کرد و در مسجدجام بلنسیه تفسیر گفت. از آثار اوست کتاب 
«نسیم‌الصبا» در وعظ و کتاب «النفوس الز کیه فی‌ا!_خطبالسوعظیه» او از اساتنید 
این‌الابار بود. چون مسیحیان بلنسیه را محاصره کردند امیر بلنسیه اورا بسه مرسیه 
فرستاد تا مردم را برانگیزاند. در ماه رجب سال 16۰ در اوریوله وفاث کرد.۹۵ 

محمدبن مفضل بن حسن‌بن عبدالرحمان‌بین محمد بن‌مهیب‌ال لخمی اصل او از 
طبیره از اعمال غرب بود. در المریه سکونت جست. فقیه وادیب و شاعر بود وبه تصوف 
مایل. چندی عهده‌دار ادای خطبه در اشبیلیه شد. سپس به تونس رفت. آنگاه به سبته. 
در سال 14۵ در گذشت. از تألیفات او کتاب والجواهرالشمینه» است.۱۱ 

اين فصل را پایان می‌دهیم به ذ کر قطب بزرگ صوفیه شیخ محیی‌الدین‌الطائی 
که شخ معموفه اس تغل الا طلای او می الیین میتاین غلی من مخندی امین 
عبدالله‌بن الطائی‌الحاتمی است. کنیا او ابومحمد وابوبکر است. 
او را اين عربی گویند (بدون ال) تاباعلامه ابویکرین العربی اشتباه نشود. در مساه 
رمضان سال ۵7۰ در مرسیه متولد شد. چندی در اشبیلیه زیستن گرفت. در مرسیه از 
مشایخ آن ونیز ابوالقاسم‌بن بشکوال که در آن ایام در مرسیه می‌زیست علم آموخت. 


۵تکملهشمار ۰۱۲۷۱ 
7لکملهشماره ۰۱71۸۲ 
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سپس رهسپار مفرب شد و در رمضان ۵٩۷‏ در بجایه فرود آمد. واز مشایخ بجایه 
کسب دانش کرد. آنگاه برای گزاردن فریصه حج به‌مشرقآمد ولی به سوطن خود باز 
نگردید. در مکه و دمشق و بفداد به تحصیل علم پرداخت. و به تصوف گرایید. عشق به 
این طریقت سراسر وجودش را تسخیر نمود. 

محیی‌الدین برمذهب ظاهری بود. برای نقل حدیث از ابوطاهرالسلفی اجازه عام 
داشت. این عربی در تصوف چندان پیش رفت که بعضی او را با عنوان «البحرالزاخر 
فی‌المعارف الهیه» ستوده‌اند. در اين باب آثاری ارزنده پدید آورده است. برخی از 
آنهاست: «الفتوحات المکیه» و «التدبیرات الالاهعیه» و «فصوص الحکم» و «تاج 
الرسائل و منهاج الوسائل» و وکتاب الحظمه» و «المتجلیات» و «مفاتیح‌الفیب»ه و 
«لاعلام باشارات اهل الالهام» و «العباده والسخلوهم و «السمدخل السی مسعرفة 
الاسماء» و«اسرارالخلوه» و «عقيدة اهل السنه» و «مناصحة النفس» و کتاب «الیقین» و 
«مشکات الا نوار» صاحب فوات الوفیات ازبیش اژپنجاه اثر او یاد می‌کند. ابن عربی آراه 
خود را در کمال آزادی بیان می‌داشت. از برخی از آراء او بوی الحاد می‌آمد. آن سان 
که چون در مصر اینگونه آراء یا چنانکه او خود می‌نامد این شطحیات از او بروز کرد 
علمای مصر به هم بر آمدند و او را به کفر والحاد متهم کردند و اگر برخی به شقاعت بر 
نخاسته بودند خونش را می‌ریختند. ابن عربي آيتی بود در هوشمندی و قدرت حافظه 
سرعت خاطر. و نیز در فصاحت یکتا بود. صیت شهرت او در مشرق و مفرب پیچید. در 
سن هشتاد سالگی در دمشق وفات کرد در تاریخ وفات او اختلاف است: صاحب فوات 
الوفیات بیست وهشتم ماه ربیع‌الاول سال ۱۳۸ ه را ذ کر کرده ولی ابن الابار می گوید 
بعد از سال 16۰ چشم از جهان بسته است. 

بسیاری از خاورشناسان به تحقیق در زندگی ابن عربی و بیان افکار و عقاید او و 
بررسی آثارش پرداخته‌اند. از این جمله است آسین پلاسیوس و گلدزیهر ومکدونالد . 

آبن عربی علاوه بر تفوقش در تصوق شعر نیز نیکو می‌گفت.۲٩‏ 


۷ رجوع کنيد به فوات الوفیات ج ۲ص ۳-۲۱ ۲. التکمله شمار ۱3۷۳ . و عنوان الدراية غبرینی (چاپ 
الجزایر ۱۳۳۸ « ) ص ۹۹-٩۷‏ 


فصل سوم 
جنیش فگری در اندلی 
در عصر مو عدی 


نس 








در فصل پیش شمار بزرگی از اعلام قکر اندلسی را در عصر موحدی, از کسانی که 
در علوم دینی نام‌آور شده بودند و نیز کسانی را که علاوه بر علوم دینی از لغت و ادب 
نیز بهره گرفته بودند. همچنین کسانی را که در عرص تصوف ظهور کرده بودند ذکر 
کردیم. اکنون می‌خواهیم به ذ کر شمار دیگری از اعلام فسکر اندلسسی که در دیسگر 


عرصه‌های آند يشه صاحب نام و آوازه شد اند بپردازيم. 


نخست به ذ کر طایفه‌ای از علمای لغت و نحو و ادب و متعلقات آن می‌پردازيم. 
اینان هرچند از جهت تعداد بسیار نیستند ولی در آن میان به شخصیتهایی برمی‌خوریم 
که از همانندان خویش در عصر نهضت و استقرار کمتر نبوده‌اند. از اين جملهاند: 

احمدبن محمد القیسی. ازجیان معروف به الفندری. وی درجیان تحصیل علم 


افز 
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آغاز کرد, سپس به مرسیه رفت و در آنجا به فراگرفتن ادبیات زبان عربی پسرداخت. 
سپس به الش از اعمال مرسیه نقل کرد و چندی در آنجا درنگ کرد. احصدین محمد 
القیسی از علم طب نیز آگاه بود. در ماه ربیع‌الول سال ٩۵۵ه‏ در مرسیه وفات کرد. 

۵ ابوبکربن سلیمان بن سمحون‌الانصاری, از قرطبه بود. در آنجا تحصیل خود 
آغاز نمود و در نحو برافران خود نفوق یافت. در وصف او می‌گفتند که در مسیان 
معاصران خود. در علم نحو همتايي ندارد. علاوه بر آن در علم حساب نیز ممارست 
داشت. از کسانی چون ابوجعفربن مضاء و ابومحمد عبدالحق بن محمدالخزرجی و 
ابوالقاسم بن بقی کسب دانش کرد. در سال ۵1۳ ه در قرطبه در گذشت.۲ 

۵ عبدالرحمان بن محمدالسلمی, از شرق اندلسس بود. او را ابن‌المکناسی 
می‌گفتند در ادب و لغت و معرفت ایام عرب و رجال آن سرآمد شد. ک‌اتبی بلیخ و 
شاعری توانا بود. در مراکش به سال ۵۷۱ ه وفات کرد." 

داودبن پزیدبن عبدالله‌السعدی النحوی, از قلعةٌ پحصب بود از اعمال غرناطه. 
در غرناطه از ابوالحسن بن الباذش علم آموخت. سپس به قر طبه رفت. در عصر خود 
استاد نحویان بود. کسانی چون ابوبکربن آبی‌زمنین و ابوالحسن بن خروف و ابوالقاسم 
الملاحی از او علم آموختند. در سال ۵۷۳ هر در سالخوردگی درگذشت.؛ 

۵ عبدالل‌بن احمدبن علی‌ین قرشی الحجری, از قرطبه یود. در شرق اندلس 
پرورش یافت. از ابوالحسن بن النعمه و ابوالولیدین الدباع و ابوعبدالل‌ین سعادة علم 
آموخت و در عربیت و ادبیات مهارت یافت. در نظم و نثر توانا بود. در قرطبه به سال 
۷۵ ه وفات کرد.۵ 

محمدین احمدبن طاهرالانصاری. از مردم اشبسیلیه ببود, نزد 


۱ التکمله شماره ۰۱۷۸ 
۲ التکمله شماره ۸۱ 
۳ صلقالصله از ابن‌الزبیر. نسخه خطی کتابخانه القرویین. 
6 التکمله‌شماره ۰۸۵۵ 
۵ التکمله شماره ۲۰۲۰ 
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ابوالقاسم‌ین‌الرماک و ابوالحسن مسلم درس خواند و بر اقران خویش فزونی یافت. به 
قصد بازرگانی به فاس رفت ولی مردم از او خواستند که بماند و تدریس کند. اونیسز 
بپذیرفت و چندی به تدریس مشغول شد. سپس رهسپار مشرق شد و در مصر و حلب و 
بصره کسب علم کرد. پس از ادای حج باز گشت و در بجایه فرود آمد. بسر «السکتاب» 
سیبویه تعلیقاتی نیکو دارد به نام «الطراز». دربجایه به سال ۵۸۰ ه درگذشت." 

۵ ابراهیم بن محمدین منذر... بن ملکون‌الحضرمی ال نحوی, از اشبیلیه بود. در 
آنجا از ابومروان‌الباجی و شریح‌بن محمد و ابوالولید بن حجاح و ابوالقاسمن‌الرماک علم 
آموخت و در ادب عرب و لغت مهارت یافت. از کسانی است که خلیفه ابویعقوب یوسف و 
جمعی از بزرگان ملک از او کسپ دانش کرده‌اند. 

از آثار اوست: «ایضاح‌المنهج» و شرحی بر «کتاب‌الجمل» زجاجی و شرحی دیگر 
بر کتاب «التبصرة» صمیری. در اشبیلیه به سال ۵۸۱ وفات کرد .۲ 

6 عبدالل‌بن محمدین آبی عبیدین عبدالعزیز البکری, از قرطبه. اصل ایشان از 
لبله بود. در ایام ملوک‌الطوایف از سروران جزيرة شلطیش بودند. 

جد او ابوعبیدالبکری دانشمند جفغرافیایی است صاحب و«المسالک والممالک» و 
«معجم ما استعجم». عبدالله نیز همانند جدش در ادب و لغت درخشید. از ابوعبدالله 
بن مکی و ابوجعفرالبطروجی و ابوبکرین عبدالعزیز علم آموخت. در ماه جمادی‌الاول 
سال ۵۸۱ ه در قرطبه درگذشت. تولد او به سال ۵۰۷ بوده است.۸ 

#لببن عبدالله‌بن لب بن احمد الرصافی. منسوب به رصافةً بلنسیه. از ابوالحسن 
بن‌النعمه و غیراو علم آموخت. در نحو سر آمد شد. در سال ۵۹۰ ه وفات کرد!. 

جابرین محمدین نام‌ین ابی‌ایوب معروف به سلی‌مان‌الحضرمی السنحوی» از 
اشبیلیه بود. از ابوالقاسم بن‌الرماک و ابوالحسن‌بن مسلم ادبیات آموخت. در زمان 
7 التکمله شمارد ۷ ۰۱6 
۷ السنکمله شمارءٌ ۰6۰۱ 


۸ التکمله‌شمارة ۳۰۷۱ 
4 التکمله شمارء 1 ٩‏ 
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او کسی تواناتر از او در شرح «الکتاب» سیبویه نبود. به سال ۵۹7 با ۵۹۷ هب 
درگذشت "۱. 

مصعب‌بن محمدین مسعودالخشنی, ازجیان بسود. ابسوذر کنیه داشت و بسه 
این‌ابی‌ر کب معروف بود. در اندلس و مغرب ادبیات و لسفت آمسوخت.از استادان او 
ابواسحاق‌بن ملکون بود. کرسی تدریس داشت. شعر نیز می‌سرود. مدتی در جامع 
اشبیلیه ادای خطبه می‌کرد. از آثار اوست «شرح غریب‌السیر» ابواسحاق و رساله‌ای در 
عروض. درماه شوال سال 1۰ در فاس وفات کرد.۱۱ 

0 علی‌بن محمدین علی‌بن خروف الحضرمی النحوی, از اشبیلیه بود و معروف به 
ابن خروف. کلام و اصول آموخت. از ابومروان‌ین قزمان و ابواسحاق ملکون و داودین 
یزیدالسعدی کسب ادب کرد و در اين صناعت از ائمه مبرز گردید. در تسمام عمر خود 
در اشبیلیه و فرطبه و رنده و در مغرب, در فاس و سبته به تدریس علوم ادبی پرداخت. 
به مشرق نیز سفر کرد و مدتی در حلب زیست. بویژه در شرح «الکتاب» سیبویه مسهارت 
داشت و بر آن شرح نوشت. گویند نسخه‌ای از شرح خود را نزد الناصر به مراکش برد و 
هزار دینار از او صله یافت. و نیز شرحی بر « کستاب‌الجمل» زجاجی نوشته است. در 
اشبیلیه به سال ۱۰۹٩‏ ه وفات کرد.۱۳ 

9 احمدبن طلحة بن محمدبن عبدالملکالاموی» اصل او از یابره بود و در اشبیلیه 
پرورش یافت. از ابوبکر بن طلحه علوم عربیت آموخت و در نحو و عروض سرآمد شد و 
صاحب تالیف. در حدود سال 1۱۲۰ ه در گذشت. ۱۳ 

9 عبدالل‌ین محمدین عبدالعزیر... بن سمدون‌الازدی, از بلنسیه بود. در ادب 
عرب و لغت مهارت یافت. خط را نیکو می‌نوشت و شعر نیکو می گفت.به سال ۱۲۲ وفات 


۰ التکمله شماره 1۵6۵ 

۱ اشکمله شماره ۰۱۷۸۵ 

۲ . صلقالصللابن‌الزبیر. شماره ۵ع ۰۲ فواتالوفیات چ ۱۲ ۸۰. الذیل وانتکملاابن عبدالملک (جلد اول نسخة 
خطی رباط عکسی] 

۳ التکملة‌شمار ۲۸۳. 


جنبش فکری در اندلس درعصر موحدی ۵۵ 


کرد .)۱ 

8 احمدین محمدبن وهب‌البکری, از شاطبه بود. از کسانی چون ابن نوح و ابن 
عات کسب دانش کرد. و در صناعت عربیت مهارت یافت. چون مسیحیان شاطبه را 
اشفال کردند از آنجا بیرون آمد. در ماه رمضان سال ۵عه در اوریوله در گذشت؟۱. 

محمدبن یحیی‌بن هشام بن عسبدالله‌ببن احم_دالانصاری السسخزر جی از 
جزیرةالخضراء بود. او را ابن‌البرذعی می‌گفتتد. از ابوذرالخشنی و ابوالحسن بن خروف 
و ابوعلی‌الرندی و قاضی‌این رشد و ابوالحسن بن الصائغ و ابومحمدبن حوطالله و 
برادرش و ابوعلی‌الشلوبین کسب دانش کرد. در صفاعت عربیت استاد شد. از آثار 
اوست «کتاب الا فصاح‌بفوایدالابضاح» و «کتاب فضل‌المقال فی تلخیص ابنیقالافعال» و 
کتاب «غرتالاصباح فی شرح ابیات الایضاح» در اواخر عمر خود به تسونس رفت و 
ابن‌الابار در آنجا بود که او را دید. در ماه جصادی‌الآخر سال 127 ه درتونس وفات 
گزد!۱, 

9 ادریس‌بن محمدبن موسی‌الانصاری, از قرطبه بود. از ابوجعفریحیی‌الخطیب و 
ابومحمد حوطالله علم آموخت. در صناعت عربیت مهارت یافت. 

در قرطبه به تدریس پرداخت. تا آنگاه که در سال ٩۳۳‏ ه قشتالیان قرطبه را اشخال 
کردند واو به سبته رفت ودر آنجا به تدریس خود ادامه داد. در سال ۷ع1ه وفات کرد.۱۷ 

8 حسن‌ین احمدین‌الحصین‌بن عطاف‌العقيلي از جیان بود. از پدر ودیسگر مشایخ شهسر 
خود علم آموخت ودر ادبیات عربی به استادی رسید. جیان از مناطق تفوق زبان وادب عرب 
بود. اورا شرحی است بر «مقصورةابن‌درید». تاریخ وفات او درجایی ذکر نشده است.۱ 


۵ موسی‌بن‌علی‌بن عامر. از اشبیلیه بود. معروف به ال‌جزیری.. زیسرا اصل او از 


6 ۱ التکمله شمارةٌ ۰۲۱۱۰ 
۱۵ التکمله‌شماره ۰۳۱۰ 
۰ التکمله‌شماره ۵۲۲ 
۷ التکمله‌شماره ۰۱۹۱۸6 
۸. التکملة شماره ۰1٩۲‏ 
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جزیرقالخضراه بود. در قراآت وحدیث وعربیت مهارت یافت.اورا شرحی است بر کستاب 
«لحن‌العامه زییدی وشرح «التیصره» صمیری وکتابی دی‌گر بسه نام والاستیضاح 
فی‌شرح‌الا یضاح». به تاریخ وفاتش دست نیافتیم." 

این بحث درباب علمای لفت ونحو را با ذکر امام وقطب ایشان در این عصر عسلامه 
ابوعلی‌عمربن‌محمد بن عمر بن‌عبدالله الازدی الا شبیلی الشلوبین به پایان می‌آوریم.پسرش 
گفته است که اورا شلوبین می‌گفتند زیرا موبی سرخ وچشصانی سبز داشت. نانوا بود. به 
تحصیل علم پرداخت واز کسانی چون ابن‌بشکوال وابن‌حبیش‌وابن کوثر علم آموخت. در 
زبان وادب عرب سرآمد شد آن‌سان که از اطراف برای اخذ دانش به نزد او مسی‌آمد‌ند. 
دراین صناعت امام مشرق ومفرب بود بی‌هیچ منازعی. بسیاری از بزرگان جون قاضی 
ابوعبدالله بن‌عیاض وابوالعباس الازدی وابوبکرین رشیق وابوعمرین‌حوطالله از او کسب 
دانش کردند. در اشبیلیه مصاحب ابن زهر بود. در ایام الس‌منصور بسه مسراکش رفست 
وبا گردید. قریب شصت سال به تدریس مشغول بود. اورا شرحی است بر گراسة منسوب به 
جزولی وبرای تکمیل آن کتاب «التوطثه» را تألیف کرده است. در اواخر ماه صضر سال 
۵ ۸ به هنگام محاصرة اشبیلیه توسط قشتالیان درآن شهر وفات کرد. تولد او در سال 


2 بوده است. ۲۰ 


۲ 


در عصر موحدین شعر در اتدلس ومغرب شکوفا شد. خلفای موحدین شهمر خوب را 
تشخیص می‌داد ند ومدایحی که سبب نشان دادن هیبت وقدرت دولت موحدی می‌شد ارج 


می‌نهادند از این‌رو شعرا را می‌نواختند و برجوائز وصلاتشان می‌افزودند. دولت صوحدی 


۱۵ التکملة شمارءٌ‎ ٩ 
اين‌لزبیر: صلقالصله. به کوشش لوی پروونسال ریاط سال ۱۹۳۷. شمارة ۱۲۸. ابن‌عبدالملک. الذیل‎ ۰ 
والتکمله الجز,ء الرابع» (تسخه خطی موزه بریتانیا)‎ 
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برای خود شاعرانی داشت که شعر خود را در خدمت آن دولت گذاشته بودند. 

از آن جمله بودند الجراوی وابن‌حزمون وابن‌مجبر که غالباً در مناسبات خوش چون 
فتوحات وغیر آن قصاید می‌برداختند و نیروی خلافت موحدی ومجد وعظمت وسعادت آن, 
را به گوش مردم می‌رسانیدند. 

شعر اندلسی در اوایل عصر موحدی امتداد طبیعی آن از عصر ملوک الطوایف بود 
واين در صورتی است که دوره کوتاه مرابطین را که در آن توجه چندانی هم به شعر نمي‌شد 
مستثنی کنیم. این حر کت نیرومند نه تنها در عصر انحلال وانقراض اواخر مسوحدین از پای 
نیفتاد. بلکه آن محنتها وفتنه‌ها سبب شکوفاتر شدن آن گردید. دراين ایام شاعران بودند 
که با قصاید دلگداز وسوزناک خود ندای اندالس مسجروح را به گسوش جهن اسلام 
می‌رسانید ند 

آکتون به ذکر شاعران بزرگی که دراین عهد خواه در اندلس وخواه در سفرب ظهور 
کرده‌اند می‌پردازيم. خلافت موحدی این شاعران را به دربار خود جذب مسی‌کسرد زسرا 
اندلس دراین زمان قطری از اقطار دولت بزرگ موحدی بود. 

8 ابوعبدالله محمد بن‌حسین‌بن‌عبداللهبن‌حبوس» از فاس بود. 

ابن‌حبوس مردی عالم ومحقق بود وشاعری بزرگ. المراکشی میگوید طريقة او در 
شعر چون طریقا ابن‌هانی اندلسی بود. همانند او الفاظ نیکو را برمي‌گزید. ابن‌حبوس در 
عصر مرابطین در میدان شعر آشکار شد و به مدح بعضی از امرا پرداخت ولی اورا به بحضی 
از اعمال متهم کردند که مجبور شد به اندلس گریزد وزمانی چند در شلب فرود آید. چون 
موحدین برسر کار آمدند خود را به زیر علم آنان کشید و در جبل طارق با جمعی دیگر از 
شعراء با خلیفه عبدالموّمن دیدار کرد واورا با قصیده‌ای که در جای خود بسه آن اشارت ‏ 
کرده‌ايم بستود. از آن پس از مداحان ابویعقوب یوسف وامرای بنیعبدالمومن بود .شعرش‌در 
دیوانی بزرگ گرد آمده است. وآن دلیل جزالت وقوت شاعری اوست. در سال ۵۷۰ ه در" 
سن هفتاد سالگی وفات کرد.۲ 


۱ التکمله شمارهٌ ۰۱۷۱۱ المراکشی, المعجب. ص ۰۱۱۸۵۱۱۷ 
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محمدبن‌عبدالرحمان بن‌عبدالعزیزبن| بی‌العافیقالازدی از غرناطه بود. به الکتندی 
مشهور بود زیرا اصلش از کتنده بود. ادیب وشاعر وکاتب بود. از بزرگان زسانش عسلم 
آموخت. ابوسلیمان بن‌حوطالله وایوالقاسم‌الملاحی وجز آن دو از او حدیث روایت کردماند. 
الکتندی در سال ۵۸۳ ه جهان را بدرود گفت.۲ 

۵ عبدالرحمان‌بن‌محمدین مغاور از شاطبه بود. خود از علمای محقق ب‌ود. از 
ابوعلی‌الصدفی وغیر او علم آموخت. از کاتیان بلیغ وشاعران بزرگ بود. درماه صضر سال 
۷ ده در گذشت,۲۳ 

8 ابورجال بنغلبون نیز شاعر و کاتبی ار جمند بود. از مردم مرسیه. جماعتی از 
اقطاب چون ابوبحر صغوان و ابوالربی‌ین سالم از او عسلم آموخته‌اند. از راویسان شعر 
ابن‌خفاجه بود واز او کسب فیض کرده است. به سال ۵۷۹ ه وفات کرد.*۲ 

۵ ابوعبدالله محمدبن‌غالب البلنسی الرفاء معروف به الرصافی - رصافا بلنسیه- در 
بلنسیه متولد شد. ودر غرناطهوملقه زیستن گرفت. در شعر وادب براعت بافت. ظهور او در 
اواخر عصر مرابطین بود. از کسانی است که خلیفه عبدالموّمن را مدح کرده است» بدان 
هنگام که به جبل طارق آمد» در سال "۵۵.رصافی قصیده غرائی‌با این مطلع در حضور 
او برخواند: 

لوجئت نارالهدی من جانب‌الطور قبست ماشئت من علم و من نور 

رصافی دراین هنگام در عنفوان جوانی بود ولی در عرص شعر نیک درخشیده بود. صردی 
متواضع و کریم‌النفس بود. از صفت رفو گری روزی خویش می‌خورد وشعر را وسیله تقرب 
خود به در گاه ملو ک وبزر گان نمی‌ساخت. رصافی در ماه رمضان سال ۵۷۲ هد در مالقه 


چشم از جهان فرو بست.۲۵ 


۳ التکمله شمارهٌ 6۵۸ ۱. 

۴ ابن‌الزبیر. صلفالمله, نسخ پادشده. 

6 التکمله شماره ۸۸۲. 

۵ المراکشی, المعجب ص ۱٩‏ ۱و۱۲. ابن‌خلکان, وفیاتلاعیان چ ۲/ص۱۰. التکمله شمارة ۰۱6۱1 
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۵ محمدین عیسی‌بن عیاض‌القرطبی, در ادب وکتابت یکتا بود» «المقامالمیاضیه» 
در غرل به او منسوب است. تاریخ وفات او درجایی ذکر نشده است.۲۱ 
9 ایوبحر صفوان بن‌ادریس‌ین ابراهیم التجیبی» از مرسیه بود. 
حدیث وادب آموخت ودر نثر ونظم براعت یافت از اقطاب کستاب وشصرا بسود. اورا 
رسائل عدیده وقصاید جلیله است. از آثار اوست «عجالة المحتفز و بداهةالمستوفز» ونیز اورا 
کتابی است به نام «زادالمسافر». درجوانی در مرسیه درصاه شوال سال ۵۹۸ درگذشت. 
تولد او در سال ۵71۱ ه بوده است.۲۷ 
محمدبن احمد بن‌الصابونی‌الصدفی, از اشبیلیه بود. از بزرگترین علما وادبای عصر 
خود. ابن‌الابار اورا اولین وآخرین شعرای اندلسس وصف کسرده است. البته سخن او از 
مبالفه‌ای خالی نیست. یی مت و راه قاهره به سال 18۰ مه وفات 
کرد .۲۸ 
طلحبن یعقوب‌بن... طلحةالانصاری. از شاطبه بود و اصل او از جزیرة شقر. 
شاعر و کاتبی توانا بود. در ماه رمضان سال ٩۱۸‏ ه وفات کرد.۲۹ 
#محمدین عیسی‌بن محمدین اصیغ؛ معروف به ابن‌المناصف. اصل او از قرطبه بود. 
پدرش در ایام شورش بر ضدمرابطین از آنجا بیرون آسد و در افریقیه وطن گسزید و 
محمدبن عیسی در آنجا زاده شد. 
علاوه بر شعر در فقه و ادب و لفت نیزدستی توانا داشت. از آثار اوست «الدرة السنیه 
فی‌المعالم السنیه» و «!لانجاد فی‌الجهاد» و « کتاب الاحکام». در مراکش در صاه 
ربیع‌الاول سال ٩۲۰‏ ه در گذشت.۳۰ 
#علی‌بن محمدبن احمدین حریق, از بلنسیه بود. در لفت و ادب سهارت داشت. 


1 التکملة شماره 6۰7٩‏ ۱. 

۷. التکمله شمار ۰۱۸۹۵ 

۸ فوات الوفیات ج ۲/ص۱۱۸. ابن‌الابار, الحللالسیراء ص ۲٩‏ و۰۲۵۰ 
التکمله شماره ۰٩۱۳‏ 

۳۰ التکمله شماره ٩۰1‏ ۰۱ 
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حافظ اشعار و ایام عرب بود و شعر نیکومی گفت. شعرش در اندلس رواج بسیار یافت. 
ابن‌حریق در سال ۲۱۲۲ ه در بللسیه وفات کرد.۳۱ 

محمدبن علی‌بن حمادین عیسی الصنهاجی, از قلعة نی‌حماد بود. در بسجایه 
زند گی می‌کرد. سپس به اندلس داخل شد و به فضای جزیرةالخضراه مسنصوب شد, 
سپس به قضای سلا. کاتبی بلیغ و شاعری توانا بود. دیبوان شعسرش مسشهوراست. از 
اوست: «الاعلام بفواید الاحکام» و شرح «ارجوزة این درید». وفات او در سال 1۳۸ هب 
بو۳۲.۵ 

#محمدبن ادریس‌بن علی‌بن ابراهیم, از جزیرة شقر بود, معروف به مرج‌الکحل. از 
بزرگترین و تواناترین شاعران زمان خود بود. بویژه در غزل و وصف مبتکر بود. زمانی 
چند در غرناطه بود. صیت شهرتش در انحاء اندلس پیچید. کسانی چون ابوالربیع‌بن 
سالم و ابوعبدالله‌بن آبی‌البقاء و ابنعسکر و نیز ابن‌الابار از شاگردان او بسوده‌اند. 
محمدبن ادریس درماه ربیع‌الاول سال ۱۳۶ ه وفات کرد.۲۳ 

8ایوبکرین هشام‌ین عبدالله‌بن هشام... بن عبدالغافرالازدی, از قرطبه بود. نزد 
بزرگان زمان خویش فقه و حدیث آموخت و در ادب براعت یافت. کاتبی بلیغ و شاعری 
توانا بود. گاه به دبیری و قضا نیز بر گزیده شد. در سال ۱۳۵ ه در جزیرةالسخضراء 
وفات کرد.۳4 

#عبدالرحمان‌بن حزمون از مرسیه بود. شاعری توانا بود و در ادب و تتاریخ استاد. 
در مدح و هجاء هر دو دست داشت. چندیار به مراکش رفت. 
بار آخر از والی مرسیه به تام المجریطی نزد خلیفه المستنصر به تسظلم آمده بسود. 
مجریطی او را دربند کشیده و تازیانه زده بود. چون در نزد خلیفه ثابت شد که او 


۱آبن‌الزبیر. صلتالمله شماره .۲٩۲‏ فوات الوفیات ج ۲/ص۰۷۰ 
۳ التکمله شماره ۰۱۱۳۷ 

۳ التکمله شماره ۰11۵7 

التکمله شماره .۵٩۸‏ 
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مجریطی را هجو نکرده است خلیفه او را اجازت داد که باز گردد و با مجریطی هرچه 
خواهد بکند. ابن‌حزمون به اندلس باز گردید درحالی که فرمان المستتصر را با خود 
داشت. چون به مرسیه رسید خبریافت که المستنصر مرده است و بدین گونه به آرزوی 
خود نرسید. ابن‌حزمون در سال 1۳۰ ه در گذشته است.۳۵ 

#ابراهیم بن سهل الاشبیلی. بهودی بود و اسلام آورد. در شعر بویژه در موشحات 
توانا بود. از بهترین قصاید او قصیده‌ای است در مدح رسول اکرم. درعنفوان‌جوانی در 
رودی غرق شد به سال 16٩‏ ه . در آن هنگام که مسیحیان اشببلیه را محاصره کرده 
بودند و مردم در رنج بودند او قصیده‌ای ساخت و مردم را به صبر و پایداری ترغیب 
کرد,۳۷ 

8احمدبن محمدبن عیسی...بن عبدالرحمان بن حجاج اللخمی, از اشبیلیه بود. 
معروف بود به الا فیلحع[مصفر افلح) ادیب و شاعر بود. وزارت المتو کل‌بن هودبر عهده. 
داشت. او را ارجوزه‌ای است مخمس در سیر بسه نام «نظمال‌درر و نش رالزهر» 
بهترین اثری است دراین موضوع. در شعر امرای بنی عبدالمومن را ستوده است.۲۲ 

مالک بن عبدالرحمان بن علی؛ کنية او ابوالحکم بود و معروف به ابن‌المرحل. 
از فقه وادب آگاه بود. چندی قضای غرناطه و دیگر شهرها داشت. شاعری توانا بود با 
شمری رقیق و مطبوع. ابن‌الخطیب چندقصیدء او را نقل کرده است. در سال 1۹٩‏ ه 
وفات کرد. تولدش در سال 6 ۵1۰ بوده است.۴۸ 

ابوالعباس احمدین عبدالسلام الجراوی, از تادلا بود. در مراکش سکونت داشت. 
شاعری توانا بود و عالم به علوم ادبی. و حافظ اصول بلاغت. بارها از اندلس, سفر کرد. 
کتاب «صفوتالادب و دیوان العرب» را برای خلیفه المنصور حاوی بر گزیده اشمار 


۵اذیل والتکمله, الجزء الرایع. نسخه خطی موز بریتائیا. البیان المفرب, ص ‏ ۰۷۷-۷ 
1 نغخ الطیب» ج 5اص؟ ۰۳۰ 

۷ الذیل و التکمله. الجزء الاول نسخة خطی رباط, عکسی» برگ 9۱۱۰ ۰1۱۱ 

۳۸ حاطه‌نسخا خطی اسکوریال برگ‌های ۰۱۹۲-۱۸٩‏ 
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شعرای عرب گردآورد. این دیوان در صغرب انتشاری عظیم داشت. آن‌سان که کتاب 
«الحماسه» در مشرق؟۳. همچنین قصاید ابن مجبر را درصدح المنصور در دیسوانی, 
جمع‌آوری کرد. 

#دیگر از شعرای عصر مس‌وحدین اب‌والحسن ال رعینی و ابوزیدالفازازی و 
عبدالرحمان الجزولی. که صاحب و«البیان المغرب. از آنان یادکرده است.۰* 

ذکرکسانی دیگر را چون ابن‌طفیل وادی آشی و ابن‌الابارالقضاعی و ابوالمطرف 
بن. عمرالمخزومی: که خود از اکابر شعرای بزرگ این عصراند درجای خودمی.آوریم. 
زیرا ابن‌اابار بیشتر مورخ است تا شاعر وابن‌عمیره در زمره دبیران است وابن‌طفیل در 
شمار فلاسفه و علماء. 


۳ 


در عصر موحدی بسیاری از کاتبان بلیغ می‌زیسته‌اند که اکنون به ذکسربرخی از: 
آنان می‌پردازيم: 

ابوالقاسم محمدبن ابراهیم بن خیره معروف به السمواعینی, از قسرطبه بسود. 
دراشبیلیه می‌زیست از ابن‌مفیث و ابن‌مکی. و ابن‌العربی,و ابن‌ابی الخصال علم آموخت. 
نخست دبیرالسیدابواسماعیل والی غرناطه بود. سپس در دستگاه اب وجعفر بسن 
عبدالموّمن به کارپرداخت. از آثاراوست: «ریحان الاعراب و ریعان‌الشباب» و «الوشاج 
المفصل» و «الامثال السائره» و کتابی به شیوهٌ «بهجة المجالس» ابن عبدالبر, در ادب. 
در سال ۵16 يا بنابرقول ابنالابار حدود ۵۷۰ در مراکش وفات کرد.!* 

ابوالحکم ابراهیم بن علی بن‌ابراهیم بن محمدالانصاری, اصل او از وادی آش 
بود. در مالقه سکونت گزید معروف بود به ابن هرودس. 

در ایام فتنه وآشوب کاتب احمد بن ملحان الطاگی بود که در وادی آش فرمان 
٩‏ التکمله شماره ۳۲۲۳. 
۰ وفیات‌الاعیان» ج ۲بس 1۳۲ و ۹6- 
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می‌راند . علامه اين طفیل نیز در آنجا بود. به‌سال ۵۷۳ وفات کرد.۲) 

ابو عبد الرحمان بن طاهره زعیم مرسیه بود. در ایام فتنه وآشوب از او در زمرة 
کاتبان عصر مرابطین یاد کردیم؟*. 

#علی بن ابراهیم بن محمد بن عیسی بن الخیر الانصاری, از بلنسیه بود. اصل او 
از مردم قشتیل بود. کاتب السید ابو الربیع سلیمان بن عبد اه بن عبد الموّمن بود. 
" آثار متعدن دارد. از جمله «م‌ختصر عسقد السفرید»و کتاب «مشاهیر ال‌موشحین 
بالاندلس»در ماه ربیع الاخر سال ۵۹۱ درگذشت*» 

#حسن بن حجاج بن یوسف الهواری التجیبی, اصل او از بجایه بود. در مراکش 
می‌زیست. چند بار به‌اندلس سفر کرد. در اشییلیه ادای خطبه می‌کرد. در فاس به‌سال 
۸ وفات کرد۵؟. 

ابو الفضل محمد بن علی بن طاهر بن تمیم القیسی, از بجایه بود. معروف به‌ابن 
محشره. عالم ومتکلم وادیب وشاعر و کائب بود. شاگرد ابو القاسم القالمی, بود. خلیتفه 
ابو یعقوب یوسف او را متولی کتابت سر نمود ودر این منصب قدرت خویش بنمود. پس 
از مرگ ابو یعقوب به‌خدمت خلیفه یعقوب المنصور در آمد. 

در مجموعً رسائل موحدین, نامه‌های زیادی بهانشاه اوست که حاکی از تفوق او 
در اين صناعت است. وفات او در سال ۵۹۸ ه بود؟. 

#محمد بن احمد بن جبیر بن محمد بن جبیر الکنانی. اصل او از بلنسیه بود. 
پدرش در شاطبه فرو آمد وسپس به‌غرناطه نقل کرد. اببن. جبیر نخست قرآن وحدیثا 
آموخت ودر ادب و کتابت وشعر سر آمد گردید. در جوانی‌اش در سبته کاتب السید ابو 
سعید عشمان بن عبد المومن بود. سپس به‌دبیری والی غرناطه گماشته شد وصاحب جاه 


۲ النکمله‌شمار ۰۳۹۷ 

۳ رجوع کنید به‌بخش اول این کتاب صفحه 

6 6 الذیل والتکمله.نسخا خطی بریتانیا, برگ‌های 6۱- 1۳ 
۵ التکمله‌شمارة ۰۷۲۳ 

7 منوان الدرایه‌س ۳۰ لمعجب‌ص ٩‏ ۰۱ 
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وثروت گردید. آنگاه زهد پيشه گرفت ودر سال ۵۷۸ ه برای اولین بار بهمشرق آ 
وحح به‌جای آورد. در مکه از ابو حفص الیانشی سماع حدیث کرد. در دمسشق از ایو 
طاهر الخشوعی‌«مقامات حریری»را فرا گرفت وبه‌اندلس باز گردید. در آنجا به‌ندریس 
نشست واشعار زاهدانه‌اش به‌دست مردم افتاد. بار دیگر در سال ۵۸۵ ه به‌مشرق سفر 
گرد وباز به‌مفرب باز گردید. بار سوم در سال 1۰۱ ه راه سفر در پیش گرفت ودر مکه 
وبیت‌المقدس به‌درس نشست وحدیث گفت. در ماه شعبان سال 6 1۱ در اسک‌ندریه 
وفات گرد. تولدش در مرسیه یا شاطبه به‌سال ۵۰ بوده است. از آشار او سفرنامة 
گرانبهای اوست به‌نام‌«اعتبار الناسک فی ذ کر الاثار الکریمه والمناسک» یابه‌طور 
اختصار رحلاً ابن جبیر است. اب تسین سفرنامة خود مشاهدات وملاحظات خود را 
به‌اسلوبی نیرومند آورده است.۷ 

در اواسط عصر موحدی در عرصة کتابت بنی عیاش یت کردند. اینان از 
اقطاب بلفا بودند. خانداتی اندلسی که به‌مفرب آمدند. نخستین کسی از ایشان که 
به‌خدمت دستگاه خلافت موحدی در آمد ابو الحسن بن عیاش از کاتبان خلسفه عبد 
الموّمن وپسرش خلیفه ابو یعقوب یوسف بود. دیگر محمد بن عبد العزیز بن عباش بود 
کاتب خلیفه ابو یوسف یعقوب المنصور وپسرش الناصر. آنگاه نوبت بهابو الحسن علی بن 
عیاش بن, عبد الملک رسید کاتب خلیفه الناصر وپسرش یوسف المستنصر. شخص بارز 
اين خاندان ابو عبد اه محمد بن عبد العزیز بن عبد الرحمان بن ععبد اه ببن عیاش 
التجیبی بود. از مردم برشانه**از اعمال المریه. به‌مفرب آمد ودر مرا کش سکونت گزید 
ودر ادب وعلوم لغت سر آمد شد. در بلاغت وبیان وشعر قطب زمان خود بود. ابن عیاش 
کاتب خلیفه المنصور شد واو همان کسی است که به‌امر السمنصور بر ضد ابسن رشد 
ویارانش چنان ادعانامهة پر طنینی را صادر کرد. 

پس از خلیفه المنصور به دبیری الناصر و پس از او به دبیری پوسفال مستنصر 


۷ التکمله‌شمار؛ ۰۱۵۸۱ 
۸ بهاسپانیایی هعومی۴ 
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رسید. در دستگاه موحدین مقامی بس رفیع یافت, چننانکه خلیفه‌المنصور او را بسیار 
دوست می‌داشت و او را با ابن عیاش حکایات و اخبار بسیار است. این عیاش در ماه 
جمادی‌الا خر سال 1۱۸ه در مراکش در گذشت. تولد او به سال ۵۵۰ ه در برشانه 
بود 4٩,‏ 

پسرش احمدین عبدالعزیز بن‌عبدالرحمان بنعیاش منصب کستابت خلیس‌فه 
یوسف‌المستنصر و سپس خلیفه المأمون را برعهده داشت. متولی قضای تلمسان و سبته 
شد. در محرم سال ۱۲۹٩‏ وفات کرد.۵۰ 

۵ ابوبکر عزیزین عبدالملک بن محمدبن خطاب‌القیسی, از خاندان خطاب از اعیان 
مرسیه بود. اینان از قرن چهارم هجری در زمره رسای مرسیه بودند. چون ابن‌هود 
درسال ۱۲۵ه برمرسیه غلبه یافت او را به نیابت خود به ریاست مرسیه بر گزید ولی 
هنوز زمانی نگذشته بود که ابوجمیل زیان امیر سابق بلنسیه بر او غلبده یافت و کار به 
بند برنهادن و سپس قتل او درسال "۵۱۳ اتجامید. او را به طریقت صوفیه گرایش 
بود .۵۱ 

۵ ابوعبدالله محمدین محمدین احمد الاتصاری معروف به این‌الجنان» از مرسیه بود. 
محدث وراوی و کاتبی بلیغ و شاعری توانا بود. چندی دبیر ابن‌هود بود. سپس به 
خدمت ابوجمیل زیان درآمد و آن به هنگامی بود که او بر مرسیه غلبه يافته بود. چون 
مسیحیان درسال 16۰ه مرسیه را اشغال کردند, به اوریوله رفت و چنسدی در آنجا 
زیست. سپس با جماعتی از مردم شرق اندلس به افریقیه رفت و در بجایه فرود آمد. 
میان او با برخی کاتبان معاصرش چون ابوالمطرف بن‌عمیره مسراسلات بود. درسال 
۰ دربجایه وفات کرد.۵۲ 


4 التگمله شماره ۰۱۵۹٩‏ الاحاطه. نسخاٌ خطی یادشده اسکوریال برگ‌های ۵۰ ۰۵٩‏ 

۵النکمله شمارءُ ۳۰۰. الذبل والتکمله تسخً خطی پاریس برگ 6 ۰۱۷ 

۱ خالحللالسیرا, ص 1٩‏ ۲- ۲۵۳.الیل والتکمله» نسخ خطی پاریس. 

۳۲ احاطه نسخا خطی اسکوریال ۱۱۷۳ الغزیری. برگهای ‏ ۰۱۸-۱ و نیز عنوانلدرایه» ص ۲۱۳ و ۰۲۱۵ 


(۵ه تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


احمدبن محمدبن عبدالرحمان...بن علی‌القضاعی , از اشبیلیه بود. در نظم و نشر 
توانا بود. در آغاز کاتب برخی از والیان اندلس از فرزندان و نواد گان عبدالموّمن بود. 
در ایام الناصر به مرا کش آمد. و چندی در آنجا ماند. سپس به اشبیلیه رفت و آنگاه بار 
دیگر با هیأتی از مردم اشبیلیه به مراکش آمد. تابیعت سردم اشبسیلیه را بسه خلیسقه 
السعیداعلان دارد. در این سفر خلیفه را در قصیده‌ای بستود و از او بهره‌ها گرفت. در 
مراکش به سال 1۵۷ ه درگذشت. ۵۲ 

۵ علی‌بن محمد بن‌علی‌بن هیصم‌الرعینی» از اشبیلیه بود. محدثی توانا بود و از علوم 
مختلف آگاهی داشت. نزد جمعی از امرای اندلس و مغرب به کار پرداخت. از جمله 
کاتب‌المتو کل‌بن هود بود. پس از مرگ او به خدمت محمدبن‌الاحمر صاحب غرناطه 
در آمد. میان‌اووابوعبدالله بن الجنان و ابوالمطرف بسن عمیره مکاتبات دوستانه بسود. 
صاحب‌التکمله آنها را ذکر کرده است. درسال 1171"ه درمراکش بمرد.۵ 

ابوالمطرف احمدبن عبدالهبنالحسین بن‌عمیرقالمخزومی از جزیرة شقر بود, از 
اعمال بلنسیه در آنجا به سال ۵۸۲ متولد شد. در بلنسیه به تحصیل حدیث و فقسه 
پرداخت ولی به لغت و ادب شوقی وافر داشت و در نشر براعت یسافت. ابسوالمطرف از 
جمعی از اقطاب زمان خود چون ابوالخطاب‌بن‌واجب و ابُوالربیع‌سن سالم و ابسوعلی 
الشلوبین و ابوعمربن عات و ابومحمدبن حوطالله علم آموخت. در اوریوله و شاطیه 
سمت قضا داشت. زمانی نیز کاتب امیرابوجمیل زیان بود. در ایسن دور پ رآشوب و 
تاریک تاریخ شرق اندلس رسائل مهمی از او صادر شده که همه دلیل بر قدرت بلاغت او 
درترسل است. 

در اواخر عهد المستنصر که اوضاع شرق اندلس آشفته گردید» ابن عمیر دریافت 
که دیگر ماندنش در بلنسیه را روي نیست. از این روی به مرب رفت و به خدمت خلیفا 


۳اذیل والتکمله. المجلدالاول نسخاة خطی پاریس برگ ۱۷۱ و ۰۱۷۲ 
] حاطه, نسخا خطي بادشده دراسکوریال برگ ۳۲۸ و .۳۲٩‏ الذیل والتکمله ج 6/ نسخا خطی موزهٌ 
بریتانیا. 


جنبش فکگری در اندلس درعصر موحدی ۵۲ 


موحدی الرشید پیوست. سپس به قضای سلاومکناسه منصوب شد. چون خلیفه‌ال معتضد 
(السعید) در گذشت به سبته رفت. در آنجا جمعی از بنی مرین بر او شوربدند و همه 
اموالش را ارت کردند. واو با حالی سخت پریشان به افریقیه باز گردید و زمانی چند 
در بجایه درنگ کرد. سپس به تونس شد و از امیرآن المستضر بالله بهره‌ها یافت و از 
سوی او قضای قسنطینه, سپس قضای قابس یافت چندی نیز دبیر المستنصر شد. این 
عمیره علاوه بر کفایت در شعر نیز اسلوبی عالی داشت. او را تسألیفی است در تساریخ 
هیورقه وافتاد نش به دست مسیحیان. در این کتاب از اسلوب عمادالاصفهانی در کتاب 
او «الفتح القدسی» پیروی کرده و نیز او را کتابی است به نام «التعقیب علی فخرالدین 
الرازی فی‌کتاب المعالم» در اصول فقه و کتابی به نام «ئورة المریدین» و غیر آن, ابن 
هانی سبتی رسائل او را در دو جلد گسرد آورده و آن را «ب فیقال_مستطرف و نسنية 
المستظر ف» من کلام امام الكتابة ابن عميرة ابی المطرف» نامیده است. ایین عمیره در 
سنْ پیری در ماه رمضان سال 1۵۸ ه و به قولی دز اه ذوالحجة سال 1۵7 ۸ در 
تونس جهان را بدرود گفت.۵۵ 


3 


در عصر موحدین شمار اندکی از مورخین وراویان ظهور کرده‌اند ولی از اين شمار 
اندک آثاری گرانبها وموفق و مهم بر جای مانده که ما را با بسیاری از حسوادث آن ایام 
آشنا می‌سازد. اين سلسلة نفیس از کتاب «الصلةه ابن بشکوال آغاز مي‌شود و ما در 
ضمن مورخین عصر مرابطین شرخ احوال او را باز نمودیم. آنگاه اینلابار آمد و صعجم 
خود «التکمله» را برای تکمیل واتمام « الصله نوشت و تا کمی بعد از سال 1۵۰ ه 
پیش رفت. پس از اين الابار نوبت به علامك فربی ثقه ابن غیدالملک المراکشی متوفی 


۵۵ /احاطه (۱۹۵7) ج۱/ ص ۱۷۹- ۰.۱۸ عتوان الدرایه . ص ۱۷۸- ۰۱۸۰ 


۵۸ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


در اواخر قرن هفتم رسید و او معجم مفصل خود را به نام «الذیل والتکمله لسکتابی 
الموصول والصله» تألیف کرد. و آنچه که آن دو مورخ پیشین از قلم انداخته بسودند 
تدارک نمود. در ضمن بسیاری از مطالب تاریخی ارزشمند را چه در مغرب و چه در 
اندلس و نیز شماری از اسناد تاریخی را که گاه منتحصر به فرد ه‌ستند در اسر خود 
بیاورد. ابن عبدالملک در اواخر عصر موحدی می‌زیست و پایان آن را نیز درک کرد و 
پس از آن حدود یک ثلث قرن دیگر زنده بود. پس از ابن عبدالملک نوبت مورخ دیگری 
می‌رسد به نام ابوجعفرین الزبیر متوفی به سال ۷۰۸ ۵ و او نیز معجم دیگری از تراجم 
رجال اندلس و مغرب ترتیب داد به نام» صلقالصله, تا مگر این رشتة گرانبها را هر چه 
کاملتر سازد. , ما در آنیه به بیان احوال اين مورخان خواهیم پرداخت. 

۵ ابن صاحب الصلاة؛ عبدالملک بن محمدبن احمدین محمدین ابراهیم الباجی, 
ابومروان وابو محمد کنیه داشت. به ابن صاحب‌الصلاة و صاحب تاریخ مشهور است. پیش 
زاين شرح حال او را بیان داشتیم از اثر ارزشمند او ببه نام امن بسالامامه» سخسن 
گفتیم. در باب تاریخ وفات او اختلاف است» آنچه از مطاوی کتایش بر می‌آید معلوم 
می‌شود که تا اواخر قرن ششم هجری زنده بوده است و به ظن قوی در حسوالی سال 
۵ ه وفات کرده است.۵۱ 

ابو محمد عبدالواحدبن علی التمیمی المراکشی در شهر مرا کش به سال ۵۸۱ ه 
متولد شده. در کود کی به فاس رفته و در آنجا قرآن و نحو آموخت. سپس درسال 1۰۳" 

به اندلس رفت و چندی در آنجا درنگ کرد و به مراکش بازگشت. تا سال ٩۱۱‏ ه 
در مراکش ماند و بار دیگر رهسپار اندلس گردید. در آنجا به خدمت برخی از والیان 
موحدین پیوست. در سال 1۱۳ ه رهسیار مشرق شد و چندی در مصر درنگ کرد و 
کتاب خود «المعجب فی‌تلخیص اخبار المفرب» را در آنجا نوشت. 

در آنجا از تاریخ اندلس به ایجاز سخن گفته ولی تاریخ مغرب را در عصرمرابطین و 
موحدین با تفصیل بیشتر می‌آورد. بخصوص به نگاشتن تاریخ موحدین علاقة بسیشتر 


1 رجوع کنید به جلد سوم اين کتاب. 


جنبش فکری در اندلس درعصر موحدی ۵22۹ 


دارد واین بدان سبب است که از آغاز میان او وامرای موحدین روابط استوار دوستانه 
بوده است. هر چند تاریخ او از لغزشهایی خالی نیست باز هم از منابع پر ارزش و استوار 
تاریخ دولت موحدی است وتاریخ این دولت را از زمان عبدالموّمن: تا ععهد الناصر در بر 
دارد. به تاریخ وفات او دست نیافتیم.۵۲ ۱ 

محمد بن سعیدبن محمد.... بن مدرک الفسانی از مالقه است. حدیث وفقه را 
نزد چند تن از بزرگان زمان چون ابوبکرین العربی بیاموخت. و در روایت و تاریخ و علم 
انساب مهارت یافت. گویند کتابخانة او بزرگترین کتابخانة شهر او بوده است. به تاریخ 
وفات او دست نیافتیم.۵۸ 

۵ احمد بن محمد الازدی مورخ, از قرطبه بود. از شاگردان ابن بسشکوال مسلازم 

مسجد جامع بود. در عباذت و عزلت بسیاری از تواریخ وموالید و وفیات را ذ کر کرده 
ولی از آثار او چیزی به ما نرسیده است. در سال 1۱۱۱ ه وفات کرده است.٩۵‏ 

۵ ابوالقاسم محمدبن عبدالواحدین مفرج بن خریث بن مروان الغافقی, از غرناطه 
بود و معروف به الملاحی» منسوب به الملاحه ديهي از اعمال البیره نزدیکی غرناطه. 
اسلاف او از آنجا بوده‌اند . از جمعی از اقطاب عصر خسویش عسام آمسوخت » چسون 
ابوالحسن بن کوثر و ایومحمدین الفرس و ابوعبدالله‌ین بونه وابوبکر بن ابی زمتین. در 
روایت وادب وتاریخ سر آمد شد. او را آثاری است چون کتاب «تاریخ علماء السبیره و 
انساب و انبائهم» که متاخران چون ابن الخطیب و دیگران از او بسیار اخذ کرده‌اند و 
«کتاب الشجره فی‌الانساب الامم العرب و العجم» و کتاب «الارسعین حسدیثا» نیز 
استدارک «کتاب الصحابةه ابن عبدالبر. در ماء شعبان سال ٩‏ 1۱ ه وفات کرد. تولد او 
در سال ۵٩‏ ه بوده است, ۲۰ 


۷ المعجب ص ۱۳۰ و ۱۸۷و ٩۱۸و‏ ۲۰۳ که به بعضی از مراحل زندگی خود اشارت دارد. 
۵۸. التکمله شمارهة ۰۱۱۳ 

4 التکمله شمارهٌ ۰۲۱٩‏ 

۰الکمله شمارة  ۱٩۱۰‏ الا حاطه. نسخه خطی در اسکوریال ۱۱۷۳ الفزیری برگ ۰۱6 


۵1۰ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


9 عیسی‌ین سلیمان بن عبدالله‌بن عبدالملک الرعینی معروف به این الرندی زیسرا 
اصل او از رنده بود و در مالقه سکونت گزید. نخست در اندلس به کسب دانش پرداخت. 
سپس به مشرق رفت.و حج به جای آورد. بیست سال در آن دیار به کسب علم پرداخت. 
سپس به مالقه باز گشت و به تدریس نشست. کتاب «الصحابه, » از اوست. به سال 1۱۳۲" ه 

در گذشت.۱۱ 

۵ محمدین عبدالله‌ین ابراهیم بن عبدالله بن قسوم اللخمی, از اشبیلیه بود. آدیب و 
شاعر بود و زاهد وعابد» صیت شهرتش در همه جا پیچید. شعرش منحصر در زهدیات 
بود. کتابی به نام «محاسن الا برار فی‌معاملة الجبار» در اخبار صلحای اشبیلیه نوشت. 
در ماه ذوالحج سال 1۱۳۹ ه وفات کرد!*. 

ابو عبداثله محمدبن عبدالله‌ین ابی‌بکر القضاعی معروف به ابن الابّار» بدون شک از 
بزرگترین مورخان اندلس بود. در فقه و کتابت و شعر نیز سرآمد همگان بود. به سال 
۵ در بلنسیه متولد شد. خاندان او اصلاً از انده نزدیکی بلنسیه بود. نحست نزد 
پدرش به تحصیل پرداخت. آنگاه نزد جماعتی از بزرگان زمان چون ابوعبدالله‌ین نوح 
وابوجعفر الحضار و ابوالخطاب بن واجب وابوسلیمان بن حوطالله و بسزرگ محدثان 
اندلس ابوالربیع بن سالم کسب دانش کرد. 

اين الابار به جمع‌آوری اخبار شوق بسیار داشت, در آغاز جوانی به غرب اندلس 
سفر کردو قرطبه و اشبیلیه را دیدار کرد و در هر جا فرود می‌آمد نزد دانشمندان آن 
تلمذ می کرد. به قضای دانیه بر گزیده شد ولی تقدیر او را بسرای کارهای بسزر گتری 
ذخیره کرده بود. از اين قرار که منصب کتابت السید ابوزید والی موحدی بلنسیه یافت. 
چون بر ضد موحدین در بلنسیه شورش افتاد و الرئیس ابوجمیل زیان بن مردنیش بر 
آن غلبه یافت, این الابار دبیری او به عهده گرفت. ولی به زودی - در سال ٩۳٩‏ هس 
بلنسیه به دست مسیحیان افتاد. ابن الابار به هنگام تسلیم در کنار امیر خود بود و سند 


۱ علتالصله. ص ۰.۵۱ 
۲ التکمله شماره ۰۱171٩‏ 
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تسلیم و شروط آن را می‌نوشت. سپس از سوی ابوجمیل زیان به تونس آمد تسا ندای 
مردم اندلس به گوش جهان اسلامی برساند. در اين سفر بود که قصیده خود را یه 
مطلع: 

ادر ک بخیلک خیل الله اندلسا ان السبیل الی منجاتهادرسا 
سرود و خواند و ما در جای خود از اين واقعه یاد کردیم. آنچه بر آن می‌افزائیم ایسن 
است که اين الا بار از اين واقعه سخت ملول شد و دیگر در وطن منکوب ماندن نتوانست 
و از آنجا بار دیگر رهسپار تونس شد. 
دراواخر سال 1۳۲ ه به تونس رسید. چندی درکنف حمایت امیر آن ابوزکریا 
الحقصی بزیست ونگارش علامت سلطانی برعهد؛ او بود. در سال 16۷ امیر ابوز کریا 
بمرد وپسرش المستنصر باه به جای او نشست. ابن الا بار درزمرة خواص مجلس علمی 
او درآمد, ولی به زندگی خویش اطمینان نداشت زیسرا همواره در مسعرض دسایس 
دشمنان خود بود. تاروزی به سلطان تلفین گردند که ابن الابار بسراو طصن می‌زند 
ودرپرده تعریض اورا به ریشخند می‌گیرد. سلطان فرمان داد اورا تازیانه بزنند سپس 
بکشند. چنان کردند وپس از تازیانه به ضرب نیزه کشتند ودرهمانجا که کشته بودندش 
کتابهایش را آتش زدند. مرگ او بدین گونه دلگداز در روز بیست ویسکم محرم سال 
۸ / هشتم ژانویة سال ۱۲۰۰ م بود. بدینگونه به زندگی یکی از شخصیتهای بزرگ 
اندلس در قرن هفتم هجری پایان داده شد. 

از اين الابار آثار بسیار منظوم ومنثور باقی مانده است. نفیسترین نوشته‌های او 
نوشته‌های تاریخی اوست. از آن‌رو که خود درمتن حوادث بوده نوشته‌های تاریخی او از 
ارزش فراوانی برخوردار است. 

مهمترین مصنفات او در تاریخ بدون شک کتاب و«التکمله لکتاب الصله»ءست که 
درضمن شرح احوال رجال مطالب تاریخی بسیاری را دربردارد. ابن‌الابار این کتاب را 
به اشاره استاد خود ابوالربیع بن‌سالم بزرگ علمای شرق اندلس درآن روزگار, نوشته 
است وخواسته است که کتاب او تکملاً کتاب «الصلاه ابن بشکوال قرطیی باشد. 


22۲ تاریخ دولت اسلامی درا ندلس 


آبن‌الابار می‌گوید که کتاب خود را در سال 1۳٩‏ ه به پایان آورده۳" وتاسال 
۵ یعنی دوسال پیش از وفاتش درآن نظر می‌کرده است وب رآن می‌افزوده*۲. 
این‌الا بار در «التکمله» توجه خاصی به علمای شرق اندلس وحوادث تاریخی آن دارد. 
ابن‌الا بار در اين منطقه زاده شده وجوانی خویش به سرآورده وباجماعت کسثیری از 
علمای آن دیار دیدار کرده است. دیگر از آثار ابن‌الابار کتاب «الحلة السسیراء» است. 
وآن نیز مجموعةٌ نفیسی است در رجال اندلس ومفرب» از قرن اول هجری تاقرن هفتم. 
دیگر کتاب «المعجم فی اصحاب القاضی ابی علی الصدفی السرقسطی». ابن‌الابار در 
این کتاب از قاضی عیاض که درشرح احوال شیوخ خود معجمی ترتیب داده تقلید کرده 
است. اینهاست چند مجموعا تراجم از ابن‌الابار که به دست مارسیده است از خلال 
بعضی آثار او درمی‌يابيم که اورا دو معجم دیگر بسوده است» معجمی از شیوخ خود و 
معجمی از اصحاب ابن العربی. یکی دیگر از آثار او که به دست مارسیده مسجموعا 
کوچکی است به نام «اعثاب الکتاب» شامل شرح حصال جممی از دبسیران اندلس 
ومشرق!" . ابن الابار آثار دیگری هم داشته کسه بسه دست م‌انرسیده است چون 
«د ررالسمط واخبار السبط» المقری در و«نفح الطیب» از این کتاب یادمی کند وخود از 
آن بر گرفته است. دیگر کتاب «معدن اللجین فی مراثی الحسین» نیز در کتابخانة 
اسکوریان مخطوطی است باعنوان «تحفة القادم» تألیف ابن‌الابار وآن گزیده‌ای است از 
اشعار شعرای اندلس وغیر آن که همراه باشرح حال آنهاست. 


۳ التکمله شمارة ۱۹۰ 

6 التکمله شماره ۰۱1۵1 ۱ 

۵ کتاب «التکمله» در دوجلد درمادرید به سال ۱۸۸۷ به چاپ رسیده ونیز چاپ نالصی از آن در فساهره 
(۱۹۵۵) «المعجم في اصحاب القاضی ابی‌علی الصدفی» را نیز کتابخانه الاندلسیه در سل ۱۸۱۸۷ چاپ کرده. 
الحلة السیراء یک بار به کوشش دوزی به طور ناقص وبا حذف بعضی از تراجم به چاپ رسیده به سال ۱۸۵۱ 
وبخشی از آن تحت عنوان نصوص بنی‌عباد «تعهنل ۸092 هذرماعا13 » به کوشش دوزی به چاپ رسینده 
وبعضی دیگر به کوشش میللر در 6ه7ا[86. اخیراً د کتر حسین مونس سراسر کتاب را محققانه در سال ۱۹6 
به چاپ رسانیده است. 

7 نسخه خطی درکتابخانة اسکوریال شماره ۱۷۳۱ الفزیری. 


جچنبش فکری در اندلس درعصر موحدی 2۳ 


این‌الابار در «الحلةالسیراء» از کتاب دیگری از آن خود یاد می‌کند باعنوان 
«ایماض‌لبرق فی ادباء‌الشرق»۲" . ابن‌الابار در آثار خود تصویری از روزهای شوربختی 
اندلس در عرصه انقراض و انهدام باقی گذاشته که در دیگر کتب تاریخ اندلس دیده 
نمی‌شود .7 

۵ علی‌ین موسی‌بن سعیدالاندلسی معروف به ابن سعید مفربی. اصل او از قلعه 
یحصب است از اعمال شمالی غرناطه. ابن سعید ادیب و جهانگرد بود, از خاندانی از 
ادبا و مورخین که مدت پنج قرن سابقة تاریخی دارند. اينان از پی هم کتابی مفصل در 
فضایل شهرهای اندلس و مفرب و مشرق بسه وجود آورده‌اند شامل دوب_خش 
«کتاب‌المشرق فی حلی‌المشرق» و «کتاب المفرب فی حلی‌المفرب» این کتاب را 
علی‌بن موسی آخرین شخصیتی که از این خاتدان برخاسته به اتمام رسانیسده است. 
علی‌بن موسی به سال ۱۱۰"ه در غرناطه متولد شد. شهرهای اندلس و مغرب و صشرق 
را سیاحت کرد و در سال ۵1۷۳ در دمشق در گذشت. کستاب او بسک ار تساریخی و 
جفرافیایی ارزشمند است با اسلوبی والا . او را کتب دیگری است. ازجمله «المرقس 
والمطرب» و «ملوک‌الشعر» و « الطالع السعید فی تاریخ بنی سعید» و «لذتالاحلام فی 
تاریخ اممالاعجام» و «نشوالطرب فی تاریخ جاهلیةالمرب» و غیر آنهاء۹ 

۵ احمدبن یوسف بن فرتون السْلمی از مردم فاس. در سبته سکونت داشت و به 
این‌فرتون مشهور بود. به تاریخ و سیر و تراجم رجال توجه داشت ه مچنین به حدیث. 
کتابی در تراجم دارد به نام «الذیل». در ماه شعبان سال 11۰ ه در سبته وفضات 
کرد.۲ 


۷الحلالسیراه من ۰.۲۲۲ 

۸برای شرح حال ابن‌الابار رجوع کنید به فوات‌الوفیات چ ۲اص ۲۲ و ۰۲۲۷ نفع‌الطیب ج ۲ص 
۵۸۰-۵۷۸ عنوانالدرایه ص ۱۸۳ و ۱۸٩‏ تاریخالدولتین ص ۰۲۷ و نیز : ۳۰۵91 ,801)009,۱0/۵ ۳۵۴۵ 
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۰ در مقدمه الصلهء ص ط. 


۵1 تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


۵ در اواخر عصر موحدی و پس از آن به اندک زمانی» شماری از مسورخین و 
اصحاب معاجم و سیر ظهور کردند که از متابع سرشار ما در نگارش تاریخ این عصر 
بوده‌اند. از این شمار است ابوعیداله محمدالمراکشی معروف به ابن‌عذاری صاحسب 
مجموعٌ جلیل‌القدری در تاریخ اندلس و مغرب به نام «البیان‌المفرب». ما در آغاز این 
کتاب در فصل نقد مأخذ به اهمیت آن اشارت کردیم. از زندگی ابن‌عذاری اطلاعات 
چندانی نداریم جز اينکه می‌دانیم در نيمه دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم می‌زیسته و 
در سال ۷۱۲ه چنانکه خود در کتاب خود آورده است زنده بوده شاید اند کی پس از 
این تاریخ وفات کرده است.۲۱ 

6 ابن‌القطان صاحب کتاب «نظم‌الجمان» در عصر خلیفه‌المر تضی زنده بوده و سا 
در آغاز کتاب در نقد مآخذ به آن اشاره کردیم. ۱ 

8 احمدبن ابراهیم‌ین الزبیر. مشهور به ابن‌الزبیر؛ ازجیان بود. در سال 1۲۷" ه 
در آن شهر متولد شده و در سال ۷۰۸ در غرناطه وفات کرد. مسجموعه‌ای نفیسس از 
تراجم رجال به نام «صلقالصله» که ذیل «الصلةء ابن بشکوال است برجای نهاده است 
حاوی شرح حال رجال عصر موحدین و مرابطین.۲۲ 

ابوعبداله محمدبن عبدالملک بن محمدبن سعیدالانصاری الاوسی المرا کشی. 
فقیهی جلیل‌القدر بود و مورخی نقه. چندی قاضی جماعت بود. از او مجموعه‌ای بزرگ 
در تراجم احوال رجال مفرب و اندلس برجای مانده شامل چندجلد ضخیم که پنج جلد 
آن در کتابخانه‌های موزه بریتانیا و کتابخانه ملی پاریس و دارالکتب المصریه پراکنده 
است و نیز بخشی از آن در اسکوریال است. ما در نقد مآخذ در آغاز کتاب از آن باد 
کردیم. از زندگی موّلف آن چیز فراوانی نمی‌دانیم جز آنکه او در نیم دوم قرن هفتم 
هجری می‌زیسته و در اواخر قرن هفتم و شاید اوایل قرن هسشتم وفسات کسرده است. 


۱ رجوع کنید به البیانالمضرب, القسمالثالث» ص 65 5. 
۲ کتاب صللالصله به اهتمام لوی پروونسال منتشر شده است. شرح حال ابن‌الزبیر در مقدمك آن (صه ) 
متقول از تکملة اپن عبدالملک آمده است. 


جنبش فکری در اندلس درعصر موحدی ۵21۵ 


مجموع اين عبدالملک «الذیل والتکمله للکتابی السموصول والصله» نامیده می‌شود و 
مراد از آن دو کتاب: کتاب ابن‌الفرضی و «الصلاه امن بشکوال است. ابن عبدالملک 
کتاب خود را در اسلوبی ادبی با نقدی قوی نوشته و در ضمن آن به بسیاری از حوادث 
تاریخی اشارت کرده است. 


فصل چهارم 


جنبش فکری‌در اندلس 
در خللال عصر مورحدی 
ح‌ 








اکنون به بیان یکی از مهمترین جنبه‌های فکری در عصر موحدین می‌پردازیم» 
جنیك علوم و فنون. در اين عرصه, عرص علوم وفنوناندلس در عصر موحدین به اوچ 
شکفتگی خود رسید. حتی به برخی نامها بر می‌خوریم که در سراسر تساریخ اندي شة 
اسلامی در شمار بزرگترین شخصیتها هستند. از آن میان به چندتن از نوابغ بزرگ چون 
ابن‌طفیل و اين زهر و ابن رشد و ابن‌الرومیه و ابن‌البیطار اشاره می‌کنیم. 


موحدین با وجود آنکه حکومتشان رنگ دینی داشت برعکس مرابطین که با علوم 
و فلسفه مخالفت می‌ورزیدند؛ علما و فلاسفه را گرامی می‌داشتند. اگر از حادثه‌ای که 
در عصرالمنصور رخ داد و ابن رشد و یارانش متهم به فساد عقیده شدند و مورد تعقیب 
قرار گرفتند, بگذریم می‌توانیم ادعا کنیم که دولت موحدین حامی علوم و ادبیات و هنر 
بود. در این عصر جمعی از علما زندگی می‌کردند که در فلسفه و طب و گیاهشناسی و 
ریاضیات و نجوم و هندسه از نوابغ عصر خود بودند و در قرون وسطا در زمرة استادان 
بزرگ. ما اکنون به شرح حال ایشان می‌پردازيم. 


۵22۸ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


در طب جمع کثیری نام آور شدند و از آن میان بودند: 

9 ابوجعفر احمدبن محمد الغافقی القرطبی که در طب و داروشناسی حسذاقت 
یافت. در اطراف اندلس و افریقیه به گردش پرداخت و انواع گیاهان دارویی را گرد 
آورد و آنها را ازجهت علمی تقسیم نمود و یا نامهای عربی و لاتینی و بربری یادداشت 
کرد. کتاب او والادوبقالمفرده» از مهمترین مراجع طبی درزمان او بود. بسال ۵7۱ه 

در گذشت. 

9 عبیداله بن غلندةالاموی, اصل او از سرقسطه است و در اشبیلیه می‌زیسست. 
خاندان او پس از استیلای مسیحیان بر سرقسطه در سال ۵۱۲ ه شهر را ترک کردند و 
نخست به قر طبه رفتند. عبیدالله در آنجا به تحصیل علم پرداخت. سپس رهسپار اشبیلیه 
شد و در آنجا رحل اقامت افکند. در ادب و شعر براعت یافت ولي در طب سر آمد همگان 
شد و نامش به عنوان یک طبیب حاذق بر سر زبانها افتاد. در اواخر عمر از دریا گذشت 
و رهسپار مغرب گردید و در مراکش استقرار یافت و در آنجا به سال ۵۸۱ ه در سن 
نود و هفت سالگی در گذشت! 

8 ابومروان عبدالملک بن محمدبن جریول, از بلنسیه بود. در قرطبه می‌زیسست و 
معروف بود به آبن کنبراط. از مبرزین در معرفت طب بود و از سرآمدان این صناعت. 
بسیاری از اقطاب زمان از او کسب دانش کرده‌اند. مقدم بر همه ابوالولیدبن رشد است. 
تاریخ وفات او را درجایی نیافتم.۲ 

۵ عبداله بن سیدامیراللخمی, از شلب بود از ناحیة غرب اندلس. در حدیث و 
نحو و طب مهارت یافت و بیش از همه در طب مشهور گردید.؟ 

۵ ابوبکر محمدبن عبدالملک بن زهربن عبدالملک بن زهرالایادی. از خاندانی 
۱.التکمله شمارة ۰۲۱۸۰ 


۲التکمله شماره ۰۱۷۱6 
۲ التکمله شماره ۰۲۰۷۵ 


جد جنبش فکری در اندلس درخلال... ۵۹ 


مشهور در اشبیلیه. فرزند علامه و طبیب بزرگ ابومروان عبدالملک و نواده ابوالعلا‌بین 
زهر. در جلد سوم این کتاب از پدر و جدش سخن گفتیم.؟ ابوبکر نزد پدر و جدش علم 
طب آموخت وهم در حدیث و ادب و لفت مهارت یافت. از زمان ابویعقوب یوسف به دربار 
موحدین درآمد و صاحب مقامات مهم اداری گردید. سپس به عنوان طبیب خاص خلیفه 
بر گزیده شد. در اواخر ماه ذوالحج سال ۵٩۵‏ ه وفات کرد. خلیفه محمدالناصر خود 
بر او نماز خواند و او را در مقبرة امرا به خاک سپردند. در سال ۵۰۷ ه متولد شده 
بود.۵ 
احمدین داودبن یوسف الجذامی, از باغه از اعمال غرناطه بود. ادیب و نحوی و 

لغوی بود و در صناعت طب حاذق. از آثار ادبی او شرح کتاب و«آداب‌الکتاب» ابن قتیبه 
است. کتابی نیز در شرح «مقامات حریری» آغاز کرد ولی آن رابه پایان نیاورد. به سال 
۸ ه درگشت. 

ابوجمفربن الحسین بن احمدبن الحسین بىن حسان القضاعی, از انده بسود» از 
اعمال بلنسیه. در مرسیه متولد شد. نخست به تحصیل حدیث پرداخت. سپس به مشرق 
سفر کرد و در این سفر همراه آبن جبیر بود و با او در دمشق و بفداد به تحصیل علم 
پرداخت و با او به مغرب بازگردید. در علم طب حذاقت یافت. در این صناعت تألیفی 
داشته که نام آن ذکر نشده است. در مراکش به سال ۵۹٩‏ وفات کرد.۲ 

عبیدالله بن محمدبن عبیدالله... بن ابراهیم بن الوالید المذحجی, از باغه بود. در 
قرطبه سکونت داشت و هم در آنجا حدیث و ادب و طب آموخت. درطب بیشتر شاگرد 
آبومروان عبدالملک بن جریول البلئسی و ابونصر بن الحجام و محمدبن ظهیر بسود. 
علاوه بر طب در شعر و نثر نیز مهارت داشت 

آبن الطیلسان می‌گوید خاندان او همه پزشک بودند تا عهد عبدالرحمان‌الداخل. 
ع. بغش اول این کتاب ص 
۵.الشکمله شماره ۱۹٩‏ 
7لتکمله شمارء ۲6۰ 
۷ التکمله شماره ۰۲6۱ 


۷۰ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


ابن الولید در ماه ربیع‌آلاخر سال 1۱۲ وفات کرد.۸ 

محمدین علی بن احمد بن عبدالرحمان القرشی الزهری. از اشبسیلیه بسود. 
حدیث و روایت آموخت و در طب حذاقت یافت. حکام و بزرگان برای معالجه نزد او 
می‌آمدند. چون والی موحدي اشبیلیه بیمار شد او نیز درشمار طبیبان معالج او بود. در 
سال 1۲۳ ه درحالی که سنین عمرش از نود گذشته بود بمرد.٩‏ 

۵ احمدین عتیق بن علی بن خلف.... بن سعید, از سلاله عبدالرحمان الداخل 
بود. اصل او از سرقسطه بود. از طب و علوم اوایل آگاه بود. چندی در شریش به قضا 
نشست. سپس در ایام امارت ابوالعلی المأمون در اشبیلیه نزد او رفت و تقرب یافت. 
چون المأمون دعوی خلافت کرد, او را به میان قبایل مفرب فرستاد تا برایش بسیعت 
بستاند. او نیز در کار خود موفق شد. با المأمون به مغرب آمد و چون اوضاع را پریشان 
یافت از خلیفه اجازت خواست و به اندلس باز گردید و در مالقه اقامت گزید. پس از 
اطاعت موحدین بیرون آمد و به ابن هود پیوست. متهم شد که به مالقه آمده‌تا دعوت 
خلیفة موحدی‌المأمون را رواج دهد. والی مالقه او را دربند کشید ولی مردم اصرار 
ورزیدند که او را به دست ایشان دهد و تهدید کردند. والي او را به دست ایشان داد. 
ایشان هم کشتندش. این واقعه در ماه ربیع‌الاخر سال 1۲۷ ه بود.۱ 

محمدبن علی بن سلیمان بن رفاعه, از شریش بود. نخست به ادب و حدیث و 
روایت» روی نهاد. سپس به تحصیل طب پرداخت. از اساتهد او ابوبکربن زهر بود. در 
سال ۱۳۹ ه درگذشت.!۱ 

9 عبدالثه بن احمد بن عبدالله.... بن حفصالانصاری, از دانیه بود. در شاطبه 
می‌زیست. نخست به تحصیل حدیث و عربیت و ادب پرداخت. به مشرق سفر کرد. و به 
اسکندریه و دمشق و موصل سفر کرد در علم طب حذاقت یافت و به مقرب باز گشت و در 
۸ التکمله شمارهُ ۰۲۱۸۶ 
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تونس اقامت گزید. بار دیگر رهسپار مشرق شد. این بار در قاهره به سال 18 ه جهان 
را وداع گفت۱۳. 

۵ در میان اطباء بزرگ عصر موحدین چهره‌های تابناکی چون ابن طفیل و ابن 
رشد و ابن میمون نیز بودهاند. ترجیح دادیم ایشان را در شمار فلاسفه ذ کر کنیم زیرا 
اشتهار آنان به فلسفه است هرچند خود از اعاظم اطبای قرون وسطا به شماراند. 


۳ 


در این عصر چندتن از علمای گیاهشناسی ظهور کردم‌اند که دوتن از ایشان از 
بزرگترین گیاهشناسان در تمام قرون وسطا هستند یکی ابن‌الرومية اشبیلی و یکی اببن 
البیطار مالقی. اکنون به ذکر چندتن از گیاهشناسان عصر موحدین مي‌پردازيم. 

۵ ابوعلی حسن بن احمد بن عمر بن مقرج‌البکری الاشب‌ونی» اصلش از آشبونه 
پایتخت پرتغال اسلامی بود. در جزیرتالخضراه می‌زیست. به الزرقاله شهسرت داشت. ‏ 
حدیث و ادب آموخت و در پزشکی و درمان حذاقت یافت. در شناخت نباتات و گیاهان 
مهارت بسیار داشت شعر نیز می‌سرود. به سال 1۱۱۳ ه درگذشت؟. 

۵ جودی بن عبدالرحمان بن جودی بن عدنان القیسی, از وادی آش بود.نزد 
جماعتی از بزرگان زمان خود چون ابوجعفربن حکم و ابوبکربن ابی‌زمینن و ابوالقاسم 
بن سمجون قرآن و عربیت آموخت. ولی اشتهارش به گیاهشناسی بود و تادیب نفس, 
در شهر خود به سال ۱۳۱ ه جهان را وداع گفت.؟! 

۵ ابوالعیاس احمدین محمدین مفرجالاموی» معروف به ابن‌السرومیه والسمشاب 
والنباتی در محرم سال ۵7۱ ه در اشبیلیه متولد شد. اصل او از قرطبه بود. نزد بعضی 


۲. التکمله شمار ۰۲۱۲۳ 
۳التکمله شمارهٌ 1۹4 
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از استادان آن زمان چون ابوبکر بن‌الجد وابوعبدالله‌بسن زرقسون وابوالولیدبن عصفیر 
وعبدالمتعم‌بن الفرس وابوذ رالخشنی حدیث آموخت. سپس به طلب علم وسماع حدیث به 
سفر پرداخت تا در آن علم به سرحد کمال رسید. آنگاه به علم گیاهشناسی متمایل شد 
ودر آن رشته از دانش رنج بسیار برد. برای شناخت ودسته‌بندی کردن نبانات سراسر 
اندلس ومفرب وافریقیه را زیر پای درنوردید. بعد از سال ۵۸۰ ه رهسپار مشرق شد 
ودر مصر وشام وعراق وحجاز به تحقیق وتفحص در نباتات پرداخت وبسیار از نباتات 
ناشناخته را دسته‌بندی کرد وغوامض‌ابن علم حل کرد. ابن‌عبدالملک در حق او گوید 
که در این علم در عصر خود بی‌همتا بود وابن‌الخطیب او را از عجایب نوع بشر در زمان 
خود حتی پیش از خود وبعد از خود می‌شمارد. در شنساخت گیاهان وخواص آنها 
بی‌منازع وبی‌همتا بود. ابن‌الرومیه فقبهی برمذهب ظاهری بود. از انصاراین حزم. به 
دست او آثار ابن‌حزم منتشر شد. او بود که با جذیت تمام آن آثار را استنساخ می‌ کرد یا 
برای استنساخ آنها هزینه می‌کرد. ابن‌الرومیه مردی زاهد وعابد بود. پس از سفرهای 
دور ودرازش در مشرق به موطن خود بلنسیه باز گردید ود کانی برای فروش داروهای 
گیاهی گشود. ابن‌الابار می‌گوید بارها او را در آن دکان دیده است. 


اینالرومیه را در حدیث وعلم نبات آاری چن.د است. از جمله آنهاست: 
«رجالةالمعلم بزوائد البخاری علی مسلم» واختصار حدیث سالک از دار قسطنی 
و«نظم‌الدراری فیما تفرد به مسلم عن‌البخاری» ووالحافل فی‌تدلیل‌الکامل» وجز آنها. 
اما آثار او در علم گیاهشناسی عبارتند از وشرح حشاگش دیاسقوریدس» وادوية 
جالینوس» والتنبیه علی اوهام ترجمتها» ووالتنبیه علی اغلاط السغافقی» و«الرحلة 
النباتیه» و «المستدرک» وجز آنها. نیز او را کتابی است در «ادویة مفرده» به شوه 
کتابهای بنی‌زهر. ابن‌الرومیه از بزرگترین علمای نبات وداروشناسی در قرون وسطا 
است. جز دیاسقوریدس یونانی که در قرن اول میلادی می‌زیسته وابن‌الرومیه شرحی 
بر کتاب او نوشته همتایی ندارد. این‌الرومیه در ماه ربیع‌الاخر سال ۵۱۳۷ در آشبیلیه نه 


جنیش لکری در اندلس در غلال... ۳۳ 


سال پیش از افتادن آن‌شهر به دست قشتالیان جهان را بدرود گفت.۱۵ 

9 ضیاءالدین ابومحمد عبدالله‌ین احمد ابن‌البیطار در اواخر قرن ششم هجری در 
مالقه متولد شد. نزد ابن‌الرومیه درس خواند وهمانند او در علم نبات‌شناسی ودارو 
حذاقت یافت. سپس از اندلس بیرون آمد ودر اطراف مغرب به جستجو وتسحقیق در 
نباتات و بررسی خصایص آنها پرداخت. در ایامالملک‌الکامل به مصر رفت وبه عنوان 
پزشک خاص او به خدمتش در آمد وپس از !و به دستگاه فرزندش الملک‌الصالح پیوست. 
در مصر وشام وآسیای صغیر وبلاد یونان تحقیقات خود را پیرامون نباتات ادامه داد ودر 
این باب دو کتاب تألیف کرد. کتاب «الجامع فی‌الادویةالمفرده» که در آن داروصای 
گیاهی معروف در آن عصر را بررسی کرده است این کتاب برحسب حروف الفبا مرتب 
شده. دیگر کتاب «المغنی فی‌الادوية المفرده» که بر حسب معالجات اعضاء بدن مسرتب 
شده. هم از آثار اوست «الافعالالفریبه والخواص‌العجیبه» از کسانی که نزد ابس‌البیطار 
درس خوانده‌اند یکی علامة طبیب ابنابیاصیبعه است صاحب معجم طبقات‌الاطباه. او 
فراوانی دانش ودقت فهم استاد خود ابن‌البیطار را بسیار ستوده است. ابن‌البیطار در 
سال 16۲ ه در دمشق وفات کرد.۱۹ ۱ 


دراین دوره چند تن هم در ریاضیات ونجوم درخشیدهاند. از آنهاست: 

9 عبدالله‌ین‌محمدبن سهل‌الضریر, ازمردم‌غرناطه. قراآت و حدیث آم وخت و در 
عربیت وادب سرآمد شد ولی به علوم ریاضی دلسبستگی داشت واز بسرخی از اصحاب 
ابن‌الصائغ (ابن‌باجه) اين علم را فرا گرفت. امیر محمدبن‌سعد امیر شرق اندلس اورا برای 
تعلیم فرزندش فرا خواند واو در مرسیه سکونت گزید. چون اوضاع امیر پریشان شد آن 
دانشمند را به حال خود رها کرد. در اواخر سال ۵۵۷۱ در مرسیه درگذشت."۱ 

9 ابواسحاق نورالدین البطروجی المرا کشی, شاگرد فیلسوف ابن‌طفیل در طبیعیات 


۵ التکمله شماره ۳۰. الاحاطه (۱۹۵) ج ۸۱ ص۲۱۵ و۰۲۲۱ 
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ونجوم استاد شد. قصد آن داشت که خطاهای طریقة بطلمیوسی را درنجوم تصحیح کند و 
روش تازه‌ای جانشین آن سازد. غربیان اورا به نام لاتینی‌اش 5دا[۵۱06198نامند. در سال 
۱ هه در اشبیلیه وفات کرد. 

۵ عبداللهبن محمدین حجاج از مردم فاس بود ومعروف به ابن‌الیاسمین. او از قبیلة 
بربری اساسه بود که درحوالی فاس فرو آمده بودند. در علم حساب واعداد تحصیل کرد 
سپس به اندلس رفت و در آنجا درس خود به پایان رسانید. اورا ارجوزه‌ای است در علم 
جبر. در دربار موحدی در مراکش خدمت می کرد و از آنان متمتع می‌شد. در مرا کش بسه 
سال ۵1۰۱ اورا کشتند.۱۸ 

محمدبن‌بکر بن‌محمدبن عبدالرحمان‌بن‌بکر الفهری, از بلنسیه بود. از پیشوایان 
حدیث بود. نزد بزرگان زمان خود چون ابوعبد الله‌ین نوح وابسوالخطاب وابن‌واج ب 
وابوعمربن عات کسب دانش کرد. در علم حساب سرآمد شد. علاوه بر آن از علم طسب نیز 
آگاه بود وحافظ تواریخ. در سال 1۱۸ ها وفات کرد.۱۹ 

۵ ابوعلیحسن‌بن‌علی‌بن عمرالمرا کشی, از مراکش بود. کستاب او «جامع‌المبادی 
والغایات» در علم نجوم سبب اشتهار او شده است. در آن کتاب آلات فلکی را که در عصراو 

,معمول بوده وصف کرده است. درآن جداول فلکی و نام ستارگان از سال ۲۲"ه وذکسر 
عرض وطول بسیاری از اماکن را آورده است. او در عصر خود یکی از آبات این علم بود. در 
اواخر عصر موحدی در سال 211۱ /۱۲۲۲م وفات کرد. 

8 ابویکر محمدین احمد الرقوطی المرسی, در منعق وه ندسه و ریاضیات وطب 
وموسیقی آینی بود. افزون برآن طبیب وفیلسوف بود. چند زبان می‌دانست. پس از غلبة 
مسیحیان برمرسیه در سال ۵۲716 /۱۲۲م از وطن خود مهاجرت ننمود. خایمه فاتح 
مرسیه نیز قدر او می‌شناخت ویرای او مدرسه‌ای بنا کرد که در آن مسلمانان و مسیحیان 


ویهودیان درس می‌خواندند, ترغیبهای خایمه برای مسیحی کردن او سود نبخشيد و پس از 


۸ التکمله شمارء ۰۲۱۵ 
6٩‏ التکمله شماره ۰۱۱۰.۰ 
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چندی به دعوت ابنالاحمر سلطان غرناطه به غرناطه رفت ودر آنجابسه تسدریس طسب 
وریاضیات ونجوم پرداخت. سال وفات اورا جایبی ذ کر نکردماند به ظن قوی در اواخر قرن 
هفتم وفات کرده است.۲۰ 
8 ابو زکریایحیی‌بناحمدالعوام» از اشبیلیه بود. از علمای علم کشاورزی بود. در اواخر 
قرن ششم هجری (اواخر قرن دوازدهم میلادی) در اشبیلیه مسی‌زیسست. کستاب او به نام 
والفلاحه» سبب اشتهار او شد. دراین کتاب بیشتر به کتاب والفلاحه»ابن بصال طلیطلی نظر 
داشته است. ابن العوام در اثر خود درباب فنون زراعت و کیفیت عمل زراعت ودرختکاری 
و کود دادن زمین واصلاح آن وانتخاب بذر ونهالهای نیکو وسالم وموسم مناسب کاشتن هر 
صنفی از بذر ونهال که سبب خوبی وفراوانی محصول می‌شود بسه تفصیل سخن گفته 


است .۲۱ 


۳ 


اکنون بار دیگر به ذکر نوایغ دانش پزشکی در خلال عصر موحدی باز می‌گردیم. 
کسانی که بیش از پزشکی به فلسفه اشتهار دارند ولی بزر گترین اطبای سراسر قرون وسطا 
هستند. اینان سه تن هستند: ابویکر بن‌طفیل وابوالولیدبن رشد وموسی‌بن‌میمون القرطبی. 

۵ ابوبکر محمدبن عبدالملک بن‌محمدین طفیل القیسی از وادی آش بود. تاریخ 
ولادتش را تحقیقاً نمی‌دانیم. شاید در سالهای اول قرن ششم هجری متولد شده باشد. ابن 
طفیل نخست در نزد کسانی چون ابومحمدالر شاطی وعبدالحق‌بن‌عطبه حدیث وفقه ولفت 
آموخت ولی به قلسفه وعلوم اوایل گرایش یافت ونزد ابوبکرین الصائغ (ابن‌باجه) ودیگران به 
تحصیل پرداخت ودر فلسفه وطب سرآمد شد. این طفیل عالمی محقق بود و شیفتةٌ حکمت 


. ۲ الاحاطه .نسخاةً خطی اسکوریال ۰۱۲۷۳ الفزیری برگ ۰۱۰۷ 
۱ کتاب ءالفلاحاء این‌العوام بار اول در سال ۱۸۰۲ در مادرید در دو جلد بزرگ از روی نسخا خطی 
کتابخانا اسکوریال به اهتمام یوسف آنتونیو همراه با ترجصً اسپانیایی آن جاپ شده است. 


۷۹ تاریغ دولت اسلامی دراندلس 


اشراقی وتصوف بود و در علم طب واصول درمان حذاقت فراوان داشت. همچنین در فقه و 
ادب استادي توانا بود وشعرونشرش در اوج بلاغت واز فنون مختلف آگاهی داشت. ابن‌طفیل 
خدمت دولتی را در نزد احمدبن ملحان‌الطاگی که در سال ۵6۰" بر شهر او وادی آش 
غلبه یافته بود آغاز کرد. چون حکومت ابن‌ملحان پس از چند سال برافتاد, ابن‌طفمل به 
خدمت موحدین درآمد و به دبیری والی غرناطه گماشته گردید. چون السسید ابسویعقوب 
یوسف بنعبدالموّمن امارت اشبیلیه یافت وجمعی از علما ومتفکران را به گرد خود جمع 
آورد» ابن‌طفیل نیز در میان آنان بود. امیر ابویمقوب شرکت در مسجالس عسلم را دوست 
می‌داشت و چون بعد از پدر در سال ۵۵۵۸ به خلافت رسید, ابن‌طفیل را به عنوان طبیب 
خاص خود برگزید و علاوه برآن اورا به کارهای گران می‌فرستاد. مثل وقتی که اورا ببرای 
متحد ساختن طوایف عرب وترغیب آنان به جهاد به میان آنان فرستاد. ابن‌طفیل در شعر 
نیز مهارتی شگرف داشت ودر همین سفر بود که در برانگیختن عربها به جهاد قصیده‌ای را 
که خود ساخته بود برخواند به این‌مطلع: 

آقیموصدورالخیل نحو المضارب 

لغز والاعادی و اقتناءالرغائب 


چون ابویعقوب یوسف در اواخر سال 171 ۵ه به اندلس آمد و اقامتش در اشبیلیه 
چندسال مدت گرفت. سه تن از بزرگترین اطبا و فلاسفه مسلمین در خدمت او بودند: 
ایوبکر بن‌طفیل طبیب خاص و شاگرد او ابوالولیدین رشد و علامٌ طبیب ابوبکربن‌زهر. 
خلیفه به مصاحبت او و فراگرفتن علم از او سخت رغبت می‌ورزید و پیش از این آوردیم 
که ابن‌طفیل در اين سالها شاگرد خود ابن‌رشد را به تلخیص جدیدی از شروح فلسفا 
ارسطو فرمان داد. ابن‌طفیل رابط میان خلیفه و علما بود. از سوی خلیفه آنان را از 
اقطار مختلف دعوت می‌کرد و آنان را به خلیفه معرفی می‌نمود و خلیفه را به اکرام 
ایشان بر می‌انگیخت. از جمله, او بود که شا گرد خود ابن‌رشد را در نزد خلیفه ستود و 
فضائل او را برشمرد تا در نزد خلیفه مکانت خویش بمافت. 


چون خلیقه ابویتقوب یوسف درسال ۰ ۵۸ه پس از شکست در جنگ شنترین 


جنبش فکری در اندلس درخلال... وفز 


بمرد و پسرش ابویوسف یعقوب به جایش نشست. ابن‌طفیل طبیب خاص خلیفه شد ولی 
عمرش به دراز نکشید و درسال ۵۵۸۱/ ۱۱۸۵م در مراکش در گذشت و خلیفه بر 
جنازه او حاضر شد و نماز خواند.۲۲ ۱ 
مشهورترین آثار او رساله «حی‌بنبقظان» يا «اسرار الحکمةالمشرقیه» است و 
ارجوزه‌ای در طب و رساله‌ای درنفس و نیز کتابها و رسائل دیگری که به مسا نرسیده 
است. خوشبختانه رساله «حی‌بن یفظان» از گزند حوادث مصون مانده و به دست ما 
رسیده است» این رساله هرچند مختصر است و از پنجاه صفحه افزون نیست. به سبب 
موضوع مهم و درعین حال جالب آن نظر متفکران را به خود جلب کرده و به زبانهای 
مختلف ترجمه شده است.۲۳ 
۵ ابوالولید محمدین احمدین محمدین احمدینارشد, فرزند یکی از خاندانهای 
علمی و اصیل قر طبه است. به سال ۲۳3/۲۰ ۱ در آنجا متولد شده و درس خوانده 
است. ابوالولید حدیث را از پذرش ابوالقاسم احمد و ابن‌بشکوال و ابومروان‌بن‌مسره فرا 
گرفت و علم طب را نخست نزد ابومروان‌بن جر یول‌البلنسی و سپس نزد استاد خود 
عبدالملک‌ین زهر آموخت. همچنین نزد فقهای بزرگ زمان خود علم فقه خواند و از 
میان علوم بویژه در طب و فلسفه سرآمد همگان شد. چون به سی‌سالگی رسید از صولد 
خود قرطبه بیرون آمد و به اشبیلیه رفت. دولت مرابطین در آن ایام روی در زوال نهاده 
بود و دولت موحدین در برابر آن قد علم کرده بود. والی موحدی اشبیلیه چن‌انکه 
گفتیم» امیرعالم السیدابویعقوب یوسف‌بن عبدالموّمن بود, این‌رشد بدو پیوست و صورد 
توجه او قرار گرفت. از نشانه‌های این توجه آن بود که به قضای شهر اشبیلیه و سپس به 
قضای قر طبه منصوب شد. از فوایدی که در سفر اشبیلیه نصیب او شد, استفاده از درس 


۲ رجوع کنید به الا حاطه, نسخة خطی اسکوربال ۱۱۷۳ العزیری برگ, م۰۷ الممجب ص 6 ۱۳- ۰۱۳۵ 

۳ رسالا حی‌بن‌یفظان را ۳۵0۷06۷۵ به لائینی ترجمه کرد و در سال ۱۱۷۱ با عنوان ۳۳۱۱۵۵۵۵1۷8: 
8 الا درا تسفورد منتشر نصود و نیز در سال ۱۷۰۸ به قلم 0607 به انگلیسی و در سال ۱٩۹۰۰‏ 
به قلم 10۳ا38) و در سال ۱٩۹۰۰‏ به قلم مختشرق 80605 58 به اسپانهاير , ترجمه شده است. 
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طبیب نابغه عبدالمک‌بن زهر بود و اين همان کسی است که این‌رشد او را بسا عنوان 
بزر گترین طبیب بعد از جالینوس می‌ستاید . چون ابویمقوب یوسف به خلافت رسید و به 
اندلس آمد تا در آنجا اقامت کند, مکانت ابن‌رشد درنزد خلی فه بیفزود و به باری 
استادش ابن‌طفیل که در این هنگام طبیب مخصوص خلیفه و دوست و ناصح او بود در 
دربار جای پایی استوار یافت. خلیفه نیز پس از چندی او را در کنار ابن‌طفیل قرارداد. 
ابنرشد بیشتر اوقات- چه در مفرب و چه در اندلس- دردربار خلیفه می‌زیست. چون 
خلیفه ابویمقوب یوسف درسال ۵۸۰ بمرد و پسرش ابویوسف یعقوب یه جای او نشست. 
ابن‌رشد منصب خود- طبیب مخصوص خلیفه را حفظ کرد و چون ابن‌طفیل نیز روی 
در نقاب خاک کشید. اپن‌رشد در مقام خویش تنها ماند. خلیفه ابویوسف بعقوب 
المنصور نیز چون پدرش به علوم و فنون علاقه داشت و از این رو ابن‌رشد سخت مورد 
توجه او بود. 

ابن رشد درخلال اين احوال به اوج عظمت علمی خود رسیده بود و بسیاری از 
کتب طبی و فلسفی خود را تألیف کرده بود . مهمترین تالیفات او شروح اوست بر فلسفا 
ارسطو و کویند آنکه وی را بدین کار ترغیب کرد استادش ابن‌طفیل بود.*۲ این شروح 
حاوی چند کتاب و رساله است که مجموعه‌ای است از آثار ارسطو در طبیعیات و الهیات 
و تلخیض «کتاب مابعدالطبیعه» و تلخیص و کتاب الا خلاق» و تلخیص و« کتاب‌البرهان» و 
تلخیص «کتاب‌السماع‌الطبیعی» و شرح « کتاب‌النفس» و آثار دیگر. دیگر از آثار او شرح 
«ارجوزةٌ ابن‌سیناء‌ست درطب و تلخیص چند کتاب جالینوس چون «کتاب‌المزاج» و 
«کتاب‌القوی‌الطبیعیه» و« کتاب‌المعلل والاعراض» و « کستاب‌الحمیات» 
و« کتاب‌الا دویقالمفرده» و غیر آنها. اما مشهورترین مصنفات طبی او « کتاب‌الکلیات»۲۵ 
است شامل همه ابواب کلی و اصلي طب. این کتاب مقابل کتاب «التیسیر» استادش 


] المفجب. ص ۰۱۳1 
۵ دریکی از سفرهایم به غرناطه نسخ خطي نادری از کتاب الکلیات را در کتابخانه دیر کرومنتی نزدیک 
غرناطه یافتم. 
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عبدالملک‌ین زهر است که به مسائل جزیی درطب, پرداخته است و هم از آثار اوست 
«کتاب‌فی‌الحیوان». ابن رشد در فقه و اصول نیز چنداثر دارد. و هم از اوست کتاب 
«تهافت التهافت» در رد کتاب «تهافت‌الفلاسفاء‌غزالی و کتاب «منهاج‌الادله» درعلم 
اصول و رسالك «فصل المقال فیمابین الحکمة والشریعه من‌الاتصال» و «کتاب‌المقدمات» 
و «کتاب بدایةالمجتهد» درفقه و غیر آن. علاوه بر اين او را رسائل دیگری است درفلسفه 
و طب و اصول و منطق که جای ذکر هم آنها نیست. 

دانشمندان غربی ابنرشد را از زمانی دراز می‌شناخته‌اند بویژه او را از بزرگترین 
" فلاسفه و اطبای مسلمین بلکه بزرگترین فللاسفه و اطبا درهرجا و هرزمان می‌شمارند. 
ابن رشد در غرب بویژه به وسیله شروح او بر فلسفة ارسطو اشتهار دارد. شروح او بسه 
لاتینی ترجمه شده و در توسعة تفکر غرب از قرن سیزدهم میلادی موّثر بوده است. 

فقها و طلبه موحدی نتوانستند وجود این‌رشد را برتابند دشمنی با او آغاز کردند 
و در نزد خلیفه المنصور زبان به سمایت او گ‌شودند و او را به انحراف و فساد عسقیده 
متهم ساختند. خلیفه نیز با آنکه او را گرامی می‌داشت نحت تأثیر السقاآت آنان قسرار 
گرفت و فرمان داد فیلسوف و برخی یاران و شاگردانش را به محاکمه کشند. عاقبت او 
را به الیستانه نزدیکی غرناطه درسال ۵۵٩۱‏ - تبعید کسردند. ابن‌رشد نزدیک به سه 
سال در تبعید گاه بود عاقبت خلیفه او را عفو کرد و به سال ۵۹ به مراکش باز گردید 
ولی پس از انداک زمانی در نهم ماه صفر سال ۵۹۵ه/ دهم دسامبر سال ۱۱۹۸ درسن 
هفتادوپنج سالگی چشم از جهان فروبست. درباب موارد اتهام و فرمان خلیفه دربساب 
اتهام او قبلاً سخن گفته‌ایم.۲۹ 

۵ ابوعمران موسی‌بن میمون‌بن عبدالله القر طبی‌الاندلسی الاسراشیلی طبسیب و 

فیلسوف بهودی به سال ۵۵۳۰ /۱۳۵ ۲ درقرطبه مس‌تولد شد. نام یهودی او 
موشه‌میمون بود. در قرطیه علوم آوایل و ریاضیات و فلسفه را تزد اقطاب زمان خود " 


۲۰./لتکمله شماره ٩۷‏ ۱. المعجب ص )۱۳ و ۱۳٩‏ و 6 ۱۷ و ۱۷۵.البیان الحفرب ص ۲۰۲ الذیل والتکمله 
نسخلاً خطی موزهٌ بریتانیا. مجلد پنجم. 


با ۵ تاریغ دولت اسلامی دراندلس. 


تحصیل کرد و درطب و فلسفه و مباحث تلمودی براعت یافت. چون موحدین بر اندلس 
غلبه یافتند, عبدالموٌمن در اواخر ایامش فرمانی در تبعید مسیحیان و بهود از سفرب و 
اندلس صادر کرد بدین مضمون که هر کس اسلام بیاورد درامان است و هر کس اسلام 
نیاورد و از قلمرو موحدین بیرون نرود جان و مالش هدر است. بس‌سیاری از یسهود و 
مسیحیان که می‌خواستند بمانند تظاهر به مسلمانی کردند. از این گسروه بسود 
موسی‌بن‌میمون و خاندانش. ابن‌میمون درسال ۵۸۵۵۷ از اندلس رهسهار مغرب شد و 
سالی چند در فاس که مر کز علمی مفرب بود زیستن گرفت. درآنجابه کار طبابت 
پرداخت و همچنان تظاهر به اسلام می‌کرد تا کارش بالا گرفت. چون فرصتی به دست 
آورد درسال 27۱ به قاهره رفت و چسون از قلمرو موحدین دورگردید 

در قاهره به میان یهودیان رفت و دین حقیقی خویش آشکار نمود و در آنجا به 
تجارت جواهر پرداخت. دختر یکی از بزرگان بهودی را که در دستگاه سلطان م‌صر 
شغل دبیری داشت به نام ابوالمعالی به زني گرفت و به وسیله پدر زن خود به دربار راه 
یافت و موردتوجه قاضی‌الفاضل قرارگرفت. در آنجا به عنوان طبیب مخصوص سلطان 
صلاح‌الدین معین شد. ابن‌میمون ریاست بهودیان مهاجر قاهره را بر عهده گرفت. او را 
به سبب مقام ارجمند علمی‌اش الرئیس می گفتند. چون صلاح‌السدین وفات کرد؛ 
ابن‌میمون طبیب مخصوص پسرش الملکالا فضل گردید. بسیاری از علمای قاهره از او 
علم آموختند, از آن جمله بود طبیب علامه عبداللطیف بغدادی که در اين ایام در قاهره 
می‌زیست. 

ابن‌میمون در سال ۵7۱۰۲ / ۱۲۰م وفات کرد. او بزرگترین متفکران یسهود در 
قرون وسطا بود و از بزرگترین شارحان شریعت بهودی. آثار فراوانی در مسائل دینی و 
طب و فلسفه از او برجای مانده است از جمله «شرح تلمود» است و چند شرح دیگر از 
کتابهای جالینوس. چون «دلالات الحائرین» در شرح فلسفة ارسطو که بزرگترین کتاب 
فلسفی آوست و «تهذیب کتابالاستکمال» ابن‌هود در ریاضیات و مقاله‌ای در صناعت 
منطق و نیز کتب بسیاری در باب مذهب بهود. آثار دینی و فلسفی ابن‌میمون در انديشه 
اروپاییان در قرون وسطا تأثیر بسياري داشته است. 


جنیث فکری در اندلس درخلال... ۸۱ 


۱ 


و اين بحث طولانی در پیرامون جنبش قکری در عصر موحدین را در اندلس با 
سخنی کوتاه از سیر هثر در اين عصر به پایان می‌آوریم. 

در عصر موحدی در اندلس و مغرب درعرصا هنر نیز جنبشی پدید آمد. شاهد آن 
کاخها و بناهای‌سترگیاست که در خلال این عصر چه در مغرب و چه در اندلس احداث 
شده و دارای خصوصیات فنی خود هستند. بسیاری از آنها تا به امروز هم باقی‌اند و از 
پیشرفت علوم هندسی و فنون معماری در این عصر حکایت دارند. 

موحدین, در آغاز به ساختن بناهای دینی پرداختند که از لسحاظ زرق و بسرق 
ظاهری چندان اهمیتی نداشتند. اما از آن هنگام که خلافت مسوحدی به دست 
عبدالموّمن به صورت یک پادشاهی دنیوی درآمد آثار معماری مسوحدین هم دگر گون 
شد و از لحاظ آب و رنگ و فخامت ظاهری صبفةً بناهای ملوک را به خود گرفتند, این 
گرایش از اواخر عهد عبدالموّمن که خواست در جبل‌طارق یک شهر سلطنتی بسازد تا 
محل فرود آمدن خلیفه و فرزندان او باشد آغاز گردید. این شهر عرصه‌ای شد بمرای 
ظهور و هنرنمایی برخی از معماران آن عصر که پرشکوهترین کاخها را احداث کردند. 
از فبیل حاج یعیش‌المالقی. موحدین در اشبیلیه پایتخت‌خود در اندلس هم بناهای فخیم 
برآوردند و ما از کاخهای بزرگ موحدین در خارج اشبیلیه در برایر باب جهور در ایام 
خلیفه ابویعقوب یوسف یاد کردیم و از سرابستانهای زیبا و دلکش آن سخن گفتیم. و 
گفتیم که مسجد جامع بزرگ اشبیلیه به دست خلیفه ابویعقوب یوسف و پسرش خلسفه 
ابویوسف یمقوب‌المتصور احداث گردید و المنصور فرمان داد که صومعه(منار) بزرگ 
آن را (که اسپانیائیها امروز لاخیرالدا می‌نامند) بنا کنند. موحدین همچنین در قرطبه 
پایتخت قدیم خلافت نیز بناهایی احداث کردند. قصرالسید ابویحیی‌بن ابیبعقوب 
یوسف‌بن عبدالمومن در خارج شهر برکنار رود بزرگ با آن طاقهای عظیم یکی از این 
بناهاست. پسرش السید ابوابراهیم اسحاق در ایامی که والی غرناطه بود قصر بزرگ و 
شکوهمند خود را بر ساحل رود شنیل بنا نمود و امروز هنوز بر جای است. موحدین 


2۸۲ تاریخ دولت اسلامی دراندلس 


نخست در استحکام بناهای خود سعی می‌نمودند چون از بدویت فاصله گرفتند. به 
جنبه‌های زیبایی ظاهر آنها نیز توجه کردند.مثلا می‌بینیم که المنصور در مسجد جامع 
اشبیلیه منبری عظیم مرصع به صندل و عاج و زر و سیم می‌سازد و مقصوره آن بسه نقره 
زینت می‌دهد . 
و می‌بينیم که منار؛ُ این مسجد را با دو گوی طلا می‌آراید. در ضمن این حرکت بزرگ 
عمرانی وقنی شماری از اقطاب هندسه و هنر ظهور کردند چون حاج یعیش‌المالقی و 
معمار احمد بن باسه و معلم ابواللیث‌الصقلی و دیگر کسانی که نامشان بر آثارشان شبت 
شده است. این حرکت فنی و هنری از اندلس به مفرب نیز رسید و در پایتخت خلافت 
موحدین» مراکش نیز درعهد خلیفه‌المنصور» قصور باشکوهی به وجود آمد. از جمله 
احداث يا اتمام منارءٌ جامعقالکتیبه است به شیوهٌ مناره مسجد بزرگ اشبیلیه و احداث 
منارة حسان درشهر رباط که البته به پایان قرسید. این مناره‌ها هنوز هم برپای‌اند. منارة 
بزرگ اشبیلیه بعدها به برج ناقوش کلیسای بزرگ اشبیلیه بدل شد و مسجد جامع آن به 
کلیسا. این مناره با وجود این هنوز رنگ و حالت اسلامی خود را حفظ کرده است. 
آرایشهای عربی اسلامی آن و شرفه‌ها و پنجره‌های آن حکایت از ترقی و تعالی صنایع 
مستظرفه درعصر موحدین است. 

درعصر موحدی چیزی که ما را راهنمایی کند که به موسیقی نیز ارچ می نهاده‌اند 
یافته نشد. موحدین با آنکه به سوی تسامح گراییدند و در بنای عمارات بدانگونه که 
بیان کردیم از سادگی به آرایش روی آوردند ولی به موسیقی توجهی نداشتند. از این 
رو کسی را که در موسیقی صاحب نام و آوازه شده باشد نمی‌بینم. السبته محمدبن 
احمدین الرقوطی المرسی که هندسه و منطق و فلسفه و طب را جمع داشت در موسیقی 
هم حذاقت یافته بود ولی او پس از انقراض موحدین در مشرق اندلس آنگاه که شهرهای 
بزرگ این منطقه به دست مسیحیان افتاده بود ظهور کرد.۲۷ 

از هنرهای زیبا که درعصر موحدین شکوفا شد یکی هنر نگارش و تذهیب کلام‌الله 


۷. راجع به الرقوطی رجوع کنید به صفحه ۵۷ از همین کتاب. 


جنبش فکری در اندلس درخلال... 2۸۳ 


بود. در اين هنر کسانی چون محمدبن عبدالله‌بن سهیل‌الا نصاری البلنسی صعروف به 
ابن‌غطوس متوفی به سال 1۱۰ه » مهارت یافتند. این‌غطوس زندگی خود را در کتابت 
و تذهیب و تزیین قرآن سپری ساخت. پادشاهان و امراء برای به دست‌آوردن کارهای او 
با یکدیگر رقایت می‌کردند.۲ یکی دیگر از این هنرمندان محمدبن محمدبن بحیی از 
مردم جزيرة شقر بود که درسال 1۳۰ ه وفات کرد؟۲ و دیگر محمدین عبدالرحمان‌بن 
عبدالعزیز معروف به این حمنال بود, از مردم مرسیه متوفی به سال ۵۲۳۳ ۰و موسی 
بن عیسی‌اللخمی از قرطبه, معروف به ابن‌الفخار, متوفی به سال ۵1۲۱ ۳۱. 

همچنین موحدین درساختن استحکامات دفاعی چون دژها و باروها و برجها تفوق 
داشتند و مهندسان و معماران چیره‌دستی را پرورش داده‌اند. از جمله این بناها دژ 
بطلیوس و قلعة جابر و باروهای اشبیلیه و لبله است که بقایای آنها از شکوه و جسلال 
دیرین آنها حکایت دارند.۳۲ 


۸ النکمله شمارة ۰۱۵۷۱ 

4 التکمطه )۰۱1 

۰. التکمله شماره ۰۱1۵۲ 

۱النتکمله ۰۱۷۳۳ 

۳۲ رجوع کنید به صفحه ۵۰6 از اين کتاب. 


نام اشخاس 


آلفونسوی حکیم ۰۳۲۳ ۰۳۲۵ 

آلفونسوی دوم ۰۳۸ ۰6۳ ۰۱۱6 ۰6۵۲ ۰4۵۲ ۰6۱۳ ۰1۷۳۰۲۷۲ ۰۶۸۲ 

آلفونسوی دهم ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰۳۸۰ ۰6۲6 ۰4۳6 ۰6۳۵ ۰6۱۹ ۰4۷۷ 
آلفونسوریموندیس ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۳ ۰۲۹۵ ۰4۵۱ ۰6۵۵ ۰6۱۱۰6۱۲ ۰۶۷ 

آلفونسوی سوم ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ 

آلفونسوی شریف ۲۳. 

آلفونسزی ششم ۰٩۳‏ ۰۱1۰ 

آلفونسوی محارب ۰۳۳ ۰6۷۱ ۰4۷۸ 

آلفونسوی نهم ۰۱۵ ۰۲۵6۰۲۵۲۰۱۹۸۰۱۷۵ ۰۳۰ ۰۳۰۵ ۰6۵۸۰۳۰۷ 6۱۲ - 
1 

آلفونسوی هشتم ۰۳۸ ۰۷۰۱۸۰۱۱ ۰۸۰ ۰۱۵۳۰۱۳۰۱۳۰۰۸۲ ۰۱۱۰۰۱۵۸۰۱۵6 
۵ ۰۲۱۹۸۲۱۱-۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱۰۲۲۵ ۰۲۳۳ ۰۲۳6 ۰۲۵ ۰۵۲ ۰4۵۳ 
۵ ۵ ۵ ۰۱ ۰۱۲ ۰۵ ۰6۷۳ ۰6۷۹ 

آللقونسو هتریکیز ۰۱5 ۰۱۲۱۰۲۵۰۲۲۰۱۸۰۱۷ ۰۲۸۰۲۷ ۰۷۰۰۱۸۰۵۰۵6۰۱۲٩۹‏ ۱۷6 
۲ ۷ ۰۳ ۰۹۲۱۰۹ ۰4۸۱۰۱۳۳ 

ابراهیم بن ابی‌یوسف یعقتوب ۰۲۳۷ 

ابراهیم بن احمدین عبدالرحمان ۰۵۱۲ 


ابراهیم بن اسماعیل بن ابی‌حقص ۰۲٩‏ ۰۲۷۱ 

ابراهیم بن سهل‌الاشبیلی ۰۵۵۱ 

ابراهیم بن علی‌ین ابراهیم ۵۳۰. 

ابراهیم بن عیسی بن محمد ۰۵۳۲ 

ابراهیم بن الفخار یهودی ۰۱۹۸ 

ابراهیم بن فرانکین ۰۱۲٩‏ 

ابراهیم بن محمدین ابراهیم ۵۳۵ 

آبرآهیم بن محمدین خلف ۰.۵۳۸ 

ابراهیم بن محمدبن مندز ۰۵6۳ 

ابراهیم بن محمدبن یغمور ۰۵۲۳ 

ابراهیم الهزرجی 6 ۰۱۲ 

ابراهیم بن مشک ۰۳۹ ۰7 ۰۲۷ ۰۷۲ 

ابن الابار» آبوعبدالله محمدین عبدالله بن ابي‌ب کر القضاعی,عع۰ ۰۳۲۳۳ ۰۳۰۲۰۲۵۱ 
۰۵6٩ ۰۵۰ ۰۵۳۱ ۰۵۱۲۰۵۰۲۱۰۳۷ ۰۳6۲۰۳ ۲ ۰6‏ ۰۵۵۲۰۵۵۰ 
2 

ابن ابی‌جعفر» قاضی ۰۵۱۷ 

ابن ابی‌حمزه» محمدبن احمدبن عبدالملک ۰۵۱۷ 

ابن ابی‌خالد البلنسی ۰۳۵٩‏ ۰۳۱۸ ۰1۱۳ 

ابن ابی‌الخصال. ابوعبدالله ۰۵۲۳ ۰۵۲۱ ۲۷ ۰۵ 

ابن‌ابی‌زرع ۰۹۸ ۰۱۷۸ ۰۱۸۷ ۰۳۲۱ ۰۲۷۲ 

ابن‌ایی‌طاهر ۰6۱۱ 

ابن‌ابی یعلی ۱۷ . 

اين ابی یعلی ۰4۱۷ 

ابن اثیر (مورخ) ۰۹۸ ۰۱۱۰ ۰۱۸۱ 

ابن الا حمر محمدبن یوسف بن محمدین خمیس‌النصری ۰۳۱٩‏ ۰۳۲۰ ۳۳۱۰۳۲۱۰۳۲۱ ۰: 
۰۱۳٩۱۱ ۰۳۵۷ ۰۳۵۱ ۰۳۳۷-۳۳۵ ۳۳ ۲‏ ۰۳۱۲ ۰۳۱۶ ۰۲۲۱۰۳۹۱ ۰۲۲۷ ۰۶۳۵ 
۵ 1 ۰۵۵ 

این‌اشرفی ۰۲۵۸ 

ابن‌الامشیری ۰۵۲۲ 


ابن باجه, ابوبکر محمدین الصائغخ ۰۵۷۵ ۵۷۲ 

ابن الباذدش ۰۵۲۲ 

اين بشکوال» رگ ابوالقاسم» ۰۵6۱۰۵۲۲ ۰۵۷۷ 

ابن تفراجین ۰۱۸۸ ۰۱۸٩‏ 

ابن تومرت» رگ:محمدبن تومرت. 

ابن جشار ۰۱۱ 

آبن الجد ۰۵ ۰٩۱‏ ۰۳۹۱۱-۳۵۹ ۰۵۱3 و رک: ابویکر بن الجد. 
ابن الجزاره ۰۱٩۳۲‏ ۰۱۹۳ 

ابن جلداسن ۰1۳۷ 

ابن حییب ۰.۱۸۰ 

ابن جیش 41 ۰۵ 

ابن حزم, ابومحمد (فیلسوف)۱۸۰ 

اين حزمون ۰4۱٩‏ ۰۵6۷ 

ابن حمنال ۰۵۵۵ ۵۸۳۲ 

ابن حوطالله ۰۲۰۸ 

ابن خرباش االحشمی ۹ 

ابن‌الخطیب, لسان‌الدین ۰۹۸ ۰۱۰۲ ۱۷۹ ۰۲۷۲ ۰۳۰۲ ۰۳۳۷ ۰۵۵۱ ۰۵۷۲ 
ابن خلدون (مورخ) ۰۱۹۱۰۱6٩ ۰۱66 ۰۹٩‏ ۰۲۲ ۰۲۵۵ ۰۳۲۱ ۰۳۹۶ ۰4۲۳ 
ابن خلکان ۰۱۸۳ ۰۲۲ 

ابن خیرءرک ابوبکرین خیر. 

ابن الدباغ» رک ابوالولید. 

ابنرشد» رک ابوالولید . 

این الرندی ۵7۰ 

ابن الزیک یا اين الرنق ۰۱۳۳ ۰۱۳۹٩‏ 

اين الرومیه ۰۵۷۱ ۵۷۲ 

ابن زرقون ۵۱۸ 

ابن زهر (طبیب) ٩۷‏ و رک ابوبکر محمدبن عبدالملک بن زهر. 
ابن سعید مفربی ۰۵7۳ 


ابن سمجون رک ابوبکر بن سمجون 

ابن‌سینا ابوعلی ۱71۱۸ 

ابن شعیب ۰.۳16 

ابن‌الشهید هنتاتی ۰۳۵۹ ۰۶۱۳ 

ابن صاحب‌الصلاة, عبدالملک ۰1۰۵ ۰۳۱ ۰۳۰۳۰۳۳ ۰5۵ ۰۷۰۰۵6۰۵۰ ۰۷۳ ۰۸۵ 
۹ ۵۰ ۵ ۰۱۰۳ ۰۱۳ ۰۱۵۸ ۰۱۷ ۰۲۲۸ ۰۵۵۸ 

ابن صنادید» ابوعبدالله ۵۵ ۱- ۰۱۵۷ 

ابن‌الصیقل ۰۵۱۲ 

ابن طفیل, ابویکر ۰6٩‏ ۰۵۰ ۰۱۰۱۳۰۹۷ ۰۵۵۳۰۵۵۲۰۵۱۰۰۱۱۷ ۰۵۷۳۰۵۷۱ ۰۵۷۵ 
۷ ۰۵۷۸ 

ابن عتاب ۰۵۲۲۰۵۱۲ 

آبن عربی رک محیی‌الدین طایی. 

ابن عذاری, ابوعبدالله محمدال مرا کشيی ۰۱۳۹۰۹۰ ۰۱۷۵۰۱۱ ۰۲۰۹۰۱۹۱۰۱۹۵ 
۰۲۱٩ ۰۳۰۸ ۰۲۵ ۸‏ ۰۲۸۰ ۰۲۸۵ ۰1۰۲۳۰۷ ۰۵16 

ابن عروس ۵۳۸ 

ابن عصام ۳۸ 

ابن عصفور ۷ ۲۰ 

ابن عطوش ۰۰۲ ۰8۰7 ۰۵۸۳ 

ابن عمیره المحزومی ۳۰۸ 

ابن انفحار ۰۵۱۵ ۰۵۳۱ 

این‌الفرس, ابوعبدالله ۰۳۹۱ ۰۵۱۲ ۰۵۱٩‏ ۰۵۲۷ 

ابن قاسم, امیرالبحر ۳ع, ٩۷‏ 

ابن قسی ۰۱۷ ۰۱6۵ 

ابن‌القطان ۵16 

ابن‌الکتانی ۰۵۱ 

ابن گوثر ۵۳۸ 

ابن مجیر. ابوبکر ۵۷ 

ابن‌المرحل ۵۵۱ 


ابن مرئو ۰1۱ 

ابن مزاحم ۰۲] 

ابن مسره ۰۵۲ ۲۷ ۵- 

اين المعلم» محمدبن سعید ۰۵6 ۰۷۷ 

ابن معنصر الکومی 1۰۳ 

ابن مفیث ۰۵۱۲ ۰۵۲۲ ۰۵۲۳ ۰۵۲۷ 

ابن میمون رک ابوعمران موسی‌بن میمون. 

ابن نفراله ۱۳۷ 

ابن واجاج ۰۰۰ 

ابن واجب ۵۷ و رک ابوالخطاب بن واجب. 

ابن وضاح ۰۳۹۹ 

ابن هود ۰۳۰۵ ۰۳۰۳ ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۰۳2۷ 6۱۱۰۳۵۱ 
ابن‌الیاسمین 6 ۰۵۷ 

ابن یوجان ۰۲۷۱ ۲۷۲ 

ابن یونس ۰۱۸۰ ۰4۱۸ 

ابوابراهیم اسحاق» (الامیر الظافر).۰۲۳ ۰۲66 

ابوابراهیم» اسماعیل بن عبدالموّمن ۰۱۳ ۰۲۰ ۰۳۲ ۰6۱ ۰۱۷ 
ابوابراهیم بن بغمور ۰۲۰/۸ 

ابواسحاق ابراهیم بن ابی‌یمقوب ۰۵۷ ۰۹۰ ۰۹۳ ۰۲۰6 ۰۲66 ۰۳۹۸ 
ابواسحاق ابراهیم بن الدباغ ۰۲۳۱ 

ابواسحاق ابراهیم بن عبدالموّمن ۰۳۲۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۸۷ 
ابواسحاق بن اشقیلوله ۰۳۳۵ 

ابواسحاق ين جیش ۰۵۲۳ 

ابواسحاق بن الحجر ۰۳۷۸ 

ابواسحاق بن عبدالملک. این ملکون ۰۱۰۳ ۰۵۱٩‏ ۵۳۲ 
ایواسحاق نورالدین البطروجی ۰۵۷۳ 

ابوایوب بن عبداله‌بن عمرالفهری ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ 

ابوایوب یوسف بن هلال ۰۳۹٩‏ ۰1۲ 


اپوبحرالاسدی ۲۱ ۵. 

ابوبحر صفوان بن ادریس ۰۵6۸ ۰۵6٩‏ 

ابوپکربن ابی زمنین ۰۵۹٩ ۰۵۳۸ ۰۵۲۳ ۰۵۱٩‏ 
ابوبکر احمدبن محمدبن سفیان ۰6۲ 

ابوبکربن البناء ۰۲۹۸ 

ابوبکربن الجد ۰۵1 ۰1۰ ۰۳۵۸ ۰۵۱۸ ۰۵۱٩‏ ۰۵۲۱ 
ابویکر بن حمامه ۰۲۸ 

ابوپکر بن حمزه ۰۵۳۷ 

ابوبکربن السخطاب ۰۳۹٩‏ 

ابویکر بن خیر ۰۵۱7 ۰۵۲۹٩‏ 

ابویکربن سمجون ۰۵۲۲ ۲۵۸ 

ایوبکرسلیمان بن سمحون ۲ ۰۵ 

ابوبکرین طاهر ۵۲۵ 

ابویکربن عبدالله بن ابی‌حفص ۰۲۲۸ 

ابویکرین عبدالحق ۰۲ 6. 

ابویکرین عبدالعزیز السکاک ۰۱٩۹۷‏ 

ابوبکر عتیق بن علی ۰۵۲٩‏ 

ابویکر بن العربی 6 ۰۵۱ ۰۵۱۵ ۰۵۲۳ ۰۵۲۵ ۰۵۲۷ ۰۵۲۸ 
ابوبکربن عزیز بن خطاب ۰.۳۰۱ 

ابوبکرعزیز, ضیامالدین ۳۸ 

ابویکر عزيزین عبدالملک ۵ا۵ا۵- 

ابوبکرین عطیه» ۵۱۲. 

ابوبکرین عیاش ۰۳۳۳ 

ابویکر نغافقی ۵- 

ابوبکرین القبطورنه ۲۳ ۵. 

ابوبکرمحمدین احمدالرفوطی ۰۵۷6 

ابوبکرمحمدین خلف ۱۵ ۰۵ 

ابوپکرمحمدبن عبدالملک بن محمدین جریول ۰۵1۸ 


ابوبکر محمدین عبدالملک بن‌زهر ۰۸۲ ۰۱۰۳ ۰۵۱۰ ۰۵۷۲۱۰۵۱۸ ۰۵7۸ 
ابوبکر محمدین وزیر ۰۷۰ ۰۱6۵ ۰۲۵۰ ۰۳۵۱ 

ابوبکر محمدین یوسف بن‌هود رک: ابن‌هود. 

ابوبکر بن مدبر (۵۲. 

ابوبکر بن مسعود الخشنی ۰۵۲۵ ۵۲۷ 

ابوبکر بن هشام ۵۵۰ 

اپوبکر یحیی‌بن عبدالجلیل بن مجبر ۱۸۳ 

ابوبکر یوسف الکومی ۱۰۵ 

ابوجعفر احمدین عبدالملک بن احمدبن یوسف بن هود ۰۲۹۵ 

ابوجعفر احمدین محمدبن عبدالرحمان بن عیاش ۰۲۵۲ 

ابوجعفر احمدین محمد الفافقی ۵71۸ 

ابوجعفر احمدبن مضاء ۰۱۰۵ ۰۱۸۵ ۰۹۷ ۰۵۱۷ ۰۵۲۱ ۰۵1۲ 

ابوجعفر البطروجي ۰۵۱۵ 

ابوجعفر النزولی ۰۳۳۳ 

ایوجعفر بن الحسین احمد القضاعی ۵71٩‏ 

ابوجعفر الحصار ۵1۰ 

ابوجعفر بن عطیه ٩۳‏ ). 

ابوجعفر الوقشی ۳۵. 

ابوجمیل زیان بن ابی‌الحملات مدافع بن یوسف ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۰۳۰6 ۰۳۱۹ 
۰۳٩ ۰۳۷ ۰۳4۵ ۰۳6 ۰۳۲ ۰۳۰ ۰۳۳۹ ۰۳۲۹ ۵‏ ۰۳۵۹ ۰۵۰۷ 
ابوجمیل زیان بن مردنیش ۰۵71۰ ۰۵7۱ 

ابوالجیش بن محارب ,۰۲۰۸ 

ابوحامد غزالی ۰.۵۲۱ 

ابوالحارث بن سبع ۳۰۰. 

ابوالحجاج بن یوسف بن الامین ۰۲۰ 

ابوالحجاج یوسف بن سعد ۰۲ ۰۳ ۰6۵ ۰16 ۰۲۹۹ ۳۰۰ 

ابوالحنجاج یوسف بن عمر ۰1 ۰۹71 ۰۹۷ 

ابوالحجاج یوسف بن قادس ۰۲۲۱-۲۱۹ 


ابوالحجاج یوسف المرانی ع ۰۱۰ ۰۲۳۷ 

ابوالحسن بن ابی‌حفص بن عبدالمومن ۰۱۱۸ ۰۱۳۰۱۳۱ ۱۷۸ 
ابوالحسن بن ابی‌العافیه ع ۰ >. 

ابوالحسن بن ابی‌علی ۳۱۳: 

ابوالحسن الاشبیلی ۰۱۰ ۰4٩۳‏ 

ابوالحسن بن الباذش ۰۸۵۱۲ 

ابوالحسن بن بقی ۰۵۲٩‏ 

ابوالحسن الرعينی ۰۲۹۰ ۰۳۹۵ ۰۳۳ ۰۵۵۲ 

ابوالحسن الزهری ۰۵۱۷ 

ابوالحسن بن زید الاشبیلی ۰۷6 

ابوالحسن السرقسطی ۰۳٩۳‏ 

ابوالحسن الشقوری ۰۸۵۳۷ 

ابوالحسن بن عطبه ۰۸۵۲۸ 

ابوالحسن علی(السعید) بن ابی‌العلاه ادریس بن ی مقوب ۰۷۷ ۰۷۵ ۰6۰۱۰6۰۱۰۳۹۷ 
1٩8‏ ۱۱ 

ابوالحسن علی‌بن عبدالموّمن ۰۱۵ ۰۷۱ 

ابوالحسن علی‌بن وزیر :۳٩‏ 

ابوالحسن علی‌بن عیاش ۰۱۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰7 ۰۲۰۲ ۰۲۳۷ 4۳ ۰۲ ۰۲۵ ۰٩۲‏ ۰۵۵1 
ابوالحسن بن کوثر ۰۵۵٩‏ 
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ابوالحسن بن المأمون ۳۷۸ 

ابوالحسن‌بن النعمه ۰۵۲۷ ۰۵۳٩‏ 

ابوالحسن بن هردوس ۰۷۶ 

ایوالحسن بن الهوزنی‌الاشبیلی ۰۱۰۵ 

ایوالحسن بن یعلی ۰4۱٩‏ 

ابوالحسن یحیی‌بن احمد بن عیسی الخزرجی ۰۳۶۰ 

ابوالحسین علی بن عبدالمومن ۰۸4 ۸1. 

ابوحفص بن ایی یعقوب ٩۰‏ 


ابوحفص عمرین ابی‌زید ۰۱۲۱ ۰۱۸ 

ابوحفص عمربن عبدالمومن ۰۳ ۰۳۱۰۱۲-۵ ۰۳٩۰۳۷‏ ۰8۳۰۰ ۰6۵ ۰۷۱۰۷۰۰۵۹۰۵۵ 
۳ ۳ -۱-"۱۳۲->)-(* 

ابوحفص عمرالمرتضی لامراله ۰6۰۷ ۰1۳۲ 

ابو حفص عمر بن یحیی هنتاتی ۰۳ ۰6 2۰۱۱ ۰۱ ۰۳۱۰۲۹۰۲۵ ۰۳۳ ۳۵- ۰۳۷ ۰۳٩‏ ۰۸۳ 
۹ ۰۱۷ ۰۲۷ 

ابوحفص‌المومنانی ع ۳۹ 

ابو حفص یعقوب‌بن ابی‌حفص ۰۱۳۱ 

ابوحفص بن یغمراسن 11۱ 

ایوالحکم ابراهیم بن علی ۰۵۵۲ 

ابوالحکم بن عبدالعزیز ۵6 

ابوالحکم بن هردوس مالقی ۷6 

ابوحماره 6۳۵ 

بوحمامه بلال ۰.۳۸۲ 

ابوالحملات مدافع» رک ابوجمیل زیان. 

ابوخزر یخلف ۱۵1 

ابوالخطاب بن واجب ۰۵۲۳ ۰۵۲۹ ۱۰ ۰۵ ۰۵۷ 

ابودیوس ابوالعلاء (یا ابوالعلی) ادریس ۰6۳۱ ۰6۳۳ ۰6۳۵ ۰6۳۸ 
ابوذ رالخشنی ۰۵۲۲ 

ابوالربیع بن ابی‌حفص, الظافر ۰۲۰۱۰ 

ابوالربیع بن سالم ۰۵۱۲ ۰۵۲۱۰۵۱٩‏ ۰۵۸ 

ابوالربیع سلیمان بن داود 6. 

ابوالر بیع‌الکفیف ۰۱۷۰ 

ابورجال بن غلبون ۵1۸ 

ابوزییر ۱۱۷ 

ابوز کریاین ابی‌حفص ۰۱۳۸ ۰۲6۲ 

ایوزگریا ين حیون الکومی ۰۸۷ ٩۲‏ 

ابوزگریا بن سنان ۱۲ 


ابوزکریا بن الشهید ۲۷۲ 

ابوز کریابن عطوش ۰۳۹۰ ۰۳۹۸ 

ابوزکریاین الفمر ۳۹۵ 

ابوز کریا الفازازی ۰۲۹۰ ۵۵۲۰۳۹۵ 

ابوز کریا یحیی بن شیخ ابو محمد عبدالواحد الحفصی ۰۱۳۰ ۰۱۷۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ 
۶۹ ۰۳۳۲ ۰۳6 ۰۳۷ ۰۳6۸ ۰۳۹۸ ۰6۰۰ ۰6۰۱ ۰6۰6 ۰6۱۳۰6۱۱ ۰۵۱۱ 
ابوزکریا پحیی بن ابی‌حفص عمربنعیدالمومن 6۲ ۰۲ 

ابوز کریا یحیی بن ابی یعقوب ۹۰. 

ابوز کریا یحیی بن احمد العدام ۰۵۷۵ 

ابوزکریا یحیی بن عبدالموّمن ۰61۰۱۳ ۰۵۰ ۰۵۱ ۰۱۷ ۰۷۳ 

ابوزکریا پحیی بن محمدالناصر ۰۲۷۲ 

ابوزکریا یحیی بن وانودین ۰6۲۸ 1۳٩‏ 

ابوزیان (زعیم غز) ۱۳۲٩‏ 

ابوزید (صاحب النوادر)۱۸۰ 

ابوزیدین ابی‌حفص (سید) ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۹۰ ۰۱۷ ۰۱۷۸ ۳6۲ 

آبوزیدبن ابی عبدالله محمد ۰۲۱۰ ۰۳۳۹:۲۲۱۱ 

ابوزید بن ابی یعقوب ۰٩۰‏ ۰۱۳۰ ۰۱۹۲۰۱۷ 

ابوزید زکریا الجدمیوی 4۰۰ 


آبوزیدین ابی محمدبن ابی‌حفص ۰۲۱6 

آبوزیدبن عبدالله ۳۵ع. 

ابوزید عبدالرحمان بن ابی عمران ۰6۳۳ 

ابوزید عبدالرحمان بن زکریا ۰8۰ 

ابوزید عبدالرحمان بن محمد بن یوسف بن عبدالمومن ۰۲۹٩‏ 
ابوزید عبدالرحمان بن موسی بن یوجان ۰۱۸6 ۰۱۸۷ ۰۲۵۹ 
آبوزیدبن عبدون 1۳ 

ابوزید بن عزوز ۰۳ 


ابوزید فیروانی ۰۵۱۳ 

ابوزیدبن محمد ین یوسف بن عبدالمومن ۵۰7 

ابوزید مکادی ۰۳۸۸ 

ابوزید بن یوجان ۰۲۰ ۰۲۰۸ 

ابوزید بن بخیت 4۲٩‏ 

ابوساکن عامر ۳۰۰ 

ایوسرحان مسعودین سلطان ۸۵ 

ابوسعید بن ابی اسحاق بن جامع ۰۲۰۸ ۰۲۲۱ ۰۲۲۵ ۰۲۳۱ ۰۲۵۵ 
ابوسعید بن ابی حفص ۰۱۵۳ ۰۱۸۸ ۰۱۹۱ 

ابوسعید بن تیجا ۲۰ 4. 

۱٩ ۰٩-۷ ابوسعیدین‌الحسن (سید)‎ 

ابوسعید عثمان‌بن‌ابی‌حفص ۰۲۱۲ 

ابوسعید عثمان بن عبدالله بن ابراهیم بن جامع ۰۲۳۷ ۰۲6۳ ۰۲۵۷ 
ابوسمید عثمان بن عبدالله ين ادریس ۲۵۲ 

ابوسعید عثمان بن عبدالحق ۰۲۵۰ ۰۳٩۱‏ ۰۳۹۳ 

ابوسعید عثمان بسن عبدالموّمن ۰۸-6 ۰۱۰ ۰۱۳۹۰۳۷۰۳۱۰۱6۰۱۱ ۰۱6 ۰۷۳ ۰۱۰۱ 
وز[.۲ 

ابوسعیدین العود الرطب ۰ 6۰. 

ابوسعیدبن واتودین۰۲۸۸ 

ابوسعیدبن یخلفبن حسین ۰۱6 

ابو سلطان عزیزبن یوسف ۰۳۰۰ 

ابوسلیمان‌بن حوطالله ۰۵۱۵ ۰۵۱۰ 

ابوسلیمان داودین ابی‌داود ۰۱7171 

ابوطاهرالسلفی ۰۵۱۵ ۰۵۲۹ 5۰ ۰۵ 

ابوالطیب‌بن شریفالرندی ۰۳۳۷ 

ابوالظفر ین مردنیش ۱ ۰۱۲ 

ابوالعباس (شاعر) ۱۷۰ 


ابوالسباس‌بن ابی حفص ۰۲۵ ۰6۰٩‏ 

ابوالعباس احمدین عبدالسلام الجراوی ۰۱۸۳ ۰۵۵۱ 
ابوالعباس احمدین محمدالیانشی ۰۳۲۳۹۰۱۱۲ ۰۲۸۸ ۰۳۸۷ ۰۳۹۰ ۰۵۷۰ 
ابوالعباس‌بن الحلال ۰۵۲۸ 

آبوالعباس‌ین الخطیب ۱ ۰۱۲ 

ابوالمباس الرنداحی ۰۳۳۵ ۰۳۹۸ ۰6۱۳ 
ابوالعباس‌بن الرومیه ۰۳۱٩‏ 

ابوالعباس صقلی ۰٩۱‏ ۰۱۱۹ 

ابوالعباس‌بن عمران ۰۲۹۰ 

ابوالعباس المجریطی ۰۵۱٩‏ 

ابوالعباس‌بن مضاء .۵۱٩‏ 

ابوعبدالله‌بن ابراهیم » ۳۲ 

ابو عبدالله‌پن ابی ابراهیم اسماعیل ۰۱۳۰۱۲ ۱۱۵ ۰8۲ 
آبوعبدالل‌ین ابی حفص‌بن عبدالمومن ۰۱۷6 
ابوعیدالله ابوالبقاء ۰۵۵۰ 

ابوعبدالله‌ین ابی حفص ۰۲۰۸ 

ابوعبدالله‌بن ابی‌العافیه ۵۲۳. 

ابو عبداللهین ابی عمران ۰۳۳۰ ۰۳۵٩‏ 

ابو عبدالل‌ین ابی محمد ۰۳۸۸ 

ابو عبداللبن ابی یحیی ۰۲۰۸ 

ابو عبدالله‌بن ابی یعقوب ۰٩۰‏ ۰۱۸6 

ابوعبدالله‌بن احمدالفنزاوی ۰4۲٩‏ 

ابو عبداللهین الباحي ۰۲۰۸ 

ابو عبدالله‌ین بونه ۵۵٩‏ 

ابو عبدالله تلمسانی ۰۳۹۵ ۰6۳۳ 

ابو عبدالله‌بن الجنان ۰۳7 

ابو عبدالل‌بن الرميمي ۰۳۳۲ 


ابو عبداللمبن زرقون ۰۵۱٩‏ 

ایو عبدالله‌ین الصقر ۰٩۰‏ 

ابو عبداللهبن عیاش ۰۱۷۰ ۰۲۳۳ ۰۲2۲ ۰۲6۳ ۰۲۹۰ ٩۳‏ 
ابوعبدالله‌ین قاسم ۰۳۰۱ 

ابوعبدالله الفخار ۰۵۱۹۰۵۱۸ 

ابوعبدالله بن الفرس» رک ابن‌الفرس. 

ابوعبدالله بن عبدااسلام ۰۱۹۸ 

ابوعبدالله مجاهد ۵۲۷. 

ابوعبدالله محمدین ابراهیم المهری (اصولی) ۰۱۷۰ 

اپوشت اه محمدبن عبدالله الجزیری ۰۱۰ ۶۱ ۰۱ 

ابوعبدالله محمدین عبدالله الجنفیسی ۰۳۹۵ ۰5۳۶ 
«ابوعبدالله محمدین عبدالر حمان بن عیاش ۰۱۸۵ ۰۳۷۳ ۰4٩۳‏ 
ابوعبدالله محمدبن عبدالله بن ابی‌یحیی الرمیمی ۰۳۲٩‏ 
آبوعبدالله محمد عبدالموّمن ۰۶٩۲ ۰٩۹۰‏ 

ابوعبدالله محمدبن علی‌بن ابی‌عمران ۰۲۳۷ 

ابوعبدالله محمدین غالب ۵6۸. 

ابوعبدالله محمدبن محمد ۵۵۵ 

ابوعبدالله محمدین مروان ۰۱۷۰ ۰۱۷۸ ۰۱۸۵ 

ابوعبدالله بن منیع ,۰۲۰۸ 

ابوعبدالله المومنانی ۳۹۰ 

ابوعبدالله محمدین وانودین هنتاتی ۰۷۹٩‏ ۰۸۲ ۰۸۳ 

ابوعبدالله محمدبن یخلفتن الفازازی ۰۲۵۲ ۰4٩۹۳‏ 

ابوعبدالله محمدبن یعقوب (الناصر) ۰۱6۷ ۱۷۲ و رک محمدالناصر. 
ابوعبدالله محمدین یغمور ۰۲۰۱ 

ابوعبدالله بن نوح ۰۵۳۱ ۰۵۳۷ ۰۵۲۱۰ > ۰۵۷ 

ابوعبدالله یوسف (شیخ) ۰٩-۷‏ ۰۳۲۰۲۱۰۲۰ 

ابوعبدالرحمان بن طاهر ۰۵۵۳ 


ابوعبدالرحمان المفیلی ۰6۱۰ ۰۱۱ 

ابوعثمان سعیدبن عیسی ۰6:6۰ ۰۵۸ 

ابوعتمان سعیدبن زگریا ۰۳۸۰ ۶۰۰ 

ابوعئمان سعیدبن حکمالاموی ‏ ۳۱ 

ابوالعطاء زید ۵۱٩‏ 

ابوالعطاءبن نذیر ۵۳۷. 

ابوالعلاء (یا ابوالعلی) ادریس بن‌یوسف, ابودبوس, المأمون ۰۱۹ ۰۱۲۵۹۰۲۵۸۰۲۱۳۲ 
۲۱ ۰۳۵ ۰۲۷۲۰۲۷۰-۲۲۸ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲۱۰۲۷۵ ۳۷۸- ۰۲۸۰ ۰۲۸6 ۱۲۸۷ 
۸ »6 ۲۷۰۳۱ ۰۰ ۰6۸۷۰6۲ ۰۵۰۵ ۰۵۵۵ ۰۵۷۰ 
ابوالعلاء ادریس بن ابراهیم جامع ۰۷ ۰۱۲۰۱۰ ۰٩۹۲ ۰۵۲ ۰۵۱ ۰8٩‏ ۰۱۰۵ ۰۱۲ ۵۲۸ 
ابوالعلاءین زهر -۵1٩‏ 

ابوالعلاء‌بن عزون ۰۱۳ ۰۲۳ ۰۳۲ 1۰ 

ابوالعلاءبن مردنیش ۰۷۸ 

ابوعلی ابن ابی‌محمد عبدالعزیز ۰۳۸۸ 

ابوعلی بن ابی‌محمد المالقی ۰۲۰۸ 

ابرعلی بن حجاح ۰۱۵۷ ۰۱۷۰ 

ابوعلی حسن (سید/۳۲ 

ایوعلی حسن‌ین علی بن‌حسن‌الکردی ۳۱۸ 

ایوعلی حسن علی‌بن عمر ‏ ۵۷. 

ابوعلی حسین بن بن‌ابی یعقوب یوسف بن‌عبدالمژمن ۰۷ ۰۷۵ ۰۷۷ 

ابوعلی بن خلاص البلنسی ۰۳۹۲ ۰۳۵۹ 6۰۱ 

ابوعلی عمربن ایوب ۰۱717 

ابوعلی عمربن تیمصلت ۰۲۳ ۰۲1 

ابوعلی عمربن محمدبن عمر 671 ۵. 

ابوعلی عمربن موسی ۰۲۲ 

ابوعلی بن وانودین ۰۲6٩‏ 

ابوعلی یونس بن ابی حفص ۰۱۸۹ 


ابوعلی بن یومور ۰۱۲۷ 

آبوعمراحمدبن الخطاب ۰۳۸ 

ابوعمراحمدبن هارون ۵۲۸. 

اپوعمربن حربون ۰۳۲۰ ۰۳۹ 

ابوعمرحکم بن سعید ۰۳۱۵ 

ابوعمرین عات ۰۵۲۹ )۰۵۷ 

ابوعمران موسی (سید) ۰۵۱ ۰۷۳ ۰۲۰۲۰۲۰۵ ۰۳۱۷ 
ابوعمران موسی بن ابراهیم ۰۲۸۲ 

ابوعمران موسی بن زیان المونکاسی ۰)۱۷ 

ابوعمران موسی بن عیسی بن عمران ۰۲۵۲ 
ابوعمران موسی بن میمون ۰۵۷٩‏ 

ابوعمران بن یاسین هنتاتی ۰۲۰۸ 

ابوعمروبن افلح ۰۷ 

ابوعمربن الجد ۰۳۳۰ ۰۳۵۸ ۰۳۹۰ ۰6۰۱ 

ابوغالب بن ابی‌الحسین ۰۱۸ 

ابوالفخار ۵ 

ابوالفضل جعفربن ابی‌سمید ۰۲۸۹ 

ابوالفضل جمفربن محشره ۰۱۸6 

ابوالفضل طاهرین محشره ۰۱۰۵ ۰۱۱۲ ۰٩۳‏ 
ابوالفضل عیاص ۰۵۲۲ ۵۲۳. 

ابوالفضل محمدبن علی بن طاهر ۰۵۵۳ 

ایوالقاسم احمدبن محمدالحوفی ۵1 

ابوالقاسم بن بمشکوال ۵۵٩ ۰۵ ۱۰۵۳۹۰۵۳۱ ۰۵۲۹۰۵۲۵۰۵۱۷ ۰۵۱۳۱۰۵۲۰۵۱٩‏ 
۱ ۵۷۲ 

ابوالقاسم بن احمدین بقی ۰۵۱۲۰4۹۷ ۰۵۱۷ ۰۵۲۳ 
ابوالقاسم بن حبیش ۰۵۱۸ ۰۵۲۷ 

ابوالقاسم بن رماک ۰۵۲۵ ۰۲۵۲ 


ابوالقاسم السهیلی ۰۵۱٩‏ ۵۲۹ 

ابوالقاسم العزفی ۰۳۳۵ ۰۳۹۸ ۰۱۳ ۰4۲۰ 
ابوالقاسم بن عطیه ۵۱۲ 

ابوالقاسم‌بن غالب ۰۵۲۹ 

ابوالفاسم القالمی ۰۱۰۵ ۰۱۸6 ۰۵۵۲ 
ابوالقاسم الموّتمن المصری ۰۱۸۲ 

ابوالقاسم محمدین ابراهیم‌بن خیره ۰۵۵۲ 
ابوالقاسم محمدبن عبدالواحد ۰۵۵٩‏ 
ابوالقاسم الملاحی ۵2۳۲ 

ابوالقاسمین ورد ۰۵۱۲ 

۰.۳٩۹۱ ۰۱۹۳ ۰۱٩۳ ابوقصبه‎ 

ابوالقمر هلال‌بن محمدبن سعدبن مردنیش ۰1۵ ۰6٩‏ ۰۵۸ 
ابومالک‌بن سلطان ابویوسف ۰4۲۵ 
ابومحمدبن ابی ابراهیم ۰۲۸۹ 

ابومحمدبن شیخ ابوحفص ۰۱۹۸ ۰۲۰۹:۳۰۲۱ ۰۲۱۲ 
ابومحمدبن آبی سحد ۰۳۷۸ 

ابومحمدین اشقیلوله ۰۳۳۵ ۰۳۵۱ 

ابومحمد اسحاقبن جامع ۰۱۱٩‏ 

ابو محمدین اصناج ۲ 

ابومحمدالیسطی ۵۳۸ 

ابومحمدبن حوطالله ۰۵۲۲۰۵۱۵ ۰۵۳۷ 

ابو محمدبن الحسن ۰۲۰۸ 

ایومحمدالحفصی ۰۲۱۰ ۰4۱۳ 
ابومحمدالرشاطی ۰۵۷۵ 

ابو محمدسمیدین المتصور ۰۳۸۸ 

ابومحمد سیدرای بن وزیر 4۵ ۰۱ 

ابو محمدین طاعالله ۸. 


ابو محمدبن طلحه ۳۰۰. 

ایومحمد عبدالله‌ین یعقوب‌المنصور (العادل) ۰۲۵ ۰۲۵۹ ۰۲۲۲ ۰۳6 6 9۰۵۰۵۰۲۸ نیسز 
رک: (ابو دبوس) 

ابو محمد عبدالله‌بن ابی حفص ۰۲6۳ 

ابو محمد عبداللمین ابی سعد(المتصور) ۰۳۷۷ ۰۳۹۵ 

ابو محمد عبدالله‌بن زگریا ۰۳۸۵ 

ابو محمد عبدالله‌بن عبدالمومن ۰۶ ۰1 

ابو محمد عبدالله مالقی ۰4٩‏ ۵۲. 

ابو محمد عبدالله‌پن محمدبن یوسف ۰۲۱٩‏ 

ابو محمد عبدالله‌ین وانودین ۰۳٩۹۱‏ 

ابو محمد عبدالحق‌بن عبدالرحمان ۰۱۱۸ 

ابو محمد عبدالحق ۰۲۰۸ ۰۲6۸ ۰۲6۹ ۰۲۵۰ ۰۲۸۹ ۰۶۲۰ 
ابو محمد عبدالعزیزین عمر ۰۲2۲ 

ابومحمد عبدالواحد ۰۲۰۰۰۱۸۸۰۱۷۸ ۰۳۲۳۲۱۰۲۰۵ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲۸۱۰۳۸۰۰۲۰ 
۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۸ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۰۳۷۷ ۰۳۷۹ ۰6۷ ۰۵۰۵ 
ابو محد عبدالواحدبن عمر ۰۵۱ ۰۱۱۰۵۲ 

ابو محمد عبدالواحد المرا کشی ۵۸ 

ابو محمدبن عطوش الکولی ۰۱۱٩‏ 

ابو محمدین الفرسن ۰۵۵٩‏ 

ابو محمدبن القطان ۳ع. 

ابو محمدالمالقی ۰۵۱ ۰۵ ۰۱۰۵ ۰4۹۷ 

ابو محمدین وانودین ۰۳۸۲ ۰۳۸۹ ۰۳۹۷ ۲ ۰6۰ 

ابو محمدبن یونس ۰6۰۸ ۰۶۳۶ 

ابو مروان الباجی ۰۳۱۸ ۰۳۲۰ ۰۳۵۸ ۰۵۲۳ ۰۵۲۱۰۵۲۵ 
ابو مروان عبدالملک‌بن محمدین جریول 1۸ ۰۵ ۰۵۲٩‏ ۰۵۷۷ 
ابو مروان‌بن قاسم ٩‏ ع. 

ابو مروآن‌ین قزمان ۰۵۱۷ 66 ۰۵ 


ابو مروان‌بن عبدالملک‌بن زهر ۰۱۲۸ 

ابو مروان‌بن مسره ۰۵۷۷ 

ابوالمسک ۰۳۹۶ ۰۳۹۵ 

ابومسلمة القر طبی ۵1 

ابوالمطرف‌بن عمیره ۰۲۹۰ ۰۳۲ ۰۳۸ ۰۳۹۵ ۰۵۵۲ ۰۵۵۲۰۵۵۵ 
ابوالمظفر غالب ۰۳۰۰ 

ابو معرف محمدین عبدالحق ۰۳۹۳ ۰۳۹ ۰6۰۱ 
ابوالمکارم‌بن الحسین‌المصری ۰۹۰ 

ابو موسی‌بن غروز هنتاتی ۰6۳۶ 

ابو موسی‌بن عطوش ۰۳۸۸ 

ابوموسی عمران‌بن ابی عمران ۰8۳۳ 

ابو موسی عیسی‌بن عبدالموّمن ۰۱۱۷ ۰۱۲۰ ۰۲۲ ۰۲۲۱۷ 
ابو موسی عیسی‌بن عمران ۰۵۲ ۰1۰ 

ابو موسی‌بن محمد ۰۱۷۸ 

ابوالنجاء سالم ۰۲۹۸ 

ابوالولیدالدباغ ۰۵۱ ۰۵۲۲ 

ابوالولید ین رشد ۰۲۰ ۰۸7 ۰۱۲۱۷۰۱۱۰۳۰۹۰ ۰۱۷۲-۱۸ ۰۵۱۹۰۵۱۳۰۵۱۲۰۵۱۰ 
۲ ۲ ۵۷۷- ۰۵۷۹ 

ابو یحیی(سید) ۰۱۳۸ ۰۱6۷ ۰۱۷۱ 

ابویحیی‌ین ایی‌حفص ۰6 ۰۵ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۱۵7۲ ۰۱۵۷ 
ابویحیی‌بن ابی یعقوب یوسف ۰۵۸۱ 

ابویحیی‌ین الحسن‌بن ابی عمران ۰۳۰۸ ۰۳۱۰ ۰۳۱۲ 
ابویحیی ز گریابن یحیی‌بن شیبان ۰۳۲ ۳۳- 

ابویحیی ز تریابن علی ۰۳ 

ابویحیی زکریا الهزرجی ۰۱۹٩‏ 

ابویحیی‌بن عبدالحق ۰8۰۳۲ ۰۰۳ ۰4۰۵ 

ابویحیی‌بن عمران تینمللی ۰۳۰۸ 


ابو یحیی محمدالقطرالی ۰۶۲۱ 

ابویحیی‌بن یحیی الشهید ع ۰۳ 

ابو یعقوب‌بن یخیت ۵. 

ابو یمقوب یوسف‌بن عبدالموّمن ۰۷-۳ ۰۱۲-۱۰ ۰۲۳۰۲۰۰۱۹۰۱۵۰۱ ۰81۰6۵۰۳۵ 
-٩۹۱ ۰۸۹ ۰۸۱۰۸۵ ۰۸6۰۸۳ ۰۸۰ ۰۷۸ ۰۷۷ ۰۸۷۳۰۷۱ ۰۱۹ ۰1۵ ۰۵۷ ۰۵ ۰۵۲ ٩‏ 
۳ ۷ ۰ ۰۱۰۹۰۱۰۱۰۱۰۵۰۱۰۳ ۰۱۳۳۰۱۱۲۱۰۱۱۵ ۰۱۳۷ ۰۱۸۲ 
۰۵۰1۰٩۳ ۰ ۷ 6 ۷‏ ۰۵۱۳۰۵۱۰ ۰۵۷۲۱۰۵۱۹۰۵۲۲۰۵۲ 
۷۷ 

ابو یعقوب یوسف‌بن ابی عبدالله تیجیت ۰1۸ 

ابو یعقوب یوسفالمستنصر ۰۲۳۵ ۲۱- ۰۲۳ ۰۲۸ ۰۲6٩‏ 

ابو یعقوب یوسفبن وانودین هنتاتی ۰۲۸۲ 

ابویکی المخضب ۷ ۸۰۲ ۰۲ 

ابو یوسف تیجای جدمیوی ]۳. 

ابو یوسف حجاج‌بن یوسف ۰۷۰۵۱ ۰۱۰۵ 

ابو یوسف یعقوب‌بن عیدالحق ۰8۲۲ ۰۲ ۰۳۰ ۰ 6. 

ابو یوسف ی عقوب ال منصور ۰6۳۰۳۵۰۱۰ ۰۷۰6۱۰66 ۰۸۶ ۰۱۰6۰۱۰۱۰۹۹۰۸۷ 
۸ ۰( ۲ 6 ۶ ۰۱۲۰۱ ۰۱61-۱۳۱۰۱۲۸ 
۳ ۰۱۵۵ ۰۱۱۲-۰۱۵۸ ۰۰۱۲۱۷۰۸۱۸۵ ۱۷۷۰۱۷ ۰۱۸۵۰۱۸۱ ۰۱۹۳۲۰۱۸۸۰۱۸۷ 
۱ ۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳ ۰۲ ۲۸- ۰۲۵۹۰۲۵۰ ۰6۵-6۳۰۳ 
۱ ۳ 6 ۰ ۵۵ ۰۵۷۸ ۵۸۱ 

آثیربن عصفور ۱۹۷ 

احمدبن ابراهیم‌ین الز بیر ۵1۶ 

احمدبن باسه ۰۵7 ۰۱۷۳ ۰۵۸۲ 

احمدین داودبن یوسف الجذامی ۵21۹ 

احمدین سلمةین احمد ۵۱ 

احمدبن طلحةبن محمدبن عبدالملک ۵65 

احمدبن عبدالله‌بن محمد ۰۵۳۲۳ 


احمدبن عبدالرحمان‌بن محمدبن مضاء ۰.۵۲۰۱ 
احمدین عبدالصمدبن عبیده ۰۵۱۳ 
احمدبن عبدالعزيزین عیاش ۰۵۵۵ 
آحمدبن عبدالمومن موسی ۰۵۳۱ 

احمدین عبدالملک‌بن سعیدالعنسی ۰۵۰۲ 
احمدین عبدالودودین عبدالرحمان ۵۲۸ 
احمدبن عتیق‌ین زیاد ۲ ۵۲. 

احمدبن عتیق‌بن علی ۰۵۷۰ 

احمدبن علی‌بن یحیی ۰۵۱۸ 

احمدبن عمرالمعافری ۵2۳۸ 

احمدین محمدین ابراهیم ۰۵۲٩‏ 

احمدبن محمدبن الازرق ۰۵۵٩‏ 

احمدبن محمدبن عبدالرحمان ۰۵۵7 
احمدبن محمدبن عیسی ۰۵۵۱ 

احمدبن محمدبن الفیسی ۰۵۳۱ ۰۵6۱ ۰۵۲ 
احمدبن محمدبن وهب ۰۵۳۲ ۰۵4۵ 
احمدبن محمدبن هود ۰۳2٩‏ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ 
احمدبن مفرح‌الاموی 6 ۰۵۲ 

احمدبن ملحان ۰۵۷۲۱۰۵۵۲ 

احمدبن ملیک‌بن غالب ۰۵۳۳ 

احمدبن منیع ۰۲۵۲ 

احمدبن هارون‌ین عات النفزی ,۰۲۳۲۸ 
احمدین یزیدبن عبدالرحمان ۰۵۳۲ 
احمدین یوسف‌بن عبدالعزیز ۰۵۱۳ 
احمدبن یوسف‌بن فرتون‌السلمی ۰۵1۳ 
اخان رامون ۰۳۰٩‏ 

اخیل‌بن ادریس الرندی ۰۶٩۳‏ 


ادریس‌بن ابراهیم‌بن جامع.رک: ابوالعلاء ادریس. 
ادریس‌بن محمدبن فوسی ۰۵۵ 
ادریسی» شریف ۰۲۱۰ ۰۱۱۸ 

اذفونش, الرنگ ۰۱۸ 

اذفونش الصفیر ۳۳, ۸,۰. 

ارسطو ۰۱۱۸ ۰۵۷۸ ۰۵۸۰ 

ارقم‌بن محمدین مردنیش ۰4۵ 

ارقمبن یحیی‌بن شجاع‌بن مردنیش ۰۳۸۵ 
ارنولد ۰۲۲۱ 

اسحاق‌بن ابراهیم المجابری ۰۲۲۸ ۰۵۱۸ 
اسحاق‌بن جامع ۵. 

اسحاق‌بن محمدین غانیه ۰۱۱۵-۱۱۳ ۰۱٩‏ 
اسحاق‌بن محمدالناصر ۰۲۳۷ 
اسماعیل‌بن احمدبن عبدالرحمان ۰۵۳۲ 
اسماعیل‌بن سعدالسعود ۰۵۳۵ 
آسماعیل‌بن یعقوب‌بن قیطون ۰-6۲۸ 
الاشل 6۸ ۰۱ ۰۱6٩‏ 

الافیلع ۵۵۱. 

الباربیریث دکاسترو ۰۲1 ۰۲۲۷ 
البارونونیزدلار! ۰۲۲۷ ۰۶1۱ 

البروتلیس ۰۲۱۳ 

آل‌سیدالکمبیادور (الکنبیطور )۱۸ 
الکساندر چهارم ۲ع. 

الیونور ۲۵ 

الینور ۵۳ع۰ ۰6٩۱‏ 

اورایا ۰۲۲ ۰۲۱ ۰8*6 

امةالله ۰۱۸۷ 


انریکی ۰۲6۵ 

اینوسان سوم ۰۲۱۵ ۰1۵۹ ۶۷ 
اینوسان چهارم 6 ۰۱ 1۸۳ 
اینوکنتیوس ۰۲۱۵ 

بادیس‌بن حبوس ۱۷۷ 

الببوج ۰۲۳ ۰۷۰ ۰۷۵ ۰۶1۳ 

بدربن محمدین مردنیش ۶۵ 

برادعی ۱۸۰ 

برنجیلا (یابر نجلا) ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۲۵ ۰۶۵۲ ۰4۱۲۰6۱۱۰6۵۸ ۰۶۱۵ 
بجنت ۳۰۳. 

برنگردوتراگونا 6 ۰۱۱ 

برنگر چهارم ۰1۷۱ 

بسام‌بن احمدین حبیب ۰۵۳ 
بقی‌بن مخلد ۸۵ ۰۱ 

بطره ابن فراندس ۰۱۵٩‏ 

بطلمیوس ع ۵۷. 

.٩ ۰۷ ۰7 البیذق‎ 

البکری ۰۱۳۸ ۰۵۶۳ 

بلاسکون ۰۲۲۱ 

بلاسکون آلاجون, دون ۰۳۶۱ 

.]۷٩ بلانکا‎ 

بلول‌بن جلداسن ۰۵۲1۰۵۵ ۰۷۱ ۰٩۱‏ 
بیاتریس ۰۳۷۳ 

البياسي ۰۳۱۰ ۰۲۱۵ ۰۲1 ۰۲۱۹ ۰۲۷۰ 
بییش بن محمدبن علی ۰۵۱۳ ۰۵۱ 
پدرو (اسقف) ۰۷۵ 

پدرو آریاس ۰۲۱۸ 


پدروی دوم 6 ۰۲۱ ۰۲۱۵ ۰۲۱۹ ۰6۵٩ ۰۳۰٩‏ 4۷۵- 
پدروروملینو ۳۱۳ 

پدرو فرناندیث ۱۵٩‏ 

پطرس قدیس 6 ۶۷ 

تاشفین بن اسحاق بن غانیه ۱۲6 
تاشفین‌بن علی ۰۲2۷ 

تاشفین‌بن غازی ۰۱۵۰ 

تاشفین‌بن محمد ۰۲۲٩‏ 

التجانی ۱۲۲ 

تریسا (ترزا) ۰۲۷ 6716 

تفی‌الدین بن شاهنشاه ۱۵۰ 

تلیو آلفونسو» دون ۳۲۷ 

تیو بالد چهارم ۰۲۷٩‏ 

تیو بالد دوم ۰۸۰ 

ثابت‌بن محمدین یوسف ۰۵۳۳ 
جابربن یوسف ۰۱۵ 

جالینوس ۰۵۷۸ 

جرالدوی نیرومند یادلیر ۰٩ ۰۲۲ ۰1۵ ۰۵۵ ۰۳ ۰۳۲ ۰۲۹ ۰۳۰۰۱٩‏ ۰۹۱ 
جرانده جلیقی ۰۲۱۰۱۸ ۰۲۹ ۰1٩‏ 
جرمون‌بن عیسی ۰۲۷۷ ۰۲۸۸ 
جعفرین عبدائه‌ین‌محمد ۰۵۳۸ 
جودی بن عبدالرحمان ۰۵۷۱ 
حسن بن حجاج‌بن یوسف ۰۵۵۳ 
حسن‌بن علی‌بن خلف ۲۷ ۵- 

حر کات‌بن ابی‌الشیخ ۰۲۰۷ 

حریری ۵۳۱. 

الحکم المستنصر ]۱۰ 


حماماین محمد ۰۲۷ 

حمیدبن مخلوف ۰۳۷ 

حوطاللهالانصاری ۵۱۸ 

حیان‌بن عبداله‌بن‌محمد ۰۵۲٩‏ 

خالد اللغمی ۲۳1 

خایمه ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳-۳۰ ۰۳۱۳۱۳۰۹۰۳۰۸ ۰۳۳۹۰۳۲۵ ۰۳۷-۳۱ ۰۳۵۱ 
۵ ۶۷۸۰۷۷ 

خمینو 1۷ 

خوان قدیس ٩]‏ 

خوان کیس ۳۸۰ 

۵۱٩ داودبن‌سلیمان‎ 

۰۳1۱٩ دیسقوریدس‎ 

دیگو لوبث دبسکایه ۰۱۵٩‏ ۰۲۱۸ 

دیگولوبث‌دهارو ۰۱۷۳ ۰۲۱ ۲۱۹ 

ذاللب (دون‌لوپه) ۰1۲٩‏ 

الذهبی ۵۲۱ 

رامون بربگر چهارم ۰۳۸ ۰1۵۲ ۰4۵۵ 

رامون بونیفاس ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ 

رامون دمونکادا ۰ ۰۳۱ 

الربرتیر ۰۱۱۵ 

رجار (روژه) ۰۲۱۰ 1۱۲ 

ردریک (مطران) ۲۱۵ 

ردریگو الباریس ۳۱۷ 

الرشید (ابو محمد عبدالواحد) ۰۳۳۳ ۰۳۵۹ ۰۳۸۰ ۰۳۸۲ ۰۳۸۹ ۰6۹۰۳۹۱ ۰۵۰۱ 
رسید نصرانی (یارومی) ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 
الرصافی 5۸ ۵ 

روبرتو قطلونی ۱۱۵ 


روبینو ۰۷۸ ۰۷۹ 

رودریکو الونسو ۰۳۵1 

روسیون. کنت ۳۰۹٩‏ 

ریموندو ۰۷۵ 

راوول دودیستو ٩‏ 

زائده (دخت ابن مردنیش) ۰61 ۰۷۱ 
زبیربن محمد... بن مردنیش ۰6۵ 

زبیربن محمدبن غانیه ۰۱۱۳ 

زبیربن نجاح ۰۱۹۵ 

زرکشی ۰۲۵۵ 

زگریابن یحیی بن اسماعیل ۰۲۳ ۳۵۲۰۳4 
زینب (دخت موسی‌بن سلیمان) ۸۳. 
سانجو (صاحب آبله) ۰۷۵ 

سانچو» (پرتغال) ۰۱۳۹ 

سانچو. دون ۰۷ 

سانچو» دونیا ۰۷۳ 

سانچو پسر آلفونسو هنریکیز ۰۷٩‏ ۰۱۳۳ ۰۱۳۱۰۱۳۵ ۰4۵۱ ۰6۷۱۲ ۰16 ۰5۸۱ 
سانچوی دوم ۰6۸۲ 1۸۳ 

سانچوی رومي ۰۳۷۹ ۳۸۰ 

سانچوی ششم ۰۲۲۵ ۰1۵۳ ۰8۷۹۰۷۸ 
سبع بن منعفاد ۰۱۱ ۱6 

سحنون ۱۸۰ 

سرالحسن ۲16 

سلستینوس ۶۵۸ 

سلیمان بن حکم بن محمد ۵۰۳ 

سلیمان بن موسی بن سالم ۰۵۱٩‏ 

سهل بن محمد بن سهل ۰۵۳۵ 


سید رای بن وزیر ۰۵ ۰۲۱۰۱۷ ۰۱۵ ۰۱۰۹ 
سیرین اسحاق‌ین غانیه ۰۲۰۷ 

سیربن ابی‌یکر لمتونی ۰۵۰۵ 

سیمون دومونفور ۰1۷۵ 

شریح بن محمد ۰۵۱۵ 

شعیب بن محفوظ ۳۷۰- ۳۷۳ 

شقاف ۰۳7۰۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۸ ۰۱۳ 

شمس الضحی ۳۳). 

صالح‌بن ابی صالح ع ۵۱. 

صبیحه (دخت ابن همشک) ۳۰ 

صفیه (دخت ابن مردنیش) ۰4 ۰۲۹۰ 
صلاح‌الدین یوبی ۰۱۲۵ ۰۱۳۶ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱6 ۰۱۵۰ ۰۱۸۲ 
ضبی ۰۱۵٩‏ 

ضیاء‌الدین ابو محمد عبدالله ۰.۵۸۷۳ 

طلحة بن اسحاق بن غانیه ۱۲۳. 

طلحة بن علی ۰4۲۷ 

طلحة‌ین محمد بن غانیه ۰۱۱۳ 

طلحة‌ین یحیی ۰۱۱۸ 

طلحةبن یعقوب .۵1٩‏ 

العادل ابو محمد عبدالله ۰۲۱۵ ۰۲۱۹۰۲۱۸ ۰۲۷۲۰۲۷۱ ۰۲۹۵ ور ک: ابومحمد عبدالله. 
العاضد بالله فاطمی 6 6 ۰۲ 

عامربن ادریس بن عبدالحق ۰.۳۳۲ 

عبدالله بن ابراهیم بن جامع ۰۲۰۱ 

عبدالله ین ابی‌یکربن عبدالرحمان ۰۵۳۱ 
عبدالله‌بن ابی بکربن یزید ۰۲٩۱۲‏ 

عبدالله بن ابی حفص بن تفریحین ۰۵6 
عبدالله بن احمد بن سعید ۵۱۳- 


عبدالله بن احمد بن عبدالله ۰۵۷۰ 
عبدالله‌بن احمدین علی ۲ ۰۵ 

عبدالله بن اسحاق بن جامع ۰1۸ ۰۷۹ 
عبدالل‌ین اسحاق بن غانیه ۰۱۲۰ ۰۱۲۵ ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ 
عبدالله بن سید امیر اللخمی ۰۵7۸ 
عبدالله‌بن محمد بن غانیه ۱۱۳ 

عبدالل‌بن حامد بن یحیی ۵۳۲ 
عبدالله‌بن الحسن بن احمد ۰۵۱۸ 
عبدالله بنز کریا الهزرجی,۰۳۹۸ ۰6۰۰ 
عبدالله بن سلطان ابویوسف ۳۰). 
عبدالله بن سلیمان ۰۵۱۸ 

عبدالله صنهاجی ۰۱۲۱ 

عبدالله بن محمد بن عبدالله ۰۵۳۶ 
عبدالله بن عمر بن هشام ۵۲۲ 

عبدالله بن عمروبن محمد ۰۵۳۰ 

عبدالله بن عیاش ۰۱۹۲ 

عبدالله بن قاسم بن عبدالله ۰۵۳۷ 
عبدالله بن محمد بن ابی عبید ۵۳ 
عبدالله بن محمد بن حجاج ۵۷ 
عبدالله بن محمد بن الرند ۸۳. 

عبدالله بن محمد بن سهل ۰۵۷۳ 

عبدالله بن محمد بن عبدالله ۰۵۲۲ ۵1٩‏ 
عبدالله بن محمد بن عبدالعزیز ۰۵66 
عبدالله بن محمد بن علی ۵۱۵ 
عبدالله‌بن زکریا الهزرجی ۰۳۹۸ ۰۶۰۰ 
عبدالله بن محمدبن عیسی 6 ۰۵۲ 
عبدالله بن محمد بن بن عیسی التادلی ۰۵۲۲ 


عبدالله بن وزیر ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۳۰۷ 

عبدالله‌بن یحیی بن عبدالله ۰۵۲ 

عبدالحق بن ابی‌داود ۰۲۱۳ 

عبدالرحمان بن ابی مروان بن سعد القرطبی ۰1۱ 
عبدالرحمان بن الحکم "۰۵ 

عبدالرحمان بن حزمون ۰۵۵۰ 

عبدالرحمان الداغل. ۵۷ 

عبدالرحمان بن محمد السلمی ۰۵1۲ 

عبدالرحمان بن محمد بن مفاور ۰۵6۸ 

عبدالرحمان بن منقذ ۰۱۳ ۰۱46 ۰۱۵۰ 
عبدالرحمان بن یعقوب ۰1۲۷ ۰۲۸ 

عبدالرحمان بن یوجان ۰۲۳۷ 

عبدالرحیم بن عبدالرحمان ۰۱٩۲‏ 

عبدالسلام کومی ۸۳. 

عبدالصمد بن یلولان ۰.۳۸۶ 

عبدالعزیزین عطوش 4۳۲ 

عبدالقوی تجینی ۰۱۵۲ 

عبداللطیف بفدادی ۵۸۰. 

عبدالمومن‌بن علی ۰۳ ۰۵ ۰۲۱۰۱۹۰۱۷ ۰۸۵۰۸۳۰۵۳۰۵۰ ۰۱۸۱۰۱۷۱۰۱6۷۰۱۰۱ 
۳۶ ۷ ۰۲ ۰۲۵۸ ۰۳۲۹۰۳۰۳۰۳۰۰ ۰۳۳۳ ۰4۲۱ ۰6۸۸ ۰۶۹۳۰4۹۱ ۰4۹۵ 
7 ۰۵۰۲ ۰۵۰۲۱۰۵۰۳ ۵۱۰ 

عبدالموّمن علی‌بن اسحاق‌بن غانیه ۱۲۵ 
عبدالملک‌بن زهر ۵۷۸- ۵۸۰ 

عبدالملک‌ین صاحب‌الصلاة ۰۱۱ ۰۱۸ ۰۲۲۱۰۲۲ ۰۲۹ 
عبدالملک‌بن عیاش ۰۵ 

عبدالملک‌بن مروان ۰۱۷۰ 

عبیدالله الشیعی ۰۵ 


عبیدالله‌بن عبدالرحمان‌بن عیسی ۰۵۲۲ 
عبیدالله‌ین غلنده ۰۵7۸ 

عتبه‌بن یحیی‌المفیلی ۰۳۳۱ 

عثمان‌بن عبدالعزیر کومی ۰۱۳۱ 
عثمان‌بن عفان ۰۵۲ ۰6۳۹ 

عزفی 6۵ 

عزیزبن محمدبن مردنیش ۰6۵ 

عسکربن محمدبن مردنیش ۵ع. 

عقیل‌بن عطیه .4٩۳‏ 

علی‌بن ابراهیم‌ین علی ۰۵۳۱ 

علی‌بن ابراهیم‌بن محمد ۰۵۵۳ 

علی‌بن ابیز گریاین حیون ۰۸۷ 

علی‌بن اسحاق‌ین غانیه ۰۱۱7 ۰۱۱٩‏ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱۰۱۲۵ ۰۱6۹۰۱۳۲۸ 
علی‌بن الفائی ۰۱۹۷ ۰۲۰۰ ۰۲۲۸ 
علی‌ین ابی‌زیدین ز کریا الجدمیوی ۰8۲٩۹‏ 
علی‌بن ابی علی ۰6۲۸ 

علی‌بن الربرتیر ۰۱۲۳۰۱۱۰۱۱۵ ۰۱۲6 ۰۱۲۷ ۰۱۹6 
علی‌بن عمدالعزیزین‌الرند, الطویل ۸6 
علی‌بن لمعطی ۰۲۰۰ 

علی‌بن المنتصر ۸6. 

علی‌بن معمدین احمدبن حریق ۰۵6٩‏ 
علی‌بن محمدین رزین, الجزیری ۰۸۷ 
علی‌بن محمدبن علی 66 ۰6 ۰۵۵7 
علی‌بن موسی‌بن سعید ۰۵۱۳ 

علی‌ین وزیر ۰۷۲۱ 

علی‌بن یدر ۰6۱۸ ۰6۲۱ ۰۶۳۹ 

علی‌بن یوسف(دبیر) ۰۸۵۲۳۲ 


علی‌بن یوسف, امیرالمسلمین ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ 
علی‌بن یوسف (عضدالدوله) ۰۳۳۰ 

عمادالدوله سالم ۰۳۱۸ ۰۳۲۰ 

عمربن ابی حفص هنتانی ۰۱۵۲ 

عمربن آبی‌زید ۰۱۲۷ 

عمربن ابی یحیی ۰4۲۲ 

عمربن تیمصلت ۲۸ و ۰۲٩‏ ۰۳۱ ۰1۵ ۰۷۱۰۷۰ 
عمربن زرتاج ۰۱۵ 

عمربن سحنون ۰۱۵ ۰11 

عمربن عدبس ۰۵۲ ۰۵۷ 

عمرین عیسی‌بن آبی‌حفص‌ین یحیی ۰۲۲۱ ۰۲۲۹ 
عمربن موسی صنهاجی ۸6. 

عمربن وقاریط ۱۳۳۱ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۰۳۸۲ ۰۱۳۸۶ ۰۳۸۷ ۰۳۹۰۰۱۳۸۸ 
عواج‌بن هلال ,۲۸). 

عیاض, قاضی ۰۸۵۱۳ 

عیسی‌بن آبی‌حفص‌بن علی۰۱۳۵ 

عیسی‌بن سلیمان‌بن عبدالملک ۰۵1۰ 

عیسی‌بن عمران التازی التسولی ۰۱۰۵ 

عیسی‌بن مریم ۰۲۷۸ 

غانم‌بن محمدبن مردنیش ۰6۵ ۰6۲ ۰16 ۰۷۸ ۰۷۹ 
غری صنهاجی ۰۱۲۱ 

اللشتی ۰۲۸۸ ۰۲۹۱ ۰۳۱۷ 

عنضله ۰۳۷۹ 

فارحالخصی. ابوالسرور ۰۲۵7 

الفاضل, القاضی ۰۱۲ ۵۸۰. 

فاطمه(دخت ابوعلی‌بن یوسف) ۰۲۱ 

فتع‌ین محمد ۲۰۰ 


فردریک دوم ۰۲۱۰ ۰4۱۲ 

فرناندو» قدیس ع ۰۳۷ 

فرناندو دون 6۷ 

فرناندوی دوم ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۳۷۰۳۲۰۲۸ ۰۷۰ ۰۷۵ ۰۹۵ 
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فرناندوی سوم ۰۹۱۰۹۵ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۰۲۷۲۱۰۳۲۷۵۰۲۷۰ ۰۳۰۲۰۳۰ ۰۳۰۷ ۰۳۲ 
۲ ۰۳۲۷ ۰۳۳۳ ۰۳۵7۰۳۵۰۰۳۸ ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰1۱ ۰4۵۱ ۰4۵۵ 
۳ ۵ ۰6۱۷ ۰۷۲۱۰6۱۹ ۰۸6 ۰6۹۵ ۰۵۰۱ 
قرافوش ارمنی ۰۱۳۲۵ ۰۱٩‏ ۰۱۵۰ ۰۱۸۸ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 
قمر (مادر یوسف المستنصر)۲ع ۰۲ 

چاسترو ۰۳۲ 

الکافر» الحاج ۰ ۲۰. 

کامل‌بن ابی‌المیش ۵۰. 

کانون‌بن جرمون ۰ ۰6۰۵ ۰۶۲۷ 

الکتندی 6۸ ۰۵ 

کلستینوس ۰616 

کلنس (پاپ) 6 ۰۳۷ 

گارسیا ۰4۷۸ 

گریگوری نهم (پاپ| ۰۳۰ 

گلدزیهر ۰۵6۰ 

گلین دومونکا .۳۰٩‏ 

گونثالو ۰۳۷۹ ۳۸۰. 

گیوم (ویلیام) ۰۸۵ ۰۲۱۰ 

لارا ۰۳۳ 

لب‌بن عبدالهبن لب ۵5۳ 

لویی نهم (مقدس) 6۸۰- 

لوپه (دون) ۰6۲٩‏ 


لوپه دیاث دهارو ۰۲۱۸ 

لوپه فرتاندیث 4۱۵ 

لورنسو ۰۳۲۵ 

مارتن سانچز ۰۲۲۲ 

ماریانا (مورخ) ۸6. 

مالک‌بن عبدالرحمان بن علی ۰۵۵۱ 
مانریکی دلارا ۰1۱ 

المأمون, ابوالعلا ۰۵۰۱ ۰۵۰۸ ۵۱۱ و نیز رک: ابودبوس. 
مبشرالخصی "۰۲۵ 

المجریطی ۰۵۵۰ ۵۵۱ 

المستنصر بالله عباسی ۰۲۵ 
محمدبن ابراهیم‌الحضرمی ۰۲۲۸ 
محمدین ابراهیم بن خلف ۰.۵۱۵ 
محمدبن ابراهیم بن محمد ۰۵۳ ۰۵۲۷ 
محمدبن ابراهیم المهری ۵۲۱ 
محمدبن ابی‌بکر بن حمامه ۰۲۸ 
محمدبن ابی خالد عبدالله ۵۱۷ 
محمدبن ابی عامر المنصور ۳۸ 
محمدین آبی‌عثمان ۰ 6. 

محمدین آبی یعلی ۰6۲۳ ۰۶۲۶ 
محمدین احمدبن جبیر ۰۵۵۳ 
محمدین احمدین الرفوطی ۰۵۸۲ 
محمدبن احمدین الصابونی ٩‏ 6 ۵. 
محمدین احمدین طاهر ۰۵6۲ 
محمدین احمدین عبدالعزیز ۵۳۰ 
محمد‌بن احمدبن عبدالملک ۰۵۱۷ 
محمدبن احمدین محرز ۵۲۳ 


محمدبن احمدبن النخیل ۲۸۰ 

محمدبن یوسف‌ین الاحمر ۰۳۳ ۰۳۳۷ ۰۳۵۵ ۰۵۷۵ ۰۵۰۸ 

محمدین ادریس بن‌علی ۰ ۰۵۵ 

محمدبن اسحاق بن محمدین غانیه محرفی ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲۱ ۰۱۲۳ ۰۱۳۲ ۰۳۹۸ 
محمدبن اسماعیل بن محمد ۰۵۳۵ 

محمدبن ایوب‌بن معمد ۵۲۸. 

محمدین یکربن محمد ] ۵۷. 

محمدبن تومرت» المهدی ۰۳ ۰۷۰6 ۰۱۰۲۰۱۰۱۰۹۰۰۸۰۵۲ ۰۱۸۱۰۱۸۰ ۰۳۳۷ 
۰۸٩ ۰6۸۷ ۰16۸ ۰467۱۰4۱۷ ۰۱۱۰۳۸۳۰۳۷۸ ۲‏ ۰1۹۵ 
۰٩ ۸‏ ۵- 

محمدین جایرین علی ۵۳۳ 

محمدین جعفرین احمدبن خلف ۵۲۵. 

محمدبن الحاج ۵۰۵. 

محمدبن حسن الانصاری ۰۲۲۸ 

محمدین خلف بن عباش ۰۵۲٩‏ 

محمدبن خلف بن قاسم‌الانصاری ۰۳6 

محمدبن خلف بن محمد۵۲۵. 

محمدبن خیرین عمر ۰.۵۲۳ 

محمدین سبع بن یوسف بن سعدالجذامی ۰۳۰ 

محمدبن سعیدبن مردنیش ۰۱۰-۸ ۰۳۰۰۱۹ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۵ ۰۳۹-۳۷ ۰۲۵-1۳ 5 ۵؛ 
6 ۰۱۱۶ ۰۲۹۰ ۰۲۹۹ ۰۷۲ ۰۵۰۷ ۰۵۲ ۰۵۷۳ 

محمدین سعیدین محمد ۰۵۵٩‏ 

محمدبن طلحة بن محمد ۰۵۳۰ 

محمدین عبدالله بن ابراهیم ۵1۰. 
محمدبن عبدالله‌بن احمدبن نصر ۰۵۲۳ ۰۵۳۸ 

محمدبن عبدالله‌بن سهیل ۵۸۳. 

محمدبن عبدالله‌ین عمر ۰۵۳۲ 


محمدبن عبدالله بن محمد ۰۵۳٩‏ 

محمدبن عبدالله بن میمون ۲ ۰۵۲ 

محمدین عبدالله بن پحیی بن فرج‌ین الجف ۰۵۱6 
محمدبن عبدالرحمان بن عبدالعزیز 6۸ ۰۵ ۰۵۸۳ 
محمدبن عبدالرحیم الانصاری ۰۵۱۲ 

محمدبن عبدالسلام ۰۲۰٩‏ 

محمدبن عبدالعزیز ین علی ۰۵۱۳ 

محمدبن عبدالکريم رجراجی ۰۱۸۹ ۰۱۹۱ ۰۱۹۷ 
محمدین عبدالکريم الفندلاوی ۰۵۱۲ 

محمدبن علی بن احلی۸ع۰۳ ۰۳٩‏ 

محمدین علی بن احمد ۵۷۰ 

محمدبن علی بن اصلماط ۰۲٩‏ 

محمدبن عغلی‌بن خماد ۰۵۵۰ 

محمدبن علی بن خضر ۵۳. 

محمدبن علی‌بن سلیمان‌ین رفاعه ۰۵۷۰ 
محمدین غلی‌بن مروان ۰۵۱۷ 

محمدین علی‌بن موسی۰۳۰۸ 

محمدین علی‌بن یحیی ۰۶۳ 

محمدین عیسی ۰۷۱ 

محمدین عیسی بن عیاض ۰۵6٩‏ 

محمدین فیسی بن محمد ٩‏ ۵6. 

محمدین الفازی بن‌فانیه ۰۲۰۷ 

محمدبن محمدبن احمد ۰۵۳۷ 

محمدبن محمدین سعید ۰۵۲۱ 

محمدبن محمدبن سلیمان ۰۵۲۹ 

محمد‌بن محعمدین یحیی ۵2۸۳ 

محمدبن مسعودالبلط ۰۲۰۷-۲۰۵ 


محمدین معلم ۵ 

محمدین مفضل بن حسن ۵۳٩‏ 

محمدین منعفاد ۰۱۵1 

محمدالتاصر لسدین‌الله. ۰۱۷۷ ۰۱۸6 ۰۱۸۸۰۱۸۷ ۰۱۹۳۰۱۹۲ ۰۱۹۱۰۱۹۵ ۰۱۹۸ 
۹6« ص« +( ث"((ذغآ(چ (/(/ /ظط( :۱۷( (۱((۱۷ ۱۷( ( ( ۱ ( ( ( ۳ (5( 6 ۰۱۷ ۰۲۲۲ 
۵71٩ ۰4۵٩۰۲۵۹ ۰۲۵۱۰۲۸ ۰۳۲۲ ۰۲:۱ ۰۲۳۷۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۲۷ ۲۹‏ 
محمدبن وزیر ۰۲6۷ 

محمدبن هلال ۳]. 

محمدبن هود ۳6۸ ۳6٩‏ 

محمدین یحیی مسوفی ۰۲۱۳ 

محمدبن یخلفتن بن احمد ۵۳۲. 

محمدین یوسف بن عبدالله ۵۲۷. 

محمدین یوسف المسکدانی ۰۲۱٩‏ 

محمدین یوسف بن هود ۰۲۹۸-۲۹۲ ۰۱۳۰۱ ۰۳۱۷ ۰۳۵۷ ۰۳۸۷ 

محیون بن ابی‌بکر بن حمامه ۰۱۵۲ 

محیی‌الدین الطایی, آبن عربی ۰۵۲۲ ۰۵۳٩‏ ۰۵۰ 

المرا کشی ۰6۵ ۰۹۸ ۰۱۳۱۰۱۱6۰۱۰6۰۱۰۲ ۰۱۸۷۰۱۸۱۰۱۷۱۰۱۱۹ ۰۲۱۸ ۰۲۲۲ 
۱ ۲ ۲۳۵ ۰۲۲۲ ۰۲6 ۰۵۵۷ ۰۵6 

المرتضی خلیفه ۰۳۷۳ ۰۵۱۱ 

مریم عذرا ۰۱۳۸ 

مزدلی بن تیولکا ۰۵ ۵. 

مزیزدع غماری ۰۷ 

المستجد بالله عباسی ۲ع. 

المستنصربالله عباسی ۰۲۹۷ ۰۳۰۰ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹٩‏ 

المستنصر بالله موحدی ۰.۵۸۲۱ 

مسرور ۰۲۵۵ 

مسعودپن جلداسن ۳۱. 


مسعودبن حمیدان ۰۳۸۲ ۰۳۸ 
مسعودین خیار ۰.۳۲6 

مسعودبن کانون ۰1۲۸ 
مصعب‌بن محمدبن مسعود ۰۵66 
المعتنر بن عبدالله ۰۸,۳ 

مفوزین طاهر ۰۵۲۵ 

المقری ۰۱1۵ 

مکدونالد ۰ع۵. 

المکیدی ۰۲۷۷ 

الملکالصالح ۰.۵۷۳ 

الملک الکامل ۰۵۷۳ 

مندیل المغراوی ۰۱۵71 
موسی‌بن حسین‌بن موسی ۰۵۲۷ 
موسی‌بن حمو۲۳. 

موسی بن سلیمان الضریر ۳ 
موسی‌بن عبدالصمد 1٩‏ 

الناصر لدین الله عباسی ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۰۲۷۹ 
نجبة بن یحیی بن خلف ۰۵۲۵ 
نصیربن محمدبن مردنیش ۰5۵ 
نونیو دوفونتیس ۰۱1۲ 

نونیو شانشیز ۰۳۰٩‏ ۰۳۱۱ 
نونیودلاراء کنت ۰۲۳ ۰۳۳ ۰۵6 ۰۱۸ ۰۷ 
نویری ۰۱۰۱۰ 

نیکولا لانوتزی ۱۹6 

وانورین بن ابوبکر لمتونی ۰۱۱۳ 
ویلیام (گیوم) ۰۲۱۰ 

ملال بن مردنیش ۰1۶ ۰۸۷ 


هلال‌ین مقدم ۰۲۷۲ 

هنری اول (انریکی) 1۱۱. 

هنری پسر آلفونسوی هشتم ۰۲۵ 

هوگو دامبریاس .۳۰٩‏ 

هوگو دفولگار ۰۳۶۱ 

هوگو گودفرید ۰۱۱ 

هوهنشتاوفن ۰۲۱۰ 

یاقب قدیس ۰۱۳ 

یحیی بن ارقم بن مردنیش ۰۳۸۹ 

يحبی بن اسحاق بن غانیه ۰۱۱۲ 6٩۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۳‏ ۱-۱ ۰۱۵ ۰۱۹۳۰۱۹۱-۱۸۸ 
۲( ۱((۵( 2۱ ۹/۳ ۳ ۰۵۰6 ۰۲۷۹۰۲۰۷ ۰۲۸۰ ۰۲۸۳-۲۸۱ ۰۵۰۵ 
یحیی بن تمیم بن المعتز ۰۸۳ >۸. 

یحمی بن خلدون ۳۹۱6 

بحیی‌بن زکریابن بجلد ۳۸۲ 

یحیی‌المعتصم ۰۲۸ ۰۲۷۵ ۰۲۸۶۰۲۷۲ ۰۳۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۳۷۹ ۰۳۸۲-۰۳۸6 ۰۳۸۸ ۳۹۳۲ 
یحیی‌المنتصر ۰۱۵ ۵۰۱ 

یحبی‌بن محمد الناصر ۰۲۳۷ ۰۳۷۳ ۰۳۷۷ ۰۶٩۹۱‏ 

یحبی بن هلال ۳۸۶ 

یدرین عایشه. ۰۱۱۹۰۱۱۸ 

یعقوب بن‌ایی خصص ۰۱۲۷ ۰۱۳۷ ۰۱۵6 

یعقوب بن جابر ۰۰7 

یعقوب بن جرمون ۰8۰۸ ۰1۱۷ ۰۲۷ 

یعقوب بن عبدالله ۲ - ۰۲۲ 

یعقوب‌بن عبدالحق 6 ۰6۰ 4۲6- 

یعقوب بن کانون ,6۰۸ 

یعقوب بن محمد بن قیطون ۶۱٩‏ 

یعقوب بن یوسف بن یعقوب ۰ ۰۱۵ 


یعیش مالقی ۰۵7 ۰۵۸۱ ۰۵۸۲ 
یفمراسن ۰6۰۱۰6۰۰ ۰4۱۰ ۰4۳۸ ۰66۱ 466. 
یوسف بن تاشفین ۰۱۱۱ 
.یوسف بن سلیمان ۰۷ 
یوسف بن عشمان ۰.۳۸۸ 
یوسف بن عبدالموّمن ۰۲۳ 
. یوسف علی‌تینمللی ۰۲۷۲ ۰۳۸۹ 
. یوسف بن عمر ۰۱۵٩‏ 
. یوسف بن قادس ۰۱1۱۲ 
یوسف بن مردنیش ۰46 ۰1۳ 
ی وسضال مستنصر ۰۲۳۷ ۰۲۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵ ۰۲۵۹۰۲۵۷۰۲۵۵ ۰۲۷۹۰۲۱۶ ۰۳٩۱‏ 
۳ 
یوسف‌بن وانودین ۸۵. 2 


نام جایها 

آبله ۸۷۸۵ و ۷۵. 

ابورقراق ۰6۱۷ ۰۲۲۳ 

آراگون ۰6۳ ۰۱۱6 ۰۱۷۳۰۱۱۰ ۰۲۱۹۰۲۱۸۰۲۱۲۰۱۷۵ ۰۲۲۲ ۰۲۲۷۰۲۲۵ ۰۲۳۳ 
۱ ۲ ۳۰6 ۰۳۰۹- ۰۳۱۱ ۰۳۲۵ ۰۳4۰ ۰۳6۱ ۰۳6۲-۳4 ۰۳6۸ ۰۳۵۱ 
۲ ۰6۵6-۵۲ ۰4۵۸ ۰6۷۱۰6۱6 ۰۷۳ ۰8۷ ۰6۷۸ 

آش ۰۳۳۲ 

آلمان ۰۱۳6 ۰۲۵۰ 

ابده ۰۳۰۲۵6۵2 ۰۳۰۵ ۰۳۵۸ ۵۰۵ 

ابرو 060 ۳)۳. 

ابلتانسیه 0۳2 ۱18991۵ 

ارجورنه ۰۳۱۹۸۵008 ۰۳۵۵ ۰۳۵۲ 

الارک ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۰۱۱۰-۱۵۸ ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ ۰۱۷۳ ۰۱۷۹ ۰471۶ 

اربونه ۰۲۲۱ 

ار کش ۰۱۳۷ ۰۳۷۰ ۰17۸ ۰۵۰۵ 

ارگون ۰۳۲۱۳ 

اسپ‌انیا ۰۳۹ ۰۲۱۵۰۲۱۱۰۱۳6۰۱۰۲ ۰۳۵۲۰۳۳۲۰۳۰۰۳۱ ۰۳۷۳۰۳۷۱ ۰4۵۱ 


۰۷۸ ۰۷۳ ۰17۱۱ -4۵۸ 6 

استجه .۰۱۷۳58 ۰۸۰ ۰۳۲۵ ۰۵۰۵ 

استرامادوره ۱۷ 

اسطبه ۵۳۰. 

اسکندریه ۰۱۸۳ ۰۵۳۸ ۰۵۵6 ۰۵۷۰ 

اشبونه ۰۱7 ۰۱۷ ۰۲۵ ۰۷۹۰۲۸ ۰۸۰ ۰۹۳ ۰۱۳6 ۰۱6۵ 6۸۱- ۱ 
اشب یلیه 56۷/8 یبا 56۷ ۵ ۰۸ ۰۱۳-۱۱ ۰۲۹۰۲۸۰۱۲۵۰۲۱ ۰۳6۰۳۲ ۰4۳۰۳۷ 
۰٩۲ -۹۰ ۰۸۳ ۰۷۹ ۰۷۷ -۷۵ ۰۷۱ ۰1۹۰۱۸ ۰1۰۵1 -۳‏ ۰۹۵ ۰۹۹ ۱۰۱- ۰۱۰6 
۰ ۰ 6 ۰۱۵۳۰۱۵ ۰۱۵ ۰۱1۱۰۱۱۳۰۱۱۲ ۰۱۷ ۱۷۳- 
۵ ۲ ۲ ۲۵ ۱۰۲6 ۰۲۱۳-۲۲۱۰۰۲۵ ۰۲۲۱۵ 
۸ ۷ ۱ ۷ ۷ ۷ ۰۲۷۳۰۲۷۱۲۱۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۰۲۹۸ ۰۳۰۱۰۲۹۹ ۰۳۰۷ ۰۳۱۷ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ 
۰ ۰۳۲۱ ۰۳۳۵ ۳۵۸- ۰۳۱۹۰۳۹6 ۰۳۶۷ ۳۹۹- ۰۳۷۱ ۰۳۷6 ۰6۰۱ ۰6۲۵ ۰4۳6 
۰6٩۱ ۰٩۰ ۰۱۸ ۰۷ ۹‏ ۶ ۵۰- ۰۵۱۹۰۵۱۰۵۰۸ ۰۵۳۲۰۵۲۸۰۵۲۷۰۵۲۵ 
۵ ۰۵۳۷ ۰۵۲ ۰۵۱۰۵1 ۰۵۵۲۱ ۰۵۷۰ ۰۵۷۵ ۰۵۸۳ 

اشتریش وق۲۳۸۵/۵۲ 

اشهر ۰۱۲۱ 

اطلس, جبال, ۰8۳٩۰۱۲۰‏ ۰671۰66۳ 

اغرباله 1۳. 

اغمات ۳۷. 

افریقیه ۰1 ۰6٩‏ ۰۸6 ۰۱۲6۰۱۲۱۰۸۵ 6۹۰۱۷۰۱۲۵ ۱۹3۰۱۹۰۱۸۸۰۱۵۳۰۱ 
۶۹ ۰۳۷۹۰۲۰۵-۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۱۰۳۲۸۲ ۰۳4۵۰۳۱۱ ۰۳۱۷۰۳۱۱۰۳۷ 
۵٩۰۵۰ ۰۱۲ ۷ ۰۱ ۸‏ ۰۵۵۵ ۱ 
اقیانوس اطلس ۰۱۳ ۰۱۳۵ ۰۲۵۰ ۰66۳ 1 ۰6 

الیور ۸۲0۲ ۱۳۵ 

البونت ۲۸006۵96 ۳۰. 

البیره ۸۲۵ ٩۵ن.‏ 

الش ع ۵۳. 


الفانس ۰4۷۳ 

الکانیبُا ۷۸. 

ال مریه ۰۳۸1۵6۲8 ۰۲۸۷ ۰۳۱۷ ۰۳۳۲۰۳۲۹۰۳۱۸ ۰۳۵۵ ۰۳۹۰ ۰6۱۷ ۰۵۰۷ 
۲ ۲ ۹ ۰۵۲۵ 5 ۵۵. 

الیسانه یا اللسانه ۰۱۷۰ 

امالربیع» رود ۰۲۸۸ ۰۳۸6 ۰۳۸۵ ۰6۲۳ ۰۲۸ ۰66۱ 

۰۶۳۱ ۰6۲٩ ۰4۲۸ امالرجلین‎ 

ام غزاله ۰۱۳۷ 

امن ملولنین ۰6۱۷ 

امیلولین 4۱۷. 

انلس ۰۱۵۰۱6۰۱۰۰۷-6 ۰۲۱۰۳۲۰۰۱۸۰۱۷ ۰۳۲۰۳۰۰۲۹۱۰۲۵ ۰۳۹-۰۳۷ ۰4۳ 
۸ 6 ۰۵۵ ۰۱۰ ۰۱۳ ۰۱۷ ۷۰- ۰۷۳ ۰۷6 ۰۷۷ ۰۹۰ ۱۰۱- ۰۱۰۳ ۰۱۰۹ ۱۱۱۰ 
۴ ۰ 6 ۱۸۰۱۵۰۱۵۳۰۱۵ ۰۱۸۷۰۱۸۳۰۱۷۲ 
۸ ۰ ۰ ۰۲۳۰۲۱ ۰۲۸ ۰۱۲۵۵۰۲۵۰۲۵۰ 
۶ ۰۲۷۳۰۲۷۲۱ ۰۲۸۳ ۰۲۹۵ ۰۳۱۹۰۳۱۸۰۳۰۱ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۰۳۳۱ ۰۳6۸ 
۱ ۳۵۲ ۰۳۵۷ ۰۳۷۰ ۰۲۲۲۰۱۷ ۰6۳۵ ۰666 ۰66۵ ۰1۵۱ ۰5۷۱۰6۱۸۰64۵6 
۲ ۲ ۲ ۰۰ ۰۵۵۱ ۰۵۵۵ ۰۵۷۰۰۵۵۸ 
۸ ۰۵۸۰ ۰۵۸۱ ۰۵۸۲ 

اندوجر ۰۸ ۰۲۱۲۰۲۱۳ 

انگلستان ۰4۵۳ 6 ۰4۵ 

انوط» دژ ۱1۷1026۵000" 

انيجه. دز ۲ع۳. 

انیشه دژ ۲ع۰۳ ۰۳6۳ 

اودیل» رود ۰۷۸ 

اورسینه ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ 

اورشه ۰۳۲۷۳ 

اوریوله ۰۵۰۵ ۰۵6۵ ۰۵۷۰ 


اوسمه ۰۳۲۷ 
اوشو ۰۳۳ 

ایتالیا ۰۲۱۸ ۰471۱۱ 

ایجلیز ۰۲۷۲۱ 

باب اغمات ۰۱۱۱ 

باب‌الیحر 1 ۱. 

باب تاغزوت ۰۱۷۲ 

باب جهور ۰۵۵ ۰۵۱ 

۰۱٩ باب‌الحمه‎ 

باب د کاله ۵۲. 

باب‌الساده ۰۲۷۷ 

باب‌الشریعه ۰۸۲۰۱۳ ۰۱۱۱ ۰۳۸۸ ۰۳۹۰ 

باب صالحیه ۲۲ ). 

باب‌الکحل ۵۵. 

باب‌الموذن ۰.۱۹۳ 

باجه 88[8 ۰۱۷ ۰1۵ ۰11 ۰۷۱۰۷۰ ۰۷۸ ۰۱۳۵ ۰۱۲۵۲ ۰۵۰۵ 
باشوء جزیرة ۰۱۲۱ 

باغه ۲۰۱1۱۳0690 

بانیوس ۶ ۰۲۳ 

بثرالشهدا» ۱۲۱. 

بته» دز ۸۲. 

البحیره 27 ۰۱ 2۸۸ 

بجابه ۰2۳6۵۷62 ۰ ۰۱۱۷۰۱۱۱۰۵۰ ۰۱۲۳۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۸ ۰۲۰۲۰۱۹۱۰۱6۸ 
۷۵ ۰۲۸۵ ۰۵۵۳ 

برج‌الحمام ۰71۵ ۲۱۳ 

برج‌الذهب ۳۰۱۵. 

برج قباله ۰۵۳ 


بردو ۰8۵۲ 

برشلونه 887081008 ۱۲ ۰۱ ۰۲۱۲ ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ ۰4۷۱ 

برغش 600905 ۰۷۵ ۰۲۳۰ ۰۲۵۰ ۰6۲۱۱ ۰41۵ 

برغواطه ۰۶۲۸ 

بر کونه ۳۵۷۴۵۲۵۱0۵ 

بریجه ۰۳۷۰ 

بسطه 9623 ۰۸ ۰۲ ۰۱۱ ۰۳۱۹ ۰۵۰۵ 

۱۹۲ ۰۱٩۹۱ بسکره‎ 

الیسیط ۰۲۹۲ 

بصره ۳] ۰۵ 

بطرنا ۳۷۱ 

ب طلیوس 8808/02 ۰۸ ۰۳۱-۲۵۰۲۳۰۱۸ ۲- ۰۵6۰۳۷ ۰۸۲۰۷۰۰۵۵ ۰۸۷ -٩۱‏ 
۳ ۵ ۰۱۰ ۰۱۱۳ ۰۱۷ ۰۲۹۹ ۰۳۰ ۰۳۰۲ ۰۳۰۷ ۰۳۳ ۰6۱۱۰۳۱۲ ۰۸۱ 
۱ ۰ ۰۵۰۵ ۰۵۳۵ ۰۵۷ ۰۵۸۳ 

بلازنسیا ۰۷۵ 

بلاسنثیار ۱7۳. 

بلاطه ۰۳۱6 

بلج یا بلش ۵۵8 ۷۵۱62 ۰۸ ۰٩‏ ۰۵۸ )۲۳ 

بلرم ۳۱۰ 

۰۲۹۷ ۰۲۹۲۰۲۲۰ ۰۲۵۳۰۳۵۲۰۲۱۲ ۰۱۳ ۰2۵ ۰8۳ ۰4۲ ۰۳۹۰۳۸ ۷۵۱6060/8 بلنسیه‎ 
۰1۷۲ ۰۳۵۸ ۰۳۵۱ ۰۳6۵ -۳ ۲ ۰۳6۰ ۰۳۲۹۰۳۲۵ ۰۳۱۸۰۳۰۹۰۳۰ ۰۳۰۲ -9۹( 
۰۵۳ ۰۵۳۲۰۵۳۱ ۰۵۲۹۰۵۱۸۰۵۱۱۰۵۱۳ ۰۵۱۲ ۰۵۰۷ ۰۵۰۵ ۰۵۰۲ ۰۷۸ -۷ 
۰۵۷) ۰۵7۲۸ ۰۵۵7 ۰۵۵۵5 ٩۵ 

بلنسیة دون‌خوان ۰۱۷۵ 

۰۳۰۸ ۰۱٩۹۳ ۰۱۱۲ بلیار‎ 

بلیارش ۰1۱۷ 1۷۲ - 

بلیانه 1۷۱/672 


بنبلونه ۵۳۵۱۵۳۵ ۷خع. 

بنشکله ۵۳0۵90018 ۰۳۰۲ ۰۳۱ ۰۳۶۵ 

بنی‌حماد » قلعكة ۸ع ۱. 

بنیول قلعة 1۳ 

بورتماو ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ 

بورتو ۰۹ 

یوردو ۰۲۱۸ 

بور گس ۲۳۰ 

۰۱٩۲ بونه‎ 

بهلوله, کوو ۲۰ ع. 

بیاسه 88628 ۰۲۱۳۰۳۰ ۰۲۲۳۰۲۱۵ ۰۲۱۲۰۲۱۱ ۰۳۱۵ ۰۲۱۸۰۲۱۷ ۰۲۷۰ ۳۲۱: 
۷ ۳۵۸ 

بیغ ۳6۵90 ۳۵۷. 

پالما ۰۳۱ 

پالنسیا ۰6۲۱ ۰41۲ 

پالرمو ۲۱۰ 

پرتفال ۰۱۲ ۰۱۸ ۰۲۱ ۰۱۲۲ ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۲۸ 1۵ 

۰۲۲۲ ۰۲۱۸ ۰۱۷۵ ۰۱6۵ ۰۱۳۹۰۱۳۱۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۰۹۱۰٩۳ -٩۱ ۰۷۹ ۹ 
۰۵۰6۰۸6۰6۸۱ ۰۸۰ ۰۷۳۰6۲۱۱ ۰4۵٩ ۰۵۲ ۰۳۷۳۰۳۷۰۰۳۵ ۲ ۰ 
(۳۰ 

پیرنه. جبال ۰۲۲۱ ]۰8۷ ۰8۷۸ 

۰۳۰٩۹ ۰۱۹6 ۰۱۱۲ پیزا‎ 

تاجراء کوو ۲۰۳. 

تاجه 0[ه]یا ۰۱۸1۵8۶ ۰۱٩‏ ۰۵6 ۰۹۲ ۰۱۱۳۰۹۷ ۰۱16 

تارودانت ۱۸. 

تادارت ۳۸. 

تادارت معطاسه ۳۷ع- 


تادلا ۳۱ع. 

تازی ۰۲۷۱ 

تاسررت, کوهستان ۰۱۵ 

تامجر درت "۰ 6. 

تامزجدرت ۰۰1 

تامسنا ۰6۲۳ ۲۸ 4. 

تانسیفت ۰6۳۸ ۳ 4. 

تاوداد ۷. 

تاهرت ۰۱۱۸ 

تبیشه ۲۰۵. 

تراپائی ۰۲۱۰ 

ترجاله عللز۰۱۹۳ ۰۲۵ ۰۳٩‏ ۰۱۱۳ ۰۲۵۲ 

ترونیو ۰۲۷ 

تطیله ۷۹100616 

تقیوس ۲۸ ۰۱ 

تسلمسان ۰۵۰ ۰1۳ ۰۸۷ ۰۱۳۰۰۱۱۹-۱۱۷ ۰۱۳۱ ۲۰۶۰۲۰۵۰۱۳۸ ۰۲۷۵ ۰۱۳۹۸ 
۰ ۰۰۰6۰6 ۰۳۸۰۰۷ ۰۱ ۰۵۱۵ ۰۵۳۰۰۵۲۲ ۰۵۳۲ 

توزر ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۸ ۰۲۸۲ 

تولوسا ۰۲۲۳ ۰۲۳ 

۰۲۸ ۰۲۸۱ ۰۲۰٩ ۰۲۰۰۲۰۳۰۱۹۸۰۱ ٩۷۰۱٩۹۱ ۰۱۲۷۰۱۲۱۰۸۱۰6 تسونس‎ 
ه‎ ۰۵۷۱ ۰۵۲۱۱ ۰۵4۵ ۰۵۳۹ ۰۵۱۵ ۳ 

تونیس» کوو ۰1۱۲ 

توی ۰۲۷ 

تیفنئوت ۰۲ 6. 

تیکلات ۱۲۰. 

تینملل.۰۳ ۰6 ۰۹۰۰۸۱۰٩‏ ۰۱۲۰۱۰۲ ۰۳۰۸۰۲۷۷۰۱ ۰44۲۰6۱۷ ۰46۷ ۵۰۳ 
.تیونوین ۰۳۲۱ 


تیونومن ۰6۳٩۹‏ 
تبیراد کامبوهس ۱1۵ 
تیوداد ردریگو 6۵۵۲/9۵ ۰۲۲۵/۵۵۵0 ۱۱۲ جابر» قلعة 0۵08088 و0 علهم ۰۱۳۷۸۵‏ 

۵۸۳ ۰ 6 

جامع اشبیلیه ۰۵۲ ۰۱۷۳ ۰۱۸ ۰۲۸۲ 

جامع عدبن "۰۵ 

جامع قرطبه۲۳ ۰۵ ۰۵۲٩‏ 

جامع‌المنصور ۰۲۸۷ ۰۳۳ 

جبل‌السومعه ۰1۱۳۸۲۱۱۳۵۲ 

جبل‌طارق ۰۵ ۰۳۰۵ ,نز 

جبل‌العیون 6۵۳۵/۵0 ۳۷/۱ 

1 ۰٩۱ ۰۵ ۰ جبل‌الفتح‎ 

جرجنت ۰۲۱۰ 

۰۱٩۱ ۰۱۵۰ جرید‎ 

جرینه ۰۳۱۳۵9۲60۵ 

۰۵۰۵ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰۱۱٩ ۰۱۱۸ الجزایر‎ 

جزایر شرقی ۰۱۱۳ ۰۱۹۳۰۱۲۵۰۱۱۵ ۰۳۰۶۰۲۱۲۰۲۰۱ ۰۳۱۵ ۰۳۳۷ ۰1۷۷ ۰۵۰۲ 
2.۳ 

۰۵۰۵ ۰6۵ ۰۳۳۵ ۰۳۱۸۰۳۰۵۰۱۵ ۰۹۸ ۰٩۱ ۰۳۳ ۰۵۸۱90۲88 جزیرةالخضراء‎ 
۰۵۷ ۱ ۰ 

جزوله, بلاد ۵ع ۲. 

الجلاب» دشت۰۱۰ ۰۱۱ ۰۳۰ ۰۳۷ ۰۳۸ 

جلمانیه ۰۱۹۵/۲۵۳۵ ۰۲۵ ۰۳۲ ۰۳۷ ۰1۸۳ 

جلپقهه ۰۲۷۹۵۱۵ ۰۲۹ ۰۱۳6 ۰۲۱۸ ۰۲۲۲ ۰۳۱6 ۰۳۳۵ ۰4۵۱ 

۰۳۰٩ ۰۱۹۶ ۰۱۱۲ جنووا‎ 

۰.۳۰۰ ۰۲۵۹٩هلاجنج‎ 

جیان ۰۳۹۰۳۰ ۰۲۱۲۱۰۲۱۰۲۱۳۰۷ ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ ۰۲۵ ۰۲۵۱ ۰۲۲۱۱ ۰۲۲۵ ۰۲۱۵ 


۰۵۲۷ ۰۵۰۵ ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ ۰۳۵۵ ۰۳۳ -۳۲۱ ۰۳۰۲ ۰۳۰۵ ۰۲٩۹۸ ۷ ۹ 
۰۵ ۵ ۱ 

جییوسکوا ۰4۵۷ 

حامه ۲۰۱۷ 

حجار ۰۳۵۷۲۱06۲۵ 

حجاز ۰۱۸۱ 

الحجر, قصر ۰۱۱۱ 

حرمین (مکه و مدینه) ۰۵۳۸ 

حره ۰۳۷۱ 

حسان, منارة ۱۸۳ 

حصن‌|لا طراف ۱208۵1۵۲81 ۲۳۱ 

حصن‌اللقوه ۰۲۷۱ 

حلب ۰۵4۳ 

۰۱٩۹۷ حلقالوادی‎ 

حمه ۰۱۲۸ ۰۱۵۰ ۲۱۸ 

الختش ۰۳۰۱۷۸۵۳۲۵ 

خزانه ۰۳۷۱ 

دانیه ۰۲۱۰ ۰۳۰۰ ۰۳4۵ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۷۱۰۳۵۸ ۰۵۲ ۵۷۰ 
درج. ۰۲۸۱ 

درعه ۰۲۸۷ 

دکاله 1 ع. 

دمر. کوه ۱٩۹٩‏ ۰۲۰۰ 

دمشق ۰۵۷۰ 

دیموس» دز ۸06۲۱2 ۳۰۲. 

رأس اسبکل ۷۹ 

رأس تاجرا ۰۲۰۰ ۲۷۹ 

رباح» قلم4 ۰۱۵۰۸۳ ۰۱۵۵ ۰۲۱۳۰۱۲۱ ۰۲۲۲-۲۱۸۰۲۱۵ ۰۲۳۵ ۰۳6۳ ۰۳۱۱ 


۰۶۵7۱ ۰۳۱6 ۲ 

رباط تازا ۰۳۸۸ ۰۱۳۹۲ ۰6۰۸ ۲۲ 4. 

رباط الفتح ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۱۲۹۰۱۰۱ ۰۱۷۰۱۳۷۰۱۳۱ ۰6۲۳۰۳6۱۰۲۱۳۰۱۵۳ ۰6۲۵ 
۸ 45 ۰5 ۰۵۰۰ 

ربض شرقی ۳۲۲: 

ربیبه ۰۱۳۷ 

رصافه 6 ۰۳ ۵6۸. 

رم ۰6۷6 ۱ 

رنده ۰۵66 ۰۵7۱۰ 

روسیون ۰۶۷۳ 

روضه ۰۳۷۰ 

روطه ۰۲۹۵ ۰۳۷۰ 

ریف ۰۱۵ 

زاب ۰۵۰ ۰۲۶۷ 

زلاقه ۳188078[24. 

سادو (شطویر) رود ۱۷ 

سانتاالنا 6۱602 ۰۲۲۳۹۵۲۷۵ ۰۲۲۰۱ 

سانتاکروث ۱۱۳ 

سانتیاگو۳۲۷. 

سان مارتن دوپورتو ۷۸ 

۰۱۳۱۳ ۰۳۵۹ ۰۳۳۵ ۰۳۳۱ ۰۲۱۵ ۰۲۱۳۰۲۸۷۰۲۷۱۰۲۷۱ ۰۷۸ ۰۱۵ ۰۵ 6۷018 سبته‎ 
۰۵*۱۳ ۰۵۵۲ ۰۵55 ۰۵۱٩ ۰۵۱۸ ۰۵۰۵ ۰665 ۰6۲۷ ۰۳۹۱ ۰۳۱۸ 6 

السبطات ۰۷۰ 

السبیکه 6 >. 

۰6۲۱۰6۲۰۰6۰۸۰۵۰۱ 6۰۰۰۱۳۹۱۰۳۸۲۰۳۸۵ ۰۳۸6 ۰۲۸۷ ۰۲66 ۰1٩ سجلماسه‎ 
4 

سرادق» دشت ,ا۵. 


سرقسطه 28۲89028با ۰۲۹۵۹۵789886 ۰6۵۳ ۰۵۲۹ ۰۵۱۸ 

سلا ۰۳ ۰6 ۵ ۰۵۳ ۰۹۰ ۰۹۱ ۰۱۲۱ ۰۳۹۰ ۰۲۸-۲۳ ۰55 ۰۵۰۰ 

سوب . ۰۸,۵ .۰۲6۵ ۰6۳۵ ۰1۳۹ 

سوسه۲ :۳ 

سپیرامورنا ۰۱۷۲۰۸۲ ۰۲۱۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۱۵ ۰۳۲۱ 67۰ 

شارات» چبال, ۰۸۲ ۰۱۷۲ ۰۱۲۱۲۱۰۲۱۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ ۰۳۲۱ 7۲۰ 6- 
شارقه» دژ ۳۰۲6۲۱0۵ 

۰۵۳۲۱۰۵۲۸۰۵۲۰۵۰۵ ۰۸۷۱ ۱۳۵۸۰۳6۲۰۳۱۸۰۳۰۱ ۰۲۹۸۰۲۲۱۰ ۰۲۱۳ شاطب.ه‎ 
۰۵۷۰ ۰۵ ٩ ۵ 

شام ۱۶۱ 

شبرت» دژ ۰۳۰۲369006 

شبرو ۲۰۵ 

شذونه 5100۳/6 ۰۳۳۲۸۵۵/06 ۱۳۳۷ ۰67۸ ۰۵۰۵ ۰۵۲۲ 

شربه ۰۱۹۹۵۲۳8 ۰۲۹ ۰6۸۳ 

الشرف» دشت ۰۸۰ ۰۲۲۱۷ ۰۳۱۰۳۲۱۲ ۰۳۱۷ ۰۳۷۲ 

شریش ۲92 يا ۰۳۰۱۵6۵785 ۰۳۳۲ ۰۳۳۷ ۰6۲۵ ۰6۲۲ ۰۵۰۵ ۰۵۳۱ 

شطوبر» رود 58008 ۰۱۷ ۰۲۵۰ 

شقر» رود ۰6۲ ۰۷ ۰۲۱۳ ۰۲۹۸ ۰۳۰۱ ۰6۷۱۰۳6۱۰۳4۱ ۰۵۲۰ ۰۵4٩‏ 
شقوییه ۰۲۱۵ 

شقوره ۱۳ ۰۵ 

شلب 5/۷۵5 ۰۲۸ ۰۷۰ ۰۱۰۹ ۰۱۳ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ ۰۱۳۹۰۱۳۸ ۰۱6۳ ۰۲۵۲ ۰۱۳۷۱ 
۱ ۰۸۳ ۰۵۰ ۰۵۰۵ ۰۵6۷ ۰۵7۱۸ 

۰6۵٩ ۰۳۲۱۸ ۰۲۲۲ ۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۰۲۱۲۱۰۲۱۳ ۰۱۲۲ ۰۱۵6 شلبطره‎ 

شلطیش ۳۰۷۸ ۵. 

۰۱۱٩ شلف‎ 

شلمنقه ۰671۸ 

شلوقه ۰۸۰ ۰۳۱۷ ۰۳۷۰ ۰۶۱۸ 


شلیر» دژ ۰۱۳۷ 

شلیف ۰۲۸۳ 

شنت‌اشتبین ۰۳۲۱ 

۰۷٩ شنتره‎ 

شنترین ۰۸ ۰۱۷۰۱۲ ۰۷۸۰۱۳۲۰۲۵ ۰۸۰ ۰۹۸۰۹-۹۲۰۹۱ ۰۱۱۱۰۱۳۹۰۱۳۳۰۱۰۹ 
6 4۸۱ 

شنتفیله» دژ ۰۸۱ ۰۸۲ 

شنتمریا شرق ۰۳۰۲ ۰۶۷۲ 

شنتمریة غرب ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ 

شنت یاقب ۰۱۳6 ۰۲۱۸ ۰۳۲۷ ۰۳۵۲۱ ۰۱۳۱۱ ۰۳۱۶ ۰۳۱۵ ۰۳۷۱ 
شنیل ۵90 یا ۰۳۳۵۲ ۰۲۱۰۱۷۰ 

شوذر ۰۲۷۰008۲ 

۰۲۲۱٩ صخیرات‎ 

۰۲۰۲ ۰۱٩۹۱ صفاقس‎ 

سقلیه ۰۸۵ ۰۱۲ ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۰4۰۵ ۶۱۲ 

طبیره ۰۲۱ ۰۳۱6 ۰۳۷۱ 

۰۱٩۹۱ ۰۱۵۰ طرابلس‎ 

طرسونه 4۷۳ 

طرابته ۲۱۰ 

طرش, قلع4 ۰۱۳۹ ۰6 ۵- 

طرطوشه ۰۳۰۸۲0۲۱۵۵۵ ۰۳۶۰ ۰۳۶۳ 

طرویل ۰۳۱ ۰۳۶۳ ۰۶۷۲ 

طریانه ۰۷ ۰۱۹۳ ۰۳۱۷-۳۱۵ ۰۵۰۱ 

طریف ۰۱۳۷ 

طلیاطه ۲۵/6۵8 ۰۱۲ ۰۷۲ ۰۲۱۲ 

طلبیره ۰۷۵۲۵۱6۷668 ۰۸۲ ۰۱۷۲ 1۵7۰۱۱4 

طلی طله ۲۵۱600 ۰۸ ۰۷۵ ۰٩۲۰۸۲‏ ۰۱۱۰۱۵۸۰۱۵ ۰۲۱۹۰۲۱۸۰۱۷۳۰۱۲۵ 


۰۵۱۱۰6۵7۱۰6۵۳ ۰۳۱٩ ۰۳۱۸ ۰۳۵۰ ۳۶۲۰۲۳ ۵ 
۰66 ۰۲٩ ۰۳۹۱ ۰۳۱6 ۰۲۷۱ ۰۷۲ طنجه‎ 

المبید» رود ۰۲۸۸ 6۱ ۰6 

عتیقه, قلعا 1 6. 

العرجه, دژ ۰٩۲‏ 

عفص ۸۵2۵ ۰۲۱۳ 

عقاب» دژ ۰۲۲6 ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳ ۰۲۷۹ ۵۰6 
عقبتالاندلس ٩۳‏ 

علش ۰ 6. 

العلی ۰۳۷۱ 

عمره ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ 

غافق ۸۳. 

غذامس ۰۲۸۱ 


۰۲۱۰ ۰۱۲۵۹۰۲6 ۰۱۷۰۰۱۱۳۰۸۰ ۰16 ۰۳6 ۰۳۲۰۲۸۰۲۱ ۰۱۵۰۱۳۰٩ ۰۵ غرناطه‎ 
۰۳۵۵ ۰۳۵۲ -۳۵۰ ۰۳۳۷ ۰۳۳۱۰۳۳6 ۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۲۲ ۷ ۷6 
۰۵۱۲ ۰۵۰۳۲۰۵۰۵ ۰۱٩-67۷ ۰46۵ ۰1۳6 ۰۲۲۷ ۰۲۱۰۳۹۱ ۰۳۱۲ ۲۷ ۷ 

۰۵۸۱ ۰۵۷۵ ۰۵۱٩ ۰۵۱6 ۰۵7۲۳ ۰۵۵۹ ۰۵۵۱ ۰۵6۸ ۰۵۳۵ ۰۵۳ ۰۵۳۲۲ ۸ 


غفوء وادی 8۲ ع. 

۳٩۱۲ 6۱/6۵ غلیانه‎ 

غماره ۰۷ ۰۱۱ ۰۱٩۹۰۱۵‏ ۰4۲۵ 
غیائه جبال ۰۲ع. 

.۱۰ ۰6۰٩ فازاز‎ 


۰6۰6 ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰۳۸۸۰۲۷۵۰۲۷۱۰۲۹۹ ۰۲6۰۲۶ ۰۱6۷ ۰۱۰۱ ۰٩۰ ۰۷ فاس‎ 
۰۵6۶ ۰۵۲۱۰۵۱۸۰۵۱۵ ۰66۱ ۰1۰ ۰۲۵ ۰۲۲ ۵ 


فرال» دژ ع۲۳. 
فرانسه ۰۲۱۱۰۲۱۵ ۰۲۱۸ ۰8۷۳۰6۲۱۱ ۰6۸۰ 
فرج دز ۰6۰ ۰۱6۸ ۰۱۱۲ ۰۱۸6 ۰۳۱۷ ۰۵۰۱ 


فرمنترا ۶ ۰۳۱ 

فرنتره ۰۳۳ 

۰.۱۳٩ ۰۱۳6 فلمینگ‎ 

۰٩ الفندون‎ 

قابس» ۰۱۲۸ ۰۱۸۸ ۰۱۹۱ ۰۱۹۹ ۰۲۸۲ ۰۵۵۷ 

فادس ۰۷۹ ۰۳۷۰ ۰۳۷۹ 

۰۳۰ ۰۲۵۲ ۰۹۲۱۰۹۵ ۰۲۹ ۰۲۵ ۰۱٩ 0866۲85 قاصرش‎ 

قایه ۰۲۸ 

قیاله دژ ۰۲۰۱۸ 

القبذاق ۸۵۵۷۵609 ۰۲۱۱ 

۰۳۵۲ ۰۳۵۰ ۰٩ قرطاجنه‎ 

۰۱۷۰۵6۰۵۳۰۳۶ ۰۳۱۰۳۰۰۲۰۰۱۰۱۳ ۰۸ ۰۱-6 00۵۳۵۵۷۵ قرطبه 60۲0008 يا‎ 
۰۳ ۳ (  ( ( (( (6 ۱ 
-۳۲۰ ۰۳۱۸۰۳۱۷ ۰۲۹۸ ۰۲۹۲۰۲۱۹-۲۱۷ ۰۲۲۱۰۰۲۵۹۰۲۵ ۰۲۵۱ ۵ ۳ 
۰۵۱۲۰۵۰۵ ۰67۸ ۰67۱۷ ۰۳۷ ۰۳۷۰ ۰۳۱٩ ۰۳۱۲ ۱۳۱۱ ۰۳۵۸ ۰۳۵۱۰۳۵۵ ۷ 
۰۵۷۹۰۵۷۷ ۰۵٩۰۵66 ۰۵۲۰۵۳۸۰۵۳۷ ۰۵۳۲ ۰۵۳۰۰۵۲۰۵۲۲ 6 
۰۵۰۵ ۰۳۱۲ ۰۳۱۸ ۵0/۳۵۳۵ قرمونه‎ 

فسطلونه 06816110۳6 ۰۲۸۲ ۰۳۱ ۰۳۵۲ ۰۵۰۵ 

۰۲۸۵ ۰۱٩۱ ۰۱۲۲۰۱۲۰ ۰۱۱٩ قسنطینه‎ 

قشتاله 088/6 با واناوعت ۰۲۲ ۰۲۸ ۰۱۷۰۵۹۰۵۰۳۸۰۳۳ ۰۱۳۸۰۷۰۷۰۰۵۳ 
2-۳ ۰۱۵۸ ۱۲۳- ۰۱۱۲ ۱۷۲- ۰۱۷۵ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۶ ۲۱۷- ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ 
۲ »2 ۰ ۰۲۵۳ ۰۲۵ ۰۲۱۵۰۲۲۲ ۰۲۷۲۱۰۲۷۰ ۰۲۷۸ 6 ۰۳۰ ۰۳۲۰ 
۲ ۲۲۰۳۲ > ۰۳۳ ۰۳۳۵ ۰۳۷ ۳۵۰- ۰۳۵۷۰۳۵۲ ۰۳۱۲-۳۱۰ ۰۳۱۶ ۰۱۳۱۵ 
۸ ۰۳۰۲ ۰6۵۱ ۰6۵۲ 6۵۵- ۱۳۰6۵۷ ۰8۷۱۰6۱۷۰6۱۱۰6 ۰۶۷۳ 
۰4٩۱ ۰6۸6 ۸‏ 

قشتیل‌الحبیب )6881/6 ۳۰۲. 

القصر ۰۱۷ ۰۸۰ ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۲۱۸ 


قصر ابن‌عباد ع1. 

قصر ابی‌دانش 581 06 ۸۱۵۵09۲ ۰۱۷ ۰۷۲۰۲۱۵ 66 ۰۱ 1۵ ۰۱ ۰۲۵۰ ۰6۸۱۰۲۵۱ ۰۵۰ 
قصر بادیش ۳۳۲. 

قصرالبحیره ۰۱۵6 

قصرالبنات ۲۸6. 

قصر جبل ۵ 

قصر صالحیه ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ 

قصرالصغیر ۰۲۱۳ 

۰۳٩۲ ۰۱۰٩ قصر عیدالکریم‎ 

قصر العبیق ۱۲ 

قصرالفتح ۰۱۷ ۰۱۵ 6۸۱- 

قصرالکبیر ۳۹. 

قصر کتامه ۰۲۱۳ 

قصرالمجاز ۱۵ 

قصر مصموده ۵۳. 

فطلونیه 02806 ۰۳۰۳۸ ۰۳۱۲۰۳۰۹۰۱۲۱۹۰۲۱۲ ۰۳۵۲۰۳۹۵۰۳۶۰۳۰ 
۲ ۰۷۱ ۰8۷۳ ۰6۷۵ ۰8۷۸ 

قفصه ۰۸۳ ۰۸6 ۰۷۸ ۰۱۰۲ ۰۱۲۲ ۰۱۲۹۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۰۲۰۲ 
القلعه, دژ 6020۲۵ 0۵ ۰۱۹/۵8۵/8 ۰۳۳۷ ۰۳۷۰ 

قلعة ایوب 02۵1۵05۷0۵ ۰۳۰۱ ۰۳۶۲ 

فلع بنی‌حماد ۱6۸ 

قلعتالنهر ۳۵6۵/۵5 09 هلعم/۰۱۷۳۸ ۳۶۱۳ 

تلماله دژ ۱۵۳۵/۳۵۱8 

قلمریه ایا ۰۱۸۵۱۳۵۶۵ ۰۷۲۰۲۹ 

فله دژ ۵االای۳۰۲. 

قلییره ۰۳۵2۱6۲8 

قنطلانه ۰۳۰۱۳۲۵۵۳۷۵08 


قنطره» دژ ۰۷۰ ۰۲۵۲ ۰۳۱6 ۰۵۰1 

قوریه ۰۳۱۵6۵۲۵ 

قونقه ۰1۱۲۵۷۵۵۳6۵ ]۰۷ ۰۷۵ ۰۲۱۳ ۰۳۲۳ ۰۳۲۷ 6 4۵- 
قیجاطه ۰۳۹۹66۵08 ۰۲۱۱ ۲3۵ 
قیروان ۰۵۰ ۰۸۳ ۰۱۲۷ ۰۲۰۲ ۰۲۸6 
قیساریه ۲۰۹ 

قیوراجه ۳۲ 

کاستروفرال ۴۵۳۲۵ 09800 ۲۲. 

کاسولا ۰۳۳/۵۵۱۵ ]۰۵ 

الکتیبه» مناره ۱۸,6 

الکرس» دژ ۵۹۸۵68782 

کر کوی» دشت 1۷. 

کریون ۰۱۵۵ ۰۱۵۲۷ ۰4۵۲ 5۱۳ 

کلیسای اشبیلیه ۵ 

کلیسای قدیس‌پطرس > 1۷ 

کواکپ. کوه 6 ۱ 

کورتش ۰6۷۳ ۰1۷1 

کونیا» دژ 67 ۱. 

کویانسا ۰۱۵۷ 
کاسکونی ۰4۵۳ 

گراو 2۳۵0 ۵ع۳ 

لا خیرالدا ۳۵106 هاع ۰۱۷ ۰۵۰1 ۵۸۱ 
لبله عا0اه۵/۷» ۰۱۲ ۰۷۱۰۳۸۰۱۵ ۰۳۲۰۰۲۱۲۰۸۰ ۰۳۲۱ ۰۳۱۷ ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ 
6 ۵۸۳ 

اللج دژ ۲۱۷ 

اللسانه ۱۷۰ 

لقنت ۸6۵716 ۰۳۸ ۰۵۰۵ ۰۵۳۲ 


لک. وادی ب۸. 

لوچرا 4۱۲. 

لوبه ۶۷۲ 

۰۵۱3۰۵۰۵ ۰۳۵۰ ۰1۰ ۰۳۹ ۰٩ ۰۸ 0۳68 لورقه‎ 

لوشه ۰۲11 

لیما ۰۲۷ 

لیون 1۵0 ۱۵00۸ ۰۲۲ ۰۲۷ ۰۷۰۰۲۸ ۰۹۳۰۹۱ ۰۹۵ ۰۱۱۵۰۱۵۵۰۱۳۱۰۹۲۱ ۰۱۷ 
۵ ۲۱ > > ۰۲۵ ۰۳۰۶۲۰۲۱۲ ۰۳۰۷ ۰۳۲ ۰۱۳۱۲ ۰۳۱6 ۰4۵۸۰6۵7۱۰6۵۱ 
۴ ۰6۱6 ۰1۱۱ ۰۶۷۳ 

مائدة‌الملک 6۷ 08۱ ۰۲۳۳۷۵9۵ ۰۲۲ ۰۲۲۱ 

مارده ۸۸6۲۱۵8 ۰۲۵ ۰۲۸ ۰۳۰6 ۰6۲ ۰۵۰۵ 

مازره ۲۱۰ 

مالت ۶۱۲ 

مالطه 1۱۲ 

مالقه عو1ع۱ ۰۳۱۷۰۳۲۱۰۰۲۵۹ ۰۳۳۳۰۳۳۲ ۰1۱۷۰۲۲۱۰۳۹۱۰۳۵۵ ۰۵۰۵ 
۲ ۲ ۰۲ ۰۵۳ ۰۵۱۰ ۰۵۷۰ 

متیجه ۲۸۲ 

مجریط ۷۵۱6۲6 یا ۷۵0۲۵ ۰۱۷۳ 

مدلین ۰۳۰1۵ 

مدوره دژ ۰۲۸ 

المدینه ۳۲۲ 

مدینةا ین‌السلیم 8600018 ۸۸۵۵۱۴8 ۳۳ 

مدینه‌الزهراء ۰۵۸ ۱۳۸ 

مدينة سالم ۱۷۱6:۵08۱ ۳٩۵‏ 

۰۸٩ ۰۸۲۱۰۸6۰۸۰ ۰۷۵-۷۲ ۰۵۳۰۵۲۰۵۱ ۰۳۵۰۲۲ ۰۲۰۰۱۲ ۰۱۰ ۰۷-6 مراکش‎ 
۰۲۳۳ ۰۲۰۹۰۳۲۰۱ ۰۱۷۲۱۰۱۷۵۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ۰۱۵۳۰۱۸ ۰۱ 6 56 56 
۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۲۹۸ ۰۲۸۹ ۰۲۸6 ۰۲۷۲۰۲۲۳۰۲۱۱ ۰۲۵۵ ۰۲۵۳ ۰۲۵۱ ۶6 


۰66۲ ۰4۰۰۳۷ ۰6۲۷۰۲ 6 ۷ ۲/۸۹ 
۵۸۲ ۰۵۷ ۰۵۵۸ ۰۵۲۲ ۰۵۳۵ ۰۵۳۲ ۰۵۲۳ ۰۵۲۲ ۰۵۱۵ ۰۵۱۳ ۰۵۷ 17 

مرتش ۲۱۲۱ 

مرسیلیا 6 ۰۱۱ 

۰۲۵۲۱۰۲۵6۰۲۱۲ ۰۲۰۸۰۱۱ ۰۱۳۰۰۱۵ ۰6۰6۵۰6۳ ۰۱۱ ,۸ ۷۵۲66  هیسرم‎ 
۰۵۱۱۰۵۱۲ ۰۵۰۷۰۳۵۲۰۳۷ ۰۳۳۰ ۰۳۰۱ ٩۲۰ ۳۰ ۹ 
۰۵۷۳ ۰۵۵۵ ۰۵٩ ۰۵۳۹ ۰۵۳۲ ۰۵۲ ٩ ۰ ۷ 

مرله, دژ ۰۳۰۱ 

مرموشه ۰۳۷۱ 

مسون» دشت ۰۲۸ 

مسینی ۲۱۰ 

مصر ۱۸۱۰۱6۱ ۰۱۸۲ ۰۵۸۰۰۵6۳ 

سطرنیش ۳۹ 

۱۹٩ مطماطه‎ 

المعدن» دژ ۸۱۳۵9 ۰۱41 1۳۱ 


مغرب ۰1 ۰۱6 ۰۲۰۰۱۵ ۰۱۹۰۵6 ۰۱۳۰۰۱۰۳۰۷۲ ۰۲۳۳۰۱۸۳۰۱۷۲۰۱۷۰ ۰۱۲۳۵ 
۳ ۰۲۵ ۰۲۱۳۰۲۱۱ ۰۲۹۸۰۲۷۱ ۰۳۹۸۰۳۳۱ ۰6۳۵۰6۱۱ ۰466 ۰4۵۷ ۰4۸۷ 
۳ ۲ ۲ » 5 > ۰۵۵ ۰۵۷۳ 

مقر ۰۱۵۰ 

مقرینه ۳1۵. 

مکاده ۰۱۷۲ 

مکناسه ۰6۷ ۰۱۳۰ ۰۱۵6 ۰۳۹6۰۳۹۳۰۳۹۲۰۲۷۱ ۰۵۲۲۰۳۱۰۹۲۲۰۰۵۰۰ 
۰-1 

مکه ۵۲۲. 

ملجون» دژ ۰۲۱٩‏ 

ملویه» وادی 4۸ ۰۲ 6۱ 4. 

۰۲۸۲ ۰۱۱٩ ۰۱۱۸ ملیانه‎ 


المناره, صومعةٌ ۰۱۲۱۳ ۰۱۷۳ ۰۳۶۳ 

منتشون ۰1۷۱ 

منت‌لیشم ۰۱۸۰ 

منتابخش ۰۱۹۱۵0۱۵۵۳۵8 ۰۲۸ ۰۲٩‏ ۰۱۱۳ ۰7۱0۱۰۳۰۷ ۰۵۲۳ 
منورقه ۰۱۹۵ ۳۰۸ 

مونپلیه ۷۳. 

منکب ۰۵۰۵ ۵۲۸. 

منیه ۰۱1۵ 

منیقالبحر ۰۳1۱۵ 

مورادال ۰۳۹ 

.۳٩ مورتله‎ 

موصل ۰۵۷۰ 

موله ۳۵۰۱۸۵1۵ 

مونتشون ۰.۳۳ 

مونکاده ۰۳۱ 

مویا ۰۲۰۱۳ 

مهدیه ۰۸۵ ۰۱۸۹ ۰۱۹۱ ۰۱۹۷ ۲۰۰- ۰۲۰۲ ۰۵۰۲ ۰۵۱۵۰۵۰6 
میرنله ۰۲۵۲۸۱۵۲۹۵۱۵ ۰۳۷۱ ۰4۸۱ 6۸۳ 

میورقه ۰۱۱۲۷۵۵۲۵۵ ۰۱۱۱۰۱۱6 ۰۱۲۳۰۱۲۲۰۱۱۹۰۱۱۷ ۰۱۵۰۰۱۲ ۱۹6- 
۹ ۰ ۰۳۱-۲ ۰۵۳۱۰۵۱۲ 

ناضوش» دژ ۷۰ 

نانت ۰۲۱۸ 

ناوار ۰۱۵۵۱6۵۷۵0۵ ۰۲۱۸ ۰۲۲۷ ۰۲۳۳ ۰6۵۲ ۰4۵۳ ۰6۵۵ ۰816 ۷۸۰5۷۲ ۰ 
ناواس دوتولوسا ۱0082 00 ۱۷۱2۷۵۵ 

نبره 4۵۲- 

نقطه ۰۱۳۲۸ ۰۲۸۲ 

نقوسه» کوه ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۹ 


تواوه ۰۱۲۸ 

نورمان ۵۳. 

نولیش ۰۳۳ 

۰۳۲۱۰۱٩۹۳ نهرالکبیر‎ 

واتیکان 6 6۱ 

وادی آس ۰۳۱٩‏ ۰۵۰۵ ۰۵۷۲۰۵۵۲ 

وادی ابیض ۰۳6۵0080818۷۵۲ ۰۷۱ ۰1۷۲ 
وادی الحجاره ۰۱۷۳ ۰۱۷ ۰4۵7 ۰1۷۸ 

وادی السکبیر ۰۳۳۵۵۵02۱۹۷۲ ۰۷۲۰۵۵ ۰۱۷ ۰۹6 ۰۲۲۳۰۱۲۱۲۰۱۵ ۰۱۲۱۷۰۱۲۱۱ 
۰4٩۱ ۰۳۷۱ ۰۳۷۰ ۰۳۹۱۶ -۳۱۲ ۰۳۱۱ ۰ ۳۵۵۰۳۲۳ ۹‏ 
وانشریش ۱۱۸ 

وبذه ۰۵۹۲۷۵۵۱۵ ۰1۱۵ ۱۲۱۳ ۰۵۱۳ 

وئوربه ۲۵۷ 

ودان ۲۸۱ 

وقر» رود 6 ۰۷ 

ولبه ۰۱۳۰۷۸ ۰5۳۸ 

ولید» شهر ۰۲27 

وهران 6 ۵۰» 

هرغه, بلاد ۳۸۵ 

هنارس ۱۷۳- 

هیلانه ۳۷ ۰ 61 . 

پابره ۰۱۷ ۰۲۵ ۲۸ ۰ ۰۱۳۵ ۰۵۰۵ 

یابسه ۰۱۲۱928 ۰۳۰۸ ۰۳۱۳ ۰۳۱ ۰۳۳۷ 
یامیلول ۱۱۸ 

یانه ۰۱۸ ۰۲۱ ۰۸۰ ۰۹ ۰۱6۵ ۰۳۷۱ 


